
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هسته مطالعات ادبی و متن  پژوهی
 5931اردیبهشت  



 



 
 
 
 

 مجموعه مقالات برگزیده

 

 
 هسته مطالعات ادبی و متن  پژوهی

کاری گاه با  هم  لامی ایرانی ملّی جمهوری اس خانهکتاب  اندیش





 
 
 
 

دومفهرست مقالات جلد   
  11    ...........................................................................   ..............  . . . قدرت و آیین کشورداری در نقد

 92       ..............................................................   . . .ای در طرز گلستان، اثری ناشناختهمجموعه

 92       ................................................های گلستان سعدی تحلیل عنصر شخصیت در حکایت

       92 ............................        ........................ البلاغهپند پدرانه در گلستان سعدی با نگاهی به نهج

  85        ................................................................جایگاه ادبیات کودک در گلستان سعدیبررسی 

 22      ..  ....................................................... . . بررسی حکایت جدال سعدی با مدعی بر اساس

 191      .......................................................  . . .بررسی روابط بینامتنی گلستان سعدی و دیوان

 173..............................................................          . . . گیری شخصیتوامل مؤثر در شکلبررسی ع

 157.................................        ..........................................................الگوی دوبنی در گلستان سعدیکهن

 193      ........................................................... ...................................ن از دیدگاه حقوق نگاهی به گلستا

 187..         ......................................................................................پردازی در گلستان شگردهای داستان

 123       ............................................................. . . .ی کاربرد اصطلاحات لستان سعدی و نحوهگ

 917       ..... ..............................................................................  های زبان غیر کلامی در گلستاننشانه

 971     ..............   ............................................................................. ی گلستان سعدیرایانهگخوانش بوم

 993      ....................................................................................................گلستان و عوامل مژثر در تربیت 

 997      . .......................................... . . . نقد ساختار و محتوای نخستین شرح عربی گلستان

 981      ...........................................................................    . . .نگاهی به بحور و اوزان عروضی اشعار

 711     ..........................................   ی سعدی خواهی در اندیشهو دیگریانگاری بررسی یگانه

 792     . ................................................ساز در باب آخر گلستان سعدیبررسی عوامل موسیقی

 797        ........................................................  . . . بررسی تغییر و تحول معنایی در سطح واژگان

 753     ..  .............................................................. . . . شگردهای نحوی سعدی در نزدیک ساختن

 783       ...................................................... . الگویی نقاببازخوانی گلستان سعدی از منظر کهن

 905   ...................     .................................................................. سیرت درویشان در گلستان سعدی و .

 915        ......................................................ی  . . .  زادهشناسی فردی آدلر در حکایت ملکروان

 997................       ................................... . .  شناسیحکمت و سیاست سعدی از دیدگاه جامعه

 973     .............................  ...........................................................................فرهنگ عامه در گلستان سعدی



 

 

 

 

 

  

 991....     .............................. . .ی کارکرد انواع وجه در حکایت جدال سعدی با مدعیبررس

   935.......     .................................... . .   های بصری نسخ خطی گلستان سعدیبررسی ویژگی

 923    ........................................  .......................پژوهشی پیرامون مأخذ اندرزهای گلستان سعدی

  517  .......    ......................................ی حکایت جدال سعدی با مدعی  شناسانهبررسی روایت

  573     ....................................................................   پیرنگ و پیرنگ طبیعی داستانی در گلستان

 552  .......     ...................................................... نویسی  نوع ادبی گلستان و استقلال آن از مقامه

537      ............................................................................................................................اقناع ادبی در گلستان 



 
 
 
 

 که با قلم به آدمی دانش آموخت . . . آن به نام

قدر ادب فارسی، میراث معنوی ملت ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب متون گران

داشت آن رنج فراوان این مرز و بوم است که فرهیختگان ایرانی در پیدایی و پاس

اند ی رنگین شعر و ادب را در اختیار آیندگان نهادهاند و گنجی آکنده از گوهرهابرده

گیری و در هر روزگاری تلاش برای حفظ این میراث ارزشمند و کوشش برای بهره

ای است بر دوش پژوهشگران و استادان و رهپویان ادب فارسی؛ از این از آن، وظیفه

ر این میراث ادبی ای، بار دیگها و نیازهای هر دورهرو لازم است با توجه به خواسته

های زلال و خوشگوار برای رفع ی آن، جرعهساران زایندهکاویده شود و از چشمه

 تشنگی هر نسلی به دست آورد و کام و مذاق مردمان را طراوت و تازگی بخشید.

نخستین همایش متن پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به گلستان سعدی بر 

ا استقبال فرهیختگان و پژوهشگران ادب اساس چنین دیدگاهی شکل گرفت و ب

رو گردید. آنچه در این کتاب پیش روی های سراسر کشور روبهفارسی دانشگاه

ها، خوانندگان گرامی قرار دارد، مقالات برگزیده این همایش است که نشانگر دیدگاه

 دها و تلاش روزافرون استادان، دانشجویان و پژوهشگران ادب فارسی است. امییافته

است با یاری خداوند متعال، شاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر 

 چه بیشتر فرهنگ و ادب فارسی باشیم.

            

 دبیر همایش            

 دکتر محمدرضا حاج بابایی
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 داری در گلستان سعدینقد قدرت و آیین کشور

 

 1دکترسید مجید تقوی بهبهانی

 

 چکیده 

سعدی از معدود شاعرانی است که به طرح مباحث اجتماعی و دادگری و ظلک ستیزی 

توجّهی ویژه داشته است. او رویکردی خاص به دادگری حاکمان و صفات مثبت برای 

به سود رعایا می داند. و فرمان روایان داشته است. او دادگری را هم به سود حاکم و هم 

توصیه می کند که حاکمان باید دادگری را سرلوحه کار خود قرار دهند و از رعایا به عنوان 

ابزار قدرت بهره نجویند. در این نوشتار به نقد قدرت و حاکمان از دیدگاه سعدی پرداخته 

اره ا در این بشده است و با استناد به متون شعری و نثری او بویژه گلستان دیدگاه او ر

 بررسی کرده ایم.

 

 سعدی، حاکم، دادگری، حکمت عملی و ... کلید واژه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-1



 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            11

 مقدمه: -1

بی تردید سعدی زمینی ترین و انسانی ترین شاعر زبان فارسی است. افزون بر جنبه غنایی 

( درشعر او عشق 1789او فراوان است)سعدی،و عرفانی شعراو که در غزلیات و بوستان 

زمینی صبغه و رنگ درخشانی دارد، و بی جهت نیست که او را خداوندگار سخن نامیده 

از صاحب نظران درباره بهترین   1717اند. درنظرخواهی معروفی که مجله مهر در سال   

 یی را به خودو برجسته ترین شاعر زبان فارسی به عمل آمد بعد از حافظ نیز سعدی آرا

 (  59: 1729اختصاص داد . ) دشتی، 

از جنبه های مختلف درونمایه ای شعر او می توان حکمت عملی را یادآور شد. پیشینیان 

حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده بودند. حکمت نظری را به الهیات و 

و  سیاست مدن ریاضیات و موسیقی و طبیعیات تقسیم می کردند و حکمت عملی را به

 (  191:  1792تدبیر منزل و اخلاق فردی تقسیم کرده اند.  ) شیرازی،

سعدی گر چه در جنبه های دیگر حکمت بویژه الهیات نیز سخن داده است ، اما به علّت 

رویکرد اجتماعی او به مقوله جامعه بیستر به حکمت عملی پرداخته است. در این بخش 

لی را مورد توجه قرار داده است. اما اختصاص دادن از حکمت، هر سه بخش حکمت عم

 فصلی مشبع به اخلاق پادشاهان نشان از توجه ویژه او به سیاست مدن است. 

شایان ذکر است که تا عصر مونتسکیو و تدوین روح القوانین فلسفه سیاسی به صورتی که 

 –الحق لمن غلب امروز مورد توجه محافل اجتماعی قرار گرفته است مطرح نبود. و جمله 

بیانگر نگاه جامعه فرهیختگان به مقوله قدرت بود. آنها هر کس را  -حق با پیروزمند است

که دارای آلت و عدّت و ابزار بیشتری بود حق حاکمیت را از آن او می دانستند. مرکز 

معنوی آن روز جهان اسلام یعنی بغداد نیز مویّد قدرت مداران بود . در ستیزهایی که بین 

قدرت طلبان صورت می گرفت خلیفه عباسی جانب هیچ کس را نمی گرفت و منتظر می 

ماند تا طرف پیروز مشخص شود پس از آن خلیفه عباسی قدرت پیروز را به القابی مانند 

رکن الدوله، عمادالدوله؛ معزالدوله و یمین الدوله و ... مفتخرمی ساخت حتی در ستیز 

ر او نیز خلیفه سیاست صبر را پیشه کرد و  پس از غلبه میان مسعود غزنوی و محمد براد

:  1798مسعود بر محّمد رسول خلیفه در نیشابور پرچم و لواء و خلعت و لقب ) بیهقی، 

( را تقدیم مسعود نمود. بنابراین پیشینیان به جای بیان ویژگی های یک حکومت 15/1

ا به این حقیقت مسلم استدلال مورد قبول به ویژگی های حاکم مقبول می پرداختند . آنه
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(  آنها به جای  99:  1789می کردند که : فلابد للناّس من امیر برّ اوفاجر )نهج البلاغه ، 

تشویق و تحریض به مقابله و سرنگونی حاکم زمان تلاش می کردند تا با طرح النصیحه 

مدارا با مردم  آنها را به رعایت عدل و داد و-پند دادن به رهبران  –لائمّه المسلمین 

نمایند. آنها با واقع بینی ، اصلاح ساختارها را بر دگرگونی بنیادین خشونت آمیز ترجیح 

می دادند. نه تنها فرهیختگان و اهل اندیشه چنین طرحی را ترجیح می دادند، که ارباب 

 سلطان -دین نیز همین سفارش را به جامعه می کردند: ظلم خشوم خیر من فتنه تدوم

: حکایت نودم( آنها 9003بهتر است از فتنه ای که تداوم یابد. )صنیع السلطنه، ستمکار

منازعات سیاسی را به سود جامعه نمی دیدند و بر این باور بودند که انتقال قدرت فقط 

حاکمان را جا به جا می کند و حاکمان جدید نیز پس از استقرار و استحکام قدرت همان 

 می دهند.  راه ستمگران پیشین را ادامه

سعدی براساس مشاهدات خود و بررسی احوال ملّت های پیش از خود زیان ناامنی و ستم 

افراد جامعه به یکدیگر را زیان بارتر از ستم شاهان بر مردم می داند و امنیّت جامعه را 

مهم تر از ستم شاهان به رعایا می پندارد . به فراوانی مشاهده شده است که وقتی حاکمی 

ستمگر از میان برداشته شود اما به جای دادگری هرج و مرج حاکم شود، امنیت  هر چه

از فضای جامعه رخت بربندد همان کسانی که در روزگار حاکمیت آن حاکم ستمگر رزوی 

سرنگونی او را داشتند، خواهان بازگشت به شرایط همان روزگار می شوند. پس به طور 

ند سعدی و حافظ تئوری و نظریه خاصی برای اجمال می توان گفت که خردمندانی مان

اداره حکومت نداشتند فقط دوست داشتند حاکمان زمان خود صالح تر گردند و به دادگری 

 بیشتر روی آورند. به تعبیر دیگر آنان خواهان دگرگونی بنیادین نبودند بلکه مصلح بودند. 

دادگری در جامعه خود اکثر شاعران فارسی زبان کم و بیش در اشعارخود بی توجه به 

نبوده اند. آنان گاهی با زبانی نرم و محافظه کارانه دادگری را به پادشاهان یادآوری می 

کردند. نظامی در داستان پیرزن و سنجر سلجوقی به شیوایی سخن گفته است و سرانجام 

 از قول پیرزن خطاب به سنجر می گوید: 
 (59:  1788) نظامی ،با تو رود روز شمار این شمار           گر ندهی داد من ای شهریار                 

محافظه کاری شاعران در برخورد با ستمگری شاهان معلول تندخویی و خودبینی حاکمان 

بوده است، که کوچکترین سخن کنایه آمیز و نیش دار را تحمل نمی کردند و گوینده را 

است که هنگام شکست مسعود غزنوی به سختی مجازات می کردند. در تاریخ بیهقی آمده 
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از سلجوقیان در مرحله اول رویارویی آنان ، شاعری به نام مسعود رازی در اشاره به این 

 شکست گفته بود :       
 (7/295: 1798)بیهقی، دشمنان تو مور بدند مار شدند         برآر زود ز موران مارگشته دمار           

نت به خود دانست و بر او خشم گرفت و او را به هندوستان مسعود این سخن را نوعی اها

تبعید کرد. به طوری که بیهقی به شاعران توصیه می کند که حدّ خود را نگه دارند و در 

 ان()هم "شعرا را با ملوکان این نرسد "برخورد با شاهان درشت گویی نکنند و به قول او 

 :   اندیشمندان اهل قلم به مصداق 
 ر آن باشد که سرّ دلبران              گفته آید در حدیث دیگران خوش ت    

 ( 179: دفتراول بیت  1780)مولوی،                                                                                              

حاکمان  یمسعی می کردند تا با خلق و آفرینش داستانهای عبرت آموز به صورت غیر مستق

را به وظایف دادگرانه خود آشنا کنند. خواجه نظام الملک توسی با نوشتن سیاست نامه 

 راه و روش کشورداری و نیک رفتاری با مردم را تبیین می کند

 ( 19-39:  1783و  توسی، 31-25:  1735)محقق، 

گری دادسعدی در میان گویندگان و نویسندگان زبان فارسی بیشترین دغدغه را درباره 

داشته است. او در داستانهای متعددی از بوستان و گلستان و قصاید و دیگراشعار و آثار 

خود به پند و اندرز شاهان و امیران می پردازد. باب اول گلستان را به این موضوع اختصاص 

( و در بوستان هم تقریباً به صورت گسترده ای به 93-190:  1731می دهد ) سعدی ،

ری توجه کرده است، که مهم ترین آن باب اول بوستان است با عنوان در عدالت و دادگ

 ( 129-998:  1789عدل و تدبیر و راًی ) سعدی، 

سعدی حتی در مدح هایی که برای حاکمان زمان خود سروده است زبان هشدار و انذار 

 را به کار می برد: 
  تست ای ملک به عدل گرای   به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای         کنون که نوبت 

                                                            (983: 1789)سعدی،                                                                                                  

انی و فرخی سیستانی و کاملاً واضح است که این زبان مدح سعدی با زبان انوری وخاق

عنصری و ... فرق دارد. دیگران با مدح هاشان غرور و عجب را در شاهان نهادینه می کردند 

و هیچ جا نیست که حتی به صورت ضمنی قدرت شاهان را نقد کرده باشند اما سعدی 

نوش و نیش را با هم نثار حاکمان می کند و از انذار و ترساندن آنان ترسی نشان نمی 
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. به طور اجمال نقد قدرت را در زبان سعدی بویژه در گلستان می توان به صورت ذیل دهد

 دسته بندی کرد : 

 :شاهی مقام بودن حسّاس یادآوری -1

هنگامی که برای کباب انوشیروان به روستا می روند تا نمک بیاورند، انوشیروان گفت : 

از این، چقدر خلل آید؟ نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند 

 گفت بنیاد ظلم در اوّل اندک بوده است، هر که آمد برو مزیدی کرد تا بدین غایت رسیده.
 گر ز باغ رعیّت ملک خورد سیبی          بر آورند غلامان او درخت از بیخ          

)سعدی    به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد      زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ      

،1731  :105) 

سعدی مانند دیگر اندیشه وران گذشته به جای اینکه در اندیشه براندازی نظامی و 

برافراشتن نظامی دیگر باشد، آیین دادگری و کشورداری را گوشزد می کند. او با ذهن 

 وقاد خود و بی باکی مثال زدنی آفات این نوع زمامداری ها را گاه با صراحت و گاه در قالب

داستان های پیشینیان با شیوایی ادا می کند. مهمترین مباحث طرح شده توسط سعدی 

 نسبت به حاکمان و قدرت مندان به صورت ذیل است:

 تلوّن مزاج پادشاهان -1-1

آن گونه که در تاریخ گذشتگان آمده است شاهان و امیران گذشته رفتارهای یک نواختی 

گاه مهربان با زیردستان و گاه با  -ممسک مفرّطنداشته اند. گاه بخشنده مفرط و گاه 

خطای کوچکی که از فرودستان رخ می داد روزگارشان تباه می شد. خونریزی های ناموّجه 

کسانی مانند شاه عباس صفوی  شاه اسماعیل صفوی وآقا محمدخان قاجار و... گواه این 

 (                              579: 1731مدعّاست. )فلسفی، 

آن گونه که در چهارمقاله نظامی عروضی سمرقندی آمده است، هنگامی که سنجر 

سلجوقی در هنگام محاصره قلعه هزارسف از شعری از رشید وطواط خشمگین شد سوگند 

یاد کرد ، که او را هفت قطعه کند. اما هنگامی که ندیم شاه با شیرین زبانی خود به شاه 

فت قطعه شدن را ندارد فقط به دو نیمه اش باید گفت، که این گنجشک تاب و تحمّل ه

و   9/992:  1798کرد. شاه از این مطایبه خوشش آمد و رشید وطواط را بخشید. ) صفا،

 (792:  1788جوینی، 

سعدی به دلیل همین تلّون مزاج پادشاهان به ندیمان آنان هشدار می دهد که سخت 

م حضرت سلطان را زر بیاید و باشد که سر افتد که ندی"مراقب گفتار و رفتار خود باشید: 
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برود و حکما گفته اند: از تلّون طبع پادشاهان برحذر باید بودن ، که وقتی به سلامی رنجند و 

 (98:  1131) سعدی ،  "دیگر وفت به دشنامی خلعت دهند

ی عمل پادشاهی برادر : دو طرف دارد: بیم و امید. یعنی امید نان و بیم جان . و خلاف را"

 (  81خردمندان باشد بدان امید متعرضّ این بیم شدن. ) همان : 

) همان "عمل پادشاهان چون سفر دریاست. خطرناک و سودمند . یا گنج برگیری یا از طلسم بمیری"

22) 

خشم های آنی شاهانی گاه به قیمت جان نزدیکان خودشان بویژه فرزندان آنان می شد. 

ان می شدند اما این پشیمانی سودی نداشت زیرا بی نوایی در بسیاری از موارد بعدها پشیم

 چشم یا جان خود را از دست داده بود. فرمان ناصرالدین شاه به قتل امیرکبیر 

( و نیز فرمان نادر به کور کردن فرزندش رضاقلی میرزا و موارد فراوان  991) مکّی،بی تا: 

 ( 57:  1733دیگر در تاریخ ثبت و ضبط است. )شعبانی،

سعدی با بیانی نمکین و خواندنی بی ثباتی و تلوّن مزاج پادشاهان را این گونه توصیف 

 می کند: 
به دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و برآواز خوش کودکان ، که آن ، به خیالی  "

( توجه و دادن صله  111:  1131مبدلّ شود و این به خوابی متغیرّ گردد. .) سعدی ،

د زیردستان از توصیه های سعدی به حاکمان است. او نمی پسندد متناسب با عملکر

پادشاهی مانند مسعود غزنوی گاه در ازای هدیه آوردن ترشی جات توسط کارگزاری 

( و در مورد دیگر به پس  1/138: 1119آن همه بخشش و انعام داده شود. ) بیهقی،

 103/ 1. ) همان ، گرفتن صله های برادرش محمد از کارگزاران حکومت اقدام شود

یکی از ملوک عرب شنیدم که متعلقان را همی گفت: مرسوم فلان را چندان که  "( 

هست مضاعف کنید که ملازم درگاهست و مترصّد فرمان و دیگر خدمتکاران به لهو 

و لعب مشغول اند و در ادای خدمت متهاون. صاحب دلی بشنید و فریاد و خروش از 

چه دیدی ؟ گفت مراتب بندگان به درگاه خداوند تعالی نهادش برآمد . پرسیدندش 

 (  113:   1131) سعدی،  "همین مثال دارد 

سعدی می گوید که حاکمان گاه برای نشان دادن استواری و صلابت خود از مجازات بی 

ت حکای "گناهان هم ابایی ندارند. در طنزی بسیار لطیف داستان روباهی را می آورد که :  

اسب حال تست که دیدندش گریزان و بی خویشتن افتان و خیزان. کسی گفتش چه آ روباه من

آفت است که موجب فخافتت ؟ گفتا : شنیده ام که شتر را به سخره می گیرند. گفت : ای سفیه 

شتر را با توچه مناسبت است و ترا به او چه مشابهت؟ گفتا : خاموش که اگر حسودان به غرض 



 

 
 
 

 

    13نقد قدرت و آیین کشورداری در گلستان                                                           

 
 

یم که را غم تلخیص من دارد؟ تا تفتیش مال من کنند و تا تریاق از گویند شترست و گرفتار آ

 (  81) همان :  "عراق آورده شود مار گزیده مرده بود

 ب ( ضرورت وجود ندیمان پاک اندیش برای شاهان و امیران 

تاریخ زندگی شاهان نشان می دهد که ندیمان پاک اندیش نقش مهمی در تلطیف فضای 

تی شرارت و زعار "اند. و برعکس اگر کسانی مانند بوسهل زوزنی که  دادگری شاهان داشته

( در کنار حاکمان باشد چه بی نوایانی  993:  1798) بیهقی، "در وجود او موکّد شده است

( بر عکس کسانی مانند بونصر مشکان  979مانند حسنک وزیر بر دار خوهند شد) همان : 

(  کسانی مانند 913و  915ر بوده اند ) همان : در آرام کردن فضای ارعاب و مجازات موث

نصربن احمد سامانی ضرورت این ندیمان را احساس کرد و با گزینش از میان پیران و 

احنف قیس دیگر شده بود در حلم ) همان  "جهان دیدگان سرزمین خود به تعبیر بیهقی 

 :191 ) 

تی گامی که پادشاه بر زیردسسعدی به نقش مثبت این وزیران به درستی اشاره می کند. هن

خشم می گیرد و به کشتن او فرمان می دهد ، غلام به پادشاه اهانت می کند .پادشاه به 

ای خداوند درستی متوجه نشده بود از کلام او جویا می شود. ندیم نیک سیرت گفت : 

وش گر برای خهمی گوید: و الکاظمین الغیظ و العافین عن النّاس . پادشاه او را بخشید. ندیم دی

خدمتی به پادشاه می گوید که : این ، ملک را دشنام داد و ناسزا گفت: ملک گفت :آن دروغ وی 

پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی . که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی 

  ( 19:   1131) سعدی ،
جوانی آمده است که در در داستان دیگری درباره شفاعت وزیری نسبت به کشتن نو

حکایت طایفه دزدان عرب ، پس از دستگیری گردن کشان ، شاه به کشتن آنان فرمان 

اتفاقاً در آن میان جوانی بود میوه عنفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان عذارش  "می دهد. 

ورده نی بر نخنودمیده. یکی از وزرا روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت : این پسر هنوز از باغ زندگا

و از ریعان جوانی تمتّع نیافته . توقّع به کرم و اخلاق خداوندیست که به بخشیدن خون او بر 

 (  10) همان :  "بنده منتّ نهد 

سعدی نیاز پادشاهان به همنشینی خردمندان را بیش تر از نیاز متقابل خردمندان به 

پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان  ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از "شاهان می داند 

 "به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان 

 (  110) همان :  
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دلبستگی به دنیا امری غریزی است. خداوند این خصلت را در نهاد  دلبستگی به دنیا :

 فراهم کردنموجودات به ویعت گذاشته است تا نیروی محرکی باشد برای کار و تلاش و 

نیازمندی های زندگی. اما گاه این دلبستگی به دنیا از حالت تعادل خارج می شود و به 

نوعی حرص و آزمندی و فزون خواهی مبدل می شود، که ویرانگر و زیان بخش خواهد 

شد. از این روی رسول خدا فرموده است: انّی اخاف علیکم اثنین حرص الهوی و طول 

دو چیز ترسانم، فزون خواهی نفسانی و آرزوهای دور و دراز دست الامل ) برای شما از 

 نیافتنی( 

جالب است که این دو ویژگی به نحو کامل در شاهان و امیران خود را نشان می دهد. 

 "سعدی نیز در داستان محمودبن سبکتگین این ویژگی را در شاهان به نقد می کشد: 
خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به 

خاک شده مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر می کرد. سایر حکما از 

تاویل این فروماندند  مگر درویشی که به جای آورد و گفت : هنوز نگران است که ملکش با 

  ( 10:  1131) سعدی،  "دگران است
ی تلویحاً شاهان و امیران را به بخشش وجود و کرم ترغیب می در داستان دیگری ، سعد

کند . پادشاهی در جواب ندیمی که او را از انعام و بخشش به زیردستان منع می کرد می 

مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم نه پاسبان که  "گوید: 

 (101) همان :  "نگاه دارم

 ری شاهان و امیران برای خودشان و رعایا :پیامدهای ستمگ -

می دانسته به جای  -و گاه خطرناک  –سعدی چون موعظه مستقیم را کم اثر 

پند و اندرزهای مستقیم و بی اثر ، سعی می کند که در داستانهای مختلفت به 

پند و اندرز غیرمستقیم بپردازد. مثلًا درباره آثار ستمگری که نفرت مردم و بی 

یردستان و به تبع آن خالی ماندن خزانه را در پی دارد، به پادشاهان چیزی ز

اندرز می دهد که ستمگری افزون بر زیان زیردستان به زیان طبقه حاکمه نیز 

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیتّ دراز کرده  "هست: 

فعلش به جهان برفتند و از  بود و جور و اذیت آغاز کرده تا جایی که خلق از مکاید

کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیّت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و 

 (  18) همان،  :  "خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند
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ستمگری شاهان گاه موجب طغیان رعایا می شود و از این منظر حاکمان نیز 

حافظ در تعریض به این نکته است متضرّر گشته و چه بسا از قدرت ساقط شوند. 

 که به شیوایی سروده است: 
)حافظ،  ساقی به جام عدل بده با دو تا گدا      غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند 

1799 :738) 

از دیدگاه سعدی امیران و شاهان به علّت الگو بودن باید سخت مراقب باشند تا 

م نسبت به رعایا نشود و در رفتارشان موجب گستاخی زیردستان در ظلم و ست

 داستان نمک خواستن برای انوشیروان که بیشتر آمد.

سعدی ناتوان شدن رعایا را موجب ناتوانی شاه می داند . رعایا را ریشه درخت 

 شاهی دانسته که عامل تغذیه و رشد و نمو درخت شاهی هستند: 
 گفت نوشیروانشنیدم که در وقت نزع روان                   به هرمز چنین 

 که خاطر نگهدار درویش باش                   نه در بند آسایش خویش باش

 برو پاس درویش محتاج دار                   که شاه از رعیت بود تاجدار

 مکن تا توانی دل خلق ریش                   وگر می کنی  می کنی بیخ خویش        

 که دلتنگ بینی رعیت ز شاه             فراخی در آن مرز و کشور مخواه 

 دگر کشور آباد بیند به خواب               که دارد دل اهل کشور خراب

 خرابی و بدنامی آید ز جور                 رسد پیش بین این سخن را به غور      

 رعیت نشاید به بیداد کشت                   که مر سلطنت را پناهند و پشت    
 ( 129:   1789) سعدی ،  

 پیامد ستمگری برای ستمگر در آخرت  -

یکی از مباحث کلامی در اندیشه اسلامی انذار ستمگران به عذاب اخروی است 

. متکلمان درباره اثبات معاد می گویند: عدل الهی اقتضا می کند که جهان 

اران وکدیگری باشد تا بدکاران و ستمگران مکافات اعمال خود را ببینند و نیک

( سعدی  903: 1721پاداش کارهای نیک خود را دریافت کنند ) تقوی بهبهانی، 

در آثار متعدد خود بویژه در گلستان به حاکمان انذار می دهد ، اعمال ستمگرانه 

پادشاهی به کشتن بی گناهی فرمان داد.  "آنان پیامد همیشگی خواهد داشت: 

است، آزار خود مجوی که این عقوبت  گفت : ای ملک به موجب خشمی که ترا بر من

 (         111:   1131) سعدی،  "بر من یک نفس برآید و بزه آن بر تو جاوید بماند
 در بیتی نغز و شیوا نیز می گوید: 
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  به مردی که ملک سراسر زمین             نیرزد که خونی چکد بر زمین

 (907:  1789) سعدی ،                                                                                    

 پیامد ستمگران در دنیا:  -

از اندرزهای زیبای سعدی به حاکمان این است که این ملک و قدرت جاودانه 

نیست و چه بسا روزگاری بیاید که حاکم ستمگر در پنجه عدل و داد گرفتار 

 اقی خود برسد. سعدی هشدار شود و در همین دنیا به بخشی از مجازات استحق

دی ) سع "هر که بر زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید  "می دهد که: 

 ،1131  :100 ) 
درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند.  "

بخواندش و گفت : دعای خیر بر من بکن! گفت خدایا جانش بستان. گفت از بهر خدای 

 این چه دعاست؟ گفت این دعای خیرست ترا و جمله مسلمانان را . 

 ای زبردست زیردست آزار        گرم تا کی بماند این بازار                   

 ( 81)همان : به چکار آید جهان داری ؟           مردنت به که مردم آزاری                  

 یخسرو نبشته بود : درجایی خیام وار گفته است که بر تاج ک

) همان   چه سالهای فراوان و عمرهای دراز      که خلق بر سرما بر زمین بخواهد رفت  

 :112  ) 

)  دریاب کنون که نعمتت هست به دست  کین دولت و ملک میرود دست به دست

 ( 199همان : 

او واعظانه اندرز می دهد که پس از مرگ گدایانی که وزر و وبالشان سبک تر 

 است بهترند از پادشاهان ستمگر:
پادشاهی به دیده استحقار در طایفه درویشان نظر کرد. یکی زان میان به فراست  " 

به جای آورد و گفت : ای ملک ! ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش خوش 

 تر و به مرگ برابر و به قیامت بهتر . 

 (  111بهترست از پادشاهی ) همان : چو رخت از مملکت بر بست خواهی   گدایی 

سعدی در داستانی دیگر به ستمگران هشدار می دهد که مکافات عمل حتمی 

 است و ناگزیر
 حذر کن ز درد درون های ریش      که ریش درون عقبت سر کند           

 ه هم بر کند به هم بر مکن تا توانی دلی              که آهی جهانی ب                          

 (  112) همان :                                                                                                        

 تا توانی درون کس مخراش      کاندرین راه خارها باشد
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 (  179) همان :  دکار درویش مستمند بر آر       که ترا نیز کارها باش                        

این پیام سعدی برگرفته از این حدیث است : ارحموا ترحموا ) رحم کن تا به تو 

 ( 1791:3رحم شود ()فروزان فر،

 مولانا نیز در تلمیح به همین حدیث گفته است : 
 اشک خواهی رحم کن بر اشک بار            رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر

 ( 90:  1780) مولوی،                                                                                      

یکی از معضلاتی که همواره در جوامع عقب مانده خودنمایی می کند واگذار کردن کارهای 

 بزرگ به انسانهای کوچک و نوخاسته است : 
 ( 930) همان : به زیر خم کمند به کارهای گران مرد کار دیده فرست        که شیر شرزه در آرد

 در بیتی دیگر هوشمندانه و خیرخواهانه به امیران و پادشاهان می گوید: 
 ( 995:  1789) سعدی ،    گرت مملکت باید آراسته         مده کار معظم به نوخاسته        

 ضروریاو حلم و بردباری و گذشت از خطاهای زیردستان را برای امیران و حاکمان بسیار 

) همان     "دو کس دشمن ملک و دین اند : پادشاه بی حلم و زاهد بی علم  "می داند : 

 ،1731  :570  ) 

شاه از  "از ویژگی های نظریه های سعدی این است که اصل را رعایا می داندنه حاکمان

) همان "لحت جوی طرّاران بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای خونخواران و قاضی مص

 ، :909  ) 
 ( 197) همان :  "ملوک از بهر پاس رعیّت اند، نه رعیتّ از بهر طاعت ملوک  "

جالب است که سعدی از دقایق نظریه های حکومتی غفلت نمی ورزد . یکی از ویژگی 

های سلسله های پادشاهی محو آثار سلسله های پادشاهی محو آثار سلسله های پیش از 

اقدامات از ین رفتن آثار باقی مانده از سلسله اشکانیان  خود بوده است. از مهمترین این

( حتی پادشاه جهان دیده ای مانند ناصرالدین  9003:  1789توسط ساسانیان است)پیرنیا 

شاه دستور به محو آثار بر جای مانده نقاشی و هنری صفویان در اصفهان می دهد. که 

ی شد. سیدجمال الدین اسدآبادی این کار توسط فرزندش ظل السلطان با اکراه انجام م

ن حقیقت ای "در دیدار با ظّل السلطان فرزند ناصرالدین شاه با پرخاش به او می گوید: 

که می خواستم به شما عتاب کنم درخصوص این که در اروپا و چین و هند و سایر ممالک 

ی تماشا مآثار قدیمی را با کمال دقت حفظ و تعمیر می کنند و برای افتخار به واردین 

دهند. شما را چگونه دل رخصت داد که آثار دودمان محترمی مانند سلاطین صفویه را 
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این طور به خاک پست کردید؟آهی کشید پس کاغذهایی چند از شاه سراپا فحش به 

سلاطین صفویه ارائه کرده گفت : این عالی قاپو و میدان را به زور نگاه داشته ام. ) حاج 

  ( 929:   1752سیاح، 

 "سعدی امحای آثار پیشینیان را توسط شاهان و امیران ناپسند می داند و می گوید : 

اسکندر رومی را پرسیدند : دیار مشرق و مغرب را به چه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و 

عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده و ایشان را چنین فتحی میسرّ نشده؟ گفتا:به عون خدای 

سعدی  ) "ملکتی را که گرفتم رعیّتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکویی نبردمعزّوجّل هر م

 ،1131   :110  ) 

 سفارش به دوری گزیدن از حاکمان وشاهان :  -1-1

تعبیرات سعدی درباره حاکمان بسیار لطیف است. او چاشنی طنز را نیز به زیبایی به کار 

د که دیگر حیوانات از شرّ آنها در امان نیستند می رد. او شاهان را به شیری همانند می کن

و همجواری را نشایند و عطایشان به لقایشان نمی ارزد. او شاهان را به آتشی همانند می 

کند که طبعاً سوزانند و قدر خادم را نمی دانند. بعید نیست که منظور او از بی اراده بودن 

 نسانی آنان است. شاهان برای آسیب رساندن به اطرافیان مسخ چهره ا
سیه گوش را گفتند ترا ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد؟ گفت : تا  "

فضله صیدش می خورم و ز شرّ دشمنان در پناه صولت او زندگانی می کنم. گفتندش 

اکنون که به ظّل حمایتش در آمدی و به شکر نعمتش اعتراف کردی چرا نزدیک تر 

در آرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت همچنان از نیایی تا به حلقه خاصانت 

 بطش او ایمن نیستم. 

 ( 82:  1731) سعدی،  اگر صد سال گبر آتش فروزد    اگر یک دم در او افتد بسوزد
نمونه های فراوانی در تاریخ داوری سعدی را تایید می کند. انوشیروان به قتل بزرگمهر 

ه قتل وزیرش که برادر رضاعی او بود فرمان می ( و محمود غزنوی ب935:  1798)بیهقی، 

( ناصرالدین شاه دامادش را بی ارتکاب خطایی از بین می  501: 1798دهد ) بیهقی ، 

برد. شاه عباس صفوی سه فرزند از جمله ولیعهدش را به قتل می رساند و دو فرزند 

(  990: 1781،  و نوائی، عبدالحسین 711:  1735دیگرش را نابینا می کند)لوئی بلان، 

براساس همین خوی آسیب رسان شاهان است که از قول بزرگمهر حکیم سفارش می 

کند که سخنی خلاف میل شاه بر زبان نیاورید. موافقت رای ملک اولی تر است تا اگر 

 خلاف صواب آید به علت متابعت او معاتبت ایمن باشم .
 یش باشد دست شستنخلاف رای سلطان رای جستن            به خون خو   
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 ( 193:  1731) سعدی، اگر خود روز را گوید شب است این       بباید گفت اینک ماه و پروین

این خصلت خودرایی برای حاکمان نیز پیامدهای زیانبار فراوانی داشته است. علی دشتی 

 سیاست مدار و نویسنده معاصر بر این باور است که اگر اطرافیان رضاشاه جرات داشتند

که حقایق جنگ جهانی دوم و برتر بودن متفقین را در میدان جنگ به او گوشزد کنند 

ایران به اشغال متفقین در نمی آمد، اما موقعی رضاشاه حقیقت را یافت که دیرشده بود 

و تاوان استبداد را با کناره گیری از سلطنت و پذیرش ناخواسته تبعید و مرگ در غربت 

 (  185: 1755پرداخت کرد) دشتی، 

سعدی همنشینی با شاهان را موجب از دست دادن عزّت نفس و پذیرش خواری می داند 

خلقت سلطان اگر چه عزیز است جامه خلقان خود به  "و مردم را از آن برحذر می دارد: 

:  1131) سعدی ،  "عزتّ تر. و خوان بزرگان اگر چه لذیذست ، خرده انبان خود به لذتّ تر ! 

190 )  
برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی . باری، این توانگر گفتی  دو "

درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلتّ 

خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر 

 بستن. زرین به خدمت 

 ( 177) همان :  به دست آهک تفته کردن خمیر                         به از دست بر سینه پیش امیر

داوی اوراق تاریخ دربار حاکمان گواه مدّعای سعدی است. ناصرالدین شاه قاجار توسط 

کریم شیره ای و ملیجک چه تحقیرها که نسبت به درباریان اعمال می کرد. گاه مجبور 

 دند مانند چارپایان به ملیجک می ش

 سواری دهند و شوخی های زشت کریم شیره ای را تحمّل کنند.

 که است معتقد و داند می خردانه بی کاری را شاهان با همنشینی و همجواری سعدی

 : دهد تن کار این به نباید خردمندی هیچ
ر بر او دل خوش کرد و یکی از وزرا معزول شد و به حلقه درویشان درآمد ... ملک بار دیگ "

عمل فرمود. قبولش نیامد و گفت معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی. ملک گفت: هر 

آینه ما را خردمندی کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید. گفت : ای ملک نشان خردمند کافی 

 (  93:  1131) سعدی،   "جز این نیست که به چنین کارها تن ندهد

ی با امیران و شاهان را نه تنها ناسازگار با خرد که ناسازگار با پرهیزگاری سعدی همنشین

نیز می داند. او از زبان غلامی بیان می کند که هیچ زاهد و پرهیزگاری حتیّ صله و انعام 

شاهان را نیز نمی پذیرد. او با طنزی رندانه و شیوا می گوید که پادشاهی نذر کرده بود 
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ای درهم داد تا بین زاهدان تقسیم کنند. روز بعد غلام درهم  چون حاجتش برآمد کیسه

زاهدان را چندان که گردیدم نیافتم. گفت: این چه حکایت ها راپیش ملک نهاد و گفت : 

است؟ گفت : ای خداوند جهان! آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. 

در حق خداپرستان ارادت است و اقرار، مرین ملک بخندید و ندیمان را گفت: چندان که مرا 

درتاریخ (  111:  1131شوخ دیده را عداوت است و انکار، و حقّ به جانب اوست. ) سعدی، 

بیهقی نیز مشابه این داستان آمده است. قاضی بست که مردی بی نوا بود صله مسعود را 

 پس فرستاد.

 ( 375: 1798)بیهقی، 

زاهد نیز آمده است که پس از دیدارهارون با ابن عمری  در داستان هارون الرشید و دو

هنگامی که هارون را پند و اندرز داد، هارون گریست اما پس از این که صله هارون را 

پذیرفت هارون به وزیرش فضل بن سهل گفت : مردی قوی سخن یافتم عمری را و لکن 

 هم سوی دنیا گرایید.

و آن برخوردهای سرد او با هارون و نپذیرفتن کیسه اما پس از دیدار هارون با این سمّاک 

  372و  373زر هارون، هارون دربارهابن سماک به فضل گفت: مرد این است. ) همان : 

 ) 

  ساده زیستی شاه : -1-1

یکی از مواردی که به سعدی به صورت غیرمستقیم بر امیران و حاکمان خرده می گیرد 

قیمت فقر و بدبختی زیردستان تمام می شود. او  شکوه و تجمل دربار آنان است که به

 ساده زیستی شاهان را شرط لازم برای همدردی و احساس حال زیردستان 

یوسف صدیق علیه السّلام در خشکسالی مصر سیر نخوردی تا گرسنگان فراموش  ": می داند 

 (  111:  1131) سعدی،  "نکند

 دالعزیز و فروختنش نیز یادآوری همیندر بوستان نیز داستان نگین انگشتری عمربن عب

 ( 905:  1731روحیه به امیران و حاکمان است. ) همان، 

 مهرورزی با خلق :    -1-1

سعدی چارچوب خاصی برای مهربانی پادشاه تعیین نمی کند. گاه به پادشاه سفارش می 

 "دکند که جز در موارد ضروری از زیردستان پرسشی نکن تا موجب گستاخی آنان نشو

هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد، به پرسیدن آن تعجیل مکن، که هیبت سلطنت را 

 (  191:  1131) سعدی،  "زیان دارد
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پادشاه  "گرچه پادشاهان را به مدارا و فرو خوردن خشم در برابر رعایا دعوت می کند: 

اما گاه روا (   111) همان :  "باید که تا حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند

می دارد که به صرف بدگمانی به تنبیه زیردستان دست یازد. در این باره ماکیا ولی وار 

قصاص قبل از جنایت را روا می دارد. در داستان هرمز ساسانی پدرانوشیروان آورده است 

علوم نکردم و هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت خطایی م: 

لیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند. ترسیدم 

 (  31:  1131) سعدی،  "از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کنند. 
آشکار است که هدف سعدی از بیان این حکایت ذکر رویدادی تاریخی نبوده است بلکه 

حاکمان بیان می کند و عمل به این توصیه ها چه بسا بی  بایدها و نبایدهایی را برای

 گناهانی را دچار تنگنا و گرفتاری سازد. 

پادشاه مطلوب از دیدگاه سعدی کسی است که در حال قدرت و سلطنت نیز اخلاق 

مردمی و درویشی و خاکساری داشته باشد. در بوستان در خلال داستان پادشاه زنگی که 

ا کند و به جرگه درویشان بپیوندد ، از قول صاحب دلی به او می میخواست سلطنت را ره

 گوید: 
 تو بر تخت سلطانی خویش باش           به اخلاق پاکیزه درویش باش       

 (  909: 1789)سعدی، به صدق و ارادت میان بسته دار         ز طامات و دعوی زبان بسته دار     

ا مدّعی ، سعدی نظر خودش را از زبان قاضی بیان در گلستان در داستان جدال سعدی ب

مقرّبان حق جلّ و علا، می کند که می توان حاکمان را بخشی از توانگران نامید: 

توانگراننددرویش سیرت و درویشان اند توانگر همّت و مهین توانگران آنست که غم درویش 

 ( 101:  1131) سعدی،  "خورد... 
 :  که است کسی سعدی دیدگاه از آرمانی پادشاه که گفت توان می اجمالاً پس

 به اهمیت تاثیر رفتارش بر رفتار کارگزارن توجه داشته باشد -1

 تلوّن مزاج نداشته باشد که گاه گذشت بی جا و گاه خشم بی مورد نشان دهد. -9

 صله به زیردستان را بر اساس ارزش کارشان فرمان دهد. -7

 باشد. ندیمان خوش خو و پاک نیت و دلسوز داشته  -9

 دلبستگی فراوان به دنیا نداشته باشد. -5

 به پیامدهای ستمگری در دنیا و آخرت توجه داشته باشد.  -9
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کارها را متناسب با توان به زیردستان واگذار کند. کارهای بزرگ را به خردان و  -3

کارهای خرد را به بزرگان واگذار نکند. چند کار را به یک نفر و یک نفر را به چند 

 . کار نگمارد

 به سلسله های پیشین با دیدی نفرت آمیز نگاه نکند و آثار نیک آنها را حرمت نهد. -8

 با زیردستان مهرورز و نیز ساده زیست باشد.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

    13نقد قدرت و آیین کشورداری در گلستان                                                           

 
 

 :  منابع نمایه

 ، ترجمه محمد دشتی، نشر سنبله، بی جا 1789نهج البلاغه ،  -

کوشش دکتر خلیل خطیب  جلد، به 7، تاریخ بیهقی  1798بیهقی ابوالفضل،  -

 رهبر، انتشارات سعدی، تهران 

 ، نشر نامک ، تهران  7، ایران باستان ج  1789پیرنیا، حسن،  -

 ، ناصرخسرو کلام اسلامی، نشر دستور، مشهد1721تقوی بهبهانی، نعمت اله،  -

، سیاست نامه، به کوشش جعفرشعار، انتشارات  1783توسی، نظام الملک،  -

 علمی فرهنگی، تهران

، تاریخ جهانگشای جوینی، به تصحیح محمد  1788جوینی ،عطا ملک ،  -

 قزوینی، انتشارات نگاه ، تهران

، خاطرات حاج سیّاح به کوشش حمید سیّاح ،  1752حاج سیّاح ، محمدعلی، -

 انتشارات امیرکبیر ، تهران

، دیوان غزلیات، تصحیح پرویز ناتل خانلری، 1791حافظ ، شمس الدین،  -

 ارزمی ، تهرانانتشارات خو

 ، پنجاه و پنج ، انتشارات اساطیر.تهران1735دشتی، علی،  -

 ، سایه، انتشارات زوّار، تهران1729دشتی، علی،  -

، گلستان ، با توضیحات دکتر خطیب رهبر،  1731سعدی،مصلح الدین ،  -

 انتشارات صفی علی شاه

، کلیات سعدی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات  1789سعدی، -

 ستان، تهران دو

، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوران های  1733شعبانی،رضا،  -

 افشاریه و زندیه، انتشارات سمت، تهران

، درّه التّاج، به کوشش سیدمحمدمشکوه، انتشارات  1792شیرازی، قطب الدین،  -

 حکمت، تهران

 ت فردوس، تهران ، انتشارا 9، تاریخ ادبیات در ایران، ج  1798صفا، ذبیح اله ،  -

 ، تصحیح محمدجواد صاحبی، نشرپارینه، تهران9003ضیع السلطنه، ابراهیم،  -

 ، احادیث مصنوی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1791فروزان فر، بدیع الزمان،  -
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، زندگی شاه عباس، ترجمه دکتر ولی اله شادان، 1735لوئی بلان، لوسین،  -

 نشراساطیر، تهران

ظام نامه سیاست، گزیده سیاست نامه ، انتشارات ، ن 1735محقق، مهدی،  -

 سخن، تهران

، مثنوی معنوی، تصحیح عبدالکریم سروش،  1780مولوی ، جلال الدین ،  -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران

، کلیات نظامی گنجوی، موسسه  1788نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف،  -

 انتشارات نگاه، تهران

، تاریخ تحولات سیاسی... در دوران صفویه، انتشارات  1781نوایی، عبدالحسین،  -

 سمت، تهران

 

 

 

 

    
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 مجموعه ای در طرز گلستان ، اثری ناشناخته در نثر فارسی 
  1هادکتر احمد رضا یلمه

  1اکرم کشفی 

 

 چکیده : 

ردر یگلستان سعدی ، زیباترین نثر درزبان فارسی است وحتی می توان آن را نثری بی نظ

سراسر ادبیات جهانی معرفی کرد نثری آمیخته به شعر یعنی برای هرجمله ومطلبی ، به 

اشعار فارسی و عربی به عنوان شاهد استناد نموده و بدین وسیله در تکمیل و پرورش 

معنی آن اهتمام می ورزد. این نثر توأم با فصاحت و بلاغت و سلامت و ایجاز و استحکام 

گان بسیاری قرار گرفته است که سعی در خلق آثاری به طرز و شیوه ، مورد توجه نویسند

گفتاری شیخ اجل داشتند که بسیاری از این آثار همچنان ، ناشناخته و نا آشنا باقی مانده 

است و برادب پژوهان لازم است ضمن بررسی آن ، زمینه شناخت ومعرفی این گنجینه 

مجموعه ای در طرز گلستان ، یکی از آن  های ارزشمند را برای نسل آتی فراهم آورند.

دست نوشته های نفیس است که تاکنون درپرده ابهام وحجاب بی خبری قرار گرفته ودر 

 این مقاله سعی در شناخت آن شده است. 

 

 گلستان ،حکایات ،  سعدی، ابواب هشتگانه ، مؤلفه ها کلید واژه :

 

 

 

 

 

 

 

 
   زاد اسلامی واحد دهاقان ادبیات فارسی و رئیس دانشگاه آ ستادا-1
   taha180346 @ yahoo.com                   دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی -9
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 :  مقدمه -1

گلستان سعدی،کتابی است ارجمند و ازحیث انشاء روشن و بی مانند واز همین روی رائج 

د و فصاحت ماننترین کتابهای درسی شد و آن را شاهکار سعدی دانسته اند. همین روانی 

جلا و برق خیره کننده ای بر مطالب آن پاشیده شده و چشمها را از غور در ماهیت آن 

بازداشته است. در اذهان عمومی ، گلستان کتابی است اخلاقی و سراسرپند وموعظه و 

 (979مشحون از حکمت و نشان دادن راه و رسم زندگی. )دشتی، 

کوتاه و بلند است که می توان آنها را به سه  گلستان ، مجموعه ای از حکایات مستقل 

دستۀ حکایت، تمثیل و مقامه تقسیم کرد. این حکایت ها در یک مقدمه و هشت باب گرد 

آمده اند. به استثنای باب هشتم که از جملات قصار تشکیل شده نه حکایات، تعداد حکایت 

حکایت می  180به  های دیباچه )که خود یک حکایت بلند است( و باب های هفت گانه،

 (1721رسد. )رضایی لیلا، عباس جاهرجاه: 

نسخه های خطی ، سرمایه و پشتوانۀ فرهنگی هر ملت است. این گنجینه ها نمایانگر 

تاریخ علم و ارزش های هنری در قرون مختلف است. بی شک یکی از راه های آگاهی از 

ار مکتوب برجای مانده از بزرگان پیشینه تاریخ تمدن هرجامعه ، احیای این گنجینه ها و آث

و دانشوران گذشته است. براین اساس ، توجه به احیا و تصحیح متون ، علاوه بر روشن 

شدن بخش هایی از تمدن و فرهنگ اسلامی ، نمایانگر هویت و حیثیّت ایرانی فارسی 

 (1720زبانان است. )یلمه ها احمدرضا، 

ته است که به تقلید از گلستان سعدی و مجموعه ای در طرز گلستان، یک اثر ناشناخ

باب توسط نویسنده ای گمنام به تحریر درآمده است. نویسنده در آن سعی نموده  8در 

به تمامی اثر خود را درحکایات ، تمثیل و مقامه نویسی به مانند سعدی وبا استناد و 

 ان خود عرضه کنداستهشاد به آیات ، احادیث و اشعار عربی و با زبانی روان برای خوانندگ

.باتوجه به اهیمت ویژه این دست نوشته ،  نگارندگان این مقاله، سعی در معرفی این اثر 

 و ارائه آن به جامعه ادب پژوه و فرهیخته زبان فارسی دارد.

 : تحقیق پیشینه -1-1

آن ،  تاکنون هیچ گونه تلاشی در معرفی آن  نویسنده و اثر این بودن ناشناخته به توجه با

نگرفته و تحقیقات انجام شده، تماماً پیرامون اثر سعدی است  ودر بررسی آثار صورت 

 مقلدین نیز نشانه ای از این نسخه موجود نمی باشد. 
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 :تحقیق روش -1-1

با مطالعه و بررسی این مجموعه و به روش کتابخانه ای و فیش برداری، ابتدا به طورکلی  

قایسه با ابواب گلستان سعدی، متن این اثر بررسی شده و سپس به صورت مجزا و در م

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان ، به مؤلفه های موجود در آن و وجوه اشتراک 

 و افتراق آن با کلام سعدی پرداخته شده است.

 :حاضر نوشته دست به نگاهی -1

 مجموعه ای در طرز گلستان، اثر منحصر به فردی است از نویسنده ای ناآشنا که تنها

صفحه در کتابخانه ملی تبریز موجود است. این  759با  9999نسخه موجود آن به شماره 

 باب و یک مقدمه بوده که به طرز و شیوه گلستان سعدی نوشته شده است. 8اثر دارای 

با توجه به اینکه ازنام مؤلف اطلاعی دردست نیست و در این نسخه نیز اشاره ای نشده 

ریخ تألیف این اثر نیز در دست نمی باشد ولی با در نظر گرفتن ، به تبع ،اطلاعاتی از تا

می باشد که لبته این  10-2متن و شیوه نگارش، می توان حدس زد که مربوط به قرون 

امر باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.به این ترتیب، اهمیت این دست نوشته بر همگان 

 های ادب پارسی به شمار می رود.روشن است و با توجه به قدمت آن، یکی از گنجیه 

این مجموعه ، پس از ذکر مقدمه ای که با آیه ای از سوره مبارکه الرحمن آغاز می 

شود با بیان نکاتی عرفانی پیرامون وجود انسان و علت خلقت آدمی که به نوعی اشاره به 

رچه آید.اگعالم اصغرعرفا دارد، ادامه می یابد و سپس از علت نظم کتاب سخن به میان می 

آغاز این مجموعه افتاده است اما با توجه به فحوای کلام و استفاده نویسنده از اشعار مولانا 

و توجه به عرفان نظری، می توان اینگونه برداشت نمود که مؤلف علاوه بر اینکه از شیوه 

و طرز بیان سعدی در نگارش کتاب خود اقتباس نموده است ولی با مضامین و اشعار 

ی و اصول فکری عرفای بزرگ نیز آشنا بوده است وشاهد براین مدعا ، باب دوم است عرفان

 که به اسامی عارفانی اشاره داشته وحکایاتی از آنان نقل می نماید. 

باب به شرح ذیل ادامه می  8این اثر ارزشمند، پس از مقدمه و سبب نظم کتاب در 

 یابد:

حکایات موجود می توان آن را ، باب پادشاهان باب اول که بدون نام است و از کلام و  -1

 نامید.

 اندرزیّ درویشان و اندرزایشان                                                     -9
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 در فضیلت قناعت -7

 در فضایل خاموشی و فواضل سخن فروشی                                   -9

 در عشق و جوانی -5

                                                                       در ضعف و پیری -9

 در تأثیر تربیت -3

 در آداب اصحاب صحبت -8

ادامه می دهد و به نصیحت می پردازد «  تتمّه » در پایان نیز کلام خود را با عنوان 

 ونگی به اتمامولی متأسفانه، انجام این اثر ارزشمند نیز دارای افتادگی است و لذا چگ

 رساندن کتاب، مشخص نیست.

مؤلف پس از ذکر مقدمه و هنرنمایی هایی که با استفاده از صور خیال  سبب نظم کتاب:

 -و با توجه به افتادگی هایی که در متن وجود دارد –و آرایه های بدیعی انجام می دهد 

ه رحمانی است ک می توان نتیجه گرفت  که علت نظم این اثر ، یک الهام غیبی و سروش

از حرم خاص ترین سرای، بانگ برآمد که فلانی بگوش هوش گوشه »... توصیه می کند: 

 «نشینان خلوت کزین از سروش غیرت  ندا برآمد که: 
                     صنع صد گونه .... )افتاده است( ...  و صنع یاری ببین چشم بگشا                   

ان از جنان نشان می داد، من ناشاد و از جور مردم )عدم= ؟( و و در این هنگام که جه

غمین و دلبسته و خاطر شکسته در گوشۀ کلبۀ احزان ،  زار و حیران. یاری که در انجمن 

 صفا روشن چراغی بود و از برگ و بار این و آن )؟( داشت وقت سحر از در درآمد و گفت: 
 نیم شبی راه نه گرد و نه گلست وز  نم    صبحدم عزم چمن کن که.......)؟(

و جور ده چبهوای دلگشای دلکش الم کشیده را صفای بی اندازه و تماشای صحرا آئینۀ دی

 ( 5)مجموعه در طرزگلستان ، « نیک نگیرد قرار

  تحلیل و بررسی -1

 : درباب درویشان اول باب -1-1

بخود صفحه را  193طولانی ترین باب در این مجموعه را تشکیل می دهد که حدود 

اختصاص داده است. نویسنده بدون اینکه این باب را نامگذاری کند، پس از بیان علت نظم 

به بیان جمله ای درباره پادشاهان اقدام نموده و در ادامه « نثر»کتاب، بلافاصله با ذکر واژه 

 نیز به ذکر حکایات به همراه ابیاتی متناسب با آن می پردازد.
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طان که بخیل باشد غبن  لشکر سیم و زر نباشد، بهر او بجوهر سل»در این قسمت آمده است: 

 بیت: «.جان، جوانمردی نتوان کردن
 (1دریغست پیشیش زدن سر بتیغ  )همان ، چون شاه از سپاهی کند زر دریغ                

 و مطالب را با حکایات دلنشین ادامه می دهد.

ان اشاره دارد و در کنار آن به نویسنده در این باب، به ویژگی های مختلف پادشاه

نصیحت خوانندگان خود پرداخته و علاوه بر آن به تأثیرپذیری شاهان از افراد دیگر از 

جمله شعرا نیز اشاره دارد. به عنوان نمونه، داستان ترغیب سلطان توسط رودکی با شعر 

 ست.آمده ا 19معروف بوی جوی مولیان .... یکی از این نمونه هاست که در صفحه 

یکی از موارد قابل تأمّل در این مجموعه، بیان مطالب حکیمانه است که با واژه 

مشخص شده است و به دنبال آن حکایاتی ذکر می شود. اگرچه این مطلب، به « حکمت»

این شکل در گلستان سعدی نیست ولی مؤلف این اثر، علاوه بر اضافه کردن این مقوله به 

یات و حتی ابیات فارسی و عربی، عیناً از سعدی اقتباس نوشته خود، در بسیاری از حکا

 می توان اشاره کرد: 3نموده است. به عنوان مثال در همین باب در صفحه 
قدمای کلمای )؟( فرس که فارسان میدان حکمت اند گفتند که خداوند از بندگان بستانند به »

احرارنستانند آسان با حسان خود  بهای گران و اموال بی کران را صرف کنند از برای ایشان. چرا

و سپس حکایتی را ذکر می کنند که دقیقاً به مانند )حکایت( آنچه سعدی گفته است:  ...«
 «شنیدم که امیری بکشتن اسیری فرمان داد ... »

نمونه ای دیگر از الگوپذیری مستقیم  نویسنده از کلام سعدی را در این حکایت می 

 مجموعه آمده است: این 79توان دید که در صفحه 
پادشاهی که پایش از جادۀ انصاف بیرون بود، پارسایی سجاده نشین و صافی درون را پرسید »

که کدام عبارت فاضل تر است، مرا بنمای تا که به اقامت او اهتمام آورم. آن پارسا در جوابش 

آدم یکدیگر آرام  گفت: عادت خواب تو اندر نیم روز تا که از بیم سوز عذاب و تاب عناب او بنی

 )مثنوی(:« گیرند

 ز آتش ظلمش جهان در بیم سوز  ظالمی را  خفته دیـــــدم  نیم  روز                

 از  چنان  بد  زندگانی  مــرده  بـه  گفتم این خفته است خوابش برده به              

 «زاریست   درخلق  از  آزار او    یستزانکه خوابش  بهتر از  بیدار            
 این حکایت مقایسه شود با اصل آن در گلستان سعدی :

از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت: تو را »یکی از ملوک بی انصاف، پارسایی را پرسید: »

 «خواب نیم روز، قادر آن یک نقش خلق را نیازاری
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 گفتم این فتنه است خوابش برده به                           ظالمی  را  خفته  دیــــدم  نیم روز       

 آن  چنان  بد زندگانی مـرده  بـــه              و آنکه خوابش بهتر از بیداری است      

 (11، 1191)خرمشاهی                                                                                                            

ژگی مهم کلام سعدی،یعنی  ایجاز، وعدم آن در مجموعه حاضر می توان باتوجه به  وی

دریافت که نویسنده به نوعی به بازی با کلمات پرداخته و درسخن خود روی به اطناب 

 آورده است. 

نکته دیگر و قابل توجه در این مجموعه، آوردن حکایت از باب تمثیل واز زبان حیوانات 

سیاه گوش را گفتند که در ملازمت شیر »آورده است: 95 است،به عنوان نمونه  در صفحه

شرزه بهرزه چه گردی و گرد ذلّت را بچه علت اختیار کردی، گفت: طمع بدین فضلت 

کردم که فضلۀ شکارش بخورم و بهر توشه ، به هر گوشته و کنار نروم و زحمت نبرم ... باز 

ر در غربت، از خطر بسر مایۀ قربت آن حضرت در سایۀ حضورم اگر در حضرست وگ

 «زورآوران دورم.

نویسنده مجموعه ای در طرز گلستان، در بیان سیرت پادشاهان در باب اول، تنها به 

ذکر شاهان و بزرگان اکتفا نکرده و حکایاتی ذکر نموده که اشاره به سخنان حضرت عیسی 

 )ع( و یا حوادث کربلا دارد.
، )همان...« ح و مقبول است از حضرت مسیح قتلت وقلت و سنیقتل قاتلک که کلام صحی»... 

11) 

از بن جوزی پرسیدند که حین حسین بکربلا بود در آن حین یزید لعین شام آرام گرفته در »

 صفّه طرب و صفا بود. 

 یکی  ماتم  کند  دیــگر  عروسی  آبنوسی در  این  صندل  سرای                   

 (11)همان، ...« ون نسبت کند این جوزی این را بخواند آن قضیه غیر مرضیه را بر آن ملعون چ

با بررسی این نکته می توان حدس زد که نویسنده، شیعی مذهب است و یا به خاندان 

 سخن،  خلاف این امردرذهن می آید.پیامبر )ص( ارادت ویژه دارد.اگرچه در ادامه 

می برد که درین  نویسنده  در این باب و در ضمن حکایتی از پنج سلطان محمد نام

سرای سپنج به نوبت کوس سلطنت زدند و در میان شاهان گاورس حشمت سرآمد شدند. 

 گوهر هنر در زمان ایشان دره التاج شد و کالای گران بهار فضل در بازار جهان رواج یافت.
                                                                                                                                                                      که در عهدش هنر  شد  دره التاج         محتاج بمدح  مادحان  آن  شه  چه            

 (33)همان،                                                                                                                              
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 -9سلطان محمد بن ملک شاه )از دودمان سلجوقیان(  -1این پنج نفر عبارتند از: 

سلطان  -5سلطان محمد خدابنده  -9سطلان محمد قلاون  -7سلطان محمد خوارزمشاه 

 محمد از سلاطین عثمانیه

 دکه در باب هر کدام توضیحاتی ارائه داده و اشعاری آورده است و از آنان به نیکی یا

می کند و هر کدام صاحب فضل بوده و حامی علما و فضلا معرفی می کند و از خدمات 

 ارزنده آنان یاد می کند.

  : اندر زیّ درویشان واندرز ایشان دوم باب -1-1

این باب را نویسنده با حکایاتی از عارفی شروع می کند که به شرح حدیث معروف نبوی 

 ر بزرگانی چون مولانا زینت می دهد.می پردازد و آن را با اشعا« الفقر فخری»

با بررسی حکایات این باب اینگونه به نظر می رسد که نویسنده با عرفان و طریقت و 

آمده  171مضامین عرفانی، آشنایی دارد و از سویی دیگر، در ضمن حکایتی که در صفحه 

 وان حکماست، چنان از ابوحنیفۀ با عظمت یاد می کند که با این اوصاف به جرأت می ت

به حنفی مذهب بودن وی داد. با این حال، این نویسنده بزرگ، یا طریق احتیاط بکار برده 

و مذهب خود را آشکار نکرده و یا اینکه همانطور که قبلاً نیز گفته شد با وجود پیروی 

کردن از ابوحنیفه، به خاندان رسول اکرم )ص( نیز ارادت دارد و از آنان به نیکی یاد می 

 کند.

شنیده ام که امام اعلم مقتدای عالم آن بقلم علم و قدم » آورده است :  171در صفحه 

عمل علم بظاهر صافی و بباطن یعنی امام اعظم ابوحنیفه کوفی با چند آن عالم یک روز 

 قضا نکرد نه از عجز جهل امّا نماز چهل ساله را قضا کرد. بیت:
 تــــو  بمیری  اگـــر  قضا  نکنی          ــردبمـــ بوحنیفه  قضا  نکرد  و              

سراج و تاج امتّ بود روز و شب در سوز و تعب اجتهاد خود را می سوخت برای ساختن کار خلق 

 «نه بهر فروختن دلق و ریا و پرداختن بازار ریا می افروخت.

در این باب، در ضمن حکایتی از شیخ علی ابورودباری قدس سره یاد می شود که 

تصوف همه جداست صوفی آنست که در تصفیۀ باطن مجدّ باشد هیچ هزل با او » گفته:

 نیامیزد و مولانای روی را از آن رومی گوید. بیت:
 «هزل ما هزل نیست،تعلیم است   بیت ما بیت نیست، اقلیم است              

 (113)مجموعه ی درطرزگلستان:                                                                                             
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شیخ را گفتند: چه گویی در حق آنکه سماع مایل است و بقول اقوال قایل و گوید که به آن 

منزل رسیده ام که اختلاف احوال و اختلال نهد. گفت: بلی رسیده است ولی نه به آن منزل بلکه 

ون پند آرد و از نقص و ناتمامی رقص را وجد و حال بمنزل بدان یعنی ز خامی خروش نفس محز

 (119)همان: « تام دهد.

در این حکایت سخن از تصوف است و تصفیه باطن ولی اینکه چرا مولانا را رو می 

گویند مشخص نیست و به نظر می رسد شیخ رودباری، مباحت و سخنان خود را صرفاً 

نشانۀ نقض و ناتمامی معرفی می کند  تعلیم می داند و از سماع انتقاد کرده و آن را

 ونویسنده در ادامه حکایتی منظوم آورده و در ضمن آن نیز سماع را رد می کند.

در این باب، استفاده از آیات قرآن و اشعار عربی و استناد به حکایات و گفته هایی از 

ز بزرگان ا زبان عرفای بزرگ به چشم می خورد و نویسنده، آشنایی خود را با احوالات این

جمله: ابوالحسن نوری، حسن بصری، شبلی، جنید، خواجه عبداله انصاری )که به صورت 

پیر هرات نیز ذکر شده(، ابوسعید ابوالخیر و شیخ شهاب الدین سهروردی، با استفاده از 

صور خیال و زیبایی کلام و در جایی ساده و روان به نمایش می گذارد و به نوعی یادآور 

 ع بودن کلام سعدی در ذهن می شود.سهل و ممتن
اگر حق سبحانی و تعالی، مرا مخیر گرداند میان جنان و نیران، من نار را » می گوید:« شبلی»

اختیار کنم. این سخن را با جنید قدسّ سره گفتند. فرمود: که شبلی فضولی می کند. بنده را 

 (111)همان، « ارند باید بود.به اختیار چه کار؟ بهرجا که فرستند باید رفت و بهرجا که د

کسی که اقوال قوال را سماع است و سماع را از »از جنید قدس سره منقول است که گفت: 

درون دل مایل، آن حالت او دلالت کند که طینت طبیعتش تقیهّ نیست و درو بقیّه است از 

 (119بطالت. )همان: 
حکایت منظوم » ند با عنوان در ادامه، مؤلف حکایتی را از زمان کودکی خود نقل می ک

و در آن یادآوری می شود که در ضمن داستانی پندی از پدر در « مناسب حال مرقوم 

 خاطر دارد که اشاره به پیروی ازپیر و تکیه بر مشایخ دارد.
 بـــزن  دست  در  دامــن  مرد  پیر  پیر گیر ... تو هم طفل راهی  پی         

 مشایخ  چــــو  دیــوار مستحکم اند                 طفلان کند مــرید آن  بقوّت ز      

 (131چون  استعانت  بـدیـوار  بــرد )همان:         کـه  ــوز رفتار آن طفل خردبیــامـــ      

به این ترتیب و با این پند و اندرز جنبه تعلیمی نوشته خود را به نوعی متذکر می 

این باب نیز می توان اذعان داشت که نویسنده به تبعیت  گردد. از سویی دیگر در وجه نام

 از سعدی، بر درویشان نظر داشته ولی در نامگذاری آن از آرایش کلام بهره گرفته است.
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 قناعت فضیلت در: سوم باب -1-1

این باب نیز به مانند گلستان سعدی، با حکایات مختلف همراه است و با این تفاوت که 

بعضی حکایت خود از زبان حیوانات نیز بهره جسته است. به نویسنده حاضر، در آوردن 

به حکایت بلندی بر می خوریم که در مذمّت اطاعت از نفس  188عنوان نمونه در صفحه 

حیوان روباه، گرگ و خرس داستانی را نقل می کند. اگر  7و حرص ، بیان شده و از زبان 

به همراه دارد ولی اشعاری که در  چه این حکایت به ظاهر ساده، پرهیز از اطاعت نفس را

آن استفاده شده است به نوعی ضعف سراینده را نشان می دهدو در مقایسه با کلام سعدی، 

حتی اثری از صلابت و استحکام گلستان قابل مشاهده نیست و این بیت می تواند شاهدی 

 بر این مدعا باشد:
 (198کار است )همان،   پیش از عدم هنوز  کار هر وقت وقت هر کار است        

 و یا ناتمام گذاشتن بیت پایانی این حکایت، که خواننده همچنان منتظر باقی می ماند:
 می فکند آخر رسن در گردنش   حرص را بر نفس غالب کردنش      

 (181؟ )همان،     هـــــــر که نفس را مغلوب شد     

 ان آن باب آورده و می گوید:سفارش به قناعت، به وضوح در ضمن یک حکایت در پای
 کیمیایی به از قناعت نیست ...   و قناعت کرین که در عالم»...          

 بدامن های عزلت در کشیدن   چـــو دستت داد در جای قناعت        

 بگردن بـــار منتّ در کشیدن     چه حاجت سر فرو کردن بدونان       

 (111)همان،                                                                                                                           

و سخن خود را با کلامی از پیامبر اسلام )ص( به پایان می برد که در ضمن آن، از شکر 

نگام ه به عنوان نیکوترین هدیه ای که به مرد )انسان( داده شده یاد می کند و صبر، تا در

 (979)همان، ...« عزلت و ایام نعمت ،شرایط خدمتکار در شکر و سپاس داری بجای آرد 

 فروشی سخن فواضل و خاموشی درفضایل:  چهارم باب -1-1

 آورده شده است. « در فوائد خاموشی» این باب در گلستان سعدی با عنوان 

در می آید. در  هنرنمایی نویسنده در ضمن حکایتی در این باب به زیبایی به نمایش

حکایت عالمی را عالم بتحقیق بود در علم و علم توفیق »آورده است: 972حکایتی در صفحه 

بر هر یکی علی  -که لعنت حق باد-بود در عمل با غریقی در لجُّه، لج و عناد از فرق ملاحده 

ل بدان حدّه اتفاق مباحثه و مناقشه افتاد. آن صاحب کمال صائب مقال چون دید که قیل و قا
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بد رأی مفید نیست طریق مناظره به تنگنای مکاره رسید و مجادله بمجادله و مقاوله بمصاوله و 

 ...«مقابله بمقابله انجامید. وی از معامله آن بدگوی، بسوی کوی سلامت بگردانید 
در این حکایت، نویسنده تلاش در جمع نمودن کلام دارد و به نوعی به آرایش سخن می 

سلامت سلاله سکوت است و زبان »...  لب خود را با این جمله ختم می کند که :پردازد و مط

 (110)همان ، « درازی ملازم زبان و نداست
 و ابیاتی را اضافه می کند: 

 زبان بسته بهتر که گویا به نثر  بهــــــایم خموشند و گویــا بشر         

 ود را به علیینّ رسانیا نه، خ  ر سخن گویی بجز نکو مکوگــــــــ      

 راحه الانسان فی حفظ اللسان                ورنه، گویی نیک خامش باش و بس      

این قسمت یکی از جمله ابوابی است که در حاشیه متن، کلمات و عباراتی بیشتر از 

باب های گذشته، دارد که به نظر می رسد نویسنده، پس از نگارش ، مجدداً مطلب خود 

کرده که البته این نظر، ضعیف است. چون خط نگارنده متن با حاشیه یکسان  را بررسی

نیست، بنابراین می توان نتیجه گرفت که متن از سوی فرد دیگری مورد توجه قرار گرفته 

را می توان دید که با وجود «  سال عبد ا...» این اثر، عبارت 959است. در حاشیه صفحه 

 ظور آن مشخص نشد.بررسی صفحه مورد نظر، علت و من

همچنین در این باب، اشعار و جملات و نقل و قول های عربی، نسبت به ابواب گذشته 

 بیشتر بگار رفته است.

 جوانی و عشق در: پنجم باب -1-1

آخرین فصل از ابواب طولانی این مجموعه را این باب تشکیل می دهد و در مطابقت با 

ه این باب را با حکایتی شروع می کند گلستان سعدی و نام آن برابری می کند. نویسند

 که در آن از عارفی پرسیده می شود که عشق چیست؟

العشق یعرف و لا یعرف، طوقی است در گردن قمری جان و شوقی است در سینه میل » گفت: 

 (131)همان، «  نهان.
وسپس به توصیف عشق می پردازد و در حکایت بعدی، گریزی به عشق حقیقی می 

)اعراف « اولئک کالانعام بل هم اضلّ» ی از آیه قرآن کریم ، بی خبران را زندوباتلمیح

 (  می داند:132/
 جز جاذبه حضرت حق عز و جل                   ن که نه علم دست گیرد نه عملمی دا        

 از  زمرۀ  انعام  شمر بل  هم  اضل      آن  طایفه را کـــــه از خود بی خبرند        
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 (131)همان ،                                                                                                                           

همچنین روحیه عرفانی و آشنایی وی با حقیقت عرفان نظری را در این باب می توان 

 مشاهده نمود.
 حال  گل  از  بلبـل  دیوانه  پـــرس               رسپـ  قصّـه   شمع   از  دل  پـروانـه        

 (131)همان ،                                                                                                                          

رسد: این و می پاین بیت را در ضمن حکایتی نقل کرده که یکی از خلفا، لیلی را می بیند 

است؟ لیلی شنیده و می گوید: آری، لیلی منم ، ولی تو مجنون نیستی و داستان را با 

 حضور مجنون و توصیفهایی که از معشوق خود می کند، به زیبایی ادامه می دهد.

 معشوق  به  هر دیده  نمی شاید دید      جانـــان را به چشم من می باید دید          

 (935)همان،                                                                                           

 وسعدی مضمون این مطللب را خود در غزلیات به نوعی دیگر مطرح می کند: 

 
 مگرلیلی نمی داند که بی دیدار مجنونش        

 فراخای جهان تنگ است برمجنون چوزندانی                                                             

 (101، 1133)قیصری،                                                                                                              

و به این ترتیب، حکایات مختلف و بلند،  در بیان عشق ادامه می یابد و یکی از طولانی 

صفحه ای  5حکایات این مجموعه را در این باب می توان مشاهده نمود که تقریباً  ترین

 را بخود اختصاص داده و اینگونه شروع می شود:
مجموعه ای در ...«)در اخبار آمده که از خواص اخیار اخبار نصاری غواص بحر مجاهده »

 (180 - 181طرزگلستان  ،

ذاری شده ولی بیشترین حکایات و توصیفات از اگرچه این باب، به نام عشق و جوانی نامگ

برای عشق است و کمتر به جوانی پرداخته شده و در ضمن آنها، اشاراتی به مثنوی و شعر 

 معروف معزّی دارد.
 تا یک زمان زاری کن بر ربع و اطلال و دمن ای ساربان منزل مکن جز در دیار من           

ای ساربان محمل مکن جز در دیار یار من ... )همان : که نویسنده به این شکل استفاده کرده

 ،191) 
در پایان این باب، نویسنده اشعاری در وصف عشق آورده که به نوعی سخن حافظ را به 

 ذهن تداعی می کند از جمله اینکه می گوید:
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 ای هر که نه عاشقت چو در آنیستو من شیدا نیست                  عاشق شدن آئین چ        

 (103)همان ،                                                                                                                           

 می فرماید:  920که البته خواجه در غزل 
 خرقه جائی گرو باده و  دفتر جایی        همه دیرمغان نیست چو من شیداییدر        

 پس باب عشق را با شعری از دیوان محمدالدین عراقی می بندد:و س
 کــــه  حقیقت  بود  بـر یک مجاز        عشق   مشاطه ایست   رنگ آینــــه       

 بترازد بـــــــه  شانـه  زلف  ایـــاز       محمود تـا بـــــــــه  دام  آورد  دل       

 (103)مجموعه ای در طرزگلستان /                                                                                        

 که این شعر جزء ترجیعات فخرالدین عراقی و با تکرار این بیت آورده شده است.
 همه اوست هـــــر چه هست یقین                       جـــان و جانان و دلبر و دل و دین      

 ضعف پیری رد: ششم باب -1-1

نویسنده، در این باب، بیش از سایر ابواب گذشته، از جملات و اشعار عربی استفاده کرده 

است. وی در ابتدا با حکایات جالب درباره موضوع پیری شروع می کند ولی پس از بیان 

 حکایت ، درضمن یکی ازآن و بعد از جملات و توضیحات عربی ،اینگونه ادامه می دهد: 8
 (111بسراصل باب بــــــــاز رویم ) همان ، راز چند دویم        در نشیب و فـــــ           

مراد از عزیز اول ،که شاعر ثانی او شد کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن الحق بن ابراهیم »... 

علیه السلام است که در عهد قدیم عزیز مصر شده بود. بحکم الکلام بحر الکلام و الزام رسم  

به این ترتیب، علت اطاله  «ود کتاب ، سخن از ناب موعود ، بطریق استطراد بیرون افتاد.معه

 کلام را بیان می کند و به خود توصیه می کند که بر سر باب برود.

در این فصل، علاوه بر توصیف پیری و ضعف آن، توصیه به غنیمت شمردن روزگار 

 کند: عمر دارد و گذر از این زندگی فانی را گوشزد می
 (111بباید  رفت  ازین کاخ دلفروز  )همان ،    ... اگر صد سال مانی ور یکی روز          

 تأثیر تربیت در: هفتم باب -1-3

این باب نیز به مانند فصول گذشته با حکایات و اشعار منظوم ادامه می یابد و بر مانند 

می شود تا حکایات سعدی از مناطرۀ شاه و وزیر بر سر علل تربیت و چگونگی آن شروع 

 دیگر.
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نویسنده در ضمن این باب، همچنان علاوه بر ذکر داستان های خود، جنبه تعلیمی 

آن را فراموش نکرده و به نصیحت می پردازد و پیوسته خواننده خود را از هم نشینی و 

 مصاحبت با افراد پلید و ... برحذر می دارد:
 (111گر چـــه پاکی تو را  پلید کند )همان ،        ـــه صحبت بد  با   بدان کم نشین ک        

نکته قابل تأمّل در این قسمت، آن است که از این باب به بعد تا انتهای مجموعه، پندها 

به همراه ابیات و اشعاری در کنار سایر « حکمت»و سخنان حکیمانه ای است که در قالب 

 حکایات آورده می شود.
در آن زمان که با لماس زبان دُرّ حکمت سفت جلیس انیس  از حکیمی شنیده ام که بگفت»

آدمی زاد که از شرار بد نژاد باشد مثال فؤاداست اگر از ضرار شرار نارش ایمن باشی بهرحال از 

 و یا:( 111همان ، «)سواد دود بی سودش رنجیده شود
ل نهی. غرور افتخار بفضائ حکیمی فرزند خود پند داد و گفت: ای پسر! جدّ وجهد کن که افسر هنربسر بر»

جدّ و سرور اعتبار بحضائل پدر از دل بدر کن که کتاب احتساب تو چون از حساب کمال خالی باشد، 

 (779)همان،« زفضل، فضلی که در باب تست تو را فائده و عائده نشود ... 

 :پند صحبت اصحاب ابواب در: هشتم باب -1-9

« پند»جملاتی روبرو می شویم که با عنوان  در این باب نیز، علاوه بر حکایت و حکمت، با

از دیگر قسمت های متن مجزا می شود. به این صورت که ابتدا حکمتی را شروع کرده و 

 در ادامه آن پندی می دهد و اشعاری را اضافه می کند.
 حکمت: دنیا دار غرورست. از دورش حضور دور شراب سروش شراب شرور. بیت»

 چه تازی بر نج و  چـــه نازی بگنج   و منـاز و مرنج مبــاز و متــاز         

 چنــان کو چــــه  ماند  بباید  حمید                           جهان را چو یزدان چنین افرین       

پند: از عم مال و منال که احوال جهان چو برق جهان گذرا است کسی که در تشویش 

)مجموعه « احب جمال اندیش نیست و صاحب نظر است ... ........)افتادگی کلام دارد.( بیش مص

 (111ای درطرز گلستان ، 

« تّمهت»به این ترتیب، نویسنده سخن را ادامه می دهدو در هنگام اتمام حکمت، با لفظ 

 مطلب خود را با یک بیت یا جمله ای به پایان می رساند:
 تتمه: حکمت: در محل محال تنگی مجال دورنگی احوال ...»

 (119)همان ، « بافسار زریّن جهان خر، خر است         بخاکش گر آلوده شد زر، زرا است       

این باب را، به همین طریق با حکایات مختلف و پندآمیزش شاهد هستیم ولی متأسفانه 

پایان این فصل و این مجموعه به دلیل افتادگی در دست نیست و حکمتی که شروع شده 
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مه می یابد ولی در تتمه، با این جمله به اتمام می رسد ولی سرانجامی با پند و اندرز ادا

 نمی یابد:
در چمن انجمن سخن چون گل دریده دهن در گفتار باز مکن و چون بلبل شوریده دل « تتمه»

 بی پرده 

 (111)همان ، «  سرآغاز مکن .... نظم

 :ها مؤلفه -1

ی درست و زنده از دنیاست. گلستان سعدی برای خودش دنیای است یا دست کم تصویر"

سعدی در این کتاب انسان را، با دنیای او وبا همۀ معایب و محاسن و با تمام تضادها و 

ه نه گلستان ک» تناقض هایی که در وجود او هست تصویر می کند. گفتۀ جامی که آن را 

می خواند اغراق شاعرانه یی است مگر آنکه این روضۀ بهشت از « روضه یی ز بهشت 

هم خالی نباشد و در کنار شادیها و زیبایی « دوزخ دنیا » شتی ها و سختی های این ز

 های آن زشتی ها و اندوه ها نیز رخ بنماید. 

طرز سعدی بر استواری لفظ وروانی معنی مبتنی است و همین نکته است که سخن 

 ا در عباراتاو را در شیوۀ سهل ممتنع به سرحد اعجاز رسانیده است. معالنی لطیف تازه ر

آسان بیان می کند و از تعقید وتکلّف برکنار می ماند. سعدی هم استاد رموز عاشقی است 

و هم آموزگار تقوا و خردمندی. چیزی که دریک تن جمع شدنش نادراست . در وجدان 

او نیکی که هدف اخلاق است از زیبایی که غایت عاشقی است جدا نیست. از این رو معلم 

. )زرین کوب، "شاعری آموخته است ، درس اخلاق و تقوا به او داده است عشقی که او را

1732،27-85) 

بنابراین بی جهت نیست که این استاد اخلاق و شعر وبیان ، مورد تقلید قرار نگیرد و 

طریقه وسبک کلام وی ، الگویی برای کسانی که می خواهند در میدان نظم و نثر گام 

دیّت تمام می توان اذعان کرد که ، صلابت و استحکام سخن بردارند ، نباشد ، ولی به ج

شیخ در کلام هیچیک قابل دریافت نیست و او همچنان یکه تاز میدان فصاحت و بلاغت 

سه و مقای« مجموعه ای به طرز گلستان »  است .  ومادر این مقاله  با بررسی دست نوشته 

درت قلم و طرز فکری آنان خواهیم آن با کلام سعدی می توان به تفاوت نویسندگان در ق

 پرداخت.

از نظر فکری می توان اذعان داشت ک نویسنده حاضر با مضامین عرفانی و احوالات  -1

عرفا آشنایی نسبی داشته و رگه هایی از آن را در این اثر ارزشمند می توان مشاهده نمود. 
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، به ویژه در باب اگرچه کلام سعدی عرفانی نیست ولی شیوه نگارش مؤلف این مجموعه

دوم که از عرفای بزرگ نام می برد و حکایاتی از آنان نقل می کند می توان حدس زد که 

وی درپاره ای موارد، دچار دوگانگی بوده است. بگونه ای که از سویی سعی در آفرینش 

اثری به مانند سخن شیخ اجل دارد و از سویی دیگر بارقه هایی از پیشینه عرفان در 

 در طول متن نفوذ می کند. کلامش و

با این وجود، نویسنده این اثر، فردی است توانا به ویژه در نثر و تلاش وی در ایجاد این 

 مجموعه، ستودنی است.

همانگونه که از نام این اثر مشخص است، این مجموعه به طرز و به نوع گلستان  -9

مگذاری ابواب، تلاش زیادی سعدی نگاشته شده، بنابراین در پیروی کامل از آن و حتی نا

صورت گرففته و علاوه بر آن نیز سلیس و روان بودن کلام نیز در طول متن محرز است. 

با این توضیح که نگارنده  سعی نموده به نوعی سهل و ممتنع بودن سعدی را نیز در متن 

 خود بکار گیرد ولی موفقیت وی چشمگیر نیست.

ه و عدم اطلاع از تاریخ حیات وی و حتی تألیف با توجه به ناشناخته بودن نویسند -7

این اثر، به تبع دربارۀ مذهب وی نیز به جرأت نمی توان اظهارنظر نمود ولی با بررسی 

متن و اشعار و عباراتی که آورده شده در یک نظر شیعی بودن وی به ذهن می رسد و آن 

جایی دیگر، کلام به گونه زمانی است که از علی )ع(، جعفر صادق )ع( یاد می کند ولی در 

 ای تغییر می کند که این نظر رد می شود:
 «عین بوبکر بود و عین عمر   چون علی در کمال خلق سر»           

که البته این عبارات در حاشیه درج -(118فرق ایشان مکن که فرقت )؟( اوست. )باب چهارم، 

 -شده است. 

امام اعلم »ابوحنیفه اینگونه یاد می شود: ، در باب دوم از 171در صورتی که در صفحه 

مقتدای عالم آن بقلم علم و قدم عمل عالم بظاهر صافی و بباطن یعنی اما اعظم ابوحنیفه 

 ...«کوفی 

 یک»در خصوص نظم کتاب و علت آن، سعدی علیه الرحمه اینگونه بیان کرده:  -9

خوردم ... گفتم برای نزهت شب تأمّل ایاّم گذشته می کردم و بر عمر تلف کرده تأسف می 

ناظران و قسمت حاضران، کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او 

خرمشاهی ، «)دست نباشد و گردش زمان، عیش ربیعش را بطیش خریف مبدل نکند.

1781 ،95) 
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در حالی که دراین مجموعه،سبب نظم کتاب ،  پس از صحبت از گذشت زمستان و 

بهار است و سخن از گل سرخ و نوای بلبل، که در این هنگام از حرم خاص  فرارسیدن

ه، و باتوضیحات وارد« چشم بنگر و صنع باری ببین...» ترین سرای بانگ برمی آید که 

 سبب نظم کتاب را ندای رحمانی بیان می کند.

ره ادر مقایسه ای دیگر از این مجموعه با گلستان سعدی می توان به این نکته اش -5

نمود که کلام شیخ توأم با ایجاز است در حالی که نویسنده حاضر، از اطناب و بازی با 

 کلمات ابائی ندارد.

علی رغم افتادگی آغاز این مجموعه، ولی شروع زیبا و قوی آن ،توانایی نویسنده و  -9

ن اتسلط و آگاهی وی از آیات و مضامین عرفانی و آشنایی وی با زبان عربی را بخوبی نش

می دهد به گونه ای که در ابتدا با آیه ای از کلام الهی یاد شده به خلقت آدمی شروع 

کرده و به استفاده از صور خیال  و استعارات و تشبیهات، سعی در آرایش کلام خود می 

 کند، و در ضمن اشعاری از مولانا، گریزی به عالم اصغروعرفان نظری  می زند.

ثر به گونه گلستان سعدی نگاشته شده، ولی نویسنده، در با توجه به اینکه این ا -3

 پاره ای از حکایات، مستقیماً و بدون هیچ تغییری از کلام سعدی اقتباس نموده است.

با در نظر گرفتن روحیه عرفانی نویسنده، در این مجموعه نام بزرگانی چون:  -8

ا نام پیر هرات(، شیخ ابوالحسین نوری، حسن بصری، شبلی، خواجه عبداله انصاری )و ب

بسطامی، جنید، ابوسعید ابوالخیر و شیخ شهاب الدین سهروری، علامه زمحنشری و کتاب 

 وی نوابع الکلام دیده می شود که شاهدی بر آشنایی وی با دنیای عرفان است. 

با توجه به استفاده بیش از حد نویسنده از اشعار مثنوی در متن خود، ارادت ویژه  -2

نا مشخص می شودوبراین اساس ، شاید بتوان پنجره ای در ذهن باز کردکه وی به مولا

 نگارنده خود عارفی اهل سلوک نیز بوده است. 

شیوه ای که در تفارق با گلستان، در این مجموعه دیده می شود، بیان حکایاتی  -10

ت راز زبان حیوانات است و با مرتبط ساختن آن با موضوع ابواب آن، پیام حکایت بصو

 پندی یا نصیحت در پایان بیان می شود.

مشخص شده « بیت»از آنجایی که در ضمن متن، اشعاری آورده شده و با واژه  -11

است و با این فرض که سراینده این ابیات و نگارنده متن،  یک نفر باشد می توان، اینگونه 

ف اشعار ضعی قضاوت نمود که نویسنده، فردی توانا در نثر نویسی است ولی در سرودن

 است.
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بطور کلی در بررسی متن می توان گفت : به غیر از مقدمه که در آن نویسنده  -19

سعی در آراستن کلام خود دارد و از استعارات و تشبیهات زیبایی استفاده می کند، ولی 

در طول متن، کمتربه این صور خیال پرداخته و نگارنده تلاش در مسجع نمودن کلام 

سعدی  در سخن ، داستان پردازی و اندیشه ، ذهنی » ن درحالی است که خود دارد و ای

قرینه ساز و قرینه پرداز دارد وهمین موضوع باعث می شود کلام او شفاف ، منطقی ، 

مستدل و دلنشین گردد. وی از انواع تقارن های لفظی و معنوی در سطوح زبانی ، مضمونی 

نکه این تقارن ها به تکلّف انجامد. توجه سعدی ، داستانی و سبکی خود بهره می گیرد بی آ

 «به سجع پردازی و آهنگ کلام نیز بی ارتباط با ذهن قرینه ساز و قرینه پرداز وی نیست.

 (1789) ذوالفقاری حسن ، 

بطور کلی از آرایه هایی که نویسنده بیشترین استفاده رادر متن خود نموده است  -17

ل، تشخیص، نام برد مضاف بر اینکه ، تشبیهات بکار رفته ، می توان به تکرار، جناس، تمثی

 نیز ساده و قابل فهم و محسوس می باشد.

آشنایی نگارنده با آثارادبی ومنظوم پیشینیان نیز از فحوای کلام بدست می آید  -19

و این امر علاوه بر عرفان، شامل اشعار بزرگانی چون رودکی ، عراقی ، معزّی و حتی حافظ 

 اشد.نیز می ب

با توجه به شیوه نگارش و سلیس و روان بودن متن، می توان حدس زد که این  -15

به رشته تحریر درآمده است.بدین ترتیب ، اهمیّت ویژه این اثر بر  2-10اثر در قرون 

 همگان روشن خواهد بود. 

با توجه به راوی حکایات در این مجموعه ، آنچه که بدست می آید آن است که   -19

نده سعی در استفاده از راوی سوم شخص دارد وکمتر از اول شخص استفاده نموده نویس

 «در تأثیر تربیت » و « در ضعف و پیری» سعدی در باب های "است. با عنایت به اینکه  

بیش از تمام باب های دیگر از روایت اول شخص استفاده کرده که می تواند نشان دهنده 

ت تجربه های وی در این موضوعات باشد. کمترین کاربرد اهمیت این موضوع برای او وکثر

است که عدم وابستگی سعدی به جایگاههای «  در سیرت پادشاهان » نیزمربوط به باب 

 ، (1721.  )رضائی لیلا ، جاهد جاه عباس ، "قدرت را نشان می دهد

 :نتیجه -1
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تان سعدی مجموعه ای در طرز گلستان، یک اثر ارزشمند ادبی است که به گونه گلس

توسط نویسنده ای گمنام نگاشته شده و با بررسی کل متن، می توان به توانایی وی در 

نویسندگی، آشنایی وی با آرایه های ادبی و تسلط بر زبان عربی و همچنین داشتن زمینه 

عرفانی و اطلاع از مضامین عرفان وکلام بزرگانی چون مولانا، رودکی، ... پی برد. اگر چه 

همچنان ناشناخته است ونیاز به تحقیق و بررسی کامل دارد ولی نباید توانایی های این اثر 

نویسنده و تلاش وی در ارائه نمونه ای از گلستان درپرده حجاب باقی بماند . به همین 

منظور مطالعه این نسخه با ارزش ادبی را به کلیه ادب دوستان و محققین زبان پارسی 

 توصیه می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

    13.            ...ای در طرز گلستان اثریمجموعه                                                         

 
 

 منابع : 

 قرآن کریم  -1

، گلستان سعدی، تهران ، مؤسسه انتشارات قدیانی  (1739)استادولی حسین ،  -9

 ، چاپ دوازدهم 

،  کلیات سعدی، تهران ، انتشارات دوستان ،  (1781)خرمشاهی بهاء الدین ، -7

 چاپ سوم ، چاپ گلشن 

انتشارات صفی ، دیوان غزلیات حافظ ، تهران ،  (1729)خطیب رهبر خلیل ،  -9

 علیشاه ، چاپ پنجاه ودوم 

، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا( ، تهران ،  (1721)درایتی مصطفی ،  -5

چاپ وصحافی قلم قم ، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی 

 ایران ، چاپ اول

 سینا  دشتی علی ، قلمرو سعدی ، بی تا ، تهران ،  انتشارات کتابخانۀ ابن -9

،  حدیث خوش سعدی ) درباره زندگی واندیشه  (1732)زرین کوب عبدالحسین ، -3

 سعدی( ،  تهران ، انتشارات سخن ، چاپ مهارت 

 دیوان فخرالدین عراقی  ----------- -8

 دیوان امیر معزی ----------- -2

،  قند مکرر) تکرار مضمون و آثار سعدی( ، تهران ،  (1733)قیصری ابراهیم ، -10

 ت روزنه ، چاپ لیلاانتشارا

 نسخه خطی مجموعه ای در طرز گلستان ، مؤلف نا آشنا ،  -----------  -11

،  سعدی و روانشناسی نوین  ، تهران ، شرکت سهامی  (1738)هاشمی جمال ، -19

 انتشار، چاپ اول

 مقالات : 
، مجله  (1721)رضایی لیلا، جاهد جاه عباس، راوی اول شخص در گلستان سعدی ،  -1

 پژوهشی(  –( ) علمی 19)پیاپی  9ادب فارسی ، دوره جدید ، شماره متن شناسی 

، مجله پژوهش (1789)ذوالفقاری حسن ، تقارن ها و تناسب هادر گلستان سعدی ،  -9

 پژوهشی -، علمی  21-110، ص  9های ادب عرفانی ، شماره 

یلمه ها احمد رضا ، بررسی و تحلیل نوعی ازتصرفات کاتبان در نسخه های خطی ،  -7

   172-199، پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی ، سال سوم ، شماره نهم ، ص (1720)





 
 
 
 

 های گلستان سعدیدر حکایت تحلیل عنصر شخصیت
 1دکتر حمیدرضا قانونی

 1معصومه باقری

 چکیده

ا سبک ی ادبیّات تعلیمی  بترین متون نثر فارسی در زمینهگلستان سعدی یکی از برجسته

که علاوه بر دیباچه، شامل هشت باب : در سیرت پادشاهان، در  و سیاقی متفاوت است

اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و 

حکایت، که در هفت  180پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت است و مجموعاً به 

ی و غالباً مختصری است که ای داستانرسد، حکایت نیز گونهباب گنجانده شده است می

رود و سعدی نیز در گلستان در قالب همین حکایات، برای پند و حکمت و اندرز به کار می

ردازد. پدر اوج بلاغت و عاری از هر گونه تکلّفی در کلام، به بیان نکات اخلاقی و تربیتی می

های د، حکایتآورها و رویدادها را  به وجود میکه کنش« شخصیت»این شاعر با عنصر 

قیق ی تحکوتاه و بلندی را خلق کرده است. در این مقاله پس از نگارش مقدمه و پیشینه

 -عرفانی، تاریخی -ها را از حیث: تیپیک،  مذهبیها، آنبا پرداختن به فراوانی شخصیّت

رار بندی نموده، مورد تحلیل و بررسی قای، تمثیلی، پویایی و ایستایی بودن، طبقهاسطوره

ایی هها، نمونهتر در قسمت بحث و بررسی با توضیحی در مورد این ویژگیایم. و پیشداده

 ایم.ها ذکر نمودهاز گلستان سعدی برای آن

 سعدی، گلستان، عنصر شخصیت، حکایت  کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 
         H.r.ghanooni@gmail.comستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نجف آباد ا -1

 مدرس و دانش آموخته ارشد ادبیات -9

mailto:H.r.ghanooni@gmail.com
mailto:H.r.ghanooni@gmail.com
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 مقدمه -1

 قرن هفتم هجری قمری یالدّین مصلح ابن عبدلله سعدی شیرازی شاعر و نویسندهمشرف

 585سرایان جهان است. تاریخ تولد او را ترین سخناست او یکی از ارجمندترین و بزرگ

اند. از این شاعر بزرگ آثاری به نظم و نثر باقی مانده است و گلستان، ههجری دانست 909یا 

اثری تعلیمی که به  نثر مسجع نگاشته شده، جزئی از این آثار است. سعدی این کتاب را 

: سیرت پادشاهان، اخلاق یک سال بعد از بوستان نوشته است که شامل هشت باب 

شق و جوانی،  ضعف و پیری،  تأثیر تربیت درویشان، فضیلت قناعت،  فواید خاموشی،  ع

 رسد.حکایت در هفت باب می 180است و به  و آداب صحبت

ای داستانی و غالباً مختصری است که برای پند و حکمت و اندرز به حکایت نیز گونه

رود و سعدی نیز در گلستان در قالب همین حکایات، در اوج بلاغت و عاری از کار می

صر این شاعر با عن پردازد.کلام، به بیان نکات اخلاقی و تربیتی میهرگونه تکلفی در 

های کوتاه و بلندی را آورد، حکایتها و رویدادها را  به وجود میکه کنش« شخصیّت»

و هدف این پژوهش نیز تحلیل و بررسی عنصر شخصیّت در حکایات  خلق کرده است.

تاه بودن ساختار آن به کار بردن گلستان است اگرچه در نوع ادبی حکایت به دلیل کو

پردازی برای آن خالی از اشکال نیست وکاربرد آن اصطلاح شخصیت گزینی و شخصیت

نویسی رایج است، امّا کاربرد این اصطلاح  برای نوع ادبی حکایت داستان یبیشتر در حوزه

 از روی ناگزیری است و چندان خالی از تسامح نیست.

 پیشینه پژوهش -1-1

های بسیاری  پردازی پژوهشعناصر داستانی  بویژه شخصیّت و شخصیّت یدر زمینه

های پژوهی صورت گرفته از جمله: بررسی و تحلیل شخصیّتی سعدیخصوصاً در حوزه

ناختی شاجتماعی در گلستان سعدی، تحلیل شخصیّت در آثار سعدی و تطبیق آن با روان

ی اگلستان سعدی که به گونه پردازی درجرج کلونی، شخصیّت و شگردهای شخصیّت

متفاوت و جامع و کلیّ شخصیّت را در گلستان بررسی کرده است. ما در این تحقیق با 

ها در چند گروه:  بندی آنها در گلستان سعدی و طبقهپرداختن به فراوانی شخصیّت

هایی پویایی و ایستایی و ذکر نمونه ای، تمثیلی،اسطوره -عرفانی، تاریخی -مذهبیتیپیک، 

ایم و تا کنون چنین تحقیقی ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاز حکایات گلستان، آن

 از گلستان سعدی در جایی به چاپ نرسیده است.



 

 
 
 

 

    11....                هایتحلیل عنصر شخصیت در حکایت                                           

 
 

 بحث وبررسی -1

 تعریف شخصیت  -1-1

ی کاراکتر به معنی حکاکی ی واژهی انگلیسی کاراکتر است ریشهشخصیّت معادل واژه» 

نا علاوه بر مع« کاراکتر»گرفته شده است. در یونان کهن کلمه کردن و عمیقاً خراش دادن 

های طرح»و مفهومی که ارسطو برای تراژدی ازآن استنباط کرده است، عبارت بود از: 

ها که در الگوی خاصی گنجانده شده بودند های مختلف آدممنثوری از تیپ

ترین عامل طرح ان و مهمّ ی تم داستکنندهترین عنصر منتقلمهمّ (. »950:1799براهنی،«)

 (.                                                                                 77:1732)یونسی،« داستان، شخصیّت داستانی است

های داستانی کسانی هستند که با رفتارها و گفتارهای خود قهرمانان و شخصیّت»

ی داستان کارهاند که تقریباً همهها افراد داستانتآورند . شخصیّداستان را به وجود می

آید و فضا و مکان و زمان به خاطر بودن ها به وجود میشوند. عمل با حضور آنشمرده می

ها با یکدیگر یا با خود است وگو هم گفتار آنکند و گفتها مفهوم پیدا میو فعّالیت آن

های پردازی باید همواره با شخصیتتنویسنده در شخصیّ(. »  50:1732عبداللهیان،«)

-ها زندگی کند، انس گیرد و داستان خود را با استفاده از شخصیّتداستانش باشد، با آن

      (.                                                               989:1783)بارونیان،« هایی که در رمان حاضرند در قالب رفتار و گفتارشان پیش ببرد

 انواع شخصیتّ از نظر ساخت و بافت در گلستان سعدی -1-1

 -تیپیک،  مذهبی یتوان به چهار گونههای حکایات گلستان سعدی را میشخصیّت

 تقسیم کرد: ای و تمثیلیاسطوره _عرفانی، تاریخی 

 های نوعی یا تیپیکشخصیّت -1-1-1

ی هندهدیک، نشانتیپ شخصیّتنوعی، تیپ یا  شخصیّت»شخصیّت نوعی یا تیپیک: 

کند. ای از مردم است که او را از دیگران متمایز میاختصاصات گروه یا طبقهو  خصوصیاّت

ی باید شخصیّتبرای آفریدن چنین ای است برای امسال خود. نمونه نوعی، شخصیّت

 شخصیّتی واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی در هم آمیخت تا حقیقت را از چند نمونه

 (.181-180: 1735)داد، « نظر آفریده شوددنوعی مور

 های تیپیک در حکایات گلستان سعدیشخصیّت -1-1-1-1

شخصیّت نوعی وجود دارد در  795حکایت در هفت باب گلستان سعدی  180در میان 

ها خود هستند و نمادی از ارزش یی اجتماعی جامعهی قشر یا طبقهواقع این افراد نماینده
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ها شامل: شاه، وزیر، شوند؛ این شخصیّتی خود محسوب میجامعههای و ضد ارزش

زاده، شوریده، خارکن، مالدار بخیل، توانگرزاده، فاضل، زاده، سرهنگدل، غلام، ملکصاحب

ها همچون، شاه، وزیر، درویش و... تنها فرد و...  است؛  ناگفته نماند که بعضی از نقش

شود. این انواع در اد زیادی در گلستان سعدی میگیرد و شامل افرخاصی را در بر نمی

 حقیقت انواعی عام و فراگیر هستند.

 دهد:هایی از شخصیت نوعی را ارائه میحکایات زیر نمونه
عابدی را پادشاهی طلب کرد. عابد اندیشید که دارویی بخورم )تا ضعیف شوم(، مگر 

روی قاتل بخورد و بمرد اند که دااعتقادی که در حق من دارد زیادت شود. آورده

 (.81:1131)گلستان سعدی، 

کند که زهد و ای از افراد ریاکاری معرفی میسعدی در این حکایت فرد عابد را نمونه

 برند.تقوا را برای ظاهرنمایی و جلب توجّه دیگران به کار می

، تدر حکایت زیر سعدی توانگرِ بخیل را همان طور که از صفتی که بر او نهاده پیداس

تر هستند. نظری قرار داده که هرچه ثروت بیشتری دارند حریصی افراد تنگنماینده

چنین افرادی با وجود وفور مال و دارایی از شدّت بخل توان صرف ثروت خود حتّی در 

صورت ضرورت و حتّی به مقدار اندکی را نیز ندارند. همان گونه که توانگر بخیل در این 

-یمار خود ختم کردن قرآن را بر قربانی گوسفندی ترجیح میحکایت برای شفای پسر ب

 آید، امّا در ذبح گوسفند، پول.دهد؛ زیرا در ختم قرآن زبان به کار می
خواهانش گفتند: مصلحت آن است که ختم توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک

ور صحف مهجقرآن کنی از بهرِ وی یا بذل قربان. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت: م

دلی بشنید و گفت: ختمش به علتّ آن اختیار آمد ی دور. صاحبترست که گلهاولی

 (.111که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان )همان، 

درد  یای دیگر از شخصیّت نوعی در گلستان، مردک بیمار است که برای معالجهنمونه

امپزشک داروی حیوانات را برای او کند و دمراجعه می« دامپزشک»چشم خود به بیطار 

شود، اماّ هنگام شکایت او از فرد معالج، کند که این امر موجب نابینایی او میتجویز می

درایتی خود علاج درد خود را به فردی داند؛ زیرا با بیقاضی خودش را مقصر می

 درایت است:گذارد . این فرد نماینده افراد  نادان و بیغیرمتخصص وا می
مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم 

کند در چشم وی کشید و کور شد. حکومت پیش داور بردند، گفت: چهارپایان می
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بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خود خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود ازاین 

که ندامت ر بزرگ فرماید، با آنسخن آن است تا بدانی که هرآن که ناآزموده را کا

 (.110برد، به نزدیک خردمندان به خفت رأی منسوب گردد. )همان، 

 عرفانی _شخصیّت مذهبی -1-1-1

های عرفانی و مذهبی سهمی در اکثر حکایاتی که در آثار نظم و نثر به جا مانده شخصیّت

دی جزوی از آن است، اند که گلستان سعرا از اشخاص این آثار را به خود اختصاص داده

توانند در این رده قرار گیرند؛ زیرا ممکن است علاوه های تاریخی هم میالبتّه شخصیّت

 بر  مذهبی و عرفانی بودن جزوی از اشخاص تاریخی هم باشند.

 عرفانی در حکایات گلستان _های مذهبیشخصیّت -1-1-1-1

اشخاص مذهبی و عرفانی  یمورد در رده 3ها در حکایات گلستان از بین کل شخصیّت

گیرند.  پیامبر اکرم )ص(، عبدالقادر گیلانی، ذوالنون مصری، شیخ ابولفرج ابن قرار می

 جوزی، موسی )ع(، یحیی پیغامبر

 دهد:هایی این گونه اشخاص را در گلستان سعدی ارائه میحکایات زیر نمونه
و شب به خدمت یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری آمد و همتّ خواست که روز 

سلطانم مشغول باشم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان. ذوالنون بگریست و 

ی صدیقان گفت: اگر من خدای را چنان پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله

 (90بودمی)همان، 

در این حکایت ذوالنون مصری که از چهرهای عرفانی است، با وجود این که خود از 

، امّا از شدّت زهد خود متأثر از سخن وزیر که آرزوی خدمت و بزرگان تصوف است

افتد و حسرت پرستش خدا با چنین مشغولیت هرچه بیشتر سلطان را دارد، به گریه می

 خورد. کیفیتی را می

 کنیم:در حکایت زیر نیز شخصیّت مذهبی موسی )ع( را مشاهده می
ه. دعا کرد تا خدای عز وجل موسی )ع( درویشی را دید از برهنگی به ریگی در شد

مر او را نعمتی داد. پس از چند روز دیدش گرفتار و خلقی )انبوه( بر او گرد آمده. 

گفت: این را چه حالت است؟ گفتند: خمر خورده است و عربده کرده  و خون کسی 

 ریخته، قصاصش همی کنند. 

 برداشتیی مسکین اگر پر داشتی                تخم گنجشک از جهان گربه

 عاجز باشد که دست قدرت یابد             برخیزد و دست عاجزان برتابد
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موسی به حکمت حق تعالی اقرار کرد و   ض:و لو بسط الله الرزق لعباده لبعوا فی الار

 (.111از تجاسر خویش استغفار )همان، 

وی در این حکایت موسی )ع( از دیدن حال و روز درویشی که از شدّت فقر برهنه ر

کند، امّا هنگامی که ریگ بیابان خوابیده از خداوند درخواست وسعت روزی درویش را می

ای که به وی رسیده بود دچار گناه و جرم شده، دید درویش از فراخی نعمت و روزی

شود که اگر خداوند رزقش را در زمین وسعت بخشد، فسق و فجور گسترش متوجّه می

ه حکمت خداوند اقرار کرده و از جسارت خود استغفار یابد از این رو موسی )ع( بمی

 کند.می

 ایاسطوره _ های تاریخیشخصیّت -1-1-1

ی ذهن نویسنده هایی است که ساخته و پرداختهمنظور از شخصیّت تاریخی شخصیّت

اند تهای در تاریخ تأثیر گذاشکردند و به گونهنیستند، بلکه در یک برهه از زمان، زندگی می

اند همانند: محمود سبکتگین، ساز بودهنقش خود تاریخ یتی دیگر به اندازهیا به عبار

ای، کسانی هستند های اسطورهمحمّد خوارزمشاه، نوشیروان عادل... و منظور از شخصیّت

ون: اند. همچها در آمیختهها دقیقاً معلوم نیست و تا حدودی با افسانهکه جایگاه تاریخی آن

 لقمان، اسکندر فریدون، ضحاک، مجنون،

 ای در حکایات گلستاناسطوره _ های تاریخیشخصیّت -1-1-1-1

گیرند. ای قرار میهای تاریخی اسطورهمورد در جایگاه شخصیّت 99در حکایات گلستان 

حاظ ای لتاریخی و اسطوره یتوان در هر دو گونهالبتّه شخصیّتی چون اسکندر رومی را می

او  اساطیری یاز او با نام اسکندر مقدونی  یاد شده است و جنبهکرد؛ زیرا در تاریخ  نیز 

نیز بخاطر ماجرای رفتن او به ظلمات  و دست نیافتنش به آب حیات است و برخی نیز از 

( امّا در حکایت زیر از 959:1797اند. )خزائلی،او با عنوان اسکندر ذوالقرنین یاد کرده

شده؛ زیرا نایل آمدن او به  تصاحب شرق و غرب گلستان سعدی به جنبه تاریخی او اشاره 

 واقعیتی تاریخی نیز هست.
اسکندر رومی را پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوک پیشین 

را خزاین و عمر و لشکر بیش ازین بود و چنین فتحی میسر نشد؟ گفت: به عَون 

نام پادشاهان جز به نیکی  خدای، عزّوجَّل، هر مملکت که بگرفتم رعیتش نیازردم و

 (                                                                                         91نبردم )همان،
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ای چون انوشیروان که ورزی شخصیّت تاریخیحکایت زیر نیز اشاره دارد به عدالت

و نقش او را در تاریخ شاهد ساسانی است و نام او و اقدامات  ییکی از پادشاهان سلسه

 ایم:                                                 بوده
اند که انوشروان عادل در شکارگاهی صیدی کباب کرده بود و نمک نبود. آورده

غلامی را به روستا فرستاد تا نمک حاصل کند. گفت زینهار تا نمک به قیمت بستانی 

شود. گفتند: این قدر چه خلل کند؟ گفت بنیاد ظلم تا رسمی نگردد و دیه خراب ن

در جهان اول اندک بوده است و به مزید هرکس بدین درجه رسیده است. )همان، 

31                                                                                                                     ) 

ای های اسطورهحکایات گلستان از فریدون و ضحّاک که شخصیّتای دیگر از در نمونه

هستند نام برده شده و چگونگی بدست آوردن تاج و تخت سلطنتش این حکایت داستان 

اش بر اموال رعایا، موجب کوچ و فرار آنان کند که  ظلم و دست درازیشاهی را نقل می

کر داستان زوال مملکت ضحاک، شاه از کشورش شده بود و وزیر او با خواندن شاهنامه و ذ

دهد که: فریدون بخاطر کرم و بخشش و رحمت و لطف خود با آن که مذکور را پند می

هیچ ملک و حشمی نداشت توانست مردم را به گرد خود فرا خواند در حالی که تو این 

ای و این امر موجب دوری مردم از تو شده است )محمدی خصایل را نداری و جور پیشه

 (.                                                    77:1739شتهاردی،ا

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول بر مال رعیت دراز کرده بود و 

جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و از 

ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیت کم شد 

و خزینه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. باری در مجلس او کتاب شاهنامه 

خواندند در زوال مملکت ضحاّک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید: هیچ توان می

دانست فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت چگونه بر وی مملکت مقرر شد؟ 

او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی  گفت چنان که شنیدی خلقی بر

 (.11یافت. )همان، 

 های تمثیلیشخصیّت -1-1-1

ناپذیر زبان و ادبیات هر جامعه بویژه ادبیاّت فارسی است های جداییتمثیل از جمله مقوله

رود؛ زیرا  در معنای عام، معادل و مرادف تشبیه است و در معنای تشبیه به کار می»و 

(. 931:1221)فیروزآبادی،« دهدی تمثیل است، معنای شبه میز ریشه واژه، که ا«مثل»

منظور از شخصیّت تمثیلی، شخصیّت جانشین شونده است به این معنا که شخصیّتی، » 



 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            11

شود و کیفیّتی انتزاعی، به صورتی عینی جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی می

دو بعد دارند: بعد فکری و خصلتی که مورد  هاشود. بنابراین این نوع شخصیّتتصویر می

)میرصادقی، « شوندنظر نویسنده و گوینده بوده است و بعدی که در آن مجسم می

138:1733            )     

 های تمثیلی در حکایات گلستانشخصیّت -1-1-1-1

مورد شخصیّت تمثیلی هستند که حیواناتی  9در کل هفت باب حکایات گلستان سعدی 

شود، در واقع حیوانات به سبب : سیه گوش، شیر، روباه، شتر، طوطی، زاغ را شامل میچون

ورود »اند. که دارند همواره در ادبیّات فارسی نقش زیادی داشته کاربرد تخیّلی و تمثیلی

گردد که تخیّل وارد ادبیّات شد. یعنی دورانی که انسان جانوران به ادبیّات به زمانی باز می

ن آنچه درک درستی نسبت به آن نداشت از تخیّل خود استفاده کرد و جانوران برای بیا

 (.38:1781)عبداللهی،« را با همان هیئت، امّا با زبانی انسانی به ادبیّات آورد

 کنیم:ای از این گونه شخصیت را در حکایات زیر بررسی مینمونه 

ی کند که به وسیلهل میسعدی در حکایتی در باب اوّل گلستان داستان وزیری را نق

کند و بعد از گذشت اندک زمانی به زندگی شاه برکنار شده و صحبت درویشان اختیار می

یرد گساده و درویشانه خود که به دور از مشغله و سختی خدمت در نزد پادشاه بود انس می

د خردمند خواند، زیرا که به فرو زمانی که پادشاه دوباره او را به سمت قبلی خود فرا می

داری خود نیازمند است، وزیر برکنار شده از بازگشت به جایگاه قبلی خود در امور مملکت

کند که: نشانه خردمند کامل این است ورزد و دلیل خود را این گونه بیان میامتناع می

ها )خدمت در نزد سلطان( نکند. و امّا سعدی بعد از این که خود را گرفتار این جایگاه

ر تگوش و شیر برای روشنهایی تمثیلی چون سیهدر حکایتی دیگر از شخصیّت حکایت،

گوش را جانشین توان سیهای که میجوید به گونهکردن پیام خود از حکایت قبل، بهره می

 شخصیّت وزیر و شیر را نیز جانشین شخصیّت شاه دانست:
آمد؟ گفت: تا گوش را پرسیدند که ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار سیه

د: کنم. گفتنخورم و از شرّ دشمنان در پناه صولتش زندگانی میی صیدش میفضله

ایی تر نیاکنون که به ظلِ حمایتش درآمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی چرا نزدیک

خاصانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد؟ گفت: از بطش او همچنان  یتا به حلقه

 .(18ایمن نیستم. )همان، 
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مند از ملازمت شیر است، امّا همچون وزیر مذکور از که بهرهگوش نیز با وجود اینسیه

کند؛ زیرا از مشکلات و خطرات این تر شدن به شیر یا همان بدل شاه دوری مینزدیک

 همجواری آگاه است و بیم نابودی و کشته شدن توسط شیر را دارد.

 در گلستان سعدیانواع شخصیتّ از نظر میزان فعل و انفعال  -1

 های پویا و ایستاشخصیّت -1-1

شخصیّت پویا شخصیّتی است که یک ریز و مداوم در داستان، دستخوش تغییر و تحوّل »

بینی او یا خصلت و خصوصیت شخصی او ای از شخصیّت او، عقاید و جهانباشد و جنبه

« در درون او دهند و نه دگرگون شود. به بیان دیگر، وقایع داستان، پیرامون او رخ می

 (.138:1733)میرصادقی، 

شخصیّت ایستا شخصیّتی است که در خلال داستان بسیار کم تغییر » و  در مقابل  

 (.99:1733)فولادی تالاری، «  گیرد کند یا اصلا تغییری در وی صورت نمیمی

 های پویا و ایستا در حکایات گلستانشخصیّت - 1 -1-1

این مقاله شخصیّتی است که تحوّلی در کنش و گفتار وی منظور از پویایی شخصیّت در 

شود و شخصیّت ایستا شخصیّتی است که از آغاز تا پایان در طول حکایت مشاهده می

تان های گلسشود. اکثر شخصیّتحکایت تغییری در فکر و گفتار و رفتار او مشاهده نمی

ه های پویا را کشخصیّتتوان ی شخصیّت نوعی میسعدی ایستا هستند و تنها در گونه

رسند، یافت برخی از آنان عبارتند از: شاه، دوست سعدی، عابد، سعدی، نفر می 13تنها به 

 زن، درویش، امیر دزدان، خطیب و...مشت

های نوعی بندی نمودیم و شخصیّتها را در جدول طبقهدراین بخش تمامی شخصیّت

بر اساس ابواب در جداول جداگانه قرار  را به دلیل کثرت و بسامد بالای برخی از آنان،

 ایم.داده

 های نوعی باب اولجدول شخصیت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 77 9 85-90 72 شاه

 19 --- 85-90 19 وزیر

 1 1 99،39 9 غلام

 5 --- 53،35،80 5 درویش
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 1 --- 58 1 اسیر

 9 --- 89-97 9 زادهسرهنگ

 1 --- 99 1 حکیم

 1 --- 93 1 پارسا

 1 --- 90 1 ی دزدانطایفه

 1 --- 81 1 شیاد

 1 --- 89 1 کنیزک

 1 --- 52 1 یکی

 1 --- 52 1 زادهملک

 1 --- 52 1 زادهبرادران ملک

 1 --- 90 1 مدبران ممالک

 1 --- 91 1 جوان دزد

 --- 1 92 1 یکی از دوستان سعدی

 1 --- 39 1 سعدی

 1 --- 39 1 تنی چند

 1 --- 39 1 لسای بی تدبیریکی از ج

 1 --- 35 1 غافلی

 1 --- 35 1 مردم آزاری

 1 --- 35 1 حکمای یونان

 1 --- 35 1 قاضی

 1 --- 35 1 پسر دهقان

 1 --- 38 1 خواجه ملک زوزن

 1 --- 38 9 صاحبدل

 1 --- 38 1 ظالمی

 1 --- 32 1 کشتی گیر

 1 --- 32 1 استاد کشتی گیر

 1 --- 80 1 گناهیبی
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 1 --- 89 1 بزرگان یطایفه

 1 --- 89 1 ملاح

 1 --- 89 1 یکی از بزرگان

 1 --- 87 1 دوبرادر

 1 --- 89 1 سیاهی

 

 های نوعی باب دومجدول شخصیت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 3 --- 89،21،29 3 پارسا

 3 --- 89،21،28 3 درویش

 1 --- 83 1 دزد

 9 --- 88،109 9 زاهد

 9 --- 88،29،27،103 9 پادشاه

 1 --- 29 1 صالح

    1 شترسوار

 5 1 27،100 9 عابد

    1 بازرگانان

 9 --- 25،22،109،105 9 صاحبدل

 1 --- 29 1 گمشده

 1 --- 29 1 طاعنان

 1 --- 29 1 پیر طریقت

 1 --- 23 1 شوریده

 1 --- 109 1 عالم

 1 --- 107 1 مرید

 9 --- 107،109 9 فقیه

 9 --- 107 9 نابینا

 1 --- 109 1 مست
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 1 --- 105 1 طایفه رندان

 1 --- 105 1 مرد زورآزما

 1 --- 108 1 حکیم

 1 --- 89 1 یکی از بزرگان

روندگان 

 )سالکان(

1 83 --- 1 

 7 1 38،83،82،22 9 سعدی

 1 --- 82 1 پسر زاهد

 9 --- 82 9 بزرگی

یکی از صلحای 

 لبنان

1 82 --- 1 

 1 --- 20 1 رونده ای

 1 --- 29 1 توانگر

 1 --- 27 1 بازرگانان

 9 --- 29 9 یکی از مشایخ

 1 --- 22 1 یکی از بزرگان

یکی از روسای 

 حلب

1 100 --- 1 

 9 --- 100،109 9 دختری

 1 --- 109 1 زن مازحه

 

 های نوعی باب سومجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

-- 102،119،112 7 سائل

- 

7 

-- 102 1 امیرزاده توانگر

- 

1 



 

 
 
 

 

    11....                هایتحلیل عنصر شخصیت در حکایت                                           

 
 

امیرزاده 

 درویش

1 102 --

- 

1 

،102،111،117 8 درویش

119،190،199 

1 3 

-- 110،119،199 9 شاه

- 

9 

-- 110 1 طبیب حاذق

- 

1 

-- 110،111 9 حکیم

- 

9 

-- 111 1 بیمار رنجور

- 

1 

-- 119 1 بقال

- 

1 

-- 119 9 صاحبدل

- 

9 

-- 119 1 جوانمرد

- 

1 

-- 119 1 خارکن

- 

1 

-- 115 9 اعرابی

- 

9 

-- 119 1 دهقان

- 

1 

-- 119 1 وزیر

- 

1 
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-- 113 1 بازرگان

- 

1 

-- 113 1 داربخیلمال

- 

1 

-- 118 1 صیاد

- 

1 

دست و پای 

 بریده

1 112 --

- 

1 

-- 112 1 ابله

- 

1 

-- 115 9 سعدی

- 

9 

-- 112 1 دزد

- 

1 

 --- 1 190 1 مشت زن

-- 119 1 از علمایکی 

- 

1 

-- 195 1 پادشاهزاده

- 

1 

 

 های نوعی باب چهارمجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 1 --- 192 1 بازرگان

 9 --- 192 9 عالم

 1 --- 192 1 ملحد

 1 --- 192 1 ابله

 1 --- 170 1 جهود



 

 
 
 

 

    11....                هایتحلیل عنصر شخصیت در حکایت                                           

 
 

 1 --- 170 1 شاعر

 --- 1 170 1 امیر دزدان

 1 --- 171 1 منجم

 9 --- 171،179 9 صاحبدل

 --- 1 171 1 خطیب

 9 --- 171،179 9 آوازناخوش

 

 های نوعی باب پنجمجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 1 --- 177 1 صاحبدل

 1 --- 177 1 خواجه

 1 --- 177 1 بنده

 1 --- 179 1 پارسا

 1 --- 179 1 دلداده عاشق

 1 --- 175 1 متعلم

 1 --- 173 1 دانشمند

 9 --- 173،178 9 شاهد زیباروی

 1 --- 172 1 عالم

 1 --- 190 1 زاهد

دوست 

 سعدی

7 173،178،172 1 9 

همسر زن 

 جمالصاحب

1 191 --- 1 

 1 --- 197 1 درویش

 1 --- 197 1 امیر عرب

 1 1 199،193 9 شاه

 1 --- 195 1 قاضی
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 1 --- 195 1 پسر نعلبند

 7 --- 178،190،191 7 سعدی

 1 1 178،191 9 معشوق سعدی

 

 های نوعی باب ششمجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 1 --- 192 1 طایفه دزدان

 1 --- 192 1 سعدی

 1 --- 192 1 جوان دمشقی

 5 --- 157-192 5 پیر

 1 --- 150 1 دختر جوان

 1 1 151،159 9 جوان

 1 --- 159 1 توانگر بخیل

 

 های نوعی باب ششمشخصیّت جدول

 ایستا پویا صفحه بسامد نوع

 1 --- 159 1 وزیر

،159،155 9 پسر)فرزند(

153،158 

--- 9 

 9 --- 159،152 9 حکیم

 1 --- 155 1 فاضل

 1 --- 155 1 ملک زاده

 9 --- 155،153 9 شاه

 9 --- 159،155 9 معلم

 1 --- 159 1 پارسازاده

 1 --- 153 1 پیر مربی

 1 --- 153 1 مرید



 

 
 
 

 

    11....                هایتحلیل عنصر شخصیت در حکایت                                           

 
 

 1 --- 153 1 ادیب

 1 --- 158 1 اعرابی

 1 --- 158 1 زن درویش

 9 --- 158،195 9 درویش

 1 --- 152 1 داعی

 1 --- 152 1 پیادگان حج

 1 --- 152 1 کجاوه نشین

 1 --- 152 1 هندو

 1 --- 190 1 بیطار)دامپزشک(

 1 --- 190 1 مردک

 1 --- 190 1 داور

 1 --- 190 1 بزرگانیکی از 

 1 --- 190 1 پارسا

 1 --- 190 1 خدوند نعمت

 1 --- 191 1 جوانی

 1 --- 191 1 دو هندو

 1 --- 199 1 توانگرزاده

 1 --- 199 1 درویش بچه

 

 عرفانی _ های مذهبیجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد شخصیّت

 1 --- 99 1 یحیی پیغامبر

 1 ---  1 ذوالنون مصری

 1 --- 83 1 عبدالقادر گیلانی

شیخ ابوالفرج ابن 

 جوزی

1 29 --- 1 

 1 --- 22،110 9 پیامبر )ص(
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 1 --- 119 1 موسی )ع(

 

 ایاسطوره _های تاریخی جدول شخصیت

 ایستا پویا صفحه بسامد شخصیّت

 1 --- 52 1 محمود سبکتگین

 1 --- 99 1 فریدون

 1 --- 95 1 هرمز

 1 --- 93 1 حجاج یوسف

 9 --- 39،81،87 9 انوشیروان عادل

 1 --- 39 1 عمرو لیث

 9 --- 81 9 بزرجمهر

 9 --- 89 9 هارون الرشید

خصیب 

 )ازملازمان هارون(

1 89 --- 1 

 1 --- 85 1 اسکندر رومی

 1 --- 110 1 اردشیر بابکان

 1 --- 119 1 حاتم طائی

 1 --- 192 1 جالینوس

 1 --- 192 1 سحبان وائل

 9 --- 170،177 9 حسن میمندی

 9 --- 191 1 محمد خارزمشاه

 

 های تمثیلیجدول شخصیّت

 ایستا پویا صفحه بسامد شخصیّت

 1 --- 92 1 سیه گوش

 1 --- 92 1 شیر

 1 --- 30 1 روباه



 

 
 
 

 

    13....                هایتحلیل عنصر شخصیت در حکایت                                           

 
 

 1 --- 30 1 شتر

 1 --- 190 1 طوطی

 1 --- 190 1 زاغ

 

 

 

 

 نتیجه -1

 یگلستان سعدی اثری ارزشمند  به لحاظ ادبی و تعلیمی تربیتی است که سعدی، نگارنده

این اثر در آن سعی کرده در قالب حکایت منظور و پیام خود را به مخاطبان خود برساند. 

اند. در گلستان سعدی در واقع این حکایات در گرو عنصری چون شخصیّت شکل گرفته

دارد که به غیر از دیباچه و باب هشتم تنها در هفت باب آن، گنجانده حکایت وجود   180

برد هدف و اند و در پیشهای بسیاری نقش داشتهشده است. در این حکایات  شخصیّت

های به عمل آمده از عنصر شخصیّت در اند. پس از بررسیمقصود نویسنده سهم داشته

ی تیپیک ای گلستان سعدی در پنج گونههاین حکایات به این نتیجه رسیدیم که شخصیّت

ای و تمثیلی جای دارند تعداد زیادی از اسطوره _ عرفانی،  تاریخی _یا نوعی، مذهبی 

د نهای نوعی یا تیپیک تشکیل دادههای حاضر در گلستان سعدی را شخصیّتشخصیّت

، و مورد 3عرفانی  _های مذهبی رسد و شخصیّتمورد می 795ها به که بسامد آن

ای نیز بعد اسطوره _ های تاریخیرسند. شخصیّتمورد می 9های تمثیلی  به  شخصیّت

رسند. مورد می99شوند که به بسامدی حدود ی نوعی بیشترین تعداد را شامل میاز گونه

ی توان به این نتیجه رسید که تنها در گونهبه لحاظ میزان فعل و انفعال شخصیّت، می

ود شهای پویا را یافت که البتّه تعداد خیلی محدودی را شامل مییّتتوان شخصنوعی می

های تن پویا هستند. مابقی شخصیّت 13شخصیّت نوعی تنها  795به طوری که از بین 

 ای و تمثیلی همگی ایستا هستند.اسطوره _عرفانی، تاریخی_مذهبی

 

 

 

 بسامد شخصیّت

 13 پویا

 797 ایستا
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 البلاغهپند پدارنه در گلستان سعدی با نگاهی به نهج

 
 1کترحمیدرضا قانونید

 9فـرنـوش پـا رسـه        

 چکیده   

ی هر دورانی بوده های پسندیدهپند و اندرز بزرگان برای فرزندان و آیندگان جز خصلت

ی پیامبر اکرم)ص(، ی بارز پند است که خداوند واحد به وسیله است. قرآن کریم نمونه

ما قرار داده است تا بتوانیم راه درست را  برای نشان دادن مسیر هدایت انسان در اختیار

تشخیص دهیم. پیامبران و امامان و بعد از آنها بزرگان علم و عرفان به پیروی سخنان 

از جمله این بزرگان شاعر پارسی گوی ،سعدی  ی خود را به یادگار گذاشته اند.ارزنده

ن دارد که با رجوع شیرازی است که در تمام آثار و کتب خود سخنان  و پند های دلنشی

و به کارگیری هر کدام می توان بخشی از مشکلات را رفع کرد. از نمونه پندهای او ، پند 

از زبان پدر برای فرزند است که علاوه بر رسیدن سعدی به مقصود و بیان نظرات خود 

مخاطب مورد نظر و همچنین سایر افراد را به طور غیر مستقیم به سوی مسیر درست 

 هایی از آن می پردازیم.کند. ما در این جستار به بررسی و بیان نمونهمی راهنمایی

 

 البلاغه ، سعدی ، گلستان، پند ، پدر : نهج کلمات کلیدی

 

 
 

 

 

 

   hrghanooni@pnu.ac.ir دانشگاه پیام نور نجف آباد   عضو هیئت علمی  استادیار و -1

    نشجوی ارشد دانشگاه پیام نورمرکز ایلامدا -9

farnoush.parseh.26@gmail.com                                                     
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 مقدمه -1

ی فیض الهی نسبت به بندگان است، منشاء قرآن مجید،کلام خدای متعال که سرچشمه 

توان برکت پند و اندرز برای انسان هاست و به طور یقین با فهم و به کارگیری آنها می پر

به نیک نامی در این دنیا و سعادت در آخرت دست یافت. پیامبران و امامان معصوم به 

پیروی و فرمانبرداری از خدا و با الگو گرفتن از  قرآن، از هر فرصتی برای نصیحت به مردم 

پند » :امام علی)علیه السّلام( فرموده اند اند. یر درست الهی استفاده کردهو نشان دادن مس

پذیری انسان عاقل به وسیله ی ادب و تربیت است، چهارپایان و حیواناتند که تنها با ضرب 

کسی که اندرز و نصیحت را بپذیرد از رسوایی مصون خواهد  »و « و زدن، تربیت می شوند

نصیحت و خیر خواهی مومن، بر مومن واجب  »فرمودند:ین باره در ا( عامام باقر) و«ماند

 «.است

و علمی، با توجه به اعتقاد و ایمان به  از کتاب های تاریخی بزرگان و عالمان ما جدا    

خدای واحد و ارادت خاص به اولیا و انبیا، راه آنها را در پیش گرفتند و به نمایندگی از  

دگان اند. در این بین نویسنرا برای ما به یادگار گذاشته ی خودپیشینیان سخنان حکیمانه

و شاعران با استفاده از استعداد هنری خدادادی خود، نصیحت های گرانبهای خود را در 

اند و راه رسیدن به سعادت را برای ما  نمایان ساخته قالب نظم و نثر به ما عرضه داشته

و اتفاقات گذشته عبرت بگیریم تا مرتکب اشتباه  اند و از ما خواسته اند که از تجربیات آنها

 به زبان فارسی ی گوناگونروش هاو با  که در این زمینهدیگران نشویم. از بزرگانی که 

 نامه قابوس»ه.ق( در935)زیاری کیکاوس عنصرالمعالی اند، عبارتند از:نوشته  هاییکتاب

-590) شیرازی نصرالله ابوالمعالی، «سعادت کیمیای»در .ق(ه 950-973) غزالی محمد، «

 هایداستان» یه.ق(نویسنده591-599 )محمد بخاری، »و دمنه کلیله»ه.ق(با 578

و بزرگان دیگری که به علت محدود بودن تعداد صفحات در این جستار از ذکر « بیدپای

 نامشان معذوریم. 

توانمندی است که   استاد شیرین سخن پارسی گو، سعدی بزرگ از جمله شاعران    

را در آثار بی نظیر خود به بسامد بالا استفاده کرده است. اگرچه بوستان او  "پند و اندرز"

پند »باشد ، شاید اغراق نباشد که گلستان او را نیز سرشار از پندهای شیرین می

 میلادی1321در اواخر قرن هجدهم، سال « فرانسیس گلدوین»خواند. همچنان که «نامه

پند »را که جنبه اخلاقی داشت، در قالب کتابی به نام « سعدی»هایی از حکایت های پاره 



 
 

 
 

 

 

    31           با نگاهی ...  پند پدرانه در گلستان سعدی                                              

 
 

ی زندگی این شیخ عارف، یکی از جنبه ما در این  مقاله ضمن خلاصهترجمه کرد. « نامه

در مورد آن نوشته است، بررسی  "پند از زبان پدر "های پند را که استاد سخن به عنوان

                                                                                                                                                                     می کنیم.                

 پندگویی به روش غیر مستقیم -1

رزندان به فاز روزگاران گذشته تاکنون پدران بر طبق وظیفه و احساس مسئولیت نسبت 

حضرت امام علی)علیه السّلام( در نامه ی کنند. چنانچه اقدام به پند و اندرز به آنان می

من از نصیحت و اندرز داده به تو کوتاهى ( نوشته است: عخود به فرزندش حضرت حسن )

 -نکردم، و تو هرگز در فکر و اندیشه براى )سود( خودت به پایه فکر و اندیشه من براى تو

آگاه فرموده اند:  (. همچنین218رسى. )امام علی)ع(:نمى -ند سعى و کوشش نمائىهر چ

(.  717)همان: باشید شنواترین گوشها گوشی است که پند و اندرز را حفظ کرده بپذیرد

 .از رسوائی مصون خواهد ماند و نصیحت را بپذیرد فرمودند:کسی که اندرز و نیز

هر چند که پندگویی از صفات نیک روزگار گذشته  ی ائمه،با توجه به احادیث و توصیه 

تا کنون بوده و هست، اما شاعران و نویسندگان بنا به موقعیت سیاسی زمان خود نمی 

توانستند مستقیم به حاکمان یا دست اندرکاران نظام وقت پند بگویند و آنها را نصیحت 

معرض خطر بود و در  کنند، چون ممکن بود آنها را خوش نیاید و جان و مال پندگو در

. چنانچه سعدی در باب 1این صورت بایستی دل به دریا زد و از خیلی چیزها گذشت

 گوید:هشتم می
 .نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر(1

 چه شمشیر هندی نهی بر سرش              موحد چه در پای ریزی زرش           

 (119: 1191)سعدی، بر این است بنیاد توحید و بس          د و هراسش نباشد ز کس امی         

ی دیگر که استاد سخن در گلستان آورده است و وزیر بعد از نصیحت به شاه و یا نمونه

 سرانجام شومی  را برای خود رقم می زند:

                                                           
ن هر فرصتی برای آموختدانستند و از نیاز از پند نمیملوکی نیز بودندکه هیچوقت خود را بی  هرچند - 1

ر خواهم که دگملک را گفت درویش استوار آمد گفت از من تمنا بکن. گفت آن همی» کردند:استقبال می

 کین دولت و    دریاب کنون که نعمتت هست به دست : گفت .باره زحمت من ندهی گفت مرا پندی بده

 (92: 1785سعدی،) ملک مى رود دست به دست
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هم کشید و به ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد روی از این سخن در (»9

پیچیدند (. پس به نــاچار یا غـرض اصلی خود را در لفاف می99)همان: « دزندانش فرستا

سعدی از جمله شعرای گرانقدری است که   کردند.و یا از زبان اشخاص دیگر بیان می

تاد تا جایی که اس کند.پندهای بسیار به جا و اساسی خود را از زبان پدر به فرزند بیان می

ی شایگان گلستان، هدف اصلی نگارش کتاب را پند و اندرز بیان ی، در دیپاچهسعد

 کند:می
 حوالت با خدا کردیم و رفتیم                             مراد ما نصیحت بود وگفتیم                       

ی هر چند که شاید کسی آن را نپذیرد ولی ما بنا به حس انسان دوستی و انجام وظیفه

 کنیم:نصیحت را بیان می
 هرچه دانى ز نیک و پند                    گر چه دانى که نشنوند بگوى 

 (    101) همان:به دو پای اوفتاده اندر بند                     زود باشد که خیره سر بینی 

 با تدبیر و موقع شناسی سرشناسی که داشت، موقعیتاستاد سخن و ادب با استفاده از 

مواعظ و حکایات پندآموز خود شرح وظایف یک فرمانروای عادل و  ،در خلال قصاید 

او را که   کند و سپس برنامه کارینحو شایسته به امیر وقت القا و تلقین می  مردمی را به

در حقیقت رساله رستگاریست در طی همان مبحث با لحنی که ضمن ارشاد و هدایت 

است. او در این باره بهره نگذاشته ر، تنبه و تحذیرشان بیآنان و پندهای پدرانه از هشدا

تعان تمام شدکتاب گلستان والله المس»  فرماید:در پایان کتابت گلستان در فصل هشتم می

به توفیق باری عزّ اسمه. درین جمله چنان که رسم مؤلفانست از شعر متقدمان به طریق 

ا نگیزست و طیبت آمیز و کوته نظران راستعارت تلفیقی نرفت. غالب گفتار سعدی طرب ا

بدین علت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بی فایده خوردن 

کار خردمندان نیست ولیکن بر رای روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است 

های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ پوشیده نماند که درّ موعظه

 :نصیحت به شهد ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند

 .  العالمین الحمدلله ربّ 
 گر نیاید به گوش رغبت کس      ما نصیحت به جای خود کردیم                  

            (  130) همان:   بر رسولان پیام باشد و بس      گر نیاید به گوش رغبت کس                  

تواند باشد، این ای همان امر به معروف و نهی از منکر میاین نوع پند گویی که تا اندازه

د. شواست  که  چون غیر مستقیم است اول اینکه مخاطب مورد نظر نگران و ناراحت نمی
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حضرت امام حسن عسگری)علیه السّلام( فرموده اند: آنکس که برادرش را در همانطور که 

اندرز گوید بوی جمال و زیبایی بخشیده است و کسی که به برادرش آشکارا نصیحت  خفا

(. دوم اینکه غیر مستقیم بودن باعث 982: تحف العقول) کند وی را نامزیّن ساخته است

درس  گیرند وتأثیر بیشتر و فراگیرتری دارد و علاوه بر مخاطب افراد دیگر از آن بهره می

گوید: همانطور که شمس تبریزی شیخ و استادِ مولانای عارف ، می تواند باشد.عبرت هم می

کنند.  یم ییکن یپرسند، از تو تقاضا یکس یکیاز تو ن یا یندگو یکیتو ن یشهر که را پ»

کند در بد و  یچنان دان که حق با تو محاسبه م را، یکس یندگو یچون بد ینو همچن

شویم پس اگر ما هوشیار باشیم متوجه می(. 105: 1721تبریزی،«)!یکن یزتو! تا پره یکن

ی صفتی ناشایست از او سخن گفت، پس او چنانچه شخصی از کسی تعریف کرد یا درباره

 کند. ما را غیر مستقیم به آن عمل نیک دعوت یا از آن عمل زشت نهی می

 فواید پند پذیری -1

د، بعد از آن( پند گیریپس از عبرتها )مرگ و سختیهای فرماید: امام علی )علیه السلام( می

روزگار اندرز گرفته آگاه شوید، و از بیم کردن )خدا و رسول( سود ببرید )کاری  و از تغییر

سعدی شیرازی، استاد سخن (. 922امام علی)ع( :  (کنید که از عذاب الهی خود را برهانید

ت چه در آن اسکند که از پندها بهره بگیرند و از این دنیا و آنپارسی، به مردم توصیه می

عبرت بگیرند تا در جهان ابدی دچار مشکل نشوند و اگر پند را نشنوند پس به ناچار 

ی سجده منظور خود را کامل ای از سورهگردند و با آوردن آیهگرفتار عواقب شوم می

 کند: می
العذابِ  م من العذابِ الأدُنیوَلَنُـذیقَنـَّه) هرکه به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعذیبِ عقبی گرفتارآید.( 1

. «و هرآینه ما عذاب نزدیک را زودتر از عذاب بزرگ به آنها می چشانیم ، شاید باز گردند» )(الاکبرِ

سوره سجده: آیه  .مراد از )عذاب ادنی ( عذاب دنیاست و مراد از )عذاب اکبر( عذاب قیامت است

91):   

  چون پند دهند و نشنوی، بندنـَهنَد               ندگه بپند است خِطابِ مهتران، آن           

 ( 111: 1191)سعدی،                                                                                                              

 رکند این است که به ما هشدااز جملات بسیار زیبای سعدی که انسان غافل را بیدار می

دهد اگر طالب خوشبختی هستیم از پند دیگران بهره، و از سرگذشت گذشتگان عبرت می

 بگیریم، قبل از آنکه برای دیگران عبرت شویم : 
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نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. ( 9

  .دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند

 ( 111)همان: تا نگیرند دیگران به تو پند                  پند گیر از مصائب دگران 

 چو در گوشت نیامد پند مردم             ندانستی که بینی بند بر پای 

 (13)همان:   مکن انگشت در سوراخ گژدم          دگر ره چون نداری طاقت نیش 

در کوی و برزن بر سر زبان خرد و پیر است ای دیگر از سعدی بزرگ که سالهاست جمله

گوید از همه چیز و همه کس حتی افراد نادان باید سخنی از لقمان حکیم است که می

گیرد و پند گرفت و آنچه انجام دادند ما انجام ندهیم . شخص دانا از همه چیز درس می

 نادان از هیچ پندی هر چند حکیمانه بی بهره است:
ادب از که آموختی گفت از بی ادبان هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از  لقمان را گفتند(1 

 .فعل آن پرهیز کردم

 کزان پندی نگیرد صاحب هوش               نگویند از سر بازیچه حرفی                 

 (   81و 80) همان: بخواند آیدش بازیچه در گوش       و گر صد باب حکمت پیش نادان                

اند که از همنشینی با نادانان که بزرگان و دانایان به ما پند داده شاید به این دلیل است

سنجند، بپرهیزیم، زیرا بدترین مشکلات را به دنبال دارند. چون با توجه به دوست ما را می

آن،  عاگر نیکو کار و صالح باشیم پس در شمار نادانان قرار می گیریم و اگر بد باشیم به تب

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت گوید: شویم . سعدی نیز در این باره میبدتر می

ایشان درو اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن 

 .منسوب شود به خمر خوردن
 یبرگزید را به صحبت که نادان           رقم بـر خـود بنادانی کشیدی              

 را فرمود با نادان مپیوندـــم                 طلب کردم ز دانایی یکی پند              

 ( 118) همان:  یوگر نــادانی ابــله تر بباش               که گر دانای دهری خربباشی             

 انواع نصیحت پدرانه در گلستان  -1

 و بخشش دیگران  پند در حفظ اعتدال -1-1

حدّ متوسط بین دو  و برگزیدن راهى میان افراط و تفریط ، روىمیانهمعناى اعتدال به 

طور کلى هرگونه تناسبى که لازمه آن برقرارى مساوات بین جهات  به است.وضعیت 

د. در کتاب های شومى رو نقطه مقابل اعتدال، افراط و تفریط نامیدهازاین. مختلف است

اند تا دوری از افراط و و نویسندگان از هر فرصتی استفاده کردهادبی و تاریخی، شاعران 

اری هر کتفریط را گوشزد کنند و مخاطبان را به سوی اعتدال و اعتدال گرایی سوق دهند. 
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دهیم اگر از حد وسط خارج نشود و به افراط یا تفریط نگراید، یعنی بر پایه که ما انجام می

در هر چه از : »ظامین به قول دارد.بری درستی درجهتوان گفت که نتیاعتدال است و می

ی هدر هم پس اگر اعتدال نداشته باشیم«. اعتدال یاریست/ انجامش آن به از سازگاریست

 ( .1729شویم )قانونی ،پارسه،کارها با مشکل جدی مواجه می

، نیز (1292 - 1889: شناس مشهور فرانسویشرق) (Henri Massé)هانری ماسه   

بزرگترین معلم  _ی سعدی نگاشته است، او را با هوراس رومی کتاب جامعی که درباره در

، «خرد شاه شاهان است»همسنگ می داند . از نظر هوراس   _ی جهان غربشناخته شده

ی هوراس اعتدال و میزان، معیار خردمندی است و در نظر سعدی چه در حکایات به عقیده

 ن معیار خردمندی، اعتدال است) نراقی.بی تا( .گلستان و چه در اشعار بوستا
رعایت یکی از انواع اعتدال ها ، اعتدال در خوردن است . خدای بلند مرتبه در  -9-1-1

تُسرفِوا اِنَّهُ لایُحِبُّ کُلوا واشرَبوا ولا»فرموده است:  اعتدال و پرهیز از پرخورى زیانبار

هاى پس از تجویز خوردن میوه، انعام 191در آیه «. (11سوره اعراف، آیه)المُسرِفین

مؤمنان نیز  مائده 83روى در مصرف )اسراف( نهى کرده است و در آیه گوناگون از زیاده

خداوند کسانى را که . همچنین را از افراط در استفاده از نعمتهاى حلال باز داشته است

اند نکوهش م کردهو خوراکیها و نوشیدنیهاى لذیذ و گوارا را بر خود حراه تفریط کرد

 مَن حَرَّمَ زینَۀَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعِبادِهِ والطَّیِّبـتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هىَِ لِلَّذینَ ءامَنواقُل:»کندمى

ی اعتدال در سعدی در باره«. (11سوره اعراف، آیه)القِیـمَۀالحَیوۀِ الدُّنیا خالِصَۀً یَومَ فی

 خوردن حکایت می کند  :
در ای پ :گفت .کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کندحکما پسر را نهی همی یکی از

 .به سیری مردن به که گرسنگی بردن :اندای که ظریفان گفتهگرسنگی خلق را بکشد نشنیده

  گفت اندازه نگهدار، کلُوا وَ اشرَبوا وَ لا تسُرْفِوا

 نه چندان که از ضعف ، جانت برآید                    نه چندان بخور کز دهانت بر آید

 رنچ آورد طعام که بیش از قدر بود        با آن که در وجود طعامست عیش نفس 

 ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود        گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند 

 سود ندارد همه اسباب راست           معده چو کج گشت و شکم درد خاست 

 .!آنکه دلم چیزی نخواهد :گفت ؟دلت چه خواهد :گفتند رنجوری را

 سود ندارد همه اسباب راست         معده چو کج گشت و شکم درد خاست

 ( 110و 118: 1191)سعدی،                                                                               
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از نشانه  و برن خشم و عصبانیت است کهاز دیگر انواع اعتدال در اخلاق و فر -1-1-1

اگر انسان این خوى نیکو را در خود پایدار گرداند،  .باشدمی کامل های بارز انسان

هم خود به سلامت بماند و دیگران از او در امان، و اگر جانب اعتدال فرو گذارد، 

رعایت جانب اعتدال در هستند.  خود در رنج باشد و دیگران از وى در عذاب

فتار، کردار، و آمیختن با مردمان در علم اخلاق اسلامى فراوان توصیه شده گ

بر هر خردمندی واجب است که در اکتساب » نراقی در این باره می نویسد: ملامهدی است.

فضایل اخلاقی که حدّ وسط و اعتدال در خوی ها و صفات است و از جانب شریعت مقدس 

از رذایل که افراط و تفریط است اجتناب کند، و اگر اسلام به ما رسیده است کوشا باشد و 

 ،در این راه کوتاهی و تفسیر کند، هلاکت و شقاوت ابدی گریبانگیرش شود. )نراقی

الرشید خشم هارونگوید: وقتی پسر . سعدی در این باره در حکایتی می(91،ص1905

 :رکان دولت را گفتهارون ا .ه استدشنام مادر دادو گفت کسی او را  آلود پیش پدر آمد

جزای چنین کس چه باشد یکی اشاره به کشتن کرد و دیگری به زبان بریدن و دیگری 

ای پسر کرم آن است که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش  :به مصادره و نفی، هارون گفت

نه چندان که انتقام از حد درگذرد آن گاه ظلم از طرف ما باشد و دعوی  ،دشنام مادر ده

  .خصم دمان پیکار جویداز قِبل 
 که با پیلِ دمان پیکار جویدد               نه مرد است آن به نزدیکِ خردمن

 که چون خشم آیدش باطل نگوید                  مردآنکس است از رویِ تحقیق !بلی

 (19)همان:                                                                                                          

استاد الهی قمشه ای در یکی از سخنرانیهایشان در مورد شیخ اجل سعدی شیراز این 

عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ  فَمَنِ اعْتَدَی»دانند : سوره بقره می 129آیه  حکایت را مطابق با 

و ) بطور کلى ( هر کس به شما  «عْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَعَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَا مَا اعْتَدَی

تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدى کنید. و از خدا بپرهیزید ) و زیاده روى ننمایید (، و 

 أقَْرَبُ  ن تَعفُْواْأ»َ آن آیه که: کنند به سپس اشاره می .بدانید خدا با پرهیزگاران است

و گذشت کردن شما ]و « تنَسَوُاْ الفَْضْلَ بَیْنَکمُْ إِنَّ اللّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَلاَ   لِلتَّقْوَى و

و نیکوکارى را در میان  ، و گذشتبخشیدن تمام مهر به آنها[ به پرهیزکارى نزدیکتر است

 (.973 ،آیه:بقره)سوره  !بیناست دهید،خود فراموش نکنید، که خداوند به آنچه انجام مى
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ی کند دربارهحکایت دیگری که استاد سخن در حول محور اعتدال بیان می -1-1-1

تواند یادآور بیت معروف ایشان که ضرب المثل شده است، که می اعتدال در راه رفتن است

 باشد: 
 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود     رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود          

توان به این حدیث اشاره در این باره می وآله( پیامبر اعظم)صلی الله علیهدایث از احا  

« دشورسد یا به آن نزدیک میمَنْ تَأنَّی اَصابَ اَوْ کادَ؛ هر که درنگ کند به هدف می» :کرد

قَلیلٌ تَدُومُ علیه اَرْجی من کثیرٍ مَمْلُولٍ منه؛ کار کسی »امام علی)علیه السلام(:  و همچنین

 وید:گسعدی می. «تر از کار زیاد خسته کننده استکه بر آن مقاومت کنی، امیدوار کننده
ای سست مانده. پیرمردی ضعیف روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوه

چون روم که نه پای  :چه نشینی که نه جای خفتنست؟ گفتم: آمد و گفتاز پس کاروان همی

 !اند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستناین نشنیدی که صاحب دلان گفته :رفتنست. گفت

 پند من کار بند و صبر آموز            ای که مشتاق منزلى ، مشتاب 

 ( 181) همان: واشتر آهسته میرود شب و روز       اسب تازی دو تک رود به شتاب 

 اعتدال در سخن گفتن ،سکوت و خاموشی -1-1

گفتن بزرگترین امتیاز است که خداوند در بین تمام مخلوقاتش به انسات سخن  -1-1-1

ی آن اشرف مخلوقات نام گرفته است. اما اگر در همین سخن ها بخشده است و به واسطه

شویم. بیشت دانشمندان اخلاق و بزرگان ادب گفتن افراط کنیم، باز هم دچار مشکل می

سخن گفتن »فرماید: . حضرت علی )ع(میبه کم گویی و سکوت ما را دعوت کرده اند

سعدی تعریف «. رساند و زیادی آن کشنده و مهلک استمانند دارو است ،کم آن نفع می

ی توشه برای آخرت و ی کوتاهی عمر ،مرگ ، ذخیرههای دربارهکند که وقتی سخن می

تا . ممن بعد پریشان نگوی... شنیدم ، مصلحت دیدم که زین پس سکوت اختیار کنم و 

  گفت:و رنجیده نگه کردبود.. یکی از دوستان که در کجاوه انیس من 
 بگو ای برادر به لطف و خوشی                   کنونت که امکان گفتار هست 

  به حکم ضرورت زبان در کشی                  که فردا چو پیک اجل در رسید 

 د در گنج صاحب هنرکلی               زبان در دهان ای خردمند چیست 

 که جوهر فروشست یا پیله ور               چو در بسته باشد چه داند کسی 

 به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی              اگر چه پیش خردمند خامشی ادبست

 دو چیز طیره عقلست دم فروبستن

 ( 13و11)همان:  وقت خاموشیبه وقت گفتن و گفتن به                                          
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گوید اگر همیشه در همه جا سخن بگوییم ممکن سعدی در این حکایت می -1-1-1

 است توقع مردم بالا رود و از ما چیزی را بپرسند که در جواب آن بمانیم:
جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر چندان که در محافل دانشمندان 

ترسم که  :گفت .ای پسر تو نیز آنچه دانی بگوی :باری پدرش گفت .خن ببستینشستی زبان س

 .بپرسند از آنچه ندانم و شرمساری برم

  زیر نعلین خویش میخى چند                 کوفت نشنیدى که صوفیى مى

 (  118 )همان: تورم بندـکه بیا نعل بر س                  نگی ـــش گرفت سرهــآستین             

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در  -1-1-1

میان نهی. گفت ای پدر فرمان تراست، نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که 

مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت 

 (  119همان: ) .همسایه
 مگو اندوه خود با دشمنان        که لا حول گویند شادی کنان

در این حکایت سعدی از قول پدر، فرزند را به قناعت کردن و حفظ اعتدال در  -1-1-1

توقع بیش از حد از خود دعوت می کند. حکایت از این قرار است که پسری از روزگاری 

اند گوید که قصد سفر دارد بلکه بتود و به او میکنکه بر مرادش نیست پیش پدر گله می

دولت نه به  گوید:به کمک نیروی بازوی خود به آرزوهایش  دست پیدا کند.پدر می

 !چاره کم جوشیدنست ، کوشیدنست
 کوشش بی فایده است و سرمه بر ابروی کور   کس نتوانست گرفت دامن دولت به زور  

  (111)همان: خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد       خرد باشد اگر بهر سر موئیت صد              

 نصیحت پدر در مورد رازداری   -1-1

اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنان که دیگر حیوانان در تصانیف حکما آروده -1-1-1

نه ها که در خارا، بل احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و آن پوست

گفتم، گفت دل من بر صدق این سخن کژدم بینند اثر آنست. باری این نکته پیش بزرگی همی

اند دهد و جز چنین نتوان بودن در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت کردهگواهی می

 لاجرم در بزرگی چنین مقبلند و محبوب

 ندکاى جوان بخت یادگیر این پ          پسرى را پدر وصیت کرد 

    (  101و  101)همان:   نشود دوست روی و دولتمند    هر که با اهل خود وفا نکند 

 علم آموزی -1-1
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گشای مشکلات و عامل اصلی رسیدن به موفقیت بوده علم و دانش از دیرباز برای بشر راه

 اندکه دین مبین اسلام مردم را به فراگیری علم و دانش سفارش کردهاز این رو است است. 

شهر علم و » فرماید: و پیغمبر که خود از علم الهی بهره مند بوده است در روایتی می

دانش منم و علی دروازه آن است، و کسی که بخواهد به شهری بیاید بایستی از دروازه 

که قرآن کریم کتاب آسمانی است و خداوند متعال برای اصلاح همانطور که «. وارد شود

البلاغه نهج ، رت مصطفی )صلی الله علیه و اله( بیان فرمودهبشر به زبان پیغمبرش حض

ه توان بو با عمل به آن می هم کتابی است که سخنان آن از منبع علم الهی تراوش کرده

رباره البلاغه دزندگی حقیقی دست پیدا کرد. امام علی)علیه السلام( در کتاب مقدس نهج

شود مگر ظرف دانش که تر مىى خود تنگفضاى هر ظرفى در اثر محتوافرماید: علم می

 . (505و  981: )نهج البلاغهگردد. با تحصیل علوم، فضاى آن بازتر مى

بزرگان ما علاوه بر تأکید برفراگیری  علم و دانش به مردم توصیه کرده اند که به علم 

ین لی ای علمی بودند، وپدران خود ننازند و به عبارتی اگر چه پدران  صاحب مقام و رتبه

توانند از این جایگاه برخوردار باشند. بلکه تواند بدین معنی باشد که فرزندان هم مینمی

امه ن در امیرالمومنین حضرت های ترقی را طی کند.آنها خود باید در این راه کوشش و پله

 اما بعد، پارسایی پدرت مرا» نویسد:می (مُنذر پسر جارود عَبدی)به یکی از والیانشان 31

درباره تو فریفت، و گمان کردم پیرو پدرت هستی و به راه او می روی، لیکن آنچه درباره 

تو به من خبر داده اند، این است که از فرمانبرداری هوایت دست برنمی داری و ذخیرتی 

 « ..برای آخرتت نمی گذاری.

را « ه حاصلگیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چ:» المثلگمان ضرباین مطلب بی

آوریم از زبان پدری سعدی شیرازی در حکایتی که در ذیل میکند. در ذهن تداعی می

 دلسوز به فرزند همین  توصیه را دارد که برای کسب علم تلاش کند: 

یا بُنیَّ انَِّک مسئولٌ یومَ القیامةِ ماذا اکتسََبتَ )گفت اعرابیی را دیدم که پسر را همی -1-1-1

 .؟نگویند پدرت کیست ؟که عملت چیست :یعنی ترا خواهند پرسید (من انتسبتَو لا یُقالُ ب

 او نه از کرم پیله نامى شد              جامه کعبه را که مى بوسند 

 (   101: 1191)سعدی،لاجرم همچنو گرامی شد         با عزیزی نشست روزی چند 

 ای فرا رفتندر کس از گوشهه                        ای در شام وقتی افتاد فتنه

 به وزیرى پادشاه رفتند                            روستا زادگان دانشمند 

 ( 188)همان: به گدایی به روستا رفتند                            پسران وزیر ناقص عقل 
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ین اها دارد ایم علم و دانش مزیتی که نسبت به سایر سرمایههمانطور که بارها شنیده

شود، بلکه با خرج کردن آن بیشتر از است که همیشه با ماست و نه تنها هرگز تمام نمی

فرمودند:علم گنج بزرگی است که با ی علم پیش می شود. امام علی)علیه السلام( درباره

سعدی نیز این فواید علم را با زبان شیرین از پدری به فرزندان بیان . شودخرج کردن تمام نمی

 کند:می

داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا حکیمی پسران را پند همی  -1-1-1

اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق 

بخورد اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر 

نفس خود دولتست هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی در 

 (189)همان:  .بیند

 یاد خدا -1-1

 آیه،بقره  سوره)فَاذکُْرُونیِ أَذکُْرْکُمْ وَ اشکُْرُوا لِی وَ لا تَکْفُرُونِ » فرماید:خداوند در قرآن می

در  .و برای من شکر کنید و کفران نورزید پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم،«. (159

کند که جا دارد شکر نعمتهای بزرگ را )که در آیه قبل یادآوری این آیه به مردم اعلام می

امام علی)علیه  .گیری صحیح از این نعمتها، حق شکر او را ادا کنندشد( بجا آورند و با بهره

یاد نمودن خدا که یاد خدا بهترین  شتاب کنید در »فرماید: السلام( درباره یاد خدا می

که به پرهیزکاران وعده فرموده که وعده او (ذکر است، و رغبت نمائید در آنچه )بهشتی

. سعدی از زبان شخص پارسایی که حاکم را با عنوان (791...  )  راست ترین وعده ها است

 :کندتوصیه به یاد خدا و قیامت می "ای پسر"

ز خداوندن نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار پارسایی بر یکی ا -1-1-1

ای پسر همچو تو مخلوقی را خدای عزوّجل اسیر حکم تو گردانیده  :گفت .کردبسته عقوبت همی

است و ترا بر وی فضیلت داده شکر نعمت باری تعالی بجای آر و چندین جفا بر وی مپسند نباید 

 .ساری بریکه فردای قیامت به از تو باشد و شرم

 آخر نه به قدرت آفریدی                       او را تو بده درم خریدی 

 فرمانده خود مکن فراموش                   ای خواجه ارسلان و آغوش 

بزرگترین حسرت روز قیامت آن بود  :در خبرست از خواجه عالم صلی الله علیه و سلم که گفت

 .د و خواجه فاسق را به دوزخکه یکی بنده صالح را به بهشت برن

 خشم بی حد مران و طیره مگیر                بر غلامی که طوع خدمت تست 

 بنده آزاد و خواجه در زنجیر                    که فضیحت بود به روز شمار 
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  جورش مکن ودلش میازار                       بر بنده مگیر خشم بسیار

 (  111و110)همان: هست ازتو بزرگتر خداوند                 داین حکم وغروروخشم تاچن

 عاقبت پند نگرفتن   -1-1

البلاغه را که مملو از پند های گرانبهست ، برای زندگی امام علی )علیه السلام( کتاب نهج

نیکو به ما ارزانی داشته  است و در اهم مطالب آن از عبرت و درس گرفتن برای ما 

جربه و ت یردپند نگ یگراند یخکه از تار یکس»فرمایند: در حدیثی میگوید. ایشان می

زندش ای به فردر نامهو همچنین «. نگرفته است یبانیخود پشت یدر برنامه زندگ یاموزد،ن

ای پسرک من، چون خود را پیر و سالخورده » امام حسین)علیه السلام( می فرمایند: 

زایش است، به وصیت نمودن خویش برای تو یافتم، و دیدم ناتوانی و سستی من در اف

(. سعدی در 219: 1795)امام علی)ع(، مبادا نصیحت و اندرزهای مرا نپذیری... شتافتم

 آورد و اسراف در پشی ای را که به هنگام رسیدن به قدرت به گناه رویحکایتی پارسا زاده

 کند: گرفت ، نصیحت می

 که مى گویند ملاحان سرودى             ن چو دخلت نیست، خرج آهسته تر ک»  -1-1-1

 به سالى دجله گردد، خشک رودى                         اگر باران به کوهستان نبارد 

سختی بری و پشیمانی  ،عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود

آنچه اندیشه من بود از نکبت  :»این پند را به گوش نگرفت . بعد از مدت زمانی پسر  اما  .«خوری

اندوخت دلم از ضعف حالش به صورت بدیدم که پاره پاره به هم بر میدوخت و لقمه لقمه همی

حالش به هم بر آمد، مروتّ ندیدم در چنان حالی ریش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن پس 

 :با دل خود گفتم

 گدستىنیندیشد ز روز تن       حریف سفله اندر پاى مستى 

 (   101تا  101)همان:  زمستان لاجرم بی برگ ماند       درخت اندر بهاران بر فشاند 

 پند مدعیان -1-3

ا این ای است، امهمانطور که بزرگان گفته اند، هر چند که پند پذیری بسیار امر پسندیده

ا ربدان معنی نیست که ما هر نصیحتی  را از هر شخصی بشنویم و به کار بگیریم. زی

همانطور که پند مهم است،  پندگو نیز بسیار اهمیت دارد. امام علی )علیه السلام( به مردم 

کند که اولاً پند پذیر باشند و در ثانی پندی را بپذیریم که پندگوی آن ریاکار توصیه می

آگاه باشید »و دو نباشد و خود نیز اهل عمل باشد و گفتار و عملش متضاد هم نباشد: 

 آگاه باشید شنواترین، دیده ها دیده ای است که نظرش در خیر و صلاح باشدبیناترین 
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گوشها گوشی است که پند و اندرز را حفظ کرده بپذیرد. ای مردم، چراغ )راه سعادت و 

دهنده پند پذیرفته بیفروزید )پند و اندرز را از کسی  خوشبختی خود( را از شعله چراغ پند

نماید، نه از منافق و دورویی که کردارش بر آن رفتار میگوید طبق بپذیرید که آنچه می

امام . )«خلاف گفتارش باشد( و آب را از چشمه صاف که تیره و آلوده نیست بکشید

 (.717: 1795)ع(، یعل

زمان کودکی شباهنگامی که در مسجد کنار پدرم در حکایتی سعدی می گوید  -1-3-1

خواند. گروهی نیز کنار ما خوابیده بودند. من به پدرم بست و قرآن میبودم و او دیده بر هم نمی

شوند که دو رکعت نماز بگزارند، انگار خفته نه، مرده اند! گفتم :چرا این اشخاص بلند نمی

ر بزرگوار . و بدین گونه پدتو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی !جان پدر :گفتپدر

 فرزند خویش را از ادعای  

 که دارد پرده پندار در پیش        یند مدعى جز خویشتن را نب   

 نبینى هیچ کس عاجزتر از خویش         گرت چشم خدا بینى ببخشند 

 (  91و90: 1191)سعدی،                                                                                                    

کند؟آیا صلاح و سعادت ما را باشیم که چه کسی به ما نصیحت می و اما ما باید آگاه

خواهد؟ همچنین باید بدون چون و چرا هر پندی را نپذیریم. سعدی نیز این اعتقاد می

دارد و در باب هشتم بخش هفدهم گلستان هر پندی را از هر کسی نشنویم و نپذیریم؛ 

، برای اینکه پشیمان نشویم حتما اگر چنانچه از جانب دشمن بود و ما آن را شنیدیم

برخلاف نصیحت آنها عمل کنیم، چرا که آنها هیچوقت دلسوز ما نبوده و نصیحت شان از 

 سر خیر خواهی نیست.

تا به خلاف آن کار  ،لیکن شنیدن رواست و دشمن پذیرفتن خطاست نصیحت از -1-3-1

 .کنی که آن عین صوابست

 که بر زانو زنی دست تغابن         د آن کن حذر کن زآنچه دشمن گوی             

 (111) همان: ازو برگرد و راه دست چپ گیر            ماید راست چون تیرنرت راهی گ              

گاهی فرزند برای نپذیرفتن پند، دلیل دارد، چنانچه سعدی در باب دوم ،حکایت  -1-3-1

ام که پندگویان فقط در در ظاهر ه شدهگوید: چون من متوجکند که فرزند به پدرش میمی

کنند، باعث شده است سخنانشان در زنند و در عمل  خودشان برخلاف گفته رفتار میحرف می

اید گوید پند را بمن تأثیر نداشته باشد. پدر با صبر و منطق راه درست را به او می نمایاند و می

ی نه از مدعی دروغین، بلکه از فرد صالح با گوش جان شنیداگرچه بر دیوار نوشته شده باشد، ول

. 
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 ور نماند بگفتنش کردار          گفت عالم به گوش جان بشنو 

 خفته را خفته کی کند بیدار           باطلست آن چه مدعّی گوید 

 (  101و 101)همان: ور نوشته است پند بر دیوار            مرد باید که گیرد اندر گوش 

 نتیجه گیری -1
ی قوی برخوردار است و ریشه هایی است که در ادبیات و فرهنگ ما از پیشنهویی از جلوهپند گ

در آداب اسلامی دارد. بنا به شرایط حاکم بر زمان نویسندگان و شعرا برای اهداف گوناگون و از 

ار ی غیر مستقیم است که  بسیطرق مختلف بدان پرداخته اند. یکی از انواع پندگویی، به شیوه

واند از تد و تأثیرگذار که بدون نگرانی مخاطب را از اشتباه دور و به کار نیک وا می دارد و میمفی

 از منکر باشد.های بارز امر به معروف و نهینمونه

ی یک انسان کامل است و پیامبر بزرگ اسلام از ایشان به حضرت علی )علیه السلام( که نمونه

ر کتاب ارزشمند نهج البلاغه برای ما سخنان بسیار گرانبهایی ی علم یاد کرده است، دعنوان دروازه

در قالب پندهای مؤثر به یادگار گذاشته اند. سعدی ، استاد شیرین سخن نیز از جمله شاعران 

پندگو کشور ماست که با نصیحت های به جا و عالی خود از زبان پدر برای فرزند حکایت می کند 

های اصلی سوق د جامعه از امرا تا کودکان، آنها را به سوی آرمانی افراو با مخاطب قراردادن همه

ی مقصود خود می کوشد و در های گلستان ، از هر فرصتی برای ارائهدهد.  او در اکثر حکایتمی

رانی کند. بدین گونه بدون کوچکترین نگلابلای نثرهایش با اشعاری حیرت برانگیز آنها را مزین می

 نماید و به هدف خود نیز دست می یابد.را به مخاطب می و ناراحتی راه درست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            91

 منابع

 سپهر ، تهران ،محمدابوالحسن.رضی ،نقیعلی.اصفهانی .1

 فیض الاسلام،1795،البلاغهنهج امام علی)علیه السلام(، .9

 ،تهران،  انتشارات  فرهنگ و قلم1789حمید، زندگینامه شاعران ایران،  .7

 ، مفهوم اعتدال در آثار ادبی و اسلامی1729 حمیدرضا، پارسه.فرنوش، .9

 قم ،1732،  محمد بن حسین شریف الرضی،دشتی. محمد ، نهج البلاغه ،  .5

، چاپ چهارم، کاظم .مطلق ینیعابد،1721یزی،شمس تبر ، مقالاتشمس .9

 قم،انتشارات قلم

 ،  مهدی، انتشارات پیری،تهران، چاپ پنجم1789قمشه ای. الهی،  قرآن کریم، .3

 میرجلال الدین، بی تا ، مرز اندرز در چامه های سعدی، کزازی.  .8

 ، قم، انتشارات  نسیم حیات1785مصلح بن عبدالله،  .2

 انتشارات حکمت ،سید جلال الدین.مجتبوی  ،علم اخلاق اسلامی، نراقی، مهدی  .10

 ی سعدینراقی،احسان. بی تا. مفهوم اعتدال و عدالت در اندیشه .11

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 ودکبررسی جایگاه ادبیات ک

 در گلستان سعدی
 1دکتر حجت اله امید علی

 1علی اسکندری

 

 چکیده

گلستان سعدی دارای ارزش های ادبی کم نظیر و واجد مولفه های مهم اخلاقی و تربیتی 

است که پاسخ گوی طیف های زیادی از مخاطبان می باشد. این مقاله با هدف روشن 

عدی در پی پاسخ به این سوالات ساختن جایگاه ادبیات کودک و نوجوان در گلستان س

است که گلستان سعدی چه تناسبی با ادبیات کودک دارد؟کودکان و نوجوانان چه 

انجام  ایسهمی از این اثر ماندگار می توانند داشته باشند. این پژوهش به روش کتابخانه

گرفته است که پس از مطالعه گلستان و یادداشت برداری، به تحلیل و بررسی موضوع 

حکایات متناسب با ادبیات کودک  -1رداخته شده است. پژوهش در سه محور اصلی پ

حکایات نامناسب برای ادبیات  -7حکایات نیازمند به بازنویسی برای ادبیات کودک  -9

 کودک تدوین شده است.

 کلمات کلیدی: گلستان سعدی، ادبیات کودک، تحلیل و بررسی

 

 همه شاهدان عالم به تو عاشقند سعدی.
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 مقدمه -1

گلستان سعدی مجموعه ای از خوشی ها و تلخی های زندگی است که همنشینی گل را 

قی نیست که در تنها، گل و بهار و عشق و جوانی و جام و سا»با خار به تصویر می کشد 

این روضۀ بهشت، دل را می فریبد، خار و خزان و ضعف و پیری و درد و رنجوری نیز در 

آن جای خود را دارد. اگر پادشاهی هست که شبی را در عشرت به روز می آورد و در پایان 

، در کنار قصر، درویش "ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست"مستی می گوید: 

ت که به سرما برون خفته و با این همه از سر افسوس و بی نیازی می پرسد: برهنه هم هس

 ( 998: 1737)زرین کوب، « "گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست؟"

حسن شهرت گلستان باعث شد که نویسندگان تقلید و تتبع از آن را در دستور کار 

خارستان ادیب کرمانی،  خود قرار دهند. آثاری از قبیل بهارستان جامی، پریشان قاآنی،

روضه الخلد مجد خوافی، لطائف الطوائف واعظ کاشفی، همگی به شیوه و روال گلستان 

نگاشته شده اند ولی هیچ کدام از آنها نتوانسته اقبال عمومی گلستان را به دست آورند. 

( چیزی از 373روضۀ خلد )»زرین کوب در انتقاد به مقلدان گلستان سعدی می نویسد: 

( با وجود شهرتی که در 375فت فکر و عمق اندیشه شیخ را ندارد، نگارستان جوینی )ظرا

( در 827عهد تیموریان در ماورءالنهر یافت، با کلام سعدی قابل مقایسه نیست، جامی )

بهارستان و میرزا احمد وقار در انجمن دانش و میرزا آقاخان کرمانی در رضوان فقط 

وصاً به وسیلۀ کسانی که فاقد استعداد و قریحه بوده اند تقلیدناپذیری کار شیخ را مخص

نشان می دهند ... قاآنی هم که در هزل و طنز، نادرۀ عصر خویش است، آن چه را که به 

تقلید شیخ ساخته است پریشان نام نهاده است و در قیاس با اثر سعدی به کار نخلبندی 

ین )زر« ان واقعی پرداخته باشد.ای کوچک به سبک یک گلستمی ماند که از موم، باغچه

 (180: 1735کوب، 

مخاطب گلستان سعدی آحاد مردم می باشند یعنی هر کسی با آن می تواند ارتباط 

خانه ها مورد استفاده قرار می گرفته است. برقرار کند و از دیرباز برای آموزش در مکتب

 موزشی در تنگنا بوده وگفتنی است که در گذشته کودکان و نوجوانان از لحاظ امکانات آ

برای عده محدودی مقدور بود که به مکتب خانه ها بروند و اینکه در مکتب خانه ها لزوماً 

افراد هم سن نبودند. در مکتب خانه ها نیز مطالبی که به آنها آموزش داده می شد بیشتر 

ه می ارائ در حیطه پند و اندرز بود. این پند و اندرزها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم
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شد. اما بحث اینجاست که کودکان و نوجوانان چقدر می توانستند و می توانند با این اثر 

 ارتباط برقرار کنند؟! 

برخلاف ادبیات در معنای محض خود، که گاه ادعا می شود بدون توجه به مخاطب 

خلق می گردد، ادبیات کودک در سرشت خویش مقید به مخاطب است. هدف ادبیات 

ای گونه دبیات کودک و نوجواناایجاد پیوند همه سویه با کودک است. کودک 

های ادبیات با سن مخاطبان آن انجام است که جداسازی آن از دیگر بخش ادبیات از

 و نکودکا شدند متوجه بزرگسالان ادبی به خاطر این بود که جدا کردن این نوعشود. می

 پذیرش آمادگی خود رشدی هایویژگی و شناختی هایگنجایش سبب به نوجوانان

ا نیاز آنها و متناسب بپاسخگوی  که دارند نیاز هاییمتن به و ندارند را سنگین هایمتن

در قالب کلام، برای  کند تا می تلاش در این نوع ادبی هنرمندباشد.  هاآن دوره رشد

دست به آفرینش  ای مناسب و در خور فهم اوهدایت کودک به سوی رشد، با زبان و شیوه

کودک با توجه به نیازهای درونی خود به مطالعه یا شنیدن قصه ها و پذیرفتن »ادبی بزند و 

 (95: 1789شجری، «)آنها می پردازد.

ان آموزی و آموختن کلمات تازه به کودکان، های زبادبیات کودک، به ویژه در زمینه

تقویت و پرورش ن، کمک به پرورش قدرت بیان و عواطف و افکار کودکا د.نقش قاطعی دار

ایجاد عشق و علاقه به  ن،تحریک قوه ابتکار و ابداع در کودکا ان،نیروی تخیل در کودک

و به آزادی و عدالت رشد اعتماد به نفس کودک و علاقه مند ساختن ا ن،ادبیات در کودکا

های برآورده کردن نیازهای عاطفی کودک و آماده ساختن او برای دریافت پیام ی،اجتماع

ن از دیگر اهداف ادبیات کودک می تواند باشد و اخلاقی و انسانی و شهروندی خوب بود

از جمله دست آوردهای ادبیات کودک، راهنمایی های اخلاقی بدون اجبار، تنبیه یا »

تربیت شخصیت، ایجاد اعتماد به نفس و استقلال شخصی و همچنین ارضای  تشویق،

 (10: 1782بهداد، «)بعضی از نیازهای ذهنی و عاطفی و لذت بردن است.

در گذشته کتاب هایی به صورت اختصاصی برای بچه ها نوشته نمی شد بلکه آنها 

ر و قابل فهم داشتند، کتاب هایی را که برای عامه مردم نوشته می شد ولی زبانی ساده ت

می خواندند. امروزه بسترهای مناسبی برای انتقال ادبیات کهن به نسل کودک و نوجوان 

 های آنان باشد.ها و نیازمندیگوی علایق، کنجکاویفراهم شده است تا پاسخ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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های اخیر به عنوان یک رشته علمی در بعضی از دانشگاه ها ادبیات کودک در دهه

تبع آن، مجلات، مطالعات و پژوهش هایی هم در پیوند با این رشته تاسیس شده و به 

انجام گرفته است. هویت نوبنیاد این دانش، نیازمند انجام پژوهش های فراوان است تا به 

 طور دقیق مورد کنکاش قرارگیرد و افق های جدیدی نیز برای آن کشف یا تولید شود.

یات و مطالب آموزنده ای است که می متون ادبی گذشته سرشار از داستان ها و حکا

تواند الهام بخش نویسندگان حیطه ادبیات کودک باشد؛ به این صورت که با بازنویسی یا 

بازآفرینی این آثار می توانند نوشته هایی را متناسب با کودکان و نوجوانان بیافرینند. 

و ن در آن جستجگلستان سعدی یکی از این متون ارزشمند است که این موضوع را می توا

 کرد.

ژوهش با هدف بررسی جایگاه ادبیات کودک در گلستان سعدی در پی پاسخ به این پ

این سوالات است که آیا می توان در گلستان سعدی به نوع ادبی کودک قائل شد؟ و آیا 

مولفه های ادبیات کودک در گلستان قابل رویت است؟ با وجود پژوهش های زیادی که 

( و 1729سعدی بخصوص گلستان انجام شده است از جمله: )حسن لی، در زمینه آثار 

( ولی این موضوع به صورت جدی در این اثر ادبی فاخر و 1789)مهدی پور عمرانی، 

 ماندگار کار نشده است. 

 ادبیات کودک در گلستان سعدی -1

 تبا مطالعه گلستان سعدی از منظر تناسب آن با ادبیات کودک می توان مطالب و حکایا

 آن را در سه دسته طبقه بندی کرد:

 حکایات مناسب برای کودکان و نوجوانان -1-1

در ادبیات کودک یکی از مسائل اصلی، مسئله درون مایه و محتوای اثر است که چه 

تناسبی با تعلیم برای کودک و نوجوان دارد. با اینکه گلستان سعدی در پند و اندرز است 

آید ولی همه داستان ها و حکایات آن برای کودک و  و در شمار آثار تعلیمی به شمار می

نوجوان مناسب نیست؛ دسته ای از حکایات قابل فهم برای این ردیف از مخاطبان نیست 

جدای از مشکلات زبانی از لحاظ محتوا ... برای کودکان »و دسته ای دیگر از حکایات، 

د. مسئلۀ دیگر در بدآموزی دار( و 50: 1789)شجری، «  غیر مفید و حتی مضر است

ادبیات کودک آن است که زبان و ابزار بیان اثر نیز متناسب با اطلاعات و درک کودک و 
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نوجوان باشد. از این منظر بسیاری از حکایات سعدی برای کودک و نوجوان زبانی نامانوس 

 و تصاویر بلاغی آن غیرقابل درک می باشد. حکایت زیر از سعدی:

شبی در  متعبد بودم و شبخیز و مولع زهد و پرهیز.یت، دارم که ایام طفول یاد 

محضر پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر 

کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه 

ه اند که گویی مرده اند! گفت: جان پدر، ای به درگاه یگانه بگزارد. چنان خواب غفلت برد

   تو نیز اگر بخفتی، به که در پوستین خلق افتی.

 دارد پرده پندار در پیش که/ مدعى جز خویشتن را نبیند

   (713: 1735. )سعدی، هیچ کس عاجزتر از خویش نبینى/ چشم خدا بینى ببخشند گرت 

د. از یک طرف درون مایه و محتوای باهمین شکل تا حدودی با ادبیات کودکان تناسب دار

آن برای کودکان آموزنده است و از طرفی به جز چند لغت که نیاز به معنا دارد، زبان آن 

 ساده و قابل فهم است و کودک می تواند با آن ارتباط برقرار کند. 

یکی از درون مایه های ادبیات کودکان توصیه به علم اندوزی و تبیین جایگاه و  

برای کودکان است سعدی در حکایت زیر با مقایسه کردن دو برادر، جایگاه علم  ارزش علم

 و ارزش و برتری شخص دانشمند را بر توانگر و ثروتمند برای مخاطب آشکار می کند:

دو امیر زاده در مصر بودند. یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبه الامر  

شد. پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه  آن یکی علامه عصر شد واین یکی عزیز مصر

نظر کردی و گفتی: من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت بماندی. گفت: ای 

برادر! شکر نعمت باری عزّ اسمه همچنان افزونتر است بر من که میراث پیغمبران یافتم 

 یعنی علم؛ و تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر.
 رم که در پایم بمالندمن آن مو

 

 نه زنبورم که از نیشم بنالند 
 کجا خود شکر این نعمت گزارم 

 

 (111که زور مردم آزاری ندارم. )همان:  

این حکایت ضمن اینکه زبانی ساده و روان برای کودک و نوجوان دارد پیام های اخلاقی  

میراث پیامبران است و آدمی مهمی را نیز به او می دهد؛ اینکه علم بر ثروت برتری دارد و 

 باید طوری زندگی کند که آزارش به دیگران نرسد. 

سعدی در حکایت زیر در قالب گفت و گوی پدری حکیم با پسر خود، مخاطب  

 خود را از پرخوری بر حذر می دارد و او را به میانه روی می خواند:
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م را رنجور کند. گفت: یکی از حکما پسر را نهی می کرد از بسیار خوردن که سیری مرد

ای پدر! گرسنگی خلق را بکشد نشنیده ای که ظریفان گفته اند: به سیری مردن به که 

 گرسنگی بردن. گفت اندازه نگاه دار. کلوا و اشربوا و لاتسرفوا.
 نه چندان بخور کز دهانت برآید

 

نه چندانکه از ضعف جانت برآید. )همان:  

111) 
 نده و تکان دهنده:یا این حکایت مشهور، آموز 

نشست و گریان  یبانگ بر مادر زدم، دل آزرده به کنج یبه جهل جوان یوقت 

 ی؟کن یم یکه درشت یفراموش کرد یگفت: مگر خرد یهم
 خوش گفت: زالى به فرزند خویش چه

 

 دیدش پلنگ افکن و پیل تن چو 

 خردیت یاد آمدىعهداز  گر 

 

 بیچاره بودى در آغوش من که 

 این روز بر من جفا در نکردى 

 

. )همان: تو شیر مردى و من پیرزن که 

113) 

در ادامه برای پرهیز از اطالۀ کلام ابتدای حکایاتی که به شکل فعلی با ادبیات   

 کودک تناسب دارد آورده می شود:

: سرهنگ زاده ای را بر در سرای اغلمش دیدم 5باب اول: در سیرت پادشاهان، حکایت  

: یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد ... )همان: 79( و حکایت 185... )همان: 

917) 

(، 587: یکی از وزرا پسری کودن داشت ... )همان:  1باب هفتم: در تاثیر تربیت، حکایت

: یکی از فضلا تعلیم 7(، حکایت 589: حکیمی پسران را پند همی داد ... )همان: 9حکایت 

: معلم کُتّابی را دیدم در دیار مغرب ... )همان: 9(، حکایتملک زاده همی داد ... )همانجا

: اعرابی را دیدم 8(، حکایت583: پادشاهی پسر را به ادیبی داد ... )همان: 9(، حکایت585

: توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر 18(، حکایت582که پسر را همی گفت ... )همان: 

 (525ه ... )همان: نشسته و با درویش بچه ای مناظره درپیوست

در میان ابواب هشتگانه گلستان، حکایات باب هفتم )در تاثیر تربیت( به نسبت دیگر ابواب 

تناسب بیشتری با ادبیات کودک دارد و به گونه ای که مخاطب اصلی تعدادی از حکایات، 

 کودکان و نوجوانان می باشند. 

 حکایات نیازمند به بازنویسی برای کودکان و نوجوانان -1-1
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ادبیات فارسی به خاطرِ داشتنِ گنجینۀ بسیار غنی از متون نظم و نثر تعلیمی،  

قابلیت بازنویسی و بازآفرینی زیادی دارد. توجه به بازنویسی متون  و آشنایی با فرهنگ 

غنی گذشته، هویت تاریخی و ملی را در افراد پویا می سازد و احساسات ملی را تقویت و 

تماعی آنها را اصلاح می کند. بازنویسی و ساده سازی گلستان اخلاق و منش و رفتار اج

سعدی به زبان قابل فهم برای کودکان و نوجوانان کار درخور توجهی است که باعث می 

شود کودکان و نوجوانان ضمن آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن، مفاخر ملی و 

در قالب حکایات و اشعار تاثیرگذار گذشته ادبی ایران، مفاهیم اخلاقی و تربیتی زیادی را 

فراگیرند. این اثر جاویدان سعدی، کتابی سرشار از مفاهیم اخلاقی و اجتماعی و تربیتی 

است که چگونه زیستن و رفتارهای صحیح و آموزه های تربیتی سازنده را به خواننده 

 خویش می آموزد. 

رینی ویسی یا بازآفدر گلستان سعدی حکایات بسیار زیادی است که با یک بازن 

ساده، اثری جذاب و درخور کودکان و نوجوانان به وجود می آید. این دست از حکایات 

سعدی به خاطر نثر پخته ادبی که دارد، قابل فهم برای کودکان و نوجوانان نیست؛ چون 

بسیاری از عبارات و کلمات نیاز به تفسیر و معنی دارد تا قابل فهم برای این طبقه از 

بان باشد. با بازنویسی این حکایات، ضمن ساده شدن زبان، داستان ها در قالب و مخاط

ساختار جدیدی ارائه می شوند و عناصر داستانی از قبیل: زمان، مکان، فضا، حوادث 

متناسب با ادبیات کودک و نوجوان به وجود می آید و مخاطبان جدیدی جذب گلستان 

 سعدی می شوند.

سعدی با اندکی دخل و تصرف و ساده کردن زبان متناسب حکایت زیر از گلستان  

 با قشر کودک و نوجوان می گردد:

 .یرا شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبرو یزاده ا ملک 

ورد و آ یجاه صار بباستو فراسته کرد. پسر ب یپدر به کراهت و استحقار درو نظر م یبار

قامت مهتر به قیمت بهتر. ه به که نادان بلند. نه هر چه ب ، کوتاه خردمندرپد یگفت: ا

 اۀ نظیفۀ و الفیل جیفیۀ. اشَّ
 جبال الارض طور و انه اقل

 

 عندالله قدرا و منزلا لاعظم 
 شنیدى که لاغرى دانا آن 

 

 به ابلهى فربه ری،با گفت 

 

 
 تازى وگر ضعیف بود اسب

 

 از طویله خر به همچنان 
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 و برادران بجان برنجیدند.  ندان دولت پسندیدبخندید و ارک پدر
 مرد سخن نگفته باشد تا
 

 و هنرش نهفته باشد عیب 
 که خالی استگمان مبر  بیشه هر 

 

 که پلنگ خفته باشد باشد 

 ینمود. چون لشکر از هردو طرف رو یصعب رو یکه ملک را در آن قرب دشمن شنیدم 

 :ت. گفداین پسر بوکه به میدان درآمد  یدرهم آوردند اول کس

 ینه من باشم که روز جنگ بین آن

 پشت من
 

 یمنم گر در میان خاک و خون بین آن 

 یسر
 

 یکه جنگ آرد به خون خویش باز کان

 کند یم

 

میدان وان که بگریزد به خون  روز 

 یلشکر

 
بینداخت. چون پیش پدر آمد  یمردان کارچند  یبگفت و بر سپاه دشمن زد و تن این

 مت ببوسید و گفت:زمین خد
 که شخص منت حقیر نمود اى
 

 درشتى هنر نپندارى تا 
 لاغر میان، به کار آید اسب 

 

 میدان نه گاو پروارى روز 

آهنگ گریز کردند. پسر نعره  یاند که سپاه دشمن بسیار بود و اینان اندک. جماعت آورده 

به گفتن او تهور زیادت  مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید. سواران را یزد و گفت: ا

گشت و بیکبار حمله آوردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و 

ت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش کرد. برادران فچشمش ببوسید و در کنار گر

حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید، دریچه بر هم زد. پسر دریافت 

ایشان  یهنران جا یدست از طعام کشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و ب و

 بگیرند.
 نیابد به زیر سایه بوم کس

 

 هماى از جهان شود معدوم ور 
 

 یبداد. پس هریک بواجب یدادند. برادرانش را بخواند و گوشمال یرا از این حال آگه پدر 

مى ده درویش در گلی و نزاع برخاست که: بنشست را از اطراف بلاد حصه معین کرد تا فتنه

 بخسبند و دو پادشاه در اقلیمى نگنجند.
 نانى گر خورد مرد خدا نیم
 

 درویشان کند نیمى دگر بذل 
 مى بگیرد پادشاهیاقل ملک 

 

. )سعدی، در بند اقلیمى دگر همچنان 

1131 :190) 
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بسیار آموزنده و جذاب است. با  داستان فوق از نظر بار تعلیمی برای کودکان و نوجوانان

اندک تغییراتی در لغات مشکل و حذف قسمت های عربی و نگارش به زبانی روان، در 

 حیطه ادبیات کودک و نوجوان جای می گیرد.

 حکایت زیر:

 یدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذره کران از ترکه عمان بیرا نعمت ب یاپارسازاده

 ی. بارکه نخورد یکه نکرد و مسکر یمنکر یه نماند از سایر معاصالجمل یپیشه گرفت. ف

 نصیحتش گفتم:ه ب

 یخرج فراوان کردن مسلم کس یگردان یعن یفرزند، دخل آب روان است و عیش آسیا یا

 را باشد که دخل معین دارد. 
 تر کندخلت نیست، خرج آهسته چو

 

 گویند ملاحان سرودىمى که 

 نباردباران به کوهستان  اگر 

 

 سالى دجله گردد، خشک رودى به 

و  یبر یشود سخت یو ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپر عقل 

و نوش، این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض  ی. پسر از لذت نایخور یپشیمان

خردمندان  یکرد و گفت: راحت عاجل به تشویش محنت آجل منغص کردن خلاف را

 است. 
 کام و نیکبختى خداوندان

 

 سختى خورند از بیم سختى؟ چرا 

 شادى کن اى یار دل افروز برو 

 

 فردا نشاید خورد امروز غم 

مرا که در صدر مروت نشسته باشم و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام  فکیف 

 افتاده. 
 که علم شد به سخا و کرم هر

 

 

 نشاید که نهد بر درم بند 

 کوىه نکویى چو برون شد ب نام 

 

 روىه ببندى بکه نتوانى  در 

، ترک مناصحت اثر نمی کنددر آهن سرد او من نصیحت مرا نمى پذیرد، و دم گرم  دیدم 

غ ما بلِّ از مصاحبت بگردانیدم و قول حکما به کار بستم که گفته اند: یاو گرفتم و رو

 علیک، فان لم یقبلوا ما علیک.
 نوند بگوىچه دانى که نش گر

 

 و پندخواهی دانى ز نیک  هرچه 

 باشد که خیره سر بینى زود 

 

 دو پاى اوفتاده اندر بند به 
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 بر دست مى زند که دریغ دست

 

 

 حدیث دانشمند نشنیدم 

 

 
هم  هصورت بدیدم که پاره پاره به آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش ب یپس از مدت تا

آمد و مروت ندیدم برهم ه اندوخت. دلم از ضعف حالش ب یدوخت و لقمه لقمه هم یبر م

 ش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن، پس با دل خود گفتم:نریش درو ی،در چنان حال
 در پایان مستیسفله  حریف

 

 

 

 ز روز تنگدستى نیندیشد 

 اندر بهاران برفشاند درخت 

 

. )همان: لاجرم، بى برگ ماند زمستان 

193) 

لیمی ارزشمند  در این حکایت وجود دارد که در صورت بازنویسی بسیار چندین نکته تع 

مناسب و آموزنده برای کودکان و نوجوانان است. از دیگر حکایاتی که با بازنویسی در 

 حیطه ادبیات کودک جای می گیرند به موارد زیر می توان اشاره کرد:

بر سر کوهی نشسته بودند  : طایفه ای دزدان عرب9باب اول: در سیرت پادشاهان، حکایت

(، 183: پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست ... )همان: 3(، حکایت181... )همان: 

: آوردند که نوشیروان عادل را در شکارگاهی صیدی کباب کردند ... ) همان: 12حکایت 

 ( و ...909

شب رفته  : یاد دارم که شبی در کاروانی همه95باب دوم: در اخلاق درویشان، حکایت 

 (792: یکی را از ملوک مدت عمر سپری شد ... )همان: 93( حکایت798بودیم ... )همان: 

: یکی از علما، خورندۀ بسیار داشت و کفاف اندک 11باب سوم: در فضیلت قناعت، حکایت 

: یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در شکارگاهی ... )همان: 90(، حکایت 999... )همان: 

970) 

 (598: توانگری بخیل را پسری رنجور بود ... )همان: 3ششم: در ضعف پیری، حکایت باب 

: طفل بودم که حکیمی را پرسیدم از بلوغ ... )همان: 11باب هفتم: در تاثیر تربیت، حکایت 

 (529(، یکی را از بزرگان ائمه پسری وفات یافت ... )همان: 520

و نوجوان به فراخور توانایی و گفتنی است که داستان نویسان ادبیات کودک  

ذوق خود می توانند این دسته از حکایات گلستان را بازنویسی کنند و آنها را در اختیار 

مخاطبان خود قرار دهند تا این طیف از مخاطب را با گذشته ادبی ایران و متون تعلیمی 

 ارزشمند آشنا سازند.

 حکایاتی که برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست -1-1
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ستان سعدی با وجود اینکه یک اثر تعلیمی و آموزنده محسوب می شود ولی بسیاری گل

از حکایات آن برای کودکان مناسب نیست و حتی تعدادی از آنها بدآموزی دارد. دلایل 

 عدم تناسب این دسته از حکایات گلستان برای کودکان و نوجوانان به این شرح است:

اسی در بسیاری از حکایات که اصلا قابل درک آموزش حکومت داری و مسائل سی -7-1

و هضم برای کودک و نوجوان نیست. طرح این دسته از حکایات بیشتر مختص به طبقه 

رجال حکومتی و افراد رده بالاست که از این طریق شیوه مملکت داری و مدیریت مسائل 

ثر خاطب اصلی اکرا بهتر یاد بگیرند. باب اول گلستان که در سیرت پادشاهان نام دارد م

 حکایات آن، پادشاهان و رجال سیاسی است.

طرح مسائل فنی مربوط به عرفان و تصوف و مسلک درویشان که هیچ تناسبی با  -7-9

خلق و خوی کودک و نوجوان ندارد که نه قابل فهم برای آنهاست و نه می توانند با این 

با عنوان در اخلاق درویشان  دست حکایات ارتباط برقرار کنند. مثلًا باب دوم گلستان

بیشتر خلق و خوی و مسلک درویشان را نشان می دهد که بسیاری از حکایات آن برای 

کودکان و نوجوانان مناسب و قابل درک نیست. به عنوان مثال حکایت زیر بعد از توضیح 

 و تفسیر، باز هم برای کودک و نوجوان هیچ جذابیتی نمی تواند داشته باشد چون مخاطب

این حکایت بزرگسال آگاه به مسائل است و حتی مخاطب عامی هم نمی تواند ارتباط 

 برقرار کند:

وقتی کلمه ای چند همی گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسردۀ  جامع  بعلبک  بودم. در

گیرد و آتشم در دلمرده و ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده. دیدم که نفسم درنمی

ی کند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آیینه داری در محلت کوران. ولیکن در هیزم تر اثر نم

 «نحن اقرب الیه من حبل الورید»معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معنی این آیت که 

 سخن به جایی رسانیده بودم که می گفتم:
 نزدیکتر از من به من است دوست

 

 عجبتر که من از وى دورم وین 

 توان گفت که دوست کنم با که چه 

 

 کنار من و من مهجورم در 

برکنار مجلس گذر کرد  یاین سخن مست و فضاله قدح در دست که رونده ا از شراب من 

زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان  یو دور آخر در او اثر کرد و نعره ا

 !رونزدیکان بى بصر، دسبحان الله! دوران باخبر، در حضور و  اىگفتم:  مجلس بجوش.
 سخن چون نکند مستمع فهم

 

 طبع از متکلم مجوى قوت 
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 میدان ارادت بیار فسحت

 

 (118. )همان: بزند مرد سخنگوى گوى تا 

وجود الفاظ رکیک و هزلیات در برخی از حکایات. این دست از حکایات به هیچ   -7-7 

کم رنگ کردن پرده حیا و شرم  وجه متناسب با ادبیات کودک نمی باشد و جز بدآموزی و

در نظر کودک و نوجوان نکته تعلیمی سودمند برای آنها ندارد. ابتدای چند مورد از این 

 حکایات را ذکر می کنیم:

: خشکسالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از 17باب سوم در فضیلت قناعت، حکایت 

 (993دست رفته بود... )همان: 

: پیری حکایت کند که دختری خواسته بودم ... )همان: 9ت باب ششم در ضعف پیری حکای

 (592ام که درین روزها کهن پیری ... )همان: : شنیده2(، حکایت 599

طرح مسائل زناشویی چه در قالب روابط صحیح و چه به صورت زشت و ناروا و  -7-9

ن و همچنین بیان مسائل جنسی که به خاطر آگاه کردن زودرس و نابجا، برای کودکا

نوجوانان موجب انحراف و ناروا می باشد. بسیاری از حکایات باب پنجم که در عشق و 

جوانی است برای کودک و نوجوان مناسب نمی باشد. مثلًا حکایت زیر از باب دوم در 

 اخلاق درویشان برای کودک و نوجوان هیچ تناسبی ندارد: 

زنان رسیده و با وجود جهاز و  حدّغایت زشت، به ه داشت ب یدختر یاند که فقیه آورده

 نمود. یدر مناکحت او رغبت نم یکس ،نعمت
 باشد دیبقى و دیبا زشت

 

 بود بر عروس نازیبا که  

آن  در یبستند. آورده اند که حکیم یحکم ضرورت عقد نکاحش با ضریره الجمله ب یف 

را د: داماد را چکرد. فقیه را گفتن ینابینا روشن هم ۀتاریخ از سرندیب آمده بود که دید

ینا ، نابیرو زن زشت یشو .؟ گفت: ترسم که بینا شود و دخترم را طلاق دهدیعلاج نکن

 (791)همان:  به.

 نتیجه گیری -1

گلستان سعدی به خاطر اینکه گسترۀ وسیعی از مخاطبان را پوشش می دهد می تواند 

 توانایی ها و مطالبی را متناسب با هر طیفی از آن گزینش نمود تا هر کس متناسب با

علائق خود، از آن بهره مند شود. این کتاب از زمان های گذشته پیوسته جزء متونی بوده 

که برای تعلیم افراد مختلف استفاده شده است. کودکان و نو جوانان در مکتب خانه ها از 

مخاطبان گلستان بوده اند و این کتاب را می خوانده اند. امروزه  با شکل گیری ادبیات 
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ودک و بحث مخاطب شناسی متون ادبی، ادبیات شکل علمی تری به خود گرفته است ک

و محققین و منتقدین ادبی معتقدند که هر مخاطبی اثر خاص خود را می طلبد. بنابراین 

گلستان سعدی باوجود اینکه آحاد مردم مخاطب آن هستند ولی همه حکایات و قسمت 

یست. در این پژوهش حکایات گلستان از منظر های آن متناسب با کودکان و نوجوانان ن

ادبیات کودک بررسی شد که در سه محور اصلی مورد بحث قرارگرفت. نتیجه آن شد که 

تعدادی از حکایات گلستان با شکل و ساختار فعلی صرف نظر از بعضی از لغات و عبارات 

ارد. همچنین که نیازمند معنا و توضیح است، با مولفه های ادبیات کودک هم خوانی د

تعدادی از حکایات گلستان نیاز به بازنویسی دارد تا متناسب حیطه ادبیات کودک باشند؛ 

چون این دست از حکایات هم زبان و بلاغت دشوارتری دارد و هم قسمت هایی از آن باید 

حذف یا تلخیص شود تا قابل فهم برای کودکان باشد. دسته سوم از حکایات که بخش 

ان را شامل می شود برای کودکان و نوجوانان متناسب نیست به خاطر اعظمی از گلست

اینکه اولاً محتوا و آموزه های تعلیمی آنها متناسب با کودکان و نوجوانان نیست و ثانیاً 

سبک نگارش گلستان و آرایه های ادبی  و ضرب الملثل ها و .... برای این طیف از مخاطبان 

 قابل درک نیست.
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 نابع و ماخذم

 عامل پیوند کودکان دنیا، تهران:سوره مهر. -(،ادبیات کودک1782بهداد، بهاره)

 (، فرهنگ سعدی پژوهی، تهران: علمی فرهنگی.1729حسن لی، کاووس )

 (، شرح گلستان، تهران: جاویدان.1735خزائلی، محمد )

 (، از گذشته ادبی ایران، تهران: الهدی.1735زرین کوب، عبدالحسین )

 (، با کاروان حله، تهران: علمی.1737ـــــــــــــــــــــــ )

 (، ادبیات کودکان در ایران، تهران: عیاران.1789شجری، رضا)

(، جست و جوی ادبیات کودک و نوجوان در گلستان 1789مهدی پور عمرانی، روح الله )

 سعدی، کتاب ماه کودک و نوجوان، مردادماه.

 

 



 
 
 
 

براساس اصل تعاون پاول « با مدعی  جدال سعدی» بررسی حکایت

 گرایس

 1پروین تاج بخش

 چکیده

ها در ادبیات تعلیمی است که سعدی در گلستان از پردازی از پرکاربردترین شیوهحکایت 

های جذاب و متفاوت گلستان گیرد. یکی از حکایتآن برای بیان واقعیات زندگی بهره می

ایت از فن مناظره برای بیان مقصود استفاده است. وی در این رو« جدال سعدی با مدعی»

سبب ساختار متن، نحوۀ روایت و موضوع، توجه بسیاری را به خود کند. این حکایت به می

 نوانع است. آنچه بر تأثیر و گیرایی این حکایت افزوده، ایفای نقش سعدی به کردهجلب

های مختلف نقد ادبی های روایت است. حکایات سعدی از منظر نظریهیکی از شخصیت

کنند که خواننده به می ای این امکان را فراهمبررسی شده است. مطالعات میان رشته

خوانشی نو از متن دست یابد. این پژوهش بر اساس اصل تعاون گرایس به مطالعۀ حکایت 

دهد: شخصیت اول )سعدی داستان( فرصت بیشتری را میپردازد. نتایج نشان مذکور می

وگو چندین کند. دو طرف گفتدهد و از اصل کمیت تخطّی میخود اختصاص میبرای 

گیرند و این امر اغلب از سوی سعدی داستان رخ بار راهبرد احترام لیچ را نادیده می

کند؛ اما پرداختن به مدح ابوبکر دهد. قاضی اصل کمیت و راهبرد احترام را رعایت میمی

-کند. این پژوهش به شیوۀ توصیفیاهبرد رابطه نزدیک میبن سعد زنگی او را به عدول از ر

 شود.تحلیلی انجام می –

 

 ای.گلستان سعدی، پاول گرایس، اصول مکالمه و تضمن محاورههای کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 
 parvintajbakhsh@gmail.com .دانشیار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور-1

mailto:parvintajbakhsh@gmail.com
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 مقدمه -1

ای را در فهم متون به روی های تازههایی که در تعامل با ادبیات دریچهیکی از رشته

با رویکردهای مختلف ما را  شناسیهای زبانشناسی است.نظریهگشاید، زبانخواننده می

ای ادبیات و شتهتوان مطالعات میان ررسانند؛ از این رو میبه درک نوینی از ادبیات می

شمارآورد. نمونۀ این گونه شناسی را شیوۀ مناسب و مفیدی برای فهم متون ادبی بهزبان

ررسی گرا، بشناسان نقشگرایان روسی، زبانها بررسی متون براساس نظریۀ صورتپژوهش

شناسی و معناشناسی درمتون و شناسی، نشانهشناختی ادبیات در قالب سبکزبان

د. دهخوبی نشان میاین گونه است که تعامل ادبیات و زبان شناسی را به مطالعاتی از

شناسی انتقادی اشاره کرد که نگرش گفتمانی به ادبیات همچنین باید به مطالعات زبان

انند ددانند، بلکه آن را کنشی بینافردی میدارند و زبان را صرفا ابزار انتقال اندیشه نمی

ختار اجتماعی دارد و واجد اشارات ایدئولوژیکی هم است. هایی در ساکه علت و معلول

ای برای بازنمایی یا ابزاری برای ارتباط یا گفتمان تنها وسیله( »1720:152)مکاریک،

ه مثابۀ شود بلکه به زبان بمبادلۀ اطلاعات نیست...و به زبان به مثابۀ گفتن نیز مربوط نمی

 ( 191)همان:  «شود.عمل و کنش ، قدرت و نظارت مربوط می

در بررسی زبان شناختی، گفتمان به زبان در موقعیت کاربرد آن توجه دارد؛ از این رو 

( گفتمان روایی 109،ب:1729اند.)آقاگل زاده،نمون گفتمان تعریف کردهبرخی متن را باز

مانند  های گفتمانیگلستان درعین این که خود یک نظام کنشی القایی است از دیگر نظام

شناختی  برای ایجاد معنا بهره گرفته است. نظریۀ تلویح و اصول تجویزی، زیبایی تنشی،

-های گفتمانی حکایات گلستان کارآمد به نظر میمنطق مکالمۀ گرایس در تحلیل نظام

 رسد که در نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

 بیان مسئله -1-1

تی، شناخدربارۀ بعد زیبایی مندان به ادبیات بوده است.آثارسعدی همواره مورد توجه علاقه

ن اند. گلستان و بوستان دو اثر جاودااند و نوشتهجذابیت کلام و هنر سخنوری او سیار گفته

... را  شناسی وشناسی، زبانشناسی ، رواناو قابلیت بررسی با رویکردهای گوناگون جامعه

جدال سعدی با »؛ های گلستان که ساختار متفاوتی با بقیه دارددارند. یکی از حکایت

است. پژوهش حاضر با توجه به اصول مکالمۀ گرایس به مطالعۀ حکایت مذکور « مدعی

بر اساس اصل همکاری گرایس،  -1ها پاسخ دهد: کوشد به این پرسشپردازد و میمی
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تخطی از اصول مکالمه  -9وگوی اشخاص حکایت نقض شده است؟ کدام راهبردها در گفت

 ه تأثیری بر پیام گوینده داشته است؟ وگو چ گرایس در گفت

 پیشینة تحقیق -1-1

ای دربارۀ گلستان سعدی انجام شده است. از میان آنها به چند مورد های گستردهپژوهش

 شود:اند، اشاره میکه با قلمرو تحقیق نوشتار حاضر مرتبط

 «تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی» -1

در شمارۀ سوم فصلنامۀ پژوهش  1787ای است از مریم حسینی که به سال مقاله عنوان

یرد گزبان و ادبیات فارسی چاپ شده است. نویسنده با بررسی ساختار حکایت نتیجه می

کوشد با توازن آوایی ، واژگانی و نحوی سخن خود را موزون نماید. به نظر که سعدی می

 نقصاز نظر انسجام ساختار، کامل و بی« مدعی جدال سعدی با »حسینی متن حکایت 

 (33: 1787است. )حسینی، 

از  «وگو های گفتتحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظر به مؤلفه»-9

در شمارۀ دوم فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی  1787مصطفی گرجی که به سال 

ناقض سعدی در حوزۀ تئوری و به چاپ رسیده است. نویسنده قصد دارد ضمن بیان ت

گو و مولفه های آن وزندگی عملی در جریان گفت و گو ، نوع نگاه او را به پدیدۀ گفت

 -گیرد که سعدی در یک نگاه اهل گفت وگوتحلیل کند. وی از بررسی حکایت نتیجه می

نبوده و حکایت جدال سعدی با مدعی نمونۀ جامع و  –به معنای منطقی و ارسطویی 

و گاین باور است، اگرچه از نظر نگاه به مولفه های گفت و گو و تبیین آن گفت و  کامل

 (35: 1787گرا است. ) گرجی،

نادیده » ای با عنوان در مقاله« پرسه در عرصۀ کلمات»محمدرضا ترکی در کتاب  -7

، ضمن نقد گفتار سروش « گرفته شدن شخصیت و طنز سعدی در داستان جدال با مدعی

پردازی در جدال سعدی با بر پیروی سعدی از اندیشۀ غزالی به بررسی شخصیتمبنی 

 (150: 1721( و نیز: )عابدی، 172-179، ص 1783پردازد. )نک: ترکی، مدعی می

-نوان مقالهع« بررسی و نقد روایی گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان»-9

در  1782ترن توکلی که به سال ای است از سیامک صاحبی، محمدهادی فلاحی و نس

شمارۀ شانزدهم فصلنامۀ پژوهش و زبان و ادبیات فارسی چاپ شده است. در این پژوهش 
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-ند: مؤلفهکنهای متنی گلستان را به دو دسته تقسیم میای نویسندگان ساختمیان رشته

 دگاریگیرند که راز مانهای مبتنی بر صراحت. آنان نتیجه میمدار، مؤلفههای گفتمان

 ( 110: 1782مداراست. )صاحبی و دیگران،های گفتماندراستفاده از مولفه سخن سعدی

رابطۀ اصول تعاون پاول گرایس و فنون »ای با عنوانفردوس آقا گل زاده در مقاله -5

ضمن تحلیل  نظریۀ گرایس، اشعار پروین اعتصامی « بلاغی در گفتمان پروین اعتصامی

رسد شعر تعلیمی به نظر می» گیرد: دهد. نویسنده نتیجه میرا مورد بررسی قرار می

ترین گفت وگو و مناظرۀ شعری با اصول گفت و گوی نزدیک ترین گونۀ شعری یا منطبق

)زبان شناسی « پاول گرایس باشد که در اشعار پروین اعتصامی رعایت شده است.

 (  989 -998الف:  1729کاربردی،

از آزاده کشور دوست که به « ستان سیاوش شاهنامه بررسی اصول گرایس در دا» -9

 13، شمارۀ 5شناسی ادبی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دورۀ درنشریۀ زیبایی1729سال  

چاپ شده است. بنا به بررسی نویسنده  در داستان سیاوش اصل روش بیش از سایر اصول 

ث صورت گرفته گرایس نقض شده و تخطی از  این اصل بیشتر از طرف گویندۀ مون

است.گویندۀ مذکر از اصل ارتباط عدول کرده و در برابر اصل کمیت هر دو جنس یکسان 

 ( 177: 1729اند.) کشوردوست، عمل کرده

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-1

ای دیگر مورد مطالعه توان زوایای متن را از منظر رشتهای هر بار میبا مطالعات میان رشته

ها به لذّت ادبی دست یافت. اهمیت گلستان سعدی کشف ناگفتهقرار داد و با مشارکت در 

 کند.در فرهنگ ایران ضرورت پرداختن به این پژوهش را تبیین می

 روش تحقیق -1-1

 شود.این پژوهش به شیوۀ توصیفی تحلیلی انجام می

 اصول مکالمة گرایس -1

های پژوهش ترازتوان هم( را بر روی منطق گفتار می1293مطالعات هربرت پاول گرایس )

جان آستین و جان سرل دانست. آستین با طرح نظریۀ کنش کلامی به بررسی این نکته 

دهند. به نظر ها به خودی خود کاری انجام میپرداخت که چگونه در بافتی معین گفته

هایی کلامی هستند که هم معنا دارند و هم توان، هم کنش بیانی ها کنشهمۀ گفته» وی
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« چربد.کنش کارگفتی؛ اما در برخی موارد زور یکی بر دیگری می دهند همانجام می

 (973-979: 1720)مکاریک، 

تر کرد. او کوشید قواعد ساختن جان سرل در مطالعات خود مدل کنش کلامی را دقیق

های کلامی غیرمستقیم را نیز های گفتاری را چنان تنظیم کند که بتواند کنشکنش

تولید  هایی کلامی غیرمستقیم ما را نسبت به پیچیدگیهابررسی کنش» توضیح دهد. 

 ( 972 -978)همان: « کند.شود، آگاه میو دریافت زبان روزمره که به آنها توجهی نمی

 اصل تعاون»کند: گرایس درمقالۀ منطق و گفت وگو اصل تعاون را چنین تعریف می

می و آن دسته از رفتارهای وگو، رفتار کلاعبارت است از معنادار بودن رفتار طرفین گفت

تواند در رفتار کلامی مؤثر باشد.گوینده و شنونده به عنوان غیرکلامی که به نحوی می

شرکت کنندگان و یا طرفین در امر گفت وگو، این اصل  و چگونگی پذیرش را بر اساس 

، 1729)آقاگل زاده، « کنند. دهی میاجتماعی سازمان -دانش زمینۀ مشترک فرهنگی

هایی همیارانه هستند های ما حداقل تا حدودی تلاشمکالمه»( به عبارت دیگر 931ف: ال

گیری مورد توافقی را در مکالمه و دو طرف مکالمه، اهداف مشترک یا حداقل جهت

گران از وگوگفت»( به نظر گرایس با اینکه 97: 1729)خیرآبادی، « دهند.تشخیص می

ما رفتار زبانی خود را بر مبنای همین اصول درونی اصول مشارکت زبانی آگاه نیستند ا

 (972: 1720)مکاریک، « کنند.شده کنترل می

 اصول تعاون گرایس دارای چهار اصل راهبردی است:

 اصل ارتباط: )مرتبط با موضوع سخن بگویید(. -1

اصل کمیت: )به اندازه سخن بگویید. نه کمتر از مقدار مورد نیاز  -9

 اطلاعات دهید نه بیشتر.(

گویی و وگو، پرهیز از دروغاصل کیفیّت: )رعایت صداقت در گفت -7

 اجتناب از طرح مسایلی که تردید دارید.(

اصل روش: )واضح و شفاف سخن بگویید از دوپهلو سخن گفتن و بیان  -9

های دارای ایهام و ابهام اجتناب کنید، از پرگویی بپرهیزید و به اصل مطلب گفته

و انسجام و پیوستگی را رعایت کنید. )آقا گل زاده،  بپردازید. در گفتارتان نظم

1729 :89-85) 

اصل همکاری برای توجیه رابطۀ صورت و بار منظوری کلام ... مطلوب »به نظر لیچ 

تواند به این پرسش که چرا انسان اساساً غیرمستقیم صحبت است ولی این اصل نمی
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« نیز بدان اضافه شود.« رعایت اصل ادب»یا « زبان مؤدبانه»کند پاسخ دهد ... باید اصل می

 (72، ب : 1729)آقا گل زاده، 

-تجویز قواعدی برای هدایت مؤدبانۀ گفت»البته منظور گرایس از طرح اصول مکالمه، 

وگو نبوده است. آنچه مورد توجه اوست استنباطاتی است که شنونده در صورت عمل 

ظریۀ گرایس در حقیقت دربارۀ ن( »972: 1720)مکاریک، « کند.نشدن این اصول می

چگونگی کاربرد زبان در ارتباط بین انسانها است. براساس این نظریه در تعامل های زبانی 

بین انسانها یک سلسله فرضیات مشترک برای پیشرفت روند مکالمه وجود داردکه ظاهرا 

وثر م از یک سلسله ملاحظات عقلانی نشأت گرفته و به عنوان دستورالعمل برای کاربرد

زبان در مکالمات با هدف همکاری بیشتر بین مشارکین )طرفین گفت وگو ( محسوب 

 ( 75، ب: 1729)آقاگل زاده، « گردند.می

تخطیّ از هر یک از اصول چهارگانۀ گرایس موجب ایجاد شگردهایی برای بیان هنری 

فتار طب پاره گگردد. مثلاً در تخطّی از اصل کیفیت اگر مخاو ایجاد معنای غیرمستقیم می

ند کای تفسیر کند که در بیان مستقیم نبوده به سمت زبان استعاری حرکت میرا به گونه

یا گرایش به ایجاز یا اطناب نتیجۀ تخطیّ از اصل کمیت است. شگردهای هنری مانند 

 (191 -190: 1729ابهام و ایهام موجب تخلّف از اصل روش است.)صادقی، 

 تلویح  -1-1

-گردند و اغلب یکی از طرفین گفتایس همیشه دقیق رعایت نمیاصول چهارگانۀ گر

کند. عدول از هر اصل ارتباطی، نشانۀ هدفداری تلقی وگو از یک یا چند اصل تخطّی می

وجوی پیام یا معنایی غیر از معنی کلمات و جملات شود که مخاطب را به جستمی

عناشناسی عناصر زبانی به چنین پیامی که خارج از محدودۀ م»کند. ظاهری هدایت می

یرد گکار رفته در کلام متکلمّ و غیر از آنچه به طور مستقیم بر زبان جاری شده شکل می

 (78-73، ب: 1729)آقا گل زاده، « شود.تلویح نامیده می

ای ههای کاربرد شناختی از پدیدهتلویح یک نمونه جانشینی از ماهیت و قدرت تبیین

دهد برای این حقیقت که چگونه تلویح دلایلی ارائه میزبان شناختی است همچنین 

ه ب» ای ممکن است معنایی بیش از آنچه گفته شده است در نظر داشت. تلویح محاوره

پاره گفتار بر مبنای اصول مشارکت توانند از صورت یکدهد که  میهایی ارجاع میدلالت

 (39: 1729)آقا گل زاده، « استنباط شوند.
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شرح منظور خود از تلویح، مفهوم عنوان تلویح غیرقراردادی را مطرح گرایس برای 

ریح کند به طوری که از گفتار صکرد. به گفتۀ گرایس آنچه گوینده به طور ضمنی بیان می

در دلالت ضمنی اطلاعاتی که باعث فهم ارتباط » او متفاوت باشد دلالت ضمنی نام دارد.

ها به دلیل شتار حذف شده است ولی این حذفشود از گفتار یا نومیان دو عبارت می

 (158: 1729)صادقی، « وجود چهار اصل ارتباطی گرایس قابل درک هستند.

-شود این نوع دلالتها تعریف میهای ضمنی قراردادی با معنای قراردادی واژهدلالت» 

ند که اهای ضمنی غیر قراردادیها بیشتر معنایی است نه کاربردشناختی. نوع دیگر دلالت

 (152همان: «)در آنها از اصول گرایس تخطّی شده است.

ها و معانی را خارج از چارچوب نظریۀ تلویح گرایس از جهت این که نحوۀ پیدایش پیام

معناشناسی صوری و با توجه به اصول کلام و شرایط برون زبانی حاکم بر بافت سخن 

، 1729یت است. )آقا گل زاده، کند برای تحلیل گفتمان حایز اهمتوصیف و بررسی می

 ( 90-72ب: 

 دلالت های ضمنی در حکایت سعدی -1-1

سبک سعدی و توجه به صناعات ادبی، استفاده از نمادها و آوردن خرده روایت در 

نه تنها ابزاری برای نشان دادن تسلط سعدی بر بلاغت فارسی « جدال سعدی با مدعی»

 کند که نویسنده غیرمستقیمان را فراهم میاست بلکه در عین ایجاد التذاذ ادبی این امک

های ادبی کنایه ترفندی برای دوپهلوگویی و ابهام به بیان مقصود بپردازد. از میان آرایه

است معنای قاموسی آن نیز فراموش  آفرینی است؛ گرچه هدف گوینده معنای هنری واژه

ضمن چیزهایی باشند که در ها یا پاره گفتارها به لحاظ زبانی متجمله»...شود. اگر نمی

رد ای را به کار بتواند در بسیاری از مواقع جملهای میگیرند گویندهشان قرار نمیاستلزام

اند. وعیابند از این نهایی که به کنایه کاربرد میاللفظی اثر نیست جملهکه در معنی تحت

 ایحسب مجموعهای این نوع تضمنات بر بر اساس نظریۀ گرایس در باب تضمن محاوره

( منظور گرایس 799و 777)لایکان: « وگوها ناظرند.شوند که بر گفتاز اصولی زایانده می

-رهای تضمن محاواز تضمن ابزارهای غیرمستقیم ایجاد ارتباط است. او استعاره را نیز گونه

 (919داند. )همان:ای می

 مرا که پروردۀ نعمت»شود: در اینجا به نمونه هایی از تلویح در حکایت سعدی  اشاره می

 (111: 1119)سعدی، « بزرگانم این سخن سخت آمد...
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دلالت ضمنی و سرنخی است که با ابوبکربن سعد زنگی در پایان « بزرگان» واژۀ 

حکایت مرتبط است. واژۀ بزرگ در فرهنگ لغت در مفهوم دارای اهمیت و موقعیت 

و آنکه مقام اجتماعی یا حکومتی مهم اجتماعی، یا برجسته و مشهور، بزرگوار و شریف 

: ذیل واژه( از آنجا که ثروت و قدرت ملازم هم اند سعدی  1780دارد، آمده است.) انوری،

ند اتلویحا به ابوبکرسعد زنگی و همۀ کسانی که دارای موقعیت اجتماعی یا حکومتی بوده

 و او به نوعی از لطف آنها برخوردار شده، اشاره دارد.  
-... محک داند که زر کیست وگدا داند که ممسک کیست.گفتا به تجربت آن میگفتمش: »

گویم که متعلقان بر در بدارند...تا بار عزیزان ندهند...وگویند کس اینجا نیست و به حقیقت 

وگو با دلالت طرفین گفت دراین عبارات (111-111: 1119)سعدی، « راست گفته باشند.

 ر:ای دیگدهند. نمونهناپسند را به یکدیگر نسبت میها و صفات ضمنی انواع ویژگی
 ( 111)همان: خداوند مکنت به حق مشتغل       پراکنده روزی پراکنده دل

سعدی در این بیت از طریق تعریض،  خود را دارای جمعیت خاطر و مدعی را پراکنده 

 ان گفت تلویحتودل می نامد. از این نمونه ها در هر نوبت گفت وگو بسیارند. در کل می

 در حکایت با تهکّم همراه است.  

شوند و به شکل فشرده، معانی بسیاری جویی و اقتصاد زبانی مینمادها باعث صرفه  

کنند و در نتیجه تأثیر عمیق و مؤثری در را با سرعت بیشتری به مخاطب منتقل می

 (11: 1729گذارند. )نامور و دیگران، خواننده باقی می

روایت برای اثبات و تأیید گفتار در ادب فارسی متداول است. خرده  کاربرد خرده

تواند از طریق کنند و نویسنده میای را در درون حکایت ایجاد میها فضای تازهروایت

و سنّت جاهلان است که »های ضمنی موجود در آنها به بیان منظور بپردازد. مانند: دلالت

ة خصومت بجنبانند چون آزربت تراش که به حجّت با چون به دلیل از خصم فرو مانند سلسل

در این بخش  (111: 1119)سعدی، « پسر برنیامد به جنگ برخاست که: لئن لم تنته لارجمّنک.

کند که در گفتار مخاطب با دلالت ضمنی غیرقرارادی )تلویح( معانی را برداشت می

 مستقیم شخصیت حکایت نیامده است. 

اری برد، استفهام انکی معانی ضمنی که سعدی فراوان به کار میهای القایاز دیگر شیوه

است. این روش گفتار ضمن داشتن بار معنایی تأکیدی، عبارتی را که به ظاهر دارای 

رار کند و شنونده را تحت تأثیر قمفهوم مثبت سؤالی است به بار معنایی منفی تبدیل می

 دهد. مانند:می
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 مانی        زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانیتوانگران را وقف است نذر و مه

 توکی به دولت ایشان رسی که نتوانی     جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی

 (111) همان :                                                                                                                            

رسی است، اما شنونده بی اینکه از اصول مشارکت در مصرع اول رسی برابر با نمی

 ای دیگر:داند که مراد در اینجا پرسش نیست. نمونهزبانی آگاهی داشته باشد می

پیداست که از معده خالی چه قوّت آید و از دست تهی چه مروّت و از پای بسته چه »

 )همان(.. .« سیر آید و از دست گرسنه چه خیر؟ .

 « جدال سعدی با مدعی » دربارۀ حکایت  -1

های رایج در ادبیات تعلیمی است که سعدی در گلستان از آن برای پردازی از شیوهحکایت

گیرد و آدمی را با همۀ معایب و محاسن و با تمام بیان واقعیات و حقایق زندگی بهره می

کشد. گناه تناقض هایی که در یهایی که در وجود اوست به تصویر متضادها و تناقض

: 1789شود نه بر سعدی که بر خود دنیاست. )زرین کوب، حکایت های گلستان دیده می

ر ترین تصویر را ب( به نظر زرین کوب سعدی از دنیایی که خود در آن زیسته درست128

 گناه سعدی این(  » 901روی تابلویی که گلستان نامیده جاودان ساخته است. )همان: 

 «کند.افکند و نه ضعف و خطای خود را انکار میاست که نه بر گناه دیگران پرده می

 ( 900)همان : 

حکایتی جذاب و متفاوت درگلستان است که در آن از فن « جدال سعدی با مدعی»

ن اند که در ایمناظره برای بیان مقصود استفاده شده است. برخی بر سعدی خرده گرفته

گو وحمایت کرده است. نیز عدم التزام وی به رعایت اصل احترام درگفت حکایت از توانگران

ر راست است که د»نویسد: حساسیت برخی دیگر را برانگیخته است. مرحوم یوسفی می

توان دید اما نکتۀ قابل ملاحظه این است گلستان سعدی نمایشی از اجتماع عصر او را می

گوید و جزء اشخاص داستان و سخن می شودکه وی در بسیاری از حکایات وارد می

گمان دخالت او در همۀ این حکایات مطابق واقع نیست و تا حدودی رنگ آید بیدرمی

د کنداستانی دارد... این که او برخی از روایات را به عنوان تجربیات شخص خود نقل می

 ( 75: 1798)سعدی، « است.اش بخشیدهصمیمیّتی خاص به نوشته

ی سعدی حکایت را سعدی خیالی و شخصیت قاضی را سعدی واقعی محمدرضا ترک

دۀ نماید. قاضی نماین( به نظر نگارنده گفتار ترکی منطقی می150: 1721داند.)عابدی، می

های جامعه دیدگاه دو شخصیت کوشد ضمن ترسیم واقعیتتفکر سعدی است که می
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ورد آبرای قاضی فراهم میحکایت را به هم نزدیک کند. از سوی دیگر نویسنده فرصتی 

که به مدح اتابک ابوبکر بن سعد زنگی بپردازد و این شیوۀ سخنوری سعدی ر ا علاوه 

 برگلستان در بوستان نیز شاهدیم. 

اگرچه گلستان از نظر داستان پردازی با معیارهای جدید در خور سنجش نیست؛ 

داستانی مانند شروع،  عناصر« جدال سعدی با مدعی»( اما 989، ص: 1، ج1753)یوسفی، 

ر این بندی را داراست. دگشایی و پایانگره افکنی، بحران، گسترش، تعلیق، نقطۀ اوج، گره

شخصیت اول )خود سعدی به عنوان یکی  -1کنند: حکایت سه شخصیت ایفای نقش می

شخصیت سوم )قاضی( . سعدی  -7شخصیت دوم )مدعی= درویش(  -9از اشخاص روایت( 

ن( به عنوان راوی ، هدایت گفتار و رفتار اشخاص روایت را مطابق طرح )مصنّف گلستا

 ذهنی خود بر عهده دارد.

کند، ایفای نقش سعدی در آنچه در این حکایت توجه خواننده را به خود جلب می

های روایت است. او به عنوان راوی اول شخص شرکت کننده، آنچه نقش یکی از شخصیت

ان دنیای داست»کند. به نظر ژپ لینت ولت اق افتاده روایت میرا به ظاهر برای خودش اتف

است. هنگامی که راوی به عنوان غالباً از سه موقعیت: راوی، کنشگر و مخاطب تشکیل شده

کنشگر در دنیای داستان ظاهر نشود روایت دنیای داستان ناهمسان است. برعکس در 

-9روایت کننده -1عهده دارد: رروایت دنیای همسان یک شخصیت داستانی دو نقش را ب

یک روایت همسان « حکایت جدال سعدی با مدعی(»59-51: 1781)عباسی،« کنشگر.

کند: بر شود. راوی با قراردادن خود در برابر مدعی چند هدف را دنبال میمحسوب می

کند و با واقع نمایی افزاید، ذهن خواننده را تا پایان حکایت درگیر میکشش روایت می

 رپی القای تأثیر بر مخاطب است.        د

موضوع حکایت، جدال فقر و توانگری است. حکایت، نمایش نزاع دو گفتمان متضاد 

فقیر و غنی است. راوی نقش حامی توانگران را به سعدی و رل مدافع قشر محرومان را به 

یا متقاعد مدعی واگذار کرده است. هر یک از آن دو با دلیل و حجت در پی مغلوب کردن 

که کشمکش فکری آنان به کشمکش کوشد؛ به طوریساختن طرف مقابل سخت می

تواند دیگری را  قانع کند به ناچار نزد قاضی جسمانی منجر می شود. وقتی هیچ کدام نمی

روند. سخن  قاضی از کنش القایی موثری برخوردار است. از یک سو او نمایندۀ نهاد می

وی دیگر مورد تایید شرع و دین است و توان این را دارد که با قدرت در جامعه است از س

تأثیر بر هر یک از آن دو، دیدگاه شان را تغییردهد. در حکایت سه نظام گفتمانی قابل 
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شناسایی است: سعدی و مدعی دربرابر هم گفتمان القایی دارند. وقتی در متقاعد ساختن 

وقتی با سخنان قاضی مدارا پیشه  گیرد.خورند گفتمان تنشی شکل میهم شکست می

 شویم. کنند با گفتمان تجویزی مواجه میمی

  هانام گذاری شخصیت -1-1

یرد. گهای کهن فارسی با تسامح انجام میکاربرد اصطلاح شخصیت برای اشخاص حکایت

ت. پردازی نیسبند شخصیتها توجه راوی به نتیجۀ اخلاقی معطوف است و دردراین روایت

ت بیشترتیپ های اجتماعی مانند درویش، غنی، گدا، پادشاه و...  هستند و اشخاص حکای

-شیوه» نام خاصی ندارند. درحکایت جدال سعدی با مدعی وضعیت قدری متفاوت است.

گذاری یک شخصیت در جریان روایت ممکن است تأثیراتی از های مختلف و گوناگون نام

: 1789)تولان، « جار روایی بیافریند...جمله ریشخند و همدردی و همچنین تأیید یا انز

( و از لحاظ روانی خواننده را تحت تأثیر قرار دهد. صرف نظر از این که عنوان حکایت 199

و ، ریشخند ااز سعدی است یا مصحّحان گلستان؛ انتخاب نام مدعی بر شخصیت حکایت

خص مشهوری چون اسم ورسم یا درویش را در برابر نام شرا به همراه دارد.   مدعی بی

تواند روشی برای عمومیت بخشیدن به شخصیت روایت باشد. سعدی قرار دادن می

ی تواند هرکسگذارد و درویش یا مدعی مینویسنده با این شیوه، نام را به عهدۀ خواننده می

گذاری با توجه به گروه اجتماعی که فرد به آن تعلق در هر زمان و مکانی باشد. این نام

ول به طور معم»کند رت گرفته است. به قول اخوّت اسمی که نویسنده انتخاب میدارد، صو

خنثی و اتفاقی نیست و دارای بار عاطفی و اجتماعی است و نشان دهندۀ خاستگاه فکری 

( اینکه سعدی نقش مدافع محرومان را برای خود 195: 1731)اُخوّت، « نویسنده است.

گردد و جاذبۀ این جدل نیز در همین خود وی بر می گزیند نیز به موقعیت اجتماعیبرنمی

 نکته است.

 گو در روایتوتوصیف و گفت -1-1

 شخصیت به خصایص فردی تواندر داستان های امروز از طریق توصیف و گفت وگو می

ه از آنجا کاند. پی برد؛ اما در متون کهن شخصیت ها کلی، مطلق گرا، ساده وگاه انتزاعی 

ص حکایت زبان مستقلی ندارند، هر سه شخصیت ) سعدی ، مدعی در ادب کلاسیک اشخا

 مشروعیتشناختی و و قاضی ( به شیوۀ راوی با هم سخن می گویند. جنبه های زیبایی
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اما این امر در  شود؛از طریق گفتمان دینی در گفتار هر سه دیده میم کلابخشی به 

 است. های شخصیت اول )سعدی( از بسامد بالاتری برخوردارگفته

ای هوگوها در حکایت به توصیف ویژگی های درویشان و توانگران و طرح دیدگاهگفت

جز چند سطر آغازین و پایانی دو طبقه دربارۀ یکدیگر اختصاص دارد؛ به طوری که به

    رد.بها به نحوۀ نگرش آنها دربارۀ موضوع پی میروایت، خواننده از طریق مکالمۀ شخصیت

لامر اعاقبۀ» ... گیرد: ایت، توصیف به یاری رفتار دو طرف صورت میدر اوج بحران حک 

دلیلش نماند و ذلیلش کردم. دست تعدّی دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز ... دشنامم داد 

وگو باید گفت( »199: 1798)سعدی، .« سقطش گفتم، گریبانم درید زنخدانش گرفتم... 

دهند سازگار باشد و دامنۀ عملش از حد معینی به طور کلی با مردمی که آن را انجام می

( در این حکایت دشنام دادن، دست دراز کردن و گریبان 799: 1729)یونسی، « فراتر نرود.

شود؛ بدین ترتیب سعدی، شخصیت مدعی را در ذهن دریدن از سوی مدعی شروع می

 کند. خواننده مستقر می

   ون پاول گرایسبراساس اصل تعا« جدال سعدی با مدعی » حکایت -1-1

گیرند و احساسات در جدال سعدی با مدعی دو شخصیت چنان در تقابل با هم قرار می

یابد. سعدی با توانمندی و دهند که حکایت قابلیت نمایشی میتندی از خود بروز می

یکی در صورت درویشان »کوشد خواننده را با خود همراه کند. دستی از همان آغاز میچیره

ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایت باز کرده و ذمّ  نه بر صفت

 (111: 1119)سعدی، .« توانگران آغاز کرده، ... 
ا به هپردازی توصیف ظاهر بیرونی شخصیتبه نظر تولان یکی از ابزارهای شخصیت

 کنندۀ ذاتها و ترکیب چهرۀ آنهاست. با این فرض که ظاهر بیرونی منعکسویژه لباس

( راوی  در عبارت آغازین حکایت )یکی در صورت 197: 1789درونی است. )تولان، 

گو و اهل طعنه و غیبت معرفی درویشان نه بر صفت ایشان(  مدعی را فردی دورو، بیهوده

سم و ا« یکی»نماید. کاربرد کند و از همان ابتدا طرح و نقشی منفی از وی ترسیم میمی

سازی هویت اشخاص است. همچنین نویسنده با معمول  درنامشخص های عام از روش 

تقدم مفعول بر فعل و فاعل در صدر جمله سعی دارد هویت مدعی را پنهان کند و او را 

( که این امر به طور ضمنی در ذهن 999و  958: 1793دست کم بگیرد. )نک: نوشین، 

اوی گو نیز، رودر سراسر گفتکند. خواننده، شخصیت اول )سعدی حکایت( را برجسته می

 دهد. تر از سعدی نشان میبه طرق مختلف مدعی را پایین
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کند. جدل شناس و بیزار از دو رویی معرفی میسعدی در حکایت، خود را فردی حق

عدی دهد. سمیشود و صحنۀ منازعه شاکله و بنیاد حکایت را تشکیلبین آن دو شروع می

درویش را »بزرگان است، ذمّ توانگران و سخن مدعی را که که به قول خود پروردۀ نعمت 

ای یار، »گوید: تابد و میبرنمی« دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته

نشینان ... دست تناول به طعام آنگه برند که متعلقّان توانگران دخل مسکینانند و ذخیرۀ گوشه

سعدی در شروع گفت وگو فقط یک بار   (111 :1119)سعدی، .« و زیردستان بخورند و ... 

برد. در ادامۀ مجادله خطابی وجود ندارد. مدعی را برای مدعی به کار می« ای یار»خطاب 

کند و این امر مویّد جبهه گیری نیز در گفتار خود از واژۀ خاصی در خطاب استفاده نمی

 وگو در دو گفتمان متضاد است.   طرفین گفت

وگو سعدی در برابر یک سطر و یک بیت مدعی که از طریق کنش در بخش اول گفت

غیرمستقیم زبانی )کاربرد کنایه( ایراد شده است با سیزده سطر و پنج بیت به مقابله با او 

خیزد و بدین ترتیب مجال بیشتری جهت دفاع از توانگران برای شخصیت داستان برمی

اب، از اصول کمیت )به اندازه سخن گفتن( آید. او در این قسمت با گرایش به اطنفراهم می

کند. البته این امر نه فقط و روش )پرهیز از پرگویی و دوپهلو سخن گفتن( تخطّی می

برای پاسخ دادن به مدعی بلکه برای نمایاندن فصاحت و بلاغت راوی در عرصۀ سخنوری 

غنای  و جذابیت و است. ذکر آیه و حدیث و برخی امکانات زبانی وبیانی نه تنها بر گیرایی

 بخشد و در اقناع شنونده اثرگذار است.افزاید بلکه به گفتار  مشروعیت میکلام می

اساس تهکّم بر »شود. ای از تهکّم دیده میوگوی بین سعدی و مدعی صبغهدر گفت

آمیز در لحن کلام باشد که معمولاً این حس طعنهضدّیت میان لفظ و معنی استوار می

( کنایه و استعاره از 139: 1789)داد، « و ابزار آن زبان کنایی است. شودمیمنعکس

شود های ضمنی قراردادی در زبان اند که در گفتار هر دو طرف دیده میترین دلالتمهم

در کلام سعدی بیشتر است. طعنه در گفتار دو طرف از حد تعریض گذشته  هااما بسامد آن

  امیده است.به تخطی از راهبرد احترام لیچ انج

فتار کند به طوری که از گبنابر تعریف گرایس آنچه که گوینده به طور ضمنی بیان می

دلالت ضمنی نام دارد. این مفهوم را اول بار خود گرایس وضع  ،صریح  او متفاوت باشد

 یک جای ،شودشود و آنچه دریافت میاللفظی گفته میکرد میان آنچه به صورت تحت

شود بر این جای خالی پلی زده شود و  مفهوم که معنای ضمنی سبب میخالی وجود دارد 

 (159: 1729به واسطۀ استنباط دریافت شود و انسجام متنی ایجاد گردد. )صادقی، 
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وگوی سعدی با مدعی دربارۀ جمعیت خاطر توانگران و پراکنده دلی بخش دوم گفت

د مستن« الداریند الوجه فیالفقر سوا»تنگدستان است. سعدی کلام خود را به عبارت 

 .«این شنیدی و آن نشنیدی که فرمود: الفقر فخری »گوید: کند و مدعی در پاسخ میمی

ای است که مرد میدان رضایند و السلام به فقر طایفهگفتم: خاموش که اشارت خواجه علیه

 (111: 1119)سعدی، « . تسلیم تیر قضا...
از تطر مدعی با هشت سطر و سه بیت یکهدر این بخش نیز سعدی در برابر یک س

. یردگنوبت گفتار را از او می ،به خاموشی و سکوت مدعیوگوست که با دعوت ۀ گفتصعر

؛ آگاه نیستو از معنای اصطلاحی آن  ردالفظی فقر توجه دافقط به معنی تحتکه مدعی 

انی و دندست در سخافتد و به ناچار سر رشتۀ سخن را به حریف چیرهبه تناقض می

 سپارد.آوری میحجت

)پرهیز از و روش  ) به اندازه سخن گفتن(کمیت اصل سعدی در این قسمت نه تنها

لیچ،  احترام راهبردبلکه با تخطیّ از  ؛گیردنادیده می وگودوپهلو سخن گفتن( را در گفت

ه علیه اشارت خواج: » دگویبه مدعی میطعنه  و با کندکلامش را با واژۀ خاموش آغاز می

السلام، به فقر طایفه ای است که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا، نه اینان که خرقۀ 

 ابرار پوشند و لقمۀ ادرارفروشند.  
  توشه چه تدبیر کنی وقت بسیچ؟)همان(بانگ درباطن هیچ        بیای طبل بلند

ف آغازین نویسنده از ذهن خواننده را به توصی« ... .السلام اشارت خواجه علیه»عبارت 

یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان درمحفلی دیدم نشسته ... و دفتر »مدعی

مکن ز گردش گیتی شکایت ای »  پایان حکایتدر و توصیۀ قاضی  .«شکایت باز کرده... 

-درمیبه صورت درویشان  را مدعینسبت دادن دلیل  خواننده زند وپیوند می «درویش...

 یابد. 

 )مرتبط را مطابق با راهبرد رابطه« الفقر فخری »ناآگاهی اصطلاح  رویاز نیز مدعی 

 در ذهناست. مفهومی که او از معنی غیر اصطلاحی عبارت  کرده( بیان نسخن گفتن

 مرتبط نیست.وگوی آن دو به طورکلی با فضای گفت دارد،

نزیل است محکم ت ،عه مسلمانان تنها فصل الخطابمداند که در جاسعدی نیک می

ر د از این رو ؛پسند برای مجاب کردن دیگران باشدتواند دلیلی محکمهای میکه هر آیه

جوید. آیۀ ( تمسّک می91صافات/ « ) اولئک لهم رزق معلوم»به آیۀ  تأیید گفتار خود

با عدول  اومند خواهند شد؛ اما های بهشت بهرهؤمنان است که از نعمتمشریفه در بارۀ 
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شود و از مفهوم آیه گو دور میگفتن( از موضوع اصلی گفت نطه )مرتبط سخاز اصل راب

 .جویددر جهت منظور خود سود می

ی گوینه تنها بر راست اصلسعدی به راهبرد کیفیت نیز وفادار نمانده است. این   

درست  تانسخنشاید  دهیداحتمال می حتی در مورد مسایلی که بلکه درگفتار تأکید دارد

( سعدی 89: 1729زاده، )آقاگل شواهد کافی ندارید بر زبان نیاورید. ودرست باشد نایا 

تواند بندگان مخلص . مرجع ضمیر مینداردشواهدی بر دلالت ضمیر اولئک بر توانگران 

کوشد از طریق گفتمان دینی در اینجا سعدی میرا دربرگیرد. غنی و  فقیرخدا، اعم از 

ری خود پیش برد. با تخطی وی از اصل کیفیت، خواننده به وگو را در مسیر فکروند گفت

کمک دلالت های ضمنی غیر قراردادی در می یابد که از نظر سعدی، توانگران بخشنده 

تخطّی از اصول  به خصوص ابوبکربن سعد زنگی از نعمت بهشت برخوردار خواهند شد.

ن کار اگر ای ؛ه پنهان کندگوینده بتواند برخی اطلاعات را از شنوند ،شودگرایس سبب می

قراردادی  -1شود. تضمن بر دو گونه است: تضمن مطرح می ،صورت پذیرد مندیبا هدف

-غیرقراردادی. نویسنده به واسطۀ تضمن غیرقراردادی برخی مطالب را ناگفته رها می -9

پس تخطّی از اصول .کند تا خواننده خود با کشف روابط متنی به درک آنها نایل آید

ادقی، )ص .تواند هدف زبانی داشته باشدکند بلکه میهمیشه ارتباط را مختل نمی سیگرا

1729 :190) 

پیش از اینکه مدعی شروع به سخن گفتن کند، سعدی  ،وگودر بخش سوم گفت

مشغول کفاف از »... گیرد: کند و راهبرد احترام را نادیده میذهنیت منفی را ترسیم می

لک فراغت زیر نگین رزق معلوم ... حالی که من این سخن بگفتم دولت عفاف محروم است و م

تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت؛ 

 رهای پریشان بگفتی که وهم تصوّو گفت: چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخن جهانید

ت، تغل مال و نعمشمتکبرّ، مغرور، معجب، نفور، مُ کند که تریاقند یا کلید خزانة ارزاق؛ مشتی

دایی علما را به گ ؛مفتتن جاه و ثروت که سخن نگویند الّا به سفاهت و نظر نکنند الّا به کراهت

: 1119سعدی، «). ت مالی که دارند...غرّبه  ؛سروپایی طعنه زنندمنسوب کنند و فقرا را به بی

111)  
کند و با انتساب گو خطاب میاو را پراکنده ،تاس سعدی متوجه مبالغۀمدعی که 

اعت هرکه به ط» ... گوید: پروا میو بی پردازدبه توانگران به مذمّت آنان می نکوهیدهصفات 

 از دیگران کم است و به نعمت بیش، بصورت توانگرست بمعنی درویش.  
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 همان(«)هنر به مال کند فخر بر حکیم  / کون خرش شمار وگر گاو عنبرستگر بی

-احترام، کنش گفتمانی را به بحران نزدیک می کیفیت و با تخطّی از راهبردمدعی  

نمایانگر بینش طبقۀ محرومان به توانگران  ،گیردبه کار می اوسازد. زبان و منطقی که 

  است.

: گویدسعدی می رود.تنش پیش می وگو اما همچنان باروایت با تعامل دو طرف گفت
شان روا مدار که خداوند کرمند. گفت: غلط گفتی که بندۀ درمند...قدمی بهر گفتم: مذمت ای»

ه ای الاّ بخدا ننهند و درمی بی منّ واذی ندهند...گفتمش بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافته

  (111-111)همان: .« نه هرکس طمع یک سو نهدکریم و بخیلش یکی نماید... علت گدایی و گر
های متوالی و عامدانۀ طرفین گفت وگو از اصول مکالمه، ارتباط یسرانجام بر اثر تخطّ

هر  ما در این گفتار و»کشد: گونه به تصویر میشود. نویسنده شدّت بحران را اینمختل می

دو به هم گرفتار؛ هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی و هر شاهی که بخواندی به فرزین 

یلش الامر دلدر باخت و تیر جعبة حجّت همه بینداخت ... تا عاقبةبپوشیدمی تا نقد کیسة  همتّ 

نماند و ذلیلش کردم. دست تعدیّ دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز؛ و سنّت جاهلان است که چون 

به دلیل از خصم فرو مانند سلسلة خصومت بجنبانند و ... دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم 

 (113-111)همان: « مرافعة این سخن پیش قاضی بردیم.درید زنخدانش گرفتم ... القصه 
کنی افمؤلف گلستان با ظرافت و دقّت تمام تنشی را که در ابتدای حکایت موجب گره

فتد اآرایی چنان در خواننده مؤثر میرساند. این صحنهشده با سیر منطقی به اوج بحران می

ا پذیرد. باورپذیری در اینجی میترین شکل جدل را در عصر سعدترین و واقعی که طبیعی

حاصل واقعیت نمایی است؛ از این رو بر خواننده اثرگذار است. خواننده با تلویح ضمنی 

بعدی محکوم به شکست است و شاید هدف حکایت پرداز یابد که نگاه تکگرایس درمی

 یادآوری گفتۀ خود در بوستان باشد که:
 (118ای گردن به حجّت قوی )همان: هدلایل قوی باید و معنوی    نه رگ    

نزاع بین دو شخصیت در این بخش نیز تخطیّ از دو راهبرد روش و احترام مشهود است. 

روند. با ورود قاضی فضای نقطۀ بحران حکایت است. آن دو برای رفع بحران نزد قاضی می

دید اوتی پهای او فضای شناختی متفشود. استدلالای در حکایت ایجاد میگفتمانی تازه

های خود را در کند. قاضی منطق حجّتآورد که دو فضای شناختی قبلی را خنثی میمی

مهین توانگران آن است که غم درویش خورد و بهین درویشان آن »کند: وجو میشرع جست

 (113)همان: « است که کم توانگر گیرد، و من یتوکل علی الله فهو حسبه
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کار قضا، دیدکلی داشتن به قضایا را به او آموخته قاضی )نمایندۀ تفکر سعدی( که 

انگاری و تفکیک دید سیاه و سفید کوشد با رعایت حد اعتدال آن دو را از مطلقاست، می

بیت خطاب به  9سطر و  2بیت خطاب به سعدی و در  9سطر و  2برحذر دارد. او در 

 قاضی اصل کمیت و شود دیدگاه شان را به هم نزدیک کند.بدین ترتیبمدعی موفق می

 کند:راهبرد احترام را رعایت می
هرجا که گل است خار است و با خمر خمارست و بر سر گنج مارست و آن جا که »

در شاهوارست نهنگ مردم خوار ست ... نظر نکنی در بستان که بیدمشک است و 

 ( 113)همان: « چوب خشک ؟ 

 رساند: قاضی سخن را با مدح ابوبکر سعد زنگی به پایان می
 پدر به جای پسر هرگز این کرم نکند      که دست جود تو با خاندان آدم کرد  

 خدای خواست که بر عالمی ببخشاید      تو را به رحمت خود پادشاه عالم کرد   

 (119)همان:                                                                                                           

وگو، قاضی با مبالغه در ستایش جود ممدوح سعدی از اصل روش در این قسمت ازگفت

قاضی چون سخن بدین غایت »کند. خود راوی نیز به این مبالغه اعتراف دارد: تخطیّ می

رسانید و از حد قیاس ما اسب مبالغه درگذرانید به مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما 

 )همان(.« تیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم... مضی درگذش

خواهد از جود و بخشش سعدی با  وصف ممدوح خود از زبان قاضی تلویحاً از وی می 

دریغ نورزد. مصنّف گلستان هدفمند و زیرکانه قاضی را از مسیر کلام تا حدودی خارج 

اند، ای که دست کرم گشادهای که گویی برای صدق گفتارش دربارۀ طایفه کند به گونهمی

آورد. ممکن است برخی این انحراف از کلام را جزو هنجارها ابوبکر سعد زنگی را مثال می

له وگو فاصو تعارفات عصر سعدی تلقی کنند اما به هرحال قاضی از موضوع اصلی گفت

 گرفته و از راهبرد رابطه تخطی کرده است.

کالمه، نشانۀ هدفداری است که بیانگر بدین ترتیب عدم رعایت هر یک از اصول م

وجوی معانی ضمنی در متن رعایت اصل تعاون در سطوح دیگر است زیرا ما را به جست

 کندکه در کلام مستقیم گوینده نیامده است. هدایت می

زند. در ابتدای حکایت که سعدی و سعدی پایان حکایت را ماهرانه به آغاز آن گره می

 آیند واند در پایان با رضایت از محضر قاضی بیرون میه گرفتهمدعی در برابر هم جبه
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های دو گفتمان متضاد را تحمل کرده با سخنان قاضی به تعادل راوی خواننده را که تنش

 رساند:روانی می
ای که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی بدان که هر جا گل است »

ن که بید مشک است و چوب خشک؟ همچنین در خارست ... نظر نکنی در بستا

  (113)همان: « زمرۀ توانگران شاکرند و کفور و در حلقة درویشان صابرند و ضجور.

ای که گفتی توانگران مشتغلند و ساهی و مست ملاهی؛ نعم، طایفه ای هستند بر »

ب این صفت که بیان کردی ... و طایفه ای خوان نعم نهاده و دست کرم گشاده، طال

   همان(  «) نامند و مغفرت و صاحب دنیا و آخرت... . 

  نتیجه -1
 آید: کلبر اساس اصول مکالمه گرایس چنین برمی« جدال سعدی با مدعی»از بررسی حکایت 

ای از نوع جدل سقراطی دانست که راوی با طرح سؤال و جواب توان مناظرهساختار حکایت را می

دهد. در کند و از مطلق انگاری پرهیز میدلال و داوری می، آن دو را متوجه خطای خود در است

شخصیت اول )سعدی به عنوان یکی از اشخاص  -1کنند: این حکایت سه شخصیت ایفای نقش می

شخصیت سوم )قاضی( . سعدی )مصنّف گلستان( به عنوان  -7شخصیت دوم )مدعی(  -9روایت( 

 را مطابق طرح ذهنی خود بر عهده دارد. روای اول شخص، هدایت گفتار و رفتار اشخاص روایت

کند حضور سعدی در نقش یکی از آنچه در این حکایت توجه خواننده را به خود جلب می

های روایت است. او به عنوان راوی اول شخص شرکت کننده آنچه را به ظاهر برای شخصیت

 وشد.  کخود و خواننده میکند و به این وسیله در ایجاد همدلی بین خودش اتفاق افتاده روایت می

وگو بین شخصیت اول و دوم حکایت از نظر محتوا و بر اساس اصل تعاون گرایس در گفت

بیت  13سطر و  50حجم و بار اطلاعات، تعادلی برقرار نیست. شخصیت اول )سعدی داستان( با 

 ه مدعیکند. در حالی کدهد و از اصل کمیت تخطیّ میفرصت بیشتری را به خود اختصاص می

 پردازد. بیت به مقابله و بیان اندیشۀ خود می 7سطر و 12در 

گیرند و این امر اغلب به شکلی وگو راهبرد احترام لیچ را نادیده میچندین بار دو طرف گفت

دهد که در سراسر گفتار خود به طرق صریح یا تلویحی ابتدا از سوی سعدی داستان رخ می

پردازد. مدعی نیز در واکنش به او اصل به ریشخند وی می کند ومختلف مدعی را تحقیر می

گو وکند. تخطیّ از دو اصل کمیت و احترام با حفظ تنش و کشمکش در گفتاحترام را نقض می

 گردد.   سبب تولید متنی جدلی با لحنی خصمانه می

که ریوکند به طسعدی با به کارگرفتن زبان استعاری و کنایی بارها از اصل روش تخطی می

مورد به  71مورد به مدعی، 70مورد به شخصیت روایت ،  80کنایه در حکایت  195از مجموع 



 
 
 
 
  

    

        113جدال سعدی با مدعی ...               بررسی حکایت                                            

 
 

مورد به راوی حکایت اختصاص دارد. بسامد بیشتر آرایه های ادبی در گفتار سعدی   97قاضی و 

 برای برجسته شدن وی در برابر مدعی است. 

شتن به قضایا را به او آموخته است، قاضی )نمایندۀ تفکر سعدی( که کار قضا، دیدکلی دا

انگاری برحذر دارد. قاضی در کوشد در نگرش خود حد اعتدال را نگه دارد و آن دو را از مطلقمی

شود نگاه آن دو را بیت به مدعی موفق می 9سطر و  2بیت خطاب به سعدی و در  9سطر و  2

کند؛ اما پرداختن به مدح یت میبه موضوع اصلاح کند. او اصل کمیت و راهبرد احترام را رعا

آمیز،  او را به عدول از راهبرد رابطه )مرتبط سخن گفتن واز اتابک زنگی و آوردن دو بیت مبالغه

کند. راوی حکایت برون رفت قاضی را از مسیر کلام چنان موضوع اصلی دور نشدن( نزدیک  می

هنجارها و تعارفات عصر سعدی  زیرکانه و هدفمند طراحی کرده که ممکن است برخی آن را جزو

وگو فاصله گرفته و مسیر کلام را به سوی تلقی کنند؛ اما به هر حال قاضی از موضوع اصلی گفت

گفتمان تجویزی خود سوق داده است. در اینجا با تضمن محاوره ای گرایس و دلالت ضمنی، 

ت هر ترتیب عدم رعای شود. بدینوابستگی قاضی به نهاد قدرت )ابوبکر سعد زنگی( دریافت می

یک از اصول مکالمه بیانگر رعایت اصل تعاون در سطوح دیگر است؛ به طوری که تخلف از هر 

وگو را به جست و جوی پیام و معنایی غیر از آنچه با کلمات و جملات ادا شده اصل، طرف گفت

 دارد. وا می
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 فهرست منابع

 کتاب     –الف 

 قرآن کریم.

ای ، الف(. زبان شناسی کاربردی و مسایل میان رشته1729زاده، فردوس ) آقا گل

 زبان. تهران: علمی.

، ب(. تحلیل گفتمان اقتصادی. تهران: انتشارات علمی و 1729) ----،------------

 فرهنگی.

(. فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی. 1729) -----،-----------

 تهران: علمی.

 (. دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا.1731احمد )اُخوّت، 

 (. فرهنگ بزرگ سخن، جلد دوم. تهران: سخن1781انوری،حسن)

 (. پرسه در عرصۀ کلمات. تهران: سخن.1783ترکی، محمدرضا )

انتقادی. ترجمۀ سیده  -(. روایت شناسی درآمدی زبان شناختی1789تولان، مایکل )

 تهران: سمت.فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، 

 (. فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.1789داد، سیما )

(. اصول علم بلاغت در زبان فارسی. تهران : 1793رضانژاد )نوشین(، غلامحسین )

 الزهراء.  

 (. نه شرقی، نه غربی، انسانی . تهران : امیرکبیر.1789زرین کوب، عبدالحسین )

تصحیح و توضیح «. سعدی نامه»ان سعدی (. بوست1797سعدی، شیخ مصلح الدین )

 غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.

(. گلستان سعدی. تصحیح و توضیح غلامحسین 1798الدین )سعدی، شیخ مصلح

 یوسفی، تهران: خوارزمی.

(. کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی. تهران: نقش 1729صادقی، لیلا )

 جهان.

جدال با سعدی در عصر تجدد. شیراز: دانشنامه فارسی با  (.1721عابدی، کامیار )

 همکاری مرکز سعدی شناسی.  
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( . درآمدی تازه برفلسفۀ زبان،ترجمۀ کورش صفوی. تهران: 1721لایکان، ویلیام ج )

 علمی.

های ادبی معاصر. ترجمۀ مهران مهاجر و نامه نظریه( .دانش1720مکاریک، ایرناریما )

 آگه.  محمد نبوی، تهران: 

(. فرهنگ مصوّرنمادهای ایرانی.تهران: 1729نامورمطلق،بهمن و کنگرانی، منیژه )

 نشرشهر.

 (. دیداری با اهل قلم، جلد اول. تهران: دانشگاه فردوسی.1753یوسفی، غلامحسین )

 (. هنر داستان نویسی. تهران: نگاه.1729یونسی، ابراهیم )

 مقاله -ب 

ختاری حکایت جدال سعدی با مدعی در بیان تحلیل سا(. »1787حسینی، مریم )

فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دوره جدید، شماره سوم، «.  توانگری و درویشی

 .32-92پاییز و زمستان، صص 

-نقش تخطّی از اصول گرایس در ایجاد نسل جدید لطیفه(.» 1729خیرآبادی، رضا )

 . 57-72. صص 7شمارۀ  .9فصلنامۀ جستارهای زبانی. دورۀ «. های ایرانی

بررسی و نقد روایی (. »1782صاحبی، سیامک؛ غلامی، محمدهادی و توکلی، نسترن )

فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات «. گلستان بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان

 .177 -102فارسی. شماره شانزدهم. بهار. صص 

 93. صص 77وم انسانی. شپژوهشنامۀ عل«. های روایتیگونه(. »1781عباسی، علی )

-51. 

« بررسی اصول گرایس در داستان سیاوش شاهنامه (. » 1729کشور دوست، آزاده ) 

-177. صص13. شمارۀ 5شناسی ادبی. دانشگاه آزاد اسلامی اراک. دورۀ . نشریۀ زیبایی

159. 

تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظر به (. »1787گرجی، مصطفی )

فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی. دوره جدید. شمارۀ دوم. «. وگوگفت هایمؤلفه

 .21-35بهار و تابستان. صص 

 

 





 
 
 
 

 غربی گوته -بررسی روابط بینامتنی گلستان سعدی و دیوان شرقی 
 1دکتر لیلا هاشمیان

 1مریم رحمانی

 چکیده

غربی  یاندیشه که ازبینامتنیت یکی از مباحث جدید در نقد ادبی است که پیش از این

اسلامی و نزد مسلمانان –های آن را در تمدن شرقی توان ریشهمنشعب شده باشد ،می

عرب بازجست.در این نوع از نقد که منتقد در پی یافتن وجوه اشتراک یک متن با متن 

دیگر است ،اعتقاد بر این است که هیچ اثر ادبی مستقلی در دنیای ادبیات وجود ندارد؛بلکه 

ادبی تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم سایر متون پیش از خود است.بنابراین هر اثر 

ی یک منتقد در بررسی متون ادبی از دیدگاه این نوع از نقد،یافتن چگونگی ارتباط وظیفه

 هاست.در بعضی مواقع نیز گاه اینیک متن با متون دیگر و تجزیه و تحلیل نوع ارتباط آن

 توان علاوه بر روابطشود که در اثر آفریده شده میم تنیده میارتباط و تناسب،چنان در ه

بینامتنی ،ارتباط بینافرهنگی را نیز مشاهده کرد.گاهی این ارتباط مرزهای جغرافیایی و 

توان شاهد تأثیر و تأثر یک شاعر یا نویسنده از فردی دیگر در نوردد و میزمانی را در می

یر توان در تأثو فرهنگی متفاوت بود.این ویژگی را میآن سوی مرزها با بعد زمانی بسیار 

ازد سهای مختلف خود را نمایان میغربی گوته ،که به شیوه -آثار سعدی بر دیوان شرقی 

شود ضمن بررسی روابط بینامتنی گلستان ؛به وضوح مشاهده کرد.در این مقاله، سعی می

 نیای غرب نیز پرداخته شود.سعدی و دیوان شرقی و غربی گوته ،به تأثیر سعدی در د

 

 :بینامتنی،سعدی،گوته،گلستان،ژولیا کریستوا.کلیدیواژگان
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 مقدمه -1

ی ساختار شناسی یکی ازمباحث جدید نقد زبان درحوزه(Intertextualityبینامتنیت یا )

ای با عنوان درمقاله 1299ژولیا کریستوا در سال »است.این اصطلاح را، نخستین بار 

ساس این نظریه (بر ا199: 1720نامور مطلق، «)استفاده کرد.«کلمه،گفتگو ، رمان»

ونی که بر اثر جهان واقعی و بیرافتد،بیش از آنتأثیرات و تحولاتی که در ادبیات اتفاق می»

(خاستگاه این نقد را که 99همان:«)ها با یکدیگر است.ها و روابط آنباشد،در جهان متن

 یانتوان در ملل شرقی از جمله در مهای روسی رقم خورده شد میبعدها به نام فرمالیسم

منتقدان قدیم عرب از ضرورت اتصال و ارتباط شاعر با آثار  »که مسلمانان بازجست؛چنان

اند ؛اما های قابل تقدیری به عمل آوردهقبل ازخود،آگاهی داشتند و در این زمینه تلاش

: 1720قائمی و محققی ، «)اند.ها از این تأثیر پذیری ، بیشتر به عنوان سرقات نام بردهآن

57) 

ی ارتباطی متون در ادبیات فارسی با عناصر ادبی چون  تلمیح،تشبیه و ین شبکها 

یابد که پژوهشگر در آن به تحلیل وجوه اشتراک یک متن با استعاره با هم پیوند می

پردازد.در قرن بیستم با مورد توجه قرار گرفتن این های ادبی مشترک میمتن

انی همچون ژولیا کریستوا،شکلوفسکی و مبحث،عنوان بینامتنیت از سوی ساختارگرای

 ی نقد ادبی شد و افق نوینی را در مطالعات ادبی قرن بیستم گشود. رولان بارت وارد عرصه

ی آثار فردینان دو سوسور و تشریح آرای میخائیل باختین به ژولیا کریستوا با مطالعه

خ ی ادوار تاریدر همهموضوعی مشترک دارند »این نتیجه رسید که آثار و متون ادبیی که 

( و بدین ترتیب با ابداع 157: 1787شمیسا، «)به هم مربوطند و بین آنها مکالمه است

ای در خوانش آثار ادبی میلادی، منجر به تحول عمده1299اصطلاح بینامتنیت در سال 

 باشند وی متون،چه ادبی و چه غیر ادبی فاقد استقلال میشد.بر اساس این نظریه،همه

های خاصی هستند که در نگاه اول،خود را نشان ها و گزینشحاصل آمیزش»هنری  آثار

ستند و نی توان پی برد که آثار ادبی کلیات اصیل و یگانهدهند،اما با نقادی دقیق مینمی

(که در نهایت منجر به تحرک و 191: 1785آلن،«)ها اثری دیگر نهفته است.در پس آن

 کند.ازحالت رکود و ایستایی خارج میشود و ان را پویایی متن می

در این نقد که به درهم تنیدگی چند متن در یکدیگر برای آفرینش متن جدید تأکید 

ه ها ساختهر متن همچون معرقّی ازنقل قول»کند اعتقاد بر این اصل مبتنی است که می
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(و 99 :1787کریستوا، «)ی جذب و دگرگون سازی متنی دیگر است.شود،که به منزلهمی

ای و بطور کلی تنها که با اولین سخن خودبه دنیایی بکر فقط آدمِ اسطوره»در این میان 

شد،توانست از این سمت گیری متقابل با سخن دیگر ر کنار و هنوز بیان نشده نزدیک می

(بدین ترتیب منطق گفتگویی بین متون گذشته و حال و 195: 1733توردوف، «)بماند.

باعث ارتباط هنری آثار و در نهایت منجر به آفرینش اثر ادبی جدید  آینده برقراراست که

 شود.درآینده می

بنابراین در این نوع ادبی، منتقد تنها به تحلیل اشتراکات درون متنی و برون متنی 

بر است.بر خپردازد و از تأثیر و نفوذ نویسنده در پیدایش اثر بییک متن با متون دیگر می

های پیشین در زایش متن جدید نقش مهمی ه همان اندازه که متنب»اساس این فلسفه

(که 120: 1720نامور مطلق، «)شود.دارند،همان اندازه نیز از اهمیّت نقش مؤلّف کاسته می

 شود.از آن تحت عنوان مرگ مؤلّف یاد می

رولان بارت در بیان پیدایش این پدیده د نقد بینامتنی ،دو محور اساسی را مطرح 

 د:کنمی

 .تولد خواننده باید به بهای مرگ مؤلف صورت پذیرد.1»

 (173:  1720گودرزی لمرسکی،«)گوید نه مؤلف.زبان، سخن می9

تنی ضمن شود بلکه هر مالبته ارتباط بین دو متن به تأثیرات بینامتنی آنها منتهی نمی

ی عبارت کند ،بهتأثیر گذاری بر متن دیگر ،فرهنگ خود را نیز به آن متن منتقل می

أثیر های دیگر تهر متنی بینا فرهنگی است و در طول تاریخ پیشینش ،از فرهنگ»دیگر

((که همین مسأله وجه افتراق بینامتنیت و 1720:178گودرزی لمرسکی،«)پذیرفته است

 باشد .سرقت ادبی و اقتباس می

ی نیست ثکند خنکلماتی که یک گوینده از آنها استفاده می» توان گفت بنابراین می 

بلکه فرد با گنجاندن آنها در  زبان خویش مجبور به وارد شدن به گفت و شنود با فرد 

مقابل و تلاش برای خارج کردن مالکیت آنها از دست صاحب و صاحبان قبلی 

(که علاوه بر تأثیر پذیری از متن از فرهنگ نافذ در آن 929: 1738مقد ادی، «)آنهاست

بزرگ  یتوان بر اساس ارتباط فرهنگی،به دو دستهپذیری را میشود.این تأثیرنیز متأثر می

ه کتر هنگامیروابط درون فرهنگی و روابط برون فرهنگی،به عبارت روشن»تقسیم کرد:

متن مرجع دارای فرهنگی مشترک با متن اصلی باشد، روابط بینامتنی از نوع درون 

وت با متن داشته که متن مرجع،فرهنگی متفافرهنگی است و بر عکس هنگامی
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: 1720گودرزی لمرسکی ،«)باشد،بینامتنی از نوع برون فرهنگی یا میان فرهنگی است.

190) 

 انواع روابط بینامتنی -1-1

یکی از مبانی اساسی در تفسیر روابط بینامتنی ،شناخت روابط بین یک متن با متن مورد  

-ر میبه متنی دیگ نظر است و منتقد به بررسی چگونگی انتقال لفظ یا معنا ازیک متن

 شود.پردازد.به چگونگی این ارتباط بین متون،روابط بینامتنی گفته می

بر اساس این ارتباط ،در پس هر متنِ موجود،متون دیگری نهفته است که متن حاضر 

و «نزیرمت»ژنت ،متن سر چشمه را »آید.در تعامل با آنها طی فرایند بینامتنی پد ید می

(بدین 133:  1789دلیر،«)نامد.می«زبر متن»ی با زیر متن داردمتن دومی را که مناسبت

های جدید،در متن جدید بازآفرینی ترتیب متن سرچشمه با ایجاد تحولات و دگردیسی

 گویند.شود که به این فرایند ،بینامتنی میمی

این فرایند که گاه به صورت آگاهانه و صریح و گاه به صورت پنهان و کاملاً اتفاقی از 

 :شودی کلی تقسیم بندی میگیرد در سه دستهتن غایب به متن حاضر صورت میم

 (55: 1999الجندی، «).قانون نفی کلی7.قانون نفی متوازی،9.قانون نفی جزیی،1»

در این نوع از روابط بینامتنی ،مؤلف،جزیی از متن غایب را در ».قانون نفی جزیی:1

غایب است و کمتر ابتکار یا نوآوری در آن ی متن آورد و متن حاضر،ادامهمتن خود می

تواند در حدّ یک جمله (این شیوه از روابط بینامتنی که می119: 9005عزام، «)وجود دارد

 شود.یا سطر باشد،آشکارترین روابط بینامتنی بین متون محسوب می

در نفی متوازی،متن پنهان پذیرفته شده است و بهاین صورتی در متن ».نفی متوازی:9

(در این 55: 9000موسی،«)ی آن تغییر نکرده است.اضر به کار رفته است که جوهرهح

-نوع نفی،نویسنده با اندکی تغییرات در متن اصلی باعث آفرینش اثر ادبی دیگری می

 توان به روابط آن با متنشود؛اما این تغییرات چندان محسوس نیست و با اندکی تأمّل می

 اصلی پی برد.

ای ونهکند به گمؤلّف متن پنهان را بازآفرینی کامل می»ین نوع از روابط .نفی کلی:در ا7

-برد و معمولًا این امر ناخودآگاه روی میکه در خلاف متن پنهان به کار می

 (73: 9005وعدالله،«)دهد.

 روش تحقیق  -1-1
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 ی گوته از گلستان سعدیبررسی چگونگی استفاده ی پژوهش در این مقاله مربوطحوزه

های حاصل از مطالعات مرتبط با بینامتنیت ،بر روش پژوهش توصیفی و یافته به است که

  .اساس استناد به کتب نقد ادبی جدید  و  تکنیک تحلیل محتوا  صورت گرفته است

 ی تحقیق پیشینه -1-1

های بسیاری در قالب بینامتنیت قرآن و شعر شاعران عرب و فارس زبان صورت پژوهش

ی بینامتنیت یک اثر  فارسی با یک اولین مطالعه، در زمینه وهش گرفته است ،اما این  پژ

ر ی تأثیر پذیری این اثاثر اروپایی است که در آن به برری وجه اشتراک این دو اثر و شیوه

 اروپایی از ادبیات فارسی است   که با استناد به کتب نقد ادبی جدید نگاشته شده است .

 سعدی در غرب -1

ارن با نهضت رمانتیک، گرایش به شرق افزایش یافته بود که در قرن هیجدهم و مق»

ی شاهکارهای ادبی سوق باعث شد تا  شعرا ، خاور شناسان را به ترجمه

 (997: 1737حدیدی،«)دهند.

ی ،نخستین خاورشناس فرانسوی مغرب زمین بود که با ترجمه«آندره ریه»»

ی سعدی را به سان دوستانههای انافکار و اندیشه«هاکشور گل»با عنوان«گلستان»

ستاری  «)ی اروپاییان مواج شداروپاییان نمایاند.پس ازاین ترجمه که با استقبال گسترده

آن را به آلمانی ترجمه  1975درسال « فریدریش آکسن باخ » »(،  119-195:  1799، 

مهر و  با  را  مشرق  روحانی  میهمان  این  کرد . از آن پس ادب پژوهان کشورهای اروپا

ای ی این کتاب،خلاصه.اما ازآنجا که ترجمه(133: 1799گرمی پذیره آمدند .)زرین کوب ،

 از گلستان بود و عاری از لطف گلستان سعدی،در نتیجه مورد توجه چندانی قرار نگرفت.

دوباره گلستان را به آلمانی ترجمه کرد که آن هم اگر « اولئاریوس» 1959در سال  »

نیست اما با در نظر گرفتن اصول ترجمه امروز ،چندان قابل قبول نیست. چه خالی از لطف 

تری ارائه دهد و کوشش او توانست ترجمه گلستان را به نحو مطلوب« گراف» 1899تا در 

در پیروی از نثر مسجّع و ترصیع آشکار است و از همین جهت مقام ممتازی در ادبیات 

« روککرت»یکی از شاگردان « نسلمان »توسط  گلستان 1899آلمان احراز کرده است . در 

ی بیستم هم که قبلًا بوستان را ترجمه کرده بود در برلن ترجمه نوینی شد . در سده

راهنمای رفتار با »کتاب « فریدریش رزن »1291در سال   ترجمه گلستان ادامه یافت.

. در سال  را شامل باب هشتم گلستان و چند اثر دیگر سعدی را منتشر کرد« انسان 
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 صد و یک حکایت»منتخبی از حکایات گلستان را تحت عنوان « رولف گلپلکه» 1293

 «گلپکه»نامید . «کتاب دعای هنر زندگی در خاورزمین»انتشارداد و آن را « گلستان 

گلستان سعدی را به فارسی برنگرداند، بلکه محتوای حکایات را به زبان آلمانی در آورده 

به تنقیح گلستان از « دتیربلمان »در لایپزیگ و وایمار بار دیگر  1289است . در سال 

در پایان کتابِ   ای منتشر کرد.پرداخت و به صورت شایسته«  گراف»ی روی از ترجمه

صفحه به زندگی و طرز تفکّر سعدی و شیوه خاصّ او در بیان تجربیات زندگی  13نام برده 

 ( 982-989: 1799علوی ،«)د . و نتایج اخلاقی حکیمانۀ او اختصاص می ده

ی ایرانی گر جهان اندیشیدن این شاعر برجستههای پی در پی این اثر،بیانترجمه

است،امّا آنچه که باعث شد تا گلستان،بیش از سایر آثار ادبی فارسی،غربیان را مجذوب و 

ای جز بشردوستی و بزرگ داشت تعالیم اخلاقی سعدی که انگیزه»ی خود کندشیفته

های سعدی با بینش و نظر گویندگان آدمیّت  و شرف انسانی ندارد.تشابه و تقارب اندیشه

ی سخنش دست به دست در آن آدمی خو و اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه

دیار رفته است،بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم گزاف 

ی معروف متفکر و نویسنده«  امرسون»(ازهمین رو  917-902: 1799ستاری،«)ایم.نگفته

و معتقد  داندی دیانتی جهان میکتاب گلستان را یکی از اناجیل و کتب مقدسه»آمریکایی 

کمیسیون ملّی «)المللی استاست که دستورهای اخلاقی آن قوانین عمومی و بین

ح دلسوزانه به جنگ با (که با لحنی سخره آمیز  امّا سرشته با نصای901: 1792یونسکو،

 رود.معایب و مفاسد اجتماعی می

 تأپیر پذیری گوته ازسعدی: -1-1

ال در س«هردر»ی گلستان سعدی زمان با ترجمه با ادبیات فارسی هم« گوته»آشنایی 

به ادبیات فارسی دل بست و قطعات «گلستان»ی و پس از مطالعه»میلادی آغاز شد. 1329

داد.در سال ی دقیق قرارمیشد مورد مطالعهی  ترجمه میی دیگری را که گه گاهپراکنده

را  «دیوان»ی دیوان حافظ به اوج شیفتگی خود رسید و سرودن قطعات با مطالعه 1819

 (995: 1759فکری ارشاد،«)آغاز کرد.

بی غر–های خود برای تهذیب دیوان شرقی ها و مقالهیادداشت»بدین ترتیب گوته در 

های مربوط به زندگی سعدی پرداخته ت اخلاقی او و افسانهبه شرح سعدی و خصوصیا

خود با اقتباس ازافکار والای « دیوان»(او در بسیاری از قطعات 919: 1799ماسه،«)است.
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ر توان با بررسی دقیق و درست آنها،تأثیسعدی به بیان نکات نغز و لطیفی پرداخت که می

 ح در آنها پیدا کرد.های سعدی را به وضومستقیم و غیرمستقیم اندیشه

 غربی گوته و گلستان سعدی:-بررسی روابط بینامتنی دیوان شرقی -1

 روابط بینامتنی به صورت متن جزیی: -1-1

گیری آگاهانه  از یک اثر ادبی، دست به آفرینش هنری در این ارتباط، نویسنده با بهره

که نویسنده مود؛چنانتوان تأثیر متن غایب را در آن به وضوح مشاهده نزند و  میمی

گیری از مضمون متن غایب ،از الفاظ موجود در متن نیز برای آفرینش متن علاوه بر بهره

 کند:جدید نیز استفاده می

 اهمیت ارزش ذاتی هر چیزی  -1-1-1

 متن غایب: 
   ویقیمت شکر نه از نی است که از شیرینی»

  (113: 1191سعدی،«)است.
گیری از  مضمون موجود در متن ،از الفاظی  که سعدی بر  بهره در این قسمت گوته علاوه

ی گیرد و با اندک تغییرات نامحسوسبرای بیان این مطلب استفاده کرده است نیز بهره می

 د:کنشود همان مطلب را  بازگو میی همان متن غایب ایجاد میی  ترجمهکه که در نتیجه

 متن حاضر:
 شیرینی شکر در نی نیست،»

 (111: 1190گوته،«)شکری است که درون نی باشد.در 

 شکرگزاری در برابر نعمت حیات -1-1-1

 متن غایب:

ی را در دو جمله«بازدم»و «دم»س  ،یعنی در جملات بالا سعدی عمل فیزیولوژی تنف

کند که گوته همین مطلب را  در سخنان خود با تغییراتی کوتاه با کمال مهارت بازگو می

 کند.  نا محسوس  بازگو می

 متن حاضر:
 هر نفسی را دو نعمت است،»

آید مفرحّ ذات.پس در هر نفس دو رود ممد حیات است و چون برمیهر نفس که فرو می»

 (1: 1191سعدی،«)نعمت موجود است و به هر نعمت شکری واجب.
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 دم فرو دادن و برآمدنش

 آن یکی ممدّ حیات است 

     (11: 1190گوته،«)ذات.این یکی مفرحّ

 عاریتی بودن دنیا -1-1-1

 متن غایب:
 هر که آمد عمارتی نو ساخت»

 و آن دگر پخت همچنان هوسی

 

 رفت و منزل به دیگری پرداخت 

«                                  وین عمارت به سر نبرد کسی

 (1191:10)سعدی،

ودن دنیا به ای حکمت آمیز ضمن اشاره به عاریتی بسعدی در این ابیات به شیوه

نی ی سعدی به روشکند. تأثیرپذیری گوته از این سخن پر مایهوفایی آن هم  اشاره میبی

آورد  تا به عمق ای که در درون خواننده این قدرت را به وجود میشود؛به گونهدیده می

ن متاثرگذاری مضامین گلستان در پدید آمدن این سخن حکمت آمیز گوته پی ببرد 

 حاضر:
 س به جهان آمد منزلی نو ساخت و چون رفت، به دیگری سپردهر ک»

 بکرد. این یکی آن را به میل خود دگرگونش

 ( 111: 1190گوته،«)لیک هیچ کس کار منزل به تمامی نرساند.
 

 

 قابلیت ذاتی در تربیت پذیری -1-1-1

 متن غایب:
 خر عیسی گرش به مکه برند»

 

               «           چون بیاید هنوز خر باشد 

 (111: 1191)سعدی،

طور که سعدی دارا بودن قابلیت ذاتی  برای تربیت را در ضمیر انسان  مؤثر همان

دهد .گوته ی برخی از اشخاص را نیز مورد تأکید قرار میداند،تربیت ناپذیری جوهرهمی

خن طلب سها و تعابیر سعدی در جهت صحه گذاشتن به این منیز  با استفاده از  ترکیب

کند که در این سخن ارتباط و نزدیکی پند آمیزی را برای مخاطبان آلمانی خود بیان می

 شود. بین متن حاضر و غایب  دیده می

  متن حاضر:
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 ( 110: 1190گوته، گوته،«)خر عیسی ،خود اگر به مکه برندتربیتی نمییابد.»

 روابط بینامتنی به صورت نفی متوازی -1-1

د  نمایی  یا امتصاص نوعی سازش  میان متن پنهان  و حاضر ایجاد میدر نفی متواز» 

(این شاخه از 709: 1788میرزایی و واحدی،«)نماید.و از معنای متن پنهان دفاع می

هایی اندک  ازلحاظ  رو ساختی دارد  که روابطبینامتنی نسبت به نفی  جزیی ، تفاوت

در الفاظ متن حاضر دست به آفرینش هنری  گر  متن جدید آگاهانه   با تصرفاتی آفرینش

 زند.می

 ی موجودات زندهشفقت نسبت به همه -1-1-1

 متن غایب:
 در فکر آن بیتم که گفت همچنان»

 زیر پایت گر بدانی حال مور

 

 پیل بانی بر لب دریای نیل 

 «همچو حال توست زیر پای پیل

 (                            111: 1191)سعدی،

شود ،بلکه هر موجود ها  تنها شامل یکدیگر  نمیرمانشهر سعدی  شفقت انساندر آ

ای شایسته احترام است .بنابراین عجیب نیست  اگرموری در زیر پای کسی لگدکوب زنده

کند.این احساس ترحم  نسبت شود او این درد و عذاب مور را با تمام وجود حس میمی

با همان مضمون با اندکی تغییرات  جزئی  در الفاظ  به سایر موجودات زنده  در شعر گوته

 شود:و محتوای  دیوان او منعکس می

 متن حاضر:
 روزی عنکبوتی به لگد کشتم»

 با خود اندیشیدم  که چه حق  داشتم

مگر خدا نخواسته که او نیز چون من از زندگی سهمی 

 (110: 1190گوته،«»برد؟
 ارزش و اهمیت ذاتی هر چیزی -1-1-1

 غایب: متن
که علم بر جامه کرد و انگشتری در دست،جشمید بود.گفتندش:چرا چپ دادی  آن»

 وفضیلت راست راست؟

 (101: 1191سعدی،«)گفت:راست را زینت راستی تمام است.

 متن حاضر
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 چرا یک دست خویش به زیور بیارایی»

 اش باشد؟پیش از آن که شایسته

 اگر دست چپ زینت راست نباشد

 (111:   1190گوته،« »آید؟پس به چه کار 

 لزوم عیب پوشی -1-1-1

 :متن غایب
پوشد و همسایه بیند و میخداوند می»

 1191سعدی،«)خروشد.بیند و مینمی

:189) 
های زشت انسانی در میان همه گیری از دیگران یکی از حصلتعیب جویی و خرده

متأثر از سخن سعدی  شود تا  گوته نیزهای مختلف است ؛این مسأله باعث میفرهنگ

 گیری از مضمونرا نکوهش کند  .گوته در این شیوه علاوه بر  بهره ،این خصیصه پلید 

 هاست،با اندکی تغییردری انسانسعدی که اشاره به ستار بودن خداوند و در عوض آن پرده

برای بازگو کردن  این مطلب « همسایه»و«خدا»ی سعدی ماننددر الفاظ بکار گرفته

 کند. اده میاستف

 متن حاضر:

ای بود،به بدی من وتوارج چندانی برای اگر خدای همسایه»

 ماند. ما نمی

 (178: 1780گوته،«)اوست که به کار کسی کری ندارد.

 رحمیت خداوند -1-1-1

 متن غایب:
 دریغش همه جا کشیده...حسابش همه را رسیده و خوان نعمت یباران رحمت بی»

ی بندگان کند ،عنایت الهی شامل حال همهدر دنیایی که سعدی در آن سیر می

ماند.همین دنیای محروم نمی شود و کسی به خاطر  گناهکاری از رحمت عام الهیمی

 شود. آرمانی متأثر از آشنایی گوته با شرق  در الفاظ او نیز متجلی می

 ی غیبانهکریمی که از خزای

 دوستان را کجا کنی محروم؟

 

 گبر و ترسا وظیفه خور داری  

 «توکه بادشمن این نظر داری.

 (                              1: 1191)سعدی،   
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 متن حاضر:
 چه همه از همه رنگ!»

 (111: 1190گوته،«)اند.دوست و دشمن بر سر خوان  خدا نشسته

 حسادت -1-1-1

 متن غایب:
 الا تا نخواهی بلا برحسود »

 نیبا او کنی دشمچه حاجت که 

 

 آن بخت برگشته خود در بلاستکه 

 «دشمنی در قفاست.او را چنین که

 (131: 1191)سعدی،                      

داند که بیش از آنکه آسیب آن گریبانگیر دیگران ای میسعدی حسادت را بیماری

رساند .همین بینش را گوته با اندکی تغییر در الفاظ ،در شود به صاحب خود آسیب می

 کند.متن خود بازگو می

 متن حاضر:
: 1190)گوته،« گاه  که حسد در پی  دریدن خویش است،بگذار تا خود به ولع ببلعد. آن»

118) 
 سخن گفتن -1-1-1

 متن غایب:
 را زبان فضیحه کندآدمی»

 

 «مغز را سبکساریجوز بی 

 (                         11: 1191)سعدی،        

ألمَرءُ مَخبَوُئٌ تَحتَ »ادآور این سخن گرانبار امیرالمومنین علی)ع(این بیت بشتر ی

ی ملموسی که  در پس  کلام سخن سعدی و گوته است  این سخن به شیوه«)(لسِانِه 

که  گویای تأثیر پذیری   گوته از  سعدی است ،به این مطلب پنهان شده است ،علاوه بر آن

عدی بخشی از  فرهنگ اسلامی و شرقی نیز به کند که با نفوذ سخنان سنیز تأکید می

 اروپا منتقل شد. 

 ارزش و اهمیت سکوت -1-1-3

 متن حاضر:
 که خاموش است ،کمتر نگران است،آن»

 (111: 1190گوته،«)آدمی در پس زبانش پنهان است.
 روابط بینامتنی به صورت نفی کلی: -1
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ب گاه تحت تأثیر مضمون متن غایگر هنری،به طور ناخودآدر این ارتباط بینامتنی،آفرینش

گیرد بدون این که هیچ شباهتی بین دو متن از لحاظ ظاهری مشهود باشد.بنابراین قرار می

توان تنها ارتباط درون متنی دانست که آشکار نیست و واکاوی بیشتری این ارتباط را می

 بردن به آن نیاز داریم. را برای پی

 ناشناخته ماندن خردمندان -1-1

 :ن غایبمت
ی اجلاف سخن بندد شگفت مدار که آواز خردمندی که در زمره»

 ی دهل برنیاید و بوی عنبر از گند سیر فرو ماندبربط با غلبه

کند  در این ابیات سعدی به ناشناخته ماندن ارزش خردمندان در نزد جاهلان اشاره می

 داند .ارزش میو افکار و سخنان خردمندان را  نزد این گروه ،بی

به  کند وای غیر مستقیم به همین مطلب اشاره میگوته نیز متأثر از سعدی  و شیوه

ان ارزشمند خود را تنها برای خردمندان بازگو کند سخنمخاطبان خردمند توصیه می

 کنند.

 جایگاه مخاطبان در سخن پردازی  -1-1

 متن حاضر:
 «گیرندمیسخرهبهسخن جز با بخردان مگو که عامیان»

 (11: 1190)گوته،
 :متن غایب -1-1

 شوربختان به آرزو خواهند»

 پره چشمگرنبیند به روز شب

 

 مقبلان را زوال نعمت و جاه 

 «ی آفتاب را چه گناه؟چشمه

 (                           19: 1191)سعدی، 

ترین خصایص انسانی استکه توانایی درک حقیقت هستی را از انسان حسادت یکی از زشت

که  شباهت لفظی میان متن غایب و متن گیرد.گوته نیز همین مطلب را بدون اینمی

 آورد.خود میغربی -حاضر داشته باشد در دیوان شرقی

 افراختگردن  بلند آواز نادان

 داند که آهنگ حجازینمی

 

 شرمی بینداخت  بیرا به نادان که  

 «فرو ماند ز بانگ طبل غازی

 (111: 1191)سعدی،         
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 بلای دروغ -1-1

 متن حاضر:

 (109: 1780گوته،«)حسود را توان درک حقیقت نیست»

 متن غایب
  چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند،نیز راست گفتنشان اعتماد نماند. »...

 یکی را که عادت بود راستی 

 وگرنامور شد به قول دروغ

 

 خطایی رود در گذارند از او 

 «باور ندارنداز او دگر راست 

 (                           119: 1191)سعدی،   

گو یکی از اصول پذیرفته شده در فرهنگ هر جامعه است  اعتمادی به اشخاص دروغبی

.این باور در سخن سعدی با مثل  برادران یوسف بسیار ملموس است.گوته نیز ضمن صحه 

ا گو رپذیرد و دروغ-سخن سعدی نیز تأثر میگذاشتن به  این اصل اخلاقی ،از مضمون 

 کند.انسانی غیر قابل اعتماد معرفی می

 متن حاضر:
 (101: 1190گوته،«)که دروغ گوید، وفا و اعتماد نبیند.آن

 نقش توارث در تربیت پذیری -1-1

 متن غایب:

 

 

 

نقش توارث و استعداد ذاتی در تربیت هر فرد یکی از اصول پذیرفته شده در علوم 

ی در  نقشی اساس«اصل و گوهری قابل»هاست. از بینش سعدی  نیز داشتن-تربیتی انسان

 ها دارد.تربیت انسان

ری گیی غیر مستقیم  و با بهرهها به شیوهتربیت انساننقش این اصل اساسی در 

 شود.نامحسوس از بینش سعدی در دیوان گوته منعکس می

 متن حاضر:
 (101: 1190گوته،«)ادبان را جز پستی ثمری ناید.بی»

 گیرینتیجه -1

جوهر اگر بر خلاب افتد ،همچنان نفیس است و غبار اگر به »

تربیت ،دریغ است و تربیت یفلک رسد،همان خسیس .ب

 (113: 1191)سعدی،« نامستعد، ضایع....
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ی تأثیر و نفوذ آثار ادبی یک زبان  در زبان دیگر  که از لحاظ فرهنگی با یکدیگر مسأله

ر گفاوت و گاهی در تقابل هم قرار دارند، یکی از مباحث مهم بینامتنیت است  که بیانمت

باشد که توانسته است فرهنگ جوامع مختلف را ارزش هنری و اخلاقی متن غائب می

 تحت تأثیر خود قرار دهد. 

کتاب گلستان از جمله آثار ادبی در فرهنگ و ادب فارسی که تحت تأثیر فرهنگ 

گوید ، تفاوت فرهنگی ها سخن میته شد؛  اما  از آنجا که فطرت پاک انساناسلامی نوش

نتوانست از ارزش و اهمیت این اخلاقی بکاهد.بنابراین  خیلی زود جایگاه ارزشمندی را در 

که از همان اوان ترجمه آثار ادبی فارسی توجه بسیاری از میان  اروپائیان پیدا کرد چنان

 ی دنیا ترجمه شد. کرد و به چندین زبان زنده مستشرقین را به خود جلب

ها تأثیر بسیاری بر متون ادبی اروپایی گذاشت ،چنانکه بسیاری ازادیبان این ترجمه

های سعدی  پدید آوردند که این سرزمین، آثاری تعلیمی بسیاری را به تأثر از اندیشه

ی بودن ا دست یافت.البته غنهتوان از طریق بررسی بینامتنی به میزان این تأثیر پذیریمی

روابط بینامتنی تنها به میزان فروانی متونی که متن حاضر با متن غائب دارد منتهی 

شود بلکه  میزان قابلیت دوباره نوشته شدن متن غائب در متون دیگر ادبی است.  پس نمی

جه تیتوان به این نبا بررسی بینامتنی محتوای گلستان سعدی و دیوان شرقی گوته می

-که گویای یک رویکرد فرهنگیدست یافت  که ارتباط کلامی بین این دو اثر ضمن آن

 -اجتمکاعی در جهت گسترش فرهنگ متن غایب )گلستان( بر متن حاضر)دیوان شرقی 

های تأثیر پذیری یک شاعر با فرهنگ متفاوت از شاعر و غربی(است،بیانگر شیوه

م و غیرمستقیم از آن متأثر شده است و در ی مستقیاندیشمندی دیگر است که به شیوه

 نهایت منجر به پیدایش اثر ادبی  جدید گردیده است.

ی متوازی و نفی جزیی  است،شاعر با ایجاد ی تأثیر پذیری،بیشتر شیوهاین شیوه

تحولی جزیی که بیشتر حاصل ترجمه متن غایب در متن حاضر است ،در اثر خود منعکس 

ثیر پذیری به صورت نفی کلی است که در آن شاعر با  پذیرش کرده است و بخش دیگر تأ

هارا به شکل دیگری با همان مضمون ها ،این حکمتهای سعدی و جهت دهی آنحکمت

 در   اثر جدید ادبی خود منعکس کرده است.  
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 گیری شخصیت و تأثیر آن بر جامعه پذیریبررسی عوامل مؤثر در شکل

 در گلستان سعدی
 1محمّد رجبی

 1دکتر لیلا هاشمیان

 

 چکیده

ای هم دارد به طوری که ه تبع آن رفتارهای پیچیدهای است و بانسان موجود پیچیده

ه ها شدهایی که منجر به بروز آندرک بعضی از این رفتارها بدون توجه به عوامل و زمینه

لستان ی گاست تقریباً غیر ممکن است به همین دلیل یکی از مسائلی که هنگام مطالعه

د رفتارهای متفاوت و گاه سعدی ممکن است فکر و ذهن خوانندگان را مشغول کند وجو

خورد. این موضوع های حکایت های سعدی به چشم میمتناقضی است که در شخصیت

ی دقیق تر این نوع موجب گردید تا در این پژوهش، پس از طرح مسئله ابتدا به مطالعه

حکایت ها بپردازیم وطی آن به این نتیجه برسیم که منشأ این رفتارها بیش تر به نوع 

گردد که عوامل مختلفی در شکل گیری آن مؤثرند. در ادامه میبر آدمی خصیتمنش و ش

-به جست و جوی عوامل مؤثر بر شخصیت آدمی پرداختیم و این عوامل را به چهار دسته

تجربه ی بی همتای شخصی،  -9تجربه ی گروهی  -7محیط طبیعی  -9وراثت  -1ی

به آوردن مصادیق مناسب آن ها از تقسیم کردیم و پس از تبیین هر یک از این عوامل 

 گلستان سعدی مبادرت نمودیم. 

 

 : گلستان، جامعه پذیری، شخصیت، محیط، رفتارواژگان کلیدی
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 مقدمه -1

گشت و گذار در گلستان بی خزان سعدی آن قدر نشاط آور و دل گشاست که روح آدمی 

نور و شور و شعور در فضای آن  شود و هجومهای آن اسیر میدر افسون کلمات و عبارت

کند و همگامی و همراهی با شیخ اجل در جهان زلال، چشم و ذهن انسان را مبهوت می

ی آن مسافران همیشه های تو در تو و هشتگانهی گلستان و عبور از دروازهدنیای زنده

 سازد.غریب را با تازه های همیشه نو، آشنا می

افری بنا بر نیاز و خواهش خود به خوشه چینی در این فضای پاک و صمیمی هر مس

پردازد و هر کسی از منظر و چشم اندازی به باز گفت دیده ها و شنیده هایش دست می

زند تا هم قدری از هیجان و التهاب درونی خویش را فرو بنشاند و هم در حد بضاعت می

 ی گرانقدر خود، دیگر عزیزان را نصیبی برساند.از اندوخته

مسافر غریب و ناتوان هم در فضای آشنا و بسیط گلستان هم چون هزاران مسافر  و این

دیگر لنگان و عصا زنان دل به این راه دلنواز سپرد و در مسیر مبارک آن، نگاهش به گل 

در خیره ماند و به ق« ی گلستانتربیت و جامعه پذیری در ابواب هشتگانه»های رنگارنگ 

 یده ها پرداخت. امید آن که قبول افتد و در نظر آید.بضاعت به بیان دیده ها و شن

 عوامل موثر بر رشد شخصیت و جامعه پذیری -1

امروزه جامعه شناسان عوامل مؤثر بر رشد شخصیت را به پنج دسته تقسیم کرده اند که 

ی بی تجربه -5 تجربه گروهی -9فرهنگ  -7محیط طبیعی  -9وراثت  -1»عبارتنداز: 

 (23: 1732بند،  )علاقه« همتای شخصی

مودهای رسد ولی وقتی با ندر نگاه اول این تقسیم بندی منطقی و قابل قبول به نظر می

ی بعضی از آن ها کنیم که در حوزهشویم، احساس میبیرونی این عوامل رو به رو می

کند تا در این تقسیم شود به طوری که انسان را متقاعد میتداخل موضوعی مشاهده می

بازنگری بپردازد. مثلاً از طرفی عامل فرهنگ را که عامل مستقلی به حساب آمده بندی به 

توان به نوعی یکی از زمینه های عامل وراثت به حساب آورد چرا که بسیاری از است می

رفتارهای آدمی بازتاب ارزش ها و هنجارهایی است که در فرهنگ یک جامعه وجود دارد. 

گیری نوع تفکر و های هر جامعه ای آرام آرام در شکلبه بیان دیگر ارزش ها و هنجار

آیند و همین گذارند و رفته رفته به صورت یک باور در میبینش افراد آن جامعه اثر می
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 توان فرهنگسازند و از طرفی دیگر میباورها هستند که قسمتی از شخصیت آدمی را می

 ب آورد.ی معین به حسارا قسمتی از تجربه های گروهی یک جامعه

در تبیین عامل فرهنگ این گونه آمده « جامعه شناسی آموزش و پرورش»در کتاب 

سازد که است: هر جامعه ای کم و بیش برای اعضای خود تجربه های ویژه ای را میسر می

شود. ازتجربه های اجتماعی مشترک در بسیاری از جامعه های دیگر نظیر آن ها یافت نمی

د آیی معین یک صورت بندی ویژه ی شخصیتی پدید میمعهی اعضای یک جابین همه

که شاخص و معرف شخصیت بیشتر اعضای آن جامعه است و اصطلاحاً شخصیت نمایی 

(modal personality( یا شخصیت اساسی )basic personality یا منش اجتماعی )

(social characterخوانده می ) ( 22: شود.  )همان 

هم بر آمده و معلول « تجربه گروهی »ودهای بیرونی عامل همچنین بسیاری از نم

آیند زیرا تجربه های گروهی ابتدا در محیط های به حساب می« محیط طبیعی»عامل 

ی اجتماعی در تشکیل شخصیت گیرند سپس به عنوان یک رویهخاص خود شکل می

ل ند پیچیده شکگذارند ولی به دلیل این که تجربه های گروهی در یک فرایآدمی اثر می

آوریم و بر گیرند ما در این جا آن ها را هم جزو عوامل مؤثر بر شخصیت به حساب میمی

 -7محیط طبیعی  -9وراثت  -1ی: این اساس عوامل مؤثر بر شخصیت را به چهار دسته

کنیم و با در نظر گرفتن تجربه های بی همتای شخصی تقسیم می -9تجربه های گروهی 

تان ی گلسل برای یافتن مصادیق آن ها به گشت و گذار در ابواب هشتگانههمین چهار عام

 پردازیم.می

 عامل اول: وراثت -1-1

دانند. از نظر آنان وراثت ی مواد خام شخصیت آدمی میجامعه شناسان وراثت را به منزله»

لیت بتواند بعضی از شباهت های شخصیتی یک فرد را با افرادی که مجموعه نیازها و قامی

های زیستی مشترک با او دارند، توضیح دهد. آنان معتقدند که تفاوت های فردی موجود 

آیند در صورتی که تفاوت در شخصیت بر اثر تفاوت های فردی ناشی از وراثت پدید می

توان به وراثت نسبت داد. وراثت شبکه ای از های گروهی موجود در شخصیت را نمی

سازد که کنش های متقابل آن با عوامل یت هایی را فراهم مینیازها، قابلیت ها و محدود

 (28-23: شود.)هماندیگر موجب شکل گیری شخصیت انسان می
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البته در این مقاله، نگاه به عامل وراثت کمی فراتر از نگاه جامعه شناسان به آن است 

که  اوست و معتقدیم که بسیاری از رفتارهای انسان بازتاب نوع نگرش و تمایلات درونی

ی دیگر وراثت شامل سنت سازد. به گفتهفرهنگ و فضای پیرامون او به مرور آن ها را می

 گیرند.شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل میها، باورها، و عادت هایی هم می

سعدی دربعضی از حکایت های گلستان، سعی در بیان تأثیر این عامل در شکل گیری 

ی این نوع حکایت ها از تأثیر این عامل دمی دارد و اگر خوانندهشخصیت و منش و رفتار آ

بی اطلاع باشد چه بسا نتواند ارتباط مناسبی با جریان حکایت ها برقرار نماید. مثلًا در 

 حکایت چهارم از باب اول )در سیرت پادشاهان( می گوید:

کوهی به آزار رعیت ی برای دفع شر طایفه ای از دزدان که در پناهگاهی استوار در قلّه

پردازند و با تدبیری مؤثر مشغول بودند. اندیشمندان سرزمین های اطراف به مشورت می

ادشاه آورند. پشوند و دزدان را دست بسته به درگاه پادشاه میموفق به دستگیری آنان می

ی آنان را بکشند. در میان آن گروه، نوجوان کم سن و سالی وجود دهد همهدستور می

رد که هنوز از درخت زندگی خود میوه ای نچیده است. وزیر به عنوان وساطت از پادشاه دا

خواهد تا به جوانی او رحم آورد و از ریختن خون او در گذرد ولی پادشاه با درخواست می

 کند که:کند و علت مخالفت خود را این گونه بیان میاو مخالفت می
 «ست / تربیت نا اهل را چون گردکان در گنبد استپرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد ا»

 (11)گلستان:

کند تا با کشتن او نسل فساد آنان منقطع گردد و دستور قتل آن نوجوان را صادر می

چرا که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن را کار خردمندان 

 داند و معتقد است که:نمی
 «د / هرگز از شاخ بید بر نخوریابر اگر آب زندگی بار»

 (    11همان:«)با فرو مایه  روزگار مبر / کز نی بوریا  شکر نخوری»

پذیرد و وزیر، پسر را در پس از اصرار فراوان وزیر، پادشاه به ناچار درخواست او را می

 سپارد تا به تربیت او بپردازند. پس از چندی با شادی وناز و نعمت به دست استادان می

 دهد وی تربیت آن نوجوان و تغییر رفتار او به پادشاه گزارش میرضایت خاطر  از نحوه

 گوید:پادشاه با تبسمی معنا دار می
 (11)همان:« عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گر چه با آدمی بزرگ شود»



 
 
 
 
 

                                                        

              111گیری شخصیت   ...         بررسی عوامل مؤثر در شکل

 
 

شوند و او به گذرد. گروه اوباش محل با آن جوان هم پیمان میدو سال از این قصه می

کشد و پس از غارت اموال او آنان در فرصتی مناسب، وزیر و هر دو پسرش را می کمک

نشیند و پادشاه با دیدن این واقعه دست در غاری که مأمن دزدان بود به جای پدر می

 گوید:گزد و میحیرت به دندان می
 «شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ /  نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس»

 «که در لطافت طبعش خلاف نیست / در باغ لاله روید و درشوره زار خس باران»

 (11)شماره:                                                                                                                             

خوریم که روانی بر میو یا در حکایت نوزدهم از باب دوم )در اخلاق درویشان( به کا

شود. لقمان شود و مال بسیاری از آنان غارت میدر سرزمین یونان گرفتار راهزنان می

خواهد که راهزنان را نصیحتی حکیم هم در آن کاروان است یکی از کاروانیان از او می

ی مهکل دریغ»گوید: کند تا شاید قسمتی از مال را به ایشان برگردانند. لقمان در پاسخ می

 زیرا که:« حکمت با ایشان گفتن
 «آهنی را که موریانه بخورد / نتوان برد ازو به صیقل زنگ»

 (131)همان:« با سیه دل چه سود گفتن و غط / نرود میخ آهنی در سنگ»

 گوید:و یا در پایان حکایت چهل و چهارم از باب دوم می
 (118)همان:« تخوی بد در طبیعتی که نشست / ندهد جز به وقت مرگ از دس»

زمین را »گوید: و یا در پایان حکایت نود و ششم از باب هشتم )در آداب صحبت( می

(( )از 523از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار، کلُّ اُناءٍ یترشّحُ بما فیه.)همان: 

 کوزه همان برون تراود که در اوست.(

ی داستان آن وزیر که پسر ( در ادامهو یا در حکایت اول از باب هفتم )در تأثیر تربیت

 آورد که:را برای تربیت پیش یکی از دانشمندان فرستاده بود می
 «چون بود اصل گوهری قابل / تربیت را در او اثر باشد»

 «هیچ صیقل نکو نداند کرد / آهنی را که بد گهر باشد»

 «سگ به دریای هفتگانه بشوی / که چو تر شد پلید تر باشد»

 (111-111همان:«)ی گرش به مکه برند / چون بیاید، هنوز خر باشدخر عیس»

و در حکایت سوم از باب هفتم از زبان معلمی در توجیه سختی و زجری که از جهت 

 گوید:تربیت به پسر پادشاه داده است می
 «هر که در خردیش  ادب  نکنند /  در بزرگی  فلاح  ازو  برخاست»

 «چ / نشود خشک، جز به آتش راستچوب تر را چنان که خواهی پی»
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و در حکایت ششم از باب هفتم باز از زبان ادیبی که پادشاه از او به سبب نوع تربیت 

بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان »گوید: فرزندش نا خرسند است می

 «است و طباع مختلف.

 «د زر و سیمگر چه سیم و زر ز سنگ آید همی / در همه سنگی نباش»

 (118)همان:« کند جایی ادیمبر همه عالم همی تابد سهیل / جایی انبان می»

 عامل دوم: محیط طبیعی -1-1

جامعه شناسان دومین عامل مؤثر بر شخصیت آدمی را محیط طبیعی زندگی او دانسته 

ات راند و کوشش فراوانی به عمل آورده اند که تفاوت های رفتاری انسان را بر حسب تغیی

محیط طبیعی زندگی او تبیین کنند چنان که مثلاً جغرافیا گرایان این تفاوت ها را معلول 

تفاوت های آب و هوا و منابع و اوضاع طبیعی دانسته اند اما واقعیت امر این است که در 

شود و همین امر نشان هر محیط طبیعی، انواع مختلف شخصیت و فرهنگ یافت می

 فتار انسان نقش سنت ها بیش از نقش محیط طبیعی اهمیت دارد.دهد که در تشکّل رمی

کند به طوری که این عامل در محیط طبیعی برای رشد فرهنگ محدودیت ایجاد می

شود و عمیقاً زندگی اجتماعی را های ساده و ابتدایی عامل قاطع تری محسوب میجامعه

 تحت تأثیر قرار    می دهد. 

ل مؤثر بر رفتار آدمی است ولی به ندرت عامل مسلّط و محیط طبیعی اگر چه از عوام

رود زیرا امروزه اهمیت محیط طبیعی در زندگی اجتماعی تحت کنترل کننده به شمار می

الشعاع فرهنگ کاهش یافته و بسط و گسترش تجارت، حمل و نقل و وسایل و راه های 

ترس قرار گیرد در ارتباطی موجب شده است که مواد مورد نیاز آدمی همه جا در دس

توان یافت که متروک و منزوی و دور از جوامع دیگر به نتیجه امروزه کم تر گروهی را می

 (22-28زندگی خود بپردازند. )همان: 

جامعه شناسان تأثیر محیط بر شخصیت آدمی را محدود به محیط طبیعی کرده اند 

ود رجتماعی به شمار میدر حالی که محیط طبیعی فقط یکی از عوامل مؤثر در زندگی ا

تواند بسیار وسیع تر از محیط طبیعی باشد و ما نیز در این مقاله عامل و عامل محیط  می

 یکنیم بلکه آن را به عنوان یک مجموعهمحیط را فقط به محیط طبیعی محدود نمی

محیط سیاسی  -1گیریم که دارای چهار زیر مجموعه است که عبارتند از: کلی در نظر می

 محیط تربیتی )محیط آموزش و پرورش( -9محیط خانواده  -7محیط اقتصادی  -9
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یکی از عوامل مهم در رشد علمی و فرهنگی هر جامعه ای وجود امنیت و آرامش در 

آن جامعه و حمایت حاکمان و کار گزاران حکومت از اندیشمندان و فرهیختگان است و 

ی طلایی ر تاریخ ملت ها به عنوان دورههمین امر موجب شده است تا بعضی از دوره ها د

ی گلستان پس از ذکر توجه و عنایت حاکم آن ها به حساب بیاید. سعدی هم در دیباچه

محیط »زنگی، به به کتاب شریف گلستان، در خصوص تأثیر عامل سعدبنشیراز، ابوبکربن

علی دین الناس »بر رشد یا عدم رشد یک جامعه چنین اشاره نموده است که: « سیاسی

 (15)همان: « ملوکهم

محیط »از عوامل محیطی، عامل دیگری که در تغییر منش و رفتار آدمی مؤثر است 

است که در حکایت های گلستان هم به شکل های مختلفی نمود یافته است. « اقتصادی

گوید: عابدی در بیشه مثلاً در حکایت سی و سوم از باب دوم )در اخلاق درویشان( می

نمود. پادشاهی به زیارت او رفت و از او کرد و از برگ درختان ارتزاق میگی میزاری زند

سازند با فراغ خاطر به عبادت بپردازد. خواست تا به شهر برود و در مکانی که برای او می

زاهد درخواست پادشاه را نپذیرفت. یکی از وزیران از او خواست که به احترام پادشاه چند 

کنند به سر برد و چنان چه زندگی و در مکانی که برایش معین می روزی به شهر بیاید

در شهر با طبع او سازگار نبود اختیار با او است که به جایگاه قبلی خود باز گردد. عابد 

پذیرفت و به شهر آمد و در بستان سرای مخصوص پادشاه ساکن شد. پادشاه فوراً کنیزی 

می بدیع الجمال و لطیف الاعتدال. عابد به خوردن زیبا روی پیش او فرستاد و در پی او غلا

ی جمال غلام و کنیز مشغول شد و طعام های لذیذ و پوشیدن لباس های لطیف و نظاره

طولی نکشید که جمعیت خاطر او پریشان شد و پرداختن او به حق رو به زوال نهاد و 

 «غ زیرک.زلف خوبان زنجیر پای عقل است و دام مر»خردمندان گفته اند که: 
 «هر که هست از فقیه و پیر و مرید / وز زبان آوران پاک نفس»

 (            110همان:«)چون به دنیای دون فرود آید / به عسل در، بماند پای مگس»

 -علیه السلام -گوید: موسیو در حکایت چهاردهم از باب سوم )در فضیلت قناعت( می

د را در زیر ریگ ها پنهان کرده بود. درویش درویشی را در حالی دید که از برهنگی، خو

از او خواست تا برایش دعایی کند تا خداوند به زندگی او گشایشی بدهد. موسی )ع( برای 

او دعا کرد و رفت. پس از چند روز که از مناجات بازگشت آن درویش را دید که گرفتار 

تاده است؟ پاسخ دادند که ی زیادی دور او جمع شده اند. پرسید، چه اتفاقی افشده و عده



 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            111

این مرد خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته است. اکنون دستور به قصاص او داده 

 اند. 
 «ی مسکین اگر پر داشتی / تخم گنجشک از جهان بر داشتیگربه»

 (111)همان:« عاجز باشد که دست قوت یابد / بر خیزد و دست عاجزان بر تابد»

 گوید:از باب پنجم )در عشق و جوانی( چنین میو در حکایت هفدهم     
 «بزرگی دیدم اندر کوهساری / قناعت کرده از دنیا به غاری»

 «چرا گفتم به شهر اندر نیایی؟ / که باری، بندی از دل بر گشایی»

 ( 138)همان:« بگفت آن جا پریرویان نغزند / چو گل بسیار شد پیلان بلغزند»

م )در تأثیر تربیت( که مربوط به جدال سعدی با مدعی و در آخرین حکایت از باب هفت

کفاف  مشغول»گوید: است در پاسخ درویشی که زبان به نکوهش توانگران گشوده است می

صاحب »( و 989)همان:« از دولت عفاف محروم است و ملک فراغت زیر نگین رزق معلوم.

( و 929)همان: « فوظ.نعمت دنیا به عین عنایت حق ملحوظ است و به حلال از حرام مح

 (923)همان:« اغلب تهی دستان دامن عصمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان بربایند.»
 (189)همان:« با گرسنگی قوت پرهیز نماند / افلاس عنان از کف تقوی بستاند»

محیط »و در حکایت چهارم از باب اول )در سیرت پادشاهان( در خصوص تأثیر عامل 

 گوید:رفتار آدمی میدر منش و « تربیتی
 «با بدان یار گشت همسر لوط / خاندان نبوتش گم شد»

 (11)همان:« سگ اصحاب کهف روزی چند / پی نیکان گرفت و مردم شد»

هر که با بدان نشیند، » گوید:و در حکایت سی و هفتم از باب هشتم )در آداب صحبت( می

 «نیکی نبیند.

 «زد و خیانت و ریوگر نشیند فرشته ای با دیو / وحشت آمو»

 (111)همان:« از بدان  نیکویی  نیاموزی /  نکند گرگ  پوستین دوزی»

 گوید:و در حکایت هشتاد و دوم از باب هشتم می
 «رقم بر خود به نادانی کشیدی / که نادان را به صحبت برگزیدی»

 «طلب کردم ز دانایی یکی پند / مرا فرمود با نادان مپیوند»

 (191)همان:« ی خر بباشی / و گر نادانی، ابله تر بباشیکه گر دانای دهر»

 ی گروهیعامل سوم: تجربه -1-1

آید و با کسب مجموعه ای از نگرش ها و نوزاد انسان به صورت یک ارگانیسـم به دنیا می

ها، تمایلات و بیزاری ها، هدف ها و مقاصد و یک مفهوم عمیق و نا پایدار از این که ارزش
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ی این شود. فرد همهاست به تدریج به یک موجود انسانی تبدیل میچه نوع شخصی 

دهد. به عبارت دقیق تر هر فرد از طریق ویژگی ها را از طریق فرا گرد اجتماعی تغییر می

آموزد تا آن جا که یک خود فرا گرد اجتماعی شدن هنجارهای گروه های خود را می

(selfمشخص که او را متمایز و بی همتا می )آید. کودک در حدود دو سازد، پدید می

ی قطعی خود آگاهی است. آگاهی کند که نشانهرا آغاز می« من»سالگی استعمال ضمیر 

از این که انسان مستقلی است و با گذشت زمان و کسب تجربه های اجتماعی، به تصوری 

که  فتیابد. شاید بتوان گاز خود یا تصوری از این که چه نوع شخصیتی است دست می

( مهم ترین فرا گرد در رشد شخصیت آدمی به شمار self imageشکل گیری تصور خود )

 رود.می

رشد شخصیت تا اندازه ای وابسته به فرا گردهای رشد جسمانی است ولی صرفاً شکوفا 

شدن خود به خودی استعدادهای بالقوه و فطری نیست بلکه شدیداً به روابط متقابل 

انواده، جامعه و فرهنگ بستگی دارد. تجربه های گروهی و اجتماعی اجتماعی و تأثیرات خ

انسان محصول جامعه « دورکیم»برای رشد طبیعی فرد ضرورت اساسی دارد و به قول 

کند. است و حالت های جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می

 (195-101-100: )همان

نی به معرفی این عامل و تأثیر آن بر شخصیت آدمی سعدی هم در حکایت های گوناگو

ی گلستان در قالب تمثیل به این نوع تأثیر گذاری چنین اشاره پردازد. مثلاً در دیباچهمی

 کند که: می
 «گلی خوشبوی در حمام روزی / رسید از دست محبوبی به دستم»

 «بدو گفتم که مشکی یا عبیری / که از بوی دلاویز تو مستم»

 «تا من گلی نا چیز بودم / ولیکن مدتی با گل نشستمبگف»

 (11)همان: « کمال هم نشین در من اثر کرد / وگرنه من همان خاکم که هستم»

و در حکایت بیست و هفتم از باب سوم )در فضیلت قناعت( در داستان جوان مشت 

جازت رد و از پدر ابآید و شکایت پیش پدر میزنی که از روزگار ناسازگار به ناله و فریاد می

خواهد تا به قوّت بازو، دامن کام و آرزوی خود را به چنگ بیاورد، از قول رفتن به سفر می

گوید: ای پدر فوائد سفر بسیار است از جمله موجب خوشی خاطر آن جوان مشت زن می

و کسب منفعت و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تماشای شهرها و یافتن دوستان و 
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شود چنان ادب و افزودن مال و شناخت  یاران و کسب تجربه از روزگاران می کسب جاه و

 که سالکان طریقت گفته اند: 
 «تا به دکان و خانه در گروی / هرگز ای خام آدمی نشوی»

 (191)همان: « برو اندر جهان تفرج کن / پیش از آن روز کز جهان بروی»

 گوید:و در حکایتی دیگر می
 (111)همان: « و فرصت شمار / که با چون خودی گم کنی روزگارز خود بهتری جوی »

گوید که هدایت و در حکایت بیست و سوم از باب دوم، از گم کرده راهی سخن می

گردد و با تأثیر گرفتن از گفتار ایشان اخلاق نا ی درویشان رهنمون میالهی او را به حلقه

 (189شود. )همان: پسند او پسندیده می

 ی بی همتای شخصیل چهارم: تجربهعام -1-1

یابند، حتی اگر شرایط یکسانی شوند و پرورش میکودکانی که در یک خانواده متولد می

هم داشته باشند باز هم با یک دیگرمتفاوتند. هر کس تجربیات خاص خود را دارد و هیچ 

رفته  کم و توان یافت که تجربه های یکسانی داشته باشند. تجربه ها کمدو نفری را نمی

 آیند و هر تجربه ای با تجربه های قبل از خود مرتبط و وابسته است.رفته به دست می

شود که او را به هر فردی از بدو تولد با اتفاقات، حوادث، رویدادها و شرایطی روبرو می

ی روبرو شدن او با هر یک از این پیش دارد و از نحوهگیری و واکنش وا میتحلیل، تصمیم

گذارند تجربیاتی خاص و ها و تأثیری که این حوادث و رویدادها بر او و زندگی او میآمد

آید که فقط مختص اوست و لایه هایی که از تداوم این تجارب منحصر به فرد به وجود می

ازد و او سنشیند، به مرور قسمتی از شخصیت او را میآرام آرام بر نوع تفکر و بینش او می

کند. در گلستان سعدی هم ما به تأثیرگذاری این عامل بر منش و وت میرا از بقیه متفا

خوریم. مثلاً در حکایت بیست و یکم از از باب های او  بر میهای حکایترفتار شخصیت

لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان، هر چه از »خوانیم که : دوم می

 (189)همان:« ن پرهیز کردم.ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آ

عابدی شبی ده »کند که: و در حکایت بیست و دوم از همان باب چنین حکایت می

من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. صاحب دلی شنید و گفت: اگر نیم 

 نانی بخوردی و بخفتی، بسیار از این فاضل تر بودی. 
 «معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار / تا درو نور »

 (191)همان:« تهی از حکمتی به علت آن / که پری از طعام تا بینی»
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چ هی»گوید: و در حکایت سی و هشتم از باب دوم، سخن از فقیهی است که به پدر می

را  بینم مرا ایشانکند به حکم آن که نمیاز این سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر نمی

ای پسر به مجرد خیال باطل نشاید »دهد: پدر به او پاسخ می (111مان:)ه« فعلی موافق گفتار.

روی از تربیت ناصحان بگردانیدن و علما را به ضلالت منسوب کردن و در طلب عالم معصوم از 

گفت: آخر یکی از فواید علم محروم ماندن. همچو نابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می

دارید. زنی مازحه بشنید و گفت: تو که چراغ نبینی به چراغ چه مسلمانان چراغی فرا راه من 

ی بزاز است، آن جا تا نقدی ندهی، بضاعتی نستانی و بینی؟ همچنین مجلس  وعظ چون کلبه

 (119)همان:« این جا تا ارادتی نیاری، سعادتی نبری.
 «گفت عالم به گوش جان بشنو / ور نماند به گفتنش کردار»

 «مدعی گوید:/ خفته را خفته کی کند بیدارباطل است آن چه »

 (118)همان:« مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نوشته است پند بر دیوار»        

هر که به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به »گوید: و در حکایت نود و دوم از باب هشتم می

 (181)همان:« تعذیب عقبی گرفتار آید.

 (181)همان: « بند / چون پند دهند و نشنوی بند نهند پند است خطاب مهتران آن گه»

نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان »گوید: و در حکایت نود و سوم از همان باب می

 (181-181)همان: « ی او مثل زنند.پند گیرند زان پیش تر که پسینیان به واقعه
 «نرود مرغ سوی دانه فراز / چون دگر مرغ بیند اندر بند»

 (181)همان: « پند گیر از مصائب دگران / تا نگیرند دیگران به تو پند»

تواند نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت باشد. او سعدی مصلح است و نمی

داند و برای درمان ترین رسالت خود را اصلاح جامعه و نشاندن درخت دوستی میبزرگ

فرا قومی و فرا تاریخی در جا تا  های گوناگون جوامع بشری با یک نگاهدرد ها و بیماری

های شفا بخش پیچیده است نسخه هایی که بر گرفته از بینش جای این کتاب عزیز، نسخه

عمیق و درک دقیق او از رفتارهای فردی و مناسبات اجتماعی و برخاسته از یک نوع 

 ه هایجامعه شناسی فرامدرن است و  ما بخش پایانی این مقال را به بیان بعضی از آموز

 همیشه ناب این شیخ همیشه شاب اختصاص می دهیم. 

دهد چنین آموزش می« اهمیت سخن گفتن»ی گلستان در سعدی در جایی از دیباچه

 که:
 «اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است / به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی»

 (11)همان: «  قت خاموشیی عقل است دم فرو بستن /  به وقت گفتن و گفتن به ودو چیز طیره»
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و در جایی دیگر از زبان بزرجمهر که عیبش کرده بودند که در سخن گفتن بطیء و 

 «اندیشه کردن که چه گویم بِه از پشیمانی که چرا گفتم.»گوید: کند است می
 «سخن دان پرورده  پیرکهن / بیندیشد آن گه بگوید سخن»

 «گر دیر گویی  چه غم؟  مزن  تا توانی  به گفتار  دم /  نکو گوی» 

 «بیندیش و آن گه برآور نفس / وز آن پیش بس کن که گویند بس»

 (11-11)همان: « به نطق آدمی بهتر است از دواب / دواب از تو  به گر نگویی صواب»

در حکایت بیست و هشتم از « دوری از مردم آزاری و کمک و یاری به دیگران»و در 

و فارغ دل به پادشاهی که به سطوت سلطنت مغرور گشته باب اول از قول درویشی مجرد 

 گوید:است می
 «رود دست به دستدریاب کنون که نعمتت هست به دست / کین دولت و ملک می»

 (111)همان:                                                                                                                       

 خواهدو در حکایت دهم از باب اول به یکی از ملوک بی انصاف عرب که از او دعایی می

بر رعیت ضعیف رحمت »کند که: تا بر دشمنی صعب و سخت پیروز شود، نصیحت می

 «کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
 «ی مسکین ناتوان بشکستبه بازوان توانا و قوت سر دست / خطاست پنجه»

 «که بر افتادگان نبخشاید؟ / که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست نترسد آن»

 «هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت / دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست»

 «ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده / و گر تو می ندهی داد، روز دادی هست»

 «بنی آدم اعضای یک دیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند»

 «چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار»

 (38-39)همان:« تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی»

 گوید:و در حکایت پانزدهم از باب اول نیز می
 «همای، بر همه مرغان از آن شرف دارد / که استخوان خورد و جانور نیازارد»

 (99)همان:  

نوزدهم از باب اول با آوردن داستانی این گونه به نصیحت حاکمان و  و در حکایت

آورده اند که نوشیروان عادل را در شکارگاهی، صید »پردازد که: صاحبان جاه و مقام می

کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت: نمک به 

. گفتند: از این قدر چه خلل آید؟ گفت: قیمت ستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد
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بنیاد ظلم در جهان، اول اندکی بوده است. هر که آمده برو مزیدی کرده تا بدین غایت 

 «رسیده.
 «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی / بر آورند غلامان او درخت از بیخ»

 (101مان:ه«)به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد / زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ»

هر که در »دهد که: و در حکایت سی و دوم از باب هشتم هم این گونه هشدار می

 «حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.
 (110-118همان: «)بد اختر تر از مردم آزار نیست / که روز مصیبت کسش یار نیست»

هر که به زیر »دهد که: و در حکایت نود و نهم از باب هشتم باز چنین هشدار می

 (900)همان:« دستان نبخشاید، به جور زیر دستان گرفتار آید.

 دهد که:و در حکایت صد و هشتم از باب هشتم چنین اندرز می
 «گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغدادبر آن چه می»

 « د چو سرو باش آزادگرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم / ورت ز دست نیای»

 (103)همان:                                                                                                                           

 یدر حقیقت نشانه»گوید: می« بلوغ»در حکایت یازدهم از باب هفتم در بیان معنی 

بیش از آن باشی که  -جل و علا -ه در بند رضای حق بلوغ یک چیز است و بس ، آن ک

در بند حظ نفس خویش و هر آن که در او این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ 

 «نشمارندش.
 «ی آب / که چل روزش قرار اندر رحم ماندبه صورت آدمی شد قطره»

 «وگر چل ساله را عقل و ادب نیست / به تحقیقش نشاید آدمی خواند»

 «ان مردی و لطف است آدمیت / همین نقش هیولایی مپندارجو»

 «ها در، از شنگرف و زنگارتوان کرد / به ایوانهنر باید که صورت می»

 «چو انسان را نباشد فضل و احسان / چه فرق از آدمی تا نقش دیوار»

 «به دست آوردن دنیا هنر نیست / یکی را گر توانی دل به دست آر»

 (119-113-111)همان:                                                                                                       

در حکایت نوزدهم از باب هفتم از قول بزرگی در بیان « مراقبت از نفس»در مورد 

نی هر آن دشم»گوید که: چنین می« اعدا عدوّک نفسک الّتی بین جنبیک»معنای حدیث: 

که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت  را

 «زیادت کند.
 «فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن / و گر خورد چو بهایم، بیوفتد چو جماد»
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 «مراد هر که بر آری مطیع امر تو گشت / خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد»

 (131)همان:                                                                                                                           

را تبیین « حد و مرز اعتدال در رفتار»در حکایت هجدهم از باب هشتم چنین بدیع 

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد نه چندان »کند که: می

 «تی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.درش
 «درشتی و نرمی  به هم در  به است / چو فاصد که جراح و  مرهم نه  است»

 (118همان: «)درشتی نگیرد خردمند پیش / نه سستی که ناقص کند قدر خویش»

 بد خوی»د: گویو نیز در حکایت بیست و یکم از باب هشتم در مذمت بد خلقی می

 «در دست دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ عقوبت او خلاص نیابد.
 (111)همان:« اگر ز دست بلا بر فلک رود بد خوی / ز دست خوی بد خویش در بلا باشد»

هر »می گوید: «انتخاب هم نشین»در حکایت هشتاد و دوم از باب هشتم در اهمیت 

ایشان در او اثر نکند به طریقت ایشان متهم گردد و گر به  که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت

 (191)همان: « خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن.
 گوید: می« مذمت دروغ گفتن»در حکایت هشتاد و ششم از باب هشتم در 

، ددروغ گفتن به ضربت لازم )زخم ثابت و جای گیر( ماند که اگر نیز جراحت درست شو» 

نشان بماند. چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند )به داغ دروغی نشان کرده شدند( 

 (199)همان:« نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند.

به عنوان حسن ختام آخرین سفارش سعدی را از حکایت بیست و سوم باب هشتم او 

چنین هشدار «  ناسیدشمن ش»بر می گیریم که در لطیفه ای هوشمندانه در خصوص 

 دهد که: می

هیچ گاه نباید به تظاهر دشمن دل خوش کرد و با مشاهده ی دستکش مخملی او 

 فریفته شد. 

ی دوستی بجنباند؛ پس آن گه به دوستی دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند، سلسله»

 (577)همان:« کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

 نتیجه گیری -1

توان مشاهده کرد تسلط بی مثال ا سیر و سیاحت در گلستان مییکی از مسائلی که ب

سعدی بر موضوع تعلیم و تربیت و مهم ترین عامل مؤثر بر آن یعنی، شخصیت آدمی است 
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که گاهی از زبان خودش و زمانی در لایه های مناظره ها و گفتگوهای شخصیت های 

 یابد. حکایت هایش نمود می

تازد و دسته بندی ها و آن چنان در این عرصه میشیخ اجل سوار بر اسب فصاحت 

گذارد که موجب حیرت خط کشی های بدیعی را در قالب نقش های زنده به نمایش می

که نظریه پردازان و علمای تعلیم و تربیت و جامعه  شود آن هم صدها سال پیش از آنمی

 شناسان به بیان نظریات و اندیشه های خود بپردازند.

ی تجربیات خود سعدی به حساب آورد. او در این توان به نوعی آیینهیگلستان را م

اثر خود در هر فرصتی که دست داده است گاهی به شکل پند و اندرز و زمانی به صورت 

داستان و حکایت به آموزش و نصیحت گری پرداخته است اما نه به گونه ای که موجب 

ی عوامل و استفاده از روش های مناسب مهملال گردد بلکه با رعایت اعتدال و توجه به ه

گوید: و پرهیز از عتاب و خطاب های غیر لازم . همان طور که خود در پایان گلستان می

غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز و کوته نظران را بدین علت زبان طعن »

کار خردمندان نیست دراز گردد که مغز دماغ، بیهوده بردن و دود چراغ، بی فایده خوردن 

و لیکن بر رای روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند که دُرّ 

موعظه های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت 

 (910)همان: « برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند.
 او ابلاغ است اگر چه به گوش رغبت کسی ننشیند: یو نیز معتقد است که وظیفه

 «ما نصیحت به جای خود کردیم / روزگاری درین به سر بردیم»

 (111)همان:« گر نیاید به گوش رغبت کس / بر رسولان پیام باشد و بس»

 گوید:و در حکایت پنجم از باب هفتم هم در این خصوص چنین می
 «دانی ز نیک خواهی و پند گر چه دانی که نشنوند، بگوی / هر چه»

 «زود باشد که خیره سر بینی / به دو پای اوفتاده اندر بند»

 (113)همان:« زند که دریغ / نشنیدم حدیث دانشمنددست بر دست می»
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 منابع:

 قرآن کریم.-

( گلستان سعدی ، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر ،  1798سعدی شیرازی ) -

 لیشاه  ، چ پنجم.ناشر   کتاب  فروشی صفی ع

( جامعه شناسی آموزش و پرورش ، ویراست پنجم ،  1732علاقه بند ، علی ) -  

 . 99تهران، نشر روان ، چ 

  

  

 
 

 



 
 
 
 

 الگوی دوبنی در گلستان سعدیکهن
 1سهیلا صلاحی مقدم

 چکیده

ای هترین باورها در روایتالگوی دوبنی به معنای اعتقاد به خیر و شر، یکی از بنیادیکهن

های اساطیری هم این دو نیروی خیر و شر دیده رود. در روایتداستانی ایران به شمار می

ترین میراث گلستان یکی از بزرگ.شود و تا امروز در ناخودآگاه جمعی ما حضور داردمی

هجری قمری با  959ادبی ایران و جهان است که استاد سخن شیخ سعدی آن را به سال 

این سؤال مطرح است .نثر موزون  به رشته تحریر کشیده شده است.محتوای تعلیمی و با 

دی های انسانی سعتواند ما را به درک بیشتر ایدهالگوی خیر و شر چگونه میکه طرح کهن

های سیاه یا سفید رهنمون سازد. در گلستان کهن الگوی دوبنی به شکل شخصیت

شود خیر است و در شر دیده می ظاهربازنمایی شده اما در بعضی موارد شخصیتی که به

ترین راه برای دفع شر و جلب خیر، شود. ازنظر سعدی، مهمانتهای حکایت به آن اشاره می

 دوستی حرکت کردن است.عقلانی رفتار کردن و در مسیر محبت و نوع

 

 الگوی دوبنی .سعدی، گلستان، کهن کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (س) الزهراء دانشگاه دانشیار -1
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 : مقدمه -1

مایه آن، در طول تاریخ اهمیت بسیار داشته است و تمام مراحل زندگی انسان اسطوره و بن

شناسانه است. این رویکرد کند. ازجمله رویکردها، رویکرد روانهایش را بیان میو خواسته

ها پدید آمد. اولین کسی که در این حیطه به شناسانه به اسطورههمزمان با رویکرد جامعه

(. اما کسی که تغییر 1272-1859کرد ، زیگموند فروید روانشناس اتریشی بود )  آن توجه

ای ایجاد کرد و نظریه فروید را کمال بخشید کارل گوستاویونگ که جدی در نقد اسطوره

یکی از شاگردان فروید است با بررسی ناخودآگاه فردی به بسط آن پرداخت و مدعی حوزه 

ها را که او تصاویر مشترک انسان شد "ناخودآگاه جمعی "جدیدی در روان انسان به نام 

ترتیب نقد ایننامید. به (ARCHETYPEالگو)در ناخودآگاه جمعی قرار دارد، کهن

 ای است.ای از نقد اسطورهشاخه  الگویی وابسته به آرای یونگ شکل گرفت. این نقد،کهن

 ها ووص حکایات و داستانالگویی، ادبیات بخصهای نقد کهنگاهترین تجلیاز مهم

ضرورتی ندارد تا صرفاً امیال ممنوعه به منطقه » ها است. یونگ معتقد است:رمان

های های موجودات زنده در دوران گذشته و در ردهناخودآگاه طرد شوند بلکه در یادگیری

به  "یصورت مثال "، "مفاهیم کهن "، "مفاهیم کلی "صورت توانند بهتر تکاملی میپایین

های ناخودآگاه فرستاده شوند. در آنجا ثبت و ضبط گردند و متوالیا به ترین لایهدیرین

( بنابراین برخلاف فروید که از 52-90، 1739بتولی، «) های بعدی به ارث برسندنسل

 "یآیی نوع پدید "در نظر دارد، یونگ به  "آیی فردی پدید "مفهوم ناخودآگاه یک مفهوم 

 (198، 1788د.) تسلیمی یا جمعی تکیه دار

روان آدمی شامل سه بخش است. ضمیر خودآگاه، » گوید:به همین دلیل یونگ می

 (180،1789)برسلر، «. ضمیر ناخودآگاه شخصی و ضمیر ناخودآگاه جمعی.

ضمیر ناخودآگاه جمعی در اعماق روان آدمی. شامل همۀ تجربیات و تصاویر کل بشر 

 شناسیم. الگو مینام کهن است این خاطرات و تصاویر را به

 :دوبنی الگویکهن -1

اصطلاح جدیدی نیست  . به تعبیر یونگ  "صورت ازلی"یا  "صورت مثالی"یا   "الگوکهن"

مایۀ تصاویر آغازین الگوها، عناصر ساختمانی اسطوره ساز در روان ناخودآگاه و بنکهن

 هستند.
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غریزه، کشش جسمانی است  الگو درواقع یک گرایش غریزی و قوه محرک است.کهن» 

های نمادین حضور خود صورت نمایهشود. غریزه اغلب بهوسیلۀ حواس دریافت میکه به

 (29،1733یونگ، «.)گرفته استالگو نامکند. این بروز غرایز، کهنرا آشکار می

صورت فطری نهادینه غریزه منظور همان تمایلات عمیق درونی هر انسانی است که به

 شده است.

اند. ای است که محققان زیادی دربارۀ آن سخن گفتهخود واژه  (INSTINCT) الگو

( و جوزف 797،1785داند )یونگ: ازجمله یونگ که آن را یک مرکز پرشده از انرژی می

هاست و های مشترک در اسطورهالگوها، اندیشهکهن "گوید ( می1283-1209کمپبل )

که ( یعنی همان85،1789)کمپبل،  "های زمینه نامیدلتوان مثااند که میهای اولیهمثال

 یونگ مطرح کرده است.

الگو مفهوم عام و های خاص خود را دارد امّا کهناگرچه هر فردی فرهنگ و اسطوره

یابند. که به معنایی های جهان مکان بسط میکند که در تمام اسطورههمگانی پیدا می

ها و مایهنمایانند. چنین بنگی مشابهی را میواحد گرایش دارند، یعنی مفاهیم فرهن

 (139:1787شود. )ال گورین و دیگران، تصویرهایی، صورت مثالی نامیده می

قهرمان، قربانی، شیطان، زن، مادر، "الگویی بر این اساس شامل: های کهنشخصیت

 باشد.می "پیر، فرشته، خیر و شر-کودک

 مرگ، معراج الگویی: طب، تشرف سفر،های کهنموقعیت

 ها، عناصر طبیعتالگویی: نمادهای اعداد، رنگنمادهای کهن

 الگویی است. خیر و شر از مفاهیم کهن

تقابل خیر و شر همچون نور و ظلمت، نیک و بد از ضروریات جهان هستی است. 

تر دهد و با دقت فلسفی بهتر و عمیقوضوح نشان میمشاهدات و مطالعات علمی آن را به

خیر و شر، وجود وعدم، خوب و بد  "شود. جهان ما جهان تضاد و تزاحم است.درک می

رو همواره دو جریان تضاد و متخالف در کنار یکدیگر دیده اند، ازایندر آغوش هم جا گرفته

 (5 -)مطهری  "شودمی

 اند.شادی به هم خار و غم و گوید: گنج و مار و گل وسعدی هم می

گونه جهان دانند و ایناند آن را مایۀ درد و رنج میکایتبعضی از این تضادها در ش

جا سرچشمه گرفت، چنین پنداشته شد که اگر تنها فکر ثنویت از همین"آل نیست ایده

 (9)همان :  "یافتیک اصل و یک مبدأ، حاکم برجهان بود، دو جریان متضاد وجود نمی



 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            111

همۀ اشیاء خواه "آفریند. می که تضاد اساس تکامل است. این تضادها حرکت رادرحالی

ر مؤثرند و د "نظام احسن"با عنوان خیر خوانده شوند و یا با عنوان شر به یک نسبت در 

گیرند و مظاهر زیبایی نظام عالم سهم دارند و همه از یک کانون و یک مبدأ سرچشمه می

 (3)همان:  "باشندو تجلیات یک شاهد عینی می

طورجدی مطرح کرد مثلث معروف لسفۀ تضاد را بههگل فیلسوف بزرگ آلمانی که ف

را بنیاد گذاشت و  "ترکیب"، "ضد موضوع"، "موضوع"یا  "سنتز"و  "تزآنتی"، "تز"

 گذاری نمود . ازنظر هگلتناقض را وارد مفهوم دیالکتیک کرد و دیالکتیک جدید را پایه

 یا صیرورت نه وجود است نه عدم ترکیبی از این دو است. "شدن"

عنوان یک فیلسوف اسلامی به نقش تضاد دو حرکت و تکامل صدرا در اسفار بهملا

واقف بوده و به آن اشاره کرده، تا آنجا که تضاد موجودات را مشروط دوام فیض از ناحیه 

 )ملاصدرا چاپ "لولا التضاد ما صح حدوث الحادث"تعالی دانسته و گفته است :ذات باری

لولا التضاد ما صح دوام "آمد( و یا: ای پدید نمیهیچ پدیده( ) اگر تضاد نبود 115قدیم: 

-)اگر تضاد نبود فیض وجود از مبدأ خداوند بخشنده جاری نمی "الفیض عن مبدأ الجواد

 شد(.

توان پی گرفت ترتیب خیر و شر را از همان آغاز خلقت حضرت آدم و حوّا میاینبه

ر اساس قرآنی، انسان موجودی است که همۀ دانیم که بیعنی در هابیل و قابیل. البته می

ها را به فعلیت برساند و است که معمار خویشتن است. کمالات را بالقوه دارد و باید آن

الله است البته بعلاوه ایمان. انسان منهای ایمان، به عبارتی شر است  انسان حقیقی خلیفۀ

 های ضد خیر.و دارای ویژگی
 ررـان از ضـریـان و گـاد با احسـش         رـشان چه باشد باخبر از خیر و ج

 ستا "ترجان"با  "ترآگاه"هر که او         ستا چون سر و ماهیت جان مخبر

 سعدی گلستان -1

آثار سعدی همانند دریایی پهناور است و در گلستان هر کس به فراخور خود مرواریدهای 

 بهایی صید خواهد کرد.گران

سودمندی آن زیبا بیان کرده است. یکی از هنرهای سعدی حکمت عملی را با حفظ 

 سعدی آن بوده که بر قامت حکمت ، جامۀ زیبایی از ادب پوشانده است.



 
 
 
 
 

                                                        

              113الگوی دوبنی در گلستان            کهن

 
 

ای دارد و از مواردی است که جهان خیر و شر در حکمت عملی سعدی جایگاه ویژه

الگوی خیر و شر را در این اثر جاودانه درک امروز به آن سخت محتاج است. اگر کهن

 های فراوانی در عملکرد ما خواهد داشت.گشایینیم، گرهک

بینیم که از قدیم برای آموزش زبان فارسی )چه ایران و چه اگر دقت کنیم می

 اند.کشورهای دیگر( گلستان را انتخاب کرده

 گوید:اش میبطوطه در سفرنامهابن

لیج و بعث ولده معنا إلی الخ. و أقمنا فی ضیافته الأمیر الکبیر )فی الصین(  ثلاثۀ أیام، ..

فرکبنا فی سفینۀ تشبه الحرّاقۀ ...  و معه اهل الطرب و أهل الموسیقی، و کانوا یغنون 

 (999بطوطه، )ابن  بالصیّنی و بالعربی و بالفارسی

بنا بر قول غلامعلی حداد عادل این اشعار فارسی از سعدی بوده است. )مجموعۀ مقالات 

های دور است که تا شدن سخن سعدی از زماندهندۀ جهانی( و این نشان911: 1792

 امروز جریان داشته است.

شناسی اجتماعی، خیر و شر را در آثار سعدی با دقت و با هوشمندی و با توجه به روان

دهد. سعدی با بیان ترکیبی خودش از شعر و نثر در خود و ازجمله گلستان نشان می

 کند.میگلستان، تأثیر کلام را دوچندان 

 گوید:در باب دوم چنین می
ادبان، که هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی

 از فعل آن پرهیز کردم.

 وشـب هـاحـرد صـکزان پندی نگی       یـچه حرفـازیـنگویند از سر ب

 ازیچه در گـوش               بـخـوانـد آیـدش ب        وگر صد باب حکمت پیش نادان

 ادبی: شرّ.ادب و بیادب و باادبی: خیر، بی

شود ولی خوب که بنگری، حکمت ظاهر تناقض در این نصیحت لقمان دیده میبه

نصیرالدین طوسی هم همین نکته را در اخلاق ناصری عملی در آن نهفته است. خواجه

فتار ای سازد و اگر ررفتار دیگران آیینه گوید باید که طالب فضیلت ازکند و میمطرح می

 ناخوشایندی دید، بر رفتار ناخوشایند خود اطلاع یابد.

در باب پنجم گلستان، سعدی حکایتی دارد که در آن خیر عبارت است از حفظ یوند 

 پیمان است: با دوستان و حق نمک دانستن و شر، شکستن عهد و
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کران حقوق صحبت خورده و بیبودیم و نمک سفر کردهها باهم همرفیقی داشتم که سال

شده، آخر به سبب لفظی اندک آزار خاطر من رواداشت و دوستی سپری شد و با همه از ثابت

که شنیدم که روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی حکم آنهر دو طرف دلبستگی بود به

 گفتند که:همی

 انـشـت ریـزیاده کند بر جراح نمک          به خنده نمکین یدن چو درآـار مـگـن

 آستین کریمان به دست درویشان چو          چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی

طایفه درویشان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خویش آفرین بردند و او هم درین 

علوم م .جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت تأسف خورده و به خطای خویش اعتراف نموده

 :ها فرستادم و صلح کردیمکردم که از طرف او هم رغبتی هست، این بیت

 نمودی یهدـدعـردی و بـا کـفـج            ؟ا بودـهد و وفـنه ما را در میان ع

 یزودهـبندانسـتـم کـه بـرگـردی             به یک بار از جهان دل بر تو بستم

ودـی که بـاشـر بـتحـبـوبان مکز           یت بازآـلحسصـهنوزت گر سر 

 (119)همان:                                                                                               

سوی خیر راهنمایی سعدی با بیان شیوا و موزونش در گلستان، نه تنها آدمی را به

یت، تأثیر سخن سعدی در محافل دهد. در حکاکند بلکه راه عملی را نیز نشان میمی

دو بیت از سخنان من در مجمعی "گوید شود آنجا که میهمان دورۀ سعدی دیده می

 "گفتند...همی

بنا بر نظر سعدی، هر زمان و مکانی که خیر در آن باشد باید اقدام کرد، شاید دیر 

مژدۀ فراموش افتد. و فرستد و صلح میهایی را برای آن دوست، میشود، بنابراین بیت

 هد.دتر شدن را نوید میتر و یگانهها )دور شدن از شر( و حتی صمیمیکردن همۀ دلگیری

 گوید:در باب سوم گلستان، حکایتی است که در آن از شرّی به نام حرص سخن می
بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش 

 برد.خویش  مرا به حجره

م به ترکستان و فلان رهای پریشان گفتن که فلان انبااز سخن دیده برهم نبستهمه شب 

 :ضمین، گاه گفتی کس را فلان مالفلان زمین است و فلان  ةبضاعت به هندوستان و این قبال

 ،ست سعدیاا شکه دریای مغرب مشوّ ،نه ،ست بازگفتیا دارم که هوایی خوش هخاطر اسکندری

م آن بنشینم. گفت ایاگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه .ستا دیگرم در پیشسفری 

گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و ازآنجا  ؟کدام سفرست

و  حلبی به یمن ةرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینوروم آه کاسه چینی ب

ین ماخولیا ا انصاف از. دکانی بنشینمه ترک تجارت کنم و ب پسازآنس و برد یمانی به پار
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ها که سخنی بگوی از آن تو هم ،ای سعدی :گفت .چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند

 :گفتم .ایای و شنیدهدیده

 در بیابـانـی بـیـفـتـاد از سـتـور            روزی تاجریآن شنیدستى که 

 روـاک گـر کند یا خـت پـاعـنـق ای           را ادوستیـدنتنگ گفت چشم

 (101)همان،           

شده حرص از صفات رذیله ایست که در طول تاریخ برای آدمیان از شرور محسوب می

است. در مقابل آن قناعت، خیر است  و در حکمت عملی و اخلاق و عرفان بسیار از آن 

 شود که از مقامات عالی است.فان مربوط مییادشده است. قناعت به فقر در عر

 نیاز معنوی  تنها در برابر خداوند و استغنا و قناعت در برابر مادیات.

شده است(، هلوعا )انسان حریص آفریده خلق الانسان فرماید: آنخداوند در قرآن می

 کند مال و عمر جاوید دارد.زهی خیال باطل که آدمی فکر می

های متضاد در زبان گلستان به ایجاد و برخورد دائم میان نشانه خیر و شر، دیالکتیک

های نو، ساختاری بالارونده در انجامد، این تضاد دائم و ایجاد نشانههای جدید مینشانه

 زبان سعدی ایجاد کرده است.
 

   های شرنشانه

 های خیرنشانه 

    حرص 

     قناعت 

      

      

          

     های تازهپیدایش نشانه

 )وارستگی(

 توان یافت:وضوح میهای معنایی حرص را در این حکایت سعدی بهنشانه
صد و پنجاه شتر بار، چهل بنده و خدمتکار، جزیره کیش، پریشانی و تا صبح نشستی، سخنان 

های فراوان، آرزوی های اموال در نقاط مختلف دنیا، داراییپریشان از آرزوهای دراز، دغدغه

رهای طولانی، ذهن مشوش همچون دریای مغرب، سعدی از گفتار حریصانة تاجر، به ماخولیا سف

 ماند در درون حکایت.تعبیر کرده است و در پاسخ تاجر فقط دو بیت شعر که داستانکی را می
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رساند. در عین تنگ دنیادار، خساست و بخیلی را هم میبینیم. چشمو نشانة خیر را در آن می

 شود، مگر دو چیز: یا قناعت یا خاک گور.و کوچک است، پر نمی اینکه تنگ

عنوان شر و دارایی در جایگاه خیر کنندۀ غم و اندوه از نداری و تنگدستی بهحکایت دیگر بیان

 کند:است. سعدی در این حکایت نسبی بودن این شر و خیر را مطرح می

که پایم برهنه بود مگر وقتی مرهم نکشیدو روی از گردش آسمان د امهرگز از دور زمان ننالیده

 .تنگ. یکی را دیدم که پای نداشتبه جامع کوفه درآمدم دل .پوشی نداشتمو استطاعت پای

 جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردمسپاس نعمت حق به

 گاه و قوت نیستـتـکه را دسو آن               مرغ بریان به چشم مردم سیر

   تـان اسـریـه مرغ بـتـشلغم پخ               خوان استکمتر از برگ تره بر

 (101)همان:        

 سپاس -9 صبر -1شود:در این حکایت خیر به دو شکل تصویر می

 پا بودنبی -7 کفشیتنگدستی و بی -9 نالیدن از گذر روزگار -1و شرّ به سه صورت: 

 قراری پایفشی را در برابر بیکزاست ولی سعدی بیتنگدستی و فقر مادی مسلّماً اندوه

 آید.دهد و بدین گونه از این تقابل، صبر و شکر پدید میمی

 کند.با دو بیت شعر، همراه با تمثیل معنای حکایت را تکمیل می

صورت ممکن است شرّی، مطلق باشد مانند حرص، جنایت، ظلم و گاهی نسبی بدین

 کند.ا بازگو میاست که سعدی در حکایت دیگری همین نسبی بودن ر

 «جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی»
یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و 

دفتر شکایت بازکرده و ذمّ توانگران آغاز کرده، و سخن بدین جا رسانیده که درویش را دست 

 شکستهقدرت بسته است و توانگر را پای ارادت 

 خداوندان نعمت را کرم نیست       را بدست اندر درم نیست کریمان

مرا که پرورده نعمت بزرگانم این سخن سخت آمد، گفتم: ای یار، توانگران دخل مسکینانند 

نشینان و مقصد زائران و کهف مسافران، و محتمل بار گران ازبهر راحت دیگران، و ذخیرۀ گوشه

ند که متعلقان و زیردستان بخورند و فضلة مکارم ایشان به ارامل و دست تناول بطعام آنگه بر

 پیران و اقارب و جیران رسد...

 دشنامم داد سقطش گفتم. گریبانم درید زنخدانش گرفتم

 خلق از پی ما دوان و خندان       او در من و من درو فتاده

 از گـفـت و شـنـید ما بدند        انگـشـت تعجب جهانی
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رافعة این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم، تا حاکم القصّه م

مسلمانان مصلحتی جوید و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید. قاضی چو حلیت ما بدید و 

منطق ما بشنید، سر بجیب تفکرّ فروبرد و پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت: ای که توانگران 

که هر جا که گل است خار است و با خمر،  جفا رواداشتی بدان را ثنا گفتی و بر درویشان

خمارست و بر سر گنج مار است وآنجا که درّ شاهوارست نهنگ مردم خوارست. لذتّ عیش دنیا 

 را لدغة اجل در پس است و نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش

 جـور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست 

 اندگنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم                                                                      

که بید مشکست و چوب خشک؟ همچنین در زمرۀ توانگران شاکرند نظر نکنی در بوستآن

 و کفور و در حلقه درویشان صابرند و ضجور.

توانگر همّت. و مهین توانگران سیرت و درویشانند مقرّبان حق جلّ و علا، توانگرانند درویش

آن است که غم درویشان خورد و بهین درویشان آنست که کم توانگر گیرد و من یتوکل علی 

جانب درویش آورد و گفت: ای که گفتی توانگران الله فهو حسبه. پس روی عتاب از من به

ت، ی: قاصر همای هستند بر این صفت که بیان کردمشتغلند و ساهی و مست ملاهی نعم، طایفه

نعمت که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند. و اگر بمثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد به  کافر

 اعتماد مکنت خویش از محنت درویش نپرسند و از خدای عزوجل نترسند و گویند

 مرا هسـت بط را ز طوفان چه باک؟!            گر از نیستی دیگری شـد هـلـاک

 گویند چه غم گر همه عالـم مـردند            لیم خویش بیرون بردنددونان چو گ

د و انای خوان نعم نهاده و دست کرم گشاده، طالب نامقومی بر این نمط که شنیدی و طایفه

 معرفت و صاحب دنیا و آخرت.

گوید تا حرکت و سیر، ادامه در این داستان سعدی از فلسفۀ تضاد در جهان سخن می

توان حکم قطعی در شر بودن توانگری گر همان نسبی بودن خیر و شر است. نمییابد و دی

شان دارد خود واژۀ جدال یا درویشی و یا در خیر بودن آن داد. همگی بستگی به رویکرد

 آورد.در آغاز حکایت، زمینۀ نوعی دیالکتیک را فراهم می

ه تازه برسیم. با توجه ب برد تا جایی که به نشانۀسخن و پادسخن جریان را به جلو می

یم که سعدی فیلسوفی است که فهمالگوی دوبنی و کاربرد آن در گلستان، میکهن

رود از گذر این دیالکتیک و ای زنده دارد و با آن به استقبال رویدادهای زندگی میفلسفه

 سازی چه مؤثر است.رسد که برای انسانهای تازه میتضاد به نشانه

 .است. گلستان چهرۀ زندگی است "نایی با خودآش"سخن سعدی سخن 
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)ذکر جمیل سعدی، « و چنین است اصل بزرگ فلسفۀ زندگی، بازگشت به خود»

190:1792) 

 (197)همان « بینی فلسفۀ زندگی، هنر برای زندگی استدر جهان»

سعدی خیر و شر را در مسیر خودآگاهی، مرحلۀ با خود بودن و خود ماندن، آن 

سوی آزادی ند. از خود فرا رفتن، یک خودآگاهی کوشا و تلاشگر است. بهبیخودداری می

 درحرکت است.

 کنید(طبق دستورات اسلامی )از مواضع تهمت دوری

 وبرخاست:سعدی بر این باور است که با نادان و بدان نباید نشست
ا اگر به ردد تهر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند به فصل ایشان متهم گ

 خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن.

 که نادان را به صحبت برگزیدی                رقم برخورد به نادانی کشیدی

 مرا گفتند: با نـادان مـپـیـوند   طلب کردم ز دانایان یکی پند

 ر بـبـاشـیتـوگر نادانی  ابلـه                که گر دانای دهری، خر بباشی
 (131:1130)سعدی،                                                                                                              

العمل همچون نزدیک نشدن به شر، نتیجۀ خیر دارد و بالعکس، قانون عمل و عکس

 این حکایت:
ز جراحت درست شود، نشان بماند؛ چون برادرانِ یوسف دروغ گفتن به ضربتِ لازم ماندکه اگر نی

السلام که به دروغی موسوم شدند، نیز به راست گفتنِ ایشان اعتماد نماند. قالَ بلَ سوََّلتَ علیه

 لَکُم انَفسَُکُم امَراً.

  خطایی رود، در گذارند از او   یکی را که عادت بوَُد راستی

     راست باور ندارند از اودگر     وگـر نامور شد به قولِ دروغ
 (133)همان:                                                                                                                           

دانیم که در سعدی در حکایاتش به این نکته اشاره دارد که گاهی چیزی را شرّ می

 وب بنگری خیر در آن است پس زود نباید قضاوت کرد:حقیقت شرّ نیست بلکه خ
قیاس کردی. باری، محابا زدی و زجر بیای همی کرد و ضرب بیزادهیکی از فضلا تعلیم ملک

طاقتی شکایت پیش پدر برد و جامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل بهم آمد، استاد پسر از بی

داری که فرزند مرا، سبب ندین جفا و توبیخ روا نمیرا بخواند و گفت که پسران آحاد رعیت را چ

چیست؟ گفت: سبب آنکه سخن اندیشیده باید همی و حرکت پسندیده کردن همه خلق را 
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الخصوص، بموجب آنکه بر دست و زبان ایشان هر چه رفته شود علی العموم و پادشاهان را علی

 ان اعتباری نباشد.الناس را چندهرآینه به افواه بگویند و قول و فعل عوام

  رفیقانش یکی از صد ندانند   اگر صد ناپسند آمد ز درویش

 از اقلیمی به اقلیمی رسانند   اگر یک بذله گوید پادشـاهی

                                      **** 
 در بزرگی فلاح از او برخـاسـت               هر که در خردیش ادب نـکنند

 نشود خشک جز به آتش راست  خواهی پیچ تر را چنانکه چوب

 کند که در علمسعدی در این حکایت ازنظر تربیتی به ضرب و زجر شاگرد اشاره می

تعلیم و تربیت امروز جایگاهی ندارد. باید وضعیت جوامع در آن دوره دقّت کرد. بنابراین 

ت ای برداشگونههای متفاوت خیر و شر بهدر مسائل تربیتی در جوامع گوناگون و در زمان

توان دید. در شود که باهم همخوانی ندارد. نسبی بودن خیر و شر را در همین امور میمی

 داند که امروز شایسته نیست:حکایت بعدی نیز صفاتی را برای معلم شایسته می
 آزار، گدا طبع، ناپرهیزگارگفتار، بدخوی، مردممعلم کُتّابی دیدم در دیار مغرب ترشروی، تلخ»

 شاگردانش« که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیه کردی.

که پسران پاکیزه و دختران دوشیزه بودند، به دست جفای او گرفتار، نه زهره خنده و نه یارای 

 گفتار گه عارض سیمین یکی را طپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی.

او را طرد کردند و از مدرسه رانند، بعدازآن به معلمی دادند که این صفات  مردم که چنین دیدند،

 را داشت:

حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس مرد، حلیم که سخن جز بهمصلح، پارسای سلیم، نیک

 بر زبانش نرفتی.

ش ویک دیو شدند. به اعتماد حلم او علم را فرامکه چنین اخلاق ملکی در او دیدند، یک کودکان

 کردند 

 خرسک بازند کودکان در بازار            استاد معلم چو بود بی آزار                              
سعدی  دو هفته بعد درآن مسجد گذر میکند و معلم خشن اول را می بیند که دلخوش کر ده 

لائکه س را معلم مبودند و به مقام خویش آورده ، انصاف برنجیدم ، لاحول گفتم که دیگر باره ابلی

 چرا کردند ! پیرمردی ظریف جهاندیده بشنید و بخندید و گفت :

 پادشاهی پسر به مکتب داد                                     لوح سیمینش در کنار نهاد                      

 پدرجور استاد به که مهر          بر سر لوح او نـبشـته به زر                     

 : گیری نتیجه -1
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در بررسی هایی که با توجه به کهن الگوی دو بنی در گلستان سعدی انجام گرفت ، تأثیر نظریه  

ی کهن الگو ها و ناخودآگاه جمعی که به وسیله ی کارل گوستاو یونگ ) براساس ناخودآگاه 

 ی مانندفردی فروید پایه گذاری شد ، درادبیات جلوه گر می شود . شخصیت های کهن الگوی

قهرمان ، قربانی ، خیر و شر دیده می شوند که در بعضی از آنها مانند خیر و شر تضاد وجود دارد 

. در فلسفه ی اسلامی تضاد اصل و اساس تکامل است ت. هگل نیز فلسفه ی تضاد را با ایده ی 

ا ر مطرح کرده است . سعدی که خود متفکری بزرگ به شمار می رود ، حکمت عملی دیالکتیک 

 با جامه ی زیبای هنر شعر و نثر ، آن هم از نوع موزون عرضه کرده است . 

دراین مقاله با آوردن نمونه هایی از حکایت های گلستان ، کهن الگوی دو بنی بررسی شد . 

دیالکتیک خیر و شر و برخورد دائم میان نشانه های متضاد به ایجاد نشانه های جدید می انجامد 

 : 

 نشانه های خیر    = پیدایش نشانه های تازه  <------------>- نشانه های شر

سعدی در حکایت هایش فلسفه ی زندگی بازگشت به خود و آشنایی با خود را با روان شناسی 

اجتماعی می آمیزد و با بیان ترکیبی خودش از شعر و نثر ، تأثیر کلام را دوچندان می کند .نکته 

ه می شود نسبی بودن خیر و شر است . در بعضی موارد این ی دیگر که در تفکر سعدی مشاهد

دو مطلق است مانند حرص و ظلم و درستی و عدل و گاهی نسبی است مانند نداری و فقر ) بی 

 کفشی ( در برابر سلامتی ) بی پایی (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                        

              111الگوی دوبنی در گلستان            کهن

 
 

 منابع :

 مادی ، بیروت رحله ابن بطوطه ، الدکتور جمال الدین الر --------------ابن بطوطه ، 

با یونگ و سهروردی مبانی فلسفی و عصب شناختی نظریه (، 1739بتولی ، محمد علی ، )

 ، تهران ، اطلاعات  ی یونگ

درآمدی بر نظزیه ها و روش های نقد ادبی و کاربرد آن در ادبیات ( ، 1789برسلر ، چارلز ، )

 ، تهران ،نشرآمه فارسی

 ، تهران نظریه های ادبی و کاربرد آن در ادبیات فارسینقد ادبی ( ، 1788تسلیمی ، علی ، )

 ، نشر نیلوفر

، تهران ، انتشارات  فرهنگ،  اصطلاحات و تعبیرات عرفانی( ، 1732سجادی ، سید جعفر ، )

 طهوری 

، تهران ،  دامنی از گل گزیده ی گلستان سعدی( ، 1730سعدی ، مصلح بن عبدالله ، )

 انتشارات سخن 

 ، ترجمه عباس مخبر ، تهران ، نشر مرکز قدرت اسطوره ،  -------، صدر المتألهین 

 ، ترجمه عباس مخبر ، تهران ، نشر مرکز  قدرت اسطوره(، 1789کمپیل ، جوزف ، )

 ، تهران ، نشر ثالث نشانه شناسی تفسیر عرفانی( ، 1789مشرف ، مریم ، )

 انجمن دانشجویان  ، اصل تضاد در فلسفه ی اسلامی ---------مطهری ، مرتضی ، 

 ، انتشارات صدرا مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی ----------، -----------------

، ترجمه ی محمود سلطانیه ، تهران ،  انسان و سمبولهایش( ، 1733یونگ ، کارل گوستاو ، )

 نشر جامی 

دی ، ، مجموعه مقالات در باره ی سع ذکر جمیل سعدی( ، 1792)--------------------

نسکو ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاکمیسیون ملی یو





 
 
 
 

 نگاهی به گلستان سعدی از دیدگاه حقوق
 1پرستو کریمی                                                                                

 9الهام حیدری                                                                               

 چکیده:

است.  هایی است که اخیراً تا حدودی مورد توجه قرار گرفتهپیوند حقوق با ادبیات از زمینه

توان به اطلاعات بسیاری دست یافت که هم با بررسی آثار گذشتگان از دیدگاه حقوق می

و  حقوق هایی از تاریخآید و هم آگاهیدر راستای شناخت بیشتر نویسندگان به کار می

دهد. گلستان سعدی از حیث قالب حکایت و موضوع اوضاع اجتماعی گذشته به دست می

تعلیمی و اخلاقی از دیدگاه حقوق شایان بررسی است بویژه که سعدی با تحصیل در 

تواند برای بررسی جامعه شناسانه نظامیه از اصول فقه و قضاوت آگاه است و سخنش می

در این پژوهش موارد جرم و جزا در گلستان سعدی مورد  روزگارش قابل اعتماد باشد.

توجه قرار گرفته و با قانون مجازات اسلامی امروز مقایسه شده است. منتخبی از حکایات 

ها نیز به اند وگزارش جرم و جزا در دیگر حکایتمورد تحلیل کامل حقوقی قرار گرفته

بر اساس دانشی که در زمینه دهد که سعدی دست داده شده است. این پژوهش نشان می

فقه و قضای اسلامی دارد موارد جرم و جزا را به درستی نشان داده است. در عین حال 

اوضاع اجتماعی و سیاسی روزگارش که روزگار قدرت مطلق پادشاهی بوده است و در 

کننده دارد، در بسیاری از موارد خواست پادشاه در ماهیت و کمیت مجازات نقش تعیین

 ان نمود کامل دارد. گلست

 

 : گلستان سعدی، جرم، جزا، تحلیل حقوقی متن ادبیواژگان کلیدی
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 :مقدمه -1

 توان از دیدگاه دیگرجا که ادبیات آیینه فرهنگ است، بسیاری از متون ادبی را میاز آن

هایی شناسی بررسی کرد. حقوق نیز از زمینهشناسی و روانعلوم انسانی چون تاریخ، جامعه

ای باشد. دستاورد چنین رشتههای میانتواند با ادبیات میدان پژوهشاست که می

ا ب” هایی برای هر دو رشته و به طور کلی برای شناخت فرهنگ مفید تواند بود.پژوهش

بی می توان به نقطه تلاقی در ادبیات و مباحث حقوقی دست تأمل و توغل در متون اد

یافت تا در نتیجه ادبیات و محتوای پربار و ارزشمند آن در جهت غنای قوانین و مقررات 

حقوقی به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از جرایم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار 

پیشینیان که در آثار ادبی بازتاب  ( با این دید تجربه173محمودی،عابد پور،ص“)رود.

تواند همچون الگویی درجهت تعالی حقوقی جامعه به کار رود. از این دیدگاه، است، مییافته

های به ما کمک می کند تا در نحوه واکنش پیشینیان در قبال پدیده” بررسی حقوقی متون

است جنایی منسجم، ها جهت طراحی سیمجرمانه بیاندیشیم و از تدابیر مفید و مؤثر آن

م های اجتماعی بویژه جرایمنظم و پویا استفاده نموده و جهت پیشگیری و مقابله با آسیب

( از سوی دیگر شناخت بعضی 191حسن پور سنگری،ص“)و انحرافات طرحی نو دراندازیم

قی های حقوتواند راهگشای دریافت بهتر متونی باشد که از دانستهاز مسایل حقوقی می

آموختن فقه و فقیه شدن و به تبع آن دانستن علوم ” اند چرا که در گذشته هسود برد

( و  819،ص1782است)یوسف نژاد، “قضایی سنتی جزئی از تعلیم و تربیت روزگار بوده

در  ها راهایی آناند و به مناسبتبسیاری از ادیبان و شاعران ما با این مباحث مأنوس بوده

ا جایی که اطلاق نام ادبیات حقوقی را بر چنین مواردی جایز اند. تآثارشان به کار برده

ها و دیگر ادبیات حقوقی در این معنا شامل آن گروه از شعرها، داستان” اند.دانسته

های ادبی است که با نگاه به اصطلاحات حقوقی و قوانین و مقررات جزایی و کیفری قالب

ه نیز در خلق آثار ادبی دانستن مسایل همان مأخذ،همان صفحه(. امروز“)اند.سروده شده

دان با ادب که آشنایی حقوقدارد. همچنانحقوقی نویسنده را از خطا در این زمینه باز می

 کند. بررسی و تحلیل حقوقیو موازین فصاحت و بلاغت نوشتار و گفتار وی را تهذیب می

از  شود که پیشی میای منتهآثار شاعران و نویسندگان به شناخت بیشتر آنان از جنبه

این کمتر مورد توجه بوده است. همچنان که اوضاع جامعه روزگارشان را نیز بیشتر 

گلستان سعدی از لحاظ مطالعات اجتماعی در عصر او کتابی ” شناساند. از این میان می
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های فراوان ها و بحثسنجیاست قابل ملاحظه و از این نظرگاه ممکن است مورد نکته

( در این مقاله کوشش بر این است که با مطالعه 98،مقدمه،ص1798سعدی،“)واقع شود.

ها و مطابقت دادن موارد با حکایات گلستان وبررسی جرم و جزا و مباحث حقوقی در آن

قانون مجازات کیفری امروز، هم اوضاع حقوقی روزگار سعدی نموده شود و هم میزان 

وری وی از این آگاهی در قوق و بهرهآموخته نظامیه از مباحث حآگاهی سعدی دانش

های شعدی نیز از این رهگذر نموده خواهد اثرش نشان داده شود. طبعا بخشی از اندیشه

 ای و مبتنی بر تحلیل است.شد.شیوه پژوهش کتابخانه

 :پیشینه -1-1

ان ای چندتوجه به رابطه ادبیات با حقوق و تحلیل متون ادبی با دیدگاه حقوقی زمینه

ادبیات حقوقی یا حقوق در ادبیات ”ست. مقاله حسینقلی کاتبی با عنوان:پرسابقه نی

( به چاپ 159-109مجله کانون وکلا ) ص171در شماره  1759که در تابستان“ فارسی

رسیده است، از نخستین مواردی است که به کاربرد اصطلاحات و مضامین حقوقی در آثار 

ررسی را در شیرین کردن مباحث خشک ادبی توجه کرده است و بیشتر فایده این نوع ب

ین است.همچندانان به زیور کلام ادبا دانستهحقوقی برای آموزندگان و آراستن سخن حقوق

های با مشخصات زیر مورد توجه تأثیر دوجانبه ادبیات و حقوق بر یکدیگر در چکیده مقال

 قرار گرفته است.

لی نخستین همایش م،«یات فارسیتاثیر متقابل حقوق و ادب»یوسف نژاد، یوسف علی،  -

 817-819،ص1782،ایهای میان رشتهادبیات فارسی و پژوهش

 از موارد بررسی متون ادبی با دید حقوقی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ،«بازبینی داستان شیر و گاو از منظر حقوق کیفری» محمودی، مریم، عابد پور، محمود،   -

  159-173،صفحات  9، شماره  9، جر گویا(پژوهشهای ادب عرفانی) گوه

بررسی قصه های کلیله و دمنه از منظر جرم شناسی و »حسن پور سنگری، علی،   -

 185-191،ص5،دوره جدید شماره  فصلنامه تعالی حقوق، «سیاست جنایی

 توان یاد کرد:در بررسی آثار سعدی از دیدگاه حقوقی پژوهشهای زیر را می

 هامان نایپ) غزلیات سعدی و حافظ حقوقی در ٬بررسی مفاهیم فقهی ،عبدالرضا ٬محقق -

دانشگاه آزاد  ،استاد مشاور مهدی محقق ،ماهیار ؛استاد راهنما عباس ،( کارشناسی ارشد

 .1787کرج، اسلامی 
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اصطلاح فقهی و حقوقی که در غزلیات حافظ و سعدی به کار رفته  187در این اثر 

 استخراج و شرح اصطلاحات پرداخته است نه تحلیل حقوقی. شرح شده است.یعنی اثر به

ش همای،هفتمین «بررسی مسایل فقهی و حقوقی در گلستان سعدی»خادمی، روح الله، -

 977تا  992،ص  1729،هرمزگانپژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

 مقاله کوتاهی است که در آن بیش از مسایل حقوقی، موضوعات فقهی بررسی شده است.

گفتمان حقوق انسانی در گلستان سعدی، نقدی بر مبحث حقوق »قراگوزلو، محمد،  -

 110-27،صفحات سعدی شناسی، «شهروندی در باب اول گلستان

 :حکایات حقوقی تحلیل -1

ث گیرد سپس از مباحابتدا برای نمونه چند حکایت برگزیده مورد تحلیل حقوقی قرار می

شود و گزارشی از انواع جرم و جزا در یاد می هاییحقوقی مورد توجه در گلستان نمونه

 شود.  کل حکایات به دست داده می

 :1باب 1حکایت حقوقی تحلیل -1-1

د دههای یکی از پسرانش او را مورد عنایت قرار میدر این حکایت پادشاه با دیدن دلاوری

شاره ریزند و او با ابرادران از روی حسد زهر در طعامش می سازد.عهد خویش میو ولی

کند. واکنش پدر دربرابر یابد و از خوردن غذای زهرآلود پرهیز میخواهر موضوع را در می

برادرانش را بخواند و گوشمالی بواجب داد. پس هریک را از اطراف بلاد :» این جرم این است

 (10همان مأخذ،ص«.)ای مرضی معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاستحصه
عهد با ریختن زهر در طعامش ،سعی در کشتنش داشته ولی در این حکایت برادران

اند و به دلیلی خارج از اراده خود موفق به تحصیل نتیجه مورد نظر نشده اند. این مقدار 

نیت برادران ولیعهد است، طبق قواعد حقوق کیفری فعلی  از رفتار که منعکس کننده سوء

تلقی شده و قابل مجازات  وع به جرمشرقانون مجازات اسلامی ، 199ما و بر اساس ماده 

است. شروع به جرم عبارت است از ورود به عملیات اجرایی جرم و عدم تحقق نتیجه به 

دلیل مانع خارج از اراده. در واقع برای تحقق شروع  به جرم دو شرط لازم است: نخست 

ا آنچه ( ( ام719ص 1،ج1729شروع به اجرای جرم و دوم عدم انصراف ارادی. )اردبیلی،

در حکایت آمده است، همان اقتدار بی حد و حصر پادشاه است و عدم تساوی همگان در 

برابر قوانین. چه بسا ارتکاب این رفتار از جانب فردی غیر از خاندان پادشاه با  شدیدترین 

شد در حالی که تنها واکنش پادشاه نسبت به فرزندانش گوشمالی کیفر پاسخ داده می
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یزان آن در اختیار خود پادشاه است و نیز اعطای حکمرانی بخشی از است که نوع و م

 یرد.گهای احتمالی بعدی صورت میها که به منظور پیشگیری از وقوع جرمسرزمین به آن

 :1باب1تحلیل حقوقی حکایت  -1-1

کردند با در این حکایت گروهی از دزدان عرب که در میان مردم ایجاد رعب و وحشت می

تن ملک همه را بکش»شوند.بسته به نزد پادشاه برده میب دستگیر ودستتدابیری در خوا

سوزاند و شفاعت وزیر بر یکی از آنان که نوجوان است دل می (11همان مآخذ،ص«) فرمود

گذرد و کند. پادشاه با اصرار وزیر و دیگز ندیمان از خون او در میوی را می

.پس از چندی که وزیر در  (11مأخذ،ص)همان «. بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم:»گویدمی

ای اوباش محلت در او پبوستند و عقد مرافقت بستند تا به وقت فرصت طایفه»صلاح او کوشید 

وزیر و هر دو پسرانش را بکشت و نعمتی بی قیاس برداشت و مغاره دزدان به جای پدر بنشست 

 همان مأخذ، همان صفحه(«)و عاصی شد
تأمل است که به راهزنانی پرداخته است که با رفتار  این حکایت از این جهت قابل

سازند. بر اساس قواعد فقهی و نیز قانون مجازات اسلامی، این خویش مردم را مرعوب می

و در صورت مسلح بودن راهزنان و ایجاد  راهزنیرفتار حسب مورد می تواند منطبق بر 

مقرر می دارد: راهزنان،  981ه باشد. در قانون مجازات اسلامی ماد محاربهاخافه عمومی، 

، ها شوندسارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه

اعدام  -1اند و مجازات محاربه نیز به اختیار قاضی یکی از این موارد چهارگانه است:محارب

یز حکمی نفی بلد. در حکایت مورد بررسی ن -9قطع دست راست و پای چپ - 7 صلب -9

 نیز که مقرر شده است، اعدام راهزنان بوده است.

نکته حقوقی قابل تأمل دیگر در این حکایت، نوجوانی است که در میان راهزنان بوده 

کند. مسلما در زمان سعدی، دادگستری است و یکی از وزرای پادشاه شفاعت وی را می

یژه نوجوانان هم بی معنا بوده به مفهوم امروزین وجود نداشته است  و به تبع، دادرسی و

ا ها که بین نه تاست. در حال حاضر واکنش کیفری نسبت به نوجوانان بسته به سن آن

گذار رشد سال باشد، متفاوت خواهد بود و قانون 18تا  15سال و  15تا 19 سال،  19

ن قانون مجازات اسلامی گویای ای 29تا88عقلانی نوجوان را در نظر داشته است. مواد 

با این حال ،شفاعت نوجوان توسط وزیر در حکایت مورد بررسی نشان از تفکر  واقعیت اند.

و نگاه ویژه به شخصیت بزهکار و ضرورت توجه به سن و جنس و قدرت تمییز از سوی 

وی دارد.هرچند در نهایت سعدی تأثیر ذات و عوامل سرشتی را بر محیط اجتماعی ارجح 
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رسد. لازم به مجدد جرم از سوی فرد مورد نظر به پایان می دانسته و داستان با ارتکاب

ذکر است که امروزه  در جرم شناسی جرم را حاصل اجتماع و ترکیب عوامل فیزیولوژیک، 

شمارند. این مربوط ترمیدانند وحتی عوامل محیطی را قویروانی و محیط اجتماعی می

اور که السعید من سعد فی بطن امه های اشعری جبرگرایانه سعدی است و این ببه اندیشه

 و الشقی من شقی فی بطن أمه. 

در غرب تاکید بر عدم اصلاح بزهکار توسط سزار لومبروزو،بنیانگذار مکتب اثباتی مطرح 

شده است. این پزشک و جرم شناس ایتالیایی عقیده داشت که بزه و جرم زاییده آزادی 

رفتار انسان نمایان می شود نشانه ای از بشر نیست. بزه عملی حیوانی است که وقتی در 

طغیان و بازگشت غریزه های ابتدایی به همراه دارد. او ارائه دهنده دیدگاه بزهکار مادر زاد 

های است و اذعان دارد که بزه حاصل عوامل فیزیولوژیک است. بزهکارانی با ویژگی

گاه و ... ان، پهنی گیجرفته، پیش آمدگی طاق ابروجسمانی مانند کوتاهی قد، پیشانی پس

ها با موفقیت به انجام نرسیده زاییده اشتباه توارث در طبیعت اند که تکامل آن

(گرچه دیدگاه لومبرزو امروز با افراطی که در آن وجود 25،ص 1732است.)اردبیلی،

ها در سوق افراد به داشت،مطرود است ،اما نقش عوامل فیزیولوژیک  و مثلاً تأثیر هورمون

 جرم ،مورد تأیید است.سمت 

 :1باب1تحلیل حقوقی حکایت  -9-7

ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد. »دهد در این حکایت وزیر پادشاه ستمگر را پند می

عموزادگان پادشاه به ( 11همان مأخذ،ص«)روی از این سخن درهم کشید و به زندانش فرستاد

شوند ه مردمی نداشت، مردم با آنان یار میخیزند و از آنجا که پادشاه پایگاجنگ با او برمی

 افتد.و حکومت به دست ایشان می

در این حکایت آنچه از دیدگاه حقوق کیفری جلوه دارد، این است که به دلیل نبود 

قانون مدون که از قبل، جرم و واکنش کیفری آن را روشن نماید، هر رفتاری که خاطر 

جرای سخت جزایی همچون سلب آزادی و کیفر سلطان را برنجاند می تواند با ضمانت ا

حبس مواجه شود. در واقع، بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر آن زمان، حاکم 

گذار بود و مرتکب هر رفتاری را که به مذاق وی خوش نمی آمد با هر و پادشاه  قانون

 کیفری که میلش می کشید، مجازات می کرد.

 :1باب9تحلیل حقوقی حکایت  -1-1
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که از مهابت وی و بیم گزند خویش قصد افکند از بیم آنرمز وزیران پدر را به زندان میه

 هلاکش را بکنند.

این حکایت با اصول حقوق جزای مدرن سازگار نیست. بر اساس این اصول نیت و 

ذهن مجرمانه تا زمانی که در قالب یک فعل در عالم خارج تحقق پیدا نکرده است، قابل 

کنیم و تا زمانی زیرا ما صرفاً رفتارهای مخل نظم عمومی را مجازات می مجازات نیست.

که نیت مجرمانه در ذهن است و هنوز در عالم خارج بروز و ظهور پیدا نکرده است، قابل 

که در آینده جرم روی خواهد داد، مجازات نیست. در حکایت مورد نظر صرف ظن به این

 ت.موجب پیشدستی و اجرای مجازات شده اس

 :1باب 11تحلیل حقوقی حکایت -1-1

آزاری سنگ بر سر صالحی زد. صالح در آن زمان مجال انتقام نداشت سنگ را نگاه مردم

داشت تا وقتی که پادشاه بر آن مرد خشم گرفت و او را در چاه کرد. درویش سنگ را بر 

همان «)یمن فلانم و این همان سنگ است که در فلان تاریخ بر سر من زد»سر او زد و گفت:

 (31مأخذ،ص
 مقابله بهو  قصاصدر این حکایت گرچه سخنی از قضاوت و دادگستری نیست، به 

اشاره شده است. به لحاظ فقهی، قصاص انجام کاری مثل جنایت ارتکابی، اعم از قتل،  مثل

( بدین ترتیب، این 15تا،صقطع عضو، ضرب یا جرح علیه جانی است)شهید ثانی، بی

زا دهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و مجازات مبتنی بر س

باشند به طوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل، ترین اصل در آن میبرابری مهم

( نکته قابل تأمل 193،ص1729قصاص علیه جانی قابل اجرا نخواهد بود.)میرمحمدصادقی،

ه شکل اجرای دادگستری بوده است و به که در حکایت مورد نظر اقدام مجنی علیه باین

 توان انتظار داشت که تمامتلقی می شود. مسلماً در این حالت نمی انتقام خصوصینوعی 

شرایط لازم برای قصاص عضو از جمله تساوی در میزان صدمه و جراحت و ... رعایت شده 

این کار را  چه واضح است این که شرایط اجتماعی حاکم بر زمان سعدی اجازهباشد. آن

 داده است.می
 :1باب 11تحلیل حقوقی حکایت -1-1

هایی چون کشتن، دهد. اطرافیان هارون مجازاتالرشید دشنام مادر میکسی به پسر هارون

سر ای پ»گوید:کنند اما وی به پسر میزبان بریدن، مصادره کردن و نفی را پبشنهاد می
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اهی تو نیز دشنام مادر ده نه چندان که کرم آن است که عفو کنی و اگر به ضرورت انتقام خو

 (91ص1119سعدی،«)انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد
این حکایت نیز از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی قابل توجه است. بدین ترتیب که 

 9دشنام مادر اگر منظور قذف باشد، از منظر فقه و حقوق  حرام و جرم است و در آیه 

قانون  950بینی شده است. این رفتار در ماده نور برای آن هشتاد تازیانه پیش سوره

بینی شده و با همین میزان واکنش مواجه دانسته شده مجازات اسلامی نیز پیش

های سلب حیات و زبان که در حکایت مورد بررسی پادشاه اعمال مجازاتاست.جالب این

له که وی را به مقابپذیرد  بلا در مورد مرتکب نمیبریدن و نیز نفی بلد و مصادره اموال ر

آن در این  991کند. بر اساس قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده به مثل دعوت می

 حالت حد قذف از هر دو نفر ساقط خواهد شد.

 :1باب 11تحلیل حقوقی حکایت -1-3

حکم می  دزدد. حاکم به بریدن دستشدرویشی از روی ضرورت گلیمی از خانه یاری می

به شفاعت تو حد »دهد:دهد حاکم پاسخ میکند و رضایت میدهد. آن دوست شفاعت می

. درویش با استناد به اینکه با دزدی از مال وقف (81همان مأخذ،ص«)شرع فرو نتوان گذاشت

حد لازم نیست و با این استدلال که مال درویشان وقف محتاجان است، او را از مجازات 

 دهد.نجات می

موجب قانون مجازات اسلامی سرقت به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم  به

عبارت است از عقوبتی که صراحتاً در حد می شود. این مساله ریشه در فقه اسلامی دارد. 

قانون مجازات اسلامی صراحتاً  15نصوص شرعی برای برخی جرایم تعیین شده است. ماده 

به سنگینی مجازات سرقت حدی یعنی قطع ید، در اشاره به همین مطلب دارد. با توجه 

بینی شده است. بدین ترتیب فقه و قانون مجازات اسلامی شرایط سختی برای آن پیش

دارد:سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد این قانون مقرر می 998که ماده 

باشد و سارق  موجب حد است: شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد، مال مسروق در حرز

مال را پس از هتک حرز خارج کند، هتک حرز و سرقت مخفیانه باشند، سارق پدر یا جد 

پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق حداقل معادل چهار و نیم نخود طلای 
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جهات عامه نباشد و ....آنچه در حکایت مورد نظر قابل توجه است اشاره به این نکته است 

دارد مال درویشان وقف است و به این استناد سعی در رهاندن یان میکه صاحب مال ب
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گذرد. و اگر قبل که صاحب مال از حق خود میمرتکب از مجازات قطع ید دارد. ضمن این

 از اثبات سرقت این اتفاق بیافتد، حد ساقط خواهد شد. 

کرده از باب سوم ،به حد نصاب سرقت حدی اشاره  93گفتنی است سعدی در حکایت 

 است:
 دست دراز از پی یک حبه سیم    به که ببرند به دانگی و نیم

دانگی و نیم  بدرستی به لزوم رسیدن مال مسروق به حد نصاب یعنی چهار و نیم نخود 

طلای مسکوک که از منظر فقه و نیز قانون برای تحقق سرقت حدی لازم است، اشاره 

بته فقهای عامه نیز حد نصاب را لازم دارد. این دیدگاه مشهور فقهای شیعه است. ال

 (129دانند اما در میزان آن اتفاق نظر ندارند.)شیخ طوسی، بی تا، صمی

 :1باب 1تحلیل حقوقی حکایت  -1-9

قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار » کردنددو درویش خراسانی با هم سیاحت می

د گناهنند. بعد از دو هفته که معلوم شد بیای کردند و در به گل برآوردآمدند، هر دو را در خانه

 (111،ص1119سعدی،«)در باز گشادند
این دو درویش در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار شدند. از منظر حقوقی، صرف 

ها کافی نیست. و اعمال ظن و حتی اتهام ارتکاب جرم به افراد برای اعمال مجازات بر آن

که برای متهم بات مجرمیت افراد دارد. ضمن اینمجازات نیاز به تحصیل ادله کافی و اث

شود. گرچه بعضاً کیفیت و میزان حقوق بینی میدر دوران تحقیق، حقوق دفاعی پیش

تر است. در حکایت مورد  رنگدفاعی در جرایم علیه امنیت کشور از جمله جاسوسی، کم

اتهام بوده است  رسد اعمال مجازات پیش از اثبات مجرمیت و به صرفبررسی به نظر می

 که با قواعد امروزی سازگار نیست.

 :1باب11تحلیل حقوقی حکایت  -1-8

ماند. مرد با وجود میرد و مادرزن فرتوت به علت کابین در خانه میزن جوانی می

 دیگری ندارد.  دشواری تحمل این وضعیت چاره

فته است اش نهدر دل این داستان امکان مطالبه مهریه پس از فوت زن از سوی ورثه

که کاملاً با قواعد فقه و حقوق سازگار است. به موجب قواعد قانونی، اگرزن قبل ازمطالبه 

یعنی با فوت زوجه . مهریه از زوج فوت کند، ورثه زن استحقاق دریافت مهریه را دارند

شود واصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قانون مهریه نیز به ورثه او منتقل می

نامه اجرایی قانون الحاقی تبصره به آیین 7 کند. برابر مادهرثه اوانتقال پیدا میارث به و
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قانون مدنی درمواردی که مهریه زوجه باید ازترکه زوج متوفی پرداخت شود  1089 ماده

 گیرد.تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می

 :1باب 18تحلیل حقوقی حکایت  -1-10

منصب قضا »شود که پند یاران را کهمی بستهقاضی همدان به نعلبند سری چنان دل

گیرد ناشنیده می (111همان مأخذ،ص«)پایگاهی منیع است تا به گناهی شنیع ملوث نگردانی

شود شحنه و ملک باخبر فریبد و در شبی که خلوتی میسر میو معشوق را به زر می

دیثی تناد به حرود. قاضی با اسشوند. شاه برای حصول اطمینان خود به بالین قاضی میمی

 بینم که تو را ازمصلحت آن می» گوید:پذیرد و میکند. شاه نمیتوبه و درخواست عفو می

البته در ( 113همان مأخذ،ص«)قلعه به زیر اندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند.

 شود.پایان قاضی با شوخ طبعی موفق به جلب عفو شاه می

جا که ملک ل توجه از منظر فقه و حقوق است. آناین حکایت نیز از حکایات قاب

 977دارد. بر اساس ماده لواط اشاره به مجازات « تو را از قلعه به زیر اندازم»گوید: می

شود و حد فاعل و مفعول بر قانون مجازات اسلامی ارتباط جنسی دو مرد لواط خوانده می

ز حکم لواط قتل است و مشهور اعدام است. در فقه اسلامی نی 979اساس تبصره یک ماده 

تواند با سوزاندن در آتش، پرت کردن فرد از بلندی، بر این عقیده اند. اما شیوه قتل می

(که بدرستی سعدی به پرت کردن 980ه.ق،ص  1999قتل با شمشیر و... باشد. )خویی، ،

» د:گویجا که میاست.آن توبه فرد از قلعه اشاره داشته است. نکته دیگر اشاره به بحث

قاضی دریافت که حال چیست. گفت: از کدام جانب برآمد؟ سلطان عجب داشت گفت از 

جانب مشرق چنان که معهود ست. گفت: الحمدلله که در توبه همچنان باز است به حکم 

 «ان حدیث:لا یغلق علی العباد حتی تطلع الشمس من مغربها.استغفرک اللهم و اتوب الیک.

ق(از منظر فقه  1908ازگشت از گناه آمده است.)ابن منظور، ،توبه به معنای رجوع و ب

اسلامی توبه در رفتارهایی که دارای مجازات دنیوی اند با شرایطی موجب سقوط حد 

شود. بیشتر فقها استمرار در توبه را به معنای اصلاح مجرم دانسته و با این شرط توبه می

(در همین راستاست که ماده 997را موجب سقوط حد دانسته اند.)مقدس اردبیلی،،ص

دارد:در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه قانون مجازات اسلامی مقرر می 119

هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد 

باشد، در از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده 
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صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس 

قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.سیاق عبارات مذکور در حکایت، نشان از این 

 دارد که گویا جرم با علم اثبات شده تلقی شده است.

 :3باب10تحلیل حقوقی حکایت -1-11

پسرش خمر خورده است و عربده کرده و خون »ده است به این علت کهدرویشی به زندان افتا

کسی ریخته و از میان گریخته و پدر را به علت او سلسله در پای است و بند گران بر 

 (119،ص1119سعدی،«)دست
در این حکایت، گرچه پسر در حین جرم از جهت رسیدن به بلوغ مشخص نیست، 

ورت بالغ بودن مرتکب و هم در صورت عدم بلوغ توان هم در صحکایت مورد نظر را می

وی حین ارتکاب قتل مورد بررسی قرار داد. بر اساس فقه اسلامی عمد الصبی کالخطاء. 

دست افراد نابالغ در حکم خطای محض است و بدین معنا که ارتکاب جنایات عمدی به

یف ا شاید ایجاد تکلمسئول پرداخت دیه می باشند. عاقله این فرد، پدر وی است و لذعاقله 

بر پدر، در این حالت قابل توجیه باشد. اما در صورت بلوغ مرتکب جرم، به زندان افکندن 

ها است . به موجب این اصل، مجازات تنها نسبت پدر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات

توان به علت ارتکاب جرم دیگری مسئول شود و کسی را نمیبه مرتکب جرم اعمال می

لا تزر وازرۀ »که در قرآن کریم آمده است:و مجازات را بر وی اعمال نمود. همچناندانست 

 «وزر اخری

 هایی از توجه سعدی به مفاهیم حقوقی در گلستان:نمونه -1

 رد:گیجا چند مفهوم حقوقی که حکایات گلستان نمود دارند مورد بررسی قرار میدر این

 :جرم شناسی عامل یا شناسی علت -1-1

شود انگیزه وقوع جرم است به گیرد یکی از مواردی که مطرح میورت میوقتی جرمی ص

ها جا که نیرو یا عامل انسانی در ارتکاب جرم نقش ایفا می کند، انگیزهاز آن»این مفهوم که 

 (195پور سنگری،صحسن«)ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.های اقدامات آنو محرک

جرم نشان داده شده است. از جمله، برای مثال  در حکایات گلستان در مواردی عامل

ها بیان شده عهد کردند، عامل جرم حسادت آندر حکایت برادرانی که زهر در غذای ولی

هاست.ودر حکایت ها و تهمت، حسادت عامل سعایت1باب19و 5است.همچنین در حکایت

انگیزه دزدیدن  1 باب 17انگیزه ستمگری وزیر جلب نظر پادشاه و در حکایت  1از باب  90

گلیم ضرورت و نیازمندی است. در جدال سعدی با مدعی فقر علت اصلی بسیاری از 
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هرگز دیدی دست دغایی بر کتف بسته یا بینوایی به زندان در » است:ها عنوان شدهجرم

نشسته یا پرده معصومی دریده یا کفی از معصم بریده الا به علت درویشی؟ شیر مردان را به 

 ( 111،ص 1119ها سفته)سعدی،اند و کعبها گرفتهرت در نقبحکم ضرو

 :جرم وقوع از گیریپیش -1-1

گاه از جانب حکومت تمهیداتی در این راستای دشوار ساختن وقوع جرم یا ایجاد بیم از 

گیری از وقوع جرم دو گیرد تا احتمال وقوع آن کاهش یابد. پیشعواقب جرم صورت می

مفهوم عام پیش گیری از وقوع جرم شامل هر اقدامی است  در»مفهوم خاص و عام دارد. 

که از ارتکاب جرم جلوگیری و در مقابل آن سد ایجاد نماید. بر اساس این تعریف هر 

اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که علیه جرم و برای مقابله با آن طرح شده باشد و 

پیش گیری قرار می گیرد.  موجب کاهش نرخ بزه کاری و جرم شود در حوزه تعریف عام

گیری هر تدبیر سیاست جنایی است که هدف آن تهدید مرتکبان در مفهوم خاص پیش

رفتارهای مجرمانه و تحدید ارتکاب جرایم از راه غیر ممکن ساختن، دشوار کردن و یا 

پور که به اعمال کیفر متوسل شویم.)حسنها باشد بدون اینکاهش احتمال وقوع آن

 (192-198سنگری،ص

عهد سوء قصد کردند، پادشاه به هریک از پسران در حکایت برادرانی که به جان ولی

های احتمالی بعدی جلوگیری کند.در بخشد تا از جرمای مرضی از بلاد میمجرمش حصه

گر تا دی»ای گریخته میکند وزیر عمرو لیث توصیه به کشتن بنده 1از باب  97حکایت 

، همچنان که در حکایت قاضی همدان نیز مجازات قاضی «ارندبندگان چنین حرکت روا ند

نیز  1باب  12در حکایت «.تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند»برای این است 

کند همراهانش بهای اندک نمکی را که از روستاییان انوشیروان در شکارگاه تأکید می

 خواهند بدهند تا جلو افزون شدن تدریجی ظلم گرفه شود.می

 :درمان و اصلاح -1-1

شود. در این صورت گر میها جلوهمجرمان ممکن است تحول روحی بیابند که در رفتار آن

غییر اصلاح متضمن ت»شودبا دگرگونی نگرش و پی بردن به خطا زندگی فرد دیگرگون می

در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای زندگی آینده 

رو اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است. از این 

شود که بتوان جلوه ( این اصلاح در صورتی شناخته می197،ص1789کاتینگهام،«)است
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، 1788آن را در رفتار عملی فرد یعنی در رفتار پسندیده وی دید.)رک. حاجی ده آبادی، 

 (89ص

ام رهایی یافته است نوجوانی که به شفاعت وزیر از مجازات اعد 1از باب 9در حکایت 

ر برای و وزی« چنان که در نظر بزرگان پسند آمد.»آموزد با تربیت وزیر رفتار پسندیده می

که تربیت عاقلان در وی اثر کرده جهل قدیم از جبلت او :»کند ای نقل میسلطان شمه

 نگر شدشود که این اصلاح با وجود جلوهاگرچه در ادامه حکایت مشخص می«. به در برده

از باب دوم از اصلاح و دگرگونی فرد  99در رفتار وی حقیقی نبوده است.  در حکایت

 صحبت شده است. گرچه این فرد تنها دچار رذایل بوده نه مجرم.  

 شناسی دیده بزه -1-1

شناسی واکنش اجتماعی است. این شاخه  دورویکرد دارد. ای جرمبزه دیده شناسی شاخه

سهم بزه دیده در ارتکاب جرم می پردازد. به این رویکرد  رویکرد نخست به مطالعه نقش و»

بزه دیده شناسی علمی گویند. رویکرد دوم نیز به حمایت از بزه دیده از طریق تضمین 

حقوق و جبران خسارت وی اختصاص دارد و از این رو بزه دیده شناسی حمایتی نامیده 

 (139می شده است.)حسن پور سنگری،ص

یافت که مردی برای  3باب  19توان در حکایتعلمی را می دیده شناسینمود بزه

شود و حاکم می رود و با مصرف داروی ستوران نابینا میدرمان چشم درد نزد بیطار می

 (110،ص1119سعدی،«)بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی»گوید:

ست که پزشکان در صورت رعایت قوانین البته آنچه که از قوانین امروز ما بر می آید این ا

قانون مجازات اسلامی ضامن نیستند  925و مقررات و موازین پزشکی بر اساس ماده 

چه از حکایت مورد بررسی استنباط که تقصیری مرتکب نشده باشند. آن.مشروط بر این

می شود این است که مرتکب فاقد تخصص و صلاحیت لازم بوده است و گرچه با حسن 

ت و در جهت مداوا گام برداشته، اساساً حق اقدام به این کار را نداشته است. با رعایت نی

قواعد فعلی شاید بتوانیم جنایت را شبه عمد ناشی از تقصیر بدانیم و بیطار را مکلف به 

دیده و بیزار را ملاک قرار داده و هر که تقصیر مشترک بزهپرداخت دیه نماییم . مگر این

 اوی عامل جنایت واقع شده قلمداد نماییم. دو را به تس

گناهی که به سعایت توان دید: بیمی 1باب  19نمود بزه دیده حمایتی را در حکایت

شود، به مناسبت رسیدن خبر سلامت حاجیان آزاد می شود و حسودان دچار عقوبت می
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پادشاه ازملک  1باب 99گردانند. همچنین در حکایتاش را به او باز میاموال مصادره شده

 گناه آزرده است.  کند که او را بیزوزن عذر خواهی می

 و تربیت: تأدیب -1-1

ضرب بی محابا زدی و زجر بی »گلستان سخن از معلمی است که  3از باب 9در حکایت 

گه عاض سیمین » از همان باب معلم کتاب 9و در حکایت( 113همان مأخذ،ص«)قیاس کردی

در هر دو ( 111همان مأخذ،ص«)لورین دیگری را شکنجه کردییکی را تپانچه زدی و گه ساق ب

مورد از نظر سعدی این رفتار معلم نه تنها ناشایست نیست که سزاوار سپاسگزاری است. 

ذار در گجا که قانونتادیب و تربیت در فقه و حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است تا آن

والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان  قانون مجازات اسلامی، اقدامات 158بند الف ماده 

ه کها انجام می شود، مشروط بر اینصغار و مجانین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آن

اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشند، جرم ندانسته 

که تأدیب در است. مسلماً برای خروج رفتار از جرم بودن شرایطی لازم است از جمله این

دست افراد مذکور در که صرفاً بهحد متعارف و نیز با رعایت حدود شرعی باشد. ضمن این

ماده قانونی انجام شود.این افراد عبارتند از والدین و اولیاء قانونی شامل پدر، جدپدری و 

قانون  1188ها و نیز قیم . )به استناد ماده وصی منصوب از طرف یکی از آن

طور زن و شوهرهایی که با توافق یکدیگر ،کودکی را با تصویب داگاه و به مدنی(همین

موجب قانون به سرپرستی گرفته اند. بدین ترتیب واضح است که اطلاق ماده شامل 

 معلمان نمی شود.

 

 گیری و نگاهی کلی به مباحث جرم،جزا و قضا در گلستاننتیجه -1

سعدی با اصول کلی حقوق به  شودگونه که از بررسی حقوقی حکایات مشخص میآن

آورد حتی اگر با قوانین امروز مطابقت نداشته خوبی آشناست و مواردی که در حکایات می

ها از یک سو بر اساس باشد، از لحاظ فقهی و حقوقی قابل توجیه اند. در این اثر قضاوت

دست  اند و از سویی دیگر با نبودن قوانین مدون در زمان سعدیقواعد فقهی اسلامی

پادشاه در تعیین نوع ومیزان جزا کاملا گشاده است از این رو، در گلستان عدالت هم مورد 

تعبیر و برداشتی که سعدی از عدالت »توجه است و هم نقض می شود. و باید پذیرفت که 

دارد تعبیری سیاسی است. او عدالت را در معنای انتزاعی صرف آنگونه که متفکران نظریه 



 

 
 
 
 

 

 

 191        نگاهی به گلستان از دیدگاه حقوق

 
 

که عدالت مورد نظر او عدالت سیاسی د، پیگیری نمی کند بلعدالت معتقدن

ها در راستای ترغیب حاکمان زمان ( یعنی بسیاری از حکایت930،ص1721نورایی،«)است

 به رعایت حقوق مردم است.

گویی،دزدی و محاربه،تهمت،شهادت ناحق یا پرهیز ها شامل: قتل، دروغدر این اثر جرم

، دشنام مادر دادن، لواط، ضرب برای تأدیب، خمر خوردن از شهادت حق دادن، سنگ زدن

هایی از قبیل: کشتن،زندان و عربده کردن،گریختن بنده، گریختن مجرم اند و با مجازات

کردن همراه با انواع عقوبت، شکنجه و کشتن با انواع عقوبت، مصادره،زدن و نفی کردن، 

بدون غذا حبس کردن، دست و پای ای در بسته از بام فرو افکندن، قطع عضو، در خانه

شوند. همچنین مباحثی چون ارث، مهریه،طلاق، بستن و عقوبت کردن پاسخ داده می

 شود.مدت عده، وقف، قصاص و حد مطرح می

ها در نهایت مجرمان مورد عفو قرار که در بسیاری از حکایتنکته قابل توجه دیگر این

تواند بازتاب دهنده عمل نمی رسند. این امر می ها به مرحلهگیرند و بسیاری از مجازاتمی

گیری شاعر به سوی تسامح و تساهل سمت» داند.اندیشه سعدی باشد که عفو را بهتر می

و مدارا از یک سو و پرهیز از خشونت حتی با توسل به دروغ بیانگر دفاع سعدی از حقوق 

خودکامه عصر خود نوعی شهروندی است. فی الواقع سعدی با خلق این ماجرا به حاکمان 

( اصل دلیل داشتن اجرای مجازات با 22قراگوزلو،ص«)دهدراهکار مدارا با رعیت ارائه می

هرکه از پاسخ دادن به بدی درگذرد و نیکوکاری کند »تعالیم قرآنی نیز مطابق است. 

 «.پاداش او بر عهده خداست
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 چکیده:

های علمی است. ها به روشون کهن فارسی، بررسی ساختار آنهای شناخت متیکی از راه

توان نقاط قوت و ضعف هر چه بیشتر به بررسی ساختاری متون پرداخته شود بهتر می

های گلستان، به ها را شناخت. در پژوهش پیش رو ما با بررسی ساختارگرایانۀ حکایتآن

رمان مورد نظ ا با توجه به تعریفها رهشت الگوی ساختاری دست یافتیم.ابتدا همه حکایت

واره جدا و در ادامه به بررسی عناصر ها را از حکایتاز حکایت، بررسی کردیم. حکایت

های داستانی، دهندۀ ساختار حکایات )اعم از تعداد حوادث، تعداد اشخاص، کنشتشکیل

 یم.افتگیری پایانی و...(پرداختیم. در نتیجه به هشت الگوی ساختاری دست ینتیجه

 

 حکایت، ساختار، راوی و روایت، گلستان سعدی.  ها:کلیدواژه
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 مهمقد -1

تری از ویژگی های فرهنگی و با بررسی متون ادب فارسی می توان به شناخت جامع

اجتماعی حاضر در عصر نویسنده و همچنین فضای فکری او، پی برد. داستان یکی از 

ترین انوع ادبی است که در ادبیات هر کشوری وجود دارد، ساختار کلی هر اثر قدیمی

های ساختاری بسیاری در انواع داستان وجود اهتمختص به خود نویسنده است ولیکن شب

، بررسی ساختارگرایانۀ آن است های بررسی و توضیح  و تفسیر داستاندارد. یکی از راه

 که روشی علمی برای تحلیل متون ادبی محسوب می شود.

زمانی می توان به تحلیل ساختارگرایانۀ داستان پرداخت که آن را از نظر اصول 

ی گیری و ... بررسپردازی، نتیجهها و رخدادهای داستانی(، شخصیت)کنش پیشرفت روایت

کرد و اصول متشکله و الگو یا الگوهایی که داستان بر اساس آن شکل گرفته را، کشف 

کرد. به همین ترتیب ما با توصیف ساختار یک اثر ادبی، به نظام ساختاری آن اثر خاص 

کنیم، به درکی بالاتر از را از یک اثر مشاهده می های خودبریم. وقتی که ما دادهپی می

آن اثر خاص دست می یابیم؛ این داده ها در واقع یک نظام یا ساختار را فراروی ما قرار 

دهند. ما در تحلیل ساختارگرایانه، درک کل دهد و قدرت ما را در فهم اثر افزایش میمی

 اثر را درک کنیم.گیریم تا ارتباط عناصر سازندۀ اثر را نادیده می

های گلستان سعدی، )بر اساس عناصر ایم با بررسی حکایتدر این پژوهش کوشیده

اصلی موجود در داستان از جمله عنصر شخصیت، روایت و راوی، عنصر گفت و گو و...( به 

 های گلستان سعدی دست یابیم.ساختار و الگوهای موجود در ساختمان حکایت

 تحقیق پیشینه -1-1

های زیادی صورت گرفته از های گلستان سعدی، پژوهشا بررسی حکایتدر رابطه ب

ه ک« علیلوبررسی ساختاری حکایت های گلستان سعدی، از حسین  حاجی»جمله مقاله 

حکایت از گلستان پرداخته  92در این مقاله به بررسی طرح و پی رنگ و ساختار تنها 

سعدی بیشتر در مورد  شده است. مقالات دیگر پژوهشی در رابطه با گلستان

ن ای بیپردازی، بررسی عنصر گفت و گو، بررسی ساختارشناسی و مقایسهشخصیت

بررسی ساختارشناسی مقامات حمیدی و گلستان »گلستان و آثار دیگر از جمله مقاله 

، و ... را می توان نام برد. در این پژوهش «سعدی، از اسماعیل شفق و علی آسمندجونقانی
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پردازی در بوستان نوشته دکتر محمد غلام نیز شگردهای داستان»مقاله  نگاهی بهنیم

 ایم.داشته و از آن بهره برده

حکایت( بررسی شد و طی آن عناصر  132های گلستان )در این پژوهش کل حکایت

واره ها جدا شدند )بر طبق تعریف ما از حکایت( و ها از حکایتاصلی و فرعی، حکایت

ها، حوادث و گفت و ها از نظر بسامد و تعداد )تعداد شخصیتایتعناصر موجود در حک

 گوها( بررسی شدند.

 بحث -1

 وارهحکایت و حکایت تعریف -1-1

گفتن کردن، سخن  تقلیدمصدر حکایت، از حَکی، و به معنای : حکایتتعریف اصطلاحی 

عنوانی برای داستانهای کوتاه با  ،ما در ادبیات سنّتی و قدیم فارسیاکردن است،  روایتو 

 ش: ذیل حکی(. 1798)جوهری،   .های اندک و زمان و مکانی محدود استشخصیت

ن کوتاه است که در آن درس یا نکته ای اخلاقی نهفته است. نوعی از داستا حکایت

های حکایت خصیتش .شوداین درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار می

ها جانند. زمانی که حیوانات شخصیت حکایتند، مانند انسانها، حیوانات یا اشیای بیآدم

 .می دهندسخن می گویند و احساسات انسانی از خود نشان 

اثری است روایی و کوتاه، به نظم یا به نثر، که حکایت »تعریف ساختاری حکایت: 

به  با توجه«. ددست کم از دو شخصیت، یک کنش و یک گفت و گو، تشکیل شده باش

واره جدا کرده و پژوهش خود را بر این اساس پی این تعریف، ما حکایت را از حکایت

 ایم.برده

 گفت و گوی یکطرفۀ زیر نمی تواند حکایت به شمار آید: بر اساس این تعریف،

عبدالقادر گیلانی، رحمه الله علیه، را در حرم کعبه دیدند روی بر حصبا نهاده »

گفت: ای خداوند ببخشای! وگر هر آینه مستوجب عقوبتم نابینا برانگیز تا در روی همی

 نیکان شرمسار نشوم.
 گویمروی بر خاک عجز، می

 

 آید:که باد می هر سحرگه 

 

 ای که هرگز فرامشت نکنم

 

 «آید؟هیچت از بنده یاد می 

 

 (93: ص 1191)سعدی،                                                                                                    

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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 بمحور زیر که در آن گفت و گویی صورت نگرفته، حکایت محسوهمچنین متن کنش

 شود:نمی
دزدی به خانة پارسایی درآمد. چندان که جست چیزی نیافت. دلتنگ شد. پارسا را خبر 

 شد. گلیمی که در آن خفته بود برداشت و در راهِ دزد انداخت ]تا محروم نشود[.
 شنیدم که مردانِ راهِ خدای

 
 دلِ دشمنان را نکردند تنگ 

 
 تو را کی میسرّ شود ایم مقَام

 
 «انت خلاف است و جنگ؟...که با دوست 

 
 (93)همان: ص                                                                                                                 

های مورد نظر به هشت الگوی ساختاری دست یافتیم. هر الگو را با در بررسی حکایت

 هایبه بررسی عناصر موجود در داستان و ویژگی ذکر شاهد مثال توضیح داده و سپس

 پردازیم:ها میآن

 الگوی نخست: -1-1

ن وگویی که در آاتد و گفتهایی هستند که دارای دو شخصیتوارهالگوی نخست، حکایت

و صرفاً وگدهد، عنصر داستانی تأثیرگذار در روند داستان نیست. و در واقع این گفترخ می

ۀ شخصیت داستان )پادشاه، پارسایی، پدری، پیری و ...( است. در جهت بیان سخن حکیمان

 از جمله:
بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که: اَعدی عدَُوکَ نَفسُک الّتی بین جنبَیکَ. گفت: »

بحکم آن که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندان که مدارا 

 (.111، ص 1191)سعدی،  «بیش کنی ]مخالفت[ زیادت کند

 الگوی دوم: -1-1

خورد تا بتوان نام داستان ها هیچ حادثۀ خاصی به چشم نمیدر بسیاری از حکایت

 شدۀ یک خبراند. از جمله)حکایت( را روی آن گذاشت و تنها شکل بازسازی
 برداشت عز و جل خدای را تو دشمن فلان که گفت: شنیدم برد انوشیروان پیش مژده کسی»

. 

 بگذاشت؟ مرا که شنیدی هیچ : گفت

 «نیست جاودانى نیز ما زندگانى نیست             که شادمانى جاى عدو بمرد اگر

 الگوی سوم: -1-1

گیری هم در پایان دهد و نتیجهگاهی در داستان یا حکایت هیچ حادثه داستانی رخ نمی

 های:دارد. از جمله حکایت
 تو را که خانه نیین است، بازی نه این است.اندازی همی آموخت. حکیمی گفت: هندویی نفط»
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 «تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی       وانچه دانی که نه نیکوش جواب است، مگوی

 (118)همان، ص                                                                                                                 

 م: الگوی چهار -1-1

هایی هستند که بیشتر شبیه خاطره هستند تا یک حکایت در معنای مورد نظر. حکایت

 گویی()خاطره

ای است از دوران جوانی او که از باب پنجم، خاطره 15ها، حکایت از جمله این حکایت

دلبستۀ زیباروی شده بود. در این الگو سعدی خود راوی و شخصیتی است که در حکایت 

 حضور دارد. 

 بندی، منافات دارد و در طبقه* چهار الگوی نخست با تعریف مورد نظر ما از حکایت

 نامیم.واره میها را، حکایتخود، این حکایت

 الگوی پنجم: -1-1

ود. ریزی شگیری حکایت پیدهد تا گام بعدی در شکلدر این الگو، وضعیت خاصی رخ می

 این وضعیت خاص معمولا چنین است:

 دهد:اخلاق جامعه رخ میامری خلاف عرف و  .1

 (92، ص 15: ح 1789پیوستن وزیری به حلقه درویشان. )سعدی، 

 (58، ص 1دهد. )همان: ح اسیری پدشاهی را دشنام می 

 (80، ص 98بی توجهی فقیری به پادشاه )همان: ح 

 دهد:فعل و رفتاری بزرگوارانه، از قهرمان رخ می .9

 (37، ص 18بخشد. )همان:  ح می ای اموال خود را بر رعیت و لشکرزادهملک

 (33-39، ص 99کند. )همان: ح پادشاهی به اشتباه خود اعتراف و عذرخواهی می

 دهد:فعل و رفتاری نه مناسب حال رخ می .7

تباه شدن گمان یکی از حکما نسبت به سالکان و قطع روزی به سبب حرکتی  

 (33-39، ص 99( و همچنین )همان: ح 39، ص 13نامناسب. )همان: ح 

 (81-80، ص 70دهد. )همان: ح گناهی فرمان میپادشاهی به کشتن بی

 الگوی ششم: -1-3

در این طرح، پس از رخ دادن وضعیت داستانی، قهرمان وارد عمل می شود و از او عملی، 

رفتار و یا حرفی به دور از اندیشه، دور از انصاف و دور از تدبیر و عرف جامعه رخ می دهد. 

 شود:بندی میرد زیر طبهاین الگو به موا
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پس از فراهم آمدن وضعیت داستانی، قهرمان داستان اقدامی به دور از اندیشه  .1

دهد که این اقدام عواقبی را به دنبال دارد و در ادامه، عمل او توسط انجام می

 گیرد.فردی که شنونده و یا ناظر اعمال اوست مورد انتقاد و ملامت قرار می

ت سپارد       ملامرمانروایی مصر را به غلامی سیاه و بسیار نادان میقهرمان )پادشاه( ف

 (89-87، ص 9کلامی یکطرفه )دانشمندی درویش(. )همان: ح 

دهد          ملامت کلامی، پرسش و پاسخ. )همان: زاهدی رفتاری ریاکارانه انجام می

 (88، ص 9ح 

کند، اما دارو، قاتل جانش  خورد تا در چشم پادشاه ضعیف جلوهعابدی، دارویی می

 (.27، ص 13شود  )همان: ح می

نگرد          ملامت و سخن حکیمانه قهرمان )عابد( به چشم حقارت در مست می

 (109، ص 78مست. )همان: ح 

 (105، ص 91آورد           ملامت یکطرفه. )همان: ح پهلوانی طاقت سخنی را نمی

کنند(            ملامت )مردم او را ترک میدارد میپادشاه بر رعیت جور و ستم روا 

 (99-97: ص 9کلامی. )همان: ح 

 آورد:       قهرمان سخنی ناصواب و غیرحکیمانه بر زبان می .9

کند          ملامت آور دوست خود را تحمل میقهرمان، تهکم و سخنان رنجش

 کلامی.

 گر رفتاری نابخردانه دارد:ای بروز می دهد اما ملامتقهرمان رفتار بخردانه .7

کند          درویشی، فقر و گرسنگی را تحمل می کند اما درخواستی از کسی نمی

 (110-102، ص 7ملامت کلامی و پاسخ حکیمانه درویش )همان: ح 

 الگوی هفتم: -1-9

گرایانه و دوقطبی است همچون ساخت حکایات، مطلقدر این گونه حکایات، ژرف

ها )یا حکایات( عموماً بر مطلق گرایی استوار است. بینی در قصهانمبنای جه»ها. شخصیت

ها راهی های نه خوب و نه بد در قصهاند یا بد. قهرمانها یا خوبهای قصهیعنی قهرمان

های تفکر در جهان سنّت است. اغلب اندیشی از ویژگی(. دوگانه979: 1735ندارند )داد، 

استان معمولاً از دو بخش که از نظر معناشناسی د»ها اندرزی هستند که این حکایت

شود و هر بخش با یکی از دو عنصر حکمتی که شالوده مخالف یکدیگرند، تشکیل می
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گردد. از برخورد سادۀ این دو تز مخالف است که نکتۀ داستان بر آن قرار دارد، منطبق می

 (. 195، 1738)بالایی و کویی پرس، « کنداصلی داستان سر بر می

چینی مناسب و برخی دیگر با صراحت کامل و با آوردن دو ها با زمینهبرخی از حکایت

 افتد. برای نمونه:کلمه متضاد، حکایت را آغاز و کنش داستانی اتفاق می
 امیرزاده در مصر بودند.  دو

 .مال اندوختو آن دگر  علم آموختیکی 

 شد. مصرعزیز عصر گشت و آن دگر علامه عاقبه الامر این یکی، 

ین رسیدم و ا سلطنتباری توانگر به چشم حقارت در درویش فقیر نظر کرد و گفت: من به 

 بمانده است. مسکنتهمچنان در 

 باید کرد که:مرا بیش می –عزّ اسمه  –گفت شکر نعمت باری  

، )سعدی« یعی ملک مصر.... فرعون و هامانیافتم؛ یعنی علم و تو میراث پیغمبران میراث 

1191 :108.) 

 آغاز می شود.« دو»در این حکایت صراحت تضاد با واژۀ 
بر او گذشت، گفت: تو را مشاهره  صاحبدلیبه بانگ بلند ]قرآن[ می خواند.  آوازیاخوشن»

 چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس چرا زحمت خود همی دهی؟

 مخوان.. گفت: از بهر خدا خوانممیگفت: از بهر خدا 
 نیگر تو قرآن بدین نمط خوا

 
 ببری رونق مسلمانی 

 
 (111، ص 11)همان: ح                                                                                                              

 ادانزده و بی حرمتی همی کرد. گفت اگر این  عالمیرا دید دست در گریبان  ابلهیجالینوس 

 بدین جایگاه نرسیدی. ادانبودی کار او با ن

 را نباشد کین و پیکار عاقلدو 

 به وحشت سخت گوید  ناداناگر 

 

 ... ستیزد با سبکبار دانایینه  

 ش به نرمی دل بجویدخردمند

 (118، ص 1)همان: ح 

 

 الگوی ساختاری این حکایت را این گونه می توان چینش کرد:

بدون ---کنش و رفتار مثبت شخصیت منفی با کنش و رفتار منفی + شخصیت مثبت با

 گیرینتیجه

 کند.شخص عالم با نرمی و با شخص ابله برخورد می
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یکی از علمای معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده، ... و به حجّت با او برنیامد؛ سپر 

بینداخت و برگشت. کسی گفتش: تو را با چندین علم و فضل با بی دینی حجّت نماند؟ 

ها معتقد نیست و نمی شنود؛ است و حدیث و گفتار مشایخ و او به دینگفت علم قرآن 

 مرا به شنیدن کفرِ او چه حاجت؟
 آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی

 

 آن است جوابش که: جوابش ندهی  

 

 (118، ص 1)همان: ح 

 الگوی حکایت:

بی اعتنایی به شخصی که هیچ وجه  ---شخصیت مثبت + با کنش و رفتار منفی

 شتراکی با او ندارد.ا

 الگوی هشتم: -1-8

شود که از نظر ساختار، پیچیده تر هایی از گلستان میالگوی هشتم مربوط به حکایت

تر هستند. تعداد اشخاص داستانی، کنش، اوج و فرود داستان و یافتههستند و تکامل

ود، شیهایی مواجه مشود. شخصیت داستان با بحران یا بحرانتری دیده میحوادث متنوع

شود اما در بسیاری از موارد هم نتیجه و پایان این بحران معمولاً در پایان داستان رفع می

 داستان مشخص نیست.

 :1مثال 

 های حکایت: پادشاه، وزیر ناصح شخصیت

  = تعدی و جور پادشاه بر رعیت.

  = مهاجرت رعیت به جاهای دیگر.

منان بر = نقصان و کمبود عایدات مملکت و زورآوردن دش

 مملکت. 

 = پند دادن وزیر ناصح پادشاه را.

 = موافق نیامدن پند وزیر بر پادشاه و زندانی شدن وزیر. 

  = دشمنی بنی عم پادشاه و نزاع بر سر سلطنت. 

= همدستی قومی که از دست تطاول پادشاه به جان آمده 

 بودند با      پسرعموهای پادشاه.

 شاه.= به در آمدن سلطنت از دست پاد

 

 )وضعیت( 

 ( 1)بحران 

 (9)بحران 

 

 )زمینه تشدید بحران(

 (7)بحران 

 )زمینه تشدی بحران(

 

 )اوج بحران(
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 :9مثال 

ای از دزدان که کاروانیان و رعیت از مکر و = وجود طایفه

 زنی آنان ترسان و نگران بودند.راه

= دستگیری طایفه دزدان و دستور کشتن همه آنان توسط 

 پادشاه.

یانجی کردن یکی از وزرا در نجات جان جوانی از طایفه = م

 دزدان.

 پیوستن جوان به گروه اوباش محله. -

کشته شدن وزیر و دو پسرش توسط جوان و نشستن بر  -

 سر جای پدر.

 )وضعیت(

 

 )حل بحران(

 )زمینه ایجاد بحران(

 )بحران(

 )اوج بحران(

 (35، ص 99: )حکایت 7مثال 

 ی گرفتپادشاهی بیماری سخت -

 حاکمان دوای درد او را زهره آدمی یافتند.  -

پدرومادری با دریافت مال، به کشتن پسرشان رضایت  -

 دهندمی

 جلاد قصد کشتن پسر دهقان را کرد -

 پادشاه دلش به حال جوان به رحم آمد و آزاد شد -

 سلطان بعد از یک هفته شفا یافت -

 )وضعیت(

 )زمینه بروز بحران(

 (1)بحران 

 (9حران )ب

 )حل بحران(

 )حل بحران(

 بررسی عناصر داستانی حکایات گلستان -1

 اشخاص حکایات  -1-1

در داستان کوتاه و به خصوص در بحث ما راجع به حکایات، مجالی برای پرداختن به 

ها هستند که به روند داستان شخصیت وجود ندارد. ولیکن از این جهت که این شخصیت

 رود، از عناصرها پیش میمستقیم یا غیرمستقیم آن دهند و داستان با حضورشکل می

های حکایات گلستان به صورت مستقیم و شوند. شخصیتاصلی داستان محسوب می

ای ندارند و بیشتر تیپ ها روح و روان پیچیدهشوند. اشخاص حکایتصریح توصیف می

ی ی اجتماعهاهای گلستان تیپاجتماعی هستند. تقریبا حدود نود درصد اشخاص حکایت

ای است برای شناخت گیری سعدی از به کار بردن اسامی به عنوان جرقههستند. بهره
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ها. مثلا برای نشان دادن پادشاهان عناوینی چون های روحی و فکری شخصیتویژگی

 کند.سلطان، حاکم، امیر، خلیفه استفاده می

توجه داشته سعدی بیش از سبک و ساختار داستان به مضمون و محتوای حکایات 

ها ای حکیمانه از آنها افراد خاص نیستند مگر اشخاص تاریخی که گفتهاست. شخصیت

اند از جمله هرمز، اسکندر رومی، موسی )ع(، پیامبر )ص(، نقل شده و یا در کتب درج شده

 بزجمهر حکیم، حسن میمندی، اردشیر بابکان، محمود سبکتگین و... .

لستان فقط و فقط برای نقش و کنشی است که قرار در گ گزینش و انتخاب شخصیت»

 ای،شنبه« ) است بر عهدۀ او قرار گیرد و در گلستان هم با این معیار سنجش مواجهیم

 (792ص 

شوند مثلا در حکایت ها متحول میهای مورد بررسی، شخصیتدر بسیاری از حکایت

رد نگد به چشم حقارت میسوم از باب اول پدری به پسر خود که جثه حثیر و کوتاهی دار

 یابد.دهد و بر دشمنان ظفر میاما همین پسر حکومت پدر را نجات می

تحول در اشخاص داستان مختص طبقه خاصی نیست همان طور که در یکی از 

کند و به حلقه درویشان خوانیم که وزیری جایگاه وزارت خود را ترک میها میحکایت

 پیوندد.می

های گلستان به جز شخصیت اول و دوم شخص دیگری کایتای از حدر بخش عمده

 شوند:حضور دارد که در سه نقش دیده می

، بین، پدری با تجربهگر: در اکثر موارد شخص ملامتگر معمولا پیری نکتهملامت .1

بین، صاحبدلی، وزیری ناصح و... در دیگر موارد خود سعدی فرزندی باهوش و نکته

ر برخی موارد شخص ملامتگر برخلاف جریان حکایت کند. داین نقش را بازی می

ای که مال زادهاز باب اول ملک 18شخصی را سرزنش می کند مثلا در حکایت 

کند، مورد فراوانی از پدر به ارث برده، و از اموالش بر رعیت و لشکر بخشش می

 لامتپذیرد و او را مزاده سرزنش وزیر را نمیگیرد. ملکسرزنش وزیر خود قرار می

کند و سعدی نیز در ادامه با آوردن بیتی، خواننده را متوجه اشتباه ملامتگر می

 (155کند. )همچنین حکایت چهارم از باب هفتم ص می

گر نقش شخصیت سوم های گلستان، پرسشگر: در بسیاری از حکایتپرسش .9

 برود و به این ترتیکند و حکایت با پرسش و پاسخ پیش میحکایت را ایفا می
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 «صاحبدلی»یا « کسی»یا « یکی»شود. غالباً با لفظ هدف حکایت مشخص می

 شود.عنوان می

ها اغلب نجات میانجی یا واسطه: غالباً شخص سوم حکایت هستند. نقش واسطه .7

دادن جان کسی و یا رساندن کسی به مقامی و یا رساندن خبر است. نقش میانجی 

 13بر عهده دارد. برای مثال در حکایت را معمولاً وزیر، رسولان، دوست و مرید 

شود تا بزرگی که روزی گروهی از باب اول سعدی در نقش نفر سوم، واسطه می

از درویشان را به سبب اتفاقی نامناسب، قطع کرده بود، دوباره اسباب معاش آنان 

 را فراهم کند.

انی حیوهای های انسانی، از شخصیتسعدی در حکایت های گلستان در کنار شخصیت

و یا اشیاء نیز بهره برده است. . از جمله حکایت مناظره پرده و رایت در باب دوم حکایت 

از باب دوم که گفت و گویی است بین سعدی و گیاه که هر  99و حکایت  105، ص 90

 .172همچنین حکایت طوطی و زاغ ص ها به صورت نظم هستند. دو این حکایت

 راوی و روایت -1-1

ای است و بر اساس آن . روایت از قبل دارای طرح و برنامه1روایت،  هایبر طبق نظریه

ر ایم، تکراهایی که قبلاً خواندهها و یا قصهداستان. چیزهایی که در 9شود. طرح ساخته می

هر  .7؛ )تکراری بودن( مان آشناستهای داستان هم برایشده و فضاسازی و شخصیت

گو هر روایتی یک راوی و یا قصه .9شود؛ ی ختم میشود و به جایروایت از جایی شروع می

 دارد؛

ها سخن یا مقصود خود را از زبان قهرمانان گوینده حکایت در بسیاری از حکایت

ت، اس از قهرمانان حکایت گوید، در برخی حکایات نیز گوینده خود یکیحکایت بازمی

که این به پیروی از سنّت کهن  و گلستان،  بوستاندر  سعدیهای مانند حکایت

ند. کردخوانان بوده است که خود را یکی از قهرمانان حکایت معرفی میگویان و مقامهقصه

ست که یک شیوه معمول در بیان حکایتهای فارسی، روش حکایت در حکایت، بوده ا

 و مثنوی مولوی وجود دارد و احتمالاً  عطارهای و مثنویکلیله و دمنه های آن در نمونه

. های هندی و ادبیات سنسکریت است که به ادب فارسی رسیده استمیراث قصه

(. البته نمونۀ روش حکایت در حکایت را نیز ش1730، تفضلی، 931، ص1، جمجتبائی)

توان در دو یا سه حکایت در گلستان سعدی نیز مشاهده کرد. )از جمله حکایت می

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 

 

 خستین همایش متن پژوهی ادبی نمجموعه مقالات            181

دو قهرمانِ حکایت است،  مناظرهبرخی حکایتهای فارسی، در واقع، زن از باب سوم(. مشت

با عدی ( جدال س119 :1798سعدی، )، بوستان سعدیدر  پروانهو  شمعمانند حکایت 

 (198ـ 199ص :1789 سعدی،) گلستانمدعی در 

حکایت، راوی خود سعدی است. در دسته دیگر  159حکایت بررسی شده، در  132از 

ها را یا شنیده و یا در کتابی خوانده و به نقل آنها پرداخته. و ها، سعدی حکایتحکایت

 شوند:اغلب به این صورت شروع می

 (112، ص 1785مشت زنی را حکایت کنند.... )سعدی، 

 ( 102در سیرت اردشیر بابکان آمده است... )همان، ص 

 (99اند که فقیهی دختری داشت... )همان، ص آورده

 (195قاضی همدان را حکایت کنند... )همان، ص 

 آغاز و انجام حکایت -1-1

ها و شناساندن فضای رفی شخصیتها گاه با گفت و گوی دو تن و گاه با معآغاز حکایت

شود. و یا سریعاً با گفت و گوی بین دو نفر، و گاه گفت و گوی همراه با حکایت شروع می

دهد. پایان داستان نیز معمولا با بیت یا ابیاتی کنش داستانی ساختار حکایت را شکل می

د. گاه نیز رسی راوی )اغلب سعدی( و یا شخص سومی به پایان میو یا  سخن حکیمانه

از  93بندی است. مثال: حکایت ماند و حکایت فاقد پایاننتیجۀ پایانی حکایت معلق می

 باب دوم؛ 

 گفت و گو -1-1

ت هاسهای سعدی است و با گفت و گوی بین شخصیتگفت و گو عنصر مهم در حکایت

ها پی برد. گفت و گو به معنای مکالمه و های فکری شخصیتکه می توان به ویژگی

کردن با هم و مبادلۀ افکار و عقاید است و به عبارت دیگر، صحبتی است که در  صحبت

ها یا به طور گسترده تر، آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثر ادبی میان شخصیت

 (.971، ص 1733گیرد )میرصادقی، صورت می

 گیرند:این گفت و گوها به چند روش صورت می

 پرسش و پاسخ:  .1

دب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم لقمان را گفتند: ا

 (81، ص 1191ناپسند آمدی از فعل آن احتراز کردمی... )سعدی، 

 واگویۀ درونی: .9

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%85%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
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ای هزارپایی را بکشت. صاحبدلی بر او بگذشت و گفت: سبحان دست و پای بریده

یی نتوانست الله! با هزار پای که داشت چون اجلش فرا رسید از بی دست و پا

 (118گریخت... )همان: ص 

 گویی یا گفتار یکطرفه:تک .7

بزرگی را در محفلی همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می نمودند. سر از »

 (98، ص 1191)سعدی، « جیب تفکر برآورد و گفت: من آنم که خود دانم....

 گیری:نتیجه -1

ان، ما به هشت الگو در ساختار های گلستشده در حکایتبا توجه به بررسی های انجام

ند ها قرار می گیروارهها دست یافتیم، چهار الگوی نخست در دسته بررسی حکایتحکایت

ها طبق تعریف مورد نظرمان، مربوط به ساختار و چهار الگوی دوم در مورد حکایت

 ها هستند که در ابتدای مقاله با بیان مثال شرح داده شد. حکایت

 های گلستان استنباط شد:ایتنکات زیر در حک

 اند.ای هستند و تعداد اشخاص و حوادث اندکها دارای طرح سادهحکایت .1

 ها بیان اندیشه اخلاقی و حکیمانه است.معمولاً هدف از حکایت .9

ها یکسان است و مردم از هر طبقه از اجتماع به یک صورت صحبت زبان شخصیت .7

 کنند.می

ها و اساس واقعیت هستند یا مبتنی بر شنیدهبعدی هستند. یا برها تکشخصیت .9

 ها.خوانده

شود )ویژگی ساختار ها دیده میساخت حکایتهای دوگانه در ژرفتضادها و تقابل .5

 های کهن(سنتی قصه

ای ندارد و تنها هدف او بیان مضمون و نکته نویسنده به توصیف جزئیات علاقه .9

 اخلاقی است.

ی نبهجبه ی خاصی است و کمتر و اندرز و نکته معمولاً در پی بیان پندنویسنده  .3

 .داردتوجه سرگرمی 

ها معمولاً به صورت بیان یک یا چند بیت شعر است و گیریبندی و نتیجهپایان .8

 گاه ارتباط چندانی به حکایت مورد نظر ندارد.
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 گلستان سعدی و نحوۀ کاربرد اصطلاحات و واژگان طبی در این اثر
 1حمیده حجازی

 1نژاد مهرآبادیدکتر ساغر سلمانی

 

 چکیده : 

ا به های سعدی ری منحصر به فرد، چنان به زیبایی، افکار و اندیشهگلستان به عنوان اثر

ر هم در ایران و هم در خارج از کشور، بارها مورد منصۀ ظهور رسانده است که این اث

بررسی قرار گرفته است. توجه سعدی به علوم روزگار خود و به ویژه طب، یکی از عرصه 

های هایی است که مجال پژوهش در گلستان را دارد. سعدی در گلستان در حین آموزش

ره ان طبی نیز به زیبایی بهاخلاقی، با هنرنمایی ادبی و بی نظیر خود، از اصطلاحات و واژگ

برده است. او در این راستا حکایاتی با مضامین پزشکی پرداخته است و گاه به ساخت 

کنایات مزین به آرایه های ادبی با اینگونه مضامین دست زده است. علاوه بر این، ابیات 

متعددی در سرتاسر گلستان قابل مشاهده است که سعدی از علم طب در پرداخت و 

 دن این ابیات بهره گرفته است.سرو

 

 ها: سعدی، گلستان، طب، واژه، نحوۀ کاربردکلید واژه
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 مقدمه  -1

سعدی شاعر و نویسندۀ بزرگی است که نه تنها در ایران که در جهان نیز از شهرت بسیاری 

شمار کتابها و مقالاتی که در محورهای گوناگون، زندگی،  برخوردار است. تعداد بی

اند، نشان از های این شاعر و نویسندۀ بزرگ را تحلیل کردهفکار و اندیشهشخصیت، ا

ی نظیر او دریایعظمت آثار و افکار وی دارد. بوستان و گلستان در کنار دیوان غزلیات بی

از شکوه و زیبایی را در سرزمین ادبیات فارسی به جریان درآورده است. در این بین گلستان 

 های دور توجه عام و خاص را به خود جلب کرده است. از گذشته با بیان و سخنی متمایز،

 اخلاق و احوال و افکار در سعدی مطالعۀ نمودار و هاآزمون فراوردۀ باید را گلستان»

 آگاه درونشان راز از و داشته سروکار آنها با ساله سفر سی در وی که شمرد مردمی آداب و

سعدی، »)است سپرده خاطر گنجینۀ به و آموخته ایو نکته شنیده اندرزی هریک از و شده

نظیر به خوبی توانسته است مخاطب را به سمت و سویی : د(. وی در این اثر بی1799

 تازد.اش در آن میدان میبکشاند که اندیشه

نویسی است و سجع و کلام آهنگین، کمتر او را به تلاش سعدی در گلستان بر ساده

که برخی ویژگیهای سبک خراسانی که مدار آن بر ساده تکلف واداشته است، به طوری 

گویی بود در گلستان کاملاً قابل ملاحظه و بررسی است. هنر سعدی در این است که نثر 

فارسی را از چنگ تکلف و تصنع نجات داد و به سمت و سوی سادگی هدایت کرد)رک. 

ود را بیشتر نشان ها وقتی خگویی(. درخشش سعدی در این ساده939:   1738یوسفی، 

دهد که به استفادۀ او از اصطلاحات و واژگان مخصوص علوم دیگر نیز اشاره شود تا می

 گسترۀ نگاه این شاعر و نویسندۀ سترگ را  بر مخاطب بیشتر معلوم دارد.

ارتباط شاعری و نویسندگی با سایر علوم بر کسی پوشیده  نیست و اغلب شاعران و 

اند. در این بین علم طب جایگاه ا این مقوله سر و کار داشتهنویسندگان به طور کلی ب

نامه ای در آثار نویسندگان و شاعران برتر ما دارد. این دانش دیرینۀ بشری در قابوسویژه

 اگر...علمی شریف»نیز مورد توجه قرار گرفته است. عنصرالمعالی در این باره آورده است: 

چ علمی سودمندتر از طب نیست که رسول، خواهی بدانی، از علم دین گذشته، هی

السلام گفته است که العلم علمان؛ علم الادیان و علم الابدان و مراد از علم ابدان، طب علیه

(. سعدی به عنوان یکی از بزرگترین صاحبان مسند 193: 1738عنصرالمعالی، «)است
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ی هاو نیز دانسته سخن، در گلستان توجه خود را به این علم و اصطلاحات آن نشان داده

 ترین وجه ممکن بیان کرده است. خود را در این زمینه به ساده

در این مقاله برآنیم تا به نگاه استاد سخن، سعدی به طب و اصطلاحات رایج آن و   

 چگونگی استفاده از آنها در سخن سرایی و هنرنمایی بپردازیم. 

 سعدی و علم پزشکی در گلستان: -1

بدان که طب در لغت، »تب طبی بدین شکل توصیف شده است: طب و اقسام آن در ک

سحر و اصلاح و عادت و بزرگی است و در اصطلاح اطباء علمی است که دانسته می شود 

در وی، احوال بدن انسان از صحت و مرض، تا به این سبب، صحت ثابته را نگاه دارد و 

 صحت زایله را بازآرند. 

جزو: یکی علمی و دیگری عملی. و جزو اول را نظری و این منقسم می شود اولا به دو 

گویند و آن منقسم می شود به چهار قسم:قسم اول در امور طبیعیه؛ قسم دوم در احوال 

بدن انسان از صحت و مرض و نقاهت؛ قسم سوم در اسباب آن؛ قسم چهارم در علامات و 

 دلایل آن.

سم: یکی علم حفظ صحت؛ و جزو دوم را که عملی گویند، منقسم می شود به دو ق

 (99: 1721گیلانی، «)دوم علم علاج

طبق نظریۀ دانشمندان طب سنتی، آنچه باعث حفظ صحت و تندرستی است، توجه 

به شش اصل اساسی است که آن را ستۀ ضروریه گویند و هرآنچه انسان در زندگی روزمره 

ها، حرکت و آشامیدنی ها وگیرد و شامل هوا، خوردنیبا آن در ارتباط است را در برمی

سکون، خواب و بیداری، استفراغ و احتباس و اعراض نفسانی می باشد )رک. گیلانی، 

1721 :90.) 

سعدی در گلستان از طب و مضامین مربوط به گونه های مختلف بهره جسته است. 

واژگان و اصطلاحات طبی به کار رفته در گلستان به شش گروه قابل در یک نگاه کلی 

 است:تقسیم 

حمل، نطفه در گلستان برگرفته  بلوغ، توامان، مدتهای واژه: رشد و تولّد مراحلالف(

 از این حوزه از علم طب است.

مزاج، طبع، آب دیده،  اعتدال: هاآن حالات و حرکات بعضى و هااندامب( مزاج، 

هان، ، دآشامیدن، اعضا، اشتها، بازو، بشره، بطن، پیشانی، جگربند، چشمخانه، خواب، دوش
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، زبان، ساعد، شکم، کف، معده، مغز، مغز استخوان و... در ابیات و رگ جانده انگشت، 

 اند که قابل بررسی و توضیحند.حکایات مختلفی به کار رفته

 جراحت، خوردن به اندازۀ کفایت، چشم: آن عرض و سبب و بیمارى و درستىتنج(

های ولیا، نابینایی، نزع و... از واژهضعف،کوژپشتی، ماخشکم درد، ریش، سقیم،  درد، درد

 اند.این گروه هستند که در جای جای گلستان قابل مشاهده

گندیده، سقیم،  مغز، دردمند، دهان خرف، خشکهای واژه: هانام مبتلایان به بیمارىد( 

 رند.گی، لوچ، مارگزیده، متعطش، نابینا و... در این حوزه قرار میدارگرمیشکسته، ضریر، 

یونان، جراح، رگ زن،  بیطار، حکمایهای کاربرد واژهو ابزارهای پزشکی:  طبیبه(

 گیرد.نه و طبله و... در این بخش قرار میطبیب، عطار، مرهم

پیاز، ترشی، تریاق، کلماتی چون : داروها)گیاهى و معدنى و حیوانى( و غذاهاو(

سل، نی، صبر، ضیمران، عحنظل، خرما، زیبق، سیر، سیماب، شبه، شکر، شلغم پخته، شیری

گلاب، گوگرد، بادام، مرهم، مشک، نوشدارو در گلستان مورد توجه استاد سخن قرار گرفته 

 اند. 

نحوۀ کاربرد این واژگان نیز متنوع است. گاه یک حکایت حول موضوعی است مربوط 

به حفظ صحت و یا بیماری و اسباب و عرض آن و گاه جمله ای یا بیت و گاه ابیات 

ددی در خلال گفتار می آورد که بر وجه تمثیل و یا کنایه، شاهدی باشد بر مدعای متع

تر، آن گفتارش که این جمله حاوی مفاهیم طبی است. بنابراین ما نیز برای بررسی دقیق

 کنیم. ها و ابیات بررسی میرا در سه بخش حکایات، تعبیرات و مثل

 حکایاتی با مضامین طبی: 1-1

ای از حکایات ارزنده و تعلیمی است؛ مبانی مختلف پزشکی مجموعهسعدی در گلستان که 

را مورد توجه قرار داده است. اخلاق پزشکی، تغذیۀ صحیح و نقش آن در سلامت، حالات 

 مایۀ بسیاری از حکایات گلستان است.مختلف انسانی و ... بن

 اخلاق پزشکی:  1-1-1

ر علم مورد نظر است. سعدی به اخلاق یکی از اصول اولیۀ هر علم، اخلاق و مبانی آن د

ریشی درون جامه داشتم و شیخ از آن »پزشکی نیز توجه خاصی دارد در حکایتی گوید: 

هرروز بپرسیدی که چونست و نپرسیدی کجاست. دانستم از آن احتراز می کند که ذکر همه 
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: 1111ی، سعد«)عضوی روا نباشد و خردمندان گفته اند هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد

108.) 
ای ظریف در اخلاق پزشکی اشاره کرده است. و یا در در این حکایت سعدی به نکته

گوید؛ اما طبق نظر قدما که نام بیماری های حکایتی دیگر از بیماری هائلی سخن می

 آوردند گوید:صعب العلاج را بر زبان نمی
: 1111)سعدی،  «اولی...یکی از ملوک را مرضی هائل بود که اعادت ذکر آن ناکردن »

89)  

 اندازه نگاه داشتن در طعام:  1-1-1

در گلستان، بن مایۀ بعضی حکایات، ستۀ ضروریه است که در خلال آن و یا در کلیت آن، 

 مقصود اخلاقی سعدی نیز قابل دریافت است. 

یکی از ستۀ ضروریه برای حفظ صحت، خوردن به اندازه است. یعنی نه آن قدر زیاد 

 پس»وجب سنگینی معده و بیماری های ناشی از آن شود چنان که جرجانی گوید: که م

 بد سخت کردن، گران معده و خوردن دیگر طعامى باشد، خورده تمام طعام، که آن از

 یاربس ریاضتى و خفت نباید بسیار روز، دیگر شود، کرده گران معده روزى اگر و باشد

( و نه آن قدر 908 : 1789جرجانی، «)برخیزند خواب از که آن از پس آهستگى به بکردن

کم که موجب ضعف شود زیرا در کتب طب برای ضعف دوازده سبب گفته اند که نخوردن 

 (.102: 1789غذا یکی از آن اسباب است)رک: جرجانی، 

بیشتر حکایاتی از گلستان که درون مایۀ تندرستی یا بیماری دارد، حول همین محور 

 تن در خوردن طعام می گردد از جمله این حکایات:یعنی اندازه نگه داش

 عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی...»
 تا درو نور معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار

 «که پری از طعام تا بینی تهی از حکمتی به علت آن

 (118: 1111)سعدی،  

یبی حاذق به خدمت مصطفی صلیّ الله علیه و سلم یکی از ملوک عجم طب»

 غالب اشتها تا که است طریقى را طایفه اینفرستاد...رسول علیه السلام گفت: 

 ستا این: گفت حکیم. بدارند طعام از دست که بود باقى اشتها هنوز و نخورند نشود،

 (111: 1111)سعدی، » ...تندرستى موجب

ت که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مایه در سیرت اردشیر بابکان آمده اس»

 (111: 1111)سعدی، « طعام باید خوردن...
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دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی؛ یکی ضعیف بود هر بدو »

 شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی...

 چو سختی پیشش آید، سخت گیرد چو کم خوردن طبیعت شد کسی را

 «چو تنگی بیند از سختی بمیرد پرورست اندر فراخی وگر تن

 (111: 1111)سعدی،  

یکی از حکما پسر را نهی کرد از بسیارخوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت: »

 ای پدر! گرسنگی خلق را بکشد...

 برآید جانت ضعف از که چندان نه         برآید دهانت کز بخور چندان نه         

 (111: 1111 )سعدی، 

 خواهد؟ گفت آن که دلم چیزی نخواهد.رنجوری را گفتند دلت چه می»

معده چو پر گشت و شکم درد 

 خاست

 «سود ندارد همه اسباب راست

 (113: 1111)سعدی،   

گر جور شکم نیستی، هیچ مرغ در دام صیاد نیوفتادی بلکه صیاد خود دام ننهادی. »

نیم سیر و زاهدان سد رمق و جوانان تا طبق حکیمان دیر دیر خورند و عابدان 

برگیرند و پیران تا عرق بکنند اما قلندران چندان که در معده جای نفس نماند و بر 

 سفره روزی کس

 «شبی ز معدۀ سنگی، شبی ز دل تنگی اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب       

 (101: 1111)سعدی،  

 سیری و گرسنگی :  1-1-1

 ور، گاه حکایت در مورد تشنگی و گرسنگی و حالات آن است:در همین مح
 گفت:یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می»

یا لیت قبل منیتی یوما افوز 

 بمنیتی

 «نهرا تلاطم رکبتی و اظل املاء قربتی

 (110: 1111)سعدی،  

 همچنین در قاع بسیط مسافری گم شده بود و قوت و قوّتش به آخر آمده...» 

 شلغم پخته به که نقرۀ خام در بیابان فقیر سوخته را

 (111: 1111)سعدی،  

یاد دارم در ایام جوانی گذر داشتم به کویی و نظر به رویی، در تموزی که حرورش »

 (.111: 1111)سعدی، « دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی...
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 شرایط جسمانی انسان: 1-1-1

های حکایات می توان به شرایط جسمی انسان در سنین مختلف اشاره از دیگر بن مایه 

کرد از جمله بلوغ که در کتب طبی نیز به تغییرات بدن در آن اشاره شده است از جمله 

 بخار که آن بهر از کودکى حال اندر... روید دخانى بخار از موى»در این عبارات جرجانی: 

 ماند، اندنتو باز برسد آنجا که بخار قدر آن ،باشد لطیف کودک پوست و باشد کمتر دخانى

 وا پوست و درگذرد کودکى از چون. نروید روى موى سبب، بدین شود، دفع تحلیل به

 (151 : 1789جرجانی، «)برآید روى موى گردد، بیشتر موى ۀمادّ و شود ترفکثی

 سعدی نیز در حکایتی شرایط آن را گفته است:
 ددار نشان سه که آمده مسطور در: گفت. بلوغ از مپرسید را بزرگى که بودم طفل»

 یک حقیقت در امّا. پیش موى برآمدن سیم و احتلام دیگر و سالگىپانزده یکى: 

 بند در که باشى آن از بیش علاـ و ـجلّ حق رضاى بند در کهآن بس دارد، نشان

 (.191: 1111)سعدی، « خویش نفس حظّ

 پیری و مرگ:   1-1-1

سن و ناتوانی اعضا و بر هم خوردن نظم درون بدن که مقدمۀ مرگ است همچنین کهولت 

 در این حکایت نقل شده است:
 با طایفة دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم... »

 کنند دندانیکه از دهانش به در می ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی

 زش به در رود جانیکه از وجود عزی قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت

 رچهگ مرض و نشاید را بقا اعتماد بود، مستقیم ارچه مزاج: اند گفته یونان فیلسوفان...

 ...نکند هلاک بر کلىّ دلالت هایل،

 چون خرف بیند اوفتاده حریف... دست بر هم زند طبیب ظریف

 علاج نه کند اثر عزیمت نه مزاج اعتدال شد مخبّط چون

 (131: 1111)سعدی،  

در حکایت فوق، سعدی در مقایسه درد جان کندن و درد دندان کشیدن تشبیه تفضیل 

 برد.به کار می

 رنج و بیماری:  1-1-1

 در دیگر حکایات معمولاٌ شخص اصلی داستان یک بیمار یا مجروحی  است:
 (.89: 1111)سعدی،  «یکی از ملوک را مرضی هائل بود...»
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دشاهان است که طبیبان برای وی زهرۀ انسان را تجویز حکایت در مورد بیماری یکی از پا

کردند! و پدر و مادر پسر جوانی در برابر مبلغی که به آنان داده شد، حاضر به قربانی کردن 

گوید که پادشاه را بر وی رحم پسر خود شدند که در حین قربان کردن، پسر سخنانی می

 شفا یافت.آمد و او را خلاص کرد و پادشاه نیز در آن هفته 
پارسائی را دیدم بر کناردریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها »

در آن رنجور بود و همچنان شکر خدای حق می گفت که به مصیبتی گرفتارم نه به 

 (.111: 1111)سعدی، « معصیتی...

و از خصایص درویشان شکرگزاری و رضادادن به رضای خداوند است حتی در مصایب 

 کشد.مشکلات که سعدی طی حکایت فوق آن را به زیبایی به تصویر می

 «فقیهی دختری داشت...به حکم ضرورت عقد نکاحش با ضریری بستند...» 

 (. 111: 1111)سعدی، 

 ضریر نابینا است و در این حکایت از نابینایی وی سوء استفاده شده است.
کسی گفت فلان بازرگان نوش جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. »

دارو دارد... جوانمرد گفت: اگر نوش دارو خواهم، دهد یا ندهد و اگر دهد منفعت 

 (. 31: 1111)سعدی، « کند یا نکند، باری خواستن ازو زهر کشنده است...

حکایت فوق در مذمت بخل است که موضوع حکایت جراحت و طلب نوشدارو است. 

 خوش عرق، بوى و دهان بوى و کند صافى روى گونه ست،ا آزموده مفرّحى»دارو نوش

 طعام رواست، خوردن طعام از پس و طعام از پیش است، نافع و کند سخت را جگر و کند

 (799 : 1789) جرجانی، .بگوارد
مردکی را چشم درد خاست. پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم »

 (191: 1111)سعدی،  «کور شد...چارپای می کند، در دیدۀ او کشید و 

 سعدی حکایت پزشکی فوق را به عنوان تمثیلی برای سپردن کار به کاردان آورده است.

 هایی با مضامین پزشکی:تعبیرات و مثل  1-1

گاه سعدی در دیگر حکایات، جملات و یا مثل هایی ذکر می کند که به لحاظ معنایی 

اصلی سعدی در حکایت به کار گرفته شده طبی است اما به عنوان تمثیل برای غرض 

است. چنان که در دیباچۀ گلستان به مهمترین علت زندگی یعنی تنفس اشاره می کند: 

: 1791سعدی، «)ذات مفرّح آیدبرمى چون و است حیات ممدّ  رودمى فرو که نفسى هر»

 حت به درآیدپیکان از جرا»پردازد: ( و یا به مقایسۀ بیماری جسمی و ناراحتی روحی می37
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همه کس را دندان » گوید:و گاه نیز عبارتی به طنز می( 118: 1111سعدی، «)و آزار در دل بماند

 . (111: 1111)سعدی، «به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی
گاه سعدی این جملات را با کمک صنایع ادبی از جمله کنایه، تشبیه و استعاره خلق کرده 

 است:

 ه سعدی با استفاده از نام بیماری ها یا داروها و.. ساخته عبارت است از:کنایاتی ک

شبه از سنگهایی که  (32: 1791سعدی، «.)دزشبه در جوهریان جوى نیار» -

 یندگو شبه فارسى به... سَبجَ»خواص آن در کتب طبی به این شکل آمده است: 

 و سرد آن، تطبیع و خوانند شوق شیرازى به و گویند شبرنگ و سبق را آن و

 ایمن بد چشم از دارد، خود با آن هرکه که آورده خواص در شریف و بود خشک

 (.913 :1731انصاری، «)بود

 نیرزیدن شبه در جوهریان کنایه از بی ارزش بودن است.

کنایه از  (29: 1791)سعدی، «.تا تریاق از عراق آورده شود، مارگزیده مرده بود» -

 ارنبود زمان کافی برای انجام ک

.  (192: 1758پادزهر و آنچه که اثر زهر را از بین ببرد، تریاق یا تریاک گویند)رک. بیرونی، 

 عىاف گوشت هاىپاره بر: که است آمده تریاق آوردن عمل به کیفیّت در قانون کتاب در»

 یدخورش زیرا شدن خشک از پس چه و شدن خشک از پیش چه بتابد خورشید شعاع نباید

 همقابل شده نوشیده زهرهاى یا و گزندگان زهرهاى با که را افعى شتگو مخصوص نیروى

 (.58: 1798ابن مطران، «)کشدمى بیرون کند،مى

این  (190: 1791)سعدی، «دار استپدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرمی» -

عبارت کنایه از مصلحت اندیشی است زیرا عسل بهترین نوشیدنی طبیعی است 

 اگر»د از خوردن شیرینی پرهیز کند به استناد این عبارات: ولی شخص تبدار بای

 غذاهاى وز...کند حذر شراب وز... خورد گوار زود غذاى... بود آمده خشم از تب این

 (.957: 1799اخوینی، «)چنین هم حلواها و بدگوار و غلیظ و بد

 ولیاماخ ینا از »نام بیماری ماخولیا نیز در خلق یک کنایه سعدی را یاری کرده است: 

( کنایه از 199: 1791سعدی، «)نماند گفتنش طاقت بیش که گفت فرو چندان

پریشان گویی و خیال پردازی چنان که در کتب طب هم در توصیف مالیخولیا چنین 

 و بود تببى بیمارى این و معنىبى بود ترسى مالیخولیا تفسیر که بدان»آمده است: 

 جواب هب شانبپرسى چیزى چون و بخندند گاه و بگریند گاه و گوید معنىبى سخنان
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 (.999: 1799اخوینی، «)گویند دروغ سخن همه و دروغ دهند جوابى یا اندرمانند

 دهعقی که دیدم قیروان در را مردى: که گویدمى مالیخولیا کتاب در عمرانبناسحق»

 رس بر خُود جاى به و ساختیم کلاهى او براى سپید ارزیز از ما و ندارد سر که داشت

 (. 95و  99: 1798ابن مطران، «)دارد سر او که کرد یقین او هنگام آن در و نهادیم او

کنایه  (907: 1791)سعدی، «مشک آن است که ببوید، نه آن که عطار بگوید» -

 شود صاحب فضایل شد. از این که با تعریف دروغین دیگران نمی

شود که از آهویی های طبی مطرح میمشک به عنوان یکی از داروهای ارزشمند در کتاب

. باشد خرد هیأت به و تبّت نواحى در است حیوانى...المسک، فارۀ»آید. خاص به دست می

 تدریج هب تا بگذارند زیر سر و ببندند محکم اىعصابه به را او ناف و بگیرند را او صیّادان

 و کنند ذبح را انحیو آن شود، پر خون به او ناف آنک پس از و شود جمع وى در خون

 جمله از نپالى مشک هندى، مشک انواع از...ببرند باشد، شده پر خون از که را او ناف

 و ستا تبّتى مشک او پس از و است چینى مشک انواع، جمله از اندگفته و... است نیکوتر

 مشک و خرخیزى مشک او پس از و تتارى مشک او پس از و نیپالى تبّتى، پس از

 در که سرد هاىعلّت مجموع بود سودمند»مشک . (959و 959: 1758، )بیرونی«بحرى

 و جسد جمله و چشم در شود عارض که ریاحى جهت بود نافع و بگشاید سدّه و بود سر

اری، انص«)بود نافع را خفقان و کند باطل سموم عمل و کند زایل روى زردى و ببندد شکم

1731 :913.) 

سال مپرس که چونی الا به شرط آن درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ » -

. مرهم ریش (905: 1791)سعدی، «که مرهم ریشش بنهی و معلومی بیشش

 نهادن کنایه از دلجویی و کمک کردن است.

 گاه نیز با کلمات حوزۀ طب صنعت تشبیه را خلق کرده است:

آب دیده  (35: 1791سعدی، «)سنگ سراچۀ دل به الماس آب دیده می سفتم» -

 ک که به الماس تشبیه شده است.مجاز از اش

 (103: 1791سعدی، «)را سقیم جز ندهد دارو طبیب و اطبّااند مثال بر وزیران» -

 تشبیه وزیر به طبیب.

دانا چون طبلۀ عطار است خاموش و هنرنمای و نادان خود، طبل غازی بلندآواز » -

 دانا به ظرف عطر و دارو. تشبیه (905: 1791)سعدی، « و میان تهی

گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود، نشان  دروغ» -
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تشبیه دروغ به ضربه ای که موجب جراحت و  (902: 1791)سعدی، «بماند

 بیماری شود.

داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول » -

و ظرافت به . تشبیه نصیحت به داروی تلخ (919: 1791)سعدی، «محروم نماند

 شهد.

علاوه بر تشبیه انواع استعاره را نیز با کمک واژگان طبی ساخته است. در عبارات زیر 

 نسبت دادن مرهم دل به روی زیبا استعاره مکنیه است:

 (.199: 1791)سعدی، «گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است» -

 ق کرده است:در عبارت زیر نیز توأم یعنی فرزندان دوقلو استعارۀ مکنیه خل

 .(121: 1791سعدی، «)شکمند یک فرزند دو یعنى توأمند فرج و بطن» -

 در این عبارت بالاگرفتن آتش معده استعاره تخییلیه است:

جوان را آتش معده بالا گرفته بود و عنان طاقت از دست رفته، لقمه ای چند » -

 از سر اشتها تناول کرد و دمی چند آب در سرش آشامید تا دیو درونش

 استعاره تخییلیه (150: 1791)سعدی، «بیارمید

 ابیاتی با مضامین پزشکی 1-1

مهمترین هنرآفرینی سعدی در گلستان ساخت بیت با واژگان و اصطلاحات یا مضامین 

 حوزۀ سلامت و پزشکی است:

 در ابیات زیر نمایی از آفرینش و کالبد انسان ارائه می دهد:
 بودی نطفة مدفون مدهوشکه  فراموشت نکرد ایزد در آن حال»

 جمال و نطق و رای و فکرت و هوش روانت داد و طبع و عقل و ادراک

 دو بازویت مرکب ساخت بر دوش ده انگشتت مرتب کرد بر کف

 «که خواهد کردنت روزی فراموش کنون پنداری ای ناچیز همت

 (191: 1111)سعدی،  

ایۀ آفرینش بیت و مضمون ساخته مدراین ابیات نیز سعدی تندرستی، بیماری را دست

 است:
 ...خویش درد نگویم همدردى به جز ریش درد نباشد را تندرستان»

 «او نمک بر دست و من بر عضو ریش سوز من با دیگری نسبت مکن

 (118: 1111)سعدی،  
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 و نیز  در ابیات زیر:
 چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست شخصی همه شب بر سر بیمار گریست»

 «دفن کردیم و زخم خورده نمرد که در خاک تندرستان را بس

 (113: 1111)سعدی،  

اما سعدی فقط به نظم کشیدن مضامین طبی اکتفا نکرده و داروها و خواص آن و نیز 

 صنایع مختلف ادبی دستمایۀ هنرآفرینی سعدی در ابیاتی از گلستان است.

 و تاس معتدل قبضى صبر ندرا» صبر گیاهی است دارویی که در توصیف آن گفته اند:

 رجگ از سدد و را؛ بندگشاها نیز همچنین و کند پاک بلغم از را سر و معده مسهل، قوّتى

: 1731هروی،  «)بیامیزى هاتخم دگر با یا کشى چشم در چون گرداند قوى بصر و بگشاید

 (.911 و 910

 ایهام تناسب دارد:« صبر» در ابیات زیر،
 «تلخ است ولیکن بر شیرین دارد ایام که صبرمنشین ترش از گردش »

 (81: 1111)سعدی،  

 «باید مى شکر را حریص نفس وین فرماید مى صبر طبیب که دردا»

 (111: 1111)سعدی،  

کند و در بیت زیر به نیش کژدم که موجب جراحت و عفونت در بدن می شود؛ اشاره می

 ی که موجب پشیمانی خواهدشد:سازد در مورد پرهیز از کارای زیبا میکنایه
 «مکن انگشت در سوراخ کژدم دگر ره چون نداری طاقت نیش»

 (81: 1111)سعدی،  

ابیات زیر که در بردارندۀ عطریات و ظرف آن است، کنایه از انجام مقدمات کار برای 

 باشد:رسیدن به نتیجۀ مطلوب می

در ابیات فوق از عطریات یعنی عنبر و عود و مشک نام برده است. توصیف مشک را پیش 

 مانع انمی شِحر زمین و شِحریست بهترین است؛ انواع»از این نقل کردیم اما عنبر دارای 

 ست،ا دیگر نوعى و باشد ساحل بدین عنبر و روید زمین این کوه اندر کُندر و است عدن و

 «بر آتش نه که چون عنبر ببوید نیاساید مشام از طبلة عود»

 (81: 1111)سعدی،  

 «عود بر آتش نهند و مشک بسایند فضل و هنر ضایع است تا ننمایند»

 (111: 1111)سعدی،  
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 اىشهره از گویند،« متلاهطى» است دیگر نوعى و باشد چرب و سپید گویند،« قاقلى»

 هک هست بعضى و ناکزُهومت و سیاه افتد عنبرى زنگستان، ساحل اندر و افتد متلاهط

 (.719 : 1789جرجانی،  «)دهد ماهى بوى و براندازد باز و ردبفرو را آن ماهى

 نوعى و گویند مَندلى را آن است، هندى او، انواع بهترین»عود نیز از دیگر داروهاست.  

 از پس و گویند سمندورى است دیگر نوعى و گویند کوهى خیزد، کوه از که است دیگر

 امّا .نیست درجه بدین که است انواع یناز فرود و قاقُلى و صَنفى و است قُمارى انواع، این

 رداندرگی جامه به او بوى خیزد، کوه از که دیگر انواع آن و افکند جامه اندر شپش مندلى

 .(719  : 1789جرجانی،  «)نهند فضل مندلى بر را این سبب،بدین. نفکند شپش و

 :شده استدر بیت زیر رگ جان گسلیدن کنایه از کشتن است که در مقام اغراق بیان 
 «ناخوش تر از آوازۀ مرگ پدر آوازش گویی رگ جان می گسلد زخمة ناسازش»

 (119: 1111)سعدی،  

 جان رگ را وداج من شهر به»جرجانی رگ جان را چنین معرفی کرده است: 

 زوجى»( وداج نیز در کتب طبی این گونه تعریف شده است: 97: 1755جرجانی، «)گویند

رسد، گویند چون به عنق مىکند به طرف گردن و بعضى مى... صعود مى]از رگ ها[

شود هریکى از ایشان به دو عرق که آن را وداجین خوانند. یکى از او ظاهرتر منقسم مى

شیرازی، «)است و او را وداج ظاهر خوانند و یکى اعور است و او را اوداج اعور خوانند

1789:  198.) 

(. 922 :1789جرجانی،  شود)رک.ناشنوایی می طبق گفتۀ اطبا، زیبق یا سیماب موجب

 در بیت زیر زیبق در گوش کردن کنایه از ناشنواکردن است.
 «یا درم بگشای تا بیرون روم زیبقم در گوش کن تا نشنوم»

 (119: 1111)سعدی،  

 دراین بیت نیز نمک زیاده کردن بر جراحت ریشان کنایه از ناخشنود کردن است.
 «نمک زیاده کند بر جراحت ریشان به خندۀ نمکین نگار من چو درآید»

 (111: 1111)سعدی،  

 مرهم نهادن بر ریش در بیت زیر کنایه از ترحم و محبت است:
 «آزار مرهممنه بر ریش خلق پسندیده است بخشایش ولیکن»

 (183: 1111)سعدی،  

 ست:نبض به طبیعت شناس نمایاندن کنایه از راهنمایی گرفتن از اهل فن ا
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 «که نبض را به طبیعت شناس بنمایی امید عافیت آنگه بود موافق عقل»

 (109: 1111)سعدی،  

ترین عوامل تشخیص بیماری و حالات روحی بیماران بوده نبض در گذشته از مهم

ها را گویند و هر نبضى از دو حرکت است و دو سکون. یک نبض، حرکت شریان»است.

سکون، سکون که از پس انبساط باشد و حرکت دوم  حرکت، حرکت انبساط است و یک

 جرجانی، «)حرکت انقباض است و سکون دوم، سکونى که از پس حرکت انقباض باشد

1755 :33 .) 

 بیت زیر تمثیل برای عدم سوء استفاده از قدرت است:
 «ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف توان به حلق فرو بردن استخوان درشت»

 (89 :1111)سعدی،  

 در بیت زیر وسمه بر ابروی کور کشیدن تمثیلی است برای مصرع اول:
 «کوشش بی فایده است وسمه بر ابروی کور کس نتواند گرفت دامن دولت به زور»

 (119: 1111)سعدی،  

در بیت زیر نیز نهی از زیاد خوردن حلوا و شیرینی که عامل بیماری های مختلف است، 

 اول:تمثیلی است برای مصرع 
 «که حلوا چو یک بار خوردند بس چو یک بار گفتی مگو بازپس»

 (111: 1111)سعدی،  

 سعدی دوبینی احول را به عنوان تمثیل در بیت زیر به کار برده است:
 «راست گفتند، یک دو بیند لوچ خویشتن را بزرگ پنداری»

 (101: 1111)سعدی،  

ت و از نوشیدن آب سیراب نمی شود مستسقی کسی است که مبتلا به استسقا شده اس

در بیت زیر با استفاده  (.950: 1799)رک. اخوینی،  شودبه حدی که پاهایش دچار ورم می

 از این واژه تشبیه مرکب ساخته است:
 «همچنان کز فرات مستسقی دیده از دیدنش نگشتی سیر»

 (111: 1111)سعدی،  

 است: صبر نداشتن شکم در بیت زیر هم استعارۀ مکنیه
 «صبر ندارد که بسازد به هیچ وین شکم بی هنر پیچ پیچ»

 (111: 1111)سعدی،  
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 سر باز کردن ریش درون نوعی استعارۀ تخییلیه است:
 «که ریش درون عاقبت سر کند حذر کن ز درد درون های ریش»

 (101: 1111)سعدی،  

 نتیجه گیری  -1

استفاده از فن سخنوری و آرایه های گلستان کتابی است در حوزۀ اخلاق که سعدی با 

 ادبی توانسته موضوعات مختلف را در خدمت مفاهیم اخلاقی به کار گیرد.

  از جملۀ این موضوعات طب و واژگان و اصطلاحات و نیز مفاهیم آن است.

 حالات و حرکات بعضى و هااندام، مزاج، رشد و تولّد مراحلسعدی واژه های مربوط به 

و ابزارهای  طبیب، هانام مبتلایان به بیمارى، آن عرض و سبب و بیمارى و درستىتن، هاآن

را در نثر خود در معنای حقیقی خود  داروها)گیاهى و معدنى و حیوانى( و غذاهاپزشکی، 

 و گاه به استعاره به کار برده است.

 نحوۀ کاربرد این واژگان نیز متنوع است:

صحت و یا بیماری و اسباب و عرض آن  گاه یک حکایت حول موضوعی مربوط به حفظ

ای و یا بیت و گاه حتی ابیات متعدد و متنوع به لحاظ وزن و قافیه با است و گاه جمله

آورد که بر وجه تمثیل و یا کنایه، شاهدی بر مدعای مضامین طبی در خلال گفتار می

 گفتارش باشد.

 ن موضوعی طبی دردر تمام اشکال کاربرد مضامین طبی نیز سعدی گاه غرضش بیا

جهت حفظ صحت است  و گاه مقصودش مطلبی اخلاقی است که با استفاده از کنایه، 

 تشبیه، تمثیل و انواع استعاره بین دو موضوع پیوند برقرار کرده است.

لازم به توضیح است که راز موفقیت سعدی در به کارگیری اصطلاحات و مضامین 

ت متداول این علم در زبان فارسی است که نثرش طبی و دارویی، استفادۀ وی از اصطلاحا

 را به سوی تکلّف نکشانده است.
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 منابع 

(. بستان الاطباء و روضۀ الالباء، به کوشش 1798ابن مطران، اسعدبن الیاس) -

 مهدی محقق، تهران: مرکز نسخ خطی وابسته به بنیاد دائره المعارف اسلامی
المتعلّمین فى الطّب، به هدایۀ (.1799)احمدبنابوبکر ربیع الاخوینى الارى، -

 : دانشگاه فردوسیاهتمام جلال متینى، مشهد
(. اختیارات بدیعی، به تصحیح 1731انصاری شیرازی، علی بن حسین) -

 محمدتقی میر، تهران: شرکت دارویی پخش رازی
الاغراض الطّبّیّۀ و المباحث العلائیّۀ، تصحیح (. 1789)جرجانى،سید اسماعیل -

 دانشگاه تهرانتهران: بخش،  حسن تاج

به اهتمام ع. ا. سعیدى  ،خوارزمشاهى ۀذخیر (.1755) ــــــــــــــــــــ، -

 سیرجانى، بنیاد فرهنگ ایران

(. کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: 1791سعدی، مصلح الدین) -

 علمی

. گلستان، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: (1799سعدی، مصلح الدین) -

 انتشارات صفی علیشاه 

، به کوشش سیّد تشریح بدن انسان (1789)احمدمحمّدبنشیرازى،منصوربن -

ه دانشگا-موسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه تهرانتهران: حسین رضوى برقعى، 

 گیلمک

( قابوسنامه، به تصحیح غلامحسین 1738عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر) -

 یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی

(. صیدنه، مترجم:  ابوبکربن علی بن عثمان کاسانی، به 1758یرونی، ابوریحان)ب  -

 کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران: شرکت افست سهامی عام

(. ستۀ ضروریه، تصحیح و تحقیق: نرجس گرجی، ریحانۀ 1721گیلانی، ولی) -

 معینی، ناصر رضایی پور، تهران: المعی

الابنیۀ عن حقایق الأدویۀ، به تصحیح  (.1731)صور علىالدّین ابومنموفّق ،الهروى -

 دانشگاه تهرانتهران: احمد بهمنیار، به کوشش حسین محبوبى اردکانى، 

(، دیداری با اهل قلم، مشهد: دانشگاه فردوسی1738یوسفی، غلامحسین) -



 
 
 
 

 های زبان غیرکلامی گلستان سعدینشانه

 
 1علی حسین رازانی

  

 چکیده

انسانها برای ایجاد ارتباط و درک « زبان شناسی»و « وم ارتباطاتعل»بر طبق نظریات 

ان زب»استفاده می کنند. کاربرد « غیرکلامی»و « کلامی»مفاهیم بین خود از دو شیوۀ 

که به شاخه های مختلفی تقسیم می شود بسیار متنوع تر و گسترده تر از « غیرکلامی

 است که در ایجاد« زبان بدن»کلامی  است. یکی از شیوه های ارتباط غیر« زبان کلامی»

با شناخت و آگاهی نسبت به نشانه های « سعدی»ارتباط نقش مهمی  بعهده دارد . 

غیرکلامی بطور گسترده و متنوع از این زبان در گلستان خود بهره برده است. این تحقیق 

ورد بررسی م« گلستان سعدی»مفاهیم تازه ای از  زبان غیرکلامی را در  برای نخستین بار

بدست آورد و تحقیق « گلستان»قرار داده و توانسته نشانه های تازه ای از این زبان را در 

 تازه ای در پژوهشهای بین ادبیّات و علوم ارتباطات ارائه نماید.

 

 زبان کلامی، زبان غیرکلامی ، گلستان ، سعدی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـــتادیار گروه زباعضـــ-1 ـــلامی واحد و هیات علمی و اس ـــگاه آزاداس ـــی دانش ن و ادبیاّت فارس

 dr_razani@yahoo.com                                                                       دورود       

mailto:dr_razani@yahoo.com
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 بیان مسأله -1

ا خ تا امروز بوسیله زبان بانسان موجودی است که توانسته از دوره ی باستان و ماقبل تاری

خود و دیگران ارتباط برقرار کند. قبل از اختراع خط، آثار فراوانی در غارها و تخته سنگ 

ــان می دهد قدرت ارتباطات در بین ما تا چه اندازه قوی و پویا بوده  ها وجود دارد که نش

ـــوخ کرده و ما به کم ـــت. ارتباطات، امروزه در همه ی ارکان زندگی ما رس ک آن می اس

 توانیم خود و دیگران را بهتر بشناسیم. 

یا ترکیبی از هر دو بروز می کند.شعرا « غیرکلامی»و « کلامی»ارتباطات به دو شکل 

ـــی زبان برای ایجاد ارتباط با خوانندگان خود از هر دو زبان  ـــندگان بزرگ فارس و نویس

ــ ــتر بر روی زبان کلامی و غیرکلامی بهره برده اند. اماّ توجّه محققین و پژوهش گران بیش

کلامی در ادبیاّت فارســـی متمرکز بوده به همین دلیل در این مقاله، نویســـنده به جنبه 

های غیرکلامی کتاب گلسـتان سعدی پرداخته و سعی کرده نمونه هایی از آن را به نظر 

علاقه مندان برسـاند تا معلوم گردد که شیخ اجل )سعدی( به کمک ارتباط غیرکلامی تا 

میزان به حالات درونی و احسـاسـات     شخصیت های گلستان توجّه داشته و برای  چه

 ایجاد ارتباط با خوانندگان از چه روش های غیرکلامی بهره برده است.

 قیتحق ةنیشیپ -1-1

 یادیتوجّه ز« زبان بدن» تیّو ارتباطات به اهم یو علوم اجتماع یمحققان جامعه شناس 

نوان با ع یسیمسـتقل در زبان انگل یاثر اتیّه زبان و ادبدر حوز»که  ییداشـته اند تا جا

 امّا (.79، 1727)بهنام، « نوشـته شـده است«  باربارا کرت»توسـط  اتیّزبان بدن در ادب

اپ چ رانیو زبان بدن در ا یرکلامیدر خصوص ارتباطات غ یکه به زبان فارسـ یقاتیتحق

ــر گرد ــا » یعبارتند از: مقالۀ آقا دهیو منتش ارتباطات »با عنوان « نژاد یپهلوانمحمّدرض

ده چاپ ش «یزبان و زبان شناس»که در مجلۀ  «یحرکات بدن یو نشـانه شناس یرکلامیغ

ـــدا تأمل یگفتار ب»با عنوان  «هنـامب نـایخـانم م»و مقـالـۀ   اتیبر زبان بدن در غزل یص

 احمد» یو مقالۀ آقا دهیدانشــگاه اصــفهان چاپ گرد «یفنون ادب»که در مجلۀ « شــمس

ۀ که در مجل« در داستان دو دوست یرکلامیارتباط غ ینشانه ها لیتحل»با عنوان  «یرض

ــ« کودک اتیّمطالعات ادب» ــگاه ش  نیدر ا ییکتابها نی.همچن دهیمنتشــر گرد رازیدانش

ندرو آد» و«ام.برکو یر»ارتباطات اثر  تیریمانند کتاب مد دهیگرد فیترجمه و تال نهیزم

ــ ۀترجم «نیلوآر.و نیدارل»و  «نی.ولوید . و کتاب زبان  یزدیو داود ا یمحمد اعراب دیس
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ـــام»تن اثر  ـــم اثر  یخواجو ینور دیام ۀترجم« مولکو یس  یجود». و کتاب کلام جس

از  «یاکبر فرهنگ یعل» فیتال یرکلامیابوک و کتـاب ارتبـاطات غ نیآر ۀترجمـ «مزیج

بتازگی پایان نامه ای  همچنین در موضوع ارتباط غیرکلامی و متون ادبی جمله آنهاست.

نشانه های غیرکلامی )زبان بدن(با تکیه بر جلد »با راهنمایی نویسـنده ی مقاله با عنوان 

 دفاع گردیده است.« اوّل مثنوی مولوی

 ارتباط غیرکلامی -1

آثار بجا مانده از انسان های نخستین نشان می دهد که زبان نوشتاری و گفتاری به شکل 

و با گسـترش تمدن ها سـاخته شــده و زبان اوّلیه ی انسان ها  تکامل یافته ی آن بعدها

ـــته در  ـــت. یعنی مجموعـه ای از آواها و حرکات که می توانس زبـان غیرکلامی بوده اس

ـــر به او کمک کند. این نوع زبان از تنوع فراوانی در بین  ارتبـاطـات روزمره و ابتدایی بش

ا صدایی که بتواند معنا و مفهوم مردم برخوردار بوده به همین خاطر کوچکترین حرکت ی

ــی را منتقل کند جزئی از  ــود. در همین رابطه « زبان غیرکلامی»خاص ــوب می ش محس

ارتباطات غیرکلامی عبارت است از: پیام های آوایی و غیر آوایی که با وسایلی »گفته اند: 

 .(99: 1735)فرهنگی، « غیر از وسایل زبانی و زبانشناسی ارسال و تشریح شده اند

بسیاری از پیام های غیرکلامی در بین انسان ها از هر ملیّت و قومیتی مشترک است 

زیرا منشاء بسیاری از این پیام ها ایجاد ارتباط و برطرف کردن نیازهای عاطفی و منطقی 

نوع انسـان اسـت. برای مثال بازتاب مشـترک ما در مقابل خبر و رویداد بسیار خوشایند، 

دن اســت و با هر حرکت یا حادثه ی بســیار ناراحت کننده ای لبخند و جســت و خیز کر

دچار گریه و افسردگی می شویم. کسی این زبان را به ما تعلیم نداده و خاستگاه بسیاری 

ــود و  ــت. اماّ زبان غیرکلامی به بازتابها محدود نمی ش از این بازتاب ها ذاتی و وراثتی اس

رد که نسل به نسل و سینه به سینه تا ریشـه در آداب و سـنت ها و فرهنگ های ملل دا

امروز باقی مانده اســت مانند نوع احترام گذاشــتن ایرانیان، هندی ها و ژاپنی ها و ســایر 

 ملل به دیگران که با حرکت دست، چهره، سر و گردن یا ترکیبی از آنها صورت می گیرد.

و  بینندگان پیام های غیرکلامی مکمل یا یاری گر پیام های کلامی اسـت. قدر مسلم

شـنوندگان یک سـخنرانی به سـخنرانی که حرکتی در بدن و صورت خود نشان ندهد و 

فقط کلمات را با یک لحن ثابت از روی متن بخواند؛ کمتر از سـخنرانان پر شور و حرکت 

آلبرت مهرابیان، یکی از نام آوران مطالعات غیرکلامی، تاثیر »توجّـه می کننـد. از این رو 
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 =Ti)گـــونـــه زیـــر در فـــرمـــولـــی قـــرار داده  یـــک پـــیـــام را بـــه

%7Verbal+0/38Vocal+0/55Facial یعنی تاثیر کلی و عمومی پیام برابر اســت با )

« درصد حرکات چهره 55درصد تاثیر آوایی به علاوه  78درصـد تاثیر کلامی به علاوه  3

 (.18)همان، 

ـــطراری بتوا ـــروری و اض نیم در زبـان غیرکلامی بـه مـا کمـک می کند در مواقع ض

کوتاهترین زمان و با کمتری انرژی با مخاطبان ارتباط برقرار کنیم و پیام خود را به آنان 

برســانیم. از طرفی ارتباطات غیرکلامی صــادقانه ترین شــکل بیان احســاســات و عواطف 

عواطف و احساسات اثری مستقیم بر وسعت »درونی ما انسـانهاسـت. از این رو گفته اند: 

: 1727)برکو، « د و واکنش ها و پاسخ های غیرکلامی ناشی از آن داردقلمرو شخصی افرا

(. از سویی دیگر زبان غیرکلامی با ذهن انسان در ارتباط است به همین خاطر گفته 199

آنچه کلام جسم یک فرد، برایتان بازگو می کند در واقع نوعی گفتگو با بخش نیمه »اند: 

ــت که ــت و به این خاطر اس ــماس ــیله ی ارتباطی  آگاه ذهن ش آن را به عنوان نوعی وس

 (.33: 1733)جیمز، « قدرتمند در نظر می گیریم

 نشانه های زبان غیرکلامی -1

با توجّه به گســتردگی زبان غیرکلامی نشــانه های فراوانی برای آن در نظر گرفته اند از 

 جمله مهمترین آنها شامل: 

  نشانه های دیداری: -1-1

ه، گریه، نگاه، تبسـم و غیره است. نشانه هایی که در ظاهر این نشـانه ها مانند انواع خند

آشکار می شود و از روی آن می توان به احساسات درونی شخص پی برد. حرکات اعضای 

چهره می تواند حالات درونی نظیر: رضـــایت، شـــادی، غم، خواهش و تمنا، درد، ترس و 

 خشم و ... را نشان دهد.

 حرکات اندام ها )زبان بدن( -1-1

اعضـای بدن به تنهایی یا با همکاری چند عضو از بدن، پیامی را به بیننده انتقال  حرکات

می دهد. مانند اشارات دست و حرکات انگشت ها، حرکات سر و گردن و پا و غیره که به 

 نیز گفته می شود.« زبان بدن»مجموعه آنها 

 رنگ و نوع پوشاک -1-1
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تواند پیام های روشــنی به  براســاس ســنت ها و باورهای مردمی رنگ ها و پوشــاک می

ـــترده ای در فرهنگ اجتماعی ما جاری و  بیننـدگـان انتقـال دهد. این پیام ها بطور گس

 پایدار است.

 فاصله ی بدنی -1-1

میزان فاصـــله ای که ما با افراد داریم می تواند میزان دوســـتی، عشـــق، محبت یا تنفر، 

اعی دارد اماّ بطور کلی آن را با احتیاط یا عدم اطمینان ما را نشـان دهد. این فاصله ها انو

 فاصله ی دور و نزدیک مشخص نموده ایم.

 بلندی یا کوتاهی صدا )نشانه های صوتی( -1-1

صدا و کیفیت آوایی کلمات نیز می تواند پیام هایی در برداشته باشد. از این رو گفته اند: 

ــرعت، قدرت» ــنونده دارد. س ــکلی غیرکلامی، پیامی خاص برای ش ــدا به ش ، کیفیت ص

طنین، مکث و شــدت صــدا، همه معنایی خاص دارند. به این ابزارهای شــبه اصــوات، 

 (.177: 1727)برکو، « اصطلاحاً نشانه های صوتی می گوییم

 روش تحقیق -1

در این مقاله ســعی شــده که نشــانه های مهم زبان غیرکلامی با نمونه هایی از گلســتان 

نشــانه ها تا چه میزان در ایجاد سـعدی مطرح شــود و بدین ترتیب آشـکار گردد که این 

 ارتباط خواننده با متن کتاب موثر واقع می شود.

 خندیدن -1

عمل خندیدن در انسان بازتاب حالات درونی انسان است. به همین خاطر معانی مختلفی 

 دارد و در گلستان به برخی از این معانی اشاره شده از جمله: 

 خنده در معنی شادی و نشاط -1-1

طبیعی آدمی پس از دیدن صـحنه یا شنیدن سخنی مضحک و خنده  بازتاب« خندیدن»

از  75دار اسـت. این نوع خنده در گلسـتان بارها به چشم می خورد از جمله در حکایت 

درویش گفت: مرا چون دیگران فضل و ادب نیست و چیزی نخوانده ام به یک »باب دوم آمده: 

  گفت: بیت از من قناعت کنید. همگان برغبت گفتند: بگوی!
ــفرۀ نان ــنه در برابر س  منِ گرس

 

 همچو عزبم بر در حمّــام زنــان 

 

 (.101)گلستان، « یاران بخندیدند و ظرافتش بپسندیدند
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 خنده در معنی تمسخر -1-1

ــتان  9در حکایت  ــمیم می « معلمّ کُتاّب»از باب تاثیر تربیت در داس آنجا که والدین تص

ـــختگیر را برای تعلیم کو ـــعدی»دکان بازگردانند گیرنـد دوبـاره معلمّ س : می گوید« س
ــاف برنجیـدم و لاحول گفتم کـه دگر باره ابلیس را معلّم ملائکه چرا کردند!؟ پیرمردی » انص

 (.111)گلستان، « ظریف جهاندیده بشنید، بخندید و گفت
تبسـم کردن نیز در همین معنی بکار رفته و شیخ اجل در حکایت وزیری که بچّه ی 

ــرت »امید در او بســـته بود گفته:  دزدی را تربیت کرده و ــمایل او در حض باری وزیر از ش

سلطان شمّه ای می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده و جهل قدیم از جبلّت )ذات( او بدر 

 برده. ملک را از این سخن تبسّم آمد و گفت: 
ــود  عـاقبـت گرگ زاده گرگ ش

 
ــود   گـرچـه بــا آدمی بزرگ ش

 
 (11)گلستان، 

ه در معنی تمســخر آنجا دیده می شــود که شــنونده ای از گفتگوی جاهلانه و باز خند

 همه کس را عقلِ خود بکمال است و فرزندِ خود بجمال»مسلمانی با جهودی بخنده می افتد. 
 یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند

 
 چنانکه خنده گرفت از حدیث ایشانم 

 
 بطیره گفت مسـلمان گر این قبالة من

 
 «ت خدایا جهود، میرانمدرســت نیســ 

 
 (131)گلستان، 

 گریستن -1-1

عمل گریسـتن نیز بازتاب حالات مختلف روحی در انسـان است مثل گریه ی مصیبت یا 

 گریه ی شوق و امثال آن. در گلستان به تعدادی از آنها اشاره شده از جمله: 

 گریه در معنی خواهش و تمنا -1-1
ـــایــلی دیــدم  بــر در کــعــبــه س

 
ــتی خوش:کـه همی گفت و می گر   س

 
 مـن نـگـویـم کــه طــاعتم بپــذیر

 
 قــلــم عــفــو بــر گــنــاهــم کــش 

 
 (93)گلستان، 

کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس »( از بـاب دوم آمـده 18و در حکـایـت )

 ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدای و پیغمبر شفیع آوردند، سودی نداشت: 
ـــد دزد تیره روان  چـو پیروز ش

 

 غم دارد از گریـه ی کـاروان؟ چـه 

 

 (81)گلستان، 
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 حرکات بدن -9

حرکت دادن اعضــای بدن بصــورت جدا و یا با هم دارای معانی غیرکلامی می باشــد. این 

مشهور است. انسان ها به شکل های گوناگونی از دیرباز تا امروز « زبان بدن»نوع زبان به 

اند. این زبان با حرکات ســاده مثل بالا و  به کمک زبان بدن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده

پایین آوردن سـر و دست به نشانه ی خیر یا بله یا بلند کردن ابروها یا بستن دو چشم یا 

ــورت حرکات  ــنوایان، بص ــود.امروزه زبان ناش ــمک زدن و غیره بیان می ش ــورت چش بص

ــعدی بزرگ ــان می دهد. س ــت ،اهمیّت و کاربرد زبان بدن را نش ــتان دو دس وار در انگش

گلسـتان به نمونه هایی از حرکات بدن یا زبان بدن اشـاره کرده و از آنها بهره برده است 

 که عبارتنداز: 

 دویدن 9-1

ــد. به عبارتی دیگر دویدن بازتاب  ــته باش عمل دویدن می تواند معانی متعددی در برداش

یت جوانی را حالاتی درونی از قبیل: ترس، شـادی، اشـتیاق و ... است. در باب پنجم حکا

بامدادان که عزم سفر مصمم »گفته که به شوق دیدن سعدی دوان دوان به سوی او آمده: 

شـد، گفته بودندش که فلان، سـعدی است. دوان آمد و تلطّف کرد و تأسف خورد که چندین 

 (.111)گلستان، « مدّت چرا نگفتی که منم تا شکر قدوم بزرگان را به خدمت میان بستمی

 بوسیدن 9-1

در گلسـتان عمل بوسـیدن معانی مختلفی دارد. از جمله  در معنای ابراز عشـق و محبّت 

 (.111)گلستان، « این بگفتم و بوسه بر روی هم دادیم و وداع کردیم»بارها  بکار رفته : 

همچنین عمل بوسیدن در معنای ابراز بندگی و اطاعت مثل دست را بوسیدن یا پا را 

یکی از وزرا تخت ملک را »ســیدن و غیره بکار رفته . مانند بوســیدن یا تخت شــاهی را بو

 (.11)گلستان، « بوسه داد

 برپا خاستن و در برگرفتن 9-1

حرکت اوّل در معنی احترام گذاشتن و حرکت دوم در معنی دوستی و صمیمت است. در 

 دیگر روز ]ملک[ به عذر قدمش رفت. عابد بر پای خاست و»( گفته: 92باب سـوم، حکایت )

 (.111)گلستان، « ملک را در کنار گرفت و شکر و ثنا گفت و دعا و آفرین کرد

 بوسیدن و در برگرفتن 9-1
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هر دو حرکت بدنی در معنای ابراز محبّت، دوسـتی و صـمیمیت اســت. در داستان ملک 

مَلِک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولی عهد »زاده گفته: 

 (.10)گلستان، « دخویش کر

 روی یا سر بر زمین نهادن 9-1

به نشـانه ی شـفاعت و طلب بخشش است و در پیشگاه پادشاه روی بر زمین می نهادند. 

برای نمونه در داسـتان گروه دزدان که اسـیر شـاه شدند و شاه دستور داد همه را گردن 

ت بر زمین نهاد و گفت: یکی از وزرا پای تخت ملک را بوســه داد و روی بشفاع»بزنند گفته: 

و باز ( 11)گلستان، « این پسر همچنان از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتّع نیافته

وزیر را با وی غرضـی بود به کشـتنش اشارت کرد تا دیگر بندگان چنین »در باب اوّل گفته: 

 (.31ن، )گلستا...« حرکت روا ندارند بنده پیش عمرو سر بر زمین نهاد و گفت 

 دست گزیدن 9-1

مَلِک دست » ( در باب اوّل گلستان آمده:9به نشـانه ی تعجب و تحیّر است و در حکایت )

 (.11)گلستان، « تحیّر به دندان گزیدن گرفت

 دست به هم مالیدن:  9-3

ـــتان  ـــوس خوردن. در باب پنجم، داس عجب تر آن که غراب از »گفته:  19در معنی افس

ان آمده ]بود[ و ملول شده، لاحول کنان از گردش گیتی همی نالید و مجاورت طوطی ]هم[ بج

، )گلستان« دسـتها ]ی[ تغابن بر یکدیگر همی مالید که این چه بخت نگون است و طالع دون

110.) 
 «دست های تغابن بر یکدیگر همی مالید: با افسوس دست های خود را بر یکدیگر می مالید» 

 (.110: 1191)یوسفی، 

 دراز کردن در معنی تقاضا و طلب کردن دست 9-9
 دزدی گدایی را گفت: شرم نداری که از برای جوی سیم، دست پیش هر لئیم دراز کنی؟ گفت: »

ــیم ــت دراز از پی یک حبّه س  دس
 

 بِـه کــه ببرّنــد بــه دانگی و نیم 
 

 (118)گلستان، 

 دست شستن 9-8

ردن، دست برداشتن و دسـت شـسـتن از چیزی یا کسـی کنایه از ناامید شــدن، رها ک»

 ( گفته: 71(. در باب اوّل حکایت )235: 1732)عفیفی، « صرف نظر کردن
ــتن ــلطــان رای جُس  خلاف رای س

 
 به خون خویش باشـد دسـت شستن 
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 (91)گلستان، 

 دست به دست شدن 9-10

 ود:بر تاج کیخسرو شنیدم که نبشته ب»در معنی ترتیب و نوبت است در این معنی گفته: 
ــال   هـای فراوان و عمرهـای درازچـه س

 
 که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت 
 

 چنان که دست به دست آمده ست ملک به ما
 

 به دست های دگر همچنین بخواهد رفت       
 

 (38)گلستان، 
 و باز گفته: 

 دریاب کنون که نعمتت هست به دست
 

 کاین نعمت و مُلک می رود دست به دست 
 

 (90)گلستان، 

 روی در هم کشیدن 9-11
: 1789)یوسفی، « روی در هم کشـیدن: گره بر چهره افکندن، در این جا ابراز دلتنگی و شکایت کردن»

هرگز از دور زمان »( آورده: 12و ســعدی بزرگوار این معنا را در باب ســوم، حکایت )( 720

ان، )گلست« بودننالیدم و روی از گردش آسمان درهم نکشیدم مگر وقتی که پایم برهنه مانده 

111 ) 
: 1789)یوســفی، « روی در هم کشــیدن: روی ترش کردن، ابراز خشــم و نفرت کردن»و

ملک را بند »از باب اول گفته:  9( و دو نمونه از آن ذکر شـــده: نخســـت در حکایت 990

، )گلستان« وزیر ناصح موافق طبع نیامد. روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد

در حالتی که ملک را پروای او نبود » از همین بـاب گفته: 17ر دیگر در حکـایـت و بـا (11

)گلستان، « عرضـه داشـتند که فلان درویش ایستاده است ]بهم بر آمد و[ روی در هم کشید

13.) 

 چشم پوشیدن 9-11

از گذشتن و نادیده گرفتن. چشم نیز مانند اعضای دیگر بدن « کنایه»چشم پوشی کردن 

ــتان آمده:در معانی غ امّا به اعتماد » یرکلامی کاربرد فراوانی دارد. از جمله در مقدّمۀ گلس

 (.11)گلستان، « سعت اخلاق بزرگان که چشم از عوایب زیردستان بپوشند

 انگشت در گوش کردن و انگشت بر لب نهادن 9-11

در معنی تنفر از « انگشت در گوش کردن»این حرکات از جمله ی حرکات بدن هسـتند. 

در معنی سکوت کردن است. در باب دوم « انگشت بر لب نهادن»شـنیدن صدای کسی و 

ــت حریفان ]از او[ در گوش و گاه بر لب که خاموش!»( گفتـه: 12و حکـایـت ) « گاهی انگش

 (.81)گلستان، 
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 سر کسی نداشتن و سر خویش گرفتن 9-11

ر د« گرفتن سر خویش»از آرزو و هوس کسی را نداشتن و « کنایه»سـر کسـی نداشـتن 

 گفته:  10معنی راه خود را گرفتن و رفتن است. در باب پنجم و حکایت 
 برو هر چـه می بـایـدت پیش گیر»
 

ــرِ خویش گیر  ــرِ مـا نـداری، س  «س
 

 (119)گلستان، 

 نگاه کردن -8

ق و نگاه عمی»نگـاه کردن می توانـد معـانی غیرکلامی گونـاگونی را بـه بیننده القا کند. 

و فرزند یا دو عاشق زمانی رد و بدل می شود که در موقعیت احساسات  مهربان بین مادر

(. گاه نگاه از روی خشــم و نفرت و گاه 171: 1789)مولکو، « عاشــقانه حضــور پیدا کنند

نگاه در معنی التماس و تمنا و معانی دیگرسـت. این جنبه ی غیرکلامی نیز از نگاه شیخ 

 اجل دور نمانده و برای نمونه: 

 ه کردن در معنی مهربانی و لطفنگا 8-1

 ( گفته:95در باب اول و حکایت )
 دو بامداد اگر آید کسی به خدمت شاه

 
ــیم هر آینه در وی کند بلطف نگاه   س

 
ــتنـدگان مخلص را ــت پرس  امیـد هس

 
ــتانِ اله   کـه نـاامیـد نگردنـد از آس
 

 (39)گلستان، 
 نگاه در معنی عشق و دوستی 8-1

 ل از زیبایی ایاز گفته: در باب پنجم و حکایت اوّ
ــم ارادت نگه کنی در دیو  وگر به چش

 
ــم کروبی  ــته ایت نماید به چش  فرش

 
 (111)گلستان، 

 نگاه کردن در معنی انکار کردن 8-1

در حکایت اوّل از باب پنجم، داسـتان حسن میمندی را آورده و در این داستان از حسن 

ی مخصوص به ایاز داشته است؟  میمندی پرسش می شود که چرا سلطان محمود علاقه

 گفت: هر چه در دل فرود آید در دیده نکو نماید:»
ــی کـه به دیده ی انکار اگر نگاه کند  کس

 
 نشــان صورت یوسف دهد به ناخوبی 
 

 (111)گلستان، 

 سکوت -10
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ــت که گفته اند:  ــکوت نیز مفاهیم و معانی غیرکلامی وجود دارد. از اینجاس جواب »در س

 را در معانی مختلفی بکار برده از جمله: « سکوت»شیخ اجل «. ست ابلهان خاموشی

 سکوت در معنی وفاداری عاشق به معشوق 10-1

می کند و این سکوت نشانه « سکوت»وگاه عاشـق می خواهد راز عشـقش را برملا نکند 

 ی وفاداری به عشق است: 
 ای مرغ ســحر عشــق ز پروانه بیاموز

 
 نیامدکان سـوخته را جان شد و آواز  

 
 (10)گلستان، 

 سکوت به نشانه ی اعتکاف و دوری از خلق 10-1

عرفا گاه در حال عرفانی چنان غرق می شـوند که از خلق می بُرند و با کسی سخن نمی 

ــطلاحاً  ــتان « مراقبه»گویند. به این حالت اص ــکوت بارها در گلس می گویند. این نوع س

ــر»بـازتـاب یـافته از جمله:  ــاحبدلان س به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر  یکی از ص

 (.10)گلستان، « مکاشفت مستغرق شده
 (.11)گلستان، « جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبّد بر نگرفتم»و باز گفته: 

 سکوت در معنی نادانی و جهالت 10-1

گاه پاسـخ ندادن و سـکوت کردن نشـانۀ ناتوانی و بیســوادی فرد اســت و سعدی به این 

 بار اشاره کرده از جمله گفته: موضوع چند 
 دو چیز طیرۀ عقل اســت: دم فرو بستن»
 

ــی   «بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموش
 

 (11)گلستان، 

 نادان را بِه از خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی: »و باز گفته: 
ــل آن بِه  چون نـداری کمـال و فض

 
 کــه زبــان در دهــان نــگــه داری 

 
 (131)گلستان، 

 سکوت به نشانه ی رازداری و کتمان سرّ 10-1

ـــت در میان منه. چه دانی که وقتی »در این بـاره گفته:  ـــرّی که داری با دوس هر آن س

 دشمن گردد:
 خاموشــی بِه که ضــمیر دل خویش

 
ــی گفتن و گفتن که مگوی   بـه کس

 
 (131)گلستان،                                                                                                         

 سکوت در معنی رضایت 10-1
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گروهی حکما در حضرت کسری به مصلحتی در سخن می »( گفته: 78در باب اوّل حکایت )

گفتند و بزرجمهر که مهتر ایشــان بود خاموش بود. گفتند: چرا با ما در این بحث ســخن نمی 

رای شـما بر صــواب است مر بر سر آن ]سخن[ گفتن حکمت  گویی؟ گفت: چون می بینم که

 (.91)گلستان، « نباشد

 رنگ -11

دارای مفاهیم و معانی غیرکلامی است و می تواند بطور گسترده و در شکل های مختلف 

با ما سـخن بگوید. رنگ در ظاهر افراد بویژه در صورت و در پوشاک و پارچه ها و خلاصه 

یافته است. « معنای غیرکلامی»سـنت های مردمی بکار می رود هر آنچه که در باورها و 

 در گلستان سعدی نیز توجّه ویژه ای به رنگ و معانی آن شده است از جمله: 

 رنگ سیاه در لباس ها  پوشاک 11-1

در بین گروه ها، فرقه ها، ایلات و شـــهرهای مختلف ایران زمین، بدلیل باورها و ســـنت 

نی مختلفی داشته از جمله در معنای ماتم و عزا بوده است معا« رنگ سیاه»های مختلف 

که این معنا تا امروز نیز کاربرد دارد. شــیخ اجل در باب پنجم وقتی می خواهد صــورت 

درخشـان معشـوق و خط و موی سـیاه دور صورت او را به تصویر بکشد به کمک صنعت 

نست که معشوق در می گوید صورت معشوق اگر خط سیاه دارد بدلیل آ« حُسـن تعلیل»

 عزای زیبایی و جوانی خود سیاه پوشیده: 
ــؤال کردم و گفتم: جمال روی تو را  س

 
 چه شـد که مورچه برگرد ماه جوشیده ست؟ 

 
 جواب داد: نــدانم چــه بود رویم را؟

 
 «مگر به ماتم حسُــنم ســیاه پوشــیده ســت 

 
 (118)گلستان،  

 رنگ سرخ و زرد 11-1

در معنای غم و « زرد»در معنای شادابی و خوشی و « سـرخ»گاه شـاعر از دو رنگ یعنی 

اندوه اسـتفاده می کند. در باب پنجم وقتی از لحظه ی خداحافظی با معشـوق سخن می 

ن می گوید: م« حسن تعلیل»می کند و با صنعت « تشـبیه»گوید حال خود را به سـیب 

ــرخم چون ب ــیب دو رنگ دارم. نیمی س ــت مانند س ــه بر روی در هنگام وداع با دوس وس

 معشوق زده ام و نیمی زردم از آنکه بعد از بوسه باید از او خداحافظی کنم و دور شوم.
 بوسـه دادن به روی دوســت چه سود؟

 
 هـم در آن لــحــظــه کردنش بــدرود 

 
ـــیــب گــویــی وداعِ یــاران کــرد  س

 
ــو زرد  ــرخ و زان س  روی از این نیمه س
 

 (111)گلستان، 
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 رنگ زرد 11-1

پیری، عاشـقی، بیماری و غیره بکار رفته و سعدی بزرگوار در حکایت  این رنگ در معانی

وقتی از دوستی سخن می گوید که زیبایی و جوانیش را از « عشق و جوانی»دهم از باب 

 کرده و گفته: « تشبیه»دست داده، صورتش را به برگی زرد 
 تـازه بهـارا، ورقـت زرد شـــد

 
ــد  ــرد ش  دیگ منه کاتش ما س

 
 بر کنی؟چـنـد خـرامــی و تک

 
ــور کنی؟   دولــت پــادینــه تص

 
 (119)گلستان، 

 دو رنگ سفید و سیاه در یک بیت با معانی متفاوت بکار رفته 11-1

مرد بی مرّوت زن است و عابد با »سـعدی بزرگوار در باب هشـتم )آداب صـحبت( گفته: 

 طمع رهزن:
ــفید  ای بـه نـاموس کرده جامه س

 
ــیـاه   «بهر پنـدار خلق و نـامـه س

 
ـــت کــو  تــاه بــایــد از دنیــادس

 
ــتین خواه دراز و خواه کوتــاه   آس

 
 (191)گلستان، 

ــفید»رنگ  ــفید، « س ــت و جامه ی س نمادی از پاکی و پاکدامنی و دوری از گناه اس

در این بیت در معنی گناه بکار رفته « سیاه»لباس پرهیزکاران بوده است در مقابل ،رنگ 

 ه پر از گناه و پلیدی است. منظور کارنامه اعمالی است ک« نامه ی سیاه»و 

ـــحبـت می کند که برای فریب مردم جامه ی  ـــانی ص ـــاعر از تزویر و ریـاکـاری کس ش

 پرهیزکاران می پوشند در حالی که نامه اعمالشان پر از گناه و فساد است.

 رنگ تیره 11-1

که در  «تیره بخت»رنگ تیره در معنای بدی، پلیدی، زشـتی و فساد است مانند ترکیب 

 آمده:« جدال سعدی با مدعی» پایان
ــکـایـت ای درویش  مکن ز گردش گیتی ش

 
 

 که تیره بختی، اگر هم بر این نسق مُردی 

ــت ــت کـامرانـت هس  توانگرا، چو دل و دس
 

 

 بـخـور، بـبـخش کـه دنیـا و آخرت بردی 
 

 (119)گلستان، 

 تیره بخت در معنی سیاه بخت و بدبخت است کسی که عاقبت بخیر نباشد.
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 ه ی بدنیفاصل -11

هر شـخصـی توسـط قلمروی خاص خود احاطه شـده است. این قلمرو بسته و براساس »

زمینه ی فرهنگی، وضـعیت و حالت و احساس شخص و فعالیتی که در آن مشارکت می 

 (.179: 1727)فرهنگی، « کند کوچک و بزرگ می شود

ــله ی بدن»های بیان غیرکلامی یکی دیگر از راه ــت. هر چافراد با یکدیگر « فاص ه اس

فاصله ها کم باشد معنای آن می تواند شدتّ محبّت و عشق یا دوستی و مهربانی باشد و 

هرچه فاصله ها زیادتر از معمول باشد نشانه ی تنفر یا نامهربانی بیشتر بین دو نفر است. 

همه ی انسـان ها در طول روز با رعایت این فاصله ها، معنا و نشانه های روشنی به طرف 

ــتان های  مقابل ارســال می کنند. حفظ فاصــله های بدنی در بین شــخصــیت های داس

 گلستان بخوبی بیانگر این نوع از زبان غیرکلامی است.

 فاصله ی نزدیک 11-1

 نزدیکی فاصله به نشانه ی دوستی، محبّت و عشق. -

ــته اند:  11در باب پنجم حکایت  ــس ــتان دو دلداده را آورده که در کنار یکدیگر نش داس
کی ]را[ از علما پرسـیدند که کسـی با ماه رویی در خلوت نشـسته و درها بسته و رفیقان ی»

ــهوت غالب ]چنان که عرب گوید: التَّمرُ یانِعٌ و النّاطوُرُ غیر مانِع [ هیچ  خفته و نَفس طالب و ش

ــلامت ماند از  ــلامت بماند؟ گفت: اگر از مه رویان بس ــد که به قوّتِ پرهیزکاری از وی بس باش

 (.118)گلستان، « گویان نماندبد
از باب پنجم، همنشینی خود با دوستش را به همنشینی دو مغز بادام  8و در حکایت 

یا دارم که در ایّام پیشـین من و دوستی چون دو »کرده و گفته: « تشـبیه»در یک پوسـت 

 (.113)گلستان، « بادام مغز در پوستی، صحبت داشتیم

 فاصله ی دور 11-1

ــیخ اجل برای ــتفاده کرده از  ش ــان دادن دوری و معانی آن از روش های مختلفی اس نش

ـــت که معنای دوری می دهد مانند  ـــخن اس در به روی »جمله بکارگیری کنایاتی در س

کنایه از گوشه گیری کردن، معاشرت نکردن، انزوا طلبیدن که در حکایت « کسـی بستن

یشــی را شنیدم که در غاری درو»از باب سـوم و در داسـتان درویش غارنشـین آمده:  92

 (.111)گلستان، « نشسته بود و در به روی از مردم بسته
از باب پنجم دو کنایه بکار برده که هر دو به نشــانه ی دوری فاصله  10و در حکایت 

در عنفوان جوانی، چنانکه افتد و دانی با شاهدی سر و سرّی داشتم »است آنجا که گفته: 
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وی حرکتی بدیدم که نپسـندیدم؛ دامن از وی در کشیدم و مُهره ... اتفاقاً بخلاف طبع از 

 (.178)گلستان، « ی مهرش برچیدم

 نشانه های صوتی -11

 است و معانی آن در گلستان کاربرد دارد از جمله: « صدای بلند»از نشانه های صوتی 

 بلندی صدا به نشانه ی زشتی و کراهت شنیدن 11-1

ر و اذیت شنوندگان می شود، طوری که از شنیدن آن گاه بلندی و زشـتی صـدا باعث آزا

صـدای بلند ناراحت و معذبّ می شوند. سعدی در اواخر باب چهارم، چند حکایت در این 

ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صــاحبدلی بر او بگذشت. »باره دارد از جمله: 

ت: پس چرا زحمتِ خود همی گفت: تو را مشــاهره )حقوق ماهیانه( چندســت؟ گفت: هیچ. گف

و در همین باب  (.111)گلستان، « دهی؟ گفت: از بهر خدا می خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان!

خطیبی کریه الصوّت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بی فایده داشتی، گفتی نعیب »گفته: 

 (.111)گلستان، « غراب البین در پرده ی الحان اوست

 نشانه ی نادانی و جهل بلندی صدا به 11-1

ــیخ اجل  ــحبت»ش ــته و گفته: « در آداب ص ــانه ی نادانی دانس ــدای بلند افراد را نش ص
خردمندی را که در زمره ی اجلاف، سخن ببندد شگفت مدار که آواز بر بط با ]غلبه ی[ دُهل »

 بر نیاید و بوی عبیر از گندِ سیر فرو ماند.
 بلنــد آواز نــادان گردن افروخــت

 
ــرمی بینداخت کـه دانـا   را به بی ش

 
 نــمی دانــد کــه آهنــگِ حجــازی

 
 فرو مـانـد ز بـانـگ طبـل غـازی 

 
 (138)گلستان، 

مشُـک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید، دانا چو طبله ی عطارست »و در ادامه گفته: 

طبل غازی  (.190)گلستان، « خاموش و هنرنمای و نادان چو طبل غازی بلند آواز و میان تهی

 همان طبل جنگ است.

 نتیجه گیری -11
پس از پرداختن به جلوه های غیرکلامی در متن گلســتان ســعدی به این نتیجه می رســیم که 

شیخ اجل سعدی شیرازی با آگاهی از قدرت زبان غیرکلامی و تاثیر آن بر روح و روان خوانندگان 

 سته حالات و احساسات درونیبه شکل های مختلف از این زبان بهره برده است و بدینوسیله توان

شـخصـیت های گلستان را بهتر نشان دهد و با خوانندگان خود بیشتر ارتباط برقرار کند .بدین 

 ترتیب گلستان از هردو جنبۀ کلامی و غیر کلامی دارای اهمیّت و قابل بررسی است.
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ی نبکمک این پژوهش معلوم گردیده که در گلسـتان سـعدی ، خنده فقط بیانگر شادی درو

ما نیســت بلکه می تواند مفاهیمی مثل مســخره کردن دیگران را در بر داشــته باشــد. همچنین 

 غیر از معنای غم و مصیبت در معنای خواهش و تمنا نیز بکار رفته.« گریستن»

ـــم»یا « زبان تن»یا « زبان بدن»نیز که به آن « حرکـات بـدن» هم می گویند در « کلام جس

. شـخصـیت های گلستان باحرکات دست، پا، سر، چشم و ... معانی  گلسـتان بفراوانی بکار رفته

کنایی فراوانی به خوانندگان منتقل می کنند. مانند: دسـت به هم مالیدن، دسـت گزیدن، دست 

 شستن یا روی درهم کشیدن یا چشم پوشیدن و ... .

ـــیدن، دویدن، نگاه کردن نیز در معانی غیرکلامی کاربرد فراوانی ر دارند. د اعمالی مثل بوس

گلسـتان دهها نگاه با دهها معنی احسـاسـی و عاطفی وجود دارد که می تواند بین شــخصیت و 

خواننده ارتباط بهتری برقرار کند. مانند نگاهی که از روی بخشش و محبّت باشد و نگاهی که از 

می روی کینه و دشـمنی است و نگاهی که از روی شرم و حیا و یا از خجالت و شرمسازی ایجاد 

 شود.

بازتاب حالات گوناگونی « سکوت»بحث دیگری که در این مقاله به آن توجّه شـده موضـوع 

ــایت،  ــکوت از روی رض ــت و می تواند معانی مختلفی را القا کند. مانند س عاطفی و ذهنی ما اس

 سکوت از روی جهل و نادانی و سکوت از روی رازداری. 

ـــاک نیز نقش زیادی در ارتباط غیرک ـــتان بعهده دارد. رنگ می تواند رنگ و پوش لامی گلس

شـعاری از اعتقادات و باورهای ملیّ، مذهبی، اجتماعی و سـیاسی باشد و این شعارها امروزه نیز 

کاربردهای غیرکلامی فراوانی دارد. شیخ اجل به مفاهیم رنگ ها توجّه خاص داشته و از انواع آن 

 در معانی مختلف بهره برده.

حالات عاطفی ما را نشان می دهند و معانی آن در گلستان بکار رفته، فاصـله های بدنی نیز 

در  روی»یا « در به روی کســی بسـتن»گاهی این فواصـل بصـورت کنایه هایی بکار رفته مانند: 

 و ... که همگی برای نشان دادن فاصله ی دور بکار رفته.« کشیدن

ــکل های مختلف بکار رفته ــتان بش ــوتی نیز در گلس ــانه های ص و معانی مختلفی را به  نش

خواننده انتقال می دهد. در گلســتان به صــدای بلند و تاثیرات آن توجّه زیادی شــده و از جمله 

 صدای بلند نشانه ی نادانی گوینده یا نشانه ناخوش آوازی گوینده است.

 یرا باید یکی از متون موفّق در بکارگیری زبان غیرکلامی بدانیم و زیبای« گلســتان»در مجموع 

لفظی آن را در کنار زیبایی غیرکلامی آن مورد نقد و بررســـی قرار دهیم تا با هنر نویســـندگی 

 ره( بیشتر و بهتر آشنا شویم.«)سعدی»
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 کتابنامه 

(. مدیریت ارتباطات، ترجمه 1727برکو، ری ام/ آنـدرو، دی ولوین، دارلین آر ولوین ) -1

 ت پژوهش های فرهنگی.سیدمحمّد اعرابی و داود ایزدی. تهران: انتشارا

ــمس(. »1727بهنام، مینا ) -9 ــدا تاملی بر زبان بدن در غزلیات ش مجله «. گفتار بی ص

 فنون ادبی. سال ششم. شماره دوم.

«. ارتباط غیرکلامی و نشـانه شـناسی حرکات بدن(. »1789پهلوان نژاد، محمدّرضـا ) -7

 مجله ی زبان و زبان شناسی. سال سوم. شماره ی دوم.

ــل 1733مز، جودی )جی -9 ــارات نس ــم. ترجمه ی آرین ابوک. تهران: انتش (. کلام جس

 نواندیش.

 «.تحلیل نشانه های ارتباطی غیرکلامی در داستان دو دوست(. »1720رضی، احمد ) -5

 سال دوم. شماره ی اوّل.«. مجله ی مطالعات ادبیاّت کودکانه

غلامحسین یوسفی. تهران: (. گلستان. تصحیح  توضیح 1789سـعدی، مشرف الدّین ) -9

 انتشارات خوارزمی.

 (. فرهنگنامه شعری. تهران: انتشارات زوّار.1739عفیفی، رحیم ) -3

ـــتفاده از حرکات و آواها. 1735فرهنگی، علی اکبر ) -8 (. ارتبـاطـات غیرکلامی هنر اس

 تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

ان بدن( با تکیه بر جلد اوّل مثنوی مولوی. (. زبـان غیرکلامی )زب1729قلاونـد، آذر ) -2

 به راهنمایی علی حسین رازانی. دانشگاه آزاد اسلامی دورود.

(. زبان تن. ترجمه ی امید نوری خواجوی. تهران: انتشــارات 1789مولکو، ســامی ) -10

 ترفند.





 
 
 
 

 سعدی گلستانی گرایانهخوانش بوم
 1عرفان رجبی                                                                                             

 1نرجس قابلی                                                                                              

 چکیده

 یمتون کلاسیک ادب فارسی تنها  واجد والایی بیان و سحر کلام نیستند بلکه گنجینه

 های اجتماعیاز حکمت، اندیشه و باور ایرانیان، معارف دینی و غیر دینی، واقعیتعظیمی 

ی رویکردهای نوین نقد و ثابت و متغیر هستند. با بازخوانی این گونه متون در سایه

توانند در مباحث های دیگری از این متون آشکار خواهند شد که میی ادبی ساحتنظریه

عدی س گلستانی حاضردر پی بازخوانی ی مؤثر باشند. مقالهو فعالیتهای اجتماعی و سیاس

و گرا دگرایانه برآمده است. لازم به ذکر است که در نقد بوماز طریق کاربست نقد بوم

ی معاصر و دوّم آثار ی خودآگاهانهگرایانهی خوانش متن وجود دارد: اوّل آثار بومشیوه

بندی ر گروهد گلستان یگرایانهنیستند. خوانش بومگرایانه ادبی اعصار گذشته که الزاماً بوم

گیرد و شاید اهمیّت و ضرورت پژوهش نیز از همین نکته ناشی شود. برای دوّم قرار می

انتخاب، و نوع و میزان بازنمایی طبیعت در معنای عام  گلستانهایی از این منظور بخش

-، حشرات ، مناظر و چشمهای طبیعی همچون حیوانات، گیاهان، درختانآن، و پدیده

دهند که سعدی در های پژوهش نشان میاندازها مورد بررسی قرار گرفتند. یافته

مدار است و طبیعت و اجزای طبیعت ابزاری در خدمت ترویج معارف  -انسانگلستان

ورد ی مسلط در متربیتی، اخلاقی و پند و نصیحت است. این نتایج در هماهنگی با انگاره

 گرا.م متفکری اجتماعی است نه متأملی بومسعدی در مقا
 

 .های طبیعیگرا، طبیعت، پدیده، سعدی، نقد بومگلستانکلمات کلیدی: 

 

 

 
          کردستان ت علمی دانشگاه ئزبان و ادبیات انگلیسی و عضو هی استادیار -1

rajabi.e.sh@gmail.com                                                                               
وهشگران جوان کرمانشاه ژن و ادبیات فارسی و عضو باشگاه پکارشناس ارشد زبا -1

s.narcissus@yahoo.com                                                                        
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 مقدمه -1

ای در شناسی: مطالعهادبیات و بوم»ویلیام روکرت در مقاله ای با عنوان  1238در سال 

گرا را بکار گرفت. روکرت کاربست مفاهیم ی نقد بومبرای اوّلین بار واژه« گرانقد بوم

(. اما 103:1229ی ادبیات مطرح نمود)روکرت،شناسانه را در مطالعهشناسی و بومومب

سیس انجمن مطالعه ادبیات و محیط درسال أاست که به دنبال تاکنون پذیرفته شده

در آمریکا و گسترش  شعب آن به اروپا، هند، شرق دور و استرالیا و نیوزیلند،  1229

(. 9010:9گرایانه اعلام موجودیت کرد)کلارک،وم جنبشی روشنفکری تحت عنوان نقد ب

شناسی ادبیات داستانی دوره بوم» ای با عنوان و در مقاله  9001جوزف کارول در سال 

رارتباط ب»نویسد که این نوع نقد پردازد و میگرا میبه توصیف نقد ادبی بوم« ویکتوریا

« محیط»ی . تعریف عام واژهمتمرکز است(«  environmentبین ادبیات و محیط طبیعی)

اطراف و اکناف و دَور و بَر و شرایطی است که شخصی، حیوانی و یا گیاهی در آن زندگی » 

ر این د« محیط زیست»ی بنا به فرهنگ لغت چامبرز، استفاده از واژه«. کندیا فعالیت می

اهده شده است. مفهوم عام برای اولین بار در آثار تامس کارلایل در اوایل قرن نوزدهم مش

طرفداری از » ی و اندیشه 1883در « محیطی یا زیست محیطی» صفت این اسم یعنی

تر این واژه، میلادی رایج گردید. معانی خاص 1297برای اولین بار در سال « محیط زیست

و همزمان با ظهور 1230ی ی دغدغه زیست محیطی در دههشناسانهمانند مفهوم بوم

(. 15:9008تری پیدا کرد)هاوکس،کاربرد عام« بش زیست محیطیجن»جریان موسوم به 

( اتخاذ رویکرد مبتنی  environmentalismاز نتایج و عواقب نگاه اصالت محیط زیست)

ترمطالعات زیست محیطی ی گستردهنقد بوم گرا به ادبیات است که در واقع وجهی ازحوزه

ایی باعث متعهد شدن آن به اتخاذ گر(. انگیزه اصلی پشت نقد بوم179:9009است)کوین،

موضعی، هرچند ضمنی، در خصوص این موضوع  جدی شده است که  انسان باید چه 

 (.5:9010ای با دنیای بیرون یا به طورعام طبیعت داشته باشد )کلارک،رابطه

 (ecocriticism)گرانقد بوم -1

یط فیزیکی پیرامونی ی بین ادبیات و محبود که بررسی رابطه 1220های تنها از دهه

ی شناخته شده و مشخص گردید. علیرغم آغاز دیر تبدیل به جنبشی روشنفکرانه

ای متنوع محور( به سرعت به حوزه -ی ادبیِ محیط زیست گرا)مطالعههنگامش، نقد بوم
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 یی بررسی و یا یک آموزهای و چند وجهی که محدود و مقید به تنها یک شیوهرشتهو بین

 (.973:9019ی نیست)تورنبر،زیست محیط

ی مهمّی از نقد ( که مجموعه1229)گراراهنمای نقد بومی کتاب گلاتفلتی در مقدمه

 گرایی است می نویسد که:بوم

ادبیات  ی بینگرایی، بررسی رابطهگرایی چیست؟ به زبان ساده، نقد بومپس نقد بوم

ظر تی زبان و ادبیات را از منو محیط فیزیکی پیرامونی است. همان گونه که نقد فمینیس

صادی ی اقتهای تولید و طبقههآگاهی جنسیتی مطالعه  و نقد مارکسیستی آگاهی از شیو

ی مطالعات محور را وارد عرصه -گرایی رویکرد زمینکند، نقد بومرا وارد خوانش متون می

 (.12:1229کند)گلاتفلتی،ادبی می

( که عمدتاً حاوی مطالبی از ادبیات 1228)نوشتن محیط زیستریچارد کریج در کتاب 

 دهد:بریتانیاست تعریف زیر را ارائه می

ها را در هر کجا که گرا تمایل دارد تا باورهای زیست محیطی و بازنماییمنتقد بوم

ای را که هر چند تر گفتگو و مناظرهظاهرشوند دنبال کند، تمایل دارد تا به طور واضح

اینها، یافتند؛ دنبال کند. مهمترازهمهز فضاهای فرهنگی اتفاق میعلنی و در بسیاری ا-نیمه

گرا در پی ارزیابی متون و باورها بر اساس میزان انسجام و سودمندی آنها در مقام نقد بوم

 (.5:1228واکنش به بحرانهای زیست محیطی است)کریج،

ر انسان ن و غیی بین انساگرا بررسی رابطهگسترده ترین تعریف برای موضوع نقد بوم

« انانس» در سراسر تاریخ فرهنگی انسان است که شامل تحلیل انتقادی از خود اصطلاح 

 (.5:9009گردد )گاراد ،هم می

ی متون ادبی با توجّه به تعامل بین فعالیت بشری و طیف وسیع گرا مطالعهنقد بوم

امل ش -گذارند ثیرأهای بشری تیا غیرانسانی است که بر تجربه« طبیعی»های پدیده

-موضوعاتی مانند تمام حیوانات، حشرات، پرندگان، آبزیان و انواع گیاهان، مناظر و چشم

 (.95:9009اندازها، محیط زیست و اقلیم و آب و هوا می شود)چایلدز و فاولر ،

 گراهای موجود در درون نقد بومگرایش -1-1

بوم »به رشد روزافزون گرا وجود دارد. اولین گرایشدو نوع گرایش در نقد بوم

های اخیر و در واکنش به بحرانهای زیست پردازد که در دههمی(« ecoliteratureادبیات)

آثار تخیلی که به طور خودآگاهانه درگیر موضوعات  -محیطی جهانی ظهور و بروز پیدا کرد
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ی بازخوانی برانگیزتر هم هست دربرگیرندهاند. دومین نحله که چالششده« سبز» 

گرایانه است؛ به عبارت دیگر، تلاشی است ی قرائت بومجموعه آثار کلاسیک ادبی بر پایهم

ی روابط ی آنچه که دربارهدر سایه« استاندارد»برای مورد توجّه قرار دادن متون ادبی

 (.95سازند)همانانسانی با دنیای طبیعی و بیرون برملا می

-هاست. او معتقد است که طبیعت شایستگرا رسالتی سیاسی برای خود قائل منتقد بوم

ی داشتن جایگاهی والاست چراکه طبیعت چارچوب و بنیان هستی است. طبیعت جایگاه 

 یگرا بنا به نوشته(. منتقدین بوم178: 9011ی انسان است)گورین و دیگران،اوّلین تجربه

گاه طبیعت، جای بر عنصر رئالیسم و بازنمایی در ارتباط با (Lawrence Buellلارنس بئول)

 گرایانه و بحث و بررسی سیاست و اخلاقاصلی مکان، فضا، و تخیل برای اندیشه و فکر بوم

شناسی عمیق تا اکوفمینیسم و عدالت زیست محیطی گرا که طیف آن از بومدر نقد بوم

 (.23و  99پردازند)گسترده است؛ می

 روش تحلیل متون -1-1

ی سایر ای کاملاً متمایز از شیوهروف را به شیوهگرا متون مشهور و معمنتقدین بوم

ای گرا طرفدار اقدام اجتماعی برخوانند. از طریق تحلیل ادبیات ، منتقدین بوممنتقدین می

(. گلاتفلتی و فروم  استدلال 172:9011نجات محیط زیست هستند)گورین و دیگران،

امر اجتماعی هستند و  کنند که سایر رویکردهای نقادی به طور کاذبی محدود بهمی

گیرند. درکنار نژاد، طبقه و پرسشهای مرتبط با واقعیت فیزیکی زمین را نادیده می

ر به عنوان محل جدید معنا در نظ« مکان» کنند تا گرا پیشنهاد میجنسیت، منتقدین بوم

پرسند شامل نقش گرا از متن ادبی میهایی که منتقدین بوم(. پرسش xixگرفته شود) 

ها شناسانه نویسنده و متن، چگونه فرهنگهای بومها در ادبیات، ارزشاظر و صحنهمن

شوند، یا حتی طبیعت چیست؟ نهادها یی مانند تجارت، دولت ها ساخته میتوسط محیط

 و رسانه چگونه تعاملی با طبیعت دارند؟) همان(.

 گرا و متنمنتقدین بوم -1-1

 کنند و تمرکز خاصیاز منظر زیست بوم بازخوانی می . آنان متون اصلی و مشهور ادبی را1

 کنند. بر بازنمایی طبیعت در این گونه آثار می
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شناسانه را نه در مورد دنیای طبیعی بلکه در پذیری طیفی از مفاهیم بوم.  آنان کاربست9

مفاهیمی مانند رشد و انرژی، توازن و عدم توازن، همزیستی  -مورد اشیاء گسترش دادند

 متقابل بودن و استفاده های پایدار و ناپیدا از انرژی و منابع.و 

 .کردند توجه زیادی کردند. آنان به نویسندگانی که طبیعت را در آثارشان برجسته می7

مانند مطالب (« Factual writingغیر داستانی)»کید نوینی بر آثارأ. آنان همچنین ت9

 سفرنامه، خاطرات و ادبیات دینی. برانگیزمشتمل بر مقالات،ملأتوپوگرافیکی ت

دوری جسته و به جای آنها بر « جبرزبانی» و « برساخت اجتماعی» های . آنان از نظریه5

پذیری اخلاقی گروهی و دنیای ی دقیق، مسئولیتمحور منتج از مشاهدهارزشهای بوم

 (.2-978کید نمودند)بری، أخارج از خودمان ت

 ی پژوهشپیشینه -1-1

ای در فرهنگ و ادب یی که آثار سعدی از مفاخر ادب فارسی بوده و جایگاه ویژهاز آنجا

ایرانیان داشته  و حتی ردپای کلام و حکمت سعدی در ادبیات سایر ملل دنیا نیز یافت 

میشود، همواره در معرض کنکاش و بررسی متفکران و محققان قرار گرفته و شرح ها و 

ص آثار سعدی در دسترس است به نحوی که اکنون نقدها و تحلیلهای فراوانی در خصو

میتوان از مطالعات سعدی نام برد. اما نگارندگان این مقاله دریافتند که تقریباً هیچ گونه 

 سعدی موجود نیست. گلستانی روشمندی در مورد گرایانهنقد بوم

 ضرورت پژوهش -1-1

ی نوشته شده به ه متون خلاقهگرا منحصراً بگرا، منقدین بوماز آغازین روزهای نقد بوم

زبانهای غربی و به ویژه ادبیات آمریکا توجّه نمودند. حتی در آسیا نیز، بحث و بررسی در 

ها و موارد غربی و عمدتاً دیده بر نمونهی بین ادبیات و محیط زیست آسیبمورد رابطه

-آمیخته به دلالتهای های آنگلوفونی متمرکز بوده است. امّا اکنون تجزیه و تحلیلمثال

ی متون از آفریقا، آمریکای لاتین، جزایر آرام و آسیای شرقی در حال شناسانههای بوم

 (.972:9019گسترش و فزونی است)تورنبر،

و باور  تواند به تبیین اندیشهگرا میبررسی آثار کلاسیک ادب فارسی به کمک نقد بوم

ان ایرانی با محیط اطراف خود کمک ی انسایرانیان درمورد مساله محیط زیست و رابطه

شاینی کند، به ویژه آنکه اکنون محیط زیست و زیست بوم جوامع چه در سطح محلی، 

 های بشریت تبدیل شده است.ترین دغدغهای و جهانی به یکی از اصلیمنطقه



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی ادبی مجموعه مقالات            111

سعدی یکی از معماران فکر و اندیشه و فرهنگ ایرانیان بوده و آثار او جزو ادبیات فاخر و 

های های ارزشمند او نوشتهسعدی شیرازی و آفرینش» یرسمی ایران زمین است.درباره

است امّا در میدان سعدی پژوهی جای بسیاری از پژوهش های بایسته گوناگونی پدید آمده

سعدی » یکی از پزوهشگران  ( به نوشته3:1780حسن لی،«)و مطالعات بنیادی خالی است

( به 98:1789محمدی،«) ت باشد، متفکری اجتماعی استدسپیش از آنکه شاعری چیره

های دیگری نیز دارد که نباید مغفول بمانند. از آنجایی عبارت دیگر، آثار سعدی ساحت

-گرایانه در مورد او معمولهای انسانمحور بوده و خوانش-که بیشتر آثار سعدی انسان

طی تن دهند و لذا این نوع نقد رسد آثار او کمتر به خوانش زیست محیتربوده، به نظر می

چالش برانگیز و دشوار خواهد بود. این اهمیّت نه فقط در بررسی بازنمایی موضوعات 

های ادبی مرتبط با این مسأله نیز کند بلکه در نظریهزیست محیطی اهمیّت پیدا می

 های نقد زیست محیطی اینست که نقد از نظر روشکند. ازمولفهضرورت زیادی پیدا می

های ادبی را دارد. برای مثال این نقد گرای با سایر نظریهشناسی قابلیت ترکیب و هم

)  (confluentهای نظریه فمینیستی و پسااستعماری همگام شود)تواند با روشمی

 (.     1: 9011استوک،

ن یگرایی با تکیه بر بازخوانی آثار کلاسیک بهره گرفته و درای کنونی از روش نقد بوممقاله

گرایی پرداخته است. بدین منظور ی نقد بومسعدی در سایهگلستان راستا به بازخوانی 

و  گرایانه باشد انتخابتلاش گردید تا قطعاتی ازاین اثر ماندگار را که مناسب خوانش بوم

های طبیعی، گیاهان، حیوانات، حشرات و چگونگی و دفعات بازنمایی طبیعت، پدیده

 سی گردد.  پرندگان در آنها برر

 پرسشهای پژوهش -1

بت پردازد یا نسای با گفتمان طبیعت دارد؟ آیا او به تکریم طبیعت میسعدی چه رابطه .1

 به طبیعت بی تفاوت است؟

بازنمایی  گلستانچه اجزایی از طبیعت مثل حیوانات، گیاهان، پرندگان و حشرات در  .9

 میشوند؟

 است ؟ یا  طبیعت در خدمت انسان است؟ ی انسان و طبیعت برقرارموازنه گلستانآیا در  .7

 های اعتقادی مروج احترام به طبیعت را یافت؟نظام گلستانتوان در آیا می .9
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ی هگرایانزیستی و بومبرای یافتن پاسخ این پرسشها، مقاله مذکور به نمودهای محیط

 بخش درختان وگیاهان، 9های خود را به پرداخته و یافتهگلستان سعدی شیرازی در 

حیوانات، حشرات و مناظر طبیعی دسته بندی کرده و نمودهای عینی هر کدام را با مثال 

 ایم.ذکر کرده

 درختان و گیاهان -1-1
 (11ص1به نیروی شخصی برآید زجای)ب             درختی که اکنون گرفتست پای

 (11ص1به گردونش ازبیخ برنگسلی)ب                     وگرهمچنان روزگاری هلی

 (111ص3زمستان لاجرم بی برگ ماند)ب                     درختان دربهاران برفشاند

 (131ص9)ب ورت زدست نیاید چو سرو باش آزاد      گرت زدست برآیدچونخل باش کریم

 روزی دو سه صبرکن که شیرین گردد                 انگور نوآورده ترش طعم بود 

 (118ص  1)ب                                                                                                                    

 (19)دیباچه ص: از گلستان من ببر ورقی                  بچه کار آیدت ز گل طبقی

 (19)دیباچه ص:وین گلستان همیشه خوش باشد           گل همین پنجروز و شش باشد

 نیک بودی گر نبودی بیم موجسود دریا 

 (119ص 1)ب صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار                                            

پردازد، اگرچه سعدی در اشعار فوق به بازنمایی درختان و ذکر اسامی بعضی از آنها می

یگر، داند. به عبارت دیی پند و اندرز به انسان مولی طبیعت را ساحتی و فرصتی برای ارائه

د  را خوگلستاننفسه ارزشی ندارد. در  اینجاست که سعدی طبیعت و محیط زیست فی

کند تا گلستان طبیعی را خوار شمرده در مقابل طبیعت قرار داده و خواننده را تشویق می

 او را والا پندارد.گلستان و 

 حیوانات -1-1
 (11ص1گرچه با آدمی بزرگ شود)ب                     عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 ازل جانوران خر و باتفاق خر باربربه که شیرمردم در سرجمله حیوانات گویند شیراست و

 چون بارهمی برد عزیزاست                  مسکین خراگرچه بی تمیزست

 (18ص1به زآدمیان مردم آزار)ب                                 گاوان وخران باربردار

 (11ص1یابوم که هرکجانشینی بکنی)ب                         ماری توکه هرکرابینی بزنی

 (11ص1بلکه چوپان برای خدمت اوست)ب                     گوسپنداز برای چوپان نیست

 (11درقفا همچوگرگ مردمخوار)                             دربرابرچوگوسپندسلیم

 رهانید از دهان و دست گرگی                        گیشنیدم گوسپندی را بزر
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 روان گوسپند از وی بنالید                    شبانگه کارد در حلقش بمالید

 (38ص1چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی)ب                      که از چنگال گرگم درربودی

 (81ص1بسختی اندر غار)ب ور بمیرد                        نخوردشیر، نیمخورده سگ

 (81ص 1تخم گنجشک از جهان برداشتی)ب                        گربه مسکین اگر پر داشتی

 (103ص1)بباز افتاده را چه قوت بود؟                 چه خورد شیر شرزه در بن غار؟

 (111ص 1)باشتر آهسته میرود شب و روز                    اسب تازی دو تک رود بشتاب

 تربیت را درو اثر باشد                            چونبوداصل گوهری قابل

 آهنی راکه بدگهر باشد                            هیچ صیقل نکو نداندکرد

 که چو تر شد پلیدتر باشد                        سگ بدریای هفتگانه بشوی

 (118ص3چون بیاید هنوزخر باشد)ب                           خرعیسی گرش بمکه برند

 (111ص 3برد)بخورد و بار میبیچاره خار می          حاجی تونیستی شترست ازبرای آنک

 (119ص 3)بتر کند رفتاربیشک آسوده                           خر که کمتر نهند بر وی بار

 (111ص 3جهدکین استخوانیست)بزشادی بر                        سگی را گرکلوخی بر سرآید

 (111ص 3کین شترصالحست یا خر دجال)ب           چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد

 (119ص 9که آن ظلمست بر فرزند آدم)ب                     ندانست آنکه رحمت کرد بر مار

 (111ص 9)بای بخورند و دو سگ بر مرداری بسر نبرندده آدمی بر سفره

رمندر انتواننددیدن،همچنان که سگان بازاری سگ صیدرامشغله برآرند وپیش بی هنران هن

 (111ص 9یعنی سفله چون به هنر باکسی برنیاید به خبثش درپوستین افتد)ب. آمدن نیارند

 بدل برو شفقت کن ولی مرو بسرش                            خری که بینی و باری بگل درافتاده

 میان ببند و چو مردان بگیر دم خرش                که چون افتاد کنون که رفتی و پرسیدیش

 (119ص 9)ب                                                                                                                  

 یاس ودرنگخیره رائی بود ق                             سنگ در دست و مار، سر برسنگ

 (111ص 9)ب                                                                                                                     

 وآدمی بچه ندارد خبر از عقل وتمیز             بیضه برون آید و روزی طلبد مرغک از

 (111ص 9)ب                                                                                                                    

 (110ص 9خبر بد ببوم بازگذار)ب                                          بلبلامژده بهار بیار

 (131ص 9نگردد و زنی صد نوبتش سنگ)ب                      سگی را لقمه ای هرگز فراموش

 (131ص 9چون دگر مرغ بیند اندر بند)ب                                نرود مرغ سوی دانه فراز
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هرکدام  برد وسعدی در بخش بالا از حیوانات گوناگونی نام می گلستانهای برگرفته از داده

-مشترک میان سعدی و مخاطبان او همچنین گفتمان (schemataرا بنا به الگوها ذهنی)

نماید تا موافقت مخاطبان را جلب لط درون فرهنگ ایرانیان به نحوی بازنمایی میهای مس

کند و در آنها الگوی رفتاری ناپسندی را تغییر یا اصلاح کند. در این بخش نیزحیوانات 

اند. به عبارت دیگر، حیوانات عموماً واجد صفات زیانبار تعریف و توصیف شده

عاقبت » اش همان شعر معروف . شاید مثال برجستهاندبازنمایی شده« تحقیرآمیزانه»

خرعیسی گرش بمکه »و یا « ماری توکه هرکرا بینی بزنی» یا « زاده گرگ شودگرگ

 ی سعدی با حیوانات در اینگرایانهشاید اوج برخورد سویه«. برند/چون بیاید هنوزخر باشد

. « ر مرداری بسر نبرندای بخورند و دو سگ بده آدمی بر سفره»بیت شعر آشکارتر باشد

سعدی دراین بیت انسان متمدن را در مقابل سگ قرار داده و ناسازگاری میان سگان و 

 است.دیگر بسیار برجسته کردهآمیز آنها را با همزیستی مسالمتعدم امکان هم

 حشرات  -1-1
 (81ص1مورهمان به که نباشد پرش)ب                   آن نشنیدی که فلاطون چه گفت

 (98ص 1نه زنبورم که ازدستم بنالند)ب                       من آن مورم که در پایم بمالند

 (101ص 1)ببا همه تندی و صلابت که اوست                            پشه چو پر شد بزند پیل را

 (101ص1)برا بدرانند پوست شیر ژیان                               مورچگان را چو بود اتفاق

 (101ص 1تا بدانستم آنچه خصلت اوست)ب                                 هرگزایمن ز مارننشستم

 (103ص1)بدست و پایت چو عنکبوت بود                        تا تو در خانه صید خواهی کرد

 (118ص 3)بشتا فراغت بود زمستان                                   مور گرد آورد بتابستان

اند که کژدم را ولادت معهود نیست چنانکه دیگر حیوانات را، بل در تصانیف حکما آورده

ها که در خانه کژدم و آن پوست احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند

 (111ص3)ببینند اثر آنست

 (111ص 1رونق بازار آفتاب نکاهد)ب                                  شپّره گر وصل آفتاب نخواهد

 (13ص1چشمه آفتاب را چه گناه)ب                                     گر نبیند به روز شپرّه چشم

حشراتی همچون مور، پشه، شپره، مار، مورچه و زنبور در درون و بر اساس باورها، عقاید 

نها در طبیعت تنها از راه میزان شوند و وجود آی مردم بازنمایی میهای عامیانهو پنداشت

 اند. آموزی او تعبیه و قرار داده شدهسودمندی و خیّر و شرّ آنان برای انسان و عبرت

 مناظر طبیعی -1-1
 (11ص1دروتخم عمل ضایع مگردان)ب                                 زمین شوره سنبل برنیارد
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 (11ص1مردم و مرغ و مورگردآیند)ب                            هرکجاچشمه ای بود شیرین 

 (11ص1وگر خواهی سلامت بر کنارست)ب                           به دریا در منافع بی شمارست

خشکسالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود و درهای آسمان بر زمین 

 بسته و فریاد اهل زمین بآسمان پیوسته 

 که بر فلک نشد از بیمرادی افغانش    و طیر و ماهی و مورنماند جانور از وحش 

 ( 81ص 1)بکه ابر گردد و سیلاب دیده بارانش        عجب که دود دل خلق جمع می نشود

 سهمگین آبی که مرغابی در او ایمن نبودی

 (101ص1)ب کمترین موج آسیاسنگ از کنارش در ربودی                                                  

 (31ص 1نرودمیخ آهنین درسنگ)ب                      باسیه دل چه سودگفتن وعظ 

 (111ص 1نخرامدچنانکه سبزه نو)ب                          زرع راچون رسید وقت درو

 (110ص 3نشود خشک جز بآتش راست)ب                       چوب ترراچنانکه خواهی پیچ

 (111ص 3به سالی دجله گردد خشکرودی)ب                              ن نبارداگرباران بکوهستا

نظر نکنی در بوستان که بید مشکست و چوب خشک. همچنین در زمره توانگران شاکرند 

 (111ص 3)بو کفور و در حلقه درویشان صابرند و ضجور

 (113ص 9ن بستن جوی)بکه چو پر شد نتوا                       ای سلیم آب زسرچشمه ببند

ص 9)بگذاردکه آتش اندک را مهمل میهرکه دشمن کوچک راحقیرمی شمارد بدان ماند

113) 

 (113ص 9)ب/کاتش چو بلند شد جهان سوختتوان کشتامروزبکش چو می

 (113ص9اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد)ب

 (111ص 3شد زر و سیم)بدرهمه سنگی نبا            گرچه سیم وزر زسنگ آید همی

 (111ص 9پس قیمت لعل وسنگ یکسان بودی)ب          گرسنگ همه لعل بدخشان بودی

استعداد بی تربیت دریغست و تربیت نامستعد ضایع. خاکستر نسبتی عالی دارد که آتش 

جوهری علویست ولیکن چون بنفس خود هنری ندارد با خاک برابرست، و قیمت شکر نه از 

 (111ص9)بخود خاصیت ویست چو کنعان را طبیعت بی هنر بودنیست که آن 

 (111ص 9زنهار تا بیک نفسش نشکنی بسنگ)ب       ایسنگی به چندسال شود لعل پاره

ی طوریکه فاصلهدر این بخش نیز مناظر و مرایای طبیعی جلوه رمانتیکی پیدا نکرده، به

کماکان از مناظر طبیعی برای  ی بین ذهن و عین حفظ و تداوم دارد. سعدیخردگرایانه

گیرد. او هر بخشی را تا زمانی که  برای انسان فواید و عایداتی آموزش و تذکار بهره می

دارد، در غیر اینصورت، به هیچ وجه مناظر را به خودی خود ارج داشته باشد مکرم می
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اوانی باشد. به های فرگویای واقعیت« زمین شوره»گذارد. شاید نگاهِ تحقیرآمیز او به نمی

گرایانه)رسد سعدی نگاهی کاملاً فایدهنظر می Utilitarian به عالم طبیعت داشته باشد. (  

 بحث و بررسی -1

ه.ق تالیف کرد.  959را در سال  گلستانی زبان فارسی، سعدی سخن سرای بلندآوازه  

ماعی اخلاق اجتبه بُعد تربیتی و  گلستان گرا درایی اخلاقوی به عنوان شاعر و نویسنده

هایی های اعتقادی خویش را همراه با احترام به اجتماع و انسانای دارد و نظامتوجّه ویژه

ن سعدی چنی گلستانکند. زرین کوب درباره کنند، بیان میکه درین نظام زندگی می

ها در کنار زشتی و اندوه در پهلوی شادی ست. در دنیای گلستان زیبایی» نویسد: می

نین دنیایی را که پر از تناقض و تضاد و سرشار از شگفتی و زشتی است؛ در سعدی چ

کند. نظر سعدی آن است که دراین کتاب انسان و دنیا را گلستان خویش توصیف می

( وی 85،1732)زرین کوب:« آنچنان که هست توصیف کند نه آن چنان که باید باشد

ی حیاتی را مد نظر رتبط با این چرخههای مگوید طبیعت و نظامهرگاه از انسان سخن می

گرفته و دائماً با بیان تعلیمی خویش اهمیّت و توجّه خاص به این امر مهمّ را گوشزد 

کند. ناپایداری دنیا، گذر روز و شب و ایاّم زندگانی، توجّه ویژه به طبیعت برای الگو می

ین شاعر والا مقام را برداری عینی ازین پدیده در زندگی از مواردیست که ذهن و روح ا

درگیر خویش کرده است. در نگاه سعدی گیاهان، جانوران، حشرات، حیوانات و طبیعت 

نمودهایی از زندگی بشر می باشند که باید در حفظ و نگهداری آن تلاش کرد. در این 

سعدی که نمود تعلیمی بودن آن عیان است و در هشت باب نگاشته شده،  گلستانراستا 

نظور انتخاب شده است و مباحث بوم گرایی و محیط زیستی آن مورد توجّه برای این م

 قرار گرفته است.  

های طبیعت، بُعدی آموزنده برای انسان دارد. هرگاه از گل در باور سعدی همه پدیده

داند و برای کند. گل و خار را لازم و ملزوم هم میبرد کوتاهی عمر را گوشزد مینام می

شود. حیوانات نیز برای تنازع اه، پرورش و رسیدگی به آن را یادآور میبقای نبات و گی

خو و خطرناک دارند. گرگ، ذاتی گرگ صفت دارد و چنگال در گلوی بقا، ذاتی درنده

برد حتی اگر با انسان بزرگ شود. صفت مار نیش زدن است و شیر گوسفندان فرو می

تمامی این صفات که خصیصه حیوانات  دهد.خورده سگ نمیسلطان حیوانات و تن به نیم

است گاهی در انسان نمایان می شود و مرتبه انسانی را تنزل می دهد. سعدی در بخش 
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برای ملموس کردن بُعد اخلاقی و تربیتی خویش از حیوانات و صفات هر  گلستانبخش 

 ربرد و قصد وی تبیین روابط انسانی در محیط اجتماعی برای همزیستی دکدام نام می

 کمال صلح و آرامش نوع بشر است.

به وجه ظاهری طبیعت التفات و اکتفا نموده و اجزاء طبیعت  گلستانسعدی در 

همچون درختان و گیاهان ، حیوانات، حشرات و مناظر طبیعت را در اثر ماندگارش 

ها، ها، دشت، خاکزیست  موجودات زندهکند. این بازنمایی شامل محیطبازنمایی می

ورد خبه چشم میگلستان گردد. به عبارت دیگر، نوعی تنوع زیستی درو مناظر میکوهها 

وجهی سعدی که بی مناسبت با وسعت تجربیات و مشاهدات گسترده، متنوع و چند

نیست. امّا در این میان تأملی در کار نیست و سعدی دست به همگرایی و همدلی با 

نه به خاطر خود طبیعت بلکه به خاطر زند. سعدی طبیعت و محیط زیست را طبیعت نمی

منافع آن برای انسان دوست دارد، حتی اگر این منافع منحصر در تعلیم انسان به کمک 

هایی از طبیعت و محیط اطراف باشد. سعدی یک اومانیست و یک ها و نمونهمثال

گلستان دهد. در آنتروپوسنتریک تمام قد است و طبیعت را در خدمت انسان قرار می
سعدی اصل، انسان است و صلاح و اصلاح وی. برای حیوانات حقوقی متصور نیست و 

 مدیون حضور انسان است. گلستانحضور محیط زیست و موجودات آن در 

 نتیجه گیری -1

ا و هادبی فرهنگگرا بازخوانی متون کلاسیک و معروف ادبی و غیریکی از علایق نقد بوم

ارد. بوم خودشان دی نویسندگان با زیستبیین رابطهملتهاست و از این رهگذر سعی درت

رایی گی بومسعدی به کمک نظریه گلستاندر این راستا مقاله حاضر نیز به بازخوانی 

ها و انتخاب باب گلستان هایی، تلاش نمود تا با خوانش متن پرداخت و ضمن طرح پرسش

 کند. یست را بررسیهایی ازآنها ، نگاهِ سعدی به طبیعت، بوم و محیط زو بخش

 دهد که های پژوهش نشان مییافته

ای به تصویر کشیده نشده، مرز و بوم مشخّص، محلی و تعریف شده گلستاندر  .1

ار ی افکار و نصایح خود قرزمینهبلکه فقط طبیعت و محیط زیستی کلی را پس

 داده است. 
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 لستانگی در سعدی به تکریم طبیعت فارغ از انسان نپرداخته است. تنوع زیست .9

شود ، امّا این تنوع زیستی نه فقط فاقد جان و حیات بوده، بلکه حول دیده می

 گردد. محوریت انسان و رفتارهای او محدود می

انسان و محیط زیست دارای ارزش برابر نیستند و هر آنچه در محیط  گلستاندر  .7

ت تربی شود در خدمت تعلیم وسعدی بازنمایی می گلستان زیست انسان و در

کند که انسان تصویر خود را در ای پیدا میانسان درآمده و طبیعت نقش آیینه

 بیند. آن می

های تبلیغی برای ترویج و رعایت حرمت محیط زیست به گفتمانگلستاندر  .9

خورد. انگار که بودن و نبودن محیط زیست تغییری در معادلات چشم نمی

 زندگی انسان به وجود  نخواهد آورد.

 شنهادپی

محوری در اثر او جای مدارست، غیاب قطب بوم -با توجّه به اینکه سعدی کاملاً انسان

زیست درجهان و ایران جزء دستور کار تعجب ندارد، امّا ازآنجایی که بحران محیط

مجامع و محافل علمی، سازمانهای دولتی و غیر دولتی قرار گرفته و تقریباً افکار 

-اند که حفاظت از محیط زیست و بهادادن به آن میذیرفتهعمومی دنیا و ایرانیان پ

تواند در کاهش بحرانهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر انکارناپذیری 

داشته باشد، و از طرف دیگر با توجّه به عمق اثرگذاری سعدی بر اذهان مردم ایران 

توجّه محققان و مدرسان مورد  گلستانمحوری در طول قرون و اعصار، باید خلاء بوم

 اندیشی شود.قرار گرفته و برای جبران آن چاره
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 گلستان و عوامل مؤثر در تربیت
                                                                                         1امین رحیمی                                                                                          

 1امین رضایی                                                                                                  

 : چکیده 

گلستان یکی از آثار ارزشمند افصح المتکلمین سعدی شیرازی است که مباحث مختلف 

اجتماعی، دینی، عرفانی، حکومتی و خصوصاً تربیتی را در زیباترین شکل به صورت بسیار 

با استفاده از آیات و احادیث و سخن بزرگان و تجربیات شخصی مجمل در خود گنجانده و 

به ابعاد مختلف زندگی بشری پرداخته است که در این میان مباحث تربیتی بسیار جلوه 

گر است. ما در این گفتار برآنیم تا عوامل مؤثر در تربیت را از میان حکایات شیرین گلستان 

لاغه، نظرات جامعه شناسان و دانشمندان علوم استخراج کرده و با نیم نگاهی به نهج الب

تربیتی، به تحلیل آنها بپردازیم. وراثت، محیط، تجربه، حوادث و کار از مهمترین عوامل 

تربیتی است که در زندگی آدمی نقش بسزایی دارد و سعدی نیز بسیار زیبا و ادیبانه به 

 بیان آنها همت گماشته است.

 

 عوامل مؤثر در تربیت سعدی، گلستان،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه: -1

افصح المتکلمین سعدی شیرازی، سخنور پر آوازه ایرانی با آثار ارزشمند خود که مشحون 

رد. او اسلامی دا-از مشائل تربیتی است، نقش عمده ای در شکل گیری اندیشه قوم ایرانی

فرهنگ و معارف پر بار اسلامی به خوبی از عهده سخن حکیمی است که با بهره گیری از 

برآمده و همانند جامعه شناسی ژرف اندیش به توصیف رفتارهای اجتماعی و انسانی 

 پرداخته است.

سعدی در گلستان خود یک دوره حکمت عملی را گنجانده که در قالب پند و اندرز با 

پر مغز، دایره مخاطبین خود را  سخنی شیرین همراه با سجعی زیبا و آراسته به ابیاتی

فراتر از وطن ترسیم نموده تا جایی که در اقصی نقاط عالم نام سعدی نامی آشنا و پر 

طرفدار است، لذا در این گفتار برآنیم تا با عنایت به عوامل مؤثر در تربیت، نمود آنها را در 

 گلستان پیدا کرده، به تحلیل و بررسی مباحث مذکور بپردازیم.

یت در زندگی انسان نقش بسزایی دارد، به طور کلی پرورش استعدادهای فردی، ترب

استوار کردن پایه های جمعی و ایجاد تفاهم میان افراد انسانی در سایه تعلیم و تربیت 

صورت می گیرد. بنابراین تربیت مورد توجه نخبگان جامعه است و هرکس به گونه ای از 

نویسندگان و شعرا کلام سعدی شیرازی در این باره آن سخن به میان آورده و در بین 

بسیار مورد توجه است و در بسیاری از مجامع علمی مطمح نظر قرار گرفته بگونه ای که 

در این باره آثاری چند از کتاب و مقاله پدید آورده است. همچون عوامل تربیت در باب 

یت برآنیم تا عوامل مؤثر در تربهفتم و هشتم گلستان و دیدگاه تربیتی سعدی و ... ولی ما 

را بطور خاص در گلستان مورد بررسی قرار دهیم و از زاویه ای ادبی بیشتر به موضوع 

 بپردازیم و اینکه سعدی در بیان این عوامل بیشتر به چه منابعی احتمالا نظر داشته است.

می باشد.  تربیت در لغت به معنای پرورش دادن، ادب و اخلاق به کسی یاد دادن و ...

)ر.ک: دهخدا، معین، عمید( در تعریف تربیت نمیتوان به جمله ای کوتاه بسنده کرد زیرا 

مفهوم بی پایان و بیکرانه ای دارد که تمام شئون و ساحت حیات  انسانی را در بر می 

تربیت را هر تأثیری می داند که آدمی در معرض آن است،  "جان استوارت میل"گیرد. 

( 20:  1788بشخور آن اثرگذاری شیئ، شخص و یا جامعه باشد )رفیعی، فرقی نمیکند آ

کانت تربیت را پرورش و تأدیب و تعلیم توأم با فرهنگ می داند که در پی کامیابی متربی 

 (.29در جامعه آینده است، جامعه ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر است )همان، 
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ادن می داند؛ یعنی استعدادهای درونی ای شهید مطهری تربیت را عبارت از پرورش د

را که بالقوه در یک شیئ موجود است، به فعلیت درآوردن و ایجاد تعادل و هماهنگی میان 

  (.97:  1783آنها، تا از این راه متربی به حد اعلای کمال برسد )مطهری، 

ند و اشته ا، به تربیت توجه خاصی د علیه السلامبزرگان دین از جمله مولای متقیان علی

آن حضرت معتقد است تربیت باید به اصلاح رابطه انسان با خدا و دیگران منجر گردد و 

:  1789سرانجام انسان را به هدف نهایی یعنی قرب الهی برساند )ر.ک: افخمی اردکانی، 

(. تربیت از دیدگاه سعدی نیز فضایل درونی و پرورش اخلاقیات است، یعنی در بند 15

علا بیش از آن باشی که در بند حظ نفس خویش و هر آنکه در او این  رضای حق جل و

 (.152:  1792صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش )ر.ک: سعدی، 

 تربیت و گلستان -1

نگارش یافته  959گلستان شاهکار سعدی کتابی که در هشت باب و یک دیباچه در سال 

یی حکمت در آن نهفته، بگونه ای که است، حاصل تجربیات شیخ اجل است که دنیا

 سخنش را چون زر خریدار باشند و صیت شهرتش در اقصی نقاط عالم پراکنده باشد.

او که یک عالم دینی است و یک سخنور نامی، موعظه هایش در شکل گیری شخصیت 

آدمی بسیار مؤثر است، لذا گلستان نشانی از قدرت و منزلت اوست که به قول آن اندیشمند 

وانا اگر انسان مجاز باشد تنها یک کتاب را با خود به کرات دیگر ببرد غیر از کتب مقدس ت

آسمانی، می تواند گلستان سعدی یکی از انتخاب ها باشد. پس در این دریای ژرف به 

غواصی می پردازیم تا هرچه بیشتر به مروارید های حکمت، آن هم در خصوص تربیت 

 دست یابیم.

 عوامل تربیت -1-1

در میان کنز سخن سعدی به تعدادی از عوامل تربیت بر می خوریم که عبارتند از : وراثت، 

 محیط، تجربه، حوادث )سختی ها وشداید(، کار

  وراثت: -1-1-1

از جمله عوامل مهم و مؤثر در تربیت انسان وراثت است. بدین معنی که خصوصیت های 

با وجود این، آغاز کار تربیت اخلاقی  آباء و اجدادی به نسل های بعدی منتقل می شود.

پیش از تولد کودک و حتی پیش از ازدواج است. به این معنی که چون ویژگی های 

اخلاقی به فرزندان به ارث می رسد باید سالها پیش از ازدواج، ویژگی های ناپسند از 
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پدر و صفحه جان پدر و مادر آینده زدوده شود تا فرزندان تنها وارث ویژگی های خوب 

 مادر باشند.

در نامه ای خطاب به معاویه، وراثت را عامل مهمی در  علیه السلامامام علی بن ابی طالب

ولکن لیس امیه کهاشم ولا حرب کعبد المطلب ولا ابوسفیان "تربیت به حساب می آورد: 

کابی طالب و مهاجر کالطلیق ولا الصریح کالطلیق ولا المحق کالمبطل ولا المؤمن 

نسب خود را با نسب معاویه می  علیه السلام(. حضرت امیر13)نهج البلاغه، نامه  "لکالمدغ

سنجد و هرگز این دو را یکسان نمی داند و در کلام گهر بار خویش بحث وراثت را به 

 میان می آورد و نسب عالی را بر نسب پست، با افتخار بر رخ دشمن می کشد.

ای فطری را در تربیت بسیار مهم دانسته، سعدی شیرازی نیز نقش وراثت و استعداده

یکی از وزرا را پسری کودن بود. پیش یکی از "جنس ناقابل را غیرقابل تربیت می داند: 

دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی میکن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و 

 نه کرد.      مؤثر نبود، پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوا
 تربیت را در او اثر باشد     چون بود اصل گوهری قابل         

 آهنی را که بد گهر باشد    هیچ صیقل نکو نداند کرد            

 که چو تر شد پلیدتر باشد سگ به دریای هفت گانه بشوی      

  "چون بیاید هنوز خر باشد       خر عیسی گر به مکه برند         

 (111:  1118)سعدی،                                                                                             

اعرابیی را دیدم که پسر را همی گفت یا بُنیََّ إنک مسئول یوم " و در جای دیگر می گوید: 

ویند سید که هنرت چیست نگیعنی تورا خواهند پر "القیامه ماذا اکتسبتَ و لایقال بمن انتسبتَ 

 (119پدرت کیست. )همان : 
او معتقد است کسانی که تربیت نامناسب داشته اند در برابر تربیت و تأثیرپذیری از 

اجتماع مقاومت می کنند. بنابراین تحت هیچ شرایطی حاضر به اصلاح رفتارهای خود 

  نیستند.

استقامت تربیتی را استعداد  سعدی این دسته از افراد را سرزنش می کند و علت این

 ذاتی و گهر وجودی افراد می داند: 
 پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است        تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است   

*** 
 گرچه با آدمی بزرگ شود          عاقبت گرگ زاده ، گرگ شود                    
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*** 
 کسی       ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس شمشیر نیک از آنِ بد چون کند

 باران که در لطافت طبعش خلاف نیست      در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

*** 
 در او تخم و عمل ضایع مگردان    زمین شوره سنبل بر نیارد                        

 (11و  11جای نیک مردان )همان : نکویی با بدان کردن چنان است     که بد کردن به               

وی فرزندانی را که محیط در آن تأثیر ندارد و بی تربیت و ناهموار و نامتعادل هستند، 

 نکوهش می کند و آنان را از مارگزنده بدتر می داند.
 زنان باردار ای مرد هوشیار            اگر وقت ولادت مار زایند

 (119که فرزندان ناهموار زایند )همان : از آن بهتر به نزدیک خردمند         

 "شیخ اجل در جایی دیگر این گونه در مورد تأثیر وراثت بر تربیت انسان آورده است: 

جوهر اگر در خلاب افتد، همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رود همان خسیس. استعداد 

 که آتش جوهر علوی بی تربیت دریغ است و تربیت نامساعد ضایع. خاکستر نسب عالی دارد

است ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نه از نی است که 

 (138)همان :   "آن خاصیت وی است. 

 محیط:  -1-1-1

محیط زندگی ما و افرادی که با آن ها ارتباط و رفت و آمد داریم، از عوامل مهم تربیت به 

تقریبا به صورت ناخودآگاه صورت می گیرد. تماس اجتماعی شمار می روند. این نوع تربیت 

فرد با دیگران سبب فراگیری اموری می شود که فرد بدون توجه و نقشه فرا می گیرد. اما 

امروزه علاوه بر محیط خانوادگی و معاشرت و رفاقت محیط مجازی و تلویزیون و به طور 

یت ودکان می نهد. تأثیر محیط بر تربکلی رسانه ها تأثیری ژرف بر تربیت افراد خصوصا ک

 انسان شامل موارد جزئی می شود از قبیل: خانواده، اجتماع، رفاقت، معاشرت و ...

تأثیر خانه و خانواده در تربیت فرد بسیار چشمگیر است بگونه ای که  الف( خانواده:

ازمندی مش و نیبنیان تربیتی فرد واقعاً در خانه نهاده می شود. چون بایستی فضای خانه آرا

 های روانی شخصی را تأمین کند و فرصتی را برای ارضای تمایلات و غرایز او فراهم سازد. 

در عهدنامه  علیه السلامباتوجه به اهمیت خانواده و نقش آن در شخصیت آدمی، حضرت علی

مالک اشتر به وی سفارش کرده است که به شخصیت خانوادگی فرماندهان و مدیران ارشد 

ثم الصق بذوی المروات و الاحساب و اهل البیوتات "وجه نماید، چنانکه فرموده است: خود ت
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سپس برای انتخاب فرمانده، با مردم آبرومند و شریف و اهل  "الصالحه و السوابق الحسنه 

:  57)نهج البلاغه، خ  دودمان های صالح و دارای سوابق نیکو ارتباط نزدیک برقرار کن.

209) 

ی اولیه در بطن خانواده پیوندهای عاطفی و خانوادگی و مناسبات انسانی یکی از نیازها

است. این مقوله از بهترین زمینه های رشد و تعالی انسان است و هیچ فردی از چنین 

پیوندها و مناسباتی بی نیاز نیست. بنابراین هر انسانی به فطرت خود نیازمند روابطی 

ادگی است. با توجه به این گونه نیاز است که چنین عاطفی و پیوندهای انسانی و خانو

به  در وصیت علیه السلامتربیت یتیمان را در کانون های خانوادگی مفید می دانند. امام علی

به این امر توجه داده و فرموده  علیه السلامو امام حسین علیه السلامدو فرزند دلبندش امام حسن

ام خدا در خصوص ایت "ههم و لایضیعوا بحضرتکم الله الله فی الایتام فلاتغبوا افوا" است: 

را حتما در نظر بگیرید، از تغذیه و اطعام آنها نکاهید و نبایستی در جمع شما ضایع گردند. 

  (880:  93)همان، ن 

سعدی نیز قطعاً متوجه اهمیت روابط و پیوندهای انسانی خانوادگی بوده است، لذا عطوفت 

ه تأسی از بزرگان دین برای آنکه جای خالی پدر در خانواده با یتیمان را گوشزد نموده و ب

زیاد احساس نشود و موجب اثرات بد تربیتی نگردد به زیبایی در این خصوص سخن رانده 

 است:
 پدر مرده را سایه بر سر فکن             غبارش بیفشان و خارش بکن

 د خویشچو بینی یتیمی سرافکنده پیش         مده بوسه بر روی  فرزن

 یتیم ار بگرید که نازش خرد؟            وگر خشم گیرد که بارش برد؟

 الا تا نگرید که عرش عظیم               بلرزد همی چون بگرید یتیم

 به رحمت بکن آبش از دیده پاک        به شفقت بیفشانش از چهره خاک 

 ( 90:  1131)سعدی،                                                                                                    

سعدی نسبت به اهمیت تأثیرپذیری افراد از خانواده بسیار حساس و در این خصوص 

 حق مطلب را ادا کرده است. وی در جای دیگر بدین تأثیر شگرف اشاره دارد:
 ن...پسر چون ز ده بر گذشتن سنین      ز نامحرمان گو فراتر نشی

 بخردی درش زجر و تعلیم کن         به نیک و بدش وعده و بیم کن...

 که بدبخت و بی ره کند چون خودشگه دار از آمیزگار بدش                 ن

 (111 - 111)همان :                                                                                             
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 تربیت در کودکی را بسیار مهم دانسته و می گوید: و تأثیر 
 (131:  1118در بزرگی فلاح از او برخاست )سعدی،     هرکه در خردیش ادب نکنند 

با عنایت به اینکه سعدی از علمای دینی به حساب می آید در بحث مسائل تربیتی شدیداً 

  تحت تأثیر احادیث بزرگان دین است.

انسان به فطرت خود در سراسر زندگی خویش میل  :ب( محیط رفاقت و معاشرت

به رفاقت و دوستی دارد. رفقا و دوستان نه تنها با هم انس می گیرند و با مصاحبت و 

همنشینی، موجبات شادمانی و نشاط یکدیگر را فراهم می آورند، بلکه هر رفیقی به مقیاس 

میکند و هر یک دانسته درجه رفاقت و دوستی در امور مادی و معنوی دوست خود نفوذ 

یا نادانسته روی عقاید و اخلاق و رفتار و گفتار دیگری تأثیر می گذارد. )دلشاد تهرانی، 

( این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مورد توجه بزرگان دین و علمای اسلام 110:  1781

 قرارگرفته است.

نی فرموده است: در سفارشی نورانی به حارث همدا علیه السلاممولای متقیان حضرت علی

و احذر صحابه )مصاحبه( من یفیل رأیه، و ینکر عمله، فإن الاصاحب معتبر بصاحبه... " 

و از رفاقت با کسی که رأیش سست و  "وایاک و مصاحبه الفساق، فإن الشر بالشر ملحق

بی پایه و عملش زشت است پرهیزکن، زیرا محاسبه ارزش همنشین با همنشین صورت 

رهیز از همنشینی مردم فاسق، زیرا همواره شر به شر ملحق می گردد. می گیرد... و بپ

 ( 92)نهج البلاغه، ن 

تأثیر رفاقت و معاشرت در روح و روان و اخلاق و رفتار آدمی انکار ناپذیر است، چه در 

جهت مثبت و چه در جهت منفی. توجه به این امر خود می تواند انگیزه ای شود در جهت 

و نیکان. انسان خردمند در انتخاب رفیق و معاشر و همنشین و  همنشینی خردورزان

همدم دقت می نماید و خود را در معرض تباهی همنشینی با پیروان هوا و هوس قرار 

 نمی دهد.

چون انسان فطرتا ًدر دوستی و همنشینی جویای کمال است، چنانچه مصداق کمال 

است مطلوب خود می گیرد و به شدت  را اشتباه بیابد آنچه را به خطا کمال تصور نموده

از آن تأثیر می پذیرد. شیخ و حکیم شیراز، سعدی، نیز درباره محیط و آثار آن در رفتار 

انسان به صورت گسترده در دو اثر گرانسنگ خود، بوستان و گلستان، بخوبی سخن گفته 

 است؛
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ا به کند و آن روی در قطعه ای زیبا اثر محیط را بر روی فرد به شایستگی ترسیم می 

  باغچه ای تشبیه کرده که از گِل، گُل خوشبوی می سازد.
 گِلی خوش بوی در حمام روزی      رسید از دست مخدومی به دستم

 بدو گفتم که مشکی یا عبیری        که از بوی دلاویز تو مستم

 بگفتا من گلِی ناچیز بودم              ولیکن مدتی با گُل نشستم

 (11:  1118در من اثر کرد        وگرنه من همان خاکم که هستم )سعدی،  کمال همنشین

سعدی اعتقاد دارد که محیط سالم و متناسب می تواند باعث تغییر هویت افراد شود 

 و آنچه که بی ارزش و پست است در اثر محیط، عزیز و شایسته گردد.
 می شدجامه ی کعبه را که می بوسند        او نه از کرم پیله نا

 (119)همان، لاجرم هم چنو گرامی شد          با عزیزی نشست روزی چند  

از نظر سعدی چنان چه انسان های پاک با افراد پلید و ناشایست همراه و همنشین 

شوند، ممکن است تحت تأثیر رفتار زشت و ناپسند آنان قرارگیرند و از حالت فرشتگی 

و با اخلاقی فاسد، به جانب فساد خود و تباهی  تنزل کرده، خوی درندگان را کسب کنند

 جامعه روی آورند:
 گر نشیند فرشته ای با دیو            وحشت آموزد و خیانت و ریو

 (133)همان، نکند گرگ پوستین دوزی      از بدان جز بدی نیاموزی         

در  فرشتگیخلاصه کلام اینکه اگر انسان با پاکان  و نیک سیرتان همراه شود، خوی 

وجود او ریشه می دواند و هرگاه در محیط فاسد باشد و با شرور و تبهکار جمع گردد قطعاً 

 سیرت دیو و دد خواهد گرفت، یعنی هرکسی تحت تأثیر جامعه خویش قرار می گیرد.
 خاندان نبوتش گم شددان یار گشت همسر لوط         با ب

 (11ت و مردم شد )همان، پی نیکان گرفسگ اصحاب کهف روزی چند       

سعدی معتقد است هرکسی را بایستی مطابق استعداد و خصوصیات محیط زندگی و 

یکی از فضلا تعلیم ملک زاده ای همی "نشو و نمای او یعنی خانواده ی فرد تربیت کرد: 

داد و ضرب بی محابا زدی و زجر بی قیاس کردی. باری پسر از بی طاقتی شکایت پیش 

مه از تن دردمند برداشت. پدر را دل به هم برآمد. استاد را گفت که پسران پدر برد و جا

آحاد رعیت را چندین جفا و توبیخ روا نمی داری که رفرزند مرا. سبب چیست؟ گفت 

سبب آنکه سخن اندیشیده باید گفتن و حرکت پسندیده کردن همه خلق را علی العموم 

 و پادشاهان را علی الخصوص

 ید ز درویش      رفیقانش یکی از صد نداننداگر صد ناپسند آ
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 (111)همان،   "وگر یک بذله گوید پادشاهی      از اقلیمی به اقلیمی رسانند

 سختی ها وشداید -1-1-1

یکی از اموری که در تربیت انسان نقشی کارساز و جدی دارد سختی ها و شداید است که 

ی یه اخلاق و تهییج قوا و نیروهاسبب ظهور صفات باطنی و تکمیل و تهذیب نفس و تصف

 (139:  1758نهفته وجود انسان می شود.)مطهری، 

در دل سختی ها و شداید است که فطرت آدمی بیدار می شود و حجاب های فطرت 

به کنار می رود و انسان به حقیقت خود روی می کند و می تواند بر این حال باقی بماند. 

این سختی ها و شداید موجب صیقل خوردن گوهر ( بنابر190:  1780)دلشاد تهرانی، 

آدمی و شکوفایی استعدادها و کسب کمالات است و تأثیری ژرف بر تربیت انسان دارد. 

 در این باره این چنین می فرماید:  علیه السلام امام علی

ولکن الله یختبر عباده بأنواع الشدائد و یتعبدهم بأنواع المجاهد و یبتلیهم بضروب "

ولکن خداوند متعال بندگانش را با انواع شداید آزمایش می کند و به انواع  "هالمکار

( 129مجاهدت ها متعبد می سازد و به اقسام ناملایمات مبتلا می نماید. )نهج البلاغه، خ 

در دگرگونی حالات  "فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال"و در جای دیگر می فرماید: 

  (913شناخته می شود. )همان، ح  است که گوهر های اصلی مردم

نازپروردگی و پیوسته در ناز و نعمت زیستن آدمی را آسیب پذیر می سازد. ولی سختی 

 ها و شداید نقش اساسی در تربیت افراد دارد.

دانشمندان گفته اند بزرگترین دشمنی هایی که در باره اطفال و کودکان می شود 

عنوان محبت و از روی کمال علاقه انجام می  همان است که پدران و مادران نادان به

دهند، یعنی نوازش های بی حساب، مانع شدن از برخورد با سختی، نازپرورده کردن آنها، 

اینهاست که طفل را بیچاره و ناتوان بار می آورد، او را در صحنه زندگی خلع سلاح می 

د و کمترین تغییر وضعی کند، کاری می کند که کوچکترین ناملایمی آنها را از پا درآور

 (95-97و  13-19:  1799سبب نابودی آنها گردد. )ر.ک. روسو، 

 افصح المتکلمین نیز ضمن تأیید موضوع مذکور در این خصوص چنین می گوید:
 چو کم خوردن طبیعت شد کسی را     چو سختی پیشش آید سهل گیرد

 (111: 1118ختی بمیرد )سعدی، چو تنگی بیند از س تن پرور است اندر فراخی         وگر 

 او در بوستان نیز فراوان به این نوع تربیت اشاره می کند و به خوبی به بیان آن می پردازد:
 پسر چون پدر نازکش پرورد      به روزگار را که سختی برد   
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 (111:  1131خردمند و پرهیزگارش برآر         گرش دوست داری به نازش مدار )سعدی، 

 ثیل زیبایی انسان های رنج کشیده را با اهل رفاه اینگونه مقایسه می کند:و با تم
 گر به غریبی رود از شهرخویش         سختی و محنت نبردپینه دوز

 (111:  1118ور به خرابی فتد از مملکت              گرسنه خفتد ملک نیمروز )سعدی، 

 کار  -1-1-1

یت و شخصیت و حیثیت افراد تأثیر دارد. همان کار یکی دیگر از مواردی است که بر ترب

شد کار در ر"طور که انسان از وراثت تأثیر می گیرد از کار و تلاش نیز تأثیر می پزیرد. 

ابعاد مختلف وجود آدمی نقش دارد و جسم و عقل و احساس و عاطفه را تحت تربیت 

اش انجام می دهد،  خود قرار می دهد. وقتی انسان کاری مطابق استعداد و ذوق و سلیقه

با آن همه ی وجود خود را تمرین و رشد می دهد. آدمی در کاری که انجام می دهد، 

خود را میابد، می آزماید و استعدادهای خود را کشف و شکوفا می کند. انسان با کار کردن 

کرامت، شخصیت و حیثیت خود را کشف و شکوفا می کند و این امر بر روحیه و رفتارش 

در ارزش کار می فرماید:  علیه السلام ( امام علی197:  1780)دلشاد تهرانی،  "یگذارد.تأثیر م

خوش بحال کسی که کسب و کارش پاک است. )نهج البلاغه،  "طوبی لمن طاب کسبه"

 ( 197ح 

بی نیازی از راه  علیه السلام همچنین در نامه ی تربیتی خود به فرزندش امام حسن

ه، فرزند خود را به کار و پیشه با پاک دامنی دعوت می کند: انحرافات را مذموم دانست

کار و پیشه بهتر از بی نیازی با انحرافات  "والحرفه مع العفه خیر من الغنی مع الفجور"

 ( 71است. )همان، ن 

کار علاوه بر ایجاد لذت زندگی در ساختن فرد و اجتماع بسیار مهم است و پیشرفت 

ی بستگی به تلاش و کوشش مردم آن جامعه دارد. بنابر این هر جامعه ای در هر زمینه ا

بایستی برنامه ریزی دقیق کرد تا این امر مهم در وجود افراد و جوانان جامعه عجین شود 

و آنان ضمن داشتن کار به فعالیت مثبت روی آوردند. به عقیده ی سعدی با تنبلی و 

ب کسب روزی می باشد مانند بیکاری نمی توان روزی به دست آورد و کسی که در طل

 غواصی است که در پی صید درّ گرانمایه است و نباید از نهنگ سختی ها بهراسد.
 گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد           در طلب کاهلی نشاید کرد

                                         *** 
 (111:  1118نمایه به چنگ )سعدی، هرگز نکند در گراغواص اگر اندیشه کند کام نهنگ         
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از دیگر تأثیرهایی که کار بر تربیت آدمی دارد، مسأله ی حفظ شخصیت و حیثیت و 

استقلال است. انسان در اثر کار به حکم اینکه نیازش را از دیگران برطرف کرده است، در 

ار کمقابل دیگران احساس شخصیت می کند، یعنی دیگر احساس حقارت نمی کند. تأثیر 

 بر حفظ و شخصیت آدمی آنچنان آشکار است که هرگز منکر آن نتوان شد.

سعدی در جایی دیگر بدین مقوله اشاره دارد و ارزش و سر بلندی انسان را به کار او 

نسبت می دهد و آدمی را ترقیب می کند که تنها از کسب و کار خود بهره گیرد و منت 

 هیچ کسی را بر خود هموار ننماید:
 ( 111نان از عمل خویش خورد            منت حاتم طایی نبرد )همان،  هرکه

به نظر او نباید به مال و دستگاه و قدرت ظاهری و فعلی تکیه کرد بلکه لازمه رشد فرزند، 

داشتن پیشه و هنر است و به دنبال کار و حرفه رفتن، وی در بوستان بدین نکته به زیبایی 

 اشاره کرده است:
 که باشد که نعمت نماند به دست ر دستگاهی که هست         مکن تکیه ب

 نگردد تهی کیسه پیشه ور   به پایان رسد کیسه سیم و زر             

 (111:  1131)سعدی،  کجا دست حاجت برد پیش کسچو بر پیشه ای باشدش دست رس       

 تجربه -1-1-1

به راد تأثیرگذار باشد. بهره گیری از تجرتجربه و کاربرد آن در زندگی می تواند در تربیت اف

های گوناگون خود منبعی برای درک و فهم بهتر مسائل است و آنان که از تجربه های 

خود و دیگران به درستی استفاده می کنند، در تصمیم گیری ها کمتر دچار اشتباه می 

وبی بزرگان دین به خشوند و از توفیق بیشتری در اداره امور برخوردارند. این نکته در آثار 

و "توجه شایانی به تجربه نموده است آنجا که می فرماید:  علیه السلامآشکار است؛ امام علی

 (911حفظ تجربه از توفیقات خداوندی است. )نهج البلاغه، ح  "من التوفیق حفظ التجربه

 نامهاز اهمیت والای تجربه در تربیت انسان همین بس که او به عنوان پدری مهربان در 

به صورت گسترده به بحث تجربه اشاره  علیه السلام به فرزند بزرگوار خود، امام مجتبی 71

فرموده است و حتی استفاده از تجربه پیشینیان را میراثی گرانبها در تربیت انسان می 

 (71داند. ) ر.ک، نهج البلاغه : نامه 

می  با افراد کم تجربه در اجتماع دونالد باتلر تعلیم و تربیت را اثر رابطه افراد با تجربه

داند و معتقد است که این ارتباط به پیشرفت زندگی آدمی کمک فوق العاده ای می کند. 
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لذا استفاده از تجربه دیگران در رشد نوجوانان و جوانان بسیار موثر است. )ر.ک : 

 (35: 1781شریعتمداری، 

ته ار در تربیت توجه شایانی داشسعدی نیز به تجربه به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذ

است. از دیدگاه وی پند گرفتن از تجربه پیشینیان باعث می شود انسان اشتباه را بار دیگر 

ولنذیقنهم  .هرکه به تأدیب دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار آید"تکرار نکند: 

 من العذاب الأدنی دون العذاب الاکبر.
 چون دگر مرغ بیند اندر بند        نرود مرغ سوی دانه فراز  

 (193:  1118)سعدی،  "پند گیر از مصائب دگران         تا نگیرند دیگران بتو پند

 وی سفارش میکند که در کارها انسان با تجربه را بکار گیر تا توفیق بیشتری حاصل شود:
  خم کمند         به کارهای گران مرد کاردیده فرست         که شیر شرزه در آرد به زیر 

 (111)همان،                                                                                                              

از دیدگاه سعدی تجربه، تخصص در کارها است و هرچه انسان دانسته هایش بیشتر و 

تر باشد موفقیت او در تعلیم و تربیت بیش توانایی او در به کارگیری این دانسته ها قویتر

 خواهد بود. لذا از نظر او تجربه و مهارت لازمه ی موفقیت عقلایی است.
 ه نبض را به طبیعت شناس بنماییکافیت آنگه بود موافق عقل       امید ع

 (191)همان،                                                                                                            

بنابراین به عقیده شیخ اجل مراجعه به نادان جرم، و بکارگیری نا آزمودگان و انسان های 

 بی تجربه نشانه خفت و خواری است:
 ندهد هوشمند روشن رای           به فرومایه کارهای خطیر

 ( 110یر )همان، بوریا باف اگرچه بافنده است        نبرندش به کارگاه حر

آثار شیخ اجل خصوصا گلستان و بوستان به زیبایی و هنرمندی تمام مباحث تربیتی 

را در درون خود گنجانده، بگونه ای که بعد از کلام الهی و احادیث بزرگان دین، یکی از 

اسلامی است. او با  –چراغ های فروزان در سر راه انسان ها خصوصاً جوانان جامعه ایرانی 

حکایت ها و دیده ها و شنیده های خویش به بیداری جامعه بشری بویژه پارسی نقل 

زبانان همت گماشته است، باشد که بیخیال از کنار این دریای تجربه و خرد عبور نکنیم 

 و غواص مرواریدهای ناب بحر ژرف شیخ اجل، سعدی شیرازی نباشیم.
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 : گیری نتیجه -1

دی از جمله گلستان وی سایه افکنده است، شیخ عوامل مؤثر بر تربیت در سراسر آثار سع

شیراز با استفاده از منابع ارزشمند دینی، سخن بزرگان و حکیمان و اندوخته های خود 

به خوبی به این عوامل اشاره می کند. او رضای حق جلّ و علا را بر هرچیز دیگری خصوصاً 

ثت، محیط خانواده، اجتماع، حظّ نفس برتری می دهد و به عوامل مؤثر در تربیت مانند ورا

 سختی ها و شداید، کار و تجربه نظری خاص دارد.

، را در  علیه السلام با نیم نگاهی به آثار سعدی می توان تأثیر فراوان کلام امیر سخن، علی

آنها مشاهده نمود و این خود از عوامل مهم رشد سعدی است که از تجربیات دیگران 

ا بی جهت نبوده که قدمای ما خصوصا مکاتب درسی قدیم بخوبی استفاده کرده است. لذ

اقبال خاصی به گلستان داشته اند لذا بایستی تلاش کرد تا فرزندان این جامعه از این اثر 

  ارزشمند غافل نباشند.
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( وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی 1735ابراهیمی، علی اوسط. ) (1

غه ای و سعدی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال مرا

 . 9و  1، شماره 79

( تبیین روش های تربیت اجتماعی در نهج 1789افخمی اردکانی، محمدعلی. ) (9

 . 99و  91البلاغه، قرآن و حدیث، نهج البلاغه شماره 

م، نوید اسلام، ( المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، ق1789دشتی، محمد. ) (7

 چاپ هجدهم.

( سیری در تربیت اسلامی، تهران، ذکر، چاپ 1780دلشاد تهرانی، مصطفی. ) (9

 چهارم.

( لغت نامه، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه 1737دهخدا، علی اکبر. ) (5

 تهران، چاپ اول از دوره جدید.

نی آن، تهران، بی ( آراء دانشمندان در تعلیم و تربیت و مبا1788رفیعی، بهروز. ) (9

 جا، سبحان، چاپ دوم.

( امیل، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، تهران، شرکت 1799روسو، ژان ژاک. ) (3

 سهامی چهر، چاپ چهارم.

( تأثیر نهج البلاغه در گلستان سعدی، فصلنامه علوم 1788سبزیان پور، وحید. ) (8

 اسلامی، سال اول، شماره اول.

وستان، تصحیح وتوضیح غلامحسین یوسفی، ( ب1739سعدی، مصلح بن عبدالله. ) (2

 تهران، خوارزمی، چاپ دوم.

( گلستان، تصحیح وتوضیح غلامحسین 1792. ) ------------------ (10

 یوسفی، تهران، خوارزمی، چاپ دوم.

( اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، امیرکبیر، 1781شریعتمداری، علی. ) (11

 چاپ بیست ویکم.

ررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تربیت بر مبنای سخنان ( ب1788صالحی، اکبر. ) (19

در نهج البلاغه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، روانشناسی و  علیه السلام حضرت علی

 علوم تربیتی.
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( فرهنگ فارسی عمید )قطع جیبی(، تهران، راه رشد، 1782عمید، حسن. ) (17

 چاپ اول.

دگی و مصائب آن(، ( تربیت در نهج البلاغه )گذران زن1782قائمی، علی. ) (19

 .959روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 

 ( تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا، چاپ شصتم.1783مطهری، مرتضی. ) (15

 ( بیست گفتار، تهران، صدرا، چاپ پنجم.1758، ) ------------ (19

 ( فرهنگ معین، تهران، معین، چاپ هفتم.1799معین، محمد. ) (13

 





 
 
 
 

ستین شرح عربی گلستان سعدی از سیدعلی نقد ساختار و محتوای نخ

 1زاده

 1دکتر ناهده فوزی

 1الهام کوهستانی

 

 چکیده: 

زاده، ادیب عصرعثمانی قرن دهم  است. نخستین شرح عربی گلستان سعدی از سیدعلی

وی با پیشتازی در شرح عربی، الگوی تحشیه نویسی برای شارحان پس از خود، از جمله 

زاده و سبک وی در ژوهش حاضر، امتیازات شرح سیدعلیسروری و سودی شده است. پ

شرح عربی را با توجه به ساختار و محتوای شرح، مورد نقل و تحلیل قرار داده است. شارح 

شیوه های مختلفی از صنایع ادبی و بلاغی را بکار بسته ،در انتقال مفاهیم گلستان سعدی

فارسی و سرآمد شارحان بعد از خود گیری ادیبان در دو زبان عربی و است که مورد بهره

گشته است. شارح برجسته ترین شاهکارهای ادبی لغوی و بلاغی را به خود اختصاص داده 

 است.

 

 زادهنقد ساختار و محتوا، شرح عربی، گلستان، سیدعلی کلید واژه ها:
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 فارغ التحصیل دوره دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -7

elhamkuhestani@yahoo.com 
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 مقدمه  -1

جهان، چنان فروزنده است که بسیاری  گلستان سعدی بسان اختری تابناک در آسمان ادب

از بزرگان علم و هنر ملل مختلف را بر آن داشته که به شرح و ترجمه آن توجه شایانی 

 داشته باشند.

ی عثمانیان توسط اثر نفیس سعدی شیرازی، نخستین بار در قرن دهم هجری در خطه

امی کتب به زبان ( به زبان عربی شرح شد. تمه 271زاده )متوفی یعقوب بن سیدعلی

 ترکی عثمانی، یعقوب را اولین شارح عربی گلستان به جهانیان معرفی کرده است.

های ادبی، لغوی و بلاغی است زاده آن چنان سرشار از گنجینهشرح یعقوب سیدعلی

( و... از ه 1000( ، سودی )متوفی ه 292که شارحان بعد از او از جمله سروری )متوفی 

همچنان  اند ولیاند و شروح مفصلی به زبان عربی و ترکی نوشتهد جستهشرح او بسیار سو

 مغفول مانده است و تاکنون کسی شرح او را واکاوی نکرده است.

ما به نکات برجسته شرح یعقوب خواهیم پرداخت و ساختار و اسلوب شرح شارح را 

اند مورد بررسی تهنقد خواهیم کرد و وجوه ممتاز شرح وی را که دیگران از او الهام گرف

 قرار خواهیم داد.

 احوال شارح و آثار او -1

 ضبط دقیق نام شارح 1-1

، 1255های مختلف آمده است. مثلاً در هدیۀالعارفین بغدادی )بغدادی، نام شارح به شکل

ابن »جا به شکل و در همان« علیابن سیدی –یعقوب بن سیدی علی المیمونی »(، 9/599

 «ن سیدی علی المیمونی الرومی الحنفی الشهیر بابن سیدی علییعقوب ب –سیدی علی 

( )دنا، 271بدین شکل است: بلخی، یعقوب بن علی )ق« دنا»آمده است. در فهرستگان 

یعقوب »و « یعقوب البروسوی»( در معجم المؤلفین، 90/583 ،؛ فنخا،لاتا 9/1091، 1782

و در فهرستگان مختلف به اشکال ( 17/951، 1221آمده است.)کحالۀ، « بن علی البروسوی

)فهرست کتاب های خطی کتابخانه « زاده یعقوب بن سید علی بروسویعلی»زیر است: 

سید یعقوب بن »، «زاده یعقوب بن سیدعلی بروسویعلی» ،  (1/790، 1791ملک، 

( 10/290، 1793)فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی، « زادهسیدعلی معروف به علی

)فهرست نسخه های خطی « زاده بروسویسید یعقوب بن علی علی« »ابن سیدی»

یعقوب بن سیدی علی المیمونی الرومی »(، 1/199لاتا،،کتابخانه آیت الله بروجردی 
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« علی سید یعقوب بن»، قاضی «زاده(العثمانی الحنفی المعروف بابن سیدی علی )سیدعلی

کزی و مرکز اسناد دانشگاه زاده )فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرمعروف به علی

 (، 12/33، 1721تهران، افکاری، 

بن ا –یعقوب بن سیدی علی المیمونی »، «زاده یعقوب بن سیدعلی بروسویعلی»

 یعقوب بن علی»، «ابن سیدی علی –یعقوب بن سیدی علی المیمونی « »سیدی علی

 رای)فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شو« یعقوب بن سیدعلی»، «بروسوی

؛ 995، 1737؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه های ترکیه،  99/199، 1739اسلامی، 

 –زاده علی« »یعقوب بن سیدی علی»(، 9/203، 1750فهرست کتابخانه ملی تبریز، 

)الفهرس المختصر للمخطوطات العربیۀ « زادهیعقوب بن سید علی»، «سیدیعقوب بن علی

« سید یعقوب بن سیدعلی»، «ابن سیدی علی»(، 129 ، و الاسلامیۀ. )فهرست دُبی(، لاتا

، «یعقوب بن علی –بروسوی »، «ابن سیدی علی« »ابن سیدی»زاده، معروف به علی

لی سید یعقوب بن سید ع»، «یعقوب بن سیدی علی بروسوی»قاضی « یعقوب البروسوی»

جد نه مس)فهرست نسخه های خطی کتابخا« یعقوب بن سیدی علی»، «زادهمعروف به علی

، «سید یعقوب بن علی –زاده علی»(، 9/995، 1291خلیفه، ؛ حاجی991، 1795اعظم قم، 

 «یعقوب بن سیدی علی المیمونی الرومی الحنفی –ابن سیدی علی « »زادهسیدی علی»

یعقوب بن سیدی »، «زادهعلی« »ابن سیدی علی –یعقوب بن سیدی علی المیمونی »

یعقوب بن »، «زادهسید علی( »2/798، 1225)بروکلمان، « نیزاده الرومی البنباعلی علی

یعقوب بن سید »(، 8/122، 1280)الزرکلی، « البروسوی« »زادهسید علی»و « سیدعلی

(، 931، 1793)فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی ، « علی بروسوی

؛  5/7929، 91ه )فهرست نسخه های خطی فارسی، نشریه شمار« زادهسید یعقوب علی»

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، دانش پژوه، 

)فهرست کتابخانه اهدایی آقای « زادهعلی»معروف به « سید یعقوب بن علی( »13/959

یعقوب بن »(، 9/191، 1779سید محمد مشکوۀ به کتابخانه دانشگاه تهران، لاتا، 

( 999ختصر للمخطوطات العربیۀ و الاسلامیۀ. )فهرس دُبی(، لاتا، )الفهرس الم« البروسوی

های خطی هر دو در فهرست نسخه« یعقوب بن سیدی علی»، «یعقوب بن سید علی»و 

کتابخانه دانشگاه استانبول آمده است )فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه دانشگاه 

 (.732، 1739استانبول، 
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متر بوده و ک« زادهسیدعلی یعقوب»آنچه بیشتر تکرار شده با توجه به همه این موارد، 

 شهرت دارد.« بروسوی»به 

 زادهموقعیت زمانی عصر سیدعلی 1-1

از قرن هشتم و نهم آفرینش ادبی در ایران سستی گرفته بود. اهل قلم به جای ابداع آثار 

روم  ند. در دیاربدیع، به پرداختن شرح و حاشیه و تعلیقه بر متون گذشته روی آورده بود

سازی به تقلید شاعران ایران رواج گرفته ی تاریخنیز به همان سان که معما پردازی و ماده

نویسی بر متون معروف هم معمول گردید. از میان متون فارسی، مثنوی مولوی، بود، شرح

نویسی بر متون فارسی بوده است. دیوان حافظ، گلستان سعدی، آثار جامی و ... شرح

 (913، 1720احی، )ری

ی ممتاز و اهل ای بود که در آن طبقهدوره شرح متون فارسی در قلمرو عثمانی، دوره

ها ظرایف دانستند و تنها نیازمند این بودند که به کمک شرحکم و بیش فارسی می،کتاب 

های شعری (. در شعر گذشته عثمانی انواع قالب912و دقایق متون را بفهمند )همان، 

بند و مثنوی. ست که در شعر فارسی هست: قصیده، غزل، قطعه، رباعی، ترجیعهاهمان

ها است که در عروض و قافیه فارسی هست. صنایع ادبی ها و قواعد قافیه همانانواع وزن

هااست که در بدیع فارسی هست. شاعران و ادیبان ترک با شاهکارهای ادب عیناً همان

دانستند آنان فارسی و عربی را بال و پر سخن می ایرانی، انس و الفت مداوم داشتند،

 853(. به هنگام فتح استانبول به دست محمد دوم معروف به فاتح در سال 999)همان، 

میلادی، عصر طلایی امپراطوری عثمانی، هنوز زبان فارسی، زبان رسمی  1957هجری / 

زبان و فرهنگ ایرانی بود. و زبان مکاتبه و تألیف شعر و ادب بود. خود فاتح از دوستداران 

او پایتخت امپراطوری را از ادرنه به استانبول انتقال داد که بزرگترین مرکز فرهنگی عصر 

زاده مدتی را نیز در عصر سلطان سلیمان اول که به (. یعقوب سیدعلی199شد )همان، 

( سلطنت کرد؛ زیسته است. سلطان سلیمان اول، بزرگترین 239-299مدت نیم قرن )

نامند. ها او را سلیمان قانونی و اروپاییان سلیمان محتشم میادشاه عثمانی بود که ترکپ

ی پادشاهی خود، در گسترش متصرفات عثمانی کوشید. با این همه از او در دوره

ورزید. دوستداران شعر و ادب فارسی بود و از تشویق شاعران و نویسندگان دریغ نمی

 (139، 1739؛ مفتاح، 92، 1789؛ احمد یاقی، 30 ،1783؛ پورگشتال، 181)همان، 
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 شرح حال شارح 1-1

( با فتح استانبول به دست محمد دوم ه 853عصر طلایی امپراطوری عثمانی به سال )

معروف به فاتح، آغاز گردید. پایتخت امپراطوری از ادرنه به استانبول منتقل شد و این 

ی عصر درآمد. همزمان با فتح استانبول، شهر به تدریج به صورت بزرگترین مرکز فرهنگ

هنوز زبان فارسی زبان رسمی و زبان مکاتبه و تألیف و شعر و ادب بود. خود فاتح از 

؛ 1/990، 1783؛ پورگشتال، 27-1/29، 1730دوستداران زبان و فرهنگ ایرانی بود. )شاو، 

 (909، 1781؛ دورسون، 197، 1720ریاحی، 

ن فارسی چه در مکاتبات درباری و صدور احکام و فرامین سلاطین عثمانی در اشاعه زبا

ای اند. به گونهگویان و نویسندگان، نقش مؤثری داشتهدیوانی و چه در خلق آثار فارسی

های درسی بود که در قرن چهاردهم گلستان سعدی در تمام مکاتب عثمانی، جزو کتاب

یعقوب بن علی بروسوی  (. سید9، 139، شماره 1755؛ گلشنی، 188، 1739)مفتاح، 

زاده، فقیه، ادیب، مدرس و قاضی حنفی این دوره عثمانی است. وی معروف به سیدعلی

در شهر بروسه در ترکیه عثمانی زاده شد )بورسا، نخستین پایتخت امپراطوری عثمانی 

((. زمان ولادتش نامعلوم است. 15، 10، 1789؛ جمهوری ترکیه، 95، 1789است. )ایجه، 

ک بای وقت بروسه به تحصیل پرداخت و پس از آن برای تدریس در مدرسه حمزهنزد علم

ان الملک، السلطانیه، بایزیدخان و سلطبروسه برگزیده شد. سپس به تدریس در مدارس ابن

مراد بروسه مشغول به کار شد. مدارسی که در پایتخت بودند عمدتاً جزء مدارس درجه 

؛ 9/593، 1255؛ بغدادی، 1/193، 1905ده، آمدند )طا شکبری زایک به حساب می

؛ دورسون، 8/901، 1280؛ الزرکلی، 17/951، 1221؛ کحالۀ، 9/995، 1291خلیفه، حاجی

(. پس از تدریس در مدارس پایتخت، مقام قضای 7/9073، 1791؛ دهخدا، 978، 1781

 (. 7/19 ،1708؛ ثریا، 9/995، 1291خلیفه، شهر ادرنه عثمانی به وی واگذار شد )حاجی

 برخی از شاگردان وی عبارتند از:

 ( و ...253(، سعدالدین چلبی )در.299الدین قراباغی )در.محمد چلبی، محی

( به هنگام مراجعت ه 271گیری کرد و در سال )یعقوب در اواخر عمر از تدریس کناره

تانبول، از حج در برکۀ الحاج در مصر درگذشت. از آنجا که از دورترین نقاط هند تا اس

گرفتند و چون زبان مادری بیشتر ایشان جز فارسی بود شاهزادگان گلستان را فرا می

های گوناگون هندی و عربی و هایی به زبانکردند گزارشناگزیر دانشمندان را وادار می
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داست زاده پیطور که از آثار سیدعلیترکی و جز آن برای گلستان بنویسند. از این رو همان

های فارسی، عربی و ترکی تسلط کامل داشته است و در شرح گلستان خود نیز، ناو به زبا

مهارت خود به سه زبان را منعکس کرده است. آثار او بیشتر به صورت حاشیه و شرح بر 

؛ بروکلمان، 7/997، 1739باشد )دانشنامه جهان اسلام، حرف ب، کتب متقدمان می

 (.9/999، 1291خلیفه، اجی؛ ح129؛ محمد بارود، لاتا، 2/798، 1225

 زادهآثار سیدعلی 1-1

زاده غالباً به صورت شرح و تحشیه بوده و در برخی کتب از جمله گلستان، آثار سیدعلی

ان الجنمفاتیح»سه زبان فارسی، عربی، ترکی را به هم آمیخته است. مهمترین آثار وی: 

همین اثر به شارح الشرعۀ در زمینه تصوف و وعظ؛ او به سبب « فی شرح شرعۀ الاسلام

(. 2/281، 1782؛ دنا، 5/7299؛ قره بلوط، لاتا، 715، 1905ملقب شد )طا شکبری زاده، 

است که در تمامی منابع، از این اثر او نام برده شده « شرح عربی گلستان»دیگر اثر مهم او 

خلیفه برای گلستان یاد کرده، شرح عربی ترین گزارشی که حاجیاست و کهن

 (.9/995، 1291خلیفه، باشد )حاجیزاده میعلیسید

 بقیه آثار او بدین قرار است:

عی اثر یاف« مختصر مرآۀ الجنان»در زمینه فقه؛ « حاشیۀ علی شرح فرائض السراجیۀ»

 «حاشیۀ علی دیباجۀ المصباح»در زمینه علم حدیث؛ « التذکرۀ»در زمینه وقایع تاریخی؛ 

، 1291خلیفه، در علم هیأت )حاجی« ی العمل بالالاتمرآۀ الکائنات ف»در زمینه نحو؛ 

 (.90/583 ،؛ فنخا،لاتا995، 1979؛ بروسه لی، 9/999

 هزادهای ساختاری و محتوایی در شرح عربی یعقوب سیدعلیتحلیل ویژگی -1

شارح شرح را با ستایش حق تعالی و طلب مغفرت از حضرت سبحان شروع کرده است و 

ستان شیخ را دیدم که مشتمل بر ابیات فارسی، اشعار عربی، وقتی گل»گوید: بعد می

حکایات، امثال و لطایف عجیب است و هریک نیاز به تحلیل و تبیین دارد تصمیم گرفتم 

به شرحی که مقصود شیخ را می رساند بپردازم و آنچه از نظم و نثر هست را به وضوح 

: و بعد می گوید« م و آسان سازمتوانم به اختصار بنویسبیان کنم و در عین حال تا می

های کار خود اعتراف من ممکن است از سواران قلم زنی در این میدان نباشم و به کاستی»

داند که زنجیرهای علم، متصل به دستان و می« لکلّ جواد کبوۀ و لکل صارم نبوۀ»کند. می

 «. بیده ازمّۀ التحقیق»او است... 
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. ابتدا متن گلستان و سپس شرح خود را می شودپس از این مدخل، وارد شرح می

زاده برای شفاف سازی و تفهیم عبارات گلستان به هر نحوی عمل کرده آورد.سیدعلی

 است.

دهد. کند و بعد شرح عربی میگاه عبارات گلستان را به فارسی ساده و روان تبدیل می

م خود گم شده است یعنی آن عال»آورد: چنین می« او خویشتن گم است»مثلاً در عبارت 

 و سپس شرح عربی را آورده است.« و یا خود را گم کرده است

در شرح عبارات به عربی، گاه جانب اختصار را اختیار کرده است و گاه آن چنان شرح 

العمر العزیز »، «عمر گرانمایه»شود. مثلًا در توضیح دهد که به اطناب کشیده میمی

ی لفظی نموده است و به اختصار بسنده کرده است. می آورد و در واقع ترجمه« الثمین

 به اطناب روی آورده است.« پای بست»ی ولی در توضیح کلمه

زاده، آمیخته به سه زبان فارسی، عربی و ترکی است البته میزان شرح مزجی سیدعلی

ی )کلبه( به عربی ی او از این سه زبان متفاوت است. مثلاً در توضیح کلمهاستفاده

می آورد. شارح در شرح عربی خود، شیوه منسجمی نداشته « الاجق»و به ترکی « کانالد»

کند و بقیه را ترک کرده است. مثلًا است. گاه در یک جمله، برخی کلمات را ترجمه می

ی )شبی( و )وحل( را ترجمه کلمه« همچو آن نابینایی که شبی در وحل افتاد»ی در جمله

«. لگِ»و « در شبی از شب ها»یعنی « الطین اللزج»و « الیفی لیلۀ من اللی»کرده است. 

 «مشتی خاک بر او پاشیده»ی کند. مثلاً در جملهگاه مفهوم جملات گلستان را منتقل می

ی کف دست، مقداری یعنی: به اندازه« قبضۀ من التراب کنایۀ من قلّۀ»گوید: چنین می

 دک خاک است.خاک بر او پاشیده شده است که کنایه از میزان ان

دهد و بدون توجه در برخی موارد، هیچ گونه توضیحی در مورد جمله و کلمات آن نمی

 کند که بزرگترین اشکال وارد شده بر شرح او است.رها می

کند. مثلاً زاده در شرح خود، هرجا که ظن التباس بوده اعراب گذاری میسیدعلی

آورد تا مجهول بودن فعل را مضموم می زند و نون آن رارا اعراب می« نُسِجَ»ی کلمه

« انکامر»کند. مثلاً برساند. شارح در همه موارد به وصف ترکیبی و ریشه افعال اشاره می

خدایا »رسد. مثال برای ریشه افعال: ی کام و کسی که به آرزوی خود مییعنی راننده

 «ستاندن»فعل امر از «: جانش بستان

( در باب aشود که نگته )آورد ولی یادآور میاری نمیزاده معمولاً نکته تکرسیدعلی

(x :نیز وجود دارد. او به شعر شعرای فارسی، مانند )«اسدی طوسی»، «نظامی گنجوی»، 
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و... استشهاد « ظهیر فاریابی»، «مولوی رومی»، «حافظ شیرازی»، «سراج الدین بساطی»

ی را دوایی نیست مگر زَهره درد»در عبارتِ « زَهره»ی کند. مثلاً در توضیح کلمهمی

 دهد.، یک بیت از نظامی گنجوی آورده و شرح می«آدمی

لاً زند. مثو... مثال می« ابن رومی»، «متنبی»زاده به شعر شعرای عرب، نظیر سیدعلی

ضروب الناس مشتاق ضروبا و اعذرهم اشفّهم »در شرح او آمده است: « متنبی»این بیت از 

هایی دیگرند و معذورترین ایشان )در عشق( ی از مردم، عاشق گونههاییعنی: گونه« حبیباً

 (1/719، 1788آنانند که دلبرانشان زیباترند. )منوچهریان، 

آورد که در بعضی جاها، های گوناگون میقولشارح آنقدر حکایت، ضرب المثل و نقل

رخ کشیده است. ها، معلوم نیست و در واقع اطلاعات عمومی خود را به گوینده و منبع آن

(، تفسیر کشاف ه 985)متوفی « بیضاوی»مثلاً حکایت های متعددی را به نقل از تفسیر 

 کند.( نقل میه 398متوفی 0« یافعی»( و تاریخِ ه 578)متوفی « زَمَخشری»از 

یعنی: آخرین «. آخر الدواء الکّی»نمونه ای از ضرب المثل های شرح او، چنین است: 

ن باشد. این ضرب المثل کاملاً صحیح و شایسته در توضیح )تا کار به زَر مَرهم، داغ نهاد

 آید، جان در خطر افکندن نشاید( آمده است.بر می

 آمده است.« اندچنین گفته»به معنی « قیل»ی های شرح با کلمهقولتمام نقل

ود سوی در بسیاری جاها از آیات الهی، احادیث نبوی و علوی مرتبط به متن گلستان، 

، آیه «طلاق»ی (، سوره شریفه7، آیه )«یس»ی (، سوره مبارکه90جسته است. مثلاً آیه )

ای از احادیث نبوی صلوات الله ی دیگر. نمونهو دهها آیه« مریم»ی (، سوره مبارکه99)

 علیه بدین گونه است:

( ر )صیعنی: حضرت پیامب« اکرمَ الناس مَن فَکَّ کفّه و کفّ فکّه»قال النبی )ص(: 

بندد از سودمندترین افراد کند و دهانش را میهر کس که دستانش را باز می»فرمودند: 

باب چهارم گلستان سعدی « فوائد خاموشی»این حدیثی است که شارح در «. است

زاده به بیش از صد نکته بلاغی در شرح خود اشاره کرده است و از اند. سیدعلیآورده

، «روبه فکر فرو ب»، «اندیشه کن»یعنی: ...« تعمق، فیه بحث و تدبّر، »خواننده با کلمات 

 خواهد که دقت بیشتری به خرج دهد. می« در این مثال، نکته ظریفی هست و...»

نکات بلاغی شرح او شامل )کنایه، ایهام، لف و نشر، تشبیه، استعاره، مجاز و...( است. 

سعادت ابوبکر( یا )پسرش که نامش یعنی )« . دام سعده»مانند: ایهام موجود در عبارت 

 سعد است( دائم باشد.
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کند و پیدا کردن دو وجه معنایی را به عهده شارح به ایهام موجود در عبارت، اشاره می

 داد.گذارد. چه بسا بهتر بود که برخی نکات بلاغی را شرح میخواننده می

طف قاضی ل»از « ئببحر الغرا»زاده در ترجمه و شرح لغات گلستان به کتاب سیدعلی

ابوعبید عبدالله بن »از « معجم ما استعجم»(، ه 299)متوفی « الله بن ابی یوسف حلیمی

 727)متوفی « جوهری»از « صحاح اللغۀ»(، ه 983)متوفی « عبدالعزیز البکری الاندلسی

( به طور مکرر رجوع ه 999)متوفی « محمد بن ابوبکر رازی»از « مختار الصحاح»( و ه

 ه است.کرد

ره دهد و به جای نهاد و گزازاده متن گلستان را غالباً با قواعد عربی تطبیق میسیدعلی

کند تا حلّ معانی در ذهن را برای آنان که هر دو زبان فارسی از مبتدا و خبر استفاده می

دانند، آسان کند. اگر چه شایسته است که هر متنی با قواعد خاص زبان آن و عربی را می

 تطبیق داده شود.  متن،

دهد که در عبارت کند و توضیح میوی در شرح، معانی متعدد یک واژه را ذکر می

چنین گفته « رأی و فکر و هوش»گلستان، کدام معنی، منظور هست. مثلاً در عبارت 

. روح 9. عقل 1سه معنی آمده است: « هوش»، برای کلمه «بحرالغرایب»در کتاب »است: 

 «.مناسب است 9و  1ن جا معنی شماره . هلاک. که در ای7

باید گفت که یکی از مهمترین ابعاد شرح او، همین ظرافت و دقت سیدعلی زاده در 

ی مقصود است.در حقیقت یک فرهنگ آوردن معانی واژگان  و سپس نشان دادن کلمه

 لغت دو زبانه در شرح سیدعلی زاده نهفته است.

ر کلمه است. آنچه در شرح او جالب است این ترجمه مفردات در شرح او، بالغ بر هزا

کند. است که گاه شارح به واژگان مشترک بین فارسی و عربی، فارسی و ترکی اشاره می

« بزرگ»به معنی « باری»ی بین فارسی و ترکی مشترک است. یا کلمه« سرکه»مثلاً کلمه 

شارح در شرحش های فکری و اعتقادی بین فارسی و عربی مشترک است. برخی از زمینه

های اخلاقی مثل شکر، منعکس شده است. او در باب عرفان، توحید، ذات خداوند، گزاره

صداقت و...، عشق حقیقی و... صاحب نظر بوده و به تفصیل با آوردن حکایت و اقوال، 

 کند.مقصود خویش را بیان می

احترام و ارادت ،ان زاده برای خداوند، ائمه علیهم السلام، بزرگان، شعرا و ادیبسیدعلی

« عالیت»کند. مثلاً خداوند قائل بوده است و نام آنان را با جملات وصفی و دعایی، قرین می

حضرت محمد که »یعنی « صلی الله علیه»، حضرت محمد «خداوند بلند مرتبه»یعنی 
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« فردوسی که رحمت خدا بر او باد»یعنی « رحمۀ الله»، فردوسی «درود خداوند بر او باد

 .. .  و.

آورد و خلاقیت و فکر بکر خود را ارائه شارح، گاه برای گفتار سعدی، دلیل علمی می

دار پدر را عسل بسیار است ولیکن پسر گرامی»دهد. مثلاً در گلستان چنین آمده است: می

خشد. بپدر، عسل بسیار دارد و به پسر خود، نمی»دهد که: زاده توضیح میسیدعلی«. است

داند زاده، پدر را بخیل نمیرم مزاج است و بهتر است عسل نخورد. سیدعلیزیرا پسرش گ

گوید برای طبع گرم، عسل داند و میو عدم بخشش و خسّت او را، طبعِ گرمِ پسر می

 «.مناسب نیست

زاده، بیان نکات دستوری و نگارشی در یکی دیگر از شاهکارهای شرح عربی سیدعلی

کند. رجع ضمایر موجود در عبارت گلستان را ذکر میدو زبان فارسی و عربی است. م

کند. مثلاً اقسام کاربرد مختلف برخی حروف، از جمله: )ی، اندر، که، بَر و...( را بیان می

. در کلمه "یک فرد خردمند"یاء وحدت است یعنی « خردمندی»در کلمه «: ی»

و « را خواهی پیمودتو راه »به معنی « تو درنوردی»یاء خطاب است. یعنی « درنوردی»

یاء نسبت است. شارح برخی ترکیبات را تجزیه کرده و اجزاء آن را « بهاری»در کلمه 

یل تشک« از»و « که»دهد که اصل آن از توضیح می« کَز»گوید. به عنوان مثال در کلمه می

 شده است.

 .کندی دستوری بوده گاه به طور مبسوط و گاه به اجمال ذکر میوی هرجا که نکته

یعنی بیان « حال»یعنی درگیری دو عامل بر سر یک معمول، « تنازع»های مثلاً قاعده

کند. و دیگر قواعد در یعنی اسمی که از عبارت قبل از خود، رفع ابهام می« تمییز»حالت، 

، عبارت «من گرسنه در برابرم سفره نان»زند. به عنوان نمونه: در جمله شرح او موج می

کند. یعنی: در حالی که در مقابل من، سفره نان هست؛ من ت را بیان می، حال«در برابرم»

 گرسنه هستم.

زاده که غالباً قواعد عمومی در نگارش هست در جای نکات نگارشیِ شرحِ سیدعلی

دهد که الف در توضیح می« درویشان است»شود. مثلاً در عبارت جای شرح او دیده می

 د.کتابت و در قرائت به چه صورت باش

یکی دیگر از وجوه توضیحی شارح این است که اشاره مکرر به نحوه تلفظ کلمات 

« اتبالفَتَح»را چنین گفته است: « سرزنش»به معنی « شماتت»فارسی دارد. مثلًا کلمه 

 را با حرکت فتحه بخوان.« تاء»و « سین»یعنی دو حرف 
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های نادرست او تشارح به ندرت در فهم گلستان دچار خطا شده است و برخی برداش

به « پرداختن»دهد که شارح توضیح می« خانه پرداختن»خورد. در عبارت به چشم می

بیرون رفتن »یعنی « خانه پرداختن»است. در حالی که در آن مقام، « تمام کردن»معنی 

کاهد و تقدم شارح در و البته این خطاهای اندک او، از ارزش ادبی شرح نمی«. از خانه

لستان و الگو واقع شدن او به عنوان نخستین شارح عربی گلستان، در خور شرح عربی گ

 توجه است.

نمودار کلی »و « های عربی، فارسی و ترکیدرصد فراوانی شرح به زبان»)دو نمودار 

 در پیوست آمده است.«( بررسی ساختار و محتوای شرح عربی

 ف شرح(ارزشیابی و امتیازات نخستین شرح عربی )نقاط قوت و ضع -1

نویسی عربی گلستان است. زاده در سبقت و پیشتازی او در شرحاهمیت شرح سیدعلی

ه شود کنویسی برای شارح بعد از خود، سروری میوی با شرح عربی خود، الگوی تحشیه

زاده است. و با آوردن برخی توضیحات بسیاری از عبارات شرحش عیناً مانند شرح علی

آن داشته تا شرح ترکی جامعی بنگارد و تا می تواند آراء ترکی در شرح، سودی را بر 

 زاده در شرح را نقد و بررسی کند.سیدعلی

وی خدمت بزرگی به عرب  ،رودزاده سه زبانه به شمار میاز آنجا که شرح سیدعلی

گیری از شرح در این سه ها نموده است. هرچند میزان بهرهها و ترک زبانها، فارسزبان

اش، نام گلستان سعدی را در شمار زاده با شرح سه زبانهوت است. سیدعلیزبان، متفا

 فهرست کتب سه زبان بلند گردانید و به شهرتش افزوده است.

ها، موفق بوده و در توضیح قواعد دستوری دو زبان فارسی و عربی و ارائه شاهد مثال

 منبع رجوع دیگران خواهد بود.

راج آیات، روایات، قصص، منابع و مآخذ و ... موجود زاده تا توانسته به استخسیدعلی

در گلستان سعدی پرداخته است که تمام استخراجات او، آنقدر گسترده است که به تنهایی 

 ی تألیفی حاوی از اسناد شرح عربی او باشد.تواند یک مجموعهمی

ربی را به عزاده بسیار غنی بوده که معمولاً معانی متعدد یک واژه شرح واژگان سیدعلی

اهی زاده گدهد. قابل توجه است که سیدعلیای از لغات را تشکیل میآورد که گنجینهمی

 رساند. کل حکایت را در یک عبارت خلاصه کرده و مقصود را می
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ه خواهد کای بیش نکرده و از خواننده میزاده در توضیح نکات بلاغی، اشارهسیدعلی

آن بود که طرفین برخی از تشابیه و استعارات و ... را ذکر تر نکته را دریابد و شاید مناسب

کرد. عدم توضیح بسیاری از واژگان و عبارات گلستان و در مقابل، آوردن توضیح برای می

شود. وی در برخی کلمات حدود کلمات ساده از مواردی است که مورد اشکال واقع می

مناسبت متن بوده و به اطناب مملّ چندین صفحه سخن رانده که فائدتی نداشته و دور از 

زاده از مفاهیم گلستان نادرست بوده است. وی های سیدعلیگراییده است. گاه برداشت

بسیاری از اقوال و اشعار و حکایات و احادیث و ... را بدون ذکر منبع در شرح خود آورده 

در شرح ستودنی شعرا و ...   ،بزرگان،است. احترام و تحیات او به حضرت حق، ائمه )ع( 

 است.

های زاده با تمام فوائد و کاستیهمانطور که گفته شد شرح مختصر سه زبانه سیدعلی

آن، برای افرادی که حد توسط دانش در ادبیات فارسی و عربی دارند؛قابل بهره برداری 

خواهد بود و پس از مطالعه شرح، از جوانب مختلف مانند: قواعد دستوری، نگارشی، نکات 

ی، آیات و احادیث، اقوال حکما و متصوفه و ... به شکل منسجم دسته بندی خواهند بلاغ

 کرد. و جهت تعلیم و تعلّم مناسب می باشد.

 نتیجه گیری -1

گلستان سعدی یکی از تأثیرگذارترین اثر ادبی در ادبیات ایران و جهان است که در ادوار 

قرار گرفت و بارها به عربی، ترکی،  متعدد تاریخ و ادبیات، مورد توجه ادیبان و محققان

آلمانی و... ترجمه و شرح شد. این تحقیق، اولین شرح عربی گلستان را مورد نقد قرار داد 

زاده را واکاوی نمود و روش شارح در شرح و سبک های شرح عربی سیدعلیو برجستگی

ته یش نگرفی منظمی را در پاو در نگارش نقد شد. وی در توضیح عبارات گلستان شیوه

ای اعم از مفردات، داستان، اشاره به نکته دستوری و بلاغی و... به است و هرجا که نکته

ی شرح او، قواعد ذهنش رسیده در شرح گنجانده است. از مهمترین نکات برجسته

دستوری دو زبان عربی و فارسی است که در غالب عبارات گلستان، قواعد را بیان 

 تیجه رسیدیم که:کند.نیز ما به این نمی

زاده، علاوه بر گنجینه طلایی قواعد یکی دیگر از شاهکارهای شرح عربی سیدعلی

 فارسی بوجود آورده-دستوری و بلاغی، این است که او با شرح خود، فرهنگ دو زبانه عربی
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است. و از آن جا که این شرح، کهن ترین شرح عربی بر گلستان است تمامی شارحان 

 اند.زاده بوده و از وی سرمشق گرفتهر سیدعلیپس از او وام دا

زاده از جمله شروح مختصر عربی است که در تحشیه در هر حال، شرح یعقوب سیدعلی

 نویسی عربی پیشتاز است و آیندگان را به تقلید از شیوه و اسلوب وی، وادار ساخت.
 پیوست ها -1

 و ترکینمودار درصد فراونی شرح به زبان های عربی، فارسی  1-1
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 نمودار کلی بررسی ساختار و محتوای شرح عربی 1-1
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 یفارس یخط یفهرست نسخه ها(. 1739)،گرانیود ق،یتوفی. پورسبحانهاشم -78

 یومطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان تهران،. کتابخانه دانشگاه استانبول

 
 

 





 
 
 
 

 حور و اوزان عروضی اشعار فارسی گلستان سعدینگاهی به ب

 

 1خانی سامانیاحمد رحیم

 1فرحناز رئیسی نافچی

 

 چکیده

های مغفول در بررسی متون نثرِ فارسی و خصوصاً نثرهای آمیخته به نظم، یکی از جنبه

توجّهی منتقدان و نظیر مقامات حمیدی، بهارستان جامی و گلستان سعدی، کم

توجّهی، نگارندگان را واداشت تا ابیات و است. این بیها آنات و اشعار به ابی پژوهشگران،

اوزان و بحور شعری بررسی نمایند و بر اساس از منظر اشعار فارسی گلستان سعدی را 

ها بپردازند. در این مقاله آنچه قابل دست آمده، به تجزیه و تحلیل آن دادهآمار و ارقام به

ی سعدی به اوزان مسدّس، ایجاز و اختصار و دقّت او در تلفیق تأمّل به نظر رسید، علاقه

های گوناگون موسیقی بیرونی و کناری، در متن منثور گلستان متناسب اشعار از جنبه

های دیگر بلاغی نیز، در ترسیم ی این ابیات، از دیدگاهنماید که مطالعهاست. بدیهی می

این کتاب، بسیار قابل توجّه خواهد بود و از ی ای منسجم از جایگاه شعریِ نویسندهشاکله

ی بررسیِ نگارنده در این مقاله، شاید بتواند در مطالعاتِ مشابه متون منثور دیگر سو، شیوه

 آمیخته به نظم، الگویِ مناسبی را ارائه نماید.

 

الدّین مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، بحور گلستان سعدی، مشرف: هاکلیدواژه

 ان شعری.عروضی، اوز

 

 

 

ی دکترای تخصصّی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشجوی دوره  -1

      rahimkhani@chmail.comشهرکرد                                                    
 بیات فارسی از دانشگاه پیام نور شهرکرد. ی کارشناسی ارشد زبان و ادآموختهدانش -9

Mahe.behesht@yahoo.com                                                                            
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 مقدّمه -1

فارسی و عربی در ی قابل توجّه سعدی از اشعار های بارز گلستان، استفادهیکی از ویژگی

ی های موسیقجای آن است. افزون بر ویژگی سجع به عنوان یکی از بارزترین شاخصهجای

های موسیقی درونی نظیر نثر این کتاب، هنرنمایی سعدی در کاربرد دیگر مؤلفّه iدرونی

ها نیز بر آراییچنین واجها، تتابع اضافات، تکرارها و همها، ترصیعها، موازنهجناس

ی موسیقی درونی در است. در کنار عناصر سازندههای موسیقی درونی آن افزودهبهجن

د و افزایها می، بر غنای بار موسیقایی آنلای سطور منثوری در لابهمتون نثر، وجود اشعار

ای بیت شعر فارسی گلستان، به این اثر منثور، شاعرانگی ویژه 1103در این میان، 

 است. بخشیده

 تر مورد توجّهها از این حیث کمی متون نثر آمیخته به نظم، اشعار آنمطالعه عمدتاً در

نگارندگان مقاله بر آنند تا اشعار فارسی گلستان سعدی را از نظر اوزان و  iiگیرند.قرار می

بحور عروضی مطالعه نمایند تا از این رهگذر، بهتر بتوانند جایگاه موسیقیِ بیرونی را در 

 ن اثر بررسی کنند.اشعار فارسی ای

 ی تحقیقپیشینه -1-1

ی مجازی های آماری سامانهاند، به جز دادهوجو کردهجا که نگارندگان جست تا آن

ی دستی که طبق اعلام آن سامانه، به شیوه( http://ganjoor.net/saadi/vazn)« گنجور»

وزن از اوزان آثار  98بیت موجود در آن سامانه،  19201آن، از میان و در  هم انجام گرفته

زان ی کاربرد اوی اختصاصی دیگری دربارهاند، مقاله یا نوشتهمنظوم سعدی فهرست شده

 نشد.و بحور شعری اشعار سعدی دیده

وزن »ی با عنوان کیش در مقالهافزون بر پژوهش پیشین، آقای محمّدتقی صداقت

های حافظ، در کنار بررسی بر غزل ، با تکیه«ی آن با اوزان سعدیفظ و مقایسههای حاغزل

اند. های سعدی داشتهی نیز به اوزان غزلهای حافظ، اشارهآماری و اجمالی اوزان غزل

 (.8/80: 1793کیش، )صداقت

این در حالی است که اوزان و بحور اشعار گلستان سعدی که موضوع این مقاله است، 

 شوند.ی نخستین بار در این مقاله بررسی، تجزیه و تحلیل میبرا

 کار روش -1-1

http://ganjoor.net/saadi/vazn
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نگاهی به بحور و اوزان عروضیِ اشعار فارسی »نگارندگان برای انجام این پژوهش با موضوع 

، مراحل مختلفی را به شرح زیر اجرا کرد. در گام نخست، تمام ابیات «گلستان سعدی

)سعدی « دکتر غلامحسین یوسفی فارسیِ گلستان سعدی را بر اساس تصحیح

ها و های شعری، به تفکیک بخش(، از نظر تعداد ابیات و نیز تعداد قطعه1781شیرازی:

در گام بعدی، این ابیات را از نظر بحور و اوزان  برداری نمودند.های کتاب، فیشروضه

از دیدگاهها را بندی و ضمن تفکیک دقیق زحافاتِ بحور مورد استفاده، آنعروضی دسته

بودن، مُسدّس یا مُثمّن  الارکانبودن، مُتّفق یا مختلفهای مختلفی نظیرِ سالم و غیرِ سالم

شعرهای فارسی و عربی هر بخش و بودن، مُردّف یا غیر مُردّف بودن، تعداد ابیات و قطعه

از  نگاهی به برخیبرخی موارد دیگر، به شکلی کاملاً دقیق، تفکیک نمودند. سپس، با نیم

در  های خود پرداختند.هایِ بحور و اوزان عروضی، به توصیف کمیّ و کیفیِ یافتهویژگی

بندی و تعیین دقیق درصدهای دست آمده، به رتبهگام چهارم، با استفاده از آمار و ارقام به

های مقاله به جمعکار رفته اقدام نمودند. در قدمِ بعدی، پس از تجزیه و تحلیل دادهبه

های قبل و نیز استنتاج نتایجی از آمار و ارقام گیری از توصیفات بخشو نتیجهبندی 

های خود را در قالب ی پایانی، برای راحتیِ کار پژوهشگران، یافتهدر مرحله پرداختند.

 چند جدول تنظیم نمودند.

 بحور و اوزان عروضی در اشعار فارسی گلستان سعدی -1

 525بیت شعرِ فارسیِ گلستان که شامل  1103در شرح خواهیم گفت،  گونه که به آن

است. این بحور  بحر از بحور عروضى مورد استفاده قرار گرفته 11ی شعری است، قطعه

و به تفکیکِ هر بحر، اوزان عروضیِ اشعار  در ادامه بر اساس رتبهاند. وزن پراکنده 95 در

ها، به ادهو تحلیل دفارسی گلستان، به شکلی توصیفی، بررسی و سپس در بخش تجزیه 

 ها خواهیم پرداخت.تفسیر این داده

 بحر خفیف -1-1

الارکان است. خفیف در لغت به معناى سبک و چابک در این بحر از جمله بحور مختلف

اند. این بحر ى آن را به دلیل خفّت وزن دانستهعمل و حرکت است. برخى وجه تسمیه

، )ر.ک: آقا سردار، ین بحور عروضى استترى نجفى از جمله سبکرّهکه به قولِ صاحب دُ

است. اوزان این بحر معمولاً در هر  هم در عربى و هم در فارسى به کار رفته (97: 1799

هاى نادر مُثمّن و مربع آن نیز به صورت مُسدّس آمده، امّا در فارسى گاه به نمونه ،دو زبان
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 .توان برخوردمى

 «لان/ فع فعلان/  لن/ فعمفاعلن فعلن  [فعلاتن]فاعلاتن »در این بحر به جز وزن 

، مابقى اوزان کاربرد «اصلم مُسبغ/  مُسبغ/ اصلم/ خفیف مسُدّس مخبون محذوف »یعنى 

ذکر شده، از نظر « ى شعر فارسىوزن و قافیه»که در کتاب اندکى دارند. این وزن چنان

: 1793وحیدیان کامیار، ، )استمقام پنجم را در شعر فارسى به خود اختصاص داده ،کاربرد

ى هجاهاى آن اندک و ارکان آن یعنى اوزانى است که شماره ،این وزن از اوزان کوتاه .(99

ى ملایمت و واسطهاین وزن به عموماً (.992: 1730)شمیسا،  مسُدّس و سه جزیى است،

 لحقيقهاحديقةهاى وقار خاصّى که دارد، براى بیان معانى عمیق، وزن مناسبى است. مثنوى

 اند. شدههفت پیکر بر این وزن سروده و

 گلستان سعدیدر خفیف اوزان بحر  -1-1-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 793 191 

 شعرها %93,05 ابیات %92,59 اوزان 9%

 اصلم مُسبغ/  مُسبغ/  اصلم/ خفیف مُسدّس مخبون محذوف  -1-1-1-1

 لان/ فع فعلان/  لن/ فعفعلن مفاعلن  [فعلاتن]فاعلاتن 

همان طور که پیش از این نیز گفته شد، از میان اوزان بحر خفیف این وزن کاربرد 

ی شعری قطعه 191و تعداد  % 92,59بیت با نسبت  793ترى دارد. بر این وزن تعداد بیش

زن در . با این توضیح، این واست شده ، سرودهی اوّل، هر دو با رتبه% 93,05با نسبت 

شده، در جایگاه  شعرهای سروده گلستان، چه از نظر تعداد ابیات و چه از نظر تعداد قطعه

 نخستِ کاربرد قرار دارد.

 بحر هزج  -1-1

الارکان است. هزج در لغت به معناى سرود، ترانه و آواى رعد است. بحر هزج از بحور متّفق

، «اندت نیکویىِ بحر برو نهادههزج آوازى را گویند که با ترنّمى باشد و این اسم از جه»

این بحر از بحور مشترک شعر عربى و فارسى  .(95: 1792)خواجه نصیرالدّین طوسی، 

بحر هزج را بدان »اند. خواندهرا بر این بحر مى داست. اعراب اغلب سرودها و آوازهاى خو

، )شاه«ر استو سرودهاى اعراب بر این بح آوازها ترِاند که بیشجهت به این نام خوانده

در شعر فارسى  (.75: 1731؛ سیفی بخاری، 521: 1797؛ رامپوری، 99: 1793حسینی، 
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 است.« مفاعیلن»اصل این بحر در هر بیت، هشت بار 

به خاطر شادى و ترنّم و ملایمتى که دارد، بحر مناسبى براىِ بیان  ،اصولاً بحر هزج

لیل دهاى نغز و لطیف است؛ پس بىشههیجان عاشقانه و اندی ،ذوق، مفاهیم سرشار از شور

بود  اند و دور از انتظار نیز نخواهدها در این بحر سروده شدهویات و دوبیتىهلَنیست که فَ

دو وزن  (.72 :1799ظفرى، ،) هاى شعر فارسى در این بحر قرار دارندبسیهى حَکه بیشینه

ن و هشتمین اوزان ششمی ،ترتیبه ب« هزج مُسدّس محذوف»و « هزج مثُمّن سالم»

 (.95: 1793، ) وحیدیان کامیار، ندهست پرکاربرد شعر فارسى

 گلستان سعدیدر  هزجاوزان بحر  -1-1-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

8 701 155 

 اشعار %95,80 ابیات %93,12 اوزان 79%

 مقصور/ هزج مُسدسّ محذوف . 1-1-1-1

 مفاعیل /مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

کوتاه، از شیواترین اوزان شعر فارسى است. قالب دوبیتى بر این وزن است و چنان این وزن

ها، ششمین وزن پرکاربرد شعر ها و مثنوىبه غیر از احتساب دوبیتى ،که متذکّر شدیم

ظامى و امیر خسرو دهلوى، گل و نوروز خواجوى ن هاى خسرو و شیرینِفارسى است. مثنوى

 ار نیشابورى و... همگى بر این وزن هستند. ى عطّنامهیبتکرمانى، مص

ی شعری با قطعه 38ی دوم و و رتبه %19,03با نسبت  بیت 138تعداد در گلستان، 

 اند. شده ی سوم بر این وزن سرودهو رتبه %17,10نسبت 

 مقصور/ هزج مُسدّس اخرب مقبوض محذوف . 1-1-1-1

 فعولان(/ مفاعیل / )مفعول مفاعلن فعولن 

 شمیسا،) ،اندشمار آورده ، بهقریب در بحرِ « فعولان»این وزن که برخى آن را با عروضِ 

هشتمین وزن پرکاربرد شعر فارسى است. بر این وزن تعداد  ،(89: 1730فرهنگ عروضى، 

و  %9,90ی شعری با نسبت قطعه 95ی پنجم و تعداد و رتبه %5,97با نسبت  بیت 58

 .است شده سروده شمی شآن هم با رتبه

. هزج مُثمّن اخرب ازلّ مَجبوب / هزج مُثمّن اخرب مقبوض ازلّ/ هزج 1-1-1-1
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 مُثمّن اخرب مکفوف 

مفعولُ مفـاعیـلُ مفـاعیـلُ فَعل / مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع / مفعولُ مفاعیلُ 

 مفاعیلن فاع

 iiهستند، که از نظر تقطیع، بسیار به هم نزدیک iii«ی اَخربشجره»بر این اوزانِ 

ی شعری با نسبت قطعه 92ی نهم و تعداد و رتبه % 7,03بیت با نسبت  79مجموعاً تعداد 

 است.شدهی هفتم سرودهو رتبه % 9,83

 مقصور/ هزج مُثمّن اخرب مکفوف محذوف . 1-1-1-1

 مفاعیل/ مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 

با نسبت  بیت 97تعداد  اند،رفتهزاحف به کار تمامى ارکان، به شکل مُکه در این وزن 

 سرودهی یازدهم و رتبه % 59/9ی شعری با نسبت قطعه 15ی دهم و تعداد و رتبه 9,03%

 .است شده

 . هزج مثمن اخرب1-1-1-1

 مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن

ی شعری با قطعه 9ی شانزدهم و تعداد و رتبه % 0,79بیت با نسبت  9بر این وزن تعداد 

 است. ی چهاردهم سروده شدهو رتبه % 0,93 نسبت

 هزج مُثمّن سالم. 1-1-1-1

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسى،  ،چنان که پیش از این نیز آمدو  بر این وزن سالم

 0,77ی شعری با نسبت قطعه 9ی هفدهم و تعداد و رتبه % 0,18با نسبت  بیت 9تعداد 

 است.شده سرودهی شانزدهم بهو رت %

 . هزج مسدّس اخرب مقبوض1-1-1-3

 مفعولُ مفاعلن مفاعیلن

ی شعری با قطعه 9ی هفدهم و تعداد و رتبه % 0,18بیت با نسبت  9بر این وزن تعداد 

 است. ی شانزدهم سروده شدهو رتبه % 0,77نسبت 

 بحر مُجتث -1-1

شده و از ر لغت به معناى از بیخ برکندهالارکان است. مُجتث دبحر مُجتث از بحور مختلف

چون  ،عروضیانبرخی ى است. به عقیدهبه معناى از بیخ برکندن مشتق شده، «اِجتاث»
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اصل این بحر در  i،اندشده، آن را بدین نام خواندهبرکنده از بحر خفیف اصطلاحاً  ،این بحر

 است. «مستفعلن فاعلاتن»و در فارسى دو بار « مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن»عربى بر وزن 

مفاعلن فعلاتن مفاعلن »یعنى  ،مُثمّن مخبون از میان اوزان مختلف این بحر، مُجتث

یعنى  ،«اصلم مسُبغ/ اصلم/  مقصور/ مجثت مُثمّن مخبون محذوف »و نیز « فعلاتن

اوزان پرکاربرد در شعر  ینلجزء اوّ« لان/ فع لن/ فع فعلان/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن»

دیان ، )وحیاندفارسى هستند و وزن اخیر را برخى پرکاربردترین اوزانِ شعر فارسى دانسته

 .(99-95: 1793کامیار، 

 گلستان سعدیدر مُجتث اوزان بحر  -1-1-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 173 80 

 اشعار %17,99 ابیات %19,52 اوزان 9%

 اصلم مُسبغ / اصلم / مقصور/ ون محذوف مُثمّن مخب مُجتث. 1-1 -1-1

 لان/ فع لن/فع فعلان/ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

ی شعری قطعه 80ی سوم و تعداد و رتبه % 19,99بیت با نسبت  173بر این وزن تعداد 

 است.  شده سروده ی دومو رتبه % 17,99با نسبت 

 بحر مُتقارب -1-1

آن که یا آنچه به دیگرى »ن است، در لغت به معناى الارکابحر مُتقارب که از بحور متّفق

وتاد و اسباب به یک ى آن را به مُتقارب، نزدیکى اَاست. برخى وجه تسمیه« نزدیک شود

مُتقارب را از جهت تقارب »نویسد: ى آن مىاند. خواجه نصیر در مورد تسمیهدیگر دانسته

 .(112: 1792صیرالدّین طوسی، ، )خواجه ن«انداجزا و کوتاهى ارکان، مُتقارب گفته

فعولن فعولن فعولن فعل »یعنى  «مقصور/ مُثمّن محذوف  مُتقارب»در این بحر، وزن 

هاى حماسى و رزمى است. این وزن که از اوزان کوتاه محسوب ، وزن اکثر مثنوى«فعول/ 

و اجزاى  ى نوع حماسهمایهاز نظر آوایى و صوتى با محتوا و دروندر زبان فارسی، شود، مى

ى یک نوع ادبى، ارتباط تنگاتنگى با مایهخوانى محتوا و درونآن مطابقت دارد. اصولاً هم

که در مراثى و اشعار چنان ؛شودى قالبى دارد که با آن بیان مىوزن و حتّ ،موسیقى

 ،انمثلًا در شعر کودک یا شاد و مترنمّ، شایسته نیست ،انگیز، استفاده از اوزان ضربىحُزن

 ii.باید از اوزان بلند و ثقیل سود جستن



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی ادبی مجموعه مقالات            199

ى ، اسکندرنامهی اسدینامه، گرشاسبی فردوسیهایى چون شاهنامهحماسه

خان صباى کاشانى و علىفتح یهى حمداللّه مستوفى. خداوندنامنظامى، ظفرنامه

هاى ملّى، تاریخى و دینى هستند که از جمله حماسه iiiى دهقان سامانى،داوودنامه

 گلستان سعدیدر متقارب اوزان بحر  -1-1-1 اند.شدهوزن سروده این همگى بر

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

9 112 37 

 اشعار %19,99 ابیات %10,39 اوزان 8%

 محذوف / مقصور مُتقارب مُثمّن. 1-1-1-1

 فعولن فعولن فعولن فعل/ فعول

ی شعری با نسبت قطعه 30و تعداد  % 10,92با نسبت  بیت 119بر این وزن، تعداد 

 است. شده سرودهی چهارم ، هر دو با رتبه% 11,39

 سالم مُثمّن مُتقارب -1-1-1-1

 فعولن فعولن فعولن فعولن

ی شعری با قطعه 7ی پانزدهم و تعداد و رتبه % 0,95با نسبت  بیت 5بر این وزن، تعداد 

 است. شده سرودهی پانزدهم و رتبه %0,50نسبت 

 بحر رَمَل  -1-1

شتاب رفتن و نوعى  الارکان است. رَمَل در لغت به حصیر بافتن و بهبحر رَمَل از بحور متّفق

 ،که، ارکان آنى آنى آن را برخى به واسطهگردد. وجه تسمیهاز سرعت شتر اطلاق مى

سرعت  شتاب و با روانى وزن و برخى به از جهتِ ،شده و برخىبافتهمانند حصیرِ درهم

و در فارسى از  «فاعلاتن»اند. اصل این بحر در عربى از سه بار لحوظ داشتهاندن، مَخو

 است.تشکیل شده «فاعلاتن»چهار بار 

 سبه، بحرى است کههجایى و سرعت بالنّ  ى قابلیت انعطافِبحر رَمَل به واسطه اًعموم

ضامین عرفانى، بحرِ طور کلّى براى بیان م مورد استقبال شعرا قرار دارد. این بحر بهبسیار 

، «مُثمّن مخبون محذوف رَمَل»و  «مُثمّن محذوف رَمَل»است. در این بحر، اوزان  مناسبى

 ،اندترتیب، مقام سوم و چهارم را، از نظر کاربرد، در شعر فارسى به خود اختصاص دادهبه

هاى بندى، مثنوى. این در حالى است که در این رتبه(97-99: 1793)وحیدیان کامیار، 

 ،است. در غزلیّات حافظشوند، محسوب نگردیدههزاران بیت مى، شامل بسیارى که هر یک
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 .(80: 1793، صداقت کیشد، )مقام نخست را از نظر کاربرد دار % 58/79نیز بحر رَمَل یا 

مدى نیز که نگارنده، از کاربرد بحور و اوزان عروضى در غزلیّات عطّار، استخراج ادر بس

به تمام  % 90غزل و نسبت  199با  «مقصور/ رَمَل مُسدّس محذوف »وزن است، نموده

 غزلیّات، مقام نخست را دارد. 

 گلستان سعدیدر  رَمَلاوزان بحر  -1 -1-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

9 105 53 

 اشعار %2,53 ابیات  %2,98 اوزان 99%

 مقصور/ مُسدّس محذوف  رَمَل -1-1-1-1

 فاعلان/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 % 7,32با نسبت بیت  99، قرار داردآن  درهاى عرفانى ى منظومهبر این وزن که بیشینه

 است. شده سروده ی دهم، با رتبه% 7,12با نسبت  قطعه 12ی هشتم و تعداد و رتبه

 ، اصلم مُسبّغ(مقصور)اصلم، محذوف  مثمّن مخبونرَمَل  -1-1-1-1

 لان(، فعلان، فعلنفع)علاتن فعلاتن فعلن فاعلاتن ف

ی شعری قطعه 97ی نهم و تعداد و رتبه % 7,59بیت با نسبت  72بر این وزن در گلستان، 

 است. شده ی هشتم سرودهو رتبه % 88/7با نسبت 

 مقصور/ مُثمّن محذوف  رَمَل -1-1-1-1

 فاعلان/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

ـــبت  بیت 19 بر این وزن تعداد  10ی یازدهم و تعداد ابیات و رتبهبه تمام  %1,99با نس

 است. شده سرودهی دوازدهم و رتبه %1,98قطعه، با نسبت 

 مقصور/ محذوف  مسدسّ مخبونرَمَل  -1-1-1-1

 فعلان/ فاعلاتن فعلاتن فعلن 

عری با ی شقطعه 9ی سیزدهم و تعداد و رتبه % 0,39بیت با نسبت  8بر این وزن تعداد 

 است. ی چهاردهم سروده شدهو رتبه %0,93نسبت 

 رمل مثمّن مخبون -1-1-1-1

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن
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ی شعری با قطعه 7ی هفدهم و تعداد و رتبه % 0,93بیت با نسبت  7بر این وزن تعداد 

 است. ی پانزدهم سروده شدهو رتبه %0,50نسبت 

 رمل مثمّن مشکول -1-1-1-1

 فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتنفعلاتُ 

ی شعری با قطعه 1ی هیجدهم و تعداد و رتبه % 0,20بیت با نسبت  1بر این وزن تعداد 

 است. ی هفدهم سروده شدهو آن هم با رتبه %0,13نسبت 

 بحر مضارع  -1-1

در لغت به معناى مشابهت است.  عتضارالارکان است. مُبحر مضارع از بحور مختلف

ى آن را نیز مشابهت این بحر عناى مشابه و مانند است. وجه تسمیهمضارع در م ،بنابراین

؛ شاه97: 1799؛ آقا سردار، 112: 1792، )خواجه نصیرالدّین طوسی، اندبه هزج دانسته

و در فارسى  «مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن» ،اصلِ این بحر در عربى(. 29: 1793حسینی، 

 است. « مفاعیلن فاعلاتن مفاعیلن فاعلاتن»

نشینى، براى بیان معانى و نیز شمولِ به سبب روانى و دل ،اصولاً اغلب اوزان بحر مضارع

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ »دلیل هم نیست که وزن مناسب هستند. بى ،صنایع و بدایع شعرى

دومین وزنِ پرکاربرد شعر فارسى « مضارع مثُمّن اخرب مکفوف محذوف»، یعنى «فاعلن

. در غزلیّات حافظ، این وزن در جایگاه سوم پس از (99: 1793ر، )وحیدیان کامیا است

چهارم پس از هزج، مُجتث و رَمَل قرار گرفته رَمَل و مُجتث و در غزلیّات سعدى در مقام

مدى نیز که نگارنده از غزلیّات عطّار ادر بس (.8/80: 1793کیش، )صداقتت، ر.ک: اس

عنى ی «مضارع مثُمّن اخرب»اج نموده، وزن نیشابورى بر اساس طبع مرحوم نفیسى استخر

مضارع مُثمّن اخرب »و وزن  %5,59غزل و نسبت  99با « مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن»

« / فاعلان / فاعلات مفعول فاعلاتُ مفاعیل فاعلن»یعنى  «/ موفور مقصور/ مکفوفِ محذوف 

هاى چهارم و پنجم قرار به ترتیب در مقام ،هابه تمام غزل %5,91غزل و نسبت  97با 

 دارند.

 گلستان سعدیاوزان بحر مضارع در  -1-1-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 59 79 

 اشعار %5,73 ابیات %5,05 اوزان 9%
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 مقصور / موفور/ مضارع مُثمّن اخرب مکفوف محذوف  -1-1-1-1

 فاعلان/ فاعلات/ مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن 

 79ی ششم و تعداد تمام ابیات و رتبهبه  % 5,05با نسبت  بیت، 59تعداد  ،این وزن بر

 است. شده سرودهی پنجم و رتبه % 5,73، با نسبت ی شعریقطعه

 بحر سریع  -1-3

رونده یا در لغت به معناى شتابنده، تند . سریعالارکان استبحر سریع از بحور مختلف

حر را این ب»است. « مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ»پرشتاب است. اصل این بحر بر وزن 

وص الخصآن بر دو سبب و یک وتد است و انشاد اسباب مفرده على سریع خوانند چون بناءِ 

، )شمیسا، فرهنگ «سرعت کند و سبک در لفظ آید که با اوتاد مفروقه باشد، اقتضاءِ

ز اوتاد در این بحر چون اسباب ا ،ى عروضیانبه عقیده ،بنابراین (.59: 1730عروضی، 

ه بحر سریع را ب»نویسد: باره مىن شود. خواجه نصیر در ایتر است، زودتر بیان مىبیش

: 1792، )خواجه نصیرالدّین طوسی، «اندسبب سرعت اطّلاع، بر تناسب وزنش این نام نهاده

لم نیز به صورت غیر سا وزن در این بحر که اکثراً 10در زبان فارسى حدود  .(112 -118

 است. و مَطوى هستند، مورد استفاده قرار گرفته

 گلستان سعدیدر سریع اوزان بحر  -1-3-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 97 91 

 اشعار %7,59 ابیات %7,88 اوزان 9%

 موقوف/ مَطوى مکشوف  سریع مُسدسّ -1-3-1-1

 فاعلان/ مفتعلن مفتعلن فاعلن 

ترى دارد. این وزن از سایر اوزان کاربرد بیش، این یان اوزان بحر سریعدر مطور کلّی  به

کوتاه، تند و مترنّم است و براى بیان مثنوى هایى که مضمون شاد یا کودکانه دارند،  ،وزن

نظامى،  الاسرارتوان به مخزنهاى سروده شده بر این وزن مىبسیار مناسب است.از مثنوى

 الانوار امیر خسرو و... اشاره کرد. طلعمنوچهر ایرج میرزا، مَ و م و نیز زهرهجَ و شاه

ی شعری با نسبت قطعه 91ی هفتم و تعداد و رتبه % 7,88بیت با نسبت  97تعداد 

 .است شده بر این وزن سرودهی نهم و رتبه % 7,59

 بحر مُنسرح -1-9
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وان تند و آسانحی»الارکان است. منُسرح در لغت به معنای بحر منُسرح از بحور مختلف

شدن این بحر میتر گفتهرا دلیل آسان« اوتاد»بر « اسباب»است. برخی تقدّم « رونده

ی منُسرح می(. خواجه نصیر درباره525: 1797؛ رامپوری، 97: 1799دانند، )آقا سردار، 

 هاآن باشد که با پشت افتد و پای« انسرح الرّجل»ی مُنسرحه، تیزرو باشد و ناقه»نویسد: 

اند یا به سبب آن که دو رکن او از هم بازنهد و مُنسرح را این نام یا به سبب روانی نهاده

، )خواجه «انددیگر به رکن مفعولاتُ جداشدهبر وزن مفتعلن ]مستفعلن[ است، از یک

 (.112: 1792نصیر، 

 انسراح در لغت از جامه بیرون آمدن است»نویسد: ی منُسرح میسیفی بخارایی درباره

من یشتری »رسد که آنچه بر وزن دو رکن اوست؛ و این بحر در نقصان ارکان به حدّی می

دارند و است، در اشعار عرب، آن را تمام می« مستفعلن مفعولاتُ»که بر وزن « الباذنجان

، «این نقصان و اقتصار را به بیرون آمدن از جامه تشبیه کرده و این بحر را منُسرح گفته

 (.59: 1731)سیفی بخاری، 

مستفعلن مفعولاتُ »و در عربی « مستفعلن مفعولاتُ»بار  9اصل این بحر در فارسی 

وزن اعم از  75است. با احتساب ارکان مزاحف از ارکان اصلیِ بحر، در حدود « مستفعلن

 مثمّن و مسدّس و مربّع در این بحر وجود دارد.

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

9 19 2 

 %1,51 %1,08 اوزان 8%

 مُنسرح مثمّن مطوی مکشوف -1-9-1-1

 مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن

ی قطعه 9ی چهاردهم و تعداد و رتبه % 0,97بیت با نسبت  3بر این وزنِ دوری، مجموعاً 

 استشدهی چهاردهم سرودهو رتبه % 0,93شعری با نسبت 

 منسرح مثمّن مطوی منحور -1-9-1-1

 لات مفتعلن فعمفتعلن فاع

ی قطعه 5ی پانزدهم و تعداد و رتبه % 0,95بیت با نسبت  5بر این وزنِ دوری، تعداد 

 است.شدهی چهاردهم سرودهو رتبه % 0,89شعری با نسبت 

 بحر رجز  -1-8
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است. « اضطراب و سرعت»الارکان است، در لغت به معنای بحر رجز که از بحور متّفق

اند موضع نشستی باشد بر شتر از هودج تر بلرزاند و گفتهرجز رنجی را گویند که پای ش»

خوردتر و این اسم از جهت اضطراب اجزای او به سبب تقارب حرکات یا به سبب کوتاهی 

 (.118: 1792، )خواجه نصیر، «اندبیت بدین بحر نهاده

ترین و در بحر رجز که از بحور مشترک شعر فارسی و عربی است، در نزد عرب از کهن

ی اشعار عرب که در شود. بیشینهترین اوزان محسوب میترین و پرانعطافن حال سادهعی

شده، های آن قوم سرودهها و مردانگیها، دلاوریشرح مفاخرات گذشتگان، وصف شجاعت

یافت و اغلب قطعات رجزهای کهن از دو یا سه بار مستفعلن تشکیل می»در این بحر است. 

(. در عربی 91: 1797، )ابن قتیبه، «ا معانی تهاجمی داشتهکوچکی بود که موضوع آن

یتشکیل م« مستفعلن»و در فارسی از چهار بار « مستفعلن»اصل این بحر از شش بار 

 شود.

 گلستان سعدیدر رجزاوزان بحر  -1-8-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

9 9 9 

 اشعار %0,77 اوزان %0,18 اوزان 8%

 رجز مثمّن سالم -1-8-1

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بیت با نسبت  1بر این وزن که اصل بحر رجز نزد ایرانیان نیز هست، در گلستان فقط 

 ی هفدهم سرودهو رتبه % 0,19ی شعری با نسبت قطعه 1ی نوزدهم و و رتبه % 0,20

 است. شده

 رجز مثمن مطوی مخبون محذوف -1-8-1

 فتعلن فعولنمفتعلن مفاعلن م

ی شعری با نسبت قطعه 1ی نوزدهم و و رتبه % 0,20بیت با نسبت  1بر این وزن نیز فقط 

 است. شده ی هفدهم سرودهو رتبه % 0,19

 بحر بسیط -1-10

بار( تشکیل  9« )مستفعلن فاعلن»الارکان است، در اصل از بحر بسیط که از اوزان متناوب

، «ویل و مدید از اوزان مخصوص اشعار عرب استاین بحر مانند دو بحر ]...[ ط»شود. می
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(. در زبان فارسی بر این بحر اشعار زیادی سروده نشده است(، )ر.ک: 190: 1789)ماهیار، 

 (.90: 1730شمیسا، فرهنگ عروضی، 

 اوزان بحر بسیط در گلستان سعدی -1-10-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 9 1 

 اشعار %0,19 ابیات  %0,18 اوزان  9%

 بسیط مثمن مخبون -1-10-1

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن

ی شعری با نسبت قطعه 1ی هیجدهم و و رتبه % 0,18بیت با نسبت  9بر این وزن تعداد 

 است.شدهی هفدهم سرودهو رتبه % 0,19

 بحر متدارک  -1-11

ه ی آن بی تسمیهربارهالارکان است. خواجه نصیر دبحر متدارک یا غریب از بحور متفّق

این بحر مستعمل نیست و خلیل آن را غریب و رکض و مُتّسق نام »نویسد: غریب می

 اند و پارسیان هم بیتی چنداست و اندکی شعر تازی بر این بحر بعد از خلیل یافتهنهاده

 (. 95: 1730، )شمیسا، فرهنگ عروضی، «اندبه تکلّف گفته

 ر گلستان سعدیاوزان بحر متدارک د -1-11-1

 شعرهاتعداد قطعه تعداد ابیات تعداد اوزان

1 9 1 

 %0,19 %0,18 اوزان  9%

 متدارک مثمّن اَحذّ -1-11-1

 فاعلن فاعلن فاعلن فع

ی شعری با نسبت قطعه 1ی هیجدهم و و رتبه % 0,18بیت با نسبت  9بر این وزن تعداد 

 است.شدهی هفدهم سروده، با رتبه% 0,13

 هاه و تحلیل دادهتجزی -1

وزن از اوزان بحور:  9، در گلستان سعدی، 9ی های جدول شمارهمطابق داده -1-1

از اوزان گلستان را به خود  %38خفیف، هزج، مجتث، متقارب، و مضارع، حدوداً 
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وزن دیگر، مجموعاً رقمی در حدود  99اند. این در حالی است که اختصاص داده

 ها با پرکاربردترینی این دادهدهند. مقایسهل میاز اوزان این کتاب را تشکی 99%

ی حاضر و هنگام توصیف هرکدام از این اوزان، اوزان شعر فارسی که در در مقاله

، زباندهد که سعدی تقریباً همسو با شاعران فارسیها اشاره شد، نشان میبه آن

رد در گلستان، وزن پرکارب 9است. از میان از این اوزان پرکاربرد، استفاده کرده

 «فعولن فعولن فعولن فعل / فعول»یعنی « متقارب مثمّن محذوف / مقصور»وزن 

اگرچه از نظر کاربرد در شعر فارسی، در مقام دوازدهم قرار دارد، ولی در گلستان 

در جایگاه چهارم قرار دارد. این امر شاید نشانگر تأثیر وزن بوستان سعدی در 

 9ی کاربرد این ، به مقایسه9ی اشد. جدول شمارهاوزان اشعار فارسی گلستان ب

 پردازد.وزن در گلستان و در میان اشعار فارسی می

ت هایی نظیر مقامای اوزان اشعار فارسی گلستان سعدی با کتابدر مقام مقایسه  -1-1

تری بحر، تنوّع وزنی بیش 11وزن از  95حمیدی و بهارستان جامی، گلستان با 

توان های مذکور دارد. در ادامه، به خوبی میبا کتاب -رابرب 9تر از اندکی کم –

 اوزان این سه کتاب را مشاهده نمود:

 بهارستان جامی گلستان سعدی مقامات حمیدی

 بحر  2 بحر 11 بحر 3

 وزن 18 وزن 95 وزن 15

مجتثّ مثمّن مخبون محذوف / مقصور / اصلم / اصلم »سعدی در کاربرد وزن  -1-1

 173با « لانلن / فععلن فعلاتن مفاعلن فعلن / فعلان / فعمفا»یعنی « مسبّغ

این  یبیت شعر و کسب مقام سوم در میان دیگر اوزان گلستان، در مقام مقایسه

وزن که مقام نخست را در میان اوزان پرکاربرد شعر فارسی دارد، از دیگر اوزان، 

تری با شاعران فارسی دارد.سوییِ بیشهم

بیت، به تنهایی با  701وزن و مجموعاً  8ر گلستان، بحر هزج با از میان یازده بح -1-1

است و از این بابت، بحر هزج به ابیات گلستان را به خود اختصاص داده 93%

لحاظ تنوّع وزنی، مقام نخست را در میان بحور دیگر دارد.
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اوزان اشعار گلستان، غیر  %22,98، حدود 9ی های جدول شمارهبا توجّه به داده -1-1

سویی سعدی را با دیگر شاعران سالم هستند. این مسئله هم اوزان، %0,39الم و س

دهد.فارسی در توجّه به اوزان غیر سالم نشان می

ها، آن %77,32الارکان و حدود از اوزان گلستان، اوزان مختلف %99,91حدود  -1-1

 هایژگیدار، وقتی با ویالارکان است. این کاربرد دوبرابری و معنیاوزان متّفق

دهد که سعدی شاید به شود، نشان میالارکان سنجیده میریتمیکی اوزان متفّق

نماید، الارکان که بار موسیقایی اشعار را بیشتر میدلیل همین ویژگی اوزان متّفق

از به کاربردن این اوزان در گلستان که کتابی نثر است، پرهیز نموده است تا 

بیات کتاب، تباین آشکاری احساس ننماید. از هنگام تردّد میان سطور نثر و ا

اوزان دوری  %1,59اوزان غیر دوری در مقابل کاربرد  %9928دیگرسو، کاربرد .

ردن کاربدر این کتاب نیز مؤیّد دیگر بر حدس نگارندگان در پرهیزِ سعدی از به

اوزان مترنمّ و ریتمیک و تند در گلستان است.

اوزان  %52,99آید، سعدی با کاربرد برمی 9ی گونه که از جدول شمارهآن -1-3

نماید اوزان مثمّن، این حدس نگارندگان را تقویت می %90,59مسدّس در برابر 

ی سعدی به ایجاز و اختصار و کوتاهی جملات در نثر کتاب گلستان که علاقه

سرایی اشعار نیز تأثیر خود های این کتاب است، در کوتاهترین ویژگیکه از مهم

است.شتهرا دا

اگرچه نگارندگان درخصوص آمار و ارقام به کاربرد عنصر ردیف در آثار منظوم  -1-9

سعدی، آمار دقیقی در اختیار ندارند، با این حال با یک استقرای ناقص از میان 

های سعدی غزل %35اند که غزل نخست کلیّات او، به این نتیجه رسیده 100

ردّف هستند. با این توضیح و دقّت در دیگر غیر م %95در این استقرا، مردّف و 

، نسبت اشعار مردّف در گلستان سعدی با کاربرد 9ی های جدول شمارهداده

ای برعکس گرایش سعدی اشعار مردّف، دقیقاً نتیجه %13,82در مقابل  89,11%

جا که دهد. به نظر نگارندگان، از آنبه اشعار مردّف در آثار منظوم او را نشان می

گونه که در ی از عناصر افزایش بار موسیقایی اشعار است، سعدی آنردیف یک

ی چندانی به افزایشِ بار موسیقایی اشعار ( نیز اشاره شد، علاقه9-5 ←بخش )

انگارد که به کاربردن اشعار با بار موسیقایی مضاعف، نظیر در گلستان ندارد و می
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سویی اشعار در ار مردّف، از همالارکان، اوزان دوری و اشعاستفاده از اوزان متفّق

کاهد.لای نثر گلستان میلابه

اشعار  % 29,98شویم که متوجّه می 9ی های جدول شمارهبا توجّه در داده -1-8

ها در ها عربی هستند. اگرچه سعدی سالاز آن %7,79گلستان، فارسی و 

ت اناسهای عربی روزگار گذرانده و در سرودن اشعار عربی نیز بسیار توسرزمین

های مُلمّع عربی در میان اشعار توان در بخش قصائد عربی، بیتو این تبحّر را می

ی او به خوبی مشاهده فارسی و حتیّ جملات و اشعار عربی مجالس پنجگانه

و  ی مردمکرد، با این حال سعدی به اقتضای مخاطبان گلستان که عمدتاً قاطبه

نی با زبان عربی ندارند، دقّت و حاکمان و پادشاهانی است که آشنایی چندا

هوشمندی خود را در سرودن حداقلّی اشعار عربی در گلستان، به نمایش 

است. نگارندگان در ادامه، به کاربرد اشعار عربی در سه کتاب گلستان، گذاشته

شوند که برخلاف کتاب نمایند و متذکّر میمقامات حمیدی و بهارستان اشاره می

از ابیات عربی است و یکی از آثار مورد توجّه سعدی در  مقامات حمیدی که پر

 ی مقابل قاضیاست، سعدی در گلستان، دقیقاً در نقطهنگارش گلستان بوده

الدّین بلخی قرار دارد و تأسیّ جامی در کاربرد اندکِ اشعار عربی از سعدی، حمید

 سویی این شاعر بزرگ با سعدی است:نشان از هم

 بهارستان جامی ن سعدیگلستا مقامات حمیدی

 بیت عربی 13 بیت عربی 78 بیت عربی 705

شعر قطعه 191

 عربی
 شعر عربیقطعه 11 شعر عربیقطعه 77

شعر قرار دارد، به طور قطعه 585بیت فارسی در  1103از آن جا که در گلستان  -1-10

تر از بیت، یعنی کم 1,89میانگین تعداد ابیات هر قطعه شعر، چیزی در حدود 

ی سعدی به امساک در استفاده بیت است. این مسئله نشان از توجّه و علاقه 9

از قطعاتی با ابیات زیاد است. با این توضیح، به طور میانگین اکثر قطعات شعری 

بیتی و دوبیتی هستند.گلستان، تک

 8دیباچه و  1بخش ) 2، اگر گلستان را 3ی های جدول شمارهبا توجّه به داده -1-11

 99بیت در حدود  197بگیریم، به طور میانگین در هر بخش  باب( در نظر
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حکایت  985های گلستان جا که مجموع حکایتاست. از آنی شعری آمدهقطعه

ایم(، به )جدال سعدی با مدّعی در باب هفتم را نیز یک حکایت در نظر گرفته

 .استشعر آمدهقطعه 9بیت در  7,88طور میانگین در هر حکایت، چیزی حدود 

 گیرینتیجه -1

موارد زیر  ،اى روشنه شد و به منظور ترسیم شاکلهئارا مقالهچه در این با جمع بندى آ

 است:بندی و جمعقابل بیان 

متقارب مثمّن محذوف/ »سعدی در کاربرد اوزان مطبوع شعری، به جز وزن  .1

تقریباً همسو با شاعران « فعولن فعولن فعولن فعل / فعول»یعنی « مقصور

 زبان است.فارسی

اوزان و بحور شعری گلستان سعدی در مقایسه با مقامات حمیدی به عنوان یکی  .9

از آثار متأثر در گلستان و بهارستان جامی به عنوان یکی از آثار متأثر از گلستان، 

 تری دارد.تنوّع بیش

ترین بحر در از اشعار گلستان، متنوّع %93,98وزن و اختصاص  8بحر هزج با  .7

 ی سعدی در این کتاب است.مورد استفادهمیان بحور 

الارکان و نیز ردیف در گلستان، نشان کاربرد اندک اوزان دوری، اوزان متفّق .9

دهد که سعدی تمایل چندانی به افزایش بار موسیقایی اشعار این کتاب ندارد. می

این امر، دقّت و هوشمندیِ سعدی را در تلفیق و نزدیکی بار موسیقایی اشعار و 

 دهد.ر نثر این کتاب نشان میسطو

دانی کاربرد اندک ابیات عربی در گلستان، نشان از توجّه سعدی به سطح عربی .5

ای، عموم مخاطبان این مخاطبان این کتاب دارد که جدای از مخاطبان حرفه

ی مردم و حاکمان و پادشاهانی عمدتاً با این زبان آشنایی چندانی کتاب قاطبه

باعث شده بود که این مخاطبان، توجّه چندانی به متون  ندارند و همین مسئله

 نثر فارسی نظیر مقامات حمیدی که پر از اشعار عربی بودند، از خود نشان ندهند.

ی شعر در بیت برای هر قطعه 9تر اوزان مسدّس و نیز میانگین کاربرد بیش .9

 سرای، ایجاز و اختصار است.گلستان، نشانگر توجّه سعدی به کوته

میانگین ابیات هرحکایت ، حکایتی که در گلستان آمده 985توجّه به مجموع با  .3

های شعر است. با توجّه به کوتاهی حکایتقطعه 9بیت در  7,88چیزی حدود 
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این کتاب، این امر نشانگر موفّقیّت سعدی در ایجاد تناسب و تلفیق اشعار در 

 های منثور است.متن حکایت

 نوشت:پی
، های کلامی میان عناصر آواییِ حروفِ کلمه و کلمهیا کلام منظوم، از رابطهی سخن در شاکله» .1

ر شود. به عبارت دیگمیشود که اصطلاحاً به آن موسیقی درونی گفتهنوعی موسیقی ایجاد می

ها است که عمدتاً موسیقی حاصل از این نوع رابطه، حاصل تناسب آوایی حروف کلمه و یا کلمه

-190: صص1789خانی، ، )رحیم«توان به آن بازخوردصنایع لفظی می در قالب بسیاری از

ی موسیقی درونی و مبانی موسیقایی صنایع بدیعی، ر.ک: )شفیعی کدکنی، (. درباره191

 به بعد(. 927: 1730

زان ای جداگانه، اوتر با همکاری یکی از پژوهشگران، در مقالهیکی از نگارندگان این مقاله، پیش .9

گمان است و بیرا بر همین مبنا بررسی نموده« مقامات حمیدی»ضی اثری چون و بحور عرو

تواند در جای خود، به وجوه اشتراک و افتراق این ی نتایج آن پژوهش و این مقاله، میمقایسه

خانی سامانی، احمد. دو اثر از این حیث، کمک شایانی بنماید. ر.ک: )حکیم آذر، محمد؛ رحیم

 -ی علمیبحور و اوزان عروضی اشعار فارسی مقامات حمیدی، فصلنامه(. نگاهی به 1727)

تخصّصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سال چهارم، 

 (.99 -51، صص 17ی شماره

آن را به بحر منسرح نیز مانند  ،به بحرِ هزج این بحرعلاوه بر مشابهت « اللغاتغیاث»مؤلفّ  .7

 (.879: 1797، ر.ک: )رامپوریاست. کرده

طور کلیّ در دو دسته یا شجره، به ی رباعی را بهوچهارگانه، اوزان بیست«امام حسن قطّان» .9

ی اخَرب و اخَرم، ی شجرهاست. دربارهقرارداده« ی اخَربشجره»و « ی اخَرمشجره»های نام

 (.52-58: 1730ر.ک: )شمیسا، فرهنگ عروضی، 

دیگر، این است که هنگام تقطیع، بسیاری از ی اخَرب از یکردن اوزانِ شجرهدلیل تفکیک نک .5

، به دو یا حتّی هر سه وزن تقطیع -های رباعی و نیز مفرد بودندکه در قالب -این ابیات 

 شدند.می

اجتاث از بیخ برکندن است؛ »رسد: در این مورد در غیاث توضیحى آمده که جامع به نظر مى .9

را که اند زیاست از بحر خفیف برکنده گرفته« مستفعلن فاعلاتن»بحر را که  چون مسُدّس این

مقدم است بر دو « مستفعلن»ست که در این بحر در ارکان این هر دو بحر اختلاف همینَ

 (.387 :1797)رامپوری،  ،«فاعلاتن و در خفیف در میان است

 (.به بعد 91: 1793وحیدیان کامیار، ، ر.ک: )آهنگى وزن و محتواى همربارهد .3

(. داوودنامه: داوودنامه، 1782ی حماسی، ر.ک: دهقان سامانی. )ی این منظومهدرباره .8

خانی سامانی. تهران: ها احمد رحیمنامه. پژوهش، ویرایش، پیوست و نمایهنامه و بلقیسسلیمان

 سامان دانش.
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 منابع 

 ها:کتاب 

. به کوشش حسین آهى .ى نجفىهرّدُ (.1799. )قلى میرزامعزّىنجف، آقا سردار .1

 .فروشى فروغىتهران: کتاب

در آیین  ی کتاب الشّعر و الشّعرای ابن قتیبهمقدّمه(. 1797ابن قتیبه. ) .9

 ی آذرتاش آذرنوش. تهران: امیرکبیر.. ترجمهنقد ادبی

با تصحیح و اهتمام جلیل  .معیار الاشعار (.1792. )ین طوسىخواجه نصیرالدّ .7

  .ناهید؛ جامى تهران: .تجلیل

-داوودنامه، سلیمان»داوودنامه (. 1782خان. )دهقان سامانی، میرزا ابوالفتح .9

خانی ها احمد رحیممقدمه، ویرایش، پژوهش و نمایه .«نامهنامه و بلقیس

 سامانی. تهران: سامان دانش.

تهران:  .به کوشش منصور ثروت .غاتغیاث اللّ (.1797. )الدینغیاث ،رامپورى .5

 .یرامیرکب

. تصحیح غلامحسین یوسفی. گلستان(. 1781الدّین. )سعدی شیرازی، مصلح .9

 چاپ ششم. تهران: خوارزمی.

به تصحیح محمّد فشارکى، تهران: . عروض سیفى (.1731. )سیفى بخارى .3

 .دانشگاه تهران

چاپ دوم،  .«عروض و قافیه»شناخت شعر  (.1793. )ینالدّناصر ،حسینىشاه .8

 .تهران: نشر هما

 .تهران: آگاهچاپ سوم،  .موسیقى شعر (.1730. )محمّدرضا ،ى کدکنىشفیع .2

تهران:  چاپ سوم، .سیر غزل در شعر فارسى (.1730. )سیروس ،شمیسا .10

 .فردوس

 .تهران: فردوس چاپ دوم. .فرهنگ عروضى (.1730. )سیروس ،شمیسا .11

حبسیه در ادب فارسى از آغاز شعر فارسى تا (. 1799. )اللهولى ،ظفرى .19

 .تهران: امیرکبیر. زندیهپایان 
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ای نو برای آموزش عروض و عروض فارسی: شیوه(. 1789ماهیار، عبّاس. ) .17

 . چاپ ششم، تهران: قطره.قافیه

تهران: مرکز نشر  .یى شعر فارسوزن و قافیه (.1793. )تقى ،یارموحیدیان کا .19

 .دانشگاهى

 :مجلّات 

ی آن با اوزان مقایسهو  هاى حافظوزن غزل» (.1793. )محمّدتقى ،کیشصداقت .15

 .1793آبان  .8ى شماره .: سال پنجمى کیهان فرهنگىهمجلّدر  «.سعدی

نگاهی به بحور و اوزانِ (. »1727خانی سامانی، احمد. )آذر، محمّد؛ رحیمحکیم .19

تخصّصی  -ی علمیدر فصلنامه، «مقامات حمیدی عروضیِ اشعار فارسی
ی سیزدهم، سال چهارم، شماره«: یدُرّ در»، مطالعات زبان و ادبیّات فارسی

 .99-51صص 

 :طرح پژوهشی 

آمدی و تحلیل موسیقایی بررسی بس(. 1789خانی سامانی، احمد. )رحیم .13

اوزان و بحور عروضی، قافیه، ردیف، موسیقی درونی و بیرونی غزلیّات 

. ناظر ق.(1111-ق؟1111»خان دهقان سامانیدیوان اشعار میرزاابوالفتح

  آذر، دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد.حکیمدکتر محمّد 

 ی مجازی:سامانه 

http://ganjoot.net/saadi/vazn.18    :(90/1/1725)تاریخ مراجعه 

 1 یجدول شماره

 ی تعداد بیت و قطعهدر گلستان بر اساس رتبه وضعیّت کُلّی بحور به کار رفته

 های فارسیشعر

 تعداد ابیات تعداد اوزان ی بحور عروضیرتبه رتبه

تعداد 

قطعه

 شعرها

 191 793 1 خفیف 1

 155 701 8 هزج 9

http://ganjoot.net/saadi/vazn.18
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 80 173 1 مُجتث 7

 37 112 9 مُتقارب  5

 52 105 5 رَمَل 9

 79 59 1 مضارع 9

 91 97 1 سریع 3

 2 19 9 منُسرح  8

 9 9 9 رجز 2

 1 9 1 بسیط  10

 1 9 1 تدارکم 11

 بیت 1103 وزن 95 جمع *
525 

 شعرقطعه

 

 ی تعداد بیت فارسیدر گلستان بر اساس رتبه وضعیّت کُلّی بحور به کار رفته

 تعداد ابیات تعداد اوزان ی بحور عروضیرتبه رتبه
درصد 

 استفاده

 %92,57 793 1 خفیف 1

 %93,98 701 8 هزج 9

 %19,73 173 1 مُجتث 7

 %10,39 112 9 مُتقارب  5

 %2,98 105 5 رَمَل 9

 %5,05 59 1 مضارع 9

 %7,88 97 1 سریع 3

 %1,08 19 9 منُسرح  8

 %0,18 9 9 رجز 2

 %0,18 9 1 بسیط  10

 %0,18 9 1 متدارک 11
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 %100 بیت 1103 وزن 95 جمع *

 

 1 یجدول شماره

های شعر تعداد قطعهی در گلستان بر اساس رتبه وضعیّت کُلّی بحور به کار رفته

 فارسی

 تعداد اوزان ی بحوررتبه رتبه
تعداد 

 شعرهاقطعه

درصد 

 استفاده

 %93,05 191 1 خفیف 1

 %99,05 155 3 هزج 9

 %17,99 80 1 مُجتث 7

 %19,99 37 9 مُتقارب  5

 %2,21 52 9 رَمَل 9

 %5,73 79 1 مضارع 9

 %7,59 91 1 سریع 3

 %1,51 2 9 منُسرح  8

 %0,77 9 9 زرج 2

 %0,19 1 1 بسیط  10

 %0,19 1 1 متدارک 11

 %22,39 قطعه شعر 525 وزن 95 جمع *

 

 1 یجدول شماره

 در گلستان سعدی بر اساس تعداد بیت فارسی بندی اوزان به کار رفتهرتبه

 رتبه
تعداد 

 بیت
 افاعیل وزن نام وزن

1 793 
خفیف مُسدّس مخبون 

 / اصلم/ محذوف 

مفاعلن  [فعلاتن]فاعلاتن 

 لان/ فع فعلان/  لن/ فعفعلن 
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 صلم مسُبغا/  مسُبغ

 مقصور/ هزج مُسدّس محذوف  138 9
/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 مفاعیل

7 173 
مُجتث مُثمّن مخبون محذوف 

 اصلم مُسبغ/   اصلم / مقصور/ 

 /مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 / فعلان

 لان/  فع لنفع

 مّن محذوفمتقارب مث 119 9
فعولن فعولن فعولن فعل / 

 فعول

5 58 
مسُدّس اخرب مقبوض هزج 

 محذوف )مقصور(

 مفعولُ مفاعلن فعولن /

 )مفاعیل/ فعولان(

 

9 59 
مضارع مثُمّن اخرب مکفوف 

 مقصور / موفور/ محذوف 

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن 

/ 

 فاعلان/ فاعلات

3 97 
سریع مسُدّس مَطوى مکشوف 

 موقوف/ 

/ مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 فاعلان

 مقصور/ رَمَل مسُدّس محذوف  99 8
/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 فاعلان 

2 72 
/ محذوف مخبون رَمَل مثُمّن 

 مقصور 

 /فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 فعلان

10 79 

هزج مُثمّن اخرب ازلّ مَجبوب 

/ 

 هزج مُثمّن اخرب مقبوض ازلّ/

 هزج مُثمّن اخرب مکفوف

 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعل /

 مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع /

 مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فاع

11 97 
هزج مُثمّن اخرب مکفوف 

 مقصور/ محذوف 

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن 

 مفاعیل/ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  مقصور/ رَمَل مثُمّن محذوف  19 19
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 فاعلان/ فاعلن 

17 8 
/ محذوف مخبون س رَمَل مسُدّ

 مقصور
 نفعلا/ فاعلاتن فعلاتن فعلن 

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن مُنسرح مثمّن مطوی مکشوف 3 19

 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع منسرح مثمّن مطوی منحور 5 15

 فعولن فعولن فعولن فعولن   سالممُتقارب مُثمّن  5 15

 هزج مثمّن اخرب 9 19
مفعول مفاعیلن مفعول 

 یلنمفاع

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن رمل مثمّن مخبون 7 13

 هزج مُثمّن سالم 9 18
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 مفاعیلن

 مفعول مفاعلن مفاعیلن هزج مسدّس اخرب مقبوض 9 18

 فاعلن فاعلن فاعلن فع متدارک مثمّن احذّ  9 18

 بسیط مثمّن مخبون 9 18
مستفعلن فعلن مستفعلن 

 فعلن

12 1 
رجز مثمّن مطوی مخبون 

 محذوف
 مفتعلن مفاعلن مفتعلن فعولن

 رجز مثمّن سالم 1 12
مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

 مستفعلن

 فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن رمل مثمّن مشکول 1 12

* 
1103 

 بیت
 وزن 95

 

 1 یجدول شماره 

شعرهای هدر گلستان سعدی بر اساس تعداد قطع بندی اوزان به کار رفتهرتبه

 فارسی
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 رتبه
تعداد 

 قطعه
 افاعیل وزن نام وزن

1 191 

خفیف مُسدّس مخبون محذوف 

 / اصلم/ 

 اصلم مسُبغ/  مسُبغ

مفاعلن  [فعلاتن]فاعلاتن 

/ فع فعلان/  لن/ فعفعلن 

 لان

9 80 
/ مُجتث مُثمّن مخبون محذوف 

 اصلم مسُبغ/   اصلم / مقصور

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 / نفعلا/ 

 لان/  فع لنفع

 مقصور/ هزج مُسدّس محذوف  38 7
 /مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 مفاعیل

 فعولن فعولن فعولن فعل محذوفمُتقارب مُثمّن  30 9

5 79 
مضارع مثُمّن اخرب مکفوف 

 مقصور / موفور/ محذوف 

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ 

 /فاعلن 

 فاعلان/ فاعلات

9 92 

 مَجبوب /هزج مُثمّن اخرب ازلّ 

 هزج مُثمّن اخرب مقبوض ازلّ/

  هزج مُثمّن اخرب مکفوف

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعل 

/ 

 مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع /

  مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فاع

3 95 
مسُدّس اخرب مقبوض هزج 

 محذوف / )مقصور(

 مفعولُ مفاعلن فعولن / 

 )مفاعیل/ فعولان(

8 97 
/ ذوف محمخبون رَمَل مثُمّن 

 مقصور 

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 فعلان / 

2 91 
/ سریع مسُدّس مَطوى مکشوف 

 موقوف

/ مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 فاعلان

 مقصور/ رَمَل مسُدّس محذوف  12 10
/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 فاعلان
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11 15 
هزج مُثمّن اخرب مکفوف 

 مقصور/ محذوف 

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ 

 فاعیلم/ فعولن 

 مقصور/ رَمَل مثُمّن محذوف  10 19
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

 فاعلان/ فاعلن 

 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع منسرح مثمّن مطوی منحور 5 17

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن مُنسرح مثمّن مطوی مکشوف 9 19

 هزج مثمّن اخرب 9 19
مفعول مفاعیلن مفعول 

 مفاعیلن

19 9 
/ محذوف مخبون رَمَل مسُدّس 

 مقصور

/ فاعلاتن فعلاتن فعلن 

 فعلان

 فعولن فعولن فعولن فعولن سالممُتقارب مُثمّن  7 15

 رمل مثمّن مخبون 7 15
فعلاتن فعلاتن فعلاتن 

 فعلاتن

 مفعول مفاعلن مفاعیلن هزج مسدّس اخرب مقبوض 9 19

 هزج مُثمّن سالم 9 19
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 مفاعیلن

 هزج مثمّن مشکول 1 13
فعلات فاعلاتن فعلات 

 فاعلاتن

 رجز مثمّن سالم 1 13
مستفعلن مستفعلن 

 مستفعلن مستفعلن

13 1 
رجز مثمّن مطوی مخبون 

 محذوف

مفتعلن مفاعلن مفتعلن 

 فعولن

 بسیط مثمّن مخبون 1 13
مستفعلن فعلن مستفعلن 

 فعلن

 فاعلن فاعلن فاعلن فع متدارک مثمّن احذّ  1 13

* 
525 

 قطعه
 وزن 95
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 1یجدول شماره

 در گلستان سعدی از چند منظر دیگر نگاهی به ابیات و قطعات به کار رفته

 شعرهاهای مربوط به قطعهداده های مربوط به ابیاتداده

 اوزان غیر سالم اوزان سالم اوزان غیر سالم اوزان سالم

 شعر قطعه 588 شعرقطعه 3 بیت 1022 بیت 8

0,39%  22,98%  1,18% 28,89% 

بحور متفق

 الارکان

بحور مختلف

 الارکان

بحور متفق

 الارکان

بحور مختلف

 الارکان

 شعرقطعه 900 شعرقطعه 125 بیت 377 بیت 739

77,32%  99,91%  79,33% 93,97% 

 اوزان غیر دوری اوزان دوری اوزان غیر دوری اوزان دوری

 شعرعهقط 581 شعرقطعه 19 بیت 1020 بیت 13

1,59%  28,99%  9,75% 23,95% 

 اوزان مُثمّن اوزان مُسدّس اوزان مُثمّن اوزان مُسدّس

 شعرقطعه 933 شعرقطعه 718 بیت 992 بیت 958

52,99% 90,59% 57,95% 99,55% 

 غیر مُردّف مُردّف غیر مُردّف مُردّف

 شعرقطعه 989 شعرقطعه 108 بیت 202 بیت 128

13,82% 89,11% 18,15% 81,98% 

 قطعات فارسی قطعات عربی ابیات فارسی ابیات عربی

 شعرقطعه 525 شعرقطعه 77 بیت 1103 بیت 78

7,79% 29,98% 5,95% 29,35% 

 قطعات فارسی و عربی ابیات فارسی و عربی

 قطعه شعر  998 بیت 1195
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 3یجدول شماره

 1ی در گلستان سعدیی توزیعیِ ابیات و قطعات شعری فارسی و عربخلاصه

 باببخش / 

 تعداد 

ابیات 

 فارسی

تعداد 

شعرهای قطعه

 فارسی

 تعداد 

 ابیات عربی

تعداد 

شعرهای قطعه

 عربی

 1 9 98 39 دیباچه

 9 9 119 901 1باب 

 3 3 29 903 9باب 

 9 9 39 118 7باب 

 9 9 15 99 9باب 

 3 2 31 172 5باب 

 9 7 12 99 9باب 

 9 9 59 101 3باب 

 9 7 190 123 8باب 

 شعرقطعه 77 بیت 78 شعرقطعه 525 بیت 1103 جمع

 

 9ی جدول شماره

 ها در شعر فارسیوزن پرکاربرد گلستان با کاربرد آن 1ی مقایسه

 نام وزن
 ی وزن رتبه

 در گلستان

ی وزن رتبه

 در 

                                                           

که در این پژوهش احصا  دارد شعر ملمّع در گلستان وجودقطعه 9لازم به ذکر است که . 9 

 اند.نشده

بیت عربی؛ 7بیت فارسی و  7قطعه در دیباچه، شامل  9  -

بیت عربی؛ 1بیت فارسی و  1قطعه در باب دوم شامل  1  -

 رع عربی.ی تک بیتی در باب پنجم با یک مصرع فارسی و یک مصقطعه 1  -
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 شعر فارسی

خفیف مسدّس مخبون محذوف / اصلم/مسبّغ/ 

 اصلم مسبّغ

/ لن/ فعلانلاتن[ مفاعلن فعلن / فعفاعلاتن ]فع

 لانفع

1 5 

 هزج مسدّس محذوف / مقصور

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن / مفاعیل
9 9 

مُجتث مثمن مخبون محذوف / مقصور / اصلم / 

 اصلم مسبغ

/  لنمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن / فعلان / فع

 لانفع

7 1 

 متقارب مثمن محذوف / محذوف

 فعل / فعولفعولن فعولن فعولن 
9 19 

مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف / مقصور / 

 موفور

 مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن / فاعلان / فاعلات

5 9 

 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف / مقصور

 مفعولُ مفاعلن فعولن / )مفاعیل/ فعولان(
9 8 

 

    



 
 
 
 

 « یکدیگرند اعضای آدمیبن»

  (Altruism)خواهییگرید و  (Monoistic)انگارییگانه بررسی

 سعدی ییشهدراند
    1رضوان رحیمی دکتر  

 

  چکیده: 

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، شاعری سرشناس و خردمندی جاودانه است که 

توان در هریک از حوزه های علوم انسانی به عنوان موضوعی خاص هایش را میاندیشه

ی اخلاق از جمله که در فلسفه-بررسی کرد. این پژوهش با هدف بررسی دگرخواهی 

بینی سعدی ی ماهیت انسان است با توجه به نگرش و جهانهای پرچالش دربارهموضوع

ای نسبت دارد هم دیدگاه جهانشمول اسطوره از هستی که هم با مفهوم وحدت وجود و

 بنی آدم اعضای  یکدیگرند که در آفرینش»اصل گفتار پژوهش با درنگ بر تک بیت سعدی

ی موضوع دگرخواهی را با در نظر داشتن مفهوم اساسی آن در فلسفه «ز یک گوهرند

ه از منابع شود. پژوهش با استفادای تحلیل میاخلاق و هم وحدت وجود و نگرش اسطوره

وضوع ی متحلیلی انجام شده است. گفتار پژوهش درباره–ای به روش توصیفی کتابخانه

و نتیجه گیری( «دگرخواهی»ی سعدی با درنگ بر درسه بخش )مقدمه، بررسی اندیشه

تببین شده است و ضمن تشریح بیت براساس وحدت وجود که درعرفان، هستی را 

ی هستی در حالت ای که همهس دیدگاه اسطورهکنند یا براسایکپارچه توصیف می

ه علت ایم که سعدی بهمسانی و یگانگی مشابه با نگرش عارفان است به این نتیجه رسیده

ی بسیار در شناخت انسان دارد و هم به عنوان آموزگاری رازآموز انسان ها تجربهمسافرت

نگرش سعدی متناسب با کند و ها سفارش میرا به دگرخواهی و همدری با سایر انسان

 هاست.عشق عارفانه و همزیستی مسالمت آمیز سایر انسان

 دوستی.دگرخواهی، وحدت وجود، اسطوره، عشق، انسانهای کلیدی: واژه

 
 دانشکده مهندسی فنی شیراز و  مدرس مرکزآموزش و پژوهش

    rozanehnoor@gmail.com  

mailto:rozanehnoor@gmail.com
mailto:rozanehnoor@gmail.com
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 مقدمه  -1

سعدی را می توان به عنوان آموزگار  تعلیمی است. ادبیاتاشعار سعدی از نوع تر بیش

-ها را با ارزشو انسان دهدیماندرز ی خاص و شگرد حکیمانه اخلاق شناخت که به شیوه

با دیدگاه «  آدمیبن»در شعرهای فرهنگی و اخلاقی جهانشمول همسو می کند؛ وی 

ها در که انسان کندیممطرح را پیام اجتماعی شناسانه، این وانشناسی و رجامعه

 تماهی توانند به حس امنیت و آرامش برسند؛ گویی سعدیآمیز میهمزیستی مسالمت

ها در گرو هم هست داند که سرنوشت جمعی انسانو خوب می  کرده شناسایی را انسانی

ی خود را تببین کند. هان بینی ویژهی اخلاق و جکوشد، فلسفهو به مدارا و نرمخویی می

وی انسانیت افراد را در همدلی و همراهی با هم شناسایی کرده است، آشکارا به این نگرش 

 سعدی،) نشاید که نامت نهند آدمی  غمیتوکز محنت دیگران بیخویش اشاره کرده است:  

1191) 

به انسان و  یورزعشقتوان دری سعدی را میعارفانهی اخلاق و نگرش فلسفه

ی درایت و ادراک او از هایی است که نشانهسراسرگلستان حکایتدگرخواهی تعریف کرد؛ 

کوشد با دیدگاه انسان دوستانه به عنوان اندرزی می «آدمبنی»هاست. وی در بیت انسان

ای صاحب فرهنگ رفتارکنند و دراندوه اخلاقی به انسان هشدار دهد که به عنوان مجموعه

ش اسعدی خود آشکار اقرار کرده است که هدف او ازتبیین اندیشهسهیم باشند. دیگران 

 عشق ورزی به دیگران است:
 برود                                            بو جهان به تا ام سوخته خویشتنِ        عود چو اندیشه آتش در که است این سعیم

از  ی اویش نگرش اسطوره وار و عارفانهبیت بنی آدم اعضای یکدیگرند، نه تنها نما

-ی منش سعدی در خصلت دگرخواهی و انسانهستی و راز انسانیت است، بلکه افشاکننده

دوستی است. چنان که درحین بررسی و تحلیل موضوع پژوهش به این نگرش درنگ 

 یهای فلسفهترین بن مایهخواهیم کرد، دگرخواهی یا دیگردوستی را می توان از اساسی

ایر دوستی و یگانگی سی انساناخلاق انگاشت که نظریه پردازان آن اصل گفتار را بر پایه

ی آن را شرح دهند. از این دیدگاه می توان براساس همین اند فلسفهها کوشش کردهانسان

های فراخور انسان دوستی را درک نمود. تک بیت درگلستان سعدی بسیاری از جنبه

ها و کوشد تمام دریافتاجتماعی و تجربه آموزی خردمند می سعدی به عنوان مصلح

ی انسان و نیازها و ارتباطش با دیگران درهمین بیت شرح دهد. های خود را دربارهانگاره

کوشد حکمت گفتار را در فضای ی بیان او را از نظر دور نباید داشت که میالبته شیوه



 

 
 
 

 

 

 

 111 خواهی در...       انگاری و دیگریبررسی یگانه

 
 

خاطر آن را بپذیرد. شاید اغراق شادگیشاعرانه گسترش دهد که مخاطب با اشتیاق و گ

های اجتماعی در گفتار نباشد اگر ادعا کنیم علت محبوبیت گلستان سعدی نزد سایر گروه

از  ی  سعدی ناشیی اندرزگویی غیرمستقیم و شاعرانه است. این طرز استادانهنغز و شیوه

است. سعدی به  های سفر و تجربه اندوزی و  نگرش عرفانی و شناخت نوعی انسانسال

-ی انسانکوشد اندیشهای یگانگی کاینات میهای اسطورهتناسب وحدت وجود و بنیان

دوستی و دگرخواهی را در ذهن مخاطبان القا کند و شرایط فرهنگی متناسب با مقام 

 انسان در اجتماع ایجاد کند. 

 ی پژوهشنهیشپی -1-1

ی شخصیت اخلاقی بارهدربرای توصیف شخصیت سعدی  هاازپژوهشهرچند دربسیاری 

و به موضوع دگرخواهی و شفقت ورزی وی اشاره کرده اند، اما پژوهش  اندگفتهوی سخن 

تنها اثری که با ی موضوع انجام نشده است و پژوهش دیدگاهی تازه دارد. دربارهمستقل 

 به ینگاه) «یسعد درنظر شاهد جمال»ی مقالهبخشی از موضوع پژوهش مربوط است 

 قاتیتحق: مجله ؛یمحمدیعل فاطمه ؛ دهقان یازعل( یسعد پرستانه جمال یهاشهیاند

 نامهانیپا ی(پژوهش-یعلم) 15 شماره - 1729 بهار« یفارس وادب زبان ییغنا و یمیتعل

 .  1731 وریشهر:تهران ؛ینظر نجمه ،ازیسعد درآثار عشق

 هدف پژوهش -1-1

فلسفی، نگرش عارفانه ی شهیاندبراساس « دگرخواهی»هدف ازپژوهش تحلیل موضوع 

بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش زیک »ی سعدی براساس بیتااسطورهنشیوب

در راستای عشق الهی، وحدت وجود در « دگرخواهی»است. بررسی موضوع « گوهرند

ر تبه شکل گسترده یافته توانیمعرفان و اسطوره از اهداف پژوهش است. دگرخواهی را 

 . کردپژوهشی سعدی شهیانداخلاق در ی فلسفهازدیدگاه 

 طرح مسأله -1

 ی زیر انجام شده است:هاپرسشپژوهش با طرج 

 ی سعدی مصداقی برای گفتگو دارد؟شهیانددگرخواهی چیست و آیا در -1

 ی بررسی کرد؟ااسطورهدگرخواهی را متناسب با بینش  توانیمآیا -9

ن به عشق و موضوع وحدت وجود با نگرش عارفا« دگرخواهی»آیا میان این موضوع -7

 ی است؟ارابطه



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی ادبی مجموعه مقالات            111

 ی پژوهشهاهفرضی -1-1

این پژوهش با این پیش فرض که سعدی جهانگردی تجربه اندوز است و بی شک درخلال 

ی خاص دست یافت، انجام شده نیبجهانبه مکتب جهانی و  توانیماندرزها و پندهایش 

ین انگاره که دگرخواهی ا« دگرخواهی» است. همچنین درحین پژوهش بر موضوع اصلی

مانند عرفان و اسطوره نیز رهیافت دارد موجب گسترش  شمولجهانبه موضوع های 

 موضوع شده است. 

 روش پژوهش -1-1

 توصیفی انجام شده است. پژوهش-ی به روش تحلیلیاکتابخانهپژوهش بااستفاده ازمنابع 

ی از مطالب ریگجهینتدرسه بخش مقدمه، تعریف موضوع پژوهش همراه با تحلیل آن و 

 انجام شده است. 

 «دگرخواهی»ی سعدی با درنگ بر بررسی اندیشه-1

 بعضی .است گوناگون آمده هایباتعریف اخلاق فلسفه در دگرخواهی یا دیگرگروی

 هب را آن فیلسوفان. اندکردهتعریف دیگران به ارادی و آگاهانه کمک را آن شناسانروان

 عیس باتلر جوزف اسقف باشد. دیگرخواهی انگیزه ضمنمت تا اند کرده تعریف ای گونه

 دیگر هایرانه دارای گروانه خود امیال و هابررانه علاوه انسان که ادعا این اثبات در وافری

 اجتماعی شناسیزیستدانش (52: 1780) فرانکنا،.است داده خرج به هست نیز گروانه

 یزن حیوانات در فداکارانه رفتار ت کهاسکردهچنین ارزیابی دیگرگروی یدرنظریه از نیز

 ایبق به کمک عنوان به را آن شناسانزیست از برخی رفتار تفسیراین در اما وجوددارد،

 نیست.  قبول قابل که البته در نظر بسیاری اند کرده تلقی هاگونه آن

 دهعقی براین خواهی یکی از اساسی ترین بیانیه های علم اخلاق است؛کنتدیگری

 اندیگر برای زیستن او شعار و باشد خواهی دیگر حس بر مبتنی باید»  اخلاق بودکه

 هایگرایش: است گرایش دسته دو دارای انسان معتقدبود ( او29: 1780 )ژکس،.«است

 فطرت از برآمده و قلبی ازتمایلات اخیر دسته دیگرخواهانه، هایوگرایش1خواهانه خود

 زندگی ودرجریان خودخواهانه تمایلات از بعد خواهانه دیگر هایگرایش. است انسانی

 خودخواهی برحس آن به عقلیه قوه شدن ضمیمه با و تدریج به و کرده رشد اجتماعی

 را ودخ جاودانگی، به انسان نیاز نتیجه در آید،درمی پرستی نوع صورت به و کندمی غلبه

 قایب نوع بقای و زده وندپی دیگران به را او خواهی دیگر حس که چرا یابد می نوع بقای در
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 حال و گذشته افراد که را کلی انسانیت ( کنت953 : ،1732 )فروغی، .هست نیز فرد

 «خواندمی اکبر راموجود آن و گیردمی نظر در واحد وجودی داند،می آن اعضای را وآینده

 ( 21: 1789  یزدی، )مصباح

 وغم شادی و الم و لذت در انانس آن وسیله به که ایقوه یا دردی هم اسمیت، باور در

 معیار (از نظر او21: 1780 )ژکس،.است اخلاق مبنای و اساس کند،می شرکت دیگران

 است خوب هنگامی من رفتار و احساسات. است دردی هم انگیزه به کار انجام نیک کار

 با )همان( وی .گیرد قرار جامعه دیگران قبول و تایید مورد دردی هم اصل براساس که

 از ایواسطه ی بیتجربه ما که جاآن از: »این گونه تحلیل می کند شناختی روان هینگا

 که کرد نتوانیم حاصل تصوری راه این جز تأثرشان شیوه از نداریم، دیگران احساس

 . وی«آوریم در تصور به کنیممی احساس ناگزیر همسان موقعی در که را چه آن خودمان

 ایمبن و اخلاق اساس آن است معتقد و شناسدسان میان طبیعت اصلی احساس را همدلی

  (1793:731)کاپلستون، .است گذاریارزش

 انگیزه هب که هرکاری است معتقد که است اخلاقی یگراواقع مکاتب از یکی دیگرگرایی

 به آنچه هر و خوب صادرگردد انسان از دوستی غیر عاطفه فرمان به و دیگران دوستی

 ینا در. گرددمی متصف بدی بهصادرگردد  انسان از خویشتن تمصلح و ذات حب انگیزه

 وبمحس اخلاق از خروج خودگرایی و دارند میل خودگرایی به اخلاقی مکاتب دیگر اندیشه،

 هک بود باور براین وی. داندمی اخلاق بنای سنگ را دیگرگروی شوپنهاور آرتور. شودمی

 لیلد همین به و. ندارد بار مصیبت واقعیت این ازتداوم غیر هدفی و است بردن رنج زندگی

 او صودمق دانستمی زندگی کامل توقف را یافتنی دست و معقول خیر ترینبزرگ که بود

 ثرتک به وحدت عالم اینکه دلیل به است؛ فردی هایاراده توقف نیز زندگی کامل توقف از

 خود درنتیجه ست،ا شده پراکنده جزئی و فردی هایاراده در کلی اراده و شده تبدیل

 که هاست خواهی خود تعارض دلیل به و اندآمده وجود به هاگروی مصلحت و خواهی

ی . ارادهاست یکی حقیقت که دریابد انسان که است آن نجات راه. است سربرآورده فساد

 شخص اگر. است حقیقتبی نمایش انفرادی، هایاراده. است واحد مطلق، ذات یعنی واقعی

 دابییم خود را دیگری و دیگری را خود کس هر. رودیم میان از جدایی رسید مقام این به

 و آیدمی فداکاری. دیآیم همدلی و رودیم سنگدلی. شودیم پیدا همدردی حس و

 ،1780 ر.ک.بلوم،. )کنندیم پیدا شفقت یکدیگر به نسبت اشخاص. رودیم خودخواهی

 (25-27صص ،1735 ژکس، ؛975-977صص ،1732 ؛فروغی ، 11 ص
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پیش از پرداختن به موضوع  و تحلیل بیت معروف سعدی باید بر این نکته درنگ کنیم 

 کدام هک آیدمی پیش سؤال این رودمی کار به امثال در بیت تک شکل که به بیت که این

پیکرند؟ این بیت را می  یک اعضای یا و دیگرند یک اعضای آدم بنی :است درست یک

 ی ذات انسان بررسی کرد؛ ارسطو نخستین کسی استفلسفی درباره توان براساس دیدگاه

 است. شاید مطرح کرده را ارگانیسم( یک )اعضای پیکر یک اعضای نگرش که این

 هم ارسطو آثار است بوده آنجا یآموخته دانش سعدی که بغداد ینظامیه دردانشگاه

وار انه به هستی که اسطورهاما با تحلیل دیدگاه سعدی و نگرش عارف. است شدهمی تدریس

توان چنین برداشت ورزد میداند و به آن عشق میجهان را یکپارچه تجلی ذات خدا می

 نه ، است انسان گوهر منظور سعدی. است گفتار ارسطو کرد که منظور سعدی متفاوت با

 شاندروی نگرش گیرد؛ دراین دیدگاه از نگرش عرفانی سعدی نشأت می .او پیکراجتماعی

 رد مکرر در مکرر که گوهر این است، دیگر گوهری از انسان ایرانی – اسلامی صوفیان و

 دیده می شود که متناسب بانگرش( گاثاها) اوستایی دینی آثار و پهلوی آثار اسلامی منابع

  اسطوره ای است.

 پیکر نای سر که نیست شاه این. است شاهان از بالاتر درویش مقام گلستان درسرتاسر

ام نظ« پیکرندیک اعضای آدمبنی»منظور سعدی از  . باشند او پیرو اعضا یهمه و باشد

 ایرانی عرفان در. است که به ذات الهی است انسان گوهر سعدی طبقاتی نیست. هدف

 ترینپای وجود مراتب در همه پیکر و و صورت است بالاترین که است انسانی گوهر اسلامی

 ی قرآن است: فتار ما آیههستند. مصداق گ انسان گوهر از
 أحَْیاَ فکََأنََّما أحَْیاها مَنْ وَ جمَیعًا النّاسَ قتََلَ فَکأَنََّما الْأرَضِْ فیِ فسَاد  أوَْ  نفَسْ  بغِیَرِْ نَفسًْا قَتلََ  مَنْ

 بکشد، زمین روی در فساد یا قتل ارتکاب بدون را فردی کس، هر (11: مائده. )جَمیعًا النّاسَ

 چنان بخشد، رهایی مرگ از را انسانی کس هر و کشته را ها انسان همه گویی که است چنان

 .است کرده زنده را مردم همه گویی که است

ی هستدرکلانگاشت که  پرستجمالی شاعران زمره در توانیمسعدی را 

 جستجوگرزیبایی است که در تعبیراصطلاح فلسفی، عرفانی، عشق است. محمدعلی

 میان در گفت بتوان شاید: نویسدمی سعدی درغزل عشق یربارهد کاتوزیان همایون

 در عاشقی و عشق از مراد البته نبود سعدی از ترعاشق کسی ایرانی قدیم نام به شاعران

 لاهوتی عشق نه است، انسان به انسان عشق یعنی ؛«مجازی» و زمینی عشق همان جا این

 نامتناسب سعدیا) مانند اشعاری به بعضی (.951: 1785کاتوزیان،) عرفانی و«حقیقی»و
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 یکی با نظر کهآن هر) یا( نیست آرامم دل و هست دلم که گوید هرکه/  باشد حیوانی

 عدیس که معتقدند و کنند می استناد( لایعقل است صورتی ندهد صورتی به/ دل و ندارد

 تنخف و خوردن مثل و اجباری و طبیعی امری را پرستی جمال و عاشقی و ورزیدن عشق

آن  رغمیعل (119: 1735 شیرازی، حمیدی) داند.می بشر غریزی امور از کردن تنفس و

ی زمرهدر  توانیمی او را هاغزلی سعدی زمینی است، اما بعضی از هاغزل ترشیبکه 

 92عشق عرفانی انگاشت. بسیاری به عارف بودن سعدی استدلال کرده اند.

ها ده است و اشعار این عارف استاد در خانقاهعرفان سعدی از قدیم زبانزد محققان بو

 همطالع بشری یا درمظهر ربوبیت تجلی به عقیده ه است.شدو مجالس سماع خوانده می

 بسیاری از عارفان بوده یپرستجمال رایج شیوه شاهدان، طلعت ینهیدرآ معنی جمال

 به هبلک نباشد، وتشه روی از کهآن شرط به نکورویان، به به باور عارفان نظرکردن. است

 جمال و کند عنایت غایب به زیبایی شاهد، مشاهده از یعنی نظرکننده باشد اعتبار قصد

 اهر را مجازی عشق و صوری جمال پرستش نیز سعدی .است جایز بیند، صنع در را صانع

 چه و باشد داشته نقص چه سعدی نظر از هستی جمال .دانستیم مطلق جمال به وصول

 هرچه و است کردگارمعرفت از اینسخه هستی عالم زیباست، زیرا باشد عیب از عاری

 جمال این یجلوه و بود خواهد حق حضرت جمال یجلوه گاهیتجل دارد، وجود درجهان

 یزیبای غایت در است، خداوند از جمیل اثری که هم انسان. است رؤیت قابل هستی درتمام

 .است معشوق زیبایی توصیف مینه،ز این در سعدی توجه اصلی محور البته. است

 اساسی موضوع کاینات یگانگی و وجود وحدت موضوع عرفانی هایاندیشه بررسی در

توان دگرخواهی از ویژگی های عرفا و متصوفه است که می است، ایشده شناخته و

سرچشمه و آبشخور این مسأله را در شهود عرفانی و گرایش و باور عارفان  به وحدت 

سعدی که درحکایات خویش به انسان دوستی عارفان اشاره می کند  جو کرد.وجود جست

ین در حکایتی که داستان چن ردیگیمی آن ها نیز تأثیر عاشقانهبه یقین از مشرب فکری 

 را یمور که یابددرمی طولانی مسیری طی از پس و خردمی گندم انبانی است که شبلی

  : دهدیماست سعدی گزارش  ردهک سرگشته و آورده خود با انبان آن در
 گفت و آورد بازش خود مأوای به خفت     نیارست شب او بر رحمت ز

 (93: 1193 سعدی،)خویش  جای از گردانم پراکنده ریش     مور این که نباشد مروت

است؛ یعنی درمفهوم مجازی و عرفانی و هم  کاررفتهبهی مفاهیم همهعشق در

 روحیه وجودشان در که را ییهاانسان سعدی، ی است.ی آن قابل بررسشناساسطوره
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 ی،و اعتقاد به و داند می برابر خارا سنگ با ،خوردینم چشم به دیگران حال به سودمندی

  نباشد. هاانسانشاید در وجود بعضی از  که است منافعی سنگ و آهن در
 است یکی خارا سنگ و گوهر چنین نیست تو نهاد در کس نفع اگر

تا »جهت کسب حکمت و تجربه، تلخی سفر را تحمل کرد و به تعبیر خودش، ها سال

که پس از آن سفر پرمایه،  یا، نخستین مسأله«دورترین نقاط جهان نیز به پیش رفت

 . ذهنش را به خود مشغول ساخت، خدمت به مردم بوده است
 دست رفتن سوی دوستانتهی دریغ آمدم ز آن همه بوستان

 برم  دوستان ارمغانی  برِ صر، قند آورمبه دل گفتم از م

 قند هست از ترنیریش یهاسخن مرا گر تهی بود از آن قند، دست

 که ارباب معنی به کاغذ برند نه قندی که مردم به صورت خورند

ها در ی از تجربهانهیگنجبراساس همین نگرش ره آورد سفرهای خویش را به عنوان 

ی ی و عرفانااسطورهی سعدی را جز به نگرش ورزعشقنین . این چکردیگردآور« گلستان

 رسیدن انسان برای است. یااسطورهی الگوهاکهنمشهورترین از  9عشقیافت؛  توانینمدر

 هک است ییالگوهاکهناز عشق. نیست پذیر امکان ورزیدن عشق از نوعی بدون کمال به

ق موجب انسجام درونی عش» .گذاردیبرذهن م تأثیرعمیق و درون استموجب آرامش

)آلندی،  .«سازدیوجود است وجسم و روان وخودآگاهی وناخودآگاهی را هماهنگ م

 بهها آندر  یروحی وحدت نوعچون   ،ازمندندین عشقبه هاانسانیهمه (2: 1738

ی مشابهت و یگانگی هستی سخن گفته از طرفی دراسطوره همواره درباره. آوردیوجودم

ی اجزای هستی به شکل توجیه یگانگی و یکپارچگی هستی است. همهشود؛ اسطوره می

معنادار باهم در پیومندند؛ نگرش سعدی به کاینات هرچند کاملاً رنگ عرفانی دارد، اما از 

 بنیاد ترینواستوار پایاترین»دیدگاه اسطوره ای نیز قابل بررسی است. زیرا به تعبیر کزازی 

 جدایی دو این ٬ایاسطوره بینی جهان در. است انسان و جهان یگانگی به باور ایاسطوره

 و دور هم از «نمود» در تنها ٬اند یکسان «بود» در. ندارند سرشتین و گوهر به بیگانگی و

 و هوشمند ایگونه به حتی ٬تپنده و زنده جهان ای اسطوره فرهنگ در.اند افتاده جدا

  (.78 و ٬ 1739: 98کزازی)  «است دریابنده

که در اسطوره به آن توجه می شود، برتری انسان برسایر موجودات است که  اینکته

داند مربوط است. نکته ی ها را از یک گوهر و تبار میی انسانبه نگرش سعدی که همه

کلید بیت آن است که به اعتبار اسطوره انسان ازنژاد خدایان است ومعمولًا فرزند او به 
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ای سعدی کافی است که تصویرسازی ات دیدگاه اسطورهآید. این نکته برای اثبشمار می

شود. ازسوی دیگر نگرش ها میی انسانسعدی از انسان یک کهن الگوست که شامل همه

 ایجاد پی در ای براساس گروهی بودن کارکردی آیینی دارد. همچنان که اسطورهاسطوره

 هدف یک به یلن جهت در فردی یپراکنده نیروهای به بخشیدن وحدت و جمعی روح

 و هشد تعریف کنشی ایپدیده هر برابر در که خواهندمی ازانسان اساطیر .است مشترک

 از متمایزی مفهوم نه ایاسطوره تفکر سرآغاز .باشد داشته جمعی و شده تعیین پیش از

 یاثربخش از نامشخصی و نامتمایز کاملا شهود بلکه شخصیت؛ و روح نه و است بوده خدا

 ظرِن از.دهد می تشکیل را ایاسطوره تفکر آغاز سر اشیای در ی نهفته نیروی از و جادویی

 آسمان، زمان، مکان، چیزها؛ و جهان استومندی وَ پیدایش از پیش اساطیری، عقلانیتِ

 وَ وحدت این آفرینش، از پس. بردندمی سر به ویگانگی وحدت در اشیا و خدا زمین،

 زا را متداوم وصلتِ  آن وَ  برند،می سر به جدایی در وَ  گیرندمی فاصله هم از پیوستاری،

 یهان،ک چگونگی پیدایشِ  به ارتباط در «راز رویا، اسطوره،» کتابِ  در الیاده،. دهندمی دست

 وحدتِ  همگی نمایش کندکهمی ارایه متفاوت، اقوامِ  اساطیرِ از را ایاسطوره هاینمونه

 (.139 :1789 ، اده،ر.ک.الی)است پیدایش، از پیش آسمان، و زمین

 در را وجود کل بلکه شودنمی محدود رویدادها و اشیا از خاصی یطبقه به اسطوره

 است (کانکریت) ملموس ایاسطوره جهان ای اسطوره تجلیات ترینابتدایی گیرد. دربرمی

 اعیانتز عوامل یهمه و دارد وکار سر عینی و حسی محتویات با فقط که علت این به نه اما

 هب بلکه زند؛ می پس را مدلولند و نشانه صرفا که را اموری ی همه یا گذارد می کنار را

 علت و نامتمایزند یکدیگر از مدلول و شیء عنصر دو آن در که است ملموس علت این

 نندک می رشد یکدیگر با و اند شده ادغام هم در دو آن که است این هم بودنشان نامتمایز

 به .است فلسفی حقیقتی دارای اسطوره شلینگ نظر از .دارند واسطهبی جوهری وحدت و

 با نسانا آگاهی میان واقعی ارتباطی بلکه فکری ارتباطی فقط نه اسطوره در که علت این

 ای شروع ی نقطه باید را انسان طبیعت تجربی وحدت فوئرباخ دیدگاه از. دارد وجود خدا

 ربیتج وحدت همین آنان نظر به.  ستدان اسطوره گیری شکل فراگرد در اصلی علی عامل

 های دوره در و مختلف هامکان در و متفاوت بسیار شرایط تحت چرا که دهد می توضیح

 . یابندمی تحول و شوندمی پدیدار یکسان یشیوه به اساساً اساطیر متفاوت

موضوع دگرخواهی را می توان به مربوط دانستن احساس سعدی به عشق ورزی نسبت 

 مراهه روحانی و حقیقی عشق با انسان حقیقت و اعتبار تعریف عارفان از عشق روح داد؛ به
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 و شود متحد او با می خواهد همواره و« الله فی فنای»است خدا عاشق انسان، زیرا است،

 محدود امر ظاهری زیبایی.است براثرزیبایی مجازی است؛ عشق معنای عشق همان این

 ودراوصاف معنوی و زیبایی استیمعنوییبایز ی،قعواییبایزکه است درحالی ودنیوی

ی ی هستهاموضوع نیتریادیبنعشق از . شودیمظاهر  افراد اخلاقی و ینفسانیهایژگیو

 گفت، بخش توانیمی دارد. در واقع اژهیوی مذهبی نیز جایگاه هادرآموزهاست، حتی 

این  7.دارد اختصاص خدا و انسان یرابطه و عشق به مربوط آسمانی تعالیم از بزرگی

 جاست که گفتار اونامونو بهترین تعبیر است:
. آوردمی در خود شکل به و کندمی عاشقانه دارد دوست را چه هر عشق خداست؛ هست چه هر

 دوست را چیز همه که باشد سرشار و نیرومند و بخش حیات و عظیم چنان آن عشق وقتی

 کشف و بخشدمی تشخص آن به و زندمی خویش از رنگی چیز همه به صورت این در بدارد،

 خود نوبه به که آگاهیی دارد، آگاهی که است شخصی جهان، تمام که هستی، کل که کندمی

 این و دارد آگاهی خویشتن از که است همین از و داردمی دوست و ورزدمی شفقت برد،می رنج

 همان است، کرده شفشک دارد، دوست آنچه به بخشیدن تشخص با عشق که جهان آگاهی

 و جاودانه آگاهی با است هستی کل یافتن تشخص سان، بدین خدا. نامیممی خدا که است

 «برهاند آن از را خود کوشدمی و آمده گرفتار ماده دام در که ایآگاهی است؛ جهان یبیکرانه

 ( 181: 1138 اونامونو،)

 د؛ عشق را به انواع تقسیمبرای استدلال عشق و چگونگی آن نظرهای متفاوتی وجد دار

 8، پراگما 3، استورگ9فیلو ،5، لودوس9عشق عبارت اند از: اروس مختلف های سبک اندکرده

 استرنبرگ نظر ی دیگر عشق انواعی دارد؛ عشق ازهایبندمیتقسدر  10، اگیپ 2، مانیا

 رد شناسیجامعه ازدیدگاهاست.  تعهد  تصمیم و صمیمیت شوریدگی، بعد سه شامل

ه اشتبا به شده وجود دارد که مطرح هایازویژگی ویژگی دو یا و مایک روابط، از سیاریب

 وجود دارد که عشق نوع یا حالت نوع هشت عشق ابعاد ترکیب از. اندشده فرض عشق

. 5    19تهی عشق. 9   17دلباختگی. 7  19علاقه و مهر. 9   11عشق نبود. 1:از عبارت اند

 18کامل عشق. 8 13ابلهانه عشق. 3 19اقتیرف عشق. 9 15آرمانی عشق

 ،پدرفلاسفه ازدیدگاه اماعشق ،اندگفتهسخن زیادی وفلاسفه ادیبان عشق در وصف

 (Symposium)ضیافت ،(دوستی) (Lysis on Friendship)لیسیس رساله درسه افلاطون

 در سقراط درلیسیس،اند. کرده توجه عشق و موضوع دوستی به (Phaedrus)فایدروس و

 و ضیافت در و 12دهدیم قرار بحث مورد را دوستی آتن، شهر جوانان از گروهی با گفتگو
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 در نتوایم را عشق و دوستی یدرباره افلاطون دیدگاه. است محورگفتگو عشق فایدروس،

 با دوستی افلاطون برای .دانست او یشناسمعرفت و شناسانهینظرهست راستای

 تنها واقعی عشق او برای. دارد پیوند (Beauty)یباییز با عشق و (usefulness)کارایی

 ردازدبپ -است مُثُل جهان در تنها که-حقیقی زیبایی به و درگذرد مجاز از که است عشقی

 بدیلت برای باید و است دور به حقیقی عشق از این، از غیر عشقی هر. بازتولیدکند را آن و

 جهان این در چون نیست زیبا و خوب عشق .بپیماید را مسیری حقیقی عشق به شدن

 نای به شودیم زیبایی جذب عشق اگر یعنی ؛رودیم ندارد که آنچه دنبال به چیزی هر

 12!نیست خوب خودش رودیم خوبی دنبال به اگر و نیست زیبا خودش که است معنی

 برای چون و هاستیخوب ابدی داشتن دوست هوس عشق که ردیگیم نتیجه نهایت در

 انسان یجاودانگیآرزو قتیدرحق بود، عشق بایدجاودانه هایخوب ابدی داشتن دوست

 است.

 فسن ذاتی و طبیعی میل از را انسان عشق، از حقیقی یتجربه یک فیچینو نظر به

 ماا شود، شروع حسی عنصر یک با است ممکن میل این ؛کندیم آگاه خدا با اتحاد برای

 یرخ و زیبایی همچنین. است خدا( به شقراستین )ع عشق برای آمادگی یک صرفاً این

 خیر و زیبایی بازتاب ،زاندیانگیها برمانسان میان متقابلی آور هیجان یعلاقه که زودگذر

 یسو به حرکت در نفوس آگاهانه کوشش فعال، عشق حقیقی مبنای واقع در. است الهی

 حیات ولط در حقیقت برای فعال جستجوی این. است متفکرانه تجربه یک در خدا،

 90.تاس عاشق و معشوق بین واقعی وحدت یآورنده وجود به و عشق حقیقی پایه فلسفی،

 حشود.  اصطلاتر استدلال برای یگانگی هستی دروحدت وجود دریافت میشکل کامل     

pantheism (وجود وحدت )یونانی یواژه دو از pan(همه )و theo (خدا )و شده ترکیب 

 یهنظر این والهیات فلسفه در وجود، وحدت» :آمده آن یدرباره تانیکابری المعارف دردائره

 جهان خدا. نیست خدا از متمایز ای آفریده جهان. خداست کل و است کل خدا که است

 ای عده .«است وجود وحدت ی فلسفه مشهور مدافعان از اسپینوزا. خداست جهان و است

 وحدت» و دانند می هم از جدا «تحقیق وحدت» با را «وجود وحدت» معاصر ازفلاسفه

. نددانمی عربی الدینمحیی از را آن سرآغاز و اسلامی، فلاسفه و عرفا ابتکارات از را «وجود

 «جودو» یک از صرفاً بلکه نشده، «خدا» لفظ به ایاشاره وجودنگر وحدت متون تربیش در

 .هستند آن ظهورات موجودات سایر که شودمی صحبت
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 به و شده پیدا ازعشق جهان. است عشق تجلی آفرینش راز رفانی،ع ینیبجهان در

 کثرت که است «وجود وحدت» عرفانی بینی جهان محور. گرددمی باز عشق نیروی

 جلیاتت کثرت وحدتند؛ مقام در خویش ازلی مأوای به باگشتند و صعودی سیر در تجلیات

 مطرح با عربی ابن. ندوحدت مقام در خویش ازلی مأوای به بازگشت و صعودی سیر در

 ابن نظر از. کند جاودانه را او وجودی منِ تا کندمی تلاش «وجود وحدت» بحث نمودن

 ارهب این در عربی ابن. است نامحدود که است خداوند پاک ذات هستی حقیقت تنها عربی

. نیست وجود به موصوف او با ممکنات از چیزی و است وجود به موصوف خداوند: »گویدمی

 هک است آله و علیه الله رسول قول همان نیا است؛ وجود عین خدا که گویممی من هبلک

 موجود عالم از چیزی و است موجود خدا یعنی «شیء معه یکن لم و الله کان: »فرمودند

 جمال از ایجلوه تنها موجودات عربی ابن نگاه از( 992: 7ج تا،بی عربی، ابن.« )نیست

 هب. »ندارند مستقل وجود خود از گرنه و اندگرفته خود به عینی صورت که هستند حق

 اری ساختدرباره او تفکرات همه. اوست بینی جهان رکین اساس تجلیّ، اندیشه تحقیق

 گرانسنگی تکوینی نظام به وسیله بدین و است درگردش محور این حول جهان، وجودی

 -تاس ناشناخته مطلقاً  خود درذات که – حق آن طی که است روندی تجلیّ،. یابدمی تطوّر

 رمگ نیست تحقیق قابل حق تجلّی که ازآنجا. دهدمی ظهور ترعینی هایصورت در را خود

.« حق تعیّن» و «تحدّد» جز نیست چیزی تجلّی وخاص، محدود هایصورت ازخلال

 ( 193: 1738 ایزوتسو،)

 گیون جمعی ناخودآگاه با که است برشمرده هاییویژگی نفس برای مایستراکهارت،

 ت،اس ساختی دو نفس. است ابدی و ازلی. است مکانبی و زمانبی نفس. کندمی برابری

 .است ارتباط در دو هر با و شده خلق شودمی جدا زمانیبی از زمان که اینقطه در گویی

 فسن است ارتباط در زمان با سافلش قوای با و کندمی لمس را زمانیبی اشعالی قوای با

 کاملا نیرویی. است آزاد هرچیز از است مجرد و آزاد خویش ذرات و خدا که سان نهمابه 

 و خدا نفس یگانگی بر تاکید با اکهارت. است چنین خدا که چنان است واحد واحد

 نام،بی آزاد، کهنیا از دارد وجود خدا ذات و نفس ذات بین که مشترک هایویژگی

 فوق که نیستی البته. است کرده تعبیر( nothingness) نیستی به صورتندبی و تعیینبی

 من ذات و است من خدا ذات که رسدمی نتیجه این به سرانجام. وجود دون نه است وجود

 ،است چیز یک خدا یافتن و خود یافتن. است بوده حاضر نفس ذات در ازل از خدا خداست

 ی،کاکای. ک. ر. )برسیم وحدت به که کنیم ادراک توانیممی زمانی تنها را خدا بنابراین
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 خود خواهدمی انسان خداست، و انسان میان که ذاتی نسبت به( 989-925 صص: 1789

 الفت منزل» عربی ابن تعبیر به. باشد خداگون و برساند( وحدت) یگانگی یمرتبه به را

 آن بر انسان که است صورتی همانآن  و خلق و حق بین جامع نسبت از است عبارت

 (985: همان.« )است نکرده الوهیت ادعای انسان جز کس هیچ لذا است، شده آفریده

 فی الْمُؤمِنینَ وحدت وجود و انسان دوستی در حدیث پیامبر هم آمده است: مَثَلُ

 الْجَسَدِ  سائِرُ لَهُ تدَاعی عُضْوٌ مِنْهُ اشْتَکی اذَا: الْجسََدِ مَثَلُ تَعاطُفِهِمْ  وَ  تَراحُمِهِمْ  وَ  تَوادِّهمِْ

 رپیک مثل یکدیگر، به عاطفه و رحمت ابراز و دوستی در مؤمنان مَثَل .الْحُمّی وَ السَّهَربِ

 ضوع آن با تب، و خوابیبی با پیکر، اعضای دیگر شود، دردمند آن از عضوی گاه هر. است

  .کنندمی دردی هم

 الیتع حق حقیقت و هویت عین انسان، حقیقت و هویت عربی ابن یاندیشه اساس بر

 هشد خلق او برای عالم کل و است تعالی حق صورت به انسان عربی، ابن نظر به. است

 السَّمَاوَاتِ  فی مَا لَکُمْ وَسَخَّرَ: »است گفتار براین شاهد خداوند سخن که همچنان است؛

.« جَمیِعًا رْض الْأ فِی مَا لَکمُْ خَلَقَ الَّذِی هُوَ» و( 17/  الجاثیه) «مِنْهُ  جَمِیعًا رْض الْأ فِی وَمَا

 نامیده کامل انسان نیز آدم حضرت( 183 ـ 188/  10: 1905 عربی، ابن) ( 92/  بقره)

 امعیتج پنهان بخش و پتانسیل آدمیت مقام نظری، عرفان در کهنیا به باتوجه. است شده

 آدمیبن بنابراین است،گرفته صورت ظهور و فعلیت شکوفایی، زمین به هبوط با و اسماست

ی بارهدری انسان نوعی که سعدی دربارهگفتار عارفان . هستند مندبهره ویژگی این زا نیز

آن سخن گفته کاملاً تناسب دارد. سعدی جهانگردی جهان بین است که جهان شناختی 

ی ی و عرفانی بررسااسطورهی فلسفی، اخلاقی، هانگرشو  هاانگارهبا  توانیمرا  اششهیاند

ی هیوصتاعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند تنهایک  مآدیبن»کرد. این بیت 

 .ردیگیدربرماخلاقی ساده نیست، بلکه تمام جهان بینی سعدی را 

 گیرینتیجه-1
 گیری کرد: توان نتیجهاز مجموع گفتار مطرح شده در پژوهش چنین می

ت گوهرند دریافیکآدم اعضای یکدیگرند که درآفرینش زدگرخواهی سعدی از همین بیت بنی-

ی اخلاق است و نمایش حس دلسوزی و همسانی با شود که از مضمون های اساسی فلسفهمی

گرا که فلسفه ی توان سعدی را به عنوان انسانی اخلاقکل هستی است. از همین استدلال می

 ها دریافته از نو بازشناخت.هستی را درهماهنگی و همدلی با سایر انسان
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ای تناسب دارد. سرشت الهی انسان های اسطورهانسان و هستی با اندیشه نگرش سعدی به-

کند که به صورت یکپارچه باشند و از طرفی و یگانگی و همسانی در هستی با ذات الهی ایجاب می

هاست که در عرفان به عنوان من الهی با نگرش سعدی از انسان مشابه با کهن الگو در اسطوره

 ی همسان است. در بینش اسطوره ای تفاوتی میان اجزای هستی نیست. من برتر در روان شناس

و  ی عشق ازلیی سعدی دربارهبینی عارفانهترین نگرش سعدی در این بیت ازجهاناساسی-

ی عارفان جمال پرست است که کل کاینات را به وحدت وجود ایجاد شده است. سعدی از زمره

اعتبار ذات خدا که عشق است نه تنها به انسان ها عشق  شناسد و بهی ذات الهی میعنوان آینه

کند. عشق درآثار سعدی به انواع ورزد بلکه کل هستی را به انگاره ی عاشقانه نظاره میمی

ی پایانی آن که گوهر در بیت به مفهوم ذات ازلی و الهی انسان های عشق وجود دارد. نکتهسبک

ها گاه عرفانی از ذات خداوند است. چنان که بعضیای و هم دیداست که هم در نگرش اسطوره

 هایی که در پژوهش مطرح شد تناسباند نیست، زیرا گوهر با دیدگاهپیکر را به جای گوهر انگاشته

 تری دارد.بیش

 پی نوشت:
 نخستین. کنند می رشد درانسان ها آن از قبل و تراند قوی دیگر دسته از خواهانه خود های گرایش - 1

 مدنیت و کندمی سیر اجتماع به خانواده از دیگران به میل این است خانواده تشکیل خواهی غیر ایشگر اثر

 .است فطری میل همین نتیجه
 .است برتر یموجود ای مادر، خدا، معمولاً معشوق. دارد ریانکارناپذ یحضور عشق اتیادب درسراسر -2
 جز خواهدمی تو از یهوه تو خدای اسرائیل، ای اینک،:»است آمده تورات مقدس کتاب در موضوع این -7

 خود جان و دل تمام به را یهوه خود خدای روی می که راهی هر در بترسی، یهوه خود خدای از که این

 و خدا میان دوستی یرابطه از صراحت به (17-19 آیات ، 10 باب تثنیه، سفر تورات،.«) داری دوست

 خواهی دوست خود روان و جان و دل تمام به تست خدای که را خداوندی تو:»است آمده سخن انسان

 زدیکانن اینکه آن و بدان برابر فرمان همان با نیز را دوم فرمان. اینست فرمان نخستین و ترینبزرگ داشت،

 (72-73 آیات ،99 باب متی، انجیل.« )داشت خواهی دوست خویشتن مانند را خود
 یهاکشش و تیجذاب واسطه به که یکیزیف عشق.نطقم بدون ییبایز بـه عـشق - یشهوان عشق -9

 سرعتبه و آغازشده شدت با اول نگاه در عشق همان. شود یم انینما یکیزیف طور-به آن ابراز ای و یجسمان

 .کندمی فروکش
 .است ینوجوان دوران به زودگذرمربوط کیرمانت هایعشق است عشق یظاهر ابراز. یتـفنن عـشق -5
 و است یهمکار اساس بـر کـهعـشقی. است مشترک وندیبرپ یمبتن کـه یعـشـقـ.هبـرادرانـ عشق -6

 .است مشترک منافع بـه یابیدسـت آن هـدف
 یهمدم و ینیهمنش عشق نیا در. مـتقابل منافع به نسبت ینگران و احترام به وابسته. دوستانه عشق -7

 .است متعهد و ـمـانـهیصـمـ. است انینما شتریب
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 و مـنـطـق اصـول بـه ـبندیپـا. است مشترک یدورنما و منافع بر یمبتن که یعشق. یمنطق عشق -8

 .مشترک منافع و اهداف یبرا یهمبستگ.است خردگرا
. نفس زتع بدون اغلب. معشوق به دیشد یفتگیش. زیبرانگ حسادت و وابسته. انحصارطلب.یافراط عشق -2

 .ودش یم منجر یافراط و زیآم مبالغه احساسات بـه لامعمو و است وسوسه مانند. رابطه از نداشتن تیرضا
 .چشمداشت بدون گرانید یبرا یکار گرانقدر عشق - 01
 مثل. ندارد وجود اصلاً یا است بسیارکمرنگ افراد درروابط عشق یگانه سه ابعاد که است زمانی -11

 .دارند همدیگر با مرتبط افراد که رسمی روابط از بسیاری
. نندکمی صمیمیت احساس یکدیگر به نسبت طرفین که شودمی قلمداد اجتماعی طهراب نوعی به -91

 اهتشب سبب به که است تمایلی و کشش واقع در. باشد هیجان و شور و تعهد رابطه این در کهآن بدون

 .یکدیگر به همکار دو علاقه مانند است، شده ایجاد نفر دو میان رفتاری
 سن در دیگری به تمایل ابراز مانند است، دیگری به نسبت هیجان و ساحسا یشائبهبی ظهور تنها -71

 یجنس احساسات و است حاکم افراد روابط بر شوریدگی بعد عشق نوع این در. وجسمی جنسی التهابات

 .کندمی درگیر را یار و شریک به شدید اشتیاق و
 درگیری کهآن بدون است، مندبهره وفاداری و تعهد ازویژگی که است اجتماعی یرابطه نوعی درواقع -91

 ،عشق نوع این در. دوست به نسبت تعصب مثل. داشته باشد دوطرف وجود میان ایعاقلانه و احساسی

 علت هب یا و اندکرده عادت به هم که اندمانده هم با آنقدر یا دارندو متقابل طولانی عاطفی یرابطه انسانها

 (771-1283:795، استرنبرگ.)آیدیم وجود به کسیبی و پناهی بی از ترس
 این در. شودنمی دیده آن در متقابل واحساس تعهد ولی است مندبهره صمیمیت و هیجان و شور از -51

 میتصمی به یکدیگر کردار و رفتار شباهت از و کشندمی تلاطم به را یکدیگر احساس طرفین رابطه،

 . ندارند پیمانی و عهد یکدیگر بالندگی و رشد یبرا ندارد حضور وفاداری و تعهد چون اما رسند،می
 عنو این عواطف، و هیجانات با صمیمیت و تعهد آمیزش بسیاراست. تعهد و صمیمیت رابطه دراین - 91

 و است صمیمیت زیادی مقدار با همراه عشق نوع این. نماید می خستگی دچار مدت دراز در را رابطه

 نوع این هب بکشند درازا به اگر آرمانی های عشق بیشتر. است گکمرن خیلی یا نیست آن در جنسی روابط

 .شودمی مشاهده دارند فرزند که همسرانی بین که عشقی مثل شوند،می تبدیل عشق
 وروش از فقط و گیردمی نادیده را اگاهی و عقل تایید. است تعهد و تصمیم و شوریدگی از ترکیبی - 71

 و آب به دیگری برای را خویش  فردی که است رفتاری همان ایلتم این. گیردمی شکل تعهد و هیجان

 کند.یم چنین تدبیری و عقل چه اساس بر و دلیل چه به که است نیندیشیده هیچگاه ولی زند، می آتش

 گریکدی کهاین بدون و زود خیلی و شوندمی هم عاشق اول نگاه در افراد حالت این در استرنبرگ به باور

 .باشند داشته طولانی یرابطه یک که کنندمی تعهد بشناسند را
. دباش داشته حضور تعهد و شور صمیمیت، ویژگی سه همزمان طور به که است اجتماعی رابطه نوعی - 1

 تعهد. دهستن گذشت گونه هر به حاضر یکدیگر بالندگی و رشد برای دو طرف که است سویه دو فرایندی

کند. می یادآوری را هریک ان سانسازی یو وظیفه شودمیدو طرف  اشتباه و خطا مانع مسئولیت و

 (112-175:،1289استرنبرگ،)
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سخن می گفتند.  عشق یدرباره آگاتون خانه در مهمانی یک در سقراط جمله از فیلسوفان از ای عده 81-

 وبتن نددهیم نسبت عشق به را طبیعت یهایسازگار و هاییبایز و هایخوب تمام نفر چند کهنیا از بعد

 روح یک عشق» گفت: نقل از گفتار دیوتیما به عشق از خود تعریف یارائه در ؛ سقراطدیرس سقراط به

 او .«آنها میان چیزی بلکه ،divine نامیرا نه و است mortal میرا نه ها، روح تمام همانند و است کبیر

 میان جوششی زیرا ،ردیگیم همین از نیز را خود قدرت و است یکدیگر برایها انسان و آورخدایان پیام

 ناآگاه، چه و آگاه چه ها، انسان با خدایان که است عشق طریق از تنها و ندارد وجود ها انسان و خدایان

  .شوندیم مرتبط
( Penia) اپنی فرزند را عشق که کندمی توصیف سقراط برای گونهاین را عشق تولد چگونگی دیوتیما -21

 هنگامی است. یدستیته پنیا خدای و یسازچاره خدای پوروس، فرزند  عشق .ددانمی( Peros) پروس و

( عشق و زیبایی الهه( )Aphrodite) آفرودایت تولد خاطر به پایکوبی و جشن مشغول قصر در خدایان که

 که یدد بود ثروتمند مردی که را پروس خدایان قصر حوالی در بود دستتهی و فقیر زنی که پنیا بودند،

 ار پروس هایپول تا کشید اینقشه پنیا رو این از. است استراحت مشغول ایگوشه در مستی حالت با

 همواره عشق رو این از. شد باردار را «عشق» نام به فرزندی او از و شد همبستر او با پس. کند تصاحب

 .شوندنمی جدا هم از هرگز و است زیبایی رودنباله
 نه عشقی چنین و است افراد میان طرفه دو عشق عشق، کامل و قیقیح شکل تنها فیچینو نظر به -09

 .است کیهانی الزام یک بلکه اخلاقی الزام یک فقط
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 منابع:

 توس  تهران، ستاری، جلال ترجمه ،عشق ،(1738) رنه آلندی،

 حکمت، انتشارات ،سهروردی فلسفه در اندیشه شعاع (1787غلامحسین) دینانی، ابراهیمی

  ششم چاپ

 . بیروت: دارالصادر9تا. الفتوحات المکیه. جعربی، بیابن

  . بیروت: دارالکتاب العربی8م. فصوص الحکم. تعلیقات ابوالعلاء عفیفی.چ1997/9009ـــــــ . 

 اکبر علی اعتمادی، الدین علا ترجمه، ،تفکر های سبک(.  1223)  جی، رابرت استرنبرگ،  

 .هرانت دوم، چاپ1781 ، خسروی،

.                                                     چهارم هرمس،چاپ انتشارات صناعی، محمود ترجمه رساله، پنج(1789افلاطون)  

، ترجمه امیر خواص، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، ویراسته  (. دیگرگروی1780بلوم, لارنس.)

                                                                                                           امام خمینی. لارنس بکر، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی  پژوهشی 

                                           ، ترجمه ابولقاسم پورحسینی، تهران، انتشارات امیرکبیر.فلسفه اخلاق(.1735ژکس، امانویل .)

 شعر و زندگی دربارۀ مقالاتی ،«سعدی دربارۀ بحثی» .(1735) مهدی ازی،شیر حمیدی 

                                                                                              .119-20صص اول، چاپ امیرکبیر،: تهران فسایی، رستگار منصور کوشش به سعدی،

                                                      . اول چاپ نشرقطره،:تهران اول، چاپ غزل، رد سعدی .(1787) سعید حمیدیان،

                                                            سپهر مطبع بمبئی، ،سعدی کلیات .(ق.ه 1775). الدین مصلح شیخ سعدی،

ا. تهران، نشر البرز.                                                             سیر حکمت در اروپ(. 1732فروغی، محمد علی.)

 اندیشه به نگاهی) سعدی نظر در شاهد جمال(.1729.) علیمحمدی فاطمه دهقان، علی؛

 -  بهار«  فارسی ادب و زبان غنایی و تعلیمی تحقیقات یمجله ؛ (سعدی پرستانه جمال های

                                                                                                                        (179 تا 111 از - صفحه 99) [شیپژوه-علمی] 15 شماره

. 5. چعربی چهره برجسته عرفان اسلامیالدین ابنمحی. (1787) جهانگیری، محسن.

 تهران: دانشگاه تهران

  . تهران: امیرکبیر7. چوجو در تصوف ایراندنباله جست (.1792)دالحسین.کوب، عبزرین

 . . تهران: امیرکبیر9. ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو. چ(1739 )ــــــ . تشیع و تصوف. 

  . تهران: فردوس3. چ 9. جتاریخ ادبیات ایران(1735 )صفا، ذبیح الله 

. به تصحیح و مقدمه فرانسوی ماریژان لکاملکتاب الانسان ام. 1731/1227عزیزالدین نسفی. 

  شناسی فرانسه در تهرانایران . تهران: انجمن9موله. چ

. تهران: 9.چ وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت. (1781 )کاکایی، قاسم، 

       .هرمس
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علمی  ، ترجمه داریوش آشوری، تهران، انتشاراتتاریخ فلسفه(. 1793کاپلستون، فردریک.)

 فرهنگی و سروش.

 محمدحسین مترجم ،یونگ تحلیلی روانشناسی مبانی ،(1735)دیگران. و هال اس، کالوین،

        معلم                                                                                              تربیت واحد جهاددانشگاهی، انتشارات و فرهنگی مرکز تهران، مقبل،

 چاپ و انتشارات مؤسسه شکوهی، غلامحسین ترجمه ،تربیت و تعلیم (.1739امانوئل.) کانت،

  چهارم. چاپ تهران، دانشگاه

. تهران: کویر و انجمن 9. ترجمۀ جواد طباطبایی. چتاریخ فلسفه اسلامی. (1733 )کربن، هانری.

 شناسی فرانسه در ایرانایران

. با مقدمه و هایی در باب فصوص الحکم ابن عربییادداشت. (1797)نیکلسن، ر.ا.   عالی

  ترجمه اوانس اوانسیان. تهران: دانشگاه تهران

ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی.  تصوف اسلامی و رابطه انسان و خدا.. (1789 )ــــــــــ 

 . تهران: سخن7چ

ش احمدحسین ، تحقیق و نگارنقد و بررسی مکاتب اخلاقی(.1789مصباح یزدی، محمدتقی.)

(. 1785شریفی. قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.مصباح، مجتبی.)

 بنیاداخلاق. قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

                                                                شهریور: تهران ؛سعدی آثار در عشق نامهپایان (.1733نجمه. .) نظری،-

 چاپ مرکز، نشر: تهران ،زندگی و عشق شاعر سعدی .(1785) علی. کاتوزیان،محمد همایون

                               .اول

 شرکت امیری، محمدعلی ترجمه ،ضمیرناخودآگاه روانشناسی (.1733گوستاو.) کارل یونگ،

 .دوم چاپ فرهنگی، علمی انتشارات



 
 
 
 

 ساز در باب آخر گلستان سعدی بررسی عوامل موسیقی
  1ملیحه شریلو

 1طاهره عاصم آبادی

 

 چکیده: 

تحلیل ساختاری و محتوای یک اثر، با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی می تواند 

به لایه های درونی و بیرونی نثر، و از سوی دیگر به اندیشه و روحیات نویسنده رهنمون 

مهمی است در القای موضوع و احساسات شاعرانه به  کند.کاربرد تنوع موسیقایی عامل

خواننده و شنونده، سعدی نیز از جمله نویسندگانی بوده است که با رعایت تناسب و 

پیوندی که میان موسیقی کلمات با عناصر دیگر ایجاد می کند، نثر خود را سرشار از ترنم 

 یی سعدی است که آهنگو زیبایی نموده و ذوق زیبایی شناسی و ذائقه ی موسیقی ستا

درونی کلام او را انباشته و به مثابه شعر، در گلستان رایحه ی هنر و زیبایی پراکنده است.از 

مهم ترین مشخصه های سبکی سعدی که در باب آخر به خوبی نمود پیدا کرده است؛ 

کاربرد جناس و سجع یا همان موسیقی درونی است. هنر سعدی، در بی تکلفی واژگانی 

اشد که به کار می برد. اما کاربرد برخی از صنایع لفظی و معنوی به گونه ی معتدل می ب

لطافت خاصی به سخنان وی داده است. جناس و سجع از صنایع محوری در ایجاد موسیقی 

کلام در گلستان می باشند. این مقاله عهده دار بررسی کارکرد این آرایه در جایگاه یکی 

به کار گرفته شده و نیز کاربرد عوامل موسیقی ساز در باب آخر از اصلی ترین صنایع ادبی 

 این اثر بوده است.

 

 گلستان، موسیقی درونی، تکرا، جناس، سجع واژگان کلیدی:

 

 

 

 
 زبان و ادبیات فارسی یدانشجوی دکتر-1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی-9
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 مقدمه -1

 و بیان عاطفه به کار رفته باشد نثری که در آن موسیقی، متناسب با فضای کلی روایت

تاثیرگذارتر و در نتیجه ماندگارتر است. کاربرد موسیقی درونی و شکل ویژه روایت در 

گلستان  باعث ایجاد ضربآهنگ و موسیقی خاصی می شود که در القای احساسات و 

ثری نمضامین نویسنده موثر واقع بوده است و آن را می توان دلیل اصلی ارتقاء گلستان به 

 هنری و ادبی نام برد. 

موسیقی این توان را در خود دارد که می تواند  زبان  و مفاهیم سنگین را سیال نماید 

و با جلای روح آدمی آن را به یکی شدن با عناصر هستی دعوت کند. چنان که اخوان 

موسیقی شامل علم نسبت هاست. در این » الصفا در تعریف خود از موسیقی می گویند: 

شم انداز، بررسی هر نوع نظم و نظام و نسبت متقارنی در کائنات، در حوزۀ موسیقی چ

است و محدود به تناظر و تقارن اصوات و حرکت و سکون ها در حوزۀ آواها نیست. 

 (  929: 1739)کدکنی، 

سخن با موسیقی تعالی می یابد از همین رو شعر را می توان سخنی متعالی برشمرد. 

است تا با برخوردار شدن از وزنی آهنگین خود را  به محدودی شعر نزدیک نثر نیز بر آن 

وزن و قافیه و دیگر قیود لفظی تا حدودی، تنها می تواند فصل ممیز نظم از » نماید. 

مرسل به شمار آید. اما در میان شعر و نثر روایط لفظی و معنوی زیادی وجود دارد که آن 

حتی در مسیر تطور و کمال مراحلی از وزن و درجاتی دو را به یکدیگر پیوند می دهد و 

،زوار ،  9از قافیه نیز در نثر به کار می رود.) فن نثر در ادب فارسی ، خطیبی ، حسین، چ 

 ( 79:1735( )خطیبی،  1735تهران، 

اصطلاح موسیقی محدود به قلمرو اصوات و آواها نیست بلکه هر نوع تناظر و تقابل و 

« وی موسیقی معن» شامل می شود که دکتر شفیعی کدکنی از آن به تضاد و تناسبی را 

 (929: 1739تعبیر می کند. ) کدکنی ، 

نکته ای که یادآوری آن بایسته به نظر می رسد، تمایز میان شعرمنثور و نثر شاعرانه 

حال (Pooetic proseدر نثر شاعرانه ) "است. شفیعی کدکنی در این باب می گوید : 

مفاهیم منطقی وگزارش وحقایق غیر شعری ( است که جامه ی قافیه )سجع وهوای نثر )

( و صناعت شعری بر تن کرده است. )مثل کلیله ودمنه نصرالله منشی و مرزبان نامه در 

به معنی خاص کلمه ی جهان بینی وحال ( Prose poemزبان فارسی(؛ ولی در شعر منثور)
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اثر حکومت می کند و در جامه ی نظم ) وهوای شعر؛ به ویژه شعر غنایی است که بر 

Versificaitio ظاهر نشده است مثل غالب شطحیات صوفیه، خاصّه بایزید بسطامی، که )

: 1798بزرگترین سراینده ی شعرهای منثور در فرهنگ ایرانی است. ) شفیعی کدکنی، 

د می شو( شعرمنثور در ادبیات غرب، معمولاً به قطعه ای کوتاه به شکل نثر اطلاق 999

از عناصر شعری از قبیل ریتم یا ضرب  "که بی آنکه از نظام وزنی خاصّی پیروی کند، 

آهنگ )ایقاع (، سجع ) تسجیع (، صنایع شعری )بدیع(، قافیه ی داخلی و تصویر وخیال 

برخوردار است واز جهت کیفیت وتأثیر و ایجادحالت انفعالی نظیرشعر است. ) میر صادقی 

 ،1737 :199    ) 

مسأله ی قابل تأمل دیگر این است که نظم و شعر هریک بهره ی خاصی از موسیقی 

دارند، در نظم ما با مقدار هجاهای برابر روبه رو می شویم ، مثلاً هجاهای کوتاه در مقابل 

هجاهای کوتاه و هجاهای بلند در مقابل هجاهای بلند قرار می گیرد .بنابراین در مورد 

ضی را می توان به کار برد ؛ ولی در نثر اینگونه نیست ، زیرا در اصطلاح وزن عرو "نظم 

بسیاری از موارد برابری هجاها درست در نمی آید یعنی ممکن است ، در مقابل هجای 

بلند در عبارت اوّل یک هجای کوتاه قرار بگیرد و برعکس ، که در این صورت نمی توان 

فاده کرد ، بنابراین در این خصوص وزن در مورد نثر شعرگون از اصطلاح وزن عروضی است

 ( 99:  1795)خانلری ،  "هجایی در مورد نثر صحیح تر است .

ما در این پژوهش برآن بوده ایم تا پاسخ گوی این سوال باشیم که سعدی برای بیان 

احساسات شاعرانه خود به زبان نثر از چه شگردهای استمداد جسته است؟ و نویسنده 

ادبی خلاق، تا چه اندازه مجاز است از موسیقی درونی و قرینه های آن برای آفرینش اثر 

 در متون ادبی استفاده کند؟

در زمینه ی نقش موسیقی ساز بودن سجع در نثر مطالعاتی مبسوطی انجام نگرفته 

است و می توان  تنها به مقالات پژوهشی از جمله نگاهی به موسیقی نثر در کتاب 

انی ، موسیقی نثر در تاریخ بیهقی و بررسی موسیقی کلام سرگذشت حاجی بابای اصفه

 در مقامات حمیدی با تکیه بر کارکرد آرایۀ جناس اشاره کرد.

 موسیقی درونی و چگونگی نمود آن  -1

موسیقی درونی آهنگی است که از درون واژه ها و لابه لای کلمات به گوش می آید   

هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین » کدکنی، موسیقی درونی را عبارت می داند از 
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(آنچه که 512، ص 1739شفیعی کدکنی ، « ) خاص هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر.

هستند که  بر ساختار  موسیقی درونی  را قوام می بخشد آرایه های بیرونی یا لفظی،

ارند دصوتی سخن استوارند . از جمله ی این آرایه ها که تاثیر بسزایی در موسیقی شعر 

آرایه تکرار و جناس است . صنایعی که خود دارای اشتقاق و گونه های مختلف هستند و 

 به صورت های مختلف و چشمگیر در موسیقی شعر جلوه نمایی می کنند. 

 عوامل موسیقی ساز در باب آخر گلستان  -1

 یقید و پایبندی سعدی به رعایت موسیقی و فصاحت کلام، تا آنجاست که با همه ی تطور

که از روزگار وی تا امروز در زبان فارسی پدید آمده است ، آهنگ کلام او همچنان گوش 

 نواز و سیاق سخنش مفهوم و به روانی قابل درک است . 

یکی از اساسی ترین وجوه تمایز گلستان سعدی از سایر آثار منثور بعد از اسلام، همین 

را در گلستان به گونه ای قرینه ها هنر کاربرد سجع و ایقاع و موسیقی درونی است ، زی

موزون و خوش آهنگ به کار رفته و به طوری آهنگ با جوهر کلمات آمیخته شده که 

 همواره موسیقی، جزئی پیوسته با کلام سعدی احساس می شود.

تنها در کاربرد سجع وموازنه خلاصه نمی شود،  "نکته ی دیگر این که آهنگ گلستان 

ان با شعروموسیقی آمیخته وخوگرشده است که سجع گوشه ای زیرا، تاروپود سعدی، چن

 از هنرنمایی های اوست.

در نثر فنی قدیم گاهی کلمات و عبارات دارای آهنگ هستند ومانند لخت های شعر 

موزون می نمایند ، و این معنی بالطبیعه در هر نثری که از هر لحاظ فصاحت و بلاغت از 

و حتی در کلام آسمانی و قرآن کریم نیز می بینیم طبعی وقاد تراوش کند دور نیست، 

که بعضی آیه ها موزون برآمده است ، ودر نثر غیر ادبی هم گاه عبارت ها بالطبع موزون 

 می افتد .

اما گلستان چیز دیگریست و خواننده ی صاحب ذوق را ظن می افتد که مگر سعدی 

ه کمال ذوق فطری و موزونی تعمدی در این باب داشته است ، ولی حقیقت مطلب آنست ک

قریحه و لطف سلیقه ی مولف و تعهدی که در فصاحت الفاظ و ترکیبات داشته است به 

موزون بودن عبارات منجر شده است .آهنگ ترکیبات طوری است که غالباً و یا احیاناً با 

 ، پس و پیش کردن بعض کلمات و افعال ، مصراع های تمام از کار بیرون می آید . ) بهار

 ( مانند : 198: 
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جان در حمایت یک دمَ است و دنیا وجودی میان دو عدَم ؛ دین به دنیا فروشان خرند ، یوسف   "

 (180:  1133) یوسفی ،  "بفروشند تا چه خرند ؟

سرِمار به دستِ دشمن بکوب که از احِدَی الحسُنین خالی نباشد ؛ اگر این غالب آمد مارکشُتی  "

 (131) همان ، "رَستی .و اگر آن ، از دشمن 

 (190) همان ، "جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدی که نخورد و بنهد ."

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد یعنی آنان که دست قوتّ ندارند سنگِ خرده "

 (191) همان ،  "نگه می دارند تا به وقت فرصت دماراز دماغِ خصم برآرند .

) همان "ل است : خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم .دو چیز محال عق"

 ،191) 

 تکرار واژگان  -1-1

آنچه که باعث تمایز زبان نثر و زبان شعر از هم می گردد عاطفه است. زبان نثر ساده و 

تنها برای تفهیم مفاهیم به کار می رود.یکی از نشانه ها و اصول زیبایی در نثر می تواند 

تکرار در هنر  "تکرار باشد. به ویژه آنگاه که کلام را خوش آهنگ و مطبوع می کند  هنر

بسیار شایع است و کمتر اثر هنری را می توان یافت که اجزای نزدیک و دور آن تکرار 

 (75:  1738) غریب ،  "نشود . 

تکرار اصلی ترین محور در موسیقی درونی است و اساسی ترین خصوصیت موسیقی 

ار می رود ؛ که بسامد آن در صامت ها، مصوت ها و واژگان و جمله موجد زیبایی به شم

تکرار در زیبا شناختی هنر، از مسائل » است. یکی از ادیبان معاصر فارسی می گوید : 

اساسی است. کورسوی ستاره ها و بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب است که 

م که در آن تناوب و تکرار نسیت، باعث شکنجۀ زیباست. صدای غیر موسیقایی و نامنظ

روح است. حال آنکه صدای قطرات باران که متناوبا تکرار می شود آرام بخش است. انواع 

تکرار چه در شعر قدیم و چه در شعر نو دیده می شود و اصولا تکررا باید یکی از مختصات 

 ( 97: ص 1739ادبی قلمداد کرد. )شمیسا 

مین روش در بدیع لفظی می داند که موسیقی کلام را به وجود شمیسا تکرار را سو

می آورد. تکرار از نظر وی به شکل تکرار واک، تکرار هجا، واژه، التزام، تکریر، تکرار عبارت 

 (90و52یا جمله در سخن ظاهر می شود.) نگاهی تازه به بدیع/ 

نگی ، تناسب ، توازن به کارگیری اصل تکرار همچون اصول دیگر زیبایی ، از جمله هماه

این پدیده سبب تقویت  "و... سبب ساماندهی ، وحدت وتأثیر گذاری اثر هنری می شود . 
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وحدت و تمرکز است و در تناوب حرکت یا تکرار شیء در فواصل مساوی پدیدار می گردد 

(این اصل بسیار دقیق 75:  1738) غریب ، "و یا در اعاده ی لفظی واحد یا معنایی واحد . 

وگسترده وبنیادی ، در عین وحدت در خود کثرت هم دارد ، به این مفهوم که گوناگونی 

و تنوّع دردرون آن نهفته است ؛ ولی هیچ گونه آشفتگی که موجب نازیبایی شود ، در آن 

( است که در جهت انسجام و Rhythmeنیست . به اعتباری دیگر دارای نظم و هارمونی ) 

( . همان طور که اشارت 552:  1783فته می شود .) مدرّسی ، وحدت اثر هنری به کار گر

رفت تکرار در تمامی هنرها ؛ ازجمله موسیقی ، شعر، نقاشی ، معماری و... حضور دارد ؛ 

امّا در موسیقی وشعر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد ؛ زیرا سخن آهنگین وموزون با نوای 

 سوی مخاطبان دارد .  ملایم ، نقش بسیار موثری در پذیرش سخن از
 118ص  مالاز بهر گرد کردنِ  عمرست نه عمراز بهر آسایش  مال

  118ص  پادشاهانبه تربیت  خردمنداناز آن محتاج ترند که  خردمندانبه نصحیت  پادشاهان

 بودی  قدربی  درق شبر بودی قدها همه شباگر 

گردد و هر بدی که توانی  دشمندر میان منه چه دانی که وقتی  دوستهرآن سریّ که داری با "

 گردد . دوست مرسان که باشد که وقتی دشمن به

رانیز  دوستباشد که مرآن  خلصم دوسترازی که پنهان خواهی با کس در میان منه و گرچه 

  "باشد همچنین مسلسل .  خلصمدوستان 

دد قوی گر دشمنی نماید مقصود وی جز این نیست که دوستی ضعیف که در طاعت آید و "

من دشچه رسد ؛ و هر که  دشمناناعتماد نیست تا به تملّق  وستاند وستیوگفته اند که :برد

:  1133) یوسفی،  "کوچک را حقیر می شمارد بدان ماند که آتش مهُمل را اندک می گذارد .

131) 

چ کارهایی کند که هیدوستی ی جنباند وانگه بدوستچو از همه حیلتی فرو ماند سلسلة  دشمن

  131نتواند ص  یدشمن

بکوب که از احدی الحسنیین خالی نباشد؛ اگر این غالب آمد مار کشُتی  شمنسر مار به دستِ د 

 131رستی.ص دشمنو اگر آن ، از 

بر آهنگین کردن کلام افزوده است و تأکید سخن را  "دشمن"و"دوست "تکرار واژه های 

دوست و دشمن در بین کلمات   افزایش داده است .بیشترین بسامد تکرار را در این بخش

 داشتند.
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 واج آرایی یا تکرا آوا -1-1

اصوات در سخن وقتی در کنار هم قرار می گیرند، آهنگ خاصی را به وجود می آورند » 

که با مفاهیم و حالات گوناگون متناسب است. بنابراین شاعر توانا کسی است که به 

وف و تنافر کلمات در علم معانی و بیان، چگونگی ترکیب آن ها توجه کند. بحث تنافر حر

ناظر به همین ویژگی الفاظ است. علمای علم بلاغت آن را در شمار عیوب فصاحت ذکر 

 (  13فنون بلاغت و صناعات ادبی /  92کرده اند. ) طراز سخن در معانی و یبیان / 

بایی زی در گلستان سعدی، گاه اصوات چنان در امتداد هم تکرار می شوند که موسیقی

را به وجود می آورند. با کنار هم نشاندن واژگانی که برخی از واج های آن ـ اعم از صامت 

 و مصوت ـ همانند است به زایش یک موسیقی طبیعی و گوش نواز در نثر می پردازد. 

دل بستگی وافر سعدی به موسیقی و شعر گاهی او را به ورطۀ سجع پردازی نیز می 

مورد دچار تکلف و تعقید نشده است و بلکه گاه به طور طبیعی با کشاند  سعدی در این 

 استفاده از سجع، موسیقی دلنشینی در کلامش ایجاد می کند.

 پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست. تکرار ش

 استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع. تکرار سین 

 د و نهاده هر کجا که هست برسد. تکرار سین و نون به نانهاده دست نرس

یکی از مهم ترین نمودهای زیبایی در نثر گلستان ، هماهنگی صوتی و آوایی است که اوج 

 آن را در جناس و سجع و ترصیع و واج آرایی  می توان یافت . 

29%
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یکی از گونه های موسیقی درونی تکرار و همسانی صامت ها و مصوت هاست که در 

ی موارد با ایجاد موسیقی داخلی خاص سبب برجسته سازی عبارت ها می شود و به بعض

القای پیام و لذّت در مخاطب مدد می رساند .این هم سانی انواع مختلفی دارد  ، گاه به 

طور منظم در صامت ها و مصوت های آغازین کلمات است و گاه به طور پراکنده در صامت 

ی واژه هاست و گاه تلفیقی ازین دو . قدما به این صنعت ها و مصوت های میانی و پایان

نام هایی چون واج آرایی ، موسیقی یا نغمه ی حروف ، هم حروفی ، هم صدایی و... اطلاق 

 کرده اند . 

 موسیقی خاصّی ایجاد کرده است :  "آ"و "خ  "،  "د"در جمله ی زیر تکرارحروف 
خدای ،عزََّوجََلَ ، آفریده است و برومند ، هیچ  حکیمی را پرسیدند : چندین درخت نامور که "

یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد ، گویی دراین چه حکمت است ؟ گفت : هر 

یکی را دخلی معینّ است به وقتی معلوم ، گاهی به وجودِ آن تازه اند و گاهی به عدمِ آن پژمریده 

) یوسفی  "قتی خوش است و این است صفت آزادگان .و سرو را هیچ یک از این نیست و همه و

 ( 180، همان : 

 و:
 "دو کس مُردند وتحسرّبردند : یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد . "

سبب آهنگ خاصی در جمله شده است که در مخاطب "ن  "و "د "که تکرار حروف 

 خوش می نشیند . 
ده اند چون کند که بشنود وآن را که کمندِ سعادت کشان می آن را که گوش ارادت گران آفری"

 "برد چه کند که نرود ؟

  "ک "تکرا حرف 

 : "ی "و  "م  "و  "ن  "تکرار حروف 
هرکه در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند .لذتّ انگور بیوه داند نه خداوندِ میوه . "

ر نخوردی تا گرسنگان را فراموش نکند یوسف صدیق ،علیه السّلام ، در خشک سال مصر سی

." 

کلمات آخر  "سجع : آوردن واژه های هم وزن وقافیه در متن است ، به عبارت دیگر  

( در آفرینش 91: 1730) همایی ، "قرینه ها در وزن یا حرف روی یا هردو موافق باشند .

 که با اعمال یک اثر هنری منثور ، سجع نقش برجسته ای دارد و یکی از روش هایی است

آن ، در سطح یک یا چند کلمه ) یک جمله ( یا در سطح دو یا چند جمله )کلام ( 

موسیقی و هماهنگی به وجود می آید و یا موسیقی کلام فزونی می یابد . کلامی که ازاین 
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شگرد هنری استفاده می کند ، در واقع می خواهد خود را به شعر نزدیک کند و ازین 

ن بیشتر به سمت نثر فنّی و مصنوع تمایل دارند و بویژه از قرن ششم روی اینگونه سخنا

به بعد ، ادبیات منثور ایران از نظر دوره های نثر نویسی این وضعیت را شاهد بوده است 

 1738و هم ازین روی است که گفته می شود ، نثر فنّی تشبه به شعر می کند .) شمیسا ، 

 ا به آن برساند .( و یا دست کم می خواهد خود ر187: 

بر آشنایان به تاریخ تحوّل نثر فارسی پوشیده نیست که نثر فارسی در دوران سامانی 

از سجع و هماهنگی های آوایی به دور است ؛ امّا در نثر صوفیانه که قدیمی ترین نمونه 

به اوایل قرن پنجم باز می گردد ، توجه به سجع دیده می شود . –شرح تعرّف  –ی آن 

سیر طبیعی تحوّل در نثر فارسی آن است که نویسندگان به تدریج  "ن دریافت که می توا

به مسجّع نویسی روی آوردند ، واین دگرگونی خود یکی از مقدمات پیدایش نثر فنّی است 

. در قرن ششم ، علاوه برنثرهای فنّی ، در بسیاری از نثرهای ساده نیز تمایل به سجع 

وفیان که به زیبایی نثر خود اهمیت می دادند ، مظاهر جمال نویسی دیده می شود ؛ امّا ص

 (788:  1788) غلامرضایی ، "در نثر آنان ، ظهور واستمرار بیشتری یافت .

شیخ علیه الرحمه در گلستان رعایت اقتصاد را به کار "به گفته ی ملک الشعرا بهار 

در آوردن عبارات والفاظ  داشته است ، و در هر رشته حد اعتدال را از کف نگذاشته است ،

نیز میانه ی سبک قدیم سبک تازه را گرفته ، بسی از قواعد و ترکیبات و استعمالات قدیم 

که از میان رفته بود باز به کار برده و بسا از چیزها که تازه باب شده بود ، از تکرار وترادف 

ایی و الفاظ را تا ج ، تن زده و از تحلیلات و دیگر صناعات متکلفانه ی لفظی متجنّب شده

پرورده که قوالب معانی را سزد و صنایع را تا حدّی به کار برده که آداب سخندانی را شاید 

 ( 195) بهار ، : ".

از حیث سجع هم میانه روی می کند ؛ اسجاع را فقط  "همچنین به نظر بهار ، سعدی 

بوسیلت » و « بجانی نانی»در مزدوجات می آورد و آن از دو سجع تجاوز نمی کند ، چون 

» و « آب از جریان ومرغ از طیران باز دارد « » یار شاطر نه بار خاطر»و« این فضیلت 

و گاهی هم که به قرینه « نزهت ناظران وفسحت حاضران » و« تلطف کرد و تأسف خورد 

سازی می پردازد ، سجع از دو تا سه بیش معمول او نیست و گاهی تا چهار سجع می 

الباً به موازنه های لطیف و اسجاع متوازی اکتفا می کند و احیاناً به موازنه و آورد ، و غ

سجع نیز توجه ندارد ، و عباراتی سهل وممتنع خالی از هر صنعتی می آورد ، واین خود 

 (195) بهار ، :  "بزرگترین صنایع سعدیست .
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 به طور کلی تعداد انواع سجع در باب آخر گلستان اینگونه است :

 
ر گلستان و در سایرکتب استادان دیده شده است که در قرینه ها بیشتر قرینه ی د

نخستین کوتاهتر از قرینه ی دومین است ، یا هر دو قرینه مساوی یکدیگرند وبه نادر 

قرینه ی نخستین از قرینه ی دومین بلند تر است . و غالب سجع های سعدی از قسم اول 

 ( 199ز قرینه ی نخستین یا برابر اوست .)بهار ، : است یعنی قرینه ی ثانی بزرگتر ا

سعدی به سبب شعر منثور خود اثری اجتماعی در عالم نثر پدیدار کرده است ، یعنی 

سیر وحرکت تطور نثر که هیچگاه متوقف نگردیده بود ، وجریان این رودخانه به سوی 

ف و ر وحرکت توقنشیب برقرار طبیعی دوام داشت ، لیکن سعدی کاری کرد که درین سی

آرامشی پیدا آمد ، اینطور که جریان به حال طبیعی راه افتاده و بسوی نشیب راه می 

پیماید و باردیگر به سوی بالا باز می گردد ، و این حالت که به حال دوران شبیه تر از 

جریان است گردابی به وجود آورد که مانع از موجود شدن سبک و شیوه های تازه ی نثر 

دید و در واقع سعدی و گلستان او نثر را از تطور طبیعی باز داشت و هر قدر بعد فنی گر

 (155از سعدی در نثر فنی تفنّن به خرج دادند به پایه ی گلستان نرسید . ) بهار ، : 
مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهرِ گرد کردنِ مال . عاقلی را پرسیدند : نیکبخت  "

فت : نیکبخت آن که خورد وکشِت و بدبخت آن که مُرد وهشِت . کیست و بدبخت چیست ؟ گ

 (118: 1133) یوسفی ، "

یکی از نکاتی که در جمله های مسجع باید به آن توجه کرد ، آهنگی است که در آن 

ها وجود دارد و یکی از عوامل موسیقی ساز نثر محسوب می شود . این موسیقی کلام در 

و موزون بودن بخش هایی مهم از کلام که گاه به وزن  قالب هم آوایی وجناس ، تکرار
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دو کس دشمنِ مُلک و دینند : پادشاهِ بی  "عروضی نزدیک می شود ، مشهود است . مانند : 

 (131) همان ،  "حلم و زاهدِ بی علم . 
به غیر از این موارد ، سعدی از راه های دیگری نیز در غنا بخشیدن به موسیقی کلام 

 است . مهم ترین این شیوه ها عبارتند از :  خود سود برده

 آوردن واژه هایی که دست کم حروف اول آن ها هم آواست : _

 
 جناس -1-1

جناس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در  "

ظاهر به یکدیگر شبیه ، ولی در معنی مختلف باشند . دو کلمه ی متجانس را دو رکن 

( در کنار هم آوردن واژه هایی که با هم نوعی 92:  1730) همایی ،  "ناس می گویند .ج

جناس می سازند یکی دیگر از گونه های تکرار در زبان سعدی است .این آرایه ی بدیعی 

سطح واژگان و جملات است . در این فنّ ، یکی از مصادیق ایجاد و افزونی موسیقی در  

 شبیه تر و نزدیک تر باشند ، بدیع تر است .  هرچه واکهای کلمات به هم

 همایی انواع جناس را نه قسم می داند .) همان: همان ( 

آن است که الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن یعنی حروف و حرکات یکی :» ـ جناس تام 

این نوع جناس در این باب از گلستان چندان فراوان « و فقط در معنی مختلف باشند

 نیست 

 133بودی ص  قدربی  قدرها همه قدر بودی شب  اگر شب

اول کسی که عَلَم بر جامه کرد و انگشتری در دست جمشید بود. گفتندش : چرا همه 

 182؟ص  راست راستزینت به چپ داری و فضلیت 
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که « ـ جناس مضارع: آن است که دو رکن جناس در حرف اول یا وسط مختلف باشند9

 189 ص میوه داند نه خداوندبیوه رخوردار است لذت انگور  در این باب از بسامد بالایی ب

 137ص  بی علمو زاهد  بی حلمدو کس دشمن ملک و دینند : پادشاه 

ـ  جناس زاید :آن است که یکی از کلمات متجانس را حرفی بردیگری زیادت باشد ، و 7

 آن حرف زاید گاه در اول کلمه است .

 181ص عدم دی میان دو است و دنیا وجو دم جان در حمایت یک

 

 
تنها در کاربرد سجع و موازنه وجناس خلاصه نمی  "نکته دیگر اینکه آهنگ گلستان 

شود ، زیرا تار وپود سعدی ، چنان با شعر و موسیقی آمیخته وخوگر شده است که سجع 

، گوشه ای از هنرنمایی اوست . لذا اگر غالباً سجع ، آفت سادگی است و زیاده روی در 

برد سجع و موازنه و آرایش های لفظی ، آثاری چون بهارستان جامی و پریشان قاآنی کار

را طراوت و رونق نبخشیده است ، ولی از آن جایی که هنرنمایی سعدی از تکلف و تصنع 

به دور است و او تعمدی در کاربرد سجع ندارد ، ازین رو همانند اغلب آثار مصنوع ، سجع 

او مکرر وملال انگیز نمی شود ، تا آن جا که در گلستان وآرایش های لفظی در قلم 

حکایاتی می توات یافت که در آن ها سجع به کار نرفته است ولی آهنگ کلام روح را 

. که در آن حتی یک سجع هم به 11همچنان نوازش می کند .مانند باب اول ، حکایت 

ت که به نوبه ی خود کار نرفته ، ولی نحوه ی ترکیب و ترنمّ سخن ، وجه تمایزی اس

لطافتی خاص به نثر شیخ اجّل بخشیده است و این موسیقی درونی کلام کیفیتی است 

ممتاز از میزان سجع وموازنه ای که در گلستان به کار رفته است . وهمین تعلق باطنی 
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سعدی به موسیقی است که حدود ده بار لفظ آهنگ ، بیست بار لفظ آواز ، بارها الفاظ 

رب ، سرود ، زخمه ، غریو ، گوشمال را در خلال حکایات به کار برده و به کرات بانگ ، مط

نام آلات موسیقی روزگار او را در گلستان می بینیم . لذا اگر توجه گاه به گاه سعدی به 

شیوه ی مقامه نویسان و کاربرد سجع و آهنگ و صنایع لفظی در خلال حکایات کوتاه ، 

تان با مقامه های مشهور گشوده است ، ولی علاوه بر آنکه باب مقایسه ای را میان گلس

بیان شیوه ی حکایات درزبان بلیغ سعدی ، از حلاوتی ویژه برخوردار است ، سجع و آهنگ 

نیز در ترنم و به نوا آوردن کلام او به گونه ای دخالت یافته که در مجموع ،گلستان را به 

ی مقامه نویسی جدا کرده است . )البرز، یک سمفونی بزرگ روح نواز مانند و از شیوه 

1792  :18) 

 نتیجه -1
برآیند پژوهش نشان از آن دارد که گلستان سعدی از موسیقی درونی خاصّی برخوردار است . 

موسیقی درونی ، موسیقی ای است که به وسیله ی صنایع بدیع لفظی به وجود می آید . صنایعی 

به و تجانس هر چه بیشتر مصوت ها و صامت ها به که باعث می شوند ، کلمات به وسیله ی تشا

یکدیگر وابسته شوند و بین آن ها رابطه ی آوایی محسوسی ایجاد شود . تکرار و سجع که از مهم 

ترین و بنیادی ترین مباحث زیبایی شناسی  و بلاغت در ادبیات است توانسته به گلستان ، آهنگ 

ی ، عاطفی خاصی ببخشد . تکرار را می توان در وموسیقی ، وحدت ، انسجام ، نظم و بارتأکید

سه حالت خاص در زبان سعدی مورد مطالعه قرار داد که  شامل انواع جناس ها ، سجع ها وواج 

آرایی هاست . این تکرار ها افزون برانسجام بخشیدن به متن ، در جهت القای هر چه بیشتر 

ار حروف و کلمات در برانگیختن احساس مفهوم و محتوای پیام سعدی موثر واقع شده است . تکر

 و القای حالت عاطفی به خواننده تأثیر زیادی دارد . 
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 بررسی تغییر و تحوّل معنایی در سطح واژگان گلستان سعدی
 1پورفیروزه ملک

 1افسانه بهرامیان

 

 چکیده:

هاست که همواره درگذر زبان یکی از ابزارهای قدرتمند برای برقراری ارتباط میان انسان

اوّلین سطح از زبان است که در فرایند تغییر و « واژه»شود. خوش تغییر میزمان دست

گیرد، تحوّل معنایی گیرد؛ یکی از تحوّلاتی که در سطح زبان صورت میتحوّل قرار می

ها چیز دیگر بوده و امروز معنای دیگری دارد، ونه که معنای قدیم واژهگهاست؛ بدینواژه

کوشد تا است. این مقاله میکه واژه کاملاً از بین رفتهمعنایی بدان اضافه شده و یا این

ترین متون های زبان فارسی را در گلستان سعدی که یکی از کهنتحوّل معنایی واژه

زمان دچار تغییر و تحوّلات معنایی گشته، مطالعه تعلیمی زبان فارسی است و در گذر 

 هایی با چندکند و در چهار گروه به بررسی این تغییر و تحوّلات بپردازد؛. گروه اوّل: واژه

ها مستعمل است؛ گروه دوم: ها متروک شده و یک معنی آنمعنی که یک معنی آن

ه اند؛ گروی جدید هم گرفتههایی که با حفظ معنی گذشتۀ خود، در فارسی امروز معنواژه

ها متروک شده، در فارسی امروز به معنی جدیدی به هایی که معنی گذشتۀ آنسوم: واژه

اند. این کلّی متروک شدههایی که در فارسی امروز بهروند و گروه چهارم: واژهکار می

و  عادهای گلستان سعدی است تا ابدهندۀ چگونگی تحوّل و تکامل در واژهپژوهش نشان

 های تحوّلات معنایی را در آن مشخص نماید.گونه

 .ها.: زبان فارسی، گلستان سعدی، تحوّل معنایی، واژهکلیدواژگان
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 : مقدمه -1

در » رسد. به هزارۀ نخست پیش از میلاد می« ایرانی باستان»پیشینۀ بسیار طولانی زبان 

 «فارسی باستان» ،«مادی»، «سکایی»های های ایرانی، زبانحلقۀ نخست از زنجیرۀ زبان

های ایرانی میانه هم مدتی به (. زبان18: 1737)ابوالقاسمی، «. قرار دارند« اوستایی»و 

های روز گره خورده بودند، با فروپاشی حیات خود ادامه دادند و چون با سیاست

انی ایر»های آخرین حلقه، زبان»تدریج از میان مردم رخت بربستند. های تابعه، بهحکومت

، «آسی»، «کردی»، «پشتو»های ه. ق شکل گرفت که زبان 959، در سال «جدید

ها نیز با تحوّلات (. این زبان987گیرد )همان: را در بر می« فارسی دری»و « بلوچی»

ند. های دیگر، تغییراتی را پذیرفتسبب آمیختگی با زبانتر شدند و بهروزگار، تراش خورده

 ، زبان«یعقوب لیث صفاری»میانه است که از زمان زبان فارسی دری دنبالۀ فارسی » 

 (. 985)همان: «. رسمی ایرانیان مسلمان شد 

ها با یکدیگر و دشمنی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرزمینجواری و ارتباطهم

از  وجود آورد.شد، ناخواسته در زبان تغییراتی بهها میکشورها، که منجر به جنگ بین آن

جوامع بر یکدیگر، گسترش واژگان با ورود لغات جدید و تغییر در ساختار  تأثیرات زبانی

توان نام برد. در طول تاریخ زبان فارسی، تغییرات زبانی رخ داده در زبانی و نظام آوایی می

سطوح مختلف آوایی، واژگانی، ساختاری و معنایی، یکسان نبوده و هر سطح زبانی، شدّت 

طور نمونه، تغییرات واژگانی نسبت به  ربه کرده است. بههایی را در تغییر تجو ضعف

تغییرات آوایی، ساختاری و معنایی از شتابی بالاتر و گستردگی و فراوانی بیشتری برخوردار 

تدریج بوده است. پیشرفت دانش و تغییر در اندیشه و فرهنگ مردم سبب شده است که به

های مردم و با بالا رفتن سطح آگاهی ها دگرگون شود.مفهوم و معنای برخی از پدیده

تحوّل معنایی » ها متحوّل شده است که از آن به ها معانی واژهتغییر در فهم و ادراک آن

ها، افزون بر معنی اصلی یا معانی دیگری نیز پیدا شود که در آن برخی از واژهیاد می« 

 اند.از بین رفتهکرده؛ یا معنای قدیم خود را از دست داده و یا به طور کلّی 

ق در هشت باب تدوین کرد. وی در این اثر با هـ 959سعدی گلستان را در سال 

ها در آورد. واژههای درست، خواننده را به وجد میانتخاب کلمات مناسب و گزینش

دار و همچنین هماهنگی خاصّی برخوردارند که پیداست  گلستان از نوعی موسیقی جان

 اند.راوان،  برگزیده شدهبا هنرمندی و دانش ف
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گلستان به سبب نثر مسجّع و آهنگین خود یکی از زیباترین متون نثر فارسی است. 

آن چه موضوع اصلی این پژوهش قرار گرفته، بررسی واژگانی است که در گلستان ذکر 

شده و با گذشت زمان دچار تغییر و تحوّلات واجی و زبانی گشته و از معنای اصلی خود 

 شده و یا معانی دیگری بدان افزون گشته است. یا دور

 : انجام تحقیق شیوۀ -1-1

کتاب گلستان باب به باب مطالعه و کنکاش شد، موارد گویایی که نشان دهندۀ تحوّل 

ها در چهار گروه مورد معنایی در سطح واژگان این کتاب بود، انتخاب و با ذکر شاهد مثال

 بررسی قرار گرفت.

وان به تاری دربارۀ گلستان سعدی صورت گرفته است که میهای بسیتاکنون پژوهش

مطالعه سبک و  هااحمدرضا یلمهاز  های تعلیمی پنهان در طنز گلستانواکاوی لایه
احمد از  مندشناختی وجه نمایی در گلستان سعدی در چارچوب دستور نقشگرای نظام

تحوّل معنایی در سطح واژگان و ... اشاره کرد؛ امّا تاکنون پژوهشی با محوریت  تمیم داری

در این  شود؛ بنابراینگلستان صورت نگرفته است که نیاز به آن بیش از پیش احساس می

های گلستان هایی از تغییر و تحوّل در معانی واژهپژوهش در چهار گروه به بررسی گونه

ه ای رو بزهایم تا زوایای پنهان این اثر سترگ را آشکار نموده و دریچۀ تاسعدی پرداخته

 این اثر بزرگ ادبیات فارسی بگشاییم.

 :بررسی و بحث -1

ها است که آدمی همواره از آن در زبان یکی از قدرتمندترین وسایل ارتباطی بین انسان

ها و افکار خود به دیگران استفاده کرده است. در واقع زبان بستری اندیشهجهت نمایاندن

برای انسان آفرید و او را به درک معانی ارزشمند  ای از جهاناست که تصوّر و معنی تازه

مفاهیم زندگی، عشق، زیبایی، آزادی و ... نائل کرد. انسان به وسیلۀ زبان بود که توانست 

به اعماق وجود دیگران نفوذ کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعات بشری را شکل 

را احساس کند و توانست در سایۀ آن  دهد. زبان، انسان را قادر ساخت که تمایز و تفاوت

رین ترین و بارزتتوان ادعّا کرد زبان مهمریزی کند. میهای پیشرفت و ترقیّ را پایهبنیان

ویژگی ذاتی انسان و وجه تمایز او با حیوانات است. زبان هر ملّت همواره در گذر زمان 

ها، در طول تاریخ، تغییرات شود؛ زبان فارسی نیز چون دیگر زباندچار تغییر و تحوّل می

 بسیاری را تجربه کرده است.
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این تغییر دایمی و استثائات »هر زبان در هر کجا که باشد دایم در حال تغییر است؛ 

آن (. »78: 1739اچ سون،« ) سازدشناختی زبان مشکل میزبان،کار را برای مطالعۀ انسان

آیند، زبان مادر یا زبان وجود می های هم نسب از آن بهزبان اصلی که گروهی از زبان

های نامند و زبانشوند و انشعابات زبان مادر را زبان دختر میفرضی یا زبان اوّل نامیده می

(.. روان شناسان معتقدند 195)همان:« شناسندهای خویشاوند میبه هم مربوط را زبان

« ته باشدتأثیر عمیقی داش تواند بر شخصیّت انسانکفایتی در کاربرد مؤثّر زبان میبی»که 

های کاملاً جدید برآید. تواند در اثر افزایش اقلام تازه از عهده موقعیّت(. زبان می19)همان: 

این گفته بدین معناست که زبان مدام در حالتی از تغییرات پی در پی قرار دارد و چون 

اصل در عنصری حتمام عناصر آن نسبت به هم دارای وابستگی متقابل است هر تغییر که 

 گذارد.شود بر عناصر دیگر نیز تأثیر می

گیرد، به همین اوّلین سطح از زبان است که در فرایند تغییر و تحوّل قرار می« واژه»

شود. سازی به این بخش زبان بیشترین توجّه میجهت، در تحوّل معنایی برای واژه

وم و تدریج مفهاست که به پیشرفت دانش و تغییر در اندیشه و فرهنگ مردم سبب شده

های مردم و تغییر در فهم ها دگرگون شود. با بالا رفتن سطح آگاهیمعنای برخی از پدیده

ای ها متحوّل شده است. برای نمونه، معنای واژۀ خورشید، پدیدهها معانی واژهو ادراک آن

ی تغییر در آسمان که نورافشان و گرمابخش است، در شعر عرفا به معنی معشوق ازل

 یابد. می

با  اند که بیشتر این دلایلشناسان برای تغییرات زبانی دلایل زیادی بیان کردهزبان

تاریخ جوامع زبانی، مسائل اجتماعی، آیینی، مذهبی، تازش بیگانگان، تبادلات فرهنگی و 

ارتباط تنگاتنگی دارد. تغییر زبان در طول تاریخ، به سطح واژگانی های علمی پیشرفت

محدود نبوده، بلکه تغییر در سایر سطوح زبانی، چون آوایی، ساختاری و معنایی نیز رخ 

ها نیز در سطوح زبانی عمدتاً متفاوت بوده است و برخی آرام و داده است. روند دگرگونی

اند. سطح آوایی، سطح ساختاری و سطح معنایی برخی دیگر با جریاناتی تند همراه شده

زده برخوردار بوده است. سطح واژگانی، از حرکت تند و گاه شتاب از نوع جریان آرام و

از آن جا که از زمان اغتشاش برج »گوید: دانته، شاعر ایتالیایی، دربارۀ تغییرات زبانی می

تواند بابل به بعد، هر مسألۀ انسانی مطابق با امیال ما از نو ساخته شده است، زبان نیز نمی

مانند دیگر چیزهای انسان، آداب و رسوم و لباس، ناچار نسبت باشد بلکه ثابت و دائمی 

(. در تأیید این مطلب باید افزود که 189: 1781)هال، «. کندبه زمان و مکان تغییر می
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های گوناگون در یک سرزمین، بیانگر تغییرات فراوان ها و گویشوجود شمار زیادی از لهجه

مه مانند هر موجود دیگری، عمری دارد. کل»های مختلف آن جامعه است. زبانی دوره

رسد میرد. مرگ کلمه وقتی فرا میشود و میکند، ناتوان و بیمار میشود، نمو میزاییده می

که دیگر آن چه منظور و مقصود گوینده یا نویسنده است را برآورده نسازد. یعنی در ادراک 

یابند که دیگر آن کلمه در معنی آن، ابهام و تردید حاصل شود. زمانی که اهل زبان در

شود. درواقع لفظ، قالب معنی است کم متروک میذهن افراد جامعه وجود ندارد، لفظ کم

 (. 999: 1793)ناتل خانلری،«. شودو به همین اعتبار، آن کلمه خوانده می

ای از ارتباطات یعنی در یک میدان ارتباطی خاص واژگان هر زبان در درون شبکه

دارد که هر واژه به مثابۀ مرکز یک صورت فلکی است د. سوسور اظهار میخودش قرار دار

یابند. اولمن، تغییر معنی گرایی میهای به هم مرتبط به آن همکه تعداد نامحدودی از واژه

داند: علّت، ماهیّت، نتیجه. این عوامل موجب تغییرات کلمات را بر پایۀ سه مرحله می

: 1789از جمله محدودیت یا توسعۀ دامنۀ معنی )سمائی، شوند.گوناگونی در واژگان می

های های زبانی دورهشود که درک گونه(. در طول زمان، زبان دچار تحوّلاتی می153

سازد. بررسی چرایی و چگونگی این تحوّلات در حوزۀ گذشته را برای اهل آن دشوار می

زمانی و درزمانی را عات همدر بررسی زبان، مطال»گیرد. شناسی قرار میمطالعات معنی

زمانی، بررسی زبان در مقطع خاصی از زمان و مطالعۀ باید از یکدیگر جدا کرد. مطالعۀ هم

(. از سویی دیگر 28: 1732)کالر،«. گیردهای مختلف در زمان صورت میدرزمانی در دوره

میزان روابط و جایی و کوچ خود از ملّتی به ملّت دیگر بر ها و اصطلاحات در جابهواژه» 

 (.91: 1783)ندا،« کندها دلالت میپیوندهای موجود میان ملّت

زبان  -1» شمارد آنتوان میه زبان شناس فرانسوی برای تغییر معنا سه علت برمی

 (. 120: 1785)مختار عمر،«. جامعه شناختی  -7تاریخی  -9شناختی

ات بسیاری را تجربه کرده ها، در طول تاریخ، تغییرزبان فارسی نیز چون دیگر زبان

رسد. به هزارۀ نخست پیش از میلاد می« ایرانی باستان»پیشینۀ بسیار طولانی زبان »است. 

 «فارسی باستان»، «مادی»، «سکایی»های های ایرانی، زباندر حلقۀ نخست از زنجیرۀ زبان

باستانی تنها  های(. امروز از این زبان18: 1737)ابوالقاسمی، « قرار دارند« اوستایی»و 

های اندکی بر جای مانده است. زبان فارسی دری دنبالۀ فارسی میانه است که از آگاهی

(. از آن زمان 985ایرانیان مسلمان شد )همان: ، زبان رسمی«یعقوب لیث صفاری»زمان 

های مختلف آوایی، ساختاری، واژگانی و معنایی تغییرات تا دورۀ اخیر، این زبان در زمینه
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های گوناگونی تحوّلات معنایی در واژگان زبان فارسی به صورت» ری کرده است. بسیا

: 1787)صفوی، «. چون: تخصیص معنایی، توسیع معنایی و تغییر معنایی رخ داده است هم

129-125 .) 

فوراً وارد « اتومبیل»ها دارد؛ مثلًا واژۀ تر از مرگ آنها، حرکتی پرشتابزایش واژه»

متروک « گاری»و « درشکه»های ها طول کشید تا واژهارسی شد امّا مدتواژگان زبان ف

 (.90: 1755)باطنی، «. شد 

شیء یا مفهومی برای خود نامی ندارد یا آن چه دارد از عهدۀ »از این رو هنگامی که 

های موجود در زبان، از معنی آید، برای معرفّی بهتر آن نامی از واژهبیان آن مفهوم برنمی

: 1737،)ابوالقاسمی«. شود که با آن ارتباط منطقی داردبه معنی جدید منتقل میاصلی 

ه کاربرد یک واژه نسبت ب»اند که (. همین طور در تعریف تحوّل و تعمیم معنایی گفته95

 (. 92: 1789)تراسک،«. شودتر میگذشته وسیع

ه حوزۀ هستند ک هگسترش و کاهش معنایی روندهایی نسبتاً ناآگاهان»به گفتۀ آرلاتو 

. «سازند دهند یا محدود میای بسیار تدریجی گسترش میدلالت یک واژه را به شیوه

 (. 909: 1789)آرلاتو،

ها را از طبقات مختلف هر جامعه، زبان و سبک بیان خاص خود را دارند که طبقۀ آن

اریان هر کدام کند؛ چنان که علما، ادبا، طبیبان، مورّخان و بازسایر طبقات متمایز می

سبک بیانی خاص خود را دارند. سعدی نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به نوع 

های خویش ها به بیان اندیشهتفکّر و اندیشه اصطلاحات خاص خود را داشته که با آن

ترین آثار سعدی است که واژگان با چینش خاص در کنار پردازد. گلستان یکی از بزرگمی

اند و سعدی با تبحّر و دانش فراوان خود از عهدۀ این کار به خوبی قرار گرفتهیکدیگر 

برآمده است. آن چه در این جا موضوع اصلی پژوهش قرار گرفته، بررسی واژگان و کلماتی 

است که در گلستان ذکر شده و با گذشت زمان دچار تغییر و تحوّلات واجی و زبانی گشته 

ر شده و یا معانی دیگری بدان اضافه گشته است. بنابراین در و از معنای اصلی خود یا دو

ان های گلستهایی از تغییر و تحوّل در معانی واژهاین پژوهش در چهار گروه به بررسی گونه

 پردازیم: می

ها، یک معنی متروک شده و امروزه در آن معنی هایی که از چند معنی آننخست واژه

ر شود. البتّه دا چند معنی دیگر خود امروزه نیز استعمال میکاربرد ندارند و واژه به یک ی
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پردازیم؛ بلکه فقط یک معنی متروک و یک معنی متداول ها نمیاین جا به همۀ معانی واژه

 کنیم. آن را بیان می

 اند و به دلایلیهایی بررسی شده است که معنی قدیم خود را حفظ کردهپس از آن واژه

 اند.هم یافتهامروزه معانی جدیدی 

اند و معنی کهن هایی هستند که دچار تحوّل و تغییر معنایی شدهدستۀ دیگر، واژه

 ها استعمال ندارد. آن

اند هایی اختصاص دارد که در زمان نگارش گلستان کاربرد داشتهگروه پایانی هم به واژه

مل که در زمان حاضر های مستعاند. معنایی واژهامّا امروزه کاربردی نداشته و متروک شده

 شود بر اساس فرهنگ لغت معین نوشته شده است. به کارگرفته می

ها ها متروک شده و یک معنی آنهایی با چند معنی که یک معنی آنالف ـ واژه

 مستعمل است:

اند؛ امّا معنی اوّل نسبتاً متروک شده ها در گلستان به هر دو معنی به کار رفتهاین واژه

 شوند.در زبان فارسی امروز اغلب در معنی دوم استعمال می هااست و آن

 بند .1

 معنی متروک: زندان، زندانی
 (.11: 1191)سعدی، «. هرمز را گفتند: از وزیران پدر چه خطا دیدی که بند فرمودی » 

 معنی مستعمل: ریسمان، زنجیر

 برخاستن .9

 نابود شدن _معنی متروک: از میان رفتن 
 (.10)همان: «. ع برخاست تا فتنه بنشست و نزا» 

 معنی مستعمل: بلند شدن.

 بجای آوردن  .7

 معنی متروک: دریافتن 
 (.18)همان: «. سایر حکما از تأویل آن فروماندند مگر درویشی که بجای آورد » 

 معنی مستعمل: کاری را انجام دادن.

 برآمدن  .9

 معنی متروک: حاصل شدن
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 (.131)همان:«. هرچه زود برآید دیر نپاید » 

 معنی مستعمل: کاری از دست کسی ساخته شدن. بالا آمدن.

 برآوردن  .5

 معنی متروک: پروردن

 (.11)همان: «. پسر را به ناز و نعمت برآوردن گرفت » 

 معنی مستعمل: اجابت کردن، انجام دادن.

 تصنیف  .9

 معنی متروک: نگارش و نوشتن 

 (. 53)همان: «. موجب تصنیف این کتاب بود » 

 آهنگ و ترانه. معنی مستعمل:

 عزیمت  .3

 معنی متروک: افسون

 (. 110«. )چون مخبط شد اعتدال مزاج نه عزیمت اثر کند نه علاج » 
 معنی مستعمل: قصد کردن، سفر و حرکت کردن.

هایی که با حفظ معنی گذشتة خود، در فارسی امروز معنی جدید هم ب ـ واژه

 اند:گرفته

 اتفّاق کردن  .1

 معنی سابق: هم رای شدن
 (. 31)همان: «. طایفة حکمای یونان اتّفاق کردند » 

 معنی مستعمل: متحّد شدن

 افتادن .1

 معنی سابق: پیش آمدن
 (.111)همان: «. اگر هنرمند از دولت بیفتد » 

 معنی مستعمل: سقوط کردن

 آوردن  .1

 معنی متروک: ارزیدن

 (. 11«. )و بضاعت مزجا به حضرت عزیز آورده » 
 با خود آوردن.معنی مستعمل: چیزی را 
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 ارادت .1

 معنی متروک: خواست 

 (.31«. )در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید » 

 معنی مستعمل: دوستی و حب.

 حلقه  .1

 معنی سابق: حیطه و دایره

 (. 18)همان: «. یکی از وزرا معزول شد و به حلقة درویشان درآمد» 
 معنی مستعمل: انگشتر ازدواج.

 شدن .1

 معنی سابق: رفتن 

 (.88)همان: «. چو خواهد شدن دست پیشش مدار ترش روی ناسازگار حریف »

 معنی مستعمل: عملی انجام گرفتن.

ها متروک شده، در فارسی امروز به معنی هایی که معنی گذشتة آنج ـ واژه

 روند:جدیدی به کار می

 احتمال کردن  .1

 معنی متروک: تحمل کردن
 (. 111همان: «.)ابان کاحتمال جفای بو ترترک احسان خواجه اولی»

 معنی مستعمل: ظن و گمان بردن.

 حضرت .1

 معنی متروک: درگاه پادشاه
 (.11)همان: «. گفت ای میباری وزیر از شمایل او در حضرت سلطان شمه» 

 معنی مستعمل: عنوانی برای احترام قبل از اسامی پیامبران و ائمه )ع( و بزرگان

 

 دلیل .1

 معنی متروک: رهبر و راهنما
 (.191)همان: «. دلیل راه تو باشد به عزّ دانایی رس هرچه ندانی که ذل پرسیدن بپ»

 معنی مستعمل: نشانه و علّت
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 زجر .9

 معنی متروک: نفرت و بیزاری
 (. 111)همان: «. ضرب بی محابا زدی و زجر بی قیاس کردی » 

 معنی مستعمل: درد و رنج

 اجتهادکردن .1

 معنی متروک: تلاش نمودن

 (. 111«. )بیش کردن که در حق عوام  اجتهاد از آن» 

 معنی مستعمل: استنباط مسائل شرعی از قرآن و حدیث.

 سرهنگ  .1

 معنی متروک: فرمانده
 (. 191«. )سرهنگ لطیف خوی دلدار  بهتر ز فقیه مردم آزار » 

 معنی مستعمل: درجه نظامی بالاتر از سرگرد.

 اند:کلّی متروک شدههایی که در فارسی امروز بهدـ واژه

این واژگان در زمان نویسنده مورد استفاده  بوده ولی در طول ادوار مختلف تاریخ کم کم 

 اند:از دایرۀ واژگان حذف شده

 آبگینه  .1

 معنی متروک: آینه و شیشه

 (. 113«. )آبگینة حلبی به یمن و برد یمانی به پارس » 

 انبان .1

 معنی متروک: کیسه

 (.101«. )چند خایی لبش ؟ نه انبان است   کای فرومایه این چه دندان است؟  » 

 پالهنگ  .1

 معنی متروک: ریسمان 

 (. 113«. )آهوی پالهنگ در گردن     نتواند بخویشتن رفتن » 

 چمچه  .1

 معنی متروک: کفگیر

 (. 91«. )غریبی گرت ماست پیش آورد   دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ» 

 دواب  .1
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 معنی متروک: چارپا

 (. 11«. )هترست از دواب   دواب از تو به، گر نگویی صواب به نطق آدمی ب» 
 بختی  .1

 معنی متروک: شتر دو کوهانه 

 (.81«. )پای مسکین پیاده چند رود ؟    کز تحمل ستوه شد بختی » 

 جوز .3

 معنی متروک: گردو

 (. 131«. )آدمی را زبان فضیحه کند     جوز بی مغز را سبکساری 
 بادپا .9

 معنی متروک: اسب

 (. 119«. )بادپایی روان و غلامی در پی دوان  بر» 

 تموز .8

 معنی متروک: تابستان

 (.11«. )عمر برف است و آفتاب تموز » 

 باره .10

 معنی متروک: اسب

 (. 131«. )وگر بینی که با هم یک زبانند   کمان را زه کن و بر باره بر سنگ » 
 زیبق .11

 معنی متروک: جیوه

 (. 81«. )رم بگشای تا بیرون روم زیبقم در گوش کن تا نشنوم    یا د» 
 :سخن حاصل -1

ترین و تأثیرگذارترین ابزار بیان و انتقال تفکر، زندگی بشر همواره یکی از قوی در زبان

شود که در طول زمان دچار تغییر و تحوّل ها و... به دیگران شمرده میاحساسات، ایده

خ، تغییرات بسیاری را تجربه ها، در طول تاریشود. زبان فارسی نیز چون دیگر زبانمی

د، به گیراولّین سطح از زبان است که در فرایند تغییر و تحوّل قرار می« واژه» کرده است. 

 ود. شسازی به این بخش زبان بیشترین توجه میهمین جهت، در تحوّل معنایی برای واژه

 با لایلد این ربیشت که اندکرده بیان زیادی دلایل زبانی تغییرات برای شناسانزبان

، مسائل اجتماعی، آیینی، مذهبی، تازش بیگانگان، تبادلات فرهنگی و زبانی جوامع تاریخ
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های علمی ارتباط تنگاتنگی دارند. بررسی چرایی و چگونگی این تحوّلات در حوزۀ پیشرفت

گیرد. گلستان سعدی از آثار تعلیمی است که سعدی آن مطالعات معنی شناسی قرار می

رود. های نثر قرن هفتم به شمار میهشت باب تدوین کرده، که از برترین نمونهرا در 

واژگان و کلمات در گلستان با گذشت زمان دچار تغییر و تحوّلات معنایی گشته و از 

 معنای اصلی خود یا دور شده و یا معانی دیگری بدان اضافه گشته است. 

های ی از تغییر و تحوّل معانی واژههایگونه بررسی به گروه چهار در پژوهش این در

هایی با چند معنی که یک معنی آنها متروک شده و یک گلستان پرداخته ایم. الف ـ واژه

بوده و « زندان، زندانی » در معنی متروک، « بند»معنی آنها مستعمل است: مانند: واژۀ 

معنی گذشتۀ  هایی که با حفظاست. ب ـ واژه« ریسمان، زنجیر » معنای مستعمل آن، 

اند، مانند: واژۀ سرهنگ در معنی متروک: خود، در فارسی امروز معنی جدید هم گرفته

هایی که ای نظامی بالاتر از سرگرد است. ج ـ واژهفرمانده و در معنای مستعمل درجه

روند، مانند: ها متروک شده، در فارسی امروز به معنی جدیدی به کار میمعنی گذشتۀ آن

ظن » بوده و معنی مستعمل آن « تحمل کردن » که معنی متروک آن « کردناحتمال » 

 »اند، مانند: هایی که در فارسی امروز به کلّی متروک شده؛ است. د ـ واژه«و گمان بردن 

بیشترین «. چارپا » با معنی متروک « دواب » و « کفگیر » در معنی متروک « چمچه 

ها متروک ها معنی گذشتۀ آنده که در آن کلمات و واژهبو« د » تغییر و تحوّل از آن گروه 

گیرد.. بنابراین با مطالعه و بررسی دقیق شده، در فارسی امروز نیز مورد استفاده قرار نمی

 ترشدن هرچه بیشتر زبان فارسی و گلستان سعدی کمک کنیم.توانیم به غنیها میآن
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شگردهای نحوی سعدی در نزدیک ساختن زبان ادبی به زبان گفتار در 

 گلستان

 
  1دکتر فاطمه صالحی

 چکیده

ست، ا، سادگی و نزدیکی آن به زبان گفتار گلستانهای بارز زبان سعدی در یکی از ویژگی

اوج  که دربا آن گلستاناین امر که به سبب اقتضای ظاهر صورت گرفته، باعث شده که 

بر مردمی و فراگیر یابد. نزدیک شدن به زبان گفتار، علاوه ایفصاحت و بلاغت است، جنبه

اثرگذاری و ماندگاری بیشتر حکایت در ذهن و جان مخاطب، آن را برای خواننده 

تر ساخته، در نهایت بین گوینده و مخاطب نوعی و قابل قبولتر، باورپذیرتر محسوس

سازی زبان ادب به زبان گفتار ابزارها، شگردها کند. نزدیکصمیمیت و همدلی برقرار می

ویژه کتب معانی های بلاغت بهتوان در کتابها را میطلبد که آنهای خاصی را میو روش

وان فضای ترس، تعجب، شفقت، احترام و... تیافت. به کمک چنین ابزارهایی است که می

ای است را بر حکایت و بر نفس خواننده آن حاکم نمود، این انفعال نفسانی بالاترین نتیجه

تواند بدان دست یابد، رعایت کارگیری ابزار نحوی میوسیله بهگوی بلیغ بهکه قصه

کارگیری معانی ثانوی جایی اجزای جمله، حذف و ایجاز، اطناب، بهمقتضای ظاهر، جابه

ها پرداخته شده است. روند که در علم معانی بدانشمار میکلام و... از جمله این ابزارها به

کوشد ضمن معرفی ابزارهای نحوی مورد استفاده سعدی در نزدیک ساختن این مقاله می

 به زبان محاوره، به بررسی این مباحث در این کتاب تعلیمی بپردازد. گلستانزبان 

 

 سازی، گلستان سعدیبلاغت، علم معانی، نحو، برجسته کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

است،  تانگلسویژه در های بارز زبان سعدی، بهویژگی نزدیکی بسیار زیاد به زبان گفتار از

بر نزدیکی زبان سعدی به زبان گفتار، علاوهاند. زبان سعدی را زبان مردم دانستهاز این رو 

چه بیشتر حکایت در ذهن مخاطب، آن را برای خواننده اثرگذاری و ماندگاری هر

نتیجه بین گوینده و مخاطب ایجاد سازد و در تر میقبولتر، باورپذیرتر و قابلمحسوس

بد طلکند. نزدیک ساختن زبان ادب به زبان گفتار، ابزاری را میصمیمیت و همدلی می

ویژه شاخه علم معانی جستجو کرد. رعایت های بلاغت بهتوان در کتابکه این ابزار را می

معانی ثانوی کارگیری جایی اجزای جمله، حذف و ایجاز، اطناب، بهمقتضای ظاهر، جابه

کلام و ... از جمله این ابزارها هستند. این مقاله سعی دارد تا ضمن معرفی ابزارهای نحوی 

مورد استفاده سعدی در نزدیک ساختن زبان ادبی به زبان محاوره، به بررسی این مباحث 

نده این است که نویس یزبان ابزارهایسعدی بپردازد. مقصود از بررسی  گلستانزبانی در 

هایی در هنجار عادی سازد و چه تفاوته خام زبان را چگونه به یک اثر ادبی تبدیل میمادّ

. سازدادبی به زبان ادبی و برجسته بدل میآورد که آن را از زبان غیروجود میزبان به

بررسی این نکته است که رفتار و برخورد  مقالهعبارت دیگر هدف از گردآوری این به

چگونه بوده که پس از چندین سده هنوز ( طور عامفارسی دری به) سعدی با زبان عادی

شدن ادبیدانیم که میچنان. شوداو به عنوان مظهر اعلای بلاغت فارسی یاد می گلستاناز 

( syntax)متن به میزان زیادی محصول برخورد نویسنده با ساختارهای دستوری و نحو 

ن مقاله نیز بر پایه علم معانی ـ که اساساً  با ای. کندزبان است که نظم کلام را ایجاد می

نحو زبان در ارتباط است ـ نحو را در مرکز توجه خود قرار داده است و بنابراین مسائلی 

هایی که . موسیقی کلام و انواع آرایه9های تصویری، تشبیه، استعاره و...، . آرایش1نظیر: 

چه . مفردات کلام و آن7و مانند آن، و  گنجد، نظیر سجع، جناس، موازنهدر حوزه بدیع می

شود، خارج از توجه و دستور کار در مقدمه علم معانی از آن تحت عنوان فصاحت یاد می

 استچه در کانون توجه مقاله حاضر قرار داشته، عبارتاین مقاله است. از سوی دیگر آن

ای جمله و سایر جایی و تقدیم و تأخیر اجزاز ساختارهای نحوی از قبیل حذف، جابه

 گیرد. ( مورد بحث و بررسی قرار میdiscourse analysisمواردی که در تحلیل گفتمان )

 پیشینه تحقیق -1-1
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سعدی صورت گرفته اما،  گلستانهای مختلفی از منظر بلاغت بر روی تاکنون پژوهش    

ی نظیر ها، بیشتر در حوزه دو علم بیان یا بدیع و موارددانیم این پژوهشکه میچنان

خیال، تصویرسازی از راه تشبیه و استعاره و های ادبی، صورتخیّل، موسیقی کلام، آرایه

 عدیسمقصود از بررسی از زاویه زبان این است که  .و یا زاویه زبان )نحو( بوده تا علم معانی

 ادبی به زبانآورد که آن را از زبان غیروجود میهایی در هنجار عادی زبان بهچه تفاوت

جستن از کدام شگردها این زبان را به و در عین حال با بهره سازدادبی و برجسته بدل می

 لستانگشایان ذکر است که این نوع بررسی، تاکنون برروی سازد؟ زبان گفتار نزدیک می

 .استسعدی صورت نگرفته

 بحث و بررسی -1

زارها و ای از ابارهبه زبان گفتار از پ گلستانگفتیم که سعدی برای نزدیک ساختن زبان 

ویژه شاخه علم های بلاغت بهتوان در کتابها را میعناصر زبانی بهره جسته است که آن

 پردازیم.ها مییک از آنمعانی جستجو کرد که در ادامه به معرفی و بررسی هر

ترین ابزار نحوی در نزدیک ساختن زبان ادب به زبان اساسی؛ رعایت مقتضای حال

گردندـ به عنوان مثال هنگامی که که تمامی ابزار نحوی یادشده حول آن میگفتار است ـ

 «غلامی که عیش شاه را منغص کرده»که برای ساکت کردن  «حکیمی»سعدی از زبان 

)سعدی،  «اگر فرمایی، من او را خاموش کنم» دهد:چنین شاه را مورد خطاب قرار می

که در این جمله . توضیح بیشتر این(، خلاف مقتضای ظاهر عمل نموده است99: 1781

صورت دوم شخص مفرد قرار گرفته است که مورد خطاب مستقیم حکیم آن هم به «شاه»

ه تواند این باشد کرسد، یکی از دلایل این مسئله مینظر میاین امر خلاف هنجار دربار به

اند گاه اجازه داشتهحکما در دربار پادشاهان از مقام و منزلتی والا و خاص برخوردار بوده، 

ادبی این کار نشان دادن  هتر از معمول صحبت کنند، فایددر مواقع خاصی با او خصوصی

 صمیمیت موجود میان شاه و حکیم است به مخاطب.

 و مقتضای آنحال و مقام  -1-1

کند تا سخن و کلام خود را براساس و به مقتضای را وادار می حالتی است که گوینده حال و مقام

روحی و حالت مخاطب و موضوع سخن ادا نماید؛ برای مثال وقتی که با دوست خود  وضعیت

 .کنید مقتضی است که سخن شما طولانی باشد و سرسری با او سؤال و جواب نکنیدگفتگو می
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گویند. « مقتضای حال و مقام»و اطناب سخن را  «حال و مقام» بنابراین، مکالمه با دوست را

 (11: 1790 ؛ آهنی،90و  72: 1737 )همایی،

کند و نیز بر حسب ای، زبانی خاص خود طلب میشک نیست که هر مضمون و عاطفه

حال و شخصیت مخاطب، لحن و کیفیت سخن، چه از حیث مفردات و ترکیبات و چه از 

اختیار زبان مناسب با حال مخاطب و مضمون سخن . حیث بافت نحوی باید تغییر کند

خود و ناشی از صمیمیت بهگیرد و گاه خودمتکلم بلیغ صورت میگاه از روی شعور و اراده 

تسلط گوینده بر زبان، خواه زبان . روحی خویش استعاطفی گوینده نسبت به حال و هوای 

های گوناگون زبان، گوینده را به و ظرفیت گفتار و خواه زبان نوشتار و شناخت استعدادها

هماهنگی . کندمقال یاری میب و حال تحقق هماهنگی و همسازی زبان با حال مخاط

و تلائمی که خواننده میان زبان و مایه و مضمون عاطفی شعر چه آگاهانه و چه 

کند، سبب احساس زیبایی در خواننده و تشدید تأثیرپذیری وی ناآگاهانه احساس می

 (757: 1739. )پورنامداریان، گرددمی

الذهن بودن، تردید و انکار به سه ب، یعنی خالیکلام خبری با توجه به حالت اعتقادی مخاط    

 شود:قسم تقسیم می

الذهن است، به این معنی که نسبت به . خبر ابتدایی: گاه مخاطب نسبت به مضمون خبر خالی1

و  کید نیستأمحتوای کلام تردید ندارد و منکر آن نیست. در این صورت نیازی به آوردن ادات ت

گونه خبر را خبر شود. اینجهت آگاهی و اطلاع مخاطب بیان می کلام به شکلی ساده و صرفاً

 :بوستان، مانند این بیت از گویندابتدایی می
 (1919: 1119سعدی، ) به کشتی و درویش بگذاشتند                 برداشتند بود یک درم مرا

دارد که در این  . خبر طلبی: گاه مخاطب از مضمون خبر آگاه است اما در قبول یا رد آن تردید9

ونه موارد گگویند، در اینگونه خبر، خبر طلبی میصورت ممکن است از متکلم سؤال کند، به این

 . مانند: بهتر است که متکلم، کلام خویش را با ادات تأکید مؤکد سازد
     (111: 1119)سعدی،  قیمت اندر ختن کمچو مشک است     ارس انشای منپهمانا که در 

کاری: گاه مخاطب نسبت به مضمون و محتوای خبر منکر است که در این صورت متکلم . خبر ان7

باید خبر را با ادات تأکید، مؤکد سازد و اگر لازم باشد، سوگند هم یاد کند، به این نوع خبر، خبر 

 گویند. مانند: انکاری می
                 (133: 1119دی، )سع نیرزد که خونی چکد بر زمین            به مردی که ملک سراسر زمین
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الذهن را به منزله منکر قرار داده، سخن مثلاً خالی و های فوق عمل کنیمچه خلاف حالتچنان   

گویند ، سخن را بدون تأکید ایراد کنیم، میبه شمار آوردهالذهن را مؤکد بیاوریم و یا منکر را خالی

ایراد کلام برخلاف ا بدنیست بدانیم که ام. سخن برخلاف مقتضای ظاهر ایراد شده است

مقتضای ظاهر یا مقتضای حال، همیشه از عیوب کلام نبوده، در بسیاری از مواقع از 

 : رود؛ به عنوان مثالهای ادبی به شمار میظرافت
  منم امروز و تو و مطرب و ساقی و حسود   

 (318: 1191 ،یو خیش)سعدچ اویزیخویشتن گو به در حجره ب                            

ساقی، خلاف انتظار خواننده است و زمانی که  مطرب و عطف حسود بر من و تو وکه 

ال گردد، شگفتی خواننده را به دنبای دیگر تعیین میتکلیف حسود در مصراع دوم به گونه

 ( 77: 1739 کدکنی،. )شفیعیدارد

آن چیزی نیست که در ظاهر باره معتقد است که مقتضای حال همیشه شمیسا در این

شود که گاهی از مقتضای ظاهر عدول رسد، از این رو در آثار بلغا دیده میبه نظر می

شود که آن عدول، بنا به مقاصدی بوده تا کلام اند اما بعد از کمی تأمل مشخص میکرده

ر کتب د مؤثرتر گردد و در واقع عین بلاغت بوده است. پس بلاغت تنها با علم به نکاتی که

توان گفت که در اساس، بلاغت، فطری شود، حتی میبلاغی آمده است، حاصل نمی

شاعران و نویسندگان بزرگ است و آثار آنان به هر نحوی که نوشته شده باشد، نمونه 

های اخراج کلام برخلاف مقتضای ظاهر بسیار فراتر از مطالبی است بلاغت است. اما نمونه

عنوان مثال مقتضای ظاهر در بحث تشبیه در علم بیان ست؛ بهکه در کتب سنتی آمده ا

به اخذ این است که مشبه به اعرف و اجلی از مشبه باشد، زیرا وجه شبه همواره از مشبه

شود، اما شاعر گاهی بنا به مصلحت که همانا تشدید در مبالغه باشد، برعکس عمل می

 کند، مانند این ابیات از ازرقی هروی: می

 آتش به سنان دیو بندت ماند    ن افعی به کمندت ماندپیچید

            خورشید به همت بلندت ماند        اندیشه به رفتن سمندت ماند

و یا مثلاً در سخن گفتن عادی باید مرجع ضمیر مشخص باشد، اما در این بیت از 

 د کرده است:، سعدی مرجع را کاملاً واضح پنداشته )خدا( و از او با ضمیر یاگلستان
 (1: 1138کز عهده شکرش به در آید؟ )سعدی،            از دست و زبان که برآید

مسئله دیگر این است که قدما بحث خلاف مقتضای ظاهر را فقط به لحاظ ادوات زبانی 

که یک جنبه خلاف مقتضای ظاهر، اند، حال آن)آن هم فقط ادات تأکید( مطرح کرده
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مقتضای ظاهر گاهی ایجاز است اما گوینده برخلاف مقتضای  مسائل معنوی است، مثلاً

 توانبرد که در این صورت نمیگوید زیرا خود از بحث لذت میظاهر به اطناب، سخن می

 (970: 1732ت. )شمیسا، ممل اس گفت که اطناب او

 خروج از هنجار -1-1

« زداییآشنایی»هایی که در نقد ادبی نوین مطرح شده است، یکی از نظریه

(Difamiliarization )سازی زبان، تمامی شگردهایی را در بر زدایی یا بیگانهاست، آشنایی

( 2: 1781کند. )پورنامداریان، گیرد که زبان شعر را با زبان طبیعی و هنجار، بیگانه میمی

شود. آن می (Foregrounding)سازی کارگیری چنین شگردهایی در کلام باعث برجستهبه

افتد که یک هنگامی اتفاق می ،آنو  انحراف از هنجارهای زبان معیار است سازیبرجسته

 رود و توجه خواننده را به خود جلب کند.کار میعنصر زبانی خلاف معمول به

دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که سازی شعر را از ابتذال و تکرار باز میبرجسته

که در ایجاد ارتباط، اختلال ایجاد نکند. هر امر  تا حدی پیش برودباید سازی برجسته

در سازی محسوب کرد. اصل مهم توان جزء برجستهغریبی در اثر ادبی را نمی

سازی کمک به زیبا نمودن متن است. شرط آفرینش اثر ادبی از یک سو، رعایت برجسته

دم طرفی ع اصل زیباشناسی است که نوعی حس زیباشناختی در خواننده ایجاد گردد و از

به اعتقاد لیچ  باشد.اختلال در امر ارتباط و به عبارت دیگر اصل رسانگی کلام می

و  (Divation form the norm)پذیر است: هنجارگریزی سازی به دو شکل امکانبرجسته

دهد که نسبت به قواعد هنجارگریزی زمانی روی می (.extra regularity)افزایی قاعده

ار، انحراف صورت پذیرد و آن هشت نوع است: هنجارگریزی آوایی، حاکم بر زبان هنج

فاق افزایی هنگامی اتگویشی، نحوی، زمانی، سبکی، نوشتاری، واژگانی و معنایی، اما قاعده

افتد که قواعدی بر قواعد و اصول حاکم بر زبان خودکار افزوده گردد، وی اگرچه می

داند ولی معتقد است که هر گونه بان هنجار میهنجارگریزی را انحراف از قواعد حاکم بر ز

ها تنها ای از این انحرافتوان هنجارگریزی نامید چرا که پارهانحراف از قواعد زبان را نمی

آید. از میان های غیردستوری منجر شده و هرگز خلاقیت هنری به شمار نمیبه ساخت

ر ددارد.  در آفرینش نظمانواع مختلف هنجارگریزی، هنجارگریزی نحوی سهم بیشتری 

هنجارگریزی نحوی، شاعر از قواعد نحوی زبان هنجار عدول کرده و موجب عادت ستیزی 
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های جایی عناصر جمله و کاربرد صورتشود. هنجارگریزی نحوی با جابهزبان خود می

 آید.به وجود مینامتعارف در زبان 

ه صراحت درباره هنجارگریزی که بآن( نیز در این زمینه بی15: 1739کدکنی )شفیعی

سخن گفته باشد میان دو گونه انحراف مستعمل و خلاق تمایز قائل است به اعتقاد وی 

ج در تدریهنجارگریزی مستعمل انحرافی است که بر اثر کثرت استعمال مبتذل شده، به

ا ر« لوبیای چشم بلبلی»زبان هنجار نیز به کار گرفته شده است، وی در این مورد ترکیب 

دارد که این ترکیب و ترکیبات تشبیهی اینچنینی بر اثر کثرت و بیان می زندمثال می

دهند و این در حالی استعمال و به مرور زمان تشخص و برجستگی خود را از دست می

اند. براساس نظر شفیعی کدکنی رفتهاست که در ابتدا نوعی بدعت هنری به شمار می

سازی، فرایند سومی را به عنوان د خودکاری و برجستهشاید بتوان در کنار دو فراین

ازی با گذر ستوان نتیجه گرفت که فرایند برجستهقائل شد، بنابراین می« خودکارشدگی»

یابد اما عکس آن یعنی استعمال مواردی از ادبیات در زبان از زبان به ادبیات تحقق می

 (95: 1780ی، )صفو گردد.خودکار، تحت فرایند خودکارشدگی مطرح می

 

 سازیبرجسته                                                        

 ادبیات                                                     زبان                                  

 خودکارشدگی                                                        

                                                                                        

ن را در آ« رستاخیز کلمات»سازی تحت عنوان کدکنی با یاد کردن از برجستهشفیعی

دهد. دیدگاه وی با اندک تفاوتی در واقع شناسیک جای میدو گروه موسیقایی و زبان

یعی کدکنی آنچه را لیچ تحت عنوان هنجارگریزی به دست همان دیدگاه لیچ است. شف

نام نهاده « گروه موسیقایی»افزایی )توازن( را و قاعده« شناسیکگروه زبان»داده است 

 است. 

ها شناسیک؛ مجموعه عواملی که به اعتبار تمایز نفس کلمات، در نظام جملهگروه زبان

ی ها شود، عواملب تمایز یا رستاخیز واژهتواند موجبیرون از خصوصیت موسیقایی آنها می

شناسی جدید مطرح است از قبیل استعاره، شناسی و سبکاست که در حوزه مباحث زبان

 آمیزی و...مجاز، آرکائیسم )باستان گرایی(، ایجاز، حذف، حس
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گروه موسیقایی؛ مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمره به اعتبار بخشیدن 

بخشد و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز ازن امتیاز میآهنگ و تو

توان گروه موسیقایی نامید. این گروه خود، شوند میها در زبان میها و تشخص واژهکلمه

عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد از قبیل انواع وزن، قافیه، ردیف، جناس 

 (3: 1739کدکنی، و... )شفیعی

از دیگر ابزارهای نحوی سعدی در نزدیک ساختن زبان ادب  اغراض و معانی ثانوی کلام؛

غالباً مقصود از کلام، افاده مضمون جمله است به دانیم که میبه زبان گفتار است. چنان

ها را معانی ثانوی شود که آنمخاطب؛ اما گاه است که در جمله مقاصد دیگری افاده می

مورد استفاده اصلی و رایج عبارت دیگر هر نوع جمله یکوان نامید. بهتیا مجازی جمله می

دهد و با جمله پرسشی، دارد که در دستور زبان ذکر شده است؛ مثلاً جمله خبری، خبر می

ها ـ به مقتضای حالات مختلف ـ برای گونه جملهپرسش می کنند؛ اما در عرف از این

توان با جمله خبری، اعجاب را هم بیان کرد، می شود؛ مثلاًمقاصد دیگری هم استفاده می

توان با جمله پرسشی پرسش یعنی جمله خبری را در مقام جمله عاطفی به کار برد. یا می

 مغرورِ خودِ»، «پیری»که سعدی از زبان عنوان مثال هنگامیبهنکرد، بلکه تأکید را رساند. 

« خسبی که نه جای خفتن است؟ چه»دهد: را مورد خطاب قرار می «اشاز راه مانده

استفهامی صرفاً پرسش نیست بلکه با  ه( قصد وی از بیان این جمل151: 1781)سعدی، 

دهد. و دارد و وی را متنبه ساخته، هشدار میبازمی «تنبلی»این عمل، جوان مغرور را از 

این مدت در »دهد: وی را مورد خطاب قرار می «یار عزیز سعدی»یا آن هنگام که از زبان 

خبری او مفید معنای ثانوی گلایه و  ه( جمل173: 1781)سعدی، « قاصدی نفرستادی

 مستقیم وای غیرگونهبا بیان این جمله به «یار عزیز»سرزنش است و بدین ترتیب 

خواهد که در مورد این مسئله توضیح داده، در مقام دفاع از غیراستفهامی از سعدی می

 خود برآید.

 بلاغی جمله بر دو نوع است: خبر و انشاء؛ های در کتاب

 خبر

خبر یا »و یا  (91 :1219یمنی، علوی) «یحتملُ الصدق و الکذبالخَبرُ فی اللغۀ هو ما»

ای است که ذاتاً احتمال صدق و کذب داشته باشد و بتوانیم مضمون کلام خبری جمله

نیم، منظور از صدق کلام، اش را راستگو یا دروغگو بخواآن را راست یا دروغ و گوینده
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 )همایی،« مطابق بودن مضمون آن با واقع و مقصود از کذب، مخالف بودن آن با واقع است.

 مانند:( 29: 1737
 (111: 1191سعدی، « )توانگری بخیل را پسری رنجور بود.»

اظهار حسرت و توان به مواردی نظیر از اغراض و کاربردهای ثانوی جمله خبری می

 ، مفاخره،رحم و شفقت و دلسوزیبرانگیختن تعجب و یا شادی و  ،و تأثر فضعو اندوه 

 تحقیر، تمسخر، هشدار، سرزنش، تهدید، وعد و وعید، تشویق، ترغیب و... اشاره نمود. 

 انشاء

 و صدیقت قابل ندارد، نسبتی خارج با کهآن دلیل به که است کلامی»انشاء در مقابل خبر 

 ، مانند:(91: 1790 رجایی،« )نیست. تکذیب
 ( 111: 1191سعدی، « )؟چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست»

انشای طلبی  انشاء بر دو قسم است: الف( انشای طلبی و ب( انشای غیرطلبی؛ 

خواستن چیزی است به ایجاب یا سلب که به اعتقاد گوینده در وقت طلب، حاصل »

، نهی، استفهام، ندا و تمنّی ذکر کرده امرکه اقسام آن را  (907: 1732)شمیسا، « نیست.

شود و انواع آن عبارت است از مدح، انشای غیرطلبی که در آن چیزی خواسته نمی اند و

ذم، قسم، ترجی، دعا و صیغه عقود؛ از آنجا که انشای غیرطلبی کاربردی ادبی چندانی 

 م: ندارد، از بحث در مورد آن خودداری نموده و به انشای طلبی می پردازی

 خوانیم:های معانی چنین میاز اغراض و کاربردهای ثانوی جمله انشایی در کتاب

« فرمان به انجام کاری یا طلب فعلی است از موضعی برتر و والاتر.»امر؛ در واقع 

رود از جمله: کار میاما گاه در اغراض دیگری نیز به (58: 1781زاده، اشرفو  مقدم)علوی

 زو، تعجیز، تعریض، ارشاد، ترغیب، استهزا، تحقیر، استرحام و....دعا، عبرت، تقاضا، آر

ی، هاشم) «است به طریق استعلا و برتری. بازداشتن و طلب ترک کار»نهی؛ در اصل 

، مازندرانی، 109 :1737 ؛ همایی،155 :1757؛ رجایی، 110 :1797 تقوی،؛ 39: 1222

عانی مجازی چندی همراه است از اما کاربرد ادبی نهی در برخی مواقع با م( 87: 1739

 جمله: دعا، ارشاد، توبیخ، تشویق، امر و ....

به معنای پرسیدن است در موردی که گوینده جاهل به امری »استفهام؛ در حقیقت 

آگاهی خواستن از چیزی است که شخص آن را »( و نیز 105: 1737)همایی، « باشد

مجازی دیگری از آن استفاده می شود از ( اما گاه معانی 92: 1739)تجلیل، « داند.نمی

 جمله: نهی، تقریر، توبیخ، ملامت، بیان آرزو و ....



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی ادبی مجموعه مقالات            111

وسیله حرفی که متضمن معنی ندا؛ در واقع طلب اقبال و جلب توجه دیگری است به

فراخواندن باشد یا بدون کلمه خاصی. از معانی مجازی ندا می توان بدین موارد اشاره کرد: 

آموزی، اغراق، تجاهل، اظهار جع، اظهار تعجب، بیان آرزو، تنبه و عبرتتوبیخ، تحسر و تو

 ندامت، تهدید و ....

تمنی؛ در حقیقت خواستن مطلوبی است که به دست آوردنش دشوار و محال باشد؛ 

همراه است؛ اما تمنی گاه در اغراضی مجازی « ای کاش»بیان آن در فارسی معمولًا با 

 د از جمله: اظهار ندامت، ارشاد، تنبه و ....گیرمورد استفاده قرار می

ابزارهای نحوی است یکی از مهمترین  ( اجزا و ارکان جمله؛تقدیم و تأخیرجایی )جابه

لام سازی کو همچنین برجسته که سعدی برای نزدیک ساختن زبان ادبی به زبان گفتار

و اجزای جمله اگر دانیم تغییر محل طبیعی ارکان که میاز آن بهره جسته است. چنان

منظور جلب توجه خواننده و دقت او بر روی کلمه یا ناشی از ضرورت وزن نباشد و به

شود، زیرا جدا از معنی حاصل از های بلاغی محسوب میهایی خاص باشد از جنبهکلمه

دلالت حقیقی کلمات، معانی ثانوی دیگری از قبیل غافلگیر کردن خواننده، رفع شک و 

ی تعظیم و تکریم و شدت توجه و تأثر گوینده به خواننده را نیز بر عهده تردید، القا

های برجسته کردن کلمه، آوردن آن در ابتدا و یا انتهای گیرد. معمولًا یکی از روشمی

بیت است. این تقدیم و تأخیر وقتی که برخلاف ساخت و آرایش طبیعی جمله  و مصراع

کند و هم ت بودن، هم خواننده را غافلگیر میگیرد، خود به سبب خلاف عادصورت می

شود که خواننده از حال و هوای روحی خود انگیزد. این حال سبب میتوجه او را برمی

ری گیربوده شود و از نظرگاهی به موضوع نگاه کند که شاعر نگاه کرده است و این جهت

: 1739ست. )پورنامداریان، نگاه در ایجاد جو ذهنی همسان با شاعر در خواننده بسیار مؤثر ا

798) 
جایی اجزای کلام، دست اهل زبان را در تنوع بخشیدن به سخن باز قابلیت جابه

های بارز زبان فارسی این است که امکاناتی بالقوه گذارد، به بیان دیگر یکی از ویژگیمی

 ای مثال ازدهد، بررا در تغییر جایگاه عناصر سازنده یک جمله، در اختیار سخنور قرار می

توان با تغییر جایگاه عناصر سازنده می« او کتاب را برای من خرید»ای ساده نظیر جمله

آرایش یا ساخت مختلف به دست  99، «او + کتاب + را + برای + من + خرید»آن یعنی 

( نمونه معروف این موضوع در ادبیات فارسی دو بیت زیر است 912: 1780آورد. )صفوی، 
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جا نمودن یا تقدیم و تأخیر عناصر بیت اول در همان وزن ا سعدی با جابهکه بیت دوم ر

 و همان بحر اما چیدمان و ساخت متفاوتی سروده است: 

 وگر جامه بر تن درد ناخدا )منسوب به فردوسی(    برد کشتی آنجا که خواهد خدا

                            (921: 1797)سعدی، وگر ناخدا جامه بر تن درد   خدا کشتی آنجا که خواهد برد 

های متفاوت سبکی و تأکیدی، که مشهود است این دو بیت جدا از ویژگیکه چنان

 معنا، وزن و بحر یکسانی دارند. 

وسیله ای که گاهی تمام پیام بهگونهترین رکن انتقال پیام است؛ بهفعل در جمله اصلی

هایی پیام جمله بسیار مؤثر است. در جمله گیری یا تکمیلشود و آن در شکلآن منتقل می

کند، شود، فعل پایان جمله مفهوم کلام را منتقل میکه به شیوه عادی نه بلاغی نوشته می

نشیند، در آغاز کار، تمام یا عمده محتوای سخن اما در شیوه بلاغی که فعل در صدر می

 ه تقدیم فعل، تأکید مطلبشود. سعدی به این موضوع اشراف دارد کبه خواننده منتقل می

طوری که گاهی برای مهم جلوه دادن مطلبی، از این شیوه بهره افزاید؛ بهرا بسیار می

کند و پیام خود را در همان ابتدای گیرد. او جمله خود را از حالت روایی خارج میمی

ده نکند. در این شیوه، برخلاف صدارت مسندالیه که اشتیاق را در خوانجمله منتقل می

شود و با این کار، مجال فکر کردن کند، با تقدیم فعل، هیجان مخاطب زیادتر میزیاد می

 کند. شود و پیام، بدون مقاومت او در ذهن نفوذ پیدا میاز مخاطب گرفته می

 «ای که دل بر هلاک نهادهاعرابی گرسنه»عنوان مثال هنگامی که سعدی از زبان به

ی جایاش جابه؛ در جمله«ای یافتم پرمرواریدناگاه کیسه»: گوید( می115: 1781)سعدی، 

پس از فعل و در  «پرمروارید»ارکان جمله صورت گرفته است، بدین ترتیب که صفت 

ده زجایگاهی غیر از جایگاه اصلی خود بیان شده است. سعدی با این کار قصد شگفت

ی داستان با اعرابی گرسنه که مخاطبی که از ابتداساختن مخاطب را داشته به دلیل این

سی یابد نفای مییابد که وی در اوج ناامیدی و گرسنگی کیسههمراه بوده، زمانی که درمی

 چیزی یافت شود، اما «زاد معنی»کشد به گمان اینکه شاید در آن کیسه از به راحتی می

رو طعام( روبه)و نه مثلاً پُرنان و پُر «پُرمروارید»هنگامی که پس از فعل جمله، با صفت 

 گردد.شود دچار تعجب، تأسف و نگرانیِ دوباره میمی
کنان و یا آن هنگام که سعدی پس از شنیدن خبر فرار دوستش از جنگ ملامت    

(، مخاطب 98: 1781سعدی، ) «شناسسپاس و سفله و ناحقدون است و بی»گوید: می

ار کبه «دوست خود»در مورد شود که سعدی چنین صفات ناپسندی را دچار این تصور می
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برده است؛ اما با مشاهده جمله بعد )که به اندک تغیّر حال از مخدوم قدیم برگردد( 

را ملامت و  «کسِ برگردنده از مخدوم قدیم»یابد که گوینده با تعریض و کنایه درمی

( تجایی و تقدیم و تأخیر مسند )دون اسکند )و نه دوستِ خود را(، این جابهسرزنش می

و مسندالیه )کسِ محذوف( نه تنها خواننده را برای چند لحظه دچار تعجب و شگفتی 

 کند.سازد بلکه چنین کلامی را نیز در ذهن وی اثرگذارتر و ماندگارتر میمی

پرسند سلطان محمود با وجود داشتن چندین می «حسن میمندی»و یا هنگامی که از 

که با از ایشان میل و محبتی ندارد چنان یکچون است که با هیچ»صاحب جمال  هبند

جایی و تقدیم و تأخیر بر جابهانشایی علاوه ه( در این جمل177: 1781)سعدی،  «ایاز؟

ا که بیک از ایشان چنانمسند )چون است؟( و مسندالیه )میل و محبت نداشتن با هیچ

نیز صورت گرفته ایاز( حذف مسندالیه )سلطان محمود( و حذف فعل )میل و محبتی دارد( 

جایی و حذف ارکان جمله سعی در نزدیک ساختن هرچه بیشتر است، سعدی با این جابه

و بهتر زبان حکایت به زبان گفتار و محاوره داشته است و این امر هم به اختصار و هم به 

سازی کلام کمک نموده، بد نیست بدانیم تقدیر و ترتیب اصلی ساختار کلام چنین برجسته

 ست:بوده ا

، میل و [میل و محبتی دارد]که با ایاز یک از ایشان، چنانبا هیچ [سلطان محمود]

از  یکبا هیچ [سلطان محمود]محبتی ندارد؛ یا به عبارت دیگر: )میل و محبت نداشتن 

 که با ایاز( چون است؟ایشان چنان

به زبان از دیگر ابزارهای نحوی سعدی برای نزدیک ساختن زبان ادبی  حذف و ایجاز؛

طور کلی بیان معانی و مفاهیم بسیار در کلام اندک است و این یکی گفتار است. ایجاز به

های اثر ادبی خوب است. حذف و ایجاز شگردی است که سعدی بدان وسیله از ویژگی

ن که سعدی با دیدعنوان مثال هنگامیشگفتی آفریده است؛ به گلستانبارها و بارها در 

سعدی، «)من در این حالت که...»سازد ود را بدون فعل و ناتمام رها میخ هجمل «دو هندو»

( سعی در نزدیک ساختن زبان حکایت به زبان گفتار دارد چرا که با این عمل 191: 1781

حالت ترس، دستپاچگی، غافلگیرشدن، تنگی فرصت و یا بندآمدن زبان از ترس را با مهارت 

عبارت دیگر با این کار، رعایت مقتضای ظاهر زد و بهساتر به شنونده منتقل میهرچه تمام

امیر »دهد. و با زمانی که نموده، مخاطب را در حس و حال و فضای حکایت قرار می

شنود سعدی در نهایت اختصار و ایجاز حکایت آمیز شاعر مداح را میسخن مطایبه «دزدان
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عدی، )س «دی و بخندید و گفت...امیر دزدان از غرفه بدید و بشن»گیرد: گونه پی میرا این

های کوتاه، معانی و مضامین بسیاری را به ( و بدین ترتیب در قالب این جمله170: 1781

قدیر گردد. بد نیست بدانیم که تخواننده منتقل ساخته، در نهایت به زبان گفتار نزدیک می

و ]از غرفه بدید  [این ماجرا را]های موجز در اصل چنین بوده است: امیر دزدان این جمله

 گفت... [در این باره]بخندید و  [آمیز شاعر را بشنید و با شنیدن آنسخن مطایبه

وعی کند به نمورد کلام جلوگیری میکه از درازگویی و تفصیل بیبر اینایجاز علاوه

دهد که گوینده به ادراک و زیرکی و تیزفهمی مخاطبش اطمینان به خواننده نشان می

 های برقراری صمیمیت بین گوینده و مخاطب است. امر یکی از راهدارد، این 

 ایجاز چیست -1-1

خواهد مطلبی را بیان کند حال مخاطب و بگوینده بلیغ چون دانیم که میچنان

ه لب را به تفصیل و گاطگیرد و بر این اساس گاهی ممقتضیات زمان و مکان را در نظر می

توسط یعنی نه مختصر و نه مطول. به بیان دیگر طور مکند و گاه بهبه اختصار بیان می

تواند ادا کند: یا به طریق اختصار )ایجاز( معنایی را که گوینده در ذهن دارد به سه وجه می

هرگاه  (97: 1792. )صفا، یا به طریق تفصیل و اطناب و یا به وجه مساوات در معنی و لفظ

نی باشد ایجاز است و زمانی که لفظ لفظ بیش از معنی باشد، اطناب و هرگاه کمتر از مع

که و معنی برابر باشد مساوات در عبارت برقرار است. اصل در کلام بر مساوات است مگر آن

فَالْاِیجازُ اداءُ المقصودِ » قزوینی:به قول خطیب .بخوردهم ه بنا به دلایلی این مساوات ب

ایجاز ( )99: 1709قزوینی، )خطیب« هامِنْ متعارفِ وَ الْإطنابُ أداؤُهُ باکثرَ ال رۀباقلَّ مِن عبا

متعارف و اطناب ادا کردن مقصود است از حد عبارت ه کمترین ادا کردن مقصود است ب

 (.عبارت از حد متعارفبیشترین با 

ر د است بیان مفاهیم بسیار و در اصطلاحی است گویکوتاه معنای به ایجاز در لغت

لفظ : »اندعریف یکسان و مشابهی از ایجاز ارائه دادهلفظ اندک. کتب بلاغی مختلف نیز ت

فَالْاِیجازُ اداءُ المقصودِ باقلَّ »(، 733: 1737)شمس قیس رازی، « اندک بود و معنی بسیار.

آن است »(، 192-135: 1911تفتازانی، و  989: 1710)تفتازانی، « متعارفِال رۀمِن عبا

ایجاز » ،(171 :1737، )همایی «لفاظ باشد.که الفاظ کمتر از معانی و معانی بیشتر از ا

: 1797)تقوی، « است از تعبیر نمودن از اصل مقصود به لفظی کوتاه وافی به مراد.عبارت

با حداقل الفاظ، حداکثر »، (73 :1739 )تجلیل، «ترین لفظ.بیان معنی در کوتاه»(، 199
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.« ترین لفظکوتاه بیان معنی در»و یا  (911 :1732 )شمیسا، «معنی را بیان کردن.

 (32 :1781زاده، مقدم و اشرف)علوی

به ارکان کلام آسیبی نرسد و وضوح و رسایی آن محفوظ که  استعمده ایجاز آن شرط 

عبارت دیگر کلام از نظر قواعد صرفی و نحوی درست و از حیث معنا و مفهوم بماند، به

ای که کلام را نارسا گونهبه، ردبدون قراین لفظی و معنوی صورت گیاگر ایجاز واضح باشد. 

 ، مانند:نامندرا ایجاز مخل می آن، گردد باعث تقعید و ابهامو  ختهسا

 تاس یپروین همه گویند که این ماهی و آن روی اگر باز کند حلقه سیمین در گوش  

 (909: 1785 ،ی)سعد

 گویند کهیعنی اگر روی باز کند ]در حالی که[ حلقه سیمین در گوش دارد، همه می

 این ]روی مثل[ ماه و آن ]حلقه مثل[ پروین است.

است  مخاطب اهل ادب ، حالِالبته فراموش نکنیم که در مورد ایجاز، ملاک و معیار

در خطابه و کتابت عادی ملاک مثلًا الناس که اوسط نه حالِ ،که با سنن ادبی آشناست

 از این رو این بیت حافظ: شوند،محسوب می

  ردکای از دل شیدا میگفت حافظ گله      ؟زلف بتان از پی چیست گفتمش سلسله

 (127: 1732)حافظ،                                                                                  

که برای آشنایان به حال آن ،ممکن است برای مردم عادی ایجاز مخل داشته باشد

پرسیدم که چرا  موی دلیران زنجیروار  :گویدا این بیت میسنن ادبی چنین نیست، زیر

زیرا حافظ دیوانه است )و بدیهی است که دیوانه را باید به زنجیر  :است؟ در پاسخ گفته شد

. عاشق، شودق مجعد است و به سلسله )زنجیر( تشبیه میوکشید(. در سنن ادبی موی معش

و یا آنکه جای دل عاشق در زلف گره در  کشنددیوانه و شیداست و دیوانه را به بند می

 (919 :1732، گره نگار است. )شمیسا

های راه زا یکی»نویسد: در مورد ایجاز چنین می موسیقی شعرکدکنی در کتاب شفیعی

 رستاخیز و کلمات تشخص موجب که شعر زبان در تعلیل و تحلیل قابلغیر و پیچیده بسیار

 کند ونمی تبعیت خاصی قوانین از که است ایجاز زی وسافشرده از نوعی شودها میواژه

« خلاق هایکوشش در اقتصاد رعایت» قانون را آن روس صورتگرایان که است همان این

(The law of the economy of creative efort )لوسکی وسه الکساندر اند وخوانده 

 ترینبیش که است یاسلوب دقیقا بخش،رضایت و کنندهقانع اسلوب یک که بود معتقد

 (99: 1739کدکنی، )شفیعی« دهد.می ارائه واژگان کمترین با را اندیشه
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 انواع ایجاز -1-1-1

  ( ایجاز حذف9( ایجاز قصر، 1اند: ایجاز را در علم معانی به دو نوع تقسیم کرده

است که در آن از ارکان جمله، چیزی محذوف نیست ولی خود جمله  ایجازی ایجاز قصر:

کلم شود. بدین ترتیب متای است که مفاهیم بسیاری از کلمات اندکش فهمیده میگونهبه

چنان  .باید مطلب مفصل یا تقریباً مفصلی را بدون تکلف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند

 که درویش نیشابوری تمام ماجرای مغولان را در ایران چنین حکایت کرد: 

 «بردند و رفتند.آمدند و کشتند و کندند و سوختند و »

: در ایجاز قصر معمولاً بسامد فعل بالاست زیرا متکلم یا نویسنده باید مطلب مفصل یا نکته

توان تقریباً مفصلی را بدون تکلف در حداقل الفاظ ممکن بیان کند، از این رو ایجاز قصر را می

 ( 917: 1732شرح و بسط داد. )شمیسا، 

نظیر فعل، مسندالیه، مسند، زئی از اجزاء کلام ایجازی است که با حذف ج ایجاز حذف:

 ایجاز حذف یکی از شگردهایی است .به قرینه لفظی یا معنوی صورت گرفته باشدمفعول و... 

ای از ایجاز حذف در بیت زیر نمونه سازد.که سعدی به یاری آن، سخن خود را فشرده می

  :سعدی است گلستان
: 1191)سعدی، « عسل.ماند؟ گفت: به زنبور بیعمل به چه یکی را گفتند: عالم بی» 

191 ) 

رو هستیم. ساختار کلام در واقع شود با حذف فعل روبهکه مشاهده میجا چنانکه در این

 است:چنین بوده
عمل به چه ماند؟ ]آن شخص[ گفت: ]عالم بی عمل[ به زنبور یکی را گفتند: عالم بی»

 «عسل ]ماند[.بی

 که - بیهودههای پردازیعبارت از دوری جستن و زاید کلمات از و نثر نظم پیراستن یا ایجاز

 یکدیگر اب کلمات روابط در پریشانی باعث بلکه ندارند، اثر کلی ساختار در خاصی نقش تنها نه

 اختارس .داردای ویژه نقش سعدی کلام در -کاهند می کلام زیبایی از چشمگیری نحو به و شده

. تابدنمیرب کلام کلی بافت به توجهبی و قاعده از خارج راای کلمه افزودن یا کردن کم سعدی کلام

به نزدیک شدن زبان ادبی به زبان گفتار و در  سازی کلام منجرضمن برجسته ایجاز سویی از

 شود.مینتیجه ایجاد صمیمیت و همدلی بین گوینده و نویسنده 

آن سعدی، زبان حکایت را به زبان  هلوسییکی دیگر از ابزارهای نحوی است که به اطناب؛

در اصل بیان معانی اندک در الفاظ بسیار است، گوینده با  بسازد. اطناگفتار نزدیک می
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استفاده از اطناب و به رعایت مقتضای حال، خواننده را هر چه بیشتر در حس و حال و 

سازد؛ می ترل قبولثرتر، ماندگارتر و قابمؤفضای داستان قرار داده بدین ترتیب کلامش را 

 گوید: مثلاً هنگامی که در وصف ابلهی می

ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و قصبی مصری بر سر و مرکبی تازی در »

( قصد وی از به دنبال هم آوردن 112: 1781)سعدی،  «زیر ران و غلامی از پی دوان...

مطلب در ذهن مخاطب و به بهتر و بیشتر وصفی، جایگیرساختن هرچه  هاین چند جمل

 به اوست.  «ابله»تصویر کشیدن و نمایاندن حالت و وضعیت 

 دارد:معنی را به دنبال هم بیان میو یا زمانی که برای جوانی چندین صفت تقریباً هم

: 1781)سعدی،  «عشرت ما بود... هزبان در حلقجوانی چست، لطیف، خندان، شیرین»

لب را هر چه بهتر و بیشتر در ذهن مخاطب خود ( سعی وی بر آن است که مط159

 جایگیر سازد و جوان را به خوبی به خواننده بشناساند. 

در مورد ملحدی که با یکی از علمای  «ههم الله علی حِدنَعَ لَ»کاربردن حشوِ و یا به

معتبر به مناظره پرداخته، سعی در جایگری ساختن هرچه بهتر مطلب در ذهن مخاطب 

 کند:این عمل به نوعی جانبداری خود را از آن عالم معتبر به خواننده اعلام میدارد و با 

ه و ب هیکی از علمای معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده، لعنهم الله علی حِدَ»

 (192: 1781)سعدی، « سپر بینداخت و برگشت. حجت با او برنیامد؛

 اطناب چیست -1-1

 آوردن و در اصطلاح علم معانی« دراز کردن سخن» و« پُرگویی»در لغت به معنی اطناب 

 توایی،مح نظر از که شده ارائه اصطلاح این از گوناگونی تعاریف است.الفاظ بیش از معانی 

و الاطناب هو أداءهُ »اند: نوشته« اطناب»ندارد. در تعریف  وجود هاآن بین چندانی تفاوت

اکی، )سک« راجعه إلی اجمل أو الی غیر اجمل.باکثر من عباراتهم سواء کانت القلۀ أو الکثرۀ 

ر برد، درا به کار می« بسط»اصطلاح « اطناب»( شمس قیس نیز که به جای 783: 1990

بسط آن است که معنی را به الفاظ بسیار شرح کند و به چند وجه »نویسد: تعریف آن می

نویسد: ره می( رجایی نیز در این با793: 1737)شمس قیس، « اند.آن را مؤکد کرده

ت که در زیادبه عبارت زائد بر حد متعارف و معهود به شرط ایناست تأدیه معنی مقصود »

زاده نیز در تعریف اطناب مقدم و اشرفعلوی (910 :1757 )رجایی، «ای باشد.آن فایده

اده، زمقدم و اشرف)علوی «اطناب آوردن الفاظ بسیار است برای معنی اندک.» نویسند:می
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اطناب سخن این است که الفاظی زائد بر » گوید:باره میتجلیل نیز در این (81 :1781

 ( 78: 1739، )تجلیل «معنی بیاوریم.

الذهن باشد، در آن صورت که مستمع خالیاطناب در زبان عادی جایز نیست مگر آن

. با شودلازم است که موضوع را برای او به تفصیل بیان کرد تا کاملاً در ذهن او جایگیر 

این همه اطناب حدی دارد و اگر از اندازه معینی )با توجه به مقتضای حال( درگذرد، 

گویند. اما باید توجه می« اطناب ممل»شود که در اصطلاح علم معانی بدان آور میملال

داشت که اطناب در ادبیات ناپسند نیست، زیرا مطالب ادبی که عمدتاً بیان عواطف و 

عشق و نفرت و مرگ و زندگی است، خود به خود شیرین و دلپسند و  احساسات از قبیل

مؤثر است تا چه رسد به اینکه با زبانی ادبی و بیانی هنرمندانه ایراد گردد. از این روست 

توان داستانی عشقی را که بارها شنیده شده، بازهم در صدها ورق شرح داد، مانند که می

د از او شاعران دیگر آن را با اطنابی شیرین برای داستان خسرو و شیرین که نظامی و بع

دانستند، دوباره روایت کردند و در هر روایت کسانی که از همان آغاز تمام داستان را می

 شوری دیگر انگیختند.

 شودبار مجموعه اثر لحاظ میجا باید توجه داشت که اطناب دو اعتبار دارد: یکدر این

است. گاهی بحث این است که فلان اثر ادبی در صفحاتی بار واحد کلام که جمله و یک

کثیر فلان مطلب مختصر را ادا کرده است و گاهی بحث این است که در فلان جمله که 

شود. بدین ترتیب ممکن است کل یک خواهد بهمان معنا را افاده کند، اطناب دیده میمی

 تانبوسیجاز باشند مانند اثر مبتنی بر اطناب باشد اما جملات آن تک تک مبتنی بر ا

سعدی. گویندگان آثار ادبی به تفصیل در باب طلوع و غروب خورشید، بهار و خزان، بزم 

اند، کام خواننده را اند و هرچه بیشتر به اطناب گراییدهو رزم و پیری و جوانی سخن رانده

امات قتوان گفت که نویسندگان نثرهای فنی از قبیل ماند. حتی میتر ساختهشیرین

گشتند تا جایی سخن را به طلوع خورشید و یا ستارگان برسانند دنبال بهانه میحمیدی به

و از آن وصفی کنند. خاقانی نیز گاهی در تشبیب قصاید خود در طی ابیات متعددی فقط 

این نکته را مطرح کرده است که صبح شد و خورشید طلوع کرد، اما چون بیان و 

اوج زیبایی است، اطناب او را باید در اوج بلاغت دانست، خاصه های او در تصویرپردازی

که واحدهای کلام یعنی عبارات و جملات مبتنی بر استعاره و تشبیه یعنی ابزارهای این

ایجاز است. پس اطناب به دو لحاظ مطرح است: یکی در باب سخنانی که شأن آنها اطناب 

 یهی، و دیگر سخنان ادبی شیرین و مسائلنیست از قبیل سخنان پیش پا افتاده روزمره بد
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عاطفی و احساسی که مقامی دیگر دارند و قال اهل البلاغۀ: الاطناب اذا لم یکن منه بُدّ 

آید( که در ادبیات مکرراً پیش میای نباشد )چنانفهو ایجاز؛ یعنی اگر از اطناب چاره

 (919: 1732اطناب همان حکم بلاغی ایجاز را دارد. )شمیسا، 

 انواع اطناب -1-1-1

ترین و در عین حال مفصل انواع اطناب در کتب بلاغی مختلف، متفاوت است، اما

 لقرآنالاتقان فی علوم ااست، وی در سیوطی باره، متعلق به بندی در اینترین تقسیمکامل

انواع آن را بیست و یک مورد  ،«زیادت»و « بسط» کلی اطناب به دو قسم ضمن تقسیم

سیوطی، بی تا: ) آورد.های متعددی از قرآن کریم میبرای هریک مثال و کندذکر می

392)  

 )زیادت( اطناب زیادهالف( 

نام دارد. در این نوع اطناب  )زیادت( اطنابی که مربوط به جمله است، اطناب زیاده

رد. بکار مینویسنده یا شاعر، الفاظ و عبارات زائد بر معنایی که در جمله بیان شده به

تردید الفاظ زائد باید برای اغراضی خاص همچون مبالغه، تأکید، توضیح و... باشند یب

نویسان، مصادیق دانیم بلاغتطور که میشود. همانوگرنه اطناب از نوع ممل محسوب می

البته تشخیص و تعیین مصادیق برخی از انواع که اند متعددی برای اطناب زیاده ذکر کرده

اح ایض :نظیراطناب مفید غرض و فایده است، انواع از . برخی یستبه راحتی ممکن ن آن

، یغالا، تکمیل، تذییل، اعتراض )حشو(، تکرار )تکریر(، ذکر خاص بعد از عام، بعد از ابهام

 و...  مترادفات

در کتب . ها حاصل شوداطنابی است که در نتیجه فراوانی جمله اطناب بسط:ب( 

وای بر ) (9 -3 :)فصلت« ۀکازلٌ لِلمُْشْرِکینَ الَّذینَ لایُؤتُونَ الوَیْ» بلاغی معمولاً آیه شریفه

د مثال برای اطناب بسط ذکر هعنوان شا به (پردازندکسانی که زکات نمی، مشرکان

ر ای نیست ولی نکته این تعبیدهندهبدیهی است که در بین مشرکان هیچ زکات؛ گرددمی

 آن و بر حذر داشتن آنها از ترک زکات است.  یبر ادا(، تشویق مؤمنین ۀکاز)لا یُؤتُونَ ال

ستن جبهره از جمله: گیرد،صورت میمختلفی های کلام در زبان فارسی به شیوهبسط 

تن جسجستن از قسم، بهرهجستن از تشبیه، بهرهجستن از توصیف، بهرهاز مناظره، بهره

 از حکایت و...
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 ستانگلفحات پیشین را در حکایت هفده باب هفتم در ادامه، ابزارهای نحوی معرفی شده در ص

 هیم:دسعدی )به تصحیح غلامحسین یوسفی( مورد بحث و بررسی قرار می

 حکایت -1

 سالی از بلخ با میان سفر بود
(1)

 و راه از حرامیان پرخطر؛ 
(1)

بدرقه همراه ما جوانی به 

 زورور، بیششانداز، سلحشد، سپرباز، چرخ
(1)

 ا کمان او را به زه کردندیکه به ده مرد توان 

(1)
 و زورآوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی، 

(1)
 اما چنان که دانی 

(1)
متنعم  

 بود
(3)

 ،و سایه پرورده 
(9)

 نه جهاندیده  
(8)

 و سفر کرده، 
(10)

رعد کوس دلاوران به  

 گوشش نرسیده
(11)

 ندیدهو برق شمشیر سواران  
(11)

در پی هم  اتفاقاً من و این جوان، 

 دوان،
(11)

 بیفگندیبازو  هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوتّ 
(11)

و هر درخت  

 عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی
(11)

 و تفاخر کنان گفتی 
(11)

مرا در این  ]بیت[ 

 حالت
(13)

 که دو هندو که از پس سنگی سربرآوردند 
(19)

 و آهنگ قتال ما کردند، 
(18)

 

 چوبیدست یکی  به
(10)

 کوبیو در بغل آن دیگر کلوخ 
(11)

 جوان را گفتم: 
(11)

چه  

 پایی؟
(11)

 تیروکمان را دیدم از دست جوان فتاده 
(11)

 .و لرزه بر استخوان 
(11)

چاره جز  

 آن ندیدیم
(11)

 که رخت و سلاح و جامه رها کردیم 
(13)

 و جان به سلامت بیاوردیم. 

(19)
   

  :طنز.  درونمایه حکایت 

  :سبب شود ولی بهجوان پهلوانی با ادعای فراوان همراه سعدی می طرح داستان

 کند. تجربگی در مواجهه با راهزنان، سپر افکنده، فرار میبی

 تجربه و کارآزمودگی، بسیار کارآمدتر از زورِ بازوست.  نتیجه حکایت:

  ـ سالی از بلخ با میانم سفر بود: 1جمله 
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 در جایگاه اصلی خود قرار « م»: در این جمله ضمیر متصلجایی اجزای جملهجابه

)در معنای سفر  تقدیر کلام در اصل چنین است: سفرم بود ، نگرفته است

 .کردم(می

 بر مسندالیه جمله مقدم « سالی» جایی اجزای جمله: در این جمله قید زمانجابه

داده، نمونه قصه و روایت رخ  زبانجهت نزدیک شدن به است، این تقدیم بهشده

های فارسی؛ فایده ها و روایتاست در ابتدای قصه« روزی روزگاری»بارز این امر

 ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. 

  ـ و راه از حرامیان پرخطر: 1جمله 

 «کهحالیدر»حالیه است به معنای « واو»؛ «و .» 

 ز پرهیبه قرینه لفظی محذوف است؛ فایده ادبی: « بود»حذف: در این جمله، فعل

 گونه است: تقدیر جمله این، از تکرار و در نهایت رعایت اختصار کلام

 ]بود[.  و راه از حرامیان پُرخطر

  ر: زوانداز، سلحشور، بیشبدرقه همراه ما شد، سپرباز، چرخ  ـجوانی به1جمله 

 که از جوان برای  )جوان(؛ به سبب نقل داستان است، از آنجا تنکیر مسندالیه

شود و وی هنوز برای مخاطب می برده ار است که در حکایت نامنخستین ب

است؛ فایده ادبی: رعایت شده نیست، سعدی آن را نکره بیان داشتهشناخته

 مقتضای ظاهر. 

 های متوالی پس از فعل یعنی در جایگاهی تقدیم فعل بر صفت: واقع شدن صفت

 ت. اسآنها صورت گرفتهسازی غیر از جایگاه نحوی خود، از باب تأکید و برجسته

 است، دنبال داشتهدرپی اطناب کلام را بههای پیاطناب: متوالی شدن صفت

چه بهتر و بیشتر مطلب در ذهن رسعدی با این کار سعی در جایگیر ساختن ه

است؛ فایده ادبی: رعایت مخاطب و منتقل ساختن فضای داستان به وی داشته

 مقتضای ظاهر. 

  د توانا کمان او را زه کردندی: رمـ که به ده 1جمله 

 ای است خبری مفید اعجاب. این جمله، جمله 

  :ساز است. صفت« کاف» در اینجا« که»وصل 
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 جهت تأکید بیشتر در قالب جمله این جمله نیز صفت است برای جوان که به

 است. بیان شده

 جهت کمی اهمیت و تأکید بر مسند حذف حذف: در این جمله مسندالیه به

 تقدیر جمله چنین است: ، سازیاست؛ فایده ادبی: برجستهشده

ای[ به ده مرد توانا کمان او را زه کردندی، این حذف به برجستگی ]عده که

 است. کمک فراوانی کرده (ده مرد توانا) مفعول غیرصریح جمله

  ندی: دـ و زورآوران روی زمین پشت او بر زمین نیاور1جمله 

 پشت او( باعث برجستگی آن  )را( پس از مفعول عولیحذف: حذف علامت مف(

 است. گردیده

 ت مقتضای ظاهر یآمیزی در مورد جوان، رعاسعدی با بیان چنین جمله اغراق

شناساندن جوان به مخاطب و منتقل کار بردن این جمله بهنموده؛ قصد وی از 

ن بهتر ساختن میزان زورمندی آن جوان به شنونده و در نهایت جایگیر ساخت

 فایده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر.  ؛استمطلب در ذهن مخاطب بوده

 ـ اما چنان که دانی: 1هجمل 

 ای است معترضه، کلام را دچار اطناب اطناب: این جمله که در واقع جمله

 است؛ فایده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. کرده

  ـ متنعم بود: 3جمله 

 به قرینه لفظی محذوف است؛ فایده ادبی: « جوان» حذف: در این جمله مسندالیه

 گونه است:تقدیر جمله این، رعایت اختصار کلام

شدن مسند جمله کمک فراوانی ]آن جوان[ متنعم بود؛ این حذف به برجسته

 است. کرده

  پرورده: ـ و سایه 9جمله 

  .این جمله معطوف است به جمله قبل 

 ی محذوف است؛ فایده ادبی: پرهیز به قرینه لفظ« بود» حذف: در این جمله فعل

 تقدیر کلام چنین است: ، از تکرار و رعایت اختصار کلام

 است. پرورده( شدهجمله)سایه]بود[؛ این حذف باعث برجستگی مسند  پروردهو سایه

  ـ نه جهاندیده: 8جمله 
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 به قرینه لفظی محذوف است؛ فایده ادبی: پرهیز « بود» حذف: در این جمله فعل

ر د« نبود» ساز فعلکرار و رعایت اختصار کلام؛ نیز قرار گرفتن جزء منفیاز ت

 سازی است. ابتدای جمله از باب تأکید و برجسته

 بود( باعث برجستگی تنها  )آن جوان( و فعل آن ایجاز: حذف مسندالیه جمله(

 تقدیر جمله چنین است:؛ است)جهاندیده( و ایجاز کلام شده مانده جملهجزء باقی

 آن جوان جهاندیده نبود.  ← ]بود[ آن جوان[ نه جهاندیده]

  ـ و سفر کرده: 10جمله 

 باشد؛ فایده ادبی: به قرینه لفظی محذوف می« نبود» حذف: در این جمله فعل

 شدن به زبان گفتار.  رعایت اختصار کلام و نزدیک

 باشد می «نه جهاندیده بود»که این جمله معطوف به جمله پیش از خود جا از آن

سازی در ابتدای جمله قرار ساز فعل آن به جهت تأکید برجستهجزء منفی

 ]بود[. گیرد: ]نه[ سفرکردهمی

 آن جوان( نیز به جهت وضوح و پرهیز از تکرار ) حذف: مسندالیه این جمله

 محذوف است؛ فایده ادبی: رعایت اختصار کلام. 

 ر مسندالیه و فعل باعث رای مکهایجاز: این جمله از ایجاز برخوردار است، حذف

مله است، تقدیر جمانده آن)سفر کرده( و ایجاز کلام شدهبرجستگی تنها جزء باقی

 چنین است: 

 آن جوان سفرکرده نبود.  ← ]بود[ ]آن جوان نه[ سفر کرده و

  ـ رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده: 11جمله 

 ف است؛ فایده ادبی: رعایت به قرینه لفظی محذو« بود»حذف: در این جمله فعل

 اختصار کلام و نزدیک شدن به زبان گفتار. 

 جهت وضوح و پرهیز از تکرار محذوف )جوان( نیز به حذف: مسندالیه این جمله

شدن به زبان گفتار، تقدیر کلام چنین  است؛ فایده ادبی: رعایت اختصار و نزدیک

 است:

  ]بود[. ]جوان[ رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده

  ـ و برق شمشیر سواران ندیده: 11جمله 
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 آن جوان( به جهت وضوح محذوف است؛ فایده  حذف: در این جمله مسندالیه(

)برق( در ابتدای  این حذف باعث قرارگرفتن مفعول، ادبی: رعایت اختصار کلام

را( ) این حذف علامت مفعولی براست، علاوهجمله و در نتیجه برجستگی آن شده

 ل برجستگی آن را دوچندان ساخته است. پس از مفعو

 جهت وضوح آن و پرهیز به قرینه لفظی به« بود»حذف: در این جمله حذف فعل

 است. از تکرار و در نهایت رعایت اختصار کلام صورت گرفته

 تقدیر کلام اینگونه است:، ایجاز: این جمله از ایجاز برخوردار است 

 ]بود[.  گام جنگ[ ندیدههن]به ]آن جوان[ برق شمشیر سواران و

 معنی در کلام، باعثهای توصیفی تقریباً همسرهم بیان شدن جملهاطناب: پشت 

است، سعدی با این کار سعی در جایگیر ساختن مطلب در اطناب آن گردیده

است؛ ذهن مخاطب و منتقل ساختن حس و حال و فضای داستان به او داشته

ها تک این جملهن در حالی است که تکای ،فایده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر

 خود، از ایجاز برخوردارند. 

  ـ اتفاقاً من و این جوان، در پی هم دوان: 11جمله 

 فایده ادبی:  ؛باشدبه قرینه معنوی محذوف می« بودیم»حذف: در این جمله فعل

 گونه است:تقدیر جمله این، رعایت اختصار کلام

]بودیم[، سعدی با حذف این فعل علاوه بر  دوان اتفاقاً من و این جوان در پی هم

 است. ههای دوان و جوان را در تقابل قرار دادرعایت اختصار کلام، کلمه

  ـ هرآن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوّت بازو بیفگندی: 11جمله 

 این بدلِ توضیحی اطناب «آن» از تبدل اس «که پیش آمدی» اطناب: جمله ،

ل دارد، سعدی با استفاده از این جمله، سعی در جایگیر ساختن دنباجمله را به

 است؛ فایده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. بهتر مطلب در ذهن مخاطب داشته

 تر )دیوار قدیم(، آن را برجسته )را( پس از مفعول حذف: حذف علامت مفعولی

 است. ساخته

 پس از مفعول« ش» یعنی« پیش» الیهجایی اجزای جمله: قرارگرفتن مضافجابه 

)دیوار قدیم( یعنی در جایگاهی غیر از جایگاه نحوی خود از باب تأکید و  جمله

گردد که این مکث مکثی ایجاد می« ش» سازی است، نیز پس از ادایبرجسته
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قدیر و ترتیب اصلی ، تکندبه برجستگی عبارت پس از آن کمک فراوانی می

 ساختار جمله چنین است: 

 ...یم که پیش او آمدهرآن دیوار قد

 که در اینجا در مفهوم تعمیم است و قراردادن فعل« هر» سعدی با بیان صفت مبهم 

است؛ فایده ادبی: ـ کلام را مؤکد ساخته التزامی استدر وجه که  ـ«بیفگندی»

 رعایت مقتضای ظاهر. 

  ـ و هر درخت عظیم که دیدی، به زور سرپنجه برکندی: 11جمله 

 درخت عظیم( کمک ) شدن مفعول)را( به برجسته مت مفعولیحذف: حذف علا

 سازی. است؛ فایده ادبی: برجستهفراوانی کرده

 صفت است برای درخت عظیم که به جهت تأکید بیشتر برآن، « که دیدی» جمله

 است. در قالب جمله بیان شده

  ـ و تفاخرکنان گفتی: 11جمل 

 ن محذوف است؛ فایده آسبب وضوح به)آن جوان(  حذف: در این جمله مسندالیه

 تقدیر جمله چنین است:، ادبی: پرهیز از تکرار و رعایت اختصار کلام

 ]آن جوان[ تفاخرکنان گفتی.  و

  ـ مرا در این حالت: 13جمله 

 م تقدیر کلا، به قرینه معنوی محذوف است« بودم»حذف: در این جمله فعلی نظیر

 چنین است:

بردم[؛ فایده ادبی: رعایت اختصار کلام و سر میبه]بودم/  حالت این در نم

ی و دستپاچگحالت شدن به زبان گفتار، سعدی با ناتمام گذاشتن جمله، نزدیک

خوبی به مخاطب منتقل سبب مواجه شدن با دو راهزن بهغافلگیرشدن خود را، به

دادن هرچه  کاره رها کردن جمله خود، سعی در نشاناست، او با نیمهساخته

فایده  است؛داشتهرا آمدن زبان از ترس به شنونده  بیشتر تنگی فرصت و یا بند

 ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. 

 من در این حالت  ← مسندالیه جمله است« من»ساخت کلام، براساس ژرف

  …بودم
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 ← دارد« مفعول غیرصریح»در این جمله نقش« من» اما بر طبق دستور سنتی

 …دحالت بو این مرا وضع در

 تقدیر کلام چنین است:؛ ایجاز: این جمله از ایجاز برخوردار است 

 …]بود[ ]وضع[ در این حالت مرا

  برآوردند: سر ـ که دو هندو از پس سنگی 19جمله 

  .بدون آرایش، موافق سیاق کلام 

  ـ و آهنگ قتال ما کردند: 18جمله 

  .این جمله معطوف است به جمله قبل 

 از یکدیگر « آهنگ کردم» دو جزء فعل مرکبدر این جمله : جایی اجزای جملهجابه

جایی است، این جابه)آهنگ( در ابتدای جمله قرار گرفته و جزء اول آن ،جدا شده

جه ، در نتیدری)قتال ما( بین دو جزء فعل مرکب قرار گ باعث گردیده مفعول جمله

ن ر اصل چنیسازی، تقدیر و ترتیب کلام دد؛ فایده ادبی: برجستهشوبرجسته 

 است: 

 ]دو هندو[ قتال ما را آهنگ کردند.  و

  دست یکی چوبی: ـ به10جمله 

 است حالیه.  ایاین جمله، جمله 

 به قرینه معنوی محذوف « بود»در این جمله فعل :جایی اجزای جملهحذف و جابه

است؛ فایده ادبی: رعایت اختصار کلام و نزدیک شدن به زبان گفتار، این حذف 

ه اینک ویژهاست، به)چوب( کمک زیادی کرده شدن مسندالیه جملهبرجستهبه 

: است؛ فایده ادبیمسندالیه در جایگاهی غیر از جایگاه نحوی خود نیز قرار گرفته

 سازی. برجسته

 ساختن حس تنگی فرصت به مخاطب به جهت منتقل« بود» حذف: حذف فعل

 ده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. است؛ فایبخشی صورت گرفتهسازی و تجسمو فضا

  ایجاز: این جمله از ایجاز برخوردار است، تقدیر و ترتیب اصلی ساختار جمله در اصل

 چنین است: 

]از آن دو هندو بود[؛ فایده ادبی: رعایت اختصار  دست یکیکه[ چوبی به]درحالی

 کلام و نزدیک شدن به زبان گفتار. 
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  کوبی: ـ و در بغل آن دیگر کلوخ11جمله 

 ای است حالیه. این جمله، جمله 

 به قرینه معنوی « بود» جایی اجزای جمله: در این جمله فعلحذف و جابه

شدن به زبان گفتار، محذوف است؛ فایده ادبی: رعایت اختصار کلام و نزدیک

که در کوب( ـشدن مسندالیه جمله)کلوخاین حذف به برجستههمچنین 

 ـکمک شایانی کرده است؛ استوی خود نیز قرار گرفتهجایگاهی غیر از جایگاه نح

 سازی. فایده ادبی: برجسته

 کوبی در بغل آن دیگر( آن تأثیر و بار )و کلوخ شدهبینیم جمله مرتبکه میچنان

را  «کوبیو در بغل آن دیگر کلوخ» ای که جمله به ظاهر آشفته و نامرتبمعنایی

 کند. یی ارکان جمله، کلامی ادبی خلق میجاداراست، ندارد، اینجاست که جابه

  :ایجاز: این جمله از ایجاز برخوردار است، تقدیر و ترتیب ساختار کلام چنین است 

]بود[؛ فایده ادبی: رعایت  ]هندوی[ دیگر کوبی در بغل آنکه[ کلوخی]درحال و

 شدن به زبان گفتار. اختصار کلام و نزدیک

  ـ جوان را گفتم: 11جمله 

 ون آرایش، موافق سیاق کلام. بد 

  پایی؟ـ چه11جمله 

  انشای طلبی/ استفهام، مفید امر و توبیخ: )چرا معطلی؟ زودتر حمله کن و فرصت را از

 دست نده(. 

  ـ تیروکمان را دیدم از دست جوان افتاده: 11جمله 

 پس از « از دست جوان افتاده» جایی اجزای جمله: قرار گرفتن قید حالتجابه

 سازی است. عل از باب تأکید و برجستهف

 مقدر « از دست جوان افتاده» یهلبه قرینه معنوی در جمله حا« بود» وجود فعل

 است، تقدیر و ترتیب ساختار جمله در اصل چنین است: 

 ]بود[، دیدم.  که[ از دست جوان افتادهحالی]در تیروکمان را

 پس از فعل؛ خلاف مقتضای « دهاز دست جوان افتا» سعدی با قراردادن قید حالت

پس « کمان را دیدم و تیر» هلاست، چرا که مخاطب با دیدن جمظاهر عمل کرده

، شدهکند که غیرت جوان تحریکتصور می« چه پایی؟» کنندهاز جمله تحریک
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یابد که کردن کلام درمیو قصد مقابله با راهزنان را دارد، ولی پس از دنبال

؛ فایده ادبی: خلاف مقتضای ظاهر مفید اعجاب و استهتصورش اشتباه بود

 شگفتی. 

  ـ ولرزه بر استخوان: 11جمله 

 .این جمله معطوف است به جمله قبل 
 با توجه به جمله پیشین تقدیر کلام چنین است: 

است  ایاین جمله جملهکه بر این اساس دیدم لرزه براستخوان افتاده؛  و جوان را

 حالیه.

 به قرینه لفظی محذوف است؛ فایده ادبی: رعایت اختصار « بودافتاده »حذف: فعل

شدن به زبان گفتار، این حذف به برجستگی کلمه پیش از خود کلام و نزدیک

 است. کمک نموده

  ایجاز: با توجه به ساختار جمله قبل این جمله از ایجاز برخوردار است؛ تقدیر و

 کلام چنین است:  نحوترتیب اصلی 

 م.[یش افتاده بود، دیدـَ ] که[ لرزه بر استخوانحالی]جوان را در و

  م: یـ چاره جز آن ندید11جمله 

 تقدیر و ترتیب ساختار جمله در اصل چنین  :تقدیر و تأخیر اجزای جمله و حذف

 است: 
 ای ندیدیم. جز آن چاره، چاره

  ـ که رخت و سلاح و جامه رها کردیم: 13جمله 

 جمله قبل.  این جمله بدل است از آن در 

 معنا را چرا که سعدی چند واژه هم ؛اطناب: در این جمله اطناب وجود دارد

است، این کار به دلیل جایگیر نمودن بهتر و بیشتر مطلب سرهم قرار دادهپشت

 فایده ادبی: رعایت مقتضای ظاهر.  ،استدر ذهن مخاطب صورت گرفته

 رخت و سلاح و جامه(  لههای جمحذف: حذف علامت مفعولی)را( پس از مفعول(

 است. تر نمودهها را برجستهآن

 است. های آن شدهحذف مسندالیه نیز باعث برجستگی مفعول جمله و معطوف 

  سلامت بیاوردیم: ـ و جان به19جمله 
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  .این جمله معطوف است به جمله قبل 

 ز که پیش اـ)جان(  حذف: حذف علامت مفعولی )را( برجسته شدن مفعول جمله

، در نتیجه برجسته این به دلیل حذف مسندالیه در ابتدای جمله قرار گرفته

 است. دنبال داشتهـ را بهاستشده

 بیاوردیم( مؤکد است؛ فایده  التزامیدر وجه دلیل دارابودن فعلی هاین جمله ب(

 ادبی: رعایت مقتضای ظاهر. 

 گیرینتیجه -1

 تانگلسبرای نزدیک ساختن زبان  سعدی مشاهده کردیم که سعدی گلستاندر بررسی 

 توان درها را میای از ابزارها و عناصر زبانی بهره جسته است که آنبه زبان گفتار از پاره

یری کارگویژه شاخه علم معانی جستجو کرد. رعایت مقتضای ظاهر، بههای بلاغت بهکتاب

... از جمله این ابزارهای جایی اجزای جمله، حذف و ایجاز، اطناب ومعانی ثانوی کلام، جابه

توان هر یک از این ابزارها را در در زبان گفتار نیز اند که با اندکی دقت و تأمل میزبانی

عنوان مثال در زبان گفتار گاهی اوقات کلام را بیش از حد خلاصه کرده یا طول یافت؛ به

مان یل گفتگوکنیم در خلادهیم؛ مثلاً هنگامی که با دوست خود صحبت میو تفصیل می

دهیم )اطناب( و یا هنگامی را بسیار مورد استفاده قرار می «خُب، چه خبر؟»عبارتی نظیر 

که بخواهیم در جمع با فردی خاص، آن هم با ایما و اشاره صحبت کنیم، اجزای کلام را 

جایی اجزای جمله )ایجاز(، گاهی گاهی نیز با جابه «گفتی؟ ـ نه هنوز ...»کنیم: حذف می

دهیم: گربه گلدان را شکست/ گلدان را گربه شکست حنی خاص به کلام خود میل

جایی )تقدم و تأخر( اجزا و ارکان جمله( و یا گاهی به سبب رعایت مقتضای ظاهر )جابه

 کنیم. )رعایت اقتضای کلام(.خطاب می «شما»مان را دوست

ه، کاربرد حذف و توان گفت که از میان ابزارهای نحوی یادشدطور تخمینی میبه

سعدی نسبت به سایر شگردهای مورد استفاده در آن از بسامد بیشتر  گلستانایجاز در 

برخوردار است؛ چرا که ایجاز خواه ناخواه مباحثی نظیر قصر، حصر، وصل، استثنا و... را 

 گیرد. نیز در بر می

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 191 شگردهای نحوی سعدی در نزدیک ساختن...                                                     

 
 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

 .مؤسسه بنیاد قرآن: اپ دوم، تهران، چمعانی بیان(، 1790) آهنی، غلامحسین

 .انتشارات سروش: ، چاپ دوم، تهراناست ام ابریخانه(، 1781)پورنامداریان، تقی 

 انتشارات زمستان.، تهران: چاپ اول سفر در مه، (،1739) پورنامداریان، تقی

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ چهارم، تهرانمعانی و بیان (،1792) تجلیل، جلیل

، چاپ اول، قم: دار المختصر المعانی(، 1911) عمرسعدالدین مسعودبننی، تفتازا

 الفکر.

 ، بی تا، بی نا.المطول(، 1710) عمرمسعودبنسعدالدینتفتازانی، 

 .فرهنگسرای اصفهان: ، اصفهانهنجار گفتار، (1797)تقوی، سیدنصرالله 

رهبر، چاپ طیب، به کوشش خلیل خدیوان(، 1732الدین محمد )حافظ شیرازی، شمس

 علیشاه.بیست و هفتم، تهران: صفی

بیروت:  ،تلخیص المفتاح(، 1709الرحمن )عبدبنمحمدالدینقزوینی، جلالخطیب

 بی نا.

 .انتشارات دانشگاه شیراز شیراز: ،البلاغهمعالم (،1757) رجایی، محمدخلیل

 :تهران ،شرح محمد خزائلی، بوستان ،(1797) عبداللهبنینالدمصلح ،سعدی

 .انتشارات جاویدان

 تصحیحبه ،نامه()سعدی وستانب (،1798) عبداللهبننالدیمصلحسعدی، 

 .یتهران: خوارزم ، چاپ سوم،یغلامحسین یوسف
رهبر، به کوشش خلیل خطیب ،گلستان(، 1732) عبداللهبنینالدمصلح ،سعدی
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 .هما نشر: ، چاپ دوم، تهرانمعانی و بیان (،1737) الدینهمایی، جلال



 
 
 
 

 الگوی نقاب در اندیشه یونگبازخوانی گلستان سعدی از منظر کهن
 1یان کلوبهنام صادق

 

 

 چکیده

شناسی تحلیلی یونگ یکی از اصطلاحات بسیار حائز اهمیّت است؛ از نظر نقاب در روان

همان ی اوّل شود: دستهالگویی است که خود، به دو دسته تقسیم میوی نقاب، کهن

دهد. طور که نیست نشان می کند هست و خود را آنچیزی است که شخص وانمود می

داند؛ زیر آن نقاب هایی در شخصیّت افراد است که خودِ فرد نمینقابی دوم امّا دسته

پنهان شده است. یونگ معتقد است در طی فرآیند فردیت، نخستین کاری که باید بکنیم 

های نقاب پاک کنیم. از طرفی ما در ادبیّات کلاسیک این است که روح خود را از لفافه

شویم که با الگویی که یونگ رو میی روبههایبا نقاب گلستان سعدیفارسی از جمله 

ایم تا ابتدا بحث مختصری درباره کند، همخوانی دارد. در این مقاله سعی کردهتعریف می

رمزهای مختلفِ نقاب در ادبیّات کلاسیک فارسی داشته باشیم، سپس به بررسی انواع 

  ایم.پرداخته گلستاننقاب در 

 

 قاب، گلستان، سعدی.الگو، نیونگ، کهنها: کلیدواژه 
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 مقدمه -1

(، در ابتدا از شاگردان فروید 1291- 1835) (Carl Gustav Jung)کارل گوستاو یونگ

بود؛ اما بعدها به دلیل اختلاف نظرش با فروید، در باب نظریه جنسیت وی، راه خود را از 

لی شناسی تحلیرواناو جدا کرد و دست به تأسیس مکتبی زد که امروزه ما از آن با عنوان 

( با معرفی ضمیر 1272- 1895) (Sigmund Freud)بریم. فرویدنام می یونگ

در انسان، نه تنها در حوزه علم روانشناسی بلکه به طور کلی  (Unconscious)ناخودآگاه

در علوم انسانی گام بزرگی برای مطالعه ابعاد مختلف انسان برداشت. وی با مطالعه بر روی 

ها نآ گذشتههای این افراد ریشه در جه شد که سرچشمه بیشتر بیماریبیماران خود متو

به تبیین اهمیت ضمیر ناخودآگاه در انسان  تعبیر رؤیادارد. فروید با انتشار کتاب 

 پرداخت. 

شود که فقط بخشی مان ناشی میها از بُعدی از ذهنبه اعتقاد فروید، رفتار ما انسان

ش زیادی از آن ناآگاهانه است و اغلب به طور غیرمستقیم از آن جنبه آگاهانه دارد و بخ

ا، هکند. ]...[ ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فروید مخزن تمام امیال، هراسدر رفتار ما بروز می

ها نداده و واپس های غریزی است که ما به هر دلیل مجال بروز به آنخاطرات و انگیزه

 (.   950: 1720شان )پاینده، ایمرانده

]...[ صرفاً آنچه در حیطه ضمیر  "ضمیر ناخودآگاه"منظور از »البته ناگفته نماند که 

گیرد نیست. ]...[ ضمیر ناخودآگاه نظامی فرعی و پویاست، یعنی حوزه یا آگاه قرار نمی

دهد )رایت، ای از ذهن که بخشی از نظام گسترده نیروهایی متعارض را تشکیل میلایه

شود که عاملی در انسان فعال مطالعه و تحقیقات خود متوجه می (. فروید با28: 1737

دهد. ناخودآگاه دهد یا به عبارتی ذهن اجازه بروز آن را نمیاست که تن به خودآگاهی نمی

جاست گیرد. از همیناز منظر وی، فردی است و از تجربیات کودکی انسان سرچشمه می

نگ با مطرح کردن بخش دیگری از گیرد و یوکه اختلاف استاد و شاگرد شکل می

دست به  ،(Collective Unconscious)ناخودآگاه انسان، یعنی ضمیر ناخودآگاه جمعی

زند. یونگ معتقد بود ناخودآگاه انسان بسیار اسرارآمیز و پر از تأسیس مکتب جدیدی می

ه و گذشت ها و اتفاقاتِ مربوط به آینده و گذشته است. این ناخودآگاه نه تنها دراندیشه

تواند به جهان ناخودآگاه جمعی نیز پا بگذارد. نمادهای به ارث کند بلکه میآینده سیر می

شود و خبر از رسیده، بر خلاف گفته فروید، فقط مربوط به دوران کودکی انسان نمی
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ان توانست بپذیرد این بود که یونگ بنیآنچه فروید نمی»دهد. ای بسیار طولانی میگذشته

(. 97: 1721)بیلسکر، « دادهایی فراتر از تجربه فرد تعمیم میوان انسان را به زمینهعلیّ ر

ها سروکار نداشته باشد در واقع یونگ مدعی بود هرچند فرد به صورت آگاهانه با اسطوره

های یونانیان، مصریان، رومیان و ... در های کهن مانند اسطورههای اسطورهبرخی جنبه

ذار خواهد بود. یونگ منکر ضمیر ناخودآگاه فردی نیست؛ وی ضمن قبول رفتار فرد تأثیرگ

ای برای اسطوره و فرهنگ در ناخودآگاه قائل است. از نظر ناخودآگاه فرویدی، نقش ویژه

یونگ ناخودآگاه فردی به تنهایی قادر به تفسیر ناخودآگاه نیست و عوامل دیگری را در 

 داند:اخودآگاه را دو لایه میداند. وی نتفسیر ناخودآگاه دخیل می
ها و ادراکات متعالی است که برای رسیدن ( یکی حاوی مواد فراموش شده و برداشت1

به خودآگاهی از انرژی ناچیزی برخوردارند ]...[ این بخش بیش و کم همان لایه 

کند همانند است. سطحی ضمیر نا ]خود[ آگاه است که با آنچه فروید از ناآگاه مراد می

تر دیگری هم وجود دارد که کلی و جمعی و غیرشخصی است و با آنکه ( لایه عمیق9

نماید، در همه آدمیان مشترک است. محتویات از خلال آگاهی شخصی خود را فرامی

این لایه خاص شخصی نیست و به هیچ فرد بخصوصی تعلق ندارد، بلکه از آنِ تمامی 

جا مشابه و در همگان یکسان است. در همه ای از رفتار و حالاتافراد بشر است. پاره

ها و مایهشخصی است که درون –ناآگاه جمعی ]...[ روان مشترکی از نوع ورا 

 (.  9: 1720محتویاتش در طول عمر شخصی به دست نیامده است )مورنو، 

شود فهمید: نخست اینکه یونگ هیچ مشکلی با بحث از مطالب فوق دو نکته را می

داند و معتقد به یک نوع پذیرد ولی کافی نمیی ندارد و آن را میناخودآگاه فرد

ناخودآگاهی دیگری نیز هست که در میان همه آدمیان مشترک است. دوم اینکه ناخودآگاه 

شخصی از محتواهایی تشکیل یافته است که یک زمانی در خودآگاهی بوده و بعد فراموش 

خودآگاه جمعی هرگز اکتسابی نیست. او اند ولی محتواهای مربوط به نایا سرکوب شده

براین باور است که برای شناخت ضمیر ناخودآگاه باید به سراغ تفسیر رؤیا برویم. در رؤیا 

-کهنکند، یونگ این عناصر را نمادهایی وجود دارد که ما را از عناصر خاصی باخبر می

ن و قدر مشترکی که الگو را اصل ثابت روان انسایونگ کهننامد. می (Archetype)الگو

ا ههایش در آیینتوان یافت و آثار و نشانهدر مضامین جاودانی مذاهب، اساطیر، و... بازمی

ا الگو(، تصور یالبته منظور یونگ از صورت مثالی )کهن»داند. ها باقی مانده، میو افسانه
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تصاویر  ازآفرینیتصویری موروثی نیست، بلکه دقیقاً آمادگی و استعداد پایدار روان برای ب

مشابه، یعنی تصاویری است که عناصر اساسی و بنیانی هرگونه تجلی و تظاهر، خودآگاه 

-الگوها بی(. از منظر یونگ کهن19: 1721)یونگ، « روندیا ناخودآگاه، روان به شمار می

ه، ایها مانند نقاب، سشمارند؛ مانند تولد مجدد، ترس از تاریکی، مرگ و ...؛ اما برخی از آن

زیر  شوند. درها، رؤیاها و هنر بیشتر دیده میس در تجربهنَفْ آنیما و آنیموس، پیر فرزانه و 

 به این شش کهن الگو اشاره گذرایی خواهیم داشت:

       (Self)سنفَْ -1-1

توان مبنای قوام یافتن فرد دانست. به اعتقاد یونگ، نفسِ انسان در بدو تولد نفس را می

ر کنیم و با از سآرام رشد میکل نگرفته است. ما با گذشت زمان آرامهنوز به طور کامل ش

شویم که هستیم نامد، آن کسی میمی« فردانیت»گذراندن فرایندی که یونگ آن را 

 (.   58: 1721)بیلسکر، 

خواهی نشوی رسوا، همرنگ »گوید: المثل معروفی وجود دارد که میدر فرهنگ ما ضرب

-المثل را نمیفت که یونگ در بحث از نفس، به نوعی این ضربتوان گمی«. جماعت شو!

ردی تواند به شکل فپذیرد. از نظر یونگ هرچند اگر دیگران در اطراف ما نباشند انسان نمی

پذیرد که انسان همرنگ دست پیدا کند، ولی به هیچ عنوان نیز نمی 7به فرایند فردانیت

 پنهان کند.  جماعت شود و در پشت هویت دیگران خودش را 

(« non-ego( است و هم شامل )egoنفس هم دربرگیرنده )»یونگ معتقد است: 

(Jung, 1966: 265خود حوزه .) ای از نفس است که هم خودآگاه و هم ناخودآگاه را

عیب و نقص فرایندی دردناک و سخت است که شاید گیرد. اما رسیدن به کمال بیدربرمی

م برساند. از نظر یونگ، انسان با کناره گرفتن از جامعه یا حل هرکسی نتواند آن را به انجا

تواند به فرایند فردانیت دست پیدا کند. وی تضاد را عامل بسیار شدن در جامعه نمی

ها عاملی اساسی شدن در هر کدام از این گزینهشود که غرقداند و متذکر میمهمی می

 در عدم دستیابی فرد به فردانیت است. 

 (Shadow)سایه -1-1

                                                           
. فردانیت به زبان ساده، یعنی فرد شدن، تحقق بخشیدن به استعدادها، و پرورش دادن خویشتن. فرد در فرایند  7

 ها را به فعلیت برساند.کند تا استعدادهای خود را شکوفا کند و آنفردیت تلاش می
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سایه بخش منفی و تاریک طبیعت ماست و مشخص است که هر شخصی از پذیرفتن 

زند. از منظر یونگ، خودشناسی، نخستین های منفیِ وجود خود سربازمیها و جنبهضعف

 اگر بخواهیم از سایه»شرط لازم برای رودررویی با سایه است. یونگ براین باور است که: 

مان چنان بپردازیم یا با آن های خبیثانه شخصیتجنبهبه "خویش آگاه شویم، باید 

. تلاش برای ادغام سایه در "اندها حی و حاضر و واقعیرویاروی شویم که گویی آن جنبه

درست مثل هر انسان  –شخصیت، باید با اذعان به این حقیقت صورت بگیرد که ما 

(. در واقع این 97: 1721 )بیلسکر،« ای برخورداریمهای خبیثانهاز چنین خصلت -دیگری

نخستین گام برای مبارزه با سایه است. اگر فرد نتواند سایه خود را با شخصیتش ادغام 

 های روانی شدیدی شود. کند ممکن است دچار اختلال

و  ناختهناشسایه تمام شخصیت ناخودآگاه نیست، بلکه نمایانگر صفات و خصوصیات 

تواند مربوط به خودآگاه انسان هست و حتی می روان انسان نیز تر شناخته شدهکمیا 

ه ب از نظر من عبارت است از جنبه "سایه": »گویدنیز باشد. خودِ یونگ در این زمینه می

ز ا تمایل داریم که نامطلوبی هایآن خصلت تمام یعنی مجموعِ شخصیت، اصطلاح منفی

اند و کافی رشد نکردهای که به قدر کارکردهای روانی همراه با کنیم، دیگران پنهان

 :Jung, 1983نقل در  CW 7, par. 103n« )محتویات ضمیر ناخودآگاه شخصی

اگر نگاه عمیقی داشته باشیم، سایه لزوماً بد نیست. اگر بتوانیم با سایه خود درست  (.87

های خودآگاه و ناخودآگاه روان ما را فراهم تواند اتحاد بین بخشگاه میروبرو شویم آن

وانیم تها را درک کنیم می. وقتی بتوانیم به این دو متضاد در درون خود بنگریم و آننماید

 دست آوریم.تعادل خود را دوباره به

 (Anima and Animus)آنیما و آنیموس -1-1

 «آنیما»یونگ برای توصیف تشخّص جنبه ناخودآگاه زنانه شخصیت یک مرد از واژه 

زن خاصی نیست، بلکه شکل مشخص آن در روان نمود. آنیما یا همزاد مؤنث استفاده می

 فرد بستگی بسیار زیادی به دانش شخصی وی از زنان دارد. 

گوید که در مرد، تصویری جمعی از زن وجود دارد و مرد به یاری آن تصویر، یونگ می

وشد ککند، زیرا مرد مییابد. در زناشویی، آنیما نقش فعالی ایفا میفطرت زنان را درمی

را برباید که با زنانگی ناهشیارش به بهترین نحو سازگار باشد؛ یعنی زنی که بتواند  دل زنی

فرافکنی روح او را دریابد. ]...[ آنیما سرنمون ]کهن الگوی[ نفس زندگی است، و از این رو 
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یما کند. آنهای ضمیرناخودآگاه را برملا میسرنمونی است که به بهترین وجه، همه ویژگی

در پس آگاهی است؛ عنصری است پیشین و ماقبل تجربی، که در پس همه زندگی نهفته 

ها، و همه آن چیزهایی نهفته است که در زندگی ها، کششها، انگیزهاحوالات، واکنش

 (.   95 -99: 1720دهند )مورنو، روانی به خودی خو روی می

ی یما نقش فعالدر این توضیح نکته مهمی وجود دارد و آن این است که در زناشویی، آن

دهد که آنیما بر زنی واقعی منطبق گردد، آمیز وقتی روی میهای محبتکند. جاذبهایفا می

ای که مرد عاشق شود. البته اگر مرد بیش از اندازه با آنیمای خود همانندسازی به گونه

صفت شود. و از طرفی اگر آنیمای وی خیلی ضعیف باشد آن وقت نماید، ممکن است زن

 که روابط با زنان را مشکل خواهد یافت. است 

ر شود که دای گفته میهای مردانهآنیموس یا همزاد مذکر نیز بر عکسِ آنیما به جنبه

زند ضمیر ناخودآگاهِ زن وجود دارد. یونگ در مورد آنیموس در زنان حرف زیادی نمی

طباق ست. نتیجه انشاید به این دلیل که خودِ وی، تجربه مستقلی در این زمینه نداشته ا

آنیموسِ مرد بر زنی واقعی، برابر است با عاشق شدن او. رشد آنیموس در زن برای ارتباط 

جو و مایل با مردان اهمیت زیادی دارد ولی چنانچه رشدش بیش از حد باشد زن را سلطه

 آورد. به تحمیل عقاید خویش بار می

 (Wise Old Man)پیرمرد فرزانه یا خردمند -1-1

الگوی پدر یا روح است و نمادی است از خصلت روحانیِ یونگ پیرمرد فرزانه کهناز منظر 

م، بینی، تفاهشود که انسان نیازمند درونپدیدار می»الگو زمانی ناخودآگاهمان. این کهن

ریزی است و قادر نیست خود به تنهایی این نیاز را برآورد. گیری و برنامهپند نیکو، تصمیم

کند. ]...[ پیر دانا یعنی تفکر، شناسایی، الت کمبود معنوی را جبران میسرنمون روح این ح

داند که (. یونگ پیرمرد فرزانه را مظهر پدر می37)همان: « بصیرت، دانایی و تیزبینی

ها به الگو مخصوصاً در خوابکند. این کهنکمبودهای روحی و معنوی ما را جبران می

 شود. هر میشکل جادوگر، معلم، استاد و ... ظا

های یونگ چندان مشخص نیست که پیرمرد فرزانه تا چه حدی از ضمیر از نوشته

گیرد. او در اوایل جوانی دریافت که شخصیتِ ها نشئت میناخودآگاه فردی یا جمعی انسان

، که اسم ( Philemon)ای در ساختار شخصیتش وجود دارد و آن را فیلیمانپیر و با تجربه

 (.  95: 1721گرایی بود، نامید )بیلسکر، وره یونانیاندیشمندی در د
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گونه که گفتیم پیرمرد فرزانه هم به شکل معلم و هم به صورت جادوگر ظاهر همان

جا هم ویژگی اصلی شود؛ بنابراین هم مظهر شرّ است و هم مظهر خیر. در نتیجه اینمی

 بینیم. های یونگی یعنی خاصیت دوگانگی و تضاد را میمؤلفه

     (Persona)نقاب -1-1

کند، و در این مقاله نیز مد نظر ماست، یکی دیگر از مفاهیم مهمی که یونگ مطرح می

است. نقاب یا ماسک در واقع پوششی است که خود، برای پنهان ساختن « نقاب»مفهوم 

کند. در گذشته، بازیگرانِ تئاتر برای ایفای نقش اش از جامعه ایجاد میماهیت حقیقی

کردند. از منظر یونگ این صورتک یا همان نقاب به صورتک یا ماسک استفاده میخود از 

تری در سطح جامعه وجود دارد. تفاوت این دو نقاب در این است که در صورت گسترده

ی نهد تا در آن هنرنمایمورد نخستین، این نویسنده است که نقشی را بر عهده بازیگر می

د کنه است که نقش یا نقاب خاصی را به فرد تحمیل میکند، اما در مورد دومی این جامع

 های مختلفی ظاهر کند. و فرد باید با توجه به جامعه و ساختار آن، خود را در نقاب

مان را با اجرای یک نقش در زندگی یا برخورداری از ها، ما هویتدر بسیاری موقعیت

باطنی[ همرنگ جامعه کنیم، یا ]به رغم اعتقاد و میل یک حرفه و شغل مشخص می

کنیم )چهره سازیم و یا ظاهرسازی میشویم، یا خود را در پسِ یک نقاب پنهان میمی

 (. 99: 1721گذاریم( )بیلسکر، کاذبی از خود به نمایش می

زنیم تا همرنگ جامعه شویم. بدیهی هایی هستند که ما به صورت میها نقابهمه این

د مفید جلوه کنند و هم غیر مفید باشند. ممکن است تواننها هم میاست که این نقاب

ار کند در محل کآفرین نباشد؛ مانند کسی که سعی میها برای فرد مشکلبعضی نقاب

خود مانند دیگران رفتار کند. کما اینکه یونگ نیز براین باور است که آنچه باعث به وجود 

. این امکان هم وجود دارد که شود قانون نیست، بلکه تقلید استآمدن نظم در جامعه می

 نقاب به هیچ عنوان با شخصیت درونی فرد سازگار نباشند. 

 -1388) (Arthur Schopenhauer)بحث نقاب را پیش از یونگ، آرتور شوپنهاور

مطرح کرده است. شوپنهاور در این کتاب، که  در باب طبیعت انسان( در کتاب 1890

 نویسد:چنین میطبیعت بشری ث از پس از مرگ وی منتشر شد، به هنگام بح

ای بزرگ است. جایی که با سلحشوران و کشیشان و دنیای متمدن ما صرفاً بالماسکه

م! شویدانم چه و چه روبرو میسربازان و دانشمندان و وکلا و روحانیان و فیلسوفان و نمی
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ا به هه پشت این نقابالقاعداند، و علیکنند نیستند؛ صرفاً نقابچه وانمود میها آناما این

زند، نقابی که آن را از یک خوریم. یکی نقاب قانون به چهره میکار برمیمشتی کاسب

راحتی شخص دیگری را به باد کتک بگیرد؛  وکیل گرفته، صرفاً برای این که بتواند به

پرستی و سعادت عمومی را برگزیده؛ و شخصی دیگر دیگری با نیتی مشابه نقاب میهن

 ها بیشترکند. ]...[ زنان حق انتخاب کمتری دارند. آنمذهب یا طهارت را انتخاب مینقاب 

کنند. ]...[ بسیار ضروری است که نقاب اخلاق و فروتنی و اهلیت و عفت را انتخاب می

برد. زیرا در غیر انسان از همان ابتدای زندگی آگاه شود که دارد در بالماسکه به سر می

ها وجود خواهد داشت که وی قادر به درک و تحملشان نخواهد بود، این صورت بسیار چیز

کشد آن که قلبش از گِل بهتری افتد، و عذابی میها به حیرت میو حتی کاملاً از آن

 (.17: 1729سرشته است )شوپنهاور، 

نکته مهمی که در نقل قول بالا وجود دارد این است که شوپنهاور معتقد است انسان 

زند آگاهی داشته باشد. این نقاب، همان هایی که به چهره مینسبت به نقابلزوماً باید 

کند؛ چرا که از منظر یونگ دو نوع نقاب نقاب نوعِ اولی است که یونگ به آن اشاره می

وجود دارد: نوع اول که در مورد آن به صورت مختصر صحبت کردیم؛ همان چیزی است 

کنند هست. اما نوع دوم دیگران فکر می باشد و چیزی است که شخص وکه شخص نمی

داند زیر آن نقاب پنهان شده است. هایی در شخصیت افراد است که خودِ فرد نمینقاب

ایی کند. او در تعبیر رؤییونگ در تعبیر رؤیای یکی از بیماران خود به این نکته اشاره می

ار وجایی که شکلی دایرهکوبد؛ به ای کلاهش را به دیوار میهنرپیشه»با این مضمون که 

 نویسد:می« ای مرکزی داردبا نقطه

هنرپیشه به واقعیتی خاص در زندگی شخصیِ صاحب رؤیا اشاره دارد. او تا کنون راجع 

گذاشت او خود را جدی بگیرد و پروراند که این خیال نمیبه خودش خیالی را در سر می

 (.930: 1732ر بود )یونگ، دست آورده بود ناسازگابا حالت جدیی که اکنون به

ا داد تاوست؛ نقابی که به او اجازه نمی خیالاین نقاب در شخصیت این بیمار همان 

نشان  -الگوی خود استکهن-ها روبرو شود. پرتاب کردن کلاه نیز که یک ماندالا با واقعیت

گرفته نمیپرورانیده، جدی دهد که این فرد خود را در آن زمانی که خیال را در سر میمی

 است. 

 الگوی نقاب در ادبیات کلاسیک فارسینمود کهن -1
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در برخی از آثار شاخص ادبیات  نقابالگوی در ادامه برای نمونه به بررسی مختصرِ کهن

 خواهیم رفت.  گلستان سعدیکلاسیک فارسی پرداخته، سپس به سراغ 

 بسیار مهم این کنند؛ یکی از اشکالهای مختلف نمود پیدا میالگوها به شکلکهن

یژه ادبیات است؛ چرا که کار هنری ابتدا از ضمیر ناخودآگاه انسان نمود، ساحت هنر و به

نقاب در واقع پوششی است که فرد طور که پیش از این نیز گفته شد شود. همانناشی می

کند. در ادبیات فارسی توجه اش از جامعه ایجاد میبرای پنهان ساختن ماهیت حقیقی

-شود؛ برای نمونه خاقانی میدیده می« پرسونا»به جلوگیری از یکی شدن فرد با  زیادی

 گوید:
 چو لاله، بــاری، اول ز پوست بیرون آزی          چو گل مباش که هم پوست را کفن سا

  ( 11: 1، ج1131)خاقانی،                   

در واقع پوست یکی از الگوی نقاب است. جا رمزی برای بیان کردن کهندر این پوست

رمزهای متعدد نقاب است. کما اینکه در ادبیات عرفانی نیز که بیشترِ مفاهیم به صورت 

ای دارد؛ برای مثال، سنایی بارها و بارها از این رمز شود جایگاه ویژهرمزی مطرح می

 استفاده کرده است:
 وست شوی هیچ نمیریکانگه که همه دز پوست برون آی همه دوست شو ایرا             ا

 (  111: 1111)سنایی غزنوی،                

برابر با زندگی همیشگی و جاوید است. کسی که نقابش  افکندننقاباز نظر سنایی 

واهد خرسد. سنایی همچنین معتقد است کسی که میدارد به زندگی جادودانی میرا برمی

 گونه که گردو وت خود برافکند هماندین پاکی داشته باشد باید ابتدا نقاب را از صور

 شوند:عدس بدون پوست صاف می
  پوست بوُد صاف شود جوز و عدسکه چو بی      پوست بگذار که تا پاک شود دین تو هان  

 ( 109)همان:                                                                                                          

 هحدیقاصلاً از منظر عرفا عالَم دارای نقابی است که نباید فریب آن را خورد. سنایی در 
اندود است بیرونِ آن به زهر آلوده گوید که هرچند درون عالم مُشکخود به روشنی می

 شده است:
 وز درونش به مشُک اندودست                                  پوستِ عالم به زهر آلودست

 (  110: 1191)همان،              
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ترین آثار عرفانی در ادبیات فارسی است، یکی از معروفکه  مولوی نیز غزلیات شمس در

 شود:به وفور دیده می« پوستین»و « پوست»نقاب با رمز 
 بپوشیدست این اجسـام برمـا                 پوستینی بــازگـــونهاگرچه 

 چرا سازیم با خود جنگ و هیجا                نبدرمّ پوسـت را تو هم بدرا

 (31: 1، ج1111)مولوی،                    

همان نقاب است که اجسام ما را پوشانده است. از منظر مولوی اگر « پوستینِ باژگونه»

گوید که در جای دیگر مینخواهیم خودمان را بفریبیم باید این پوستین را بدرّیم. کما این

خواهد به یارِ خود برسد باید مثل مار که در دوران رشد خود، پوست ز اگر میانسان نی

 آورد، پوست بیاندازد:اندازد و پوستِ جدیدی درمیمی
  یارپوست رها کن چو مار، سر تو برآور ز 

     مغز نداری مگر تا کی از این پوست پوست                                                         

 (131)همان:                                                                                                           

را مغز آن. « عشق»داند و را چون پوست می« جهان»مولوی نیز همچون سنایی، 

 سانِ دیگ:مانند حلوایی است و جهان به« عشق»
 عشق چو حلوا و جهان چون تیان و پوستعشق چو مغز است، جهان همچ

 (181: 1)همان، ج              

، با رمزهای دیگری از جمله: لباس و پوشش «پوستین»و « پوست»علاوه بر  نقاب

مانند اطلس، خرقه و چادر؛ همچنین در شکل فلزات مانند دیگ، سکه تقلّبی و حتی با 

محمدی و قابل ملاحظه است ) شمس غزلیاترمزهای انتزاعی مانند رنگ، عقل و ... در 

 کنیم:به چند مثال در این مورد اکتفا می ؛(90 -19: 1721پور، اسمعلی
  آخر برون آ زین صوُرَ، چادر برون افکن ز سر 

 روی؟بانی میتا چند در رنگ بشر در گله                                                               

 (191: 1، ج1111)مولوی،                  

  :یا
  جوشد، میاور کاسه و منشینبه هر دیگی که می

        جوشد درون چیزی دگر داردکه هر دیگی که می                                               

 (11: 1)همان، ج                                                                                                     

-خوریم که در تقسیمهای دیگری برمیعلاوه بر موارد فوق، در ادبیات عرفانی به نقاب

 ملامتی ها، نقابها نشده است؛ برای مثال یکی از این نقابای بدانبندی یونگ اشاره
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ه دند کها در قرن سوم هجری بوده است قائل به این بوگیری آناست. ملامتیّه که شکل

شهرت و خوشنامی آفت است و عمل نیک را نباید پیش چشم مردم آورد. برعکس، عملِ 

ها نتیجه این کار را اخلاص زشت را باید در مقابل مردم انجام داد که باعث ملامت شود. آن

 دانستند؛ در همین مضمون مولوی راست:در راه حق می
 ز تلخی تو جان را همه طعم شکر آیدکه       ز ملامت نگریزیم که ملامت ز تو آید  

 (113: 1)همان، ج                

 :یا
 جـاستهرجا که ملامتست آن         هر سوی که عشق رخت بنهاد

 زیرا که قدیم خانه مـــــاست         مــا نگریزیم از این مـــلامت

 (113: 1)همان، ج                              

ه تنها شدند و نظاهر می ملامتیانی بودند که در اجتماع با نقاب بنابراین ملامتیه کس

هیچ ترسی از ملامت مردم نداشتند بلکه آن را مایه سرکوبی نفس و در نتیجه اخلاص در 

ای از ملامتیان در نهایت راه افراط در پیش گرفتند و به تخریب دانستند. عدهراه خدا می

 ها عنوان قلندریّه دادند:عادات اجتماعی روی آوردند که به آن
 هله ای یار قلندر بشنو طبل ملامت                حشم عشق درآمد، ربض شهر برآمد  

 ( 111: 1)همان، ج               

های خاصی قلندریه آداب و رسومِ خاص خود را داشتند از جمله این که جامه

« پوست»که سعدی با اطلاق تراشیدند. جالب است پوشیدند و سر و ابروی خود را میمی

شان انتقاد به این قوم، به شدت از ظاهرسازی -یا همان نقابی که شرحش گذشت  -

 کند:می
 وش و سر بتراش ــامه ازرق بپـتو نیز جدی     اگر زمغز حقیقت به پوست خرسنـ

 کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش      مراد اهل طریقت لباس ظـاهر نیست

 ( 311: 1191دی، )سع      

 پردازد:حافظ نیز از جمله شاعرانی است که به انتقاد از این نقاب می
 نه هر که سر بتراشد قلندری داند   هزار نکته بـاریکتر زموی اینجــاست

 (111: 1111)حافظ،           

ترین مفاهیم که از مهم-گونه که از این مختصر نوشته معلوم است مفهوم نقاب همان

ای هدر ادبیات کلاسیک فارسی با شکل -آیدروانشناسی یونگ به حساب می مکتب

یکی از مفاهیم مهمی است که شعرا و  نقاب افکندندهد و مختلفی خود را نشان می
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 الگوی نقابویژه عرفای ما تأکید بسیار زیادی روی آن دارند. در ادامه به بررسی کهنبه

 خواهیم پرداخت. گلستاندر 

 نقاب در گلستان سعدیالگوی کهن -1

ه ها مواجنیز که یک اثر تعلیمی است با کاربرد نقاب در حکایت گلستان سعدیدر 

های حکایات خود اعم از وزیر، زاهد، ها را به شخصیتشویم. سعدی بیشترِ این نقابمی

و با د گلستانعابد، و ... اختصاص داده و در باب آنان سخن رانده است. به طور کلی در 

رار ها مورد نظر قبندی یونگ را در باب آننقاب روبرو هستیم که اگر بخواهیم تقسیمنوع 

 -ها بحث کردیمکه پیش از این در مورد آن –بندیِ او ها در تقسیمدهیم هر دویِ این نقاب

 عبارتند از:  گلستاناز نوع اول هستند؛ این دو نوعِ نقاب در 

ا ب گلستانهای مصلحتی گفت؛ گاهی در ا نقابههایی که شاید بتوان به آنالف( نقاب

-ها با توجه به شرایط خاص و رعایت مصلحت، نقابشویم که شخصیتحکایاتی روبرو می

 کنند؛ مانند همسویی با رایِ پادشاه و یا ملاطفت در موارد خاص. هایی را اتخاذ می

رد از ریاکاریِ صاحبان ها پرداخته و در بیشتر مواهایی که سعدی به انتقاد از آنب( نقاب

 کند؛ مانند نقابِ زهد و علم و عبادت.ها انتقادات تندی میاین نقاب

 زنند:هایی که افراد باتوجه به شرایط و از روی مصلحت بر چهره میالف(. نقاب

یم بینویکم باب اول )در سیرت پادشاهان( میای از این نوعِ نقاب را در حکایت سینمونه

زنند و هر یک روان در مورد یکی از مسائل مهم مملکت دست به شور میکه وزرای انوشی

ند، ککنند، این در حالی است که وقتی پادشاه نیز رای خود را ابراز مینظر خود را بیان می

پرسند که: رأی کند و وقتی وزیران در خُفیه از او میبزرجمهر نظر پادشاه را اختیار می

دهد: به موجب آن که ]انجامِ[ ر فکرِ چندین حکیم؟ جواب میمَلکِ ]را[ چه مزیّت دیدی ب

کار معلوم نیست و رایِ همگنان در مشیّت است که صواب آید یا خطا. پس موافقت رایِ 

ترست تا اگر خلاف صواب آید به علت متابعتِ او از معاتبت ایمن باشم )سعدی، ملک اولی

 نگریکند، در واقع دست به آیندهذ می(. در اینجا بزرجمهر با نقابی که اتخا81: 1783

زند تا به قول سعدی اگر خلافِ صواب آید به خاطر پیروی از پادشاه از عقوبت وی در می

 بینیم:امان باشد. در ادامه حکایت این دو بیت را می
 به خونِ خویش باشد دست شستن       خــلاف رایِ سلطـان رای جسُـتـن

 ببـــاید گفتن اینــک ماه و پروین        این اگر خود روز را گوید شب است
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 (  -)همان:                                                                                                                  

گونه که در این حکایت دیده کند. همانچون و چرا از پادشاه توصیه میکه به تبعیت بی

د کن، بزرجمهر با توجه به شرایط و از روی مصلحت رایِ خود را با پادشاه همسو میشودمی

تا با استفاده از این نقاب در آینده با معاتبت پادشاه روبرو نشود. نکته این است که بزرجمهر 

ه ای است کگیرد و این همان نکتهخود میبه رغم اعتقاد و میل باطنیِ این تصمیم را 

اشاره کرده است و ما نیز به هنگام بحث از نقاب، در مورد آن توضیح  یونگ نیز به آن

ونُهم از باب سوم )در فضیلت قناعت( نیز حکایتی را آورده دادیم. سعدی در حکایت بیست

که خلافِ عادت درویشان  –است که در آن درویشی با استفاده از نقاب ملاطفت با پادشاه 

 سعی در جلب نظر پادشاه دارد: -است
درویشی را شنیدم که در غاری نشسته بود و در به روی از مردم بسته و ملوک ] و 

 اعیان را در چشمِ همت او شوکت و [ هیبت شکسته.

 تا بمــــیرد، نیازمنــــد بود هر که بر خود درِ سؤال گشاد

 طمع بلنـــد بودگردن بـــی آز بگــذار و پادشـــاهی کن 

کرد که توقع به کرم و اخلاقِ عزیزان است که به یکی از ملوک آن طرف اشارت 

نمک با ما موافقت کند. شیخ رضا داد، به حکُمِ آن که اجابت دعوت سنت است. 

دیگر روز ]ملَِک[ به عذُر قدمش رفت. عابد به پای خاست و ملک را در کنار گرفت 

ا خ رو شکر و ثنا گفت و دعا و آفرین کرد. چون غایب شد، یکی از اصحاب گفت شی

که چندین ملاطفت که امروز ]با پادشاه[ کردی خلافِ عادت بود؛ در این چه سرّست؟ 

 اند:گفت: نشنیدی گه گفته

 واجب آمد به خدمتش برخاست    هر که را بر بسـاط بنشستی

 (.111)همان:                                                                                                         

، مخاطبِ خود را از صحبتِ پادشاهان بر گلستانهای مختلفِ سعدی که بارها در حکایت

های خاص لازم کند که در شرایط و موقعیت، در دو حکایت فوق توصیه می9داردحذر می

 رتصوهای اجتماعی با پادشاهان روبرو شد؛ چرا که در غیر ایناز نقاب است که با استفاده

 ممکن است رفتار فرد عقوبت پادشاه را به همراه داشته باشد. 

 شود:هایی که باعث ریاکاری میب( نقاب
                                                           

عزل توسط پادشاه به حلقه درویشان گوید که پس از . مثلاً در حکایت پانزدهم از باب اول از وزیری سخن می 9

آید و در جواب پادشاه که از کرده خود پشیمان است و به دنبال خردمندی است که تدبیر مملکت او را بشاید، درمی

 (.92)همان: « ای مَلِک[ نشان خردمند کافی جز این نیست که به چنین کارها تن درندهد» ] گوید: می
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بینیم مربوط به عالمان و زاهدان و ها که در حکایات سعدی میگونه نقاببیشتر این

خواهند با نقابِ زهد و علم و عبادت و... مردم یا پادشاه را فریب درویشان است که می

کند؛ برای مثال در حکایت ششم از باب دوم . سعدی همواره از این افراد انتقاد میدهند

 خوانیم:)در اخلاق درویشان( چنین می
زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام نشستند کم ]تر[ ازان خورد که ارادت او 

حق  بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظنِّ صلاح در

او زیادت بود. ]...[ چون به مقام خویش بازآمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری 

داشت صاحب فراست. گفت: ای پدر، باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ گفت: 

]در نظرِ ایشان[ چیزی نخوردم که به کار آید. ] گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی 

  (.  98نکردی که به کار آید[ )همان: 

در حکایت فوق، زاهد با استفاده از نقابِ زهد و عبادت سعی در فریب پادشاه دارد. این 

به هنگام بحث از شرایط و آداب  رساله قشیریهدر حالی است که قشیری در باب نهمِ 

زهد اندر دنیا کوتاهی املست بدان »کند: زهد، آن را از زبان ثفیان ثوری چنین تعریف می

(. البته این 135: 1788)قشیری، « پوشی و طعام خشن خورینیست که جامه خشن 

گردد. در ها همیشه هم کارساز نیست و در مواردی آسیبِ آن به خودِ فرد بازمینقاب

حکایت هفدهم از باب دوم، حکایت عابدی آورده شده است که پادشاهی او را طلب 

خورد تا ضعیف دارویی می که اعتقاد پادشاه در حق او زیاد شودکند. عابد برای اینمی

(. به خاطر 27: 1783میرد )سعدی، خورد و میگردد ولی به اشتباه داروی کُشنده می

 حتی و گلستانهای مختلفِ  های گوناگون است که سعدی در قسمتوجود همین نقاب

دهد که نباید فریفته صورت زیبا شد. سعدی نیز همانند بیشتر شعرای اندرز می بوستان

رای کند؛ بادبیات فارسی، برای بیان صورت از رمز پوست )نقاب( استفاده می کلاسیک

 گوید:مثال در همین حکایت می
 پوست بر پوست بود همچو پیـاز  آن که چون پسته دیدمش همه مغز

 از   کــنند نمـپشت بر قبــله می                لــوقســـایــانِ روی در مخـپار

 (-)همان:          

نه هر چه به صورت نکوست »گوید: در باب هشتم )در آدابِ صحبت( چنین می یا

های دسته (. سعدی نقاب133)همان: « پوستسیرتِ زیبا در اوست؛ کار اندرون دارد نه 

ای نامد و کسی را که درونش خالی از تقوی است ولی ظاهرش را با جامهمی ریارا « ب»
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ا ات بوریگوید: تو که فرش خانهداند و به او مییاست ریاکار م از نیکونمایی پوشانده

 )حصیر(ست، پرده رنگارنگ نیاویز:
  ا داریکز برون جــامه ریـ  ای درونت برهنه از تقـوی

 ات بوریا داریتو که در خانه  پرده هفت رنگ در مگذار

 (103)همان:                 

باه نقاب وجود دارد که با سخن نکته مهم دیگری در گلستانعلاوه بر مطالب فوق، در 

کند که در آن بزرگی در شوپنهاور همپوشانی دارد. سعدی در باب دوم حکایتی را نقل می

ه من من آنم ک»گوید: آمیز دیگران سر از جیب تفکر برآورده و میهای مبالغهبرابر ستایش

 «:  دانم
نمودند. سر از جیب ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه میبزرگی را در محفلی همی

 تفکر برآورد و گفت: من آنم که من دانم. ]...[

 ان خوب منظرست شخصم به چشم عالمیـ

 شلت فتـــاده پیرِ خجـوز خُبث باطنم س                                                        

 قش و نگاری که هست خلق           طاووس را به ن

 تحسین کنند و او خجل از پای زشتِ خویش                                                      

 (98)همان:                                                                                                            

بتدای ا گوید بسیار ضروری است که انسان از همانپیش از این گفتیم که شوپنهاور می

برد. زیرا در غیر این صورت بسیار چیزها زندگی آگاه شود که دارد در بالماسکه به سر می

ها وجود خواهد داشت که وی قادر به درک و تحملشان نخواهد بود، و حتی کاملًا از آن

هایی که بر چهره ها، خود، از نقاببه حیرت افتاده، و عذاب خواهد کشید. معمولاً ما انسان

منش هستند که خود را فریب نداده و به این های بزرگزنیم، آگاهیم و این تنها انسانمی

هایش حاکی از همین ها معترفند. در این حکایت نیز آگاهی فرد نسبت به نقابنقاب

-کشفالملامة باب موضوع است. این موضوع یادآور حکایت دیگری است که هجویری در

 کند:رمی نقل میدر مورد شیخ ابوطاهر ح المحجوب
روزی بر خری  –رضی الله عنه  –و اندر حکایات یافتم که شیخ ابوطاهر حرمی 

رفت. یکی نشسته بود و مریدی از آن ِ وی عنان خر وی گرفته بود، اندر بازار همی

آن مرید چون آن سخن بشنید از غیرت ارادت « آن پیر زندیق آمد.»آواز داد که: 

اگر »هل بازار نیز جمله بشوریدند. شیخ گفت مر مرید را: خود رجمِ آن مرد کرد، و ا

مرید خاموش بود. « خاموش باشی من تور را چیزی آموزم که از این محن بازرهی.
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چون بیاورد، « آن صندوق بیار.»چون به خانقاه خود بازرفتند، این مرید را گفت: 

همه کسی به من  نگاه کن، از»های نامه بیرون گرفت و پیش وی افکند. گفت: درزه

اند. یکی مخاطبه شیخ امام کرده است و یکی شیخ زکیّ، و هاست که فرستادهنامه

الحرمین و مانند این. و این همه القاب است و نه اسم، یکی شیخ زاهد، و یکی شیخ

اند و مرا لقبی و من این همه نیستم. هر کس بر حسب اعتقاد خود سخنی گفته

نیز بر حسب عقیدت خود خنی گفت و مرا لقبی نهاد، این  اند. اگر آن بیچارهنهاده

 (. 99: 1198)هجویری، « همه خصومت چرا انگیختی؟

 گیرینتیجه -1

داند. یکی از ها میالگوها را دلیل اشتراک بسیاری از رفتارها و اعمال انسانیونگ کهن

 . از نظر یونگاستنقاب  الگویکند، کهنها بحث میالگوهایی که وی از آنترین کهنمهم

اشد بشود: نوع اول همان چیزی است که شخص نمیالگو به دو دسته تقسیم میاین کهن

 هایی در شخصیتکنند هست. اما نوع دوم نقابو چیزی است که شخص و دیگران فکر می

گونه که در متن داند زیر آن نقاب پنهان شده است. همانافراد است که خودِ فرد نمی

 ها و رمزهایالگوی نقاب در ادبیات کلاسیک فارسی با شکلره شد، کهنمقاله نیز اشا

لگو در امختلفی اعم از پوست یا پوستین، به شکل لباس، فلزات، و ... نمود دارد. این کهن

مود به دو شکل ن –که جزو متون کلاسیک ادبیات فارسی است  –نیز  گلستان سعدی

نوان نقاب مصلحتی نام بردیم؛ مانند همسویی با ها با عهایی که ما از آننقاب -1دارد: 

شوند؛ مانند نقابِ علم و هایی که باعث ریاکاری مینقاب -9رایِ پادشاه و نقاب ملاطفت. 

 برد.نام می ریاها با عنوان های دسته دوم انتقاد کرده و از آنزهد و عبادت. سعدی از نقاب

م کند و آن لزورباب نقاب اشاره میبه نکته بسیار مهمی د گلستانسعدی همچنین در 

ن کنند؛ مطلبی که شوپنهاور نیز بر آهایی است که استفاده میآگاهی افراد نسبت به نقاب

 تأکید بسیار دارد.
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 «گلستان سعدی و تذکرۀ جادۀّ العاشقین»سیرت درویشان در 
 1عیوض هوشیار

 

 یده:چک

صوفیان در هر دوره از تاریخ به عنوان قشری تأثیرگذار در جامعه حضور داشته اند؛ افکار 

و اعمال آنان همواره در شکل گیری بخشی از اندیشه و کردار طبقات مختلف جامعه نافذ 

و مؤثّر بوده و حتیّ گاهی موجب تحوّلات اجتماعی نیز شده است. این نوشتار، با تکیه بر 

قصد دارد اندیشه های صوفیانۀ موجود در دو اثر ادبی ـ تعلیمیِ « بینامتنی»ی شیوۀ بررس

 شریف الدّین« جادّۀ العاشقین»سعدی شیرازی و دیگری « گلستان»سنگ یکی گران

حسین خوارزمی را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد؛ و زوایای فکری صاحبان این دو اثر 

از مضمون حکایات و « یرت درویشان و صوفیاناخلاق و س»را در مورد به چالش کشیدن 

روایاتشان نمایان سازد. همچنین میزان ظهور اندیشه های صوفیانۀ سعدی شیرازی را در 

 ذهن و زبان صوفیان چندین نسل بعد آشکار سازد.

 

 گلستان، جادّۀ العاشقین، اخلاق درویشان، نقد بینامتنی. واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دکتری زبان و ادبیاّت فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. عضو هیأت دانشجوی مقطع  1

 علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
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 مقدّمه -1

های ادبی، شامل ارجاعاتی به دیگر متون بوده است که از دیرباز، اظهار نظر دربارۀ آفرینش

 شیوه از پژوهش که اصطلاحاً نقد غالباً با متن مورد مطالعه در تشابه یا تضادّ بوده اند. این

نامیده شده است؛ دربارۀ وجوه اشتراک و یا اختلاف محتوای دو اثر با یکدیگر « بینامتنی»

(. 199ـ  197: 1727پردازد. )نک: مقدادی، و یا یک اثر با چندین اثر دیگر به پژوهش می

ش، گوشه شیوۀ پژوه کند که با تکیه بر اینمقالۀ حاضر یک تحقیق بینامتنی را دنبال می

هایی از دیدگاههای مشترک دو شخصیّت ادبی صوفی مسلک از نسلهای متفاوت، یکی از 

دهد؛ و میزان اثرگذاری سدۀ هفتم و دیگری از دهم هجری قمری را مورد مطالعه قرار می

 ـکه شاید در قالب حکایات از زبان دیگران در گلستان آورده) ( 1باورهای صوفیانۀ سعدی را 

واند نمایاند؛ تا در نهایت بتدر شکل گیری اندیشه های صوفیانۀ شریف الدّین حسین میـ 

کیفیّتِ سیرِ خطّ فکر صوفیانه را در میان متصوفّان ایرانی در برهۀ زمانی چهار سده ترسیم 

 کند.

 پیشینة پژوهش و اهمیّت تحقیق -1-1

رفته است و کمتر های متعدّدی از وجوه مختلف صورت پذیدربارۀ گلستان سعدی پژوهش

زمینه ای هست که از دیدِ سعدی شناسان نهان مانده باشد. امّا دامنۀ پژوهش دربارۀ کتاب 

بسی محدود است. بطوری که از محقّقان هم روزگار ما، تنها مهدی « جادّۀ العاشقین»

بیان کرده « جادّۀ العاشقین»درخشان و نجیب مایل هروی مطالب مختصری مرتبط با 

های پراکنده ای گاه به صورت توصیفی و معرفّی اثر و گاهی به گونۀ ین کوششاند. همچن

تحقیق، از سوی پژوهشگران معاصر همچون علی صدرایی خویی و همکارانش، نیز جعفر 

سبحانی انجام یافته است. ولیکن، تحقیق جامع دربارۀ این اثر برجستۀ عرفان ایرانی، 

ۀ سطور، بصورت تصحیح و تنقیح انجام گرفت؛ توسّط نگارند 1729نخستین بار در سال 

و اهمیت تحقیقِ حاضر نیز از آن جهت است که برای نخستین بار یک اثر صوفیانه )جادّۀ 

ی قرار سعدی مورد مطالعۀ بینامتن« گلستان»العاشقین( به لحاظ تأثّر تفکّرات صوفیانه، با 

 گیرد.می

 بحث و بررسی -1

مونهای قوی سعدی در بُعدِ مردم شناسیِ او و معرفتِ یکی از جلوه های ادراکِ والا و آز

(. این ادراک قوی و این نظر 95: 1721وی به روحیاّت افراد بشر است. )نک: یوسفی، 
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دقیق در زندگی اقشار مختلف جامعه، تنها از عهدۀ شخصیّت جامع الاطرافی نظیر سعدی 

نفی از اجتماع، به طرز آید که ضمن بیان زوایای واقعی مربوط به زندگی هر صبر می

زیرکانه و نامحسوسی، در پایان هر حکایتی، دیدگاه نقّادانۀ خویش را بر گوش هوش 

 خواننده فروخوانَد.

متصوّفه، در هر دوره بعنوان قشر قابل توجّهی در بطن جامعۀ ایرانی حضور داشته  

فکّر و شیوۀ زندگی اند که همواره دارای اندیشه، آداب، رسوم و افکار تأثیرگذار بر طرز ت

طبقات مختلف مردمان زمان خویش ـ از شاهان تا تودۀ مردم ـ بوده اند. کیفیت این 

اندیشه و کردار برای سعدیِ اهل اندیشه و قلم و فیلسوف و اندکی صوفی مسلک، دارای 

در اخلاق »اهمیّت ویژه ای بوده است؛ تا جایی که یکی از ابواب گلستان خود را با نام 

 دهد.به این طبقۀ اجتماعی اختصاص می« ندرویشا

توان بعنوان یکی از حلقه های سپسینِ سلسله آثاری را می« جادّۀ العاشقین»تذکرۀ  

دانست که چهار سده پس از گلستان، ضمن نقل روایات صوفیانه، به بررسی مسیر پرفراز 

 پردازد.میو نشیب تصوّف ایرانی و به نقد خطّ سیر اندیشه ها و نگرشهای صوفیان 

را در زیر « گلستان»اینک سه محور اساسی و چالش برانگیز از حکایات باب دوم  

هایی از های فکری و رفتاری موجود در آن حکایات را با نمونهآوریم و وجوه مشابهتمی

 سنجیم:بر می« جادّۀ العاشقین»روایات 

 محور نخست: در حقیقتِ تصوفّ -1-1

، یشپاز این » :گفت« چیست؟ف تصوّ حقیقتِ»که: د شام پرسیدن یکی را از مشایخِ » 

بصورت جمع  قومی ؛ و این زمانبصورت و بمعنی جمعپراگنده بودند طایفه ای در جهان 

 دل پراگنده.و به 
 د دلوَچو هر ساعت از تو به جایی رَ 

 رع و تجارتست و زَ ا ورت جاه و مال

 

 صفایی نبینی ،به تنهایی اندر 

 «وت نشینیخل ،ستا چو دل با خدای

 (81: 1181)سعدی،                                  

                                                                                                                   

یکی از جملۀ صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ.  

که مردم بخلافِ این همی « موجب درجاتِ این چیست و سببِ دَرکاتِ آن؟»ه: پرسید ک

این پادشاه به ارادتِ درویشان در بهشت است و این پارسا به تقرّبِ »پنداشتند. ندا آمد که

 «پادشاهان در دوزخ
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 دَلقت به چه کار آید و تسبیح و مرقَّع؟

 حاجت به کلاهِ برَکَی داشتنت نیست

 ی نکوهیده بری دارخود را ز عملها 

 درویش صفت باش و کلاهِ تتَرَی دار

 (81)همان:                                                                                                                               

؛ ودندب ف حقیقی قدمایی را که اگرچه پراکنده و مفردتصوّ نخست،  سعدی در حکایتِ 

حقیقت الهی بوده اند و در یک کانون واحد جمع شده اند،  ۀا بواقع واصل به سرچشمامّ

هم کم  در هر عصریکه ـ ف دوران خود را عیان تصوّا در عین حال، مدّامّ می ستاید. 

سجد و مانند خانقاه یا م که گرچه جمعیتی زیادند و در مکانهایی ؛تقبیح میکندـ  نیستند

 . اوحول محور واحد الهی متمرکز نمی بیندآنها را ا یگر جمع میشوند، امّهر عبادتگاه د

 «هر جا»به دلشان چراکه ؛ فین نمیداندف را در کثرت اعمال و جمعیت متصوّملاک تصوّ

ز در پستوی تنهایی هم تمرکنی خلوت گزیکه معتقد است آستان معبود میرود. حتّی جز ب

. صفایی هم نمی یابد ،در گرو یار ندارد« دل»ن ف نمیدهد و چوعی تصوّلازم را به مدّ 

به زیبایی هرچه تمامتر  نهایی خود درمانگرِ ۀف را با نسخت و محتوای تصوّکیفیّسعدی 

ا هر مشغله ای بتواند در متن و ببه گونه ای که هر انسانی در هر عصری و ؛ بیان میکند

زندگی اجتماعی او را در بر  ؛ و اگر شور و مشغلۀ فراوانِ عارف باشد، الفعّ  ۀبطن جامع

 .و سالک حقیقی راه عرفان باشد« خلوت نشین»باز هم بتواند گیرد، 

سعدی در حکایتِ دوم، حقیقتِ درویشی را به ماهیت عمل و نیت آنان معطوف  

دارد نه به ظاهرِ پوششِ آنها؛ وی بر این باور است که آنچه که مایۀ فلاح و رستگاری می

رغم ظاهرِ درویشانه، از اصلِ کردار آدمی است. بسا کسانی که علیاست، صفات درونی و 

حقیقتِ درویشی بدور می افتند؛ و بسا کسانی که بظاهر در جایگاه حاکمان ظالم قرار 

گرفته باشند و لیکن دارای اندیشه و کردار درویشی باشند. بنابراین، به مصدوقۀ آیۀ شریفۀ 

این دو در بررسی  (.10: 75)قرآن،  ﴾بُ وَ العَمَلُ الصَّالِحُ یَرفَعُهُ عَدُ الکَلِمُ الطَّیِّإلَیهِ یَصْ﴿

، نهاآعرفانی تلویحی مستتر در صوفیانه و دستورالعمل که  گرددروشن می، کوتاه حکایتِ 

هر  کهبیان گردیده است؛ بدین معنی سیار ساده، ببه نحوی شگفت آور و در عین حال 

در عین و  دواصل گردبه اصل درویشی تواند، می سالکی در هر زمان و هر جا که باشد

 ۀچیزی که در سابقپردازد، هم باجتماعی دنیای پر سر و صدای  ۀتمام امور روزمرّحال به 

. همچنین آنچه که مایۀ اعتبار و موجبِ ارجمندی اصل ما بعید به نظر میرسد ۀذهنی هم

ت نه ین و عملگرایانۀ آنهاسدرویشی و صوفیگری است؛ براستی که اندیشه ها و نیات راست

 ظاهرِ پوشش و صورتِ دعاوی آنان.
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از این اندیشۀ محقّقانۀ سعدی را در آیینۀ گفتار و کردار برخی ی ینمونه هاتجلیّ  

بینیم. چنانکه شریف الدّین حسین خوارزمی در روایتی می پس از وی صوفیان نسلهای

 آورد:چنین می

ن[ تا زمانی که حضرت ایشان ]شیخ کمال آن سلطان سعادت نشان ]اوغان سلطا» 

توقّف به خانقاه باغ آمده، به شرف الدّین حسین خوارزمی[ از جانب بخارا تشریف آوردند بی

حضرت مشرّف شد، بعد از آن در اکثر اوقات ملاقات او به درویشان بود و از انابت آن عالی

ۀ رسیده بود که در هر حضرت به آن سلطان عالی منزلت چنان جذباثر صحبت آن عالی

درآمد. در کرد و نعره و فریاد کرده به سماع میمجلسِ سماعِ درویشان، گریبان پاره می

داد؛ بعد ازین احوال آن هایش دست میمیان گروه درویشان و عزلت نشینان بیخودی

سلطان صاحب حال چند نوبت دغدغه کرد که ترک سلطنت صوری کرده، به سلوک 

ماید و تاج خسروی از سر نهاده، لباس فقر درپوشد. امّا حضرت ایشان معنوی مشغولی ن

 رضا ندادند، فرمودند که؛ بیت:

 درویش صفت باش و کلاه تتری دار حاجت به لباس نمدی داشتنت نیست

بعد از آن، به این تقریب فرمودند که عجب حالیست! که مردم، درویشی را در شال پوشی 

اند؛ حاشا و کلاّ که چنین باشد، زیراکه اصلِ ن خیال کردهو خموشی و سر در پیش انداخت

 درویشی، خلوص نیّت مع اقتران عمل صالح است؛ چنانکه عزیزی فرموده، بیت:
 «تـاج بـر سـر نـهِ و عـلَـم بـر دوش در عمل کوش و هرچه خواهی پوش

 (113ـ  111: 1181)شریف الدّین،                                                                          

 محور دوم: در جست و جوی زاهدانِ راستین -1-1
چندین  ؛من بر آید این حالت به مرادِانجامِ اگر : »گفت .ی پیش آمدپادشاهی را مهمّ»

وفای نذرش به  ؛خاطرش برفت چون حاجتش بر آمد و تشویشِ .درم دهم زاهدان را

تا صرف کند بر  ،درم داد ه ایکیس ،خاصّ گانِیکی را از بند .لازم آمد ،شرط وجودِ

و درمها  ؛همه روز بگردید و شبانگه باز آمد ؛هشیار بود غلامی عاقلِ : زاهدان. گویند

 :تگفم. نیافتطلب کردم، زاهدان را چندان که » :بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت

ای » :گفت .لک چهار صد زاهدستدرین مُ  ،آنچه من دانم «.؟ستا این چه حکایت»

ک لِ. مَ«زاهد نیست ،و آنکه میستاند ؛ستاندنمی ،آنکه زاهدست !جهان خداوندِ

 ،ست و اقرارا خداپرستان ارادت چندان که مرا در حق  » :بخندید و ندیمان را گفت

 «.اوست به جانبِ و حقّ  ؛ست و انکارا ین شوخ دیده را عداوتا مر

 (101: 1181)سعدی،  «ی به دست آرسو کزاهدتر از ا م گرفت و دیناررَ زاهد که دِ
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سعدی در ضمنِ بیان این حکایت، ـ که تماماً برآمده از زندگانی محسوس و واقعی  

طبقۀ اجتماعی صوفیان است ـ به طرز زیرکانه و نامحسوسی در پایان حکایت به نقد و 

یوسته دی پهای حکایات سعنشیند؛ عناصر و شخصیّتقضاوتِ عالِمانه و البتّه منصفانه می

در حال جابجا شدن است. روح حاکم بر مضامین داستانهای وی روح سیال است؛ و به 

(. اگر به همین حکایت به دقّت 1است.)« چند صدایی»اصطلاح، حکایاتش حکایتهایی 

گردد که جایی سعدی در نقش یک حاکم و فرمانروای معتقد و نگریسته شود، معلوم می

کند و بلافاصله در هیأت یک خلوص نیّت، مبلغی را عطا می ارادتمند به صوفیان از روی

ند و کبنده، با رفتاری واقع بینانه و برخاسته از تجربه، برخلاف نظر همان حاکم عمل می

 «باید و نبایدها»پنداری کند که ای خداوندِ جهان! آنچه که میتلویحاً بر او یادآوری می

است. بنابراین، واقعیّت را باید دریافت و « ستهاهستها و نی»بینم است و آنچه که من می

 ـاز اندیشه ای مغرضانه برخاسته   ـدر دیدِ شما  حقّ را باید پذیرفت ولو اینکه آن سخنِ حقّ 

د. گویسازد و سخنش را با زبان آن بنده میباشد. او خود را در هیأت بندۀ پادشاه ظاهر می

شاهِ فرضی او نیز که از جایگاه فرمانروایی بر وی دارد که حتّی پادامّا چه منصفانه بیان می

نشیند و حقّ را به جانب دستور داده است، با حسنِ تعلیل سعدی، خنده بر لبانش می

دهد. این، یعنی ظرافتِ اندیشه و قدرت تحلیلِ صحیحِ یک جریان و طیفِ سعدی می

 اجتماعی.

شریف الدّین حسین نیز  این موضوع در میان نسلهای بعد از سعدی بویژه در زمان 

عدّه ای شاهدباز و باده خوارِ صوفی نمای »مصادیق فراوانی داشته است. به قول زرّین کوب 

( که اتفّاقاً رفته رفته در دوره 131: 1782)زرین کوب، « متّهم به خیانت در اموال خانقاه

عداد سین ـ تهای بعدی بویژه در عهد تیموریان و صفویان ـ عصر زندگانی شریف الدّین ح

چنین سالوسانی فراوانتر هم شده بود، شریف الدّین، در ضمن بیان روایتی به طرز رفتار 

پدر و مرشد خویش یعنی کمال الدّین حسین با خوانگار اعظم حاکم یکی از بلاد عثمانی، 

دارد که صوفی واقعی تلویحاً همچون سعدی به نقّادی و قضاوت نیز می پردازد. و بیان می

افکند و شرافت و عزّتِ صوفیگری را در هر را به دامن پادشاهان و متموّلان نمیخود 

 دارد.شرایط زمانی و مکانی محفوظ می
چون حضرت خوانگار اعظم از آمدن حضرت مخدومی اعظم اطّلاع یافتند و دانسته »

 هبوده و قانون عثمانی نیز این بودحضرت را به پادشاهان آمد و رفت نمیکه آن عالی

اند و بواسطة این بوده که امرا رفتهکه پادشاهان روم هم به ملازمت هیچ عزیزی نمی
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و چاوشان خود را فرستاده و عذرخواهی کرده، التماس نموده، گفتند که سنّت 

-حضرت نبوی ـ علیهِ الصَّلوۀُ و السَّلام ـ این بوده است که هر کس که دعوت می

-تهرف علیهِ و سلَّم ـ قبول کرده، به خانة او میکرده، حضرت رسالت پناه ـ صلَّی اللهُ

اند، مرا نیز آرزوی ملاقات حضرت هست، اگر به سنّت نبوی عمل نموده، دعوت ما 

 یت:اند، برا قبول کرده، قدم رنجه فرمایند، هیچ عجیب و غریب نباشد؛ از آنکه گفته

 دوزین طرف شرف روزگار ما باش از آن طرف نپذیرد کمال را نقصان

بعد از آن خدمت امیر محترم و سادات و موالی و اهالی آن دیار مبالغة بسیار کرده، 

گفتند که امروز حضرت خوانگار اعظم که خادم الحرمین شریفین است، حضرت 

ایشان را دعوت کرده، مناسب چنان مینماید که مع فرزندان و خلفا و درویشان 

لقصّه، بر تخت روان حضرت ایشان را رفته، این پادشاه اسلام را خوشحال سازند؛ ا

درویشان برداشته و جمع کثیری همراه آن مرشد آگاه و مقتدای گدا و شاه به سرای 

خوانگار اعظم رفتند. بعد از آنکه در ملازمت ایشان به خانة حضرت خوانگار 

های بسیار درآمدیم، حضرت خوانگار اعزاز و اکرام تمام بجای آورده، نیازمندی

صحبت و مجلس نیکی گذشت و حضرت خوانگار بسیار متأثّر شدند؛ چنانکه نمودند؛ 

تا این زمان »گفته: بعد از ملاقات و مقالات جناب ایشان، حضرت خوانگار اعظم می

آمدند و مرا با ایشان هر شیخی و عزیزی که از اطراف و اکناف عالم به اینجا می

دیدم در مصافحه و ملاقات و شد، من خود را بر آنها غالب میاختلاطی که می

دیدم؛ مقالات؛ امّا به ایشان که پیش آمدم و صحبت داشتم، بر عکس آن خود را می

پس معلوم شد که این شیخ بزرگوار عزیز دیگر است. روز دیگر حضرت خوانگار 

اعظم مالک رقاب امم، جمع کثیر از امرا و چاوشان را به ملازمت آن حضرت 

ه، گفتند که عنایت کرده به ما خدمتی فرمایند و آنچه فرستاده، عذرخواهی کرد

نموده باشیم؛ چون مراد و مقصود ایشان باشد، اعلام نمایند، تا بدان خدمت قیام می

به ایشان این سخنان را گفتند، حضرت ایشان در برابر فرمودند که درویشان را 

 ه گفته اند، بیت:باشد به غیر حق تعالیَ؛ از آنکتمنّائی و مرادی و مقصودی نمی

 «تمنّـا کنند از خـدا جـز خـدا  خـلاف طـریقـت بود کـاولیـا

 (183ـ  181: 1181)شریف الدّین، 

 محور سوم: عالَمِ درویشان -1-1
 ظاهرِ حالِ درویشان، جامة ژنده است؛ و موی سترده؛ و حقیقتِ آن، دلِ زنده و نفسِ مُرده.»... 
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 نه آنکه بر در دعوی نشیند از خلقی

 ز کوه فروغلطد آسیاسنگی اگر

 

 وگر خلاف کنندش به جنگ بر خیزد 

 نه عارف است که از راهِ سنگ برخیزد

 

و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم  ؛ذکرست ،درویشان طریقِ 

ا هرزه امّ؛ در قباست چهگرا .ستا قیقت درویشحب ؛ستا هر که بدین صفتها موصوفل. و تحمّ

و شبها روز کند در  ؛شهوت که روزها به شب آرد در بندِ  ؛هوسباز ،هوا پرست، دی بی نمازگر

در  چهگرارندست  ؛و بگوید هر چه بر زبان آید ؛و بخورد هر چه در میان آید ؛غفلت خوابِ

 .عباست

 ای درونت برهنه از تقوی

 پرده هفت رنگ در مگذار

 

 کز برون، جامة ریا داری 

 یا داریتو که در خانه بور

 (103: 1181)سعدی، 

 

سعدی در نقّادیهای خویش هیچگاه راه افراط و تفریط را بر نمیگزیند و بقول خودش  

گاه اندیشه های انسانی صوفیان « جرّاح و مرهم نِه است»همچون فاصدی عمل میکند که 

بنده و ورا تحسین و ستایش کرده و گاهی بر افکار و اعمال فرومایه شان به تازیانۀ نقدِ ک

صریح میتازد. هدف سعدی از این نقّادیها، کمک به رویکرد مردم بسوی یک جامعۀ 

خودساختۀ عاری از هرگونه اندیشه و کردار سخیف، و تلاش در جهتِ برکشیدن آحاد 

جامعه بسوی والانگریها و دست یافتن به اوجِ کمالات انسانی است. از دیدگاه او، آنچه که 

یقی است، همانا صفای باطن و اندیشۀ راستین است. صوفی حقیقی لازمۀ زهد و تقوای حق

بودن، صرفاً رعایتِ ظواهر اهل زهد و تصوّف نیست که اکثر صوفیان مبتلابِه آن بوده اند؛ 

رش باشد. این نگبلکه تصوّفِ حقیقی مستلزم داشتنِ باطنی باصفا و وجودی مزکیّ می

بدین گونه در فحوای روایت زیر از « نیست به عمل کار برآید، به سخندانی»سعدی را که 

 جادّۀ العاشقین می بینیم که:
فرمودند که به خاطرم رسید که به حضرت ]شیخ کمال الدّین حسین[ میآن عالی» 

تحصیل علم ظاهر نیز مشغول شوم تا به این واسطه راه به علم باطن یابم؛ سبقی بنیاد کردم و 

تا نهایت معلومِ من شد که به تکرار سبق ظاهر، علم باطن  بودم.روزانه به سبق خود مشغول می

طلبد؛  شود و در عالمِ دروویشی، وصال به حقیقت و درکِ معرفت، صفای باطن میکشف نمی

 اند؛ رباعی:چنانکه حضرت خواجه ابوالوفای خوارزمی فرموده



 

 
 
 

 

 

 

 111 ...        سیرت درویشان در گلستان سعدی و 

 
 

 نبود« کشّاف»کشّافان را کشف ز 

 انداین قفل گران که بر در دل زده

 

 هم هدایت ننمود« هدایه»رار تک 

 گشود« مفتاح»هرگز نشنیدم که به 

 (11: 1181)شریف الدّین، 

 

*** 

 نتیجه گیری -1

 نتایج حاصل از این تحقیق به قرار زیر تواند بود:

ارائۀ نمونه های مشترک نقد حال صوفیان در قالب نقل حکایات و روایات؛ همراه با به  (1

 نان در پایان حکایات.چالش کشاندن اندیشه های صوفیانۀ آ

بیان اصول صوفیگری راستین از دیدگاه دو صوفی صاحب اندیشه )شیخ سعدی و شیخ  (9

 «.جادّۀ العاشقین»و « گلستان»شریف الدّین( در دو اثر ادبی ـ تعلیمی یعنی 

-لبر افکار و رفتار صوفیان نس« سعدی»بررسی میزان اثربخشی اندیشه های صوفیانۀ  (7

پدر و پسر صوفی « شریف الدّین حسین»و « الدّین حسین کمال»های بعدی نظیر 

 عصر تیموری و صفوی؛ و تعیین خطّ سیر تصوّف ایرانی در بازۀ زمانی چهار سده.

 پی نوشتها:
مرکزی و اساسی ندارد که فصول کتاب برای  ۀیک اندیشگلستان »نویسد: میدشتی  علی (1

سعدی »د که کنتعبیر می« نگیشکول یا جُک»همچنین از گلستان به «. یید آن نوشته شده باشدأت

(. هانری ماسه، 99: 1759،)دشتی. «در طی سی و چند سال سیر و سیاحت دیده یا شنیده است

. غلامحسین (791: 1799، و... )ماسه شودل مییقا« نظمی منطقی»در مقابل، برای ابواب گلستان 

 عی دارد میان دو نظر را جمع کندو س فتهگرپیش گلستان، راه میانه را  ۀیوسفی هم در مقدم

 و نگارش سعدی در نوشتن گلستان. باری، به نظر میرسد که شاید (70ـ  92: 1721، سعدی)

است و در اندرونِ شخصیتهای حکایات طرحی از پیش تعیین شده در ذهن داشته حکایاتِ آن، 

نهان است، امّا با زبان و قالب سخنان آنان، تعمدّ و تفکّر نگارندۀ حکایات ـ یعنی خود سعدی ـ 

دیگران. چراکه باورِ این امر سخت است که ادیب، فیلسوف، اندیشمند و صوفی بزرگی مثل سعدی 

زندگانی خود را صرفاً به بیان پاره ای حکایات متنوّعِ دارای مضامین پراکنده ای مصروف بدارد، 

شد. بدانجهت است که بی آنکه خطّ فکری واحد و منسجمی در پس الفاظِ حکایاتش نهفته با

را بر زبان « باورهای صوفیانۀ سعدی در قالب حکایات از زبان دیگران»نگارندۀ سطور، عبارتِ 

 آوردم.
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 منابع و مراجع

 قرآن کریم.

(، جادّۀالعاشقین، تصحیح و تعلیق عیوض هوشیار 1729خوارزمی، شریف الدّین حسین. )

 )رسالۀ دکتری(، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی.

شرح فصوص الحکم، به اهتمام نجیب  (،1799خوارزمی، تاج الدّین حسین بن حسن. )

 مایل هروی، تهران: نشر مولی.

(، ینبوع الاسرار فی نصائح الابرار، تصحیح و مقدمه مهدی درخشان، تهران: 1790ـــــ . )

 انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی.

 .5، چامیرکبیر :قلمرو سعدی، تهران(، 1759) .علی ،دشتی

 .8چ تهران: امیرکبیر، ، ارزش میراث صوفیه،(1733. )زرین کوب، عبدالحسین

 نامه(، جادّۀ العاشقین از ماوراءالنَّهر تا حرمین شریفین، فصل1720سبحانی، جعفر. )پاییز 

 .88ـ  11، صص 17پیام بهارستان، ش

وضیح غلامحسین (، گلستان، تصحیح و ت1721سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله. )

 .10یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چ

نامۀ میقات (، حجّ عاشقان، فصل1782صدرایی خویی، علی ـ کریمیان، محمود. )زمستان 

 31ـ  53، صص 39حجّ، ش

 ،یوسفیـ  محمدحسن ،مهدویتحقیق دربارۀ سعدی، ترجمه  (،1799. )هانری ،ماسه

 .1. تهران: توس، چغلامحسین

نامۀ نقد ادبی )از افلاتون تا به امروز(، تهران: نشر چشمه، (، دانش1727ام. )مقدادی، بهر

 .1چ

 
 



 
 
 
 

 گلستان سعدی« ی کوتاه قدملکزاده»در حکایت«آدلر»روانشناسی فردی 
 1مریم رحمانی

 

 

 چکیده:

یکی از ابعادی که همواره در رویکردهای روانشناسانه مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفته 

های داستانی است.روانشناسی فردی آدلر بخشی از روانشناسی به شخصیت است،توجه

ای هها و رفتار شخص در وضعیتشخصیت است که به تحلیل چرایی پیدایش انگیزه

امری موروثی است که هر انسان در « احساس حقارت»پردازد. از بینش آدلر  ،مختلف می

ناشی از نقص بدنی باشد و چه در هنگام زادن با خود به همراه دارد این احساس چه 

هد که دی نقص روانی ،مهمترین بخش بنیادین شخصیتی هر انسان را تشکیل مینتیجه

ی هاییکی از داستان«ی کوتاه قددهد. داستان ملکزادهاو را در مسیر رشد و تعالی قرار می

 است که سعدی در قالب یک روانشناس حاذق به تحلیل شخصیت اصلی داستان،یعنی

پردازد و در آن ماهرانه  به تحلیل چگونگی پیدایش احساس ی کوتاه قد ،میملکزاده

-حقارت در شخصیت ملکزاده و چگونگی تفوق و کمال او  در راه تعالی شخصیتش می

 پردازد.

 

 روانشناسی، ادبیات،آدلر، سعدی، گلستانواژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Maryam.rahmani2001@gmail.com   شگاه قمدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دان-1

mailto:Maryam.rahmani2001@gmail.com
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 مقدمه: -1

یکی از ابعادی که همواره در رویکردهای روانشناسانه مورد توجه منتقدان ادبی قرار گرفته 

های رفتار کشف انگیزه»های داستانی است که صرفاً با هدف است،توجه به شخصیت

 ( شکل گرفته است . 7: 1731منصور، «)انانس

ای از خصوصیات ای پویا و سازمان یافتهمجموعه»از این منظر، 5منظور از شخصیت 

های ها و رفتار شخص در وضعیتاست که به طرز منحصر به فردی به شناخت افکار،انگیزه

رایندهای (به عبارت دیگر شخصیت طیفی از ف5: 1738رایکمن،«)گذارد.مختلف تأثیر می

درونی ذهن هر انسان است که خصوصیات جسمانی، موروثی افراد و امور اکتسابی او را 

 .کندکند و فرد را ملزم به انجام رفتاری معین در شرایطی معین میدر جامعه بازگو می

پردازد ل بخشی از ابعاد پنهان شخصیتی میهای روانشناسانه که به تحلیاز جمله شاخه

گونه نماد ظاهری مثل تغییرات » دی است .منظور از روانشناسی فردی ،،روانشناسی فر

ای از ساختمان عمقی منش فرد هچهره،طرز سخن گفتن و رفتار را نشان

(بر اساس این بینش از روانشناسی که ابعاد شخصیتی انسان 191: 1791آدلر،«)داند.می

 دهد را در ارتباط با اجتماع مورد سنجش قرار می

(پزشکی اتریشی بود که در آغاز با فروید همکاری داشت 1273-1830آدلر)آلفرد   

آدلر معتقد است »؛اما پس از مدتی از او جدا شد و مکتب روانشناسی فردی را بنیان نهاد.

ی -ی افراد بشر ،امری معمولی و مشترک و منبع همهکه وجود احساس حقارت در همه

آقا «)ق آن،اساس نظریات خود را بنا نهاد.های اوست .او با تشریح و تبیین دقیتلاش

 (781: 1789یوسفی،

امری موروثی است که هر انسان « احساس حقارت»،بر اساس این نگرش روانشناسانه

در هنگام زادن با خود به همراه دارد ،این احساس چه ناشی از نقص بدنی باشد و چه در 

                                                           
 یفرانسوی است که از ریشه  Personalitéو ، در انگلیسی Personalityادلشناسی معدر روان این واژه. 9

Person باشد:گرفته شده است و که دارای سه معنی می  

، های مختلف احساسی و عاطفیگذاشتند تا حالتی خود میی نمایش بر چهرهصورتکی که بازیگران در صحنه. 1» 

 . ه تماشاچیان القا کنندترسان و نظایر آن را ب، گریان، چون خندان

. غمناک باشد، مهربان، رحمبی، گرفته مثل آدم خسیسنقشی که بازیگر به عهده می. 2  

(38:1353، ثریا«). خود بازیگر جدا از نقش ظاهری که در صحنه داشته است. 3  

 



 

 
 
 

 

 

 

 113 ...        شناسی فردی آدلر در حکایتروان

 
 

هد که دانسان را تشکیل میی نقص روانی ،مهمترین بخش بنیادین شخصیتی هر نتیجه

چنین احساسی به طور ثابت و فعّال فرد را در مسیر » در تمام عمر با او همراه است که 

های شود تا  فرد به پیشرفت( و باعث می80م:1222موساک،«)دهد.کمال و رشد قرار می

هش اها و کها  و ضعفاش قانع نباشد و پیوسته برای رفع نقصخود در طول مسیر زندگی

های چنین  احساسی در ضمیر خود ،در پی   شکوفایی  استعدادهای فردی و خلاقیت

رد توجه ف» تری  ،روی آورد .این شکوفایی که معمولاً قالبتر و عالیهنری به کارهای تازه

( بروز 1787:995شمیسا،«)های خاص عقیدتی.به هنر،فلسفه ،ادبیات  ،مذهب و گرایش

های  جبرانی در جهت  تلافی  های مثبت  مکانیسم، یکی از شیوهکند ،از بینش آدلر  می

رهاند و او باشد که او را از اختلالات عصبی و روانی میاین احساس در شخصیت فرد می

 دهد. تر سوق میرا به مراتبی عالی

 جایگاه روانشناسی در ادبیات و گلستان سعدی -1

عاتی ، همواره ذهن بسیاری از منتقدان ی یکی از ابزارهای مهم اطلاادبیات  به مثابه

که در عین استقلال با یکدیگر پیوندهای روانشناساسی را به خود مشغول کرده است ؛چنان

ها در ترکیب خالص و اصیلی که انها به شخصیت این نکته »نامرئی بین آنها استوار است.

ز برآورد آنها مجموعه توان ااند ،قابل دید است آن طور که میزنده و فعال اثر بخشیده

است تا بسیاری از (همین مسأله باعث شده993: 1730آدلر، «)ها رسیده است.انسان

 ایهای روانشناسانهی جهان از آرا و نظرات خود را بر اساس تحلیلروانشناسان برجسته

 یی عقدهآلفرد آدلر نظریه خود را در باره»که که بر روی آثار ادبی صورت گرفت،چنان

قارت از آثار شکسپیر و آثار نویسندگان متأثر از وی یعنی استاندال و داستایوسکی بر ح

اش به های روانکاوانهفروید برای دریافت اندیشه»(یا 79: 1732اسپریر، «)گرفته است.

ی ادیپوس و داستان موسی در تورات نامهسمت متون کلاسیک و اساطیری چون نمایش

 (13: 1739یاوری،.«)گرایش یافت 

اعم از ، هاییبا وجود داشتن کاستی»توان اذعان کرد که، متون کلاسیک بنابراین می

هایی در پرداختن مؤلف به ساختار روحی و پردازی ،وجود کاستیمحدودیت در شخصیت

ها از چارچوب تیپ و ها و گریز ناپذیری آنها،کمبود در انعطاف شخصیتروانی شخصیت

 یتوان با نگاهی ناقدانههای شفاهی و اساطیر و...میا به داستانمدل مرسوم و پایبندی آنه

(  9: 1785صنعتی، «)باشدتری  یکی از ابزارهای مهم اطلاعاتی برای روانکاوی میظریف



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی ادبی مجموعه مقالات            119

ی اثر ، نگرش جدیدی دارد تا با تحلیل روانکاوانهکه ذهن جویای مخاطب را بر ان می

 نسبت به آن اثر  دست یابد. 

ی از شناسکوشش برای کشف مسائل روان»ز نگرش به آثار  ادبی،به معنایاین گونه ا

ناسی شخلال متون ادبی است و به نوعی بیان ارتباط بین اسلوب بالینی و درمانی در روان

شود بینش (که تفسیر این روابط ،باعث می190: 1727مجیدی و دیگران،«)است 

ل و دگرگونی شود  و او را با ابعاد ی متون ادبی با نگرش جدید دستخوش تحوخواننده

 جدیدی از تفاسیر  ادبی آشنا کند.

در میان آثار ادبی گلستان یکی از متون منثور برجسته در قرن هفتم است که سعدی 

ی تحریر درآورد.این اثر ماندگار در تاریخ و ادبیات شیرازی با قلم توانای خود آن را به رشته

در مقام » ای است که سعدی ،آن را ات کوتاه و آموزندهای از حکایایران شامل مجموعه

های بلند خود را در لباس شناس،بسیاری از نکات باریک و اندیشههنرمندی بزرگ و روان

حکایات دلپذیر عرضه داشته است و این خصیصه موجب آمده که آرای جدی و استوار او 

 -972: 1789یوسفی،«)کند.اثر مینماید و در او به صورت مطبوع در نظر خواننده جلوه می

990) 

فرینش در آ ترین عناصر برجستهی شخصیت ،در حکایات این اثر ،یکی از اساسیمسأله

این اثر ادبی است  که نویسنده در کمال تبحر و هنرنمایی ،برای بیان مفاهیم ارزشمند 

سوم از باب اول خود از آنها بهره جسته است و که در این جستار برای نمونه، به داستان 

پردازیم که سعدی در جایگاه یک روانشناس حاذق، با مهارت کامل به تحلیل گلستان می

 ی کوتاه قد  پرداخته است .زادههای روانی شخصیت اصلی داستان یعنی ملکویژگی

 گلستان سعدی« ی کوتاه قدملکزاده»در  حکایت« آدلر»روانشناسی فردی -1

 اصل حقارت: -1-1

ترین اصول روانشناسی فردی آدلر است  که فرد این احساس را در ز بنیادیاصل حقارت ا

اجتماع بزرگترین »یابد .بنابراین ارتباط با محیط اطراف خود،به این احساس دست می

تواند عامل در ایجاد حس حقارت است که عملکرد مستقیم یا غیر مستقیم آن می

( که هر 1788:28قبادی و هوشنگی،«)د.های شخصیتی باشی یکی از ارمغاندربردارنده

 برد.فرد با برقراری ارتباط با آن به بخشی از کمبودهای جسمی و روانی خود پی می
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ای است که او  با بینش حقارت در این حکایت نیز کوتاه بودن قد ملک زاده ناهنجاری

بینش  تباه بودنبرد ،بنابراین توجیه او  در جهت اثبات اشمیآمیز پدر به این نقص خود پی

 کند.پدر نسبت به او،این احساس را در وی تأیید می
روی .باری پدر به ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبملک زاده»

کرد.پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت :ای پدر کوتاه کراهت و استحقار درو نظر می

 د....خردمند به که نادان بلن

 آن شنیدی که لاغری دانا

 اسب تازی وگر ضعیف بود

 

 گفت باری به ابلهی فربه 

 «ای خر بههمچنان از طویله

 (11: 1191)سعدی،

 : اصل برتری جویی -1-1

ت های زندگی انسان، تلاش برای پیشرفترین انگیزهی آدلر یکی از  را اصیلبر اساس نظریه

آزارد و او را دچار کوشد تا با هر آنچه که روانش را میدر زندگی است.بنابراین همواره می

احساس حقارت و سرخوردگی کرده است، مبارزه کند و  با برداشتن موانع پیش رو خود 

-ریشه»ای بالاتر و بهتر از آنچه که در شرایط کنونی قرار دارد ،دست یابد.بنابراین ،به مرتبه

صل از یکدیگر تفکیک ی برتری جویی،احساس حقارت است و این دو ا

از هنگام تولد تا واپسین دم زندگی »( که این ویژگی، انسان را 1783:990کارور،«)ناپذیرند.

-ی اجتماعی او را تقویت میبرد و جنبهی دیگر پیش میای به مرحلهاز مرحله

 (1782:29کریمی،«)کند.

گرفت، موقعیت ی کوتاه قد که مورد سرزنش پدر قرار میدر این حکایت نیز شاهزاده

ی قدرت تشنه»کنونی خود رضایت خاطر ندارد  زیرا چنین شخصتی معمولاً  

ری اصل برت»(بنابراین در پی دست یابی به منزلت عالی ، بنابر 109: 1751شافه،«)است

 کند تا  میزان  قدرت و توانایی خود را برای پدر به نمایش بگذارد. تلاش می«جویی

اول کسی که به میدان »آورنداه دشمن از هر طرف روی میکه سپاز این رو هنگامی

 درآمد این پسر بود .گفت:
 آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من

 کندکآنکه جنگ آرد به خون خویش بازی می

 

 آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری 

 «روز میدان وآنکه بگریزد به خون لشکری

 (11: 1191)سعدی،
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ند  کهای خود استفاده میشخصیتی از هر موقعیتی برای نمایش توانمندی بنابراین چنین

منظور خویش را زیر پوشش طرفداری از جامعه پنهان سازد تا بهتر بتواند »و حتی گاهی ،

 (195: 1791آدلر،«)اش دست یابد.های خودپرستانهبه هدف

 اصل اسلوب زندگی: -1-1

ی خود مورد نقد و ارزیابی قرار داد، انشناسانهای که آدلر در تحلیلات رویکی از مبانی

اسلوب زندگی هر فرد است که فرد را در راستای رفع احساس حقارت و کسب برتری 

ها ،رفتارها الگوی منحصر به فردی از ویژگی»دهد. منظور از سبک زندگیجویی قرار می

: 1735لتز،شو«)نامد.و عاداتی است که آدلر آن را منش زندگی یا سبک زندگی می

ی کوتاه قد ، اسلوب زندگی خود را برای اثبات (که در این حکایت  نیز  شاهزاده172

در آن قرب »کهدهد و هنگامیهایش به پدر و اطرافیان ،در جنگاوری قرار میتوانمندی

دشمنی صعب روی نمود چون لشکر از هر طرف روی در هم آوردند اول کسی که به میدان در 

 (11: 1191سعدی،«)ود.آمد این پسر ب

 اصل خوداگاهی: -1-1

خودآگاهی فردی  یکی دیگر از  اصول اساسی  روانشناسی فردی است  که باعث جهت 

های خویش از کمبودها و نارسایی» کند تا شود که به او کمک میدهی  به اعمال فرد می

برای کارهایی که کند ،مطلع شود تا بر اساس آن هایی که دنبال میآگاهی یابد و از هدف

 (29: 1732سیاسی،«)خواهدکرد،نقشه بکشد.

های حقارت آمیز پدر و اطرافیان به در این  حکایت ملکزاده نیز با آگاهی از دلایل نگاه

آید تا  پدر را متوجه  اشتباه خود کند .بنابراین با روی آوردن به جنگ  او ، در صدد در می

 ود تغییر داد .  و شکست دشمنان،بینش پدر را نسبت به خ
 چون پیش پدر آمد زمین خدمت ببوسید و گفت:»

 ای که شخص منت حقیر نمود»

 اسب لاغر میان به کار آید

 

 تا درشتی هنر نپنداری  

 «روز میدان ،نه گاو پرواری

 

.....پدر سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خویش   

 (11- 11: 1191سعدی،«)کرد

 نتیجه گیری -1
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آثار ادبی بستری مناسب برای تحلیلات روانشناسانه است  که شخصیت پردازی دقیق و 

ها در آنها یکی از رازهای ماندگاری این آثار ی هر یک از شخصیتتحلیل روانشناسانه

 است. 

گلستان سعدی از جمله آثار جاوید ادبیات است که سعدی در جایگاه یک روانشناس 

پرد ازدیکی از این حکایات های حکایاتش میهای روانی شخصیتتحلیل ویژگی حاذق به

ند کهای روانی شخصیت اصلی داستان را  بازگو میکه سعدی با مهارت بسیار، ویژگی

 شود تا تمامی کوتاه قد است.در این حکایت ،حس کمال جویی باعث می،داستان ملکزاده

قارت او برآید که سعدی توانسته با فضا سازی نیروی ملکزاده در جهت جبران احساس ح

مناسب ،این ویژگی را در شخصیت ملکزاده پرورش دهد که چگونگی موقعیت جسمی و 

تفاوت او با دیگران ،رفتار خاص پدر را نسبت به او که این پدیده باعث واکنش روان 

در جهت  رنجورانه در شخصیت ملکزاده شده  و در نهایت منجر به واکنش جبرانی او 

ها  و در نهایت منجر به برتری او نسبت به سایر برادران جبران این نقص و کسب پیشرفت

 شده است، به خوبی تحلیل کند.    
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 از دیدگاه جامعه شناسی  حکمت و سیاست سعدی

 براساس نظریه نخبگان ویلفردو پارتو
 1زکیه رشیدآبادی

 1حسین آریان

 چکیده:

ها راه تن ی اصلاح گران با پذیرفتن بنیاد نظم موجود بر این باور بود کهسعدی چون همه

ه ی سلسلهای نظم موجود، این است که از درون همین شبکهبه سامان کردن نابه سامانی

ی آن رعیت، باید به مراتبی و هرم وار قدرت که در راس آن پادشاه قرار دارد و در قاعده

پس پیش از هر چیز نظمی را لازم می بیند اصلاح پندار و کردار شاهان و رعایا پرداخت.

را فرمانبردار سلطان و سلطان را فرمانبردار خداوند نماید و سعدی، سلطان و  که رعیت

 بر و داشت اعتقاد ها انسان میان نابرابری به مردم را در این زمینه تشویق می نماید. پارتو

 برابر هم با اخلاقی و فکری نظر از چه و جسمی نظر از چه بشر افراد که بود باور این

 رحمط اجتماعی دگرگونی ی زمینه در را نخبگان ی ور وی نظریهنیستند .به همین منظ

 است نخبگانی از کوچکی گروه چیرگی تحت ناگزیر به جامعه که پارتو معتقد است. کرد

پس  در این مقاله کنند. می عمل روشنگرانه شخصی اندیشی مصلحت نوعی مبنای بر که

صول عملی را برای سیاست و چه ا نشان داده می شود که سعدی بررسی واژه حکمت ، از

آیا حکمت های سیاسی سعدی بر اساس نظریه نخبگان پارتو  فرمانروایی لازم می داند؟

قابل توجیه است ؟ با توجه به مطالب گرد آوری شده در می یابیم که اصول عمدۀ نظام 

حکومتی که سعدی توصیه می کند؛ طبق نظریه پارتو امروز نیز قابل اجراست و موجب 

 فت کشور می شود.پیشر

 حکمت،پارتو، جامعه شناسی ، پادشاه ،رعیت، سیاست: کلیدی واژگان
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  مقدمه: -1

استواری سخن و کردار است و گفته اند وجه تسمیه اش این "حکمت در اصل به معنای 

عملی "(و نیز آمده است 27: 1792)حکمت،"است که مانع هر چیز ناشایسته می شود.

مانع جهل می "(و 577: 1،ج1793)طریحی،"که انسان را از فعل قبیح دور می کند.

(سعدی در گلستان و 738: 1738ه اصفهانی،و نیز: ابن ترک189: 1223)البستانی،"شود.

بی آن که عنوان حکیم یا فیلسوف را بر خود ببندد ، حکمت خود را تعلیم می "بوستان 

 1789)زرین کوب،"کند. که شامل تاملات شخصی او در اخلاق و اجتماع و سیاست است.

:115 ) 

ز شری، چیزی جی بسعدی بر این باور است که تاریخِ  این سپنج سرای، یعنی جامعه

تاریخ نوبتی حکومت پادشاهان نیست، بر این پایه امیدوار است که شاهان با توجه به 

 ناپایداری حکومت خود، به عدالت رفتار کنند.

 ىکنون پیشرفته جوامع تا گرفته بدوى جوامع از بشرى جوامع تمام در نظر پارتوبه

 و راندمى فرمان که اىطبقه. است بوده متمایز طبقه دو شامل همواره سیاسی، نظام

 امتم شودمى تشکیل کوچکى جمیعت از که نخست طبقۀ. بردمى فرمان که اىطبقه

 جویدمى سود آن مزایاى از درآورده، خود انحصار در قدرت داده، انجام را سیاسى وظایف

( امعو) مردم هاىتوده از که دیگر طبقه آن که حال. دارد برترى مردم انبوه بر واقعاً  و

 . پارتودارد قرار آنان نظارت تحت و شده رهبرى نخست گروه وسیلۀبه است یافته تشکیل

 است: تمیز قابل اساسى قشر دو اجتماعى هر در که است معتقد

 ندارند. حکومت در اىعمده نقش که است جمعیت معمولى قشر: نخست

 وند.شمى تشکیل روهگ دو از خود که باشندمى برگزیدگان یا جامعه بالاى قشر: دیگری

 حاکم برگزیدگان: نخست گروه

 غیرحاکم برگزیدگان: دوم گروه

 توده به نسبت برترى و ممتاز سجایاى و خصایص داراى قدرت دارندگان ، پارتو نظربه

 که ىسیاس برگزیدگان است معتقد او.اندآمده نائل مقام این به سبب همین به بوده، مردم

. رانندمى حکم جامعه بر گرفته خود اختیار در را سیاسى قدرت دارند برترى مردم انبوه بر

 وعىن خاطربه آن اعضاء بوده تحول حال در گروهى ، پارتو نظربه سیاسى برگزیدگان قشر

 اع،اجتم پائین طبقات از اىتازه افراد زمان جریان در چه. پذیردمى تعییر اجتماعى تحرک
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 یرش ظرف پائین از که خامه همچون) کرده، یداپ را برگزیدگان موقعیت احراز شایستگى

 نائل اجتماعى و سیاسى والاى مقامات به و( رساندمى شیر روى به را خود و جوشدمى

 .گردند.مى

 خصایص تغییر نتیجه در بوده، ثابت جوامع تمام در اجتماعى تحرک 'پارتو' نظربه

 مورد در را 'پارتو' نظریه خواهیمب اگر حال. آیدمى پدید اجتماعى هاىگروه و افراد اصلى

 بود خواهد زیر گونه به کنیم رسم نمودار صورتبه اجتماعى طبقات

 

 

 
 
 

    

 

های نظم موجود، که تنها راه به سامان کردن نابه سامانی استبر این باور نیزسعدی 

ه ای سلسله مراتبی و هرم وار قدرت که در راس آن پادشاین است که از درون همین شبکه

از .  ی آن رعیت، باید به اصلاح پندار و کردار شاهان و رعایا پرداختقرار دارد و در قاعده

کند می توان  جمله وظایفی که سعدی جای جای در اشعارش برای فرمانروا توصیف می

چهار مقوله را بیان کرد: )الف( وظیفه در برابر رعایا ؛ )ب(وظیفه در برابر دستگاه 

 این مقاله به بررسی در برابردشمنان ملک؛ )د(وظیفه در برابرخداوند.حکومت؛)ج( وظیفه 

 هر یک از این موارد با شاهد مثال هایی از گلستان و بوستان پرداخته است. 

بررسی پیشینۀ پژ.وهش نشان می دهد که تا کنون مقالاتی که در این باره نوشته شده 

میان فرادست و فرودست و حکمت سیاسی سعدی)اخلاقی واسطه " است عبارتند از:

، جعفری "تلاقی حکمت و ادب در آثار سعدی "(و1781)سیاوش حق جو، "ادبیت آن(

، وحید سبزیان "بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی "(1792تبریزی،محمد تقی،)

(.اما هیچ یک از پژوهش های نامبرده به حکمت های سیاسی در آثار سعدی را 1720پور)

و رعیت بر مبنای نظریه جامعه شناسی پارتو نپرداخته اند.در پژوهش از دیدگاه پادشاه 

حاضر با روش توصیفی اندیشه های سیاسی سعدی در چهار مقوله با شاهد مثال بررسی 

می شود. در این مقاله هر جا بیتی از بوستان می آید به نقل از بوستان سعدی ، تصحیح 
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ات سعدی ، تصحیح محمد علی فروغی غلامحسین یوسفی است ؛ در سایر موارد از کلی

استفاده شده است.قبل از بررسی دیدگاه های سعدی به بیان نظریه نخبگان پارتو پرداخته 

 می شود. 

 ها آن چرخش و نخبگان ی نظریه -1

 نظر از چه بشر افراد که بود باور این بر و داشت اعتقاد ها انسان میان نابرابری به پارتو

 به پارتو( 1789 لیوئیس، کوزر،.)نیستند برابر هم با اخلاقی و فکری نظر از چه و جسمی

 دیدگاه رد نخبگان اصطلاح ترتیب این به. نهد می را نخبه نام گروه هر افراد ترین شایسته

 اصطلاح این گوید می خود او( همان.)ندارد افتخارآمیز یا اخلاقی دلالت گونه هیچ پارتو

 به ار نمره بالاترین بشری فعالیت های شاخه از یک هر در» که شود می اطلاق کسانی به

 پارتو( 597:1789 لیوئیس، کوزر، از نقل به 1297 ویلفردو، پارتو،.«)باشند آورده دست

 هب جامعه که گوید می او. کرد مطرح اجتماعی دگرگونی ی زمینه در را نخبگان ی نظریه

 ندیشیا مصلحت نوعی مبنای بر که است نخبگانی از کوچکی گروه چیرگی تحت ناگزیر

 و نخبگان بودن غلط یا درست( 1789 جورج، ریتزر،.)کنند می عمل روشنگرانه شخصی

 بیهوده های پرسش همگی باشد، نخبگان ی زمره در دارد حق کسی چه که موضوع این

 امری مارکس شناسی جامعه در را طبقاتی تمایز اگر( 1789 رمون، آرون،.)هستند ای

 مایزیت نخبگان از ها توده تمایز پارتو شناسی جامعه در شک بی م،بگیری نظر در بنیادی

 حکومتی نخبگان متوجه نخبگان بحث در پارتو ی عمده توجه( همان.)است قاطع

 یحکومت نخبگان اصطلاح است ممکن بالا سخنان به توجه با( 1789 لیوئیس، کوزر،.)است

 ما توپار. دارند اشتغال ای گزیدهبر مسندهای بر که گیریم کار به کسانی آن ی درباره را

 :دارد می حذر بر اشتباه این از را

 سیاسی های سمت برای که دارند وجود افرادی حکومتی نخبگان میان در همچنین ...

 ی نقطه در و دارند شایستگی راستی به -غیره و محلی نمایندگی و سناتوری وزارت،–

 که آن بی اند یافته راه والا اجتماع نای به که دارند قرار کسانی بسیار ها آن مقابل

 موارد رد نیز اجتماعی پیوندهای یا خانواده ثروت،... باشند داشته را شان عناوین شایستگی

 آورند انارمغ به اشخاصی برای را حکومتی نخبگان بویژه و نخبگان عنوان توانند می دیگر

 کوزر، از نقل به 1297 لفردو،وی پارتو،.)ندارند شایستگی عنوان این برای روی هیچ به که

 (599:1789 لیوئیس،
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 انهمگ روی بر مشاغل آزادی و اجتماعی تحرک حد بیشترین از پارتو ترتیب این به

 ها آن احراز برای که نکنند پر هایی انسان را نخبه های مقام تا کرد می دفاع سرسختانه

 جامعه ی رساله کتاب رد او( 1789 لیوئیس، کوزر،.)نیستند برخوردار لازم صلاحیت از

 تتقوی کمی چه و کیفی نظر از چه باید حاکم ی طبقه که نویسد می عمومی شناسی

 ی طبقه به پایین طبقات از ای شایسته های خانواده بایست می منظور این به و شود

 ایینپ طبقات در برتر عناصر و بالا طبقات در پست عناصر انباشتگی و شوند وارد حاکم

 برای راه دو این بر بنا( 1789 لیوئیس، کوزر، از نقل به 1297 ویلفردو، ارتو،پ.)ندهد روی

 راه از یا: شود می متصور سیاسی هیئت و اجتماعی ی بدنه در تعادل عدم از جلوگیری

 بار خشونت براندازی طریق از یا و اجتماعی، تحرک مسیرهای در تازه های راه بازکردن

 کوزر،.)اه آن جای به تر شایسته نخبگان جایگزینی و دناکارآم و قدیمی حکومتی نخبگان

 (1789 لیوئیس،

 ی هطبق در او نظر از. دارد توجه نیز ها بازمانده به پارتو حکومتی نخبگان ترکیب در

 ،«شیران» و اول، نوع یا تلفیق ی بازمانده ،«روباهان» از معینی نسبت بایست حاکم

 نخبگان چرخش در اگر( همان.)باشد داشته وجود دوم، نوع یا ها مجموعه بقای ی بازمانده

 دست رد تمامی به حکومت، یا نیابد، دست ترکیبی چنین به حکومت و شود وارد اختلالی

 و وتفرت دیوانسالاری به بدل  هستند، ها مجموعه بقای ی بازمانده نفوذ تحت که کسانی

 در تمامی به که، آن یا و است عاجز انطباق و ابتکار هرگونه از که شود می ای درمانده

 از شکلمت شود می ضعیفی رژیم هستند، تلفیق ی بازمانده تاثیر تحت که افرادی دست

 همان(.)است ناتوان قدرتمندانه و قاطعانه عمل هرگونه از که جنجالی حقوقدانان

 :سعدی دیدگاه در فرمانروا جایگاه بررسی -1

 :وظیفه در برابر رعایا  -1-1

 ید می کند که خاطر درویشان و درماندگان را باید پاس داشت: سعدی در داستانی تاک
 "ملوک از بهر پاس رعیت اند نه رعیّت از بهر طاعت ملوک."

 پادشه،پاسبان درویش است                     گرچه رامش به فرّ دولت اوست

 گوسپند از برای چوپان نیست                 بلکه  چوپان برای  خدمت اوست

 (11،ص1ان،باب)گلست
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ادشاهان پ ؛زیراپادشاه باید بی سستی و فترت به امنیّت رعایای خود توجه داشته باشد

 رعیت خویشند: پاسبانان
 اگر خوش بخسبد ملک برسریر                 نپندارم آسوده  خسبد فقیر 

 (                                                                                               13بوستان  بخسبند مردم به آرام و ناز )            و گرزنده دارد شب دیر تاز            

 در حقیقت زیباترین  پیرایۀ  سلطان این اسست که ظلم و ستم را مجاز ندارد:
                                                                                                          (13)بوستان  که راضی نباشد به آزار کس     مّلِک را همین مُلک پیرایه بس            

( و پادشاه باید 17)بوستان "مزدورٍ خوشدل کند  کار  بیش "بعلاوه باید دانست که 

فضائل مع هذا،  .به این امر اطمینان داشته باشد که با رعیت خویش پیوند اتحاد دارد

   وعیوب شخصی پادشاهان به طور مطلق از نحوه حکومتشان جداست:                                                                      
 دریایی                             بی راحت خلق باد می پیمایی گرکان فضائلی و گر

                                                                                      (  10)مواعظ  عیب هنرست و زشتیت زیبایی        گر با همه عیبها کریم آسایی                 
پس سلطان باید پیش از هر چیز رعایای خود را حمایت کند. امّا کدام طبقه از مردم 

دان، فرودستان، فقیران و یتیمان در حمایت شدن اولویّت دارد؟ ضعیف ترین آنان یعنی خر

 را توصیف می کند: "نیکی به زیر دستان". سعدی در چند جا 
  (                                                                                        11)بوستان  که سندان نشاید شکستن به مشت             به خردان مفرما کار درشت        

 امّا یتیمان شایستۀ جدّی ترین دستگیری و حمایتند:
 بیندیش از آن طفلک بی پدر                             وز آه دل دردمندش حذر

                                                    (                                       11)بوستان  بسا نام نیکوی پنجاه سال                                 که یک نام زشتش کند پایمال

علاوه بر فرودستان، بعضی از خدمتگزاران نیز درخور الطاف مخصوص سلطانند. نخست 

 خدمتگزار خاص که علاقه پیوستگی آنان با سلطان به سود اوست:
 غدر ... که هرگزنیامد زپرورده                         قدیمان خود را بیفزای قدر    

 (                                                                                     11تو را بر کرم همچنان دست هست)بوستان ببست                      گراو را هرم دست قدرت 

مادام که دانشمندان و هنرمندان از فرمانروای مُلک دور باشند وسعت ممالک تحت  "

. شاه باید نه فقط دانشمندان بلکه فرزندان آنان را نیز "رمان او افزایش نخواهد یافتف

 گرامی دارد:

    "پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان  به قربت پادشاهان  "زیرا:

                                                                                                        ( 131) گلستان
در واقع سعدی نمی تواند لشکریان را در نظر امیر مقدّم بر خردمندان تصوّر کند. در 

 عین حال به امیر سفارش می نماید که اجر سربازان خود را خوب ادا کند:
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 (                                                            11ن )بوستا چرا روز هیجا نهد دل به مرگ؟     سپاهی که کارش نباشد ببرگ           

 حتی بهتر است نسبت به لشکریان هرچه بیشتر عطا ورزد:
 (  11)بوستان خزاین پر از بهر لشکر بود                       نه از بهر آذین و زیور بود

           :وظیفه در برابر دستگاه حکومت -1-1

نخستین سالی است که اندازه و مقدار مالیات ها در دیوان ها ثبت گردیده  ه. 990سال 

اج خر"است. سعدی مهم ترین پایۀ معیشت لشکریان و اساس هزینه های جاری مملکت را

می داند، بنابر این پادشاهی که از دسترنج رعیبت،مملکت داری می کند روا نیست  "رعیت

 که آنان را بیازارد:

 رعیتّ   نباشدت   باری                     تو برگ حاشیت و لشگر از کجا آری؟ گر خراج        

 پس آن که مملکت از دسترنجِ او داری                   روا  مدار   که  بر خویشتن  بیازاری      

 (913)قطعات ، ص

 سعدی برای گرفتن مالیات و مصرف آن، دستور العملی صادر کرده است:
 از  بهر  آن     می ستانم    خراج                    که  زینت  کنم  برخود   و تخت و تاجنه         

 (111،ص 1)بوستان،باب 

پس باب و خراج تنها برای آن نیست که با گرفتن آن، فرماندار و شخص حاکم به خود 

خود را به  بپردازند و باآن خراج، تن خود را با لباس های فاخر بیارایند و اورنگ و دیهیم

گوهرهای گوناگون زیور دهند. گنج  و گنجینه و سرمایه های عمومی تنها از آنِ فرماندار 

و ویژۀ شخص حاکم نیست بلکه بیت المال برای آراستن سپاه و برگ و ساز لشگر،و آسایش 

 ملت است:
 خزاین پر از بهر لشگر بود                   نه از بهر آذین و زیور بود

 (111، ص 1باب  )بوستان،

 نویسندۀ کتاب الخراج نیز در بارۀ طریقۀ مصرف خراج می نویسد:

خراج سواحل شام و مصر حدود صد هزار دینار است که در اصلاح آن شهرها و سایر "

کارهایشان چون: نگهبانان ، پاسداران،منهیان ، پیک های چابک سوار تیزرو ، دروازبانان و 

 "و غیر از آن ها خرج می شود.نگه دارندگان تنگ ها،و قلاع 

نگاه دارد که در  "پاس رعیّت"از دیدگاه سعدی،حاکم باید به وسیلۀ خراج و مالیات 

نباشد  "راعی خلق"اوست بر او حلال باد اما اگر  "مزد چوپانی "این صورت ، خراج که 

حرامش باد، زیرا هرچه بخورد جزیت مسلمانی خواهد بود. در ایاّم سعدی چون مبلغ 
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خراج، بسیار سنگین بود کسی به طیبت نفس آن را نمی پرداخت بلکه به اجبار و به بهانۀ 

 مزد سرهنگی، خراج می ستاندند:
 خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس              به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی         

 (181،ص 9)گلستان، باب 

 ر و آگاه بود:در جهان سیاست و پیکار همیشه باید بیدا
 چون  کردی  با  کلوخ  انداز  پیکار                   سر  خود را  به   نادانی    شکستی             

 چو تیر  انداختی  بر روی     دشمن                  حذر کن   کاندار   آماجش    نشستی              

 (18،ص 1)گلستان ، باب 

ایۀ جمال ملک هستند پس پادشاهان در ادارۀ  امور از دیدگاه سعدی،خردمندان م

 مملکت باید از این گونه افراد بیشتر بهره گیرند چنان که می فرماید:

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد پادشاهان به صحبت "

 "خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.
 اگر بشنوی ای پادشاه                در همه عالم به از این پند نیست پندی          

 جز به خردمند مفرما عمل                 گرچه عمل کارِ  خردمند  نیست          

 (131،ص9)گلستان،باب

استاد سخن ،سعدی، اتابکان پارس را خاندان پاک و اصیل می داند پس به جانشینان 

معرفّی می کند و آرزو می  "خلف نام بردار"ترام می نگرد و آنان را آنان نیز به دیدۀ اح

نماید که فلک یاورشان باشد. وی چون اتابکان پارس را کریم و بخشنده می داند پس 

 بندگان و زیر دستان آنان را نیز متّصف به همین صفت می کند:
معرفت،صاحب دنیا و آخرت  ...طایفه ای خوان نعمت نهاده و دست کرم گشاده، طالبِ نام اند و"

چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل ... اتابک ابی بکر سعد اداما... ایامه و نصر 

 (118،ص3)گلستان،باب"اعلامه.

پادشاه نمی تواند به تنهایی مملکت را اداره کند؛ پس باید وزیران و از سوی دیگر  

ا از توانگران برگزیند تا از سوء مدیرانی داشته باشد . مدیرانی، به خصوص حکّام ایالات ر

 استفاده در اخذ مالیات پرهیز شود. امّا چه کسانی را باید به وزارت برگزید؟
 خدا ترس باید امانت گزار                       امین کز تو ترسد امینش مدار              

                                                                             (   11)بوستان  فع دیوان و زجر و هلاکامین باید از داور اندیشناک                     نه از ر           
امّا خدمتگزاران سلطان هرقدر هوشمند باشند نباید فقط به آنان اتکا داشت؛ سلطان 

الباً لطان غاطرافیان س"وجدانش راحت باش"باید شخصاً به جزئیات امور رسیدگی کند تا 
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و این اندیشۀ سعدی ، دنیای سیاست آن روز را به صورت غم  -افراد نامعتمدی هستند

همین روش را باید در مورد  "که از صد یکی را نبینی امین "انگیزی روشن می کند:

 سعایت اشخاص نیز به کار برد:
                          (                                               11بوستان ) و گر گفته آید به غورش برس     به سمع رضا مشنو ایذای کس           

 امّا. سلطان به جای فرصت طلبی خطرناک، به آن نیاز دارد که همواره دور اندیش باشد

نخست شرط دور اندیشی، پرهیز از پیروی از احساسات است: سلطان باید بیش از اتباع 

 به کار و یاسخن گفتن بیاندیشد زیرا:خود ، پیش از اقدام 
 (                                   111)گلستان  سبک دست بردن به تیغ                 به دندان برد پشت دست  دریغ تندیبه

دبیر و باشد زیرا این دو خصیصه )ت توأم باقدرتاماّ تنها تدبیر کافی نیست؛ تدبیر باید 

جهل و  رأیمکر و فسون است و قوت بی  قوتبی رأی"دیگرند:قدرت(لازم و ملزوم یک

 (181)گلستان"جنون
امّا وظیفۀ خدمتگزاران بزرگ حکومت نظیر وظایف فرمانرواست، منتهی با اهمیّت 

سعدی وظایف وزرا را در برابر  درواقع؟ چیست امیرکمتر. باید دید وظایف ایشان در برابر 

فرمانروا بر  هایهوسکه اطرافیان امیر را از  دهدمیح امّا ترجی کندنمیفرمانروا تعیین 

 دو شو...که آن به خیالی مبدلّ  و کردبه دوستی پادشاهان اعتماد نتوان  "حذر سازد؛ زیرا: 

خدمتگزار امیر تا چه حد باید محتاط  و  شودمیمعلوم  ترتیباینبه (138)گلستان ".....

 همواره مراقب صیانت خود باشد! 
 (   13)گلستان جستن                به خون خویش باشد دست شستن رأیسلطان  یرأخلاف 

       :ملک دشمنان برابروظیفه در   -1-1

. امّا سلطان ، دهندمیاین حکومت را دشمنان داخلی و خارجی در معرض تهدید قرار 

 بگوید: تواندمی حقبهنخستین پاسبان کشور خویش است و 
 (                                                            18)بوستان  و من پاسبان ست دزدز من به جان              برنجد که عجب نیست گر ظالم ا

. ندک اجراپاسبانی کشور وظیفۀ  سلطان است و باید همیشه آن را با عدالت امّا به جدّ 

ل فقط اخطاری است کمی خدمتگزار نادرست باید معزول گردد. درست است که این عز

 تند که گاهی از امکان بخشش و عفو دور نیست:
 چو چندی برآید ببخش گناه      یکی را که معزول کردی زجاه                      

 (     11)بوستان   پدروار خشم آورد بر پسر          دادگر             شه بر برانفرمانبه              

 (                                                                    118)بوستان    که نیکی کنند از کرم با بدان           از سیرت بخردان         نایدعجب            
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 (نباید تردید به خود راه داد:آزارانمردمدر کیفر دادن)به 
 (...زینش برآورد باید مکافات موذی به مالش مکن        )که بیخ             

 (                                                  11)بوستان  سر گرگ باید هم اول برید            نه چون گوسفندان مردم درید            

از برای اجرای تکلیف و ادای  درواقعامیر باید فراموش نکند که تنبیه او  همهبااین

ت باید مظهر عدال چیز هرآتش انتقام: پادشاه بیش از  فرونشاندنوظیفه است نه از برای 

 واندتنمیبرای این است که کاری دیگر  کندمیباشد و اگر به اعدام یکی از رعایا حکم 

اهان گنبیانجام دهد  و این حکم باید پس از تحقیق بسیار دقیق صادر شود؛ زیرا غالباً 

دشاه باید اطلاعات لازم را در بارۀ زندانیان به دست و پا شوندمیبدون آگاهیِ پادشاه کشته 

 .در بین آنان نباشد گناهیبیآورد تا 

ابد. یتعالی انسان، در سایۀ امنیت اجتماعی تحقّق می داند که رشد وشیخ شیراز می

م اقلی"که بر  کند. او امنیّتی راجای آثارش به این امر حیاتی اشاره میروی در جایازاین

د، دانبکر سعد می ویژه  بوم فرماست در سایۀ قدرت و تدبیر اتابکان و بهحک "پارس

 ها در امان:پادشاهی که در روزگار وی، پارس آرامگاهی است از فتنه
 بر سرش بود چو تویی سایة خدا تایب دهر نیست                اقلیم پارس را غم از آس            

 مانند  آستان  درت  ، مأمن   رضا  بسیط خاک                  امروز کس نشان ندهد در           

 برما و برخدای جهات آفرین،جزا  بیچارگان و شکر                 توست پاس خاطر بر            

 که خاک را بود و باد را بقایارب زباد  فتنه نگهدار خاک   پارس                     چندان          

                           یباچه()گلستان،د

در بالا گفته شد نسبت به دشمنان داخلی است. با دشمنان بیگانه چه رفتاری  آنچه

را که در خفا برای از هم پاشیدن سازمان  غیرنظامیباید در پیش گرفت؟ دشمن بیگانه و 

 مکی کند باید تبعید کرد. فعالیتمملکت 
                                (   11)بوستان میازار و بیرون کن از کشورش    سرش         باشد  فتنه پرغریبی که            

 به کشور خودش بفرست زیرا: را اومنتهی 
 به صنعاش مفرست و سقلاب و روم ....                   زادبوم باشدشوگرپارسی              

 (                                                  11)بوستان  کز او مردم آیند بیرون چنین            که گویند برگشته باد آن زمین                 

لازم است نخست مماشات کنند امّا  کندمیدر برابر دشمن مسلح که به کشور حمله 

نهانی خود را برای جنگ آماده سازند ، سپس ، اگر برای آشتی هیچ روزنۀ امیدی دیده 

 به جنگ اقدام نمایند: سرعتبه نشد ،
 جنگ به نزدیک من صلح بهتر که     اگر پیل زوری و گر شیر چنگ                        
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 چو دست از همه حیلتی در گسست            حلال است بردن به شمشیر دست...          

 (                                                                   10)بوستان ربانی خطاستکه با کینه ور مه      را باش چون کینه خاست     تو هم جنگ         

نشسته است  ایخانهکه در  ماندمیدر این مورد سعدی به یک کارشناس امور جنگی 

 :کندمی عزیزجانفدای حفظ  عمدبهو همۀ افتخارات لشکری را  کشدمیو نقشه 
 ... باد بهلشکرزهم دست داد            به تنها مده جان شیرین چو بینی که            

 بماند، بزن خیمه بر جایگاه .... راه               روزهیکمیان دو لشکر چو           

                                                         (                    11که نادان ستم کرد بر خویشتن.. )بوستانمانده زن                     تو آسوده بر لشکر         

بدیهی است فرمانروا باید از ستم بر دشمنان اجتناب کند کوشش بیشتر باید مبذول 

ابع ت بنابرایندارد تا از ظلم به اتباع خود بپرهیزد. زیرا آسایش او وابسته به رفاه ملّت و 

 ، امّا:است کشورآسایش 
 (                                                                 11)بوستان   در خیر بر شهر و لشکر ببست       که بازارگان را بخست       شهنشه           

 و علاوه بر این:
                                                       (             11)بوستان  چو مال از توانگر ستاند گداست        اگر سر بسر پادشاست       آفاق بر          

ن و سلطان جور پیشه را به نفری کندمیپادشاه را به شدّت تقبیح  خودکامگیسعدی بارها 

 :گویدمیو  دهدمیتاریخ حواله 
                                                                        (     11)بوستان  که دلتنگ بینی رعیّت زشاه        فراخی در آن مرز و کشور مخواه              

 :سرایدمیو نیز 
 (رأینیکدهد خسروی عادل و     )به قومی که نیکی پسندد خدای                    

                                                  (    11)بوستان  کند ملُک در پنجة ظالمی       چو خواهد که ویران شود عالمی                   

از خود بجا  انگیزنفرت ایخاطره، چرا در جهان  رسدفرامیدیر یا زود مرگ  علاوهبه

 بگذاریم؟
 کرد(             جفا پیشه زیردستان)بدانجام رفت و بد اندیشه کرد                      که با            

                                                                                ( 11)بوستان نام بد هاسال او بربماند              بگذرد           این برو سختی  تیسس به           

ت؟ داش آزار رعیای خود بلکه اذیّت اتباع سلاطین دیگر نیز چه سودی تواند فقطنه

نفرت دارد؟جنگ را برای حصول فتح و ظفر سخت محکوم  نگج ازسعدی که اصولاً 

 :کندمی

 بربایی کلاه جبّاری  آسمان وز آری        دست بهاگر ممالک روی زمین          

                                                 (                                  180)مواعظ  وجودی زخود بیازاری کهآننیرزد    قارون و ملک جم داری       وگرخزاین          

 :دهدمیقدرت ندا در  باکمال گویدمیو این بار که شاعر به نام خود با سلطان سخن 
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                               (                                               11)بوستان   به مردی که ملک سراسر زمین            نیرزد که خونی چکد بر زمین        

شهامتی لازم بود مسلماً در روزگاری که فارسی در شُرف از دست دادن استقلال خود بود 

 تا چنین سخنی گفته شود.

 خداوند: برابروظیفه در   -1-1

به سلطان جور  کندمیسعدی سرانجام ، توسّل به خدا را در برابر ظلم ستمگر توصیه 

و ناگهان از حالت ناصح سیاسی به واعظ  "مرگ یادت باشد ":گویدیمپیشه به زبان خود 

 :کندمیحُطام دنیا را خوب برآورد  ارزشیبیکه  شودمیعارف مبدّل 
               (                                        18)بوستان گرفتن به شمشیر و بگذاشتن           مشقّت نیرزد جهان داشتن                         

از شوق به  تنهانهزیرا ما همه خواهیم مرد و اگر سلطان باید کاری نیک انجام دهد       

نیکوکاری است بلکه روزی نیز در پیشگاه خدایی که برتر از اوست ، در بارۀ اعمال خود 

 حساب پس بدهد
    نیک بگذران گذردمی تو بر کهاکنوناست روزگار(              بگذشته او بر)بسیار کس            

 (                                                                                       191)مواعظ     

 از خدا بترسد: کهآنباشد مگر  نیکوکار واقعبه تواندنمیامّا پادشاه 
 (                                             191)گلستان بردار فرمانه خدا را نبود بندۀ ک                 بر سر ملُک مباد فرمانده                

 (191)گلستان   "علمبی: پادشاه بی حلم و زاهد انددیندو کس دشمن ملُک و زیرا:

 دارد ، امّا : متعدّدانواع  خودکامه
 (                                                      11)بوستان   ز آن کو نترسد ز  داور بترسزمستکبران دلاور بترس                        ا            

 "خواهد داشت: مرگی که با رسیدن آن،  انگیزیغمچه فرجام  خودکامهپس سلطان 

به از پادشاه  انجامنیکگدای "(پس در حقیقت 79! )بوستانرودمیغم و شادمانی بسر 

(امّا زندگی را به بدی به پایان رسانیدن همان به دیدارِ مرگ رفتن 907ن )گلستا "بدفرجام

 ،بیابانی و ویرانی باقی گذاشتن : سرخوداست و پشت 
                                                                                     (  193)مواعظ  او خاندان نبودباد بعد از او آهرگز کسی که خانة مردم خراب کرد                       

 در مقابل:  
 (                                                          10)بوستان   گزارحقخداوند را بندۀ             زهی بندگان را خداوندگار                          

 م است:و برای این راعی، رعیّت هر پاداشی در نظر بگیرند ک
       حلال باد خراجش که مزد چوپانی است         داردمیشهی که پاس رعیتّ نگاه          

 (                                                                                   18)مواعظ     
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( 9اناویند )گلست کیشهمکه  گیردمیامّا سلطان این مزد را از رعایای خود 

تا آرامش و  کنندمیخود را با مساعی پادشاه هم آهنگ  هایکوششرعایا  ترتیباینبه

                                                                         عظمت کشور حاصل آید.                                                                                                          

           :نتیجه -1

ترین گرایی از مهمو اعتدال بینیواقعدر یک نگاه کلی شاید بتوان گفت سه اصل عدالت، 

. به باور سعدی عدل و آیندمیی سیاسی سعدی به شمار اصول حکمت عملی و اندیشه

عمارت و زراعت احسان و انصاف خداوندان مملکت، موجب امن و استقامت رعیت است و 

دوستان  یبینانهغیرواقع بینینیکدشمنان را بهتر از  بینیواقعبیش اتفاق افتد. سعدی 

 .داندمی

 سرسختانه همگان روی بر مشاغل آزادی و اجتماعی تحرک حد بیشترین از پارتو هم

 یتصلاح از هاآن احراز برای که نکنند پر هاییانسان را نخبه هایمقام تا کندمی دفاع

 ویتتق کمی چه و کیفی ازنظر چه باید حاکم یطبقه نیستند. به نظر او برخوردار لازم

 حاکم یطبقه به پایین طبقات از ایشایسته هایخانواده بایستمی منظور این به و شود

 روی پایین طبقات در برتر عناصر و بالا طبقات در پست عناصر انباشتگی و شوند وارد

 ندهد.

معیار و الگوی رفتار  یمنزلهبهرا  وتفریطافراطگرایی و پرهیز از دالاعت نیز سعدی

گوید: زهد و عبادت شایسته می بارهدرایناجتماعی بارها توصیه کرده است. وی  -فردی

 چنداننهکه زندگانی بر خود و دیگران تلخ کند. عیش و طرب ناگزیر است  چنداننهاست 

سعدی در زندگی خود کوشید با .ن مستغرق شودکه وظایف طاعت و مصالح رعیت در آ

ی انسانی خویش عمل کند. سعدی گرایی به وظیفهو اعتدال بینیواقععدالت و 

 نام سعدی ثبت روازاینانسان باشد.  کاملاًخواست خواست انسان کامل باشد، بل مینمی

 . ی عالماست بر جریده
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یوسفی،تهران:توس



 
 
 
 

 یه در گلستان سعدفرهنگ عامّ
 1معصومه محمدنژاد

 
 چکیده:

 تا به اثر اندهای آثار خویش بهره بردهمایهادیبان از باورهای مردم، به عنوان یکی از درون

های جامعه را در پیچ و خم حوادث از گزند تخود رنگ ملیّ ببخشند و فرهنگ و سنّ

دی سع ،المتکلمینافصحفراموشی حفظ و از گذشتگان به آیندگان منتقل کنند. 

های از دریچهاست که  و آموزگار ادب فرمانروای ملک سخنه.ق(  909ـ921شیرازی)

. در آثار وی بررسی کردرا  هفرهنگ عامّاز جمله  ت،به آثار او نگریس توانمختلف می

لای آثارش بسیاری از توان از لابهه خاصی به فرهنگ مردم دارد و میتوجّسعدی 

در این مقاله، با آداب و رسوم مردم ایران را یافت.  ،ها و اصطلاحات عامیانهالمثلضرب

تلف است فولکلور و ابعاد مخای سعی شده استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه

نشان داده شود. نتایج بیانگر آن است که سعدی، آشنایی  یگلستان سعدات عامیانه در ادبیّ

ها، باورها و پندارهای المثله دارد و از آداب و رسوم مردم، ضربعمیقی با فرهنگ عامّ

یانه را در دل خود ات عامای از ادبیّ عامیانه بهره برده است و صدف این کتاب درّ و گنجینه

ه است. در این المثل یافتمحفوظ داشته است. بسیاری از ابیات و عبارات او حکم ضرب

گ ی این مقوله بازبینی و انواع فرهنتوضیحی از فرهنگ عامّه، پیشینه ینوشتار پس از ارائه

 بررسی شده است.  گلستانعامّه در 

 

 باورها، آداب و رسوم.، یگلستان سعد ،هفرهنگ عامّ :واژگان کلید
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 مقدمه -1

ها با آداب و رسوم و باورهای خاص فرهنگ و محیط خود پایدارند و به زندگی ادامه ملّت

ی فرهنگ عامّه، چنان روشنگر اخلاق و وضع روحی ی آثار بازماندهگاهی مطالعه»دهند.می

تواند چنین پرتوی شناسی نمیمعهی عصر خویش است که هیچ کتاب تاریخ و جاجامعه

( فرهنگ عامّه در متن 98: 1789محجوب، «)ر زندگانی اجتماعی آن روزگار بیفکند.ب

سازد. های گوناگون خود را نمایان میها جریان دارد و به شکلزندگی اقوام و ملّت

ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، با فرهنگ عامّه پیوند های مهمّی از زندگی انسانجنبه

فرهنگ مردم متعدّد است، برخی از این باورها ریشه در مذاهب  های پیدایشدارد. زمینه

 ی نیاز مردمانای نیز نتیجهو پاره ها سرچشمه گرفتهقدیم دارند، برخی دیگر از اسطوره

اند. پژوهشگران فرهنگ عامّه، از جمله سی.اس. برن، موضوعات فولکلور را در سه بوده

 ی اصلی عبارتند از:اند. این سه مقولهداده فرعی قرار یاصلی و چندین مقوله یمقوله

باورها و عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی، دنیای  .1

حیوانات، دنیای انسانی، اشیای مخلوق و مصنوع بشر، روح و نفس و دنیای دیگر، 

گویی و معجزات و کرامات، سحر و ساحری، طب و موجودات مافوق بشر، غیب

 ابت؛طب

آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک  .9

ها و ها، بازیها، گاهشماری و تقویم و جشنزندگی انسان، مشاغل و پیشه

 های اوقات فراغت؛سرگرمی

ها ها)حقیقی و سرگرم کننده(، ترانهها، داستانالمثلها و ضربها و ترانهداستان .7

 (  91:  1795)بیهقی،  هاها، و چیستانها، متلمثلها، و تصنیف

انعکاس یافته است، امّا در این نوشتار به دلیل  یگلستان سعدهر سه مقوله در 

 گلستان سعدیترین باورهای مردمی که در ای از مهمّمحدودیّت حجم مقاله، تنها پاره

 کر شده است. ی فرهنگ مردم، ذانعکاس یافته است؛ پس از بحثی کوتاه درباره

 ی تحقیقپیشینه -1-1

ه تا پیش از ورود فرهنگ و تمدن غرب به ایران، مانند بسیاری از مسائل دیگر فرهنگ عامّ

که در بین  فکران و نویسندگان، آن را به دلیل اینه نبود و اغلب روشنچندان مورد توجّ

دند. با رواج کرشمردند و از پرداختن به آن دوری میمردم عادی جریان دارد، حقیر می
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 یههای جدید به عرصمایهنویسی نوین و تغییر زبان و سبک نوشتار و ورود درونداستان

ه شد. این مسائل در کنار یکدیگر ات داستانی، داستان و رمان نیز پذیرای فرهنگ عامّادبیّ

 فولکلور در مغرب»مردم گشت.  یهه پژوهشگران و نویسندگان به فرهنگ تودباعث توجّ

ترین ادوار تمدن یونان و روم تا قرون جدید، ی داستانیترین و حتّ از باستانی زمین

 «نویسان و پژوهندگان بوده است.نامهبخش بسیاری از نویسندگان، شاعران، نمایشالهام

 (19: 1759)انجوی شیرازی،

ایرانی است که به  یههـ. ش( نخستین نویسند1739-1939زاده )دعلی جمالمحمّ

ا ها او فرهنگ بومی را به گویشامّ ،ه در داستان علاقه نشان دادرهنگ بومی و عامّکاربرد ف

ی ای منحصر کرده است، تا جایی که آثار وی گنجینههای محلّالمثلو اصطلاحات و ضرب

 تای که با جدیّزاده، نویسندهشود. بعد از جمالاز تعابیر و اصطلاحات عامیانه محسوب می

ه نشان داد، صادق هدایت ه در معنا و مفهوم کامل آن توجّرهنگ عامّت بسیار به فو دقّ

شود که دارای ه نزد مللی یافت میهـ.ش( بود. وی معتقد بود فرهنگ عام1981-1770ّ)

قشر  سواد و عامی هستند. این دوفکر با تربیت عالی و قشر بیکرده و روشندو قشر تحصیل

 هند.دکنند و به آن شکل میه را تقویت میگ عامّبا تعامل و زندگی در کنار یکدیگر فرهن

ی در باب باورهای عامیانه در ادبیّات فارسی آثاری چند در دست است که از جمله

تألیف آقا جمال  کلثوم ننهمعروف به  النساءعقایدتوان به موارد زیر اشاره کرد: ها میآن

، نیرنگستانو  اوسانههدایت بویژه مردم ایران در آثار صادق  یفرهنگ عامیانه،  خوانساری

چرند ، یکی بود یکی نبودی زاده بویژه در مجموعهلغات و مصطلحات عامّه در آثار جمال
اثر  ایران های مردمفرهنگ افسانهشاملو،  کتاب کوچهدهخدا،  امثال و حکمو  و پرند

 ی کارشناسینامه)پایانفرهنگ عامه در دیوان سناییاشرف درویشیان و رضا خندان، علی

ای تحت عنوان رد پایی در ارشد( از محمّدصادق محقق دانشگاه شهید چمران اهواز، مقاله

از مریم سلحشور،  باورهای عامیانه در شعر صائبکوره راه خرافات از محمدمهدی ناصح، 

ی ، فصلنامهفرهنگ مردم ایرانی ، فصلنامهفرهنگ و ادبیاّت عامهی و ... . دوفصلنامه

 شوند. و ... نیز مجلاتی هستند که در این زمینه چاپ می فرهنگنجوای 

سعدی از عناصر فرهنگ عامّه استفاده کرده است. با وجود این در باب بازتاب باورهای 

نامه در این دو پایان irandocاثر چندانی مدوّن نیست؛ در  گلستان سعدیعامیانه در 

ن گلستاه در فرهنگ عامّ ینگارانهتحلیل مردمموضوع به ثبت رسیده است با عناوین 
دانشکده علوم  -اسلامی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد )زهرا مظفریاز  سعدی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/561224
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/561224
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/96297
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 دانشگاه آزاد)باغبانی  نسترناز  و گلستان سعدی بوستانه در فرهنگ عامّ( و اجتماعی

ها ( که نگارنده آنات فارسیگروه زبان و ادبیّ -دانشکده علوم انسانی اسلامی واحد دزفول

رداخته پ گلستان سعدیای که نگارنده یافت که در آن به فولکلور را ندیده است و تنها مقاله

 شناسیایونی در دفتر سوم سعدیاز صادق هم« گلستان سعدیفولکلور و »شده است 

ها در آن گردآوری شده است؛ لذا بایسته است پژوهشی در این المثلاست که بیشتر ضرب

این پژوهش باورها و رسوم عامیانه، بر اساس آنچه در گلستان سعدی باب صورت پذیرد. در 

 ت. شده اسها و ذکر نمونه پرداخته نمود یافته، استخراج و سپس به تشریح و تحلیل آن

 سعدی گلستان -1-1

 و عام خاص همورد توجّ گلستان چون پارسی اتدر ادبیّ از دیرباز تاکنون نثری کتاب هیچ

آثار  .بگذرد از کنار آن تفاوتبی است نتوانسته دانشور هنرشناسی هیچ و قرار نگرفته

 «شیواترین سخنوران» دهند که او یکی ازباقیمانده از سعدی)علیه الرحمه( نشان می

ترین آثار ادبی، یا دست کم در شمار قلمرو شعر و ادب زبان فارسی و شاید آثار او برجسته

او در طول زندگی با برکت و نسبتا طولانی سفرهای  .ات ما باشدمعدود آثار برجسته ادبیّ

 تجربیاتهای مختلف آشنا و این سفرها او را با آداب و رسوم؛ فرهنگ د داشته است،متعدّ

بین نظیر از او مردی واقعاز طرف دیگر این تجربیات بی .سرشار به او اعطاء کرده بود

ها سفر دور و دراز نشان از دنیایی مردی که بیان هر حکایتش پس از سال؛ ساخته بود

با مذاهب و فرق  او در این سفرها علاوه بر مشاهده کشورها و شهرها، تجربه عملی او بود.

لف مردم زندگی کرده بود و به همین دلیل تا طبقات مخبشنایی یافت و گوناگون آ

ه عام و خاص قرار گرفته و همیشه بر صدر هایش طی صدها سال همچنان مورد توجّکتاب

 .نشسته و قدر دانسته شده است

 یگلستان سعدکاربرد عناصر فولکلوریک در  -1

 اسفند دود کردن 

 ند. )برهان قاطع(سپند تخمی باشد که به جهت چشم زخم سوز
 (101: گلستانآنچه کند دود دل دردمند )   آتش سوزان نکند با سپند

 تقدّس عدد هفت 

(«sevenعدد شش به علاوه )ی آن در حروف جمل)ابجد( ز ی یک است که نماینده

است و از دیرباز مورد توجّه اقوام و ملل بوده است. گاهی در موارد ایزدی و نیک و گاهی 
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رد اهریمنی و شر به کار رفته است. قداست این عدد در آیین مهر سبب شده، نیز در موا

ی معروف که قدما مدارج رسیدن به کمال را عدد هفت بدانند. اطلاع بشر از هفت سیاره

تأثیر آن را بر چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش موجب پیدایش کل موجودات عالم 

است. هفت انوشه، هفت اختر، هفت ل بوده ذا تقدس این عدد بدین منوااند؛ لدانسته

خان، هفت خط جام، هفت اقلیم، هفت قلم آرایش و ... همه آسمان، هفت عضو بدن، هفت

 گوید:( سعدی در این باره می839: 1735یاحقی، «)باشند.ت این عدد مینشانگر اهمیّ
 (111: گلستانتو که در خانه بوریا داری )   ی هفت رنگ در مگذارپرده

 (111: گلستانچو آشفتی الف ب ت ندانی ) گر خود هفت سبع از بر بخوانیا

 (111: گلستانکه چو تر شد پلیدتر باشد ) گانه بشویسگ به دریای هفت

  عدد چهل 

ات چهل و اربعین از اعدادی است که در متون عرفانی کاربرد فراوان دارد و به نوعی نیز در ادبیّ

 ی بابا و چهل دزد بغداد. سعدی نیز آن را به کار گرفته است:عامیانه رخنه کرده است، مثل عل
  نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت شد که چهل خانه گنج داشت            قارون هلاک

 (101: گلستان)                                                                                                    

 (110: گلستان چهل شتر قربان کرده بودم )روزی 

 (131: گلستان چهل بنده خدمتکار )

 که چل روزش قرار اندر رحم ماند ی آببه صورت آدمی شد قطره

 به تحقیقش نشاید آدمی خواند                    وگر چل ساله را عقل و ادب نیست

 (113: گلستان)                                                                                                     

 به چهل سال کاسه ای چینی                  خاک مشرق شنیده ام که کنند

 (110: گلستان)                                                                                                   

 مان بر سرنوشت تأثیر فلک و آس 

ان گلستکه در  وجود دارددر فرهنگ عامیانه اعتقاد به تأثیر آسمان بر سرنوشت آدمیان 
 نیز نمود پیدا کرده است: سعدی

 (11: گلستانمی تافت ستاره بلندی )   بالای سرش ز هوشمندی

 (81: گلستاننجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید )

 ( 191: گلستانخت همایون بدین بقعه رهبری کرد )امشبم طالع میمون و ب

: انگلست) ولی چنین که توئی در جهان کجا باشد/ بد اختری چو تو در صحبت تو بایستی

111) 
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مالید که این چه بخت نگونست و طالع دون و ایاّم های تغابن بر یکدیگر همیدست

 (111: گلستان) بوقلمون 

 (131: گلستان)رچنین روی اوفتد هر بامداد. ب/ خرّم آن فرخنده طالع را که چشم

  (110: گلستان) که روز مصیبت کسش یار نیست / بداختر تر از مردم آزار نیست
 سهیل 

دادند و همچنین های قیمتی را به سهیل نسبت میها و رنگ سنگعوام، رسیدن میوه

ها را رنگی آنبیسازد و ها را سرخ میکند، ادیممعتقد بودند که سهیل در یمن طلوع می

 (309: 1783شمیسا،«)گذارد.ستاره سهیل بر چرم ادیم تاثیر می»بردمی
 (118: گلستانکند جائی ادیم )جائی انبان می            تابد سهیلبر همه عالم همی

 کیمیا و کیمیاگری 

این  ی فلزات کم بها به زر و سیم است.ای که هدفش استحالهفن یا علمی است افسانه»

های دیگر آن ن بر این باور است که اجسام اصل و منشأ واحدی دارند و از نامف

شود که ( همچنین گفته می1125: 1783شریفی، «)حجرالفلاسفه و کبریت احمر است.

ه زر را ب رساند و مثلاً قلع و مسی کمال میروح و نفس اجسام ناقصه را به مرتبه»کیمیا 

 (985: 1735یاحقی،«)کند.تبدیل می
 (113: گلستانابله اندر خرابه یافته گنج )   کیمیاگر به غصه مرده و رنج

  )ّپیدایش مروارید)در 

آیند ها از اعماق دریا به سطح آب میبر اساس باور پیشینیان در اوایل فصل نیسان، صدف

گشایند. هر صدف که تنها و تنها به یک های باران میو دهان خود را در برابر ریزش قطره

ره باران قناعت کند و سپس به اعماق دریا بازگردد، به مرور زمان، آن قطره در آن به قط

 شود.گوهری بی نظیر تبدیل می

ی باران در درون صدف افتد؛ پس پوست قطره»در کیمیای سعادت آمده است: 

دارد ی باران در درون خویش میخویشتن فراز کند و به قعر دریا فرو شود و این قطره

پرورد در میان خویشتن، و آن جوهر صدف]که[ حقّ که نطفه در رحم، و آن را می چنان

کند به مدّتی دراز، تا هر تعالی بر صفت مروارید آفریده است، آن نور به وی سرایت می

 ( 599:  9، ج1791)غزالی، « شود. ی باران مرواریدیقطره

 گلستانو در  1ظم کشیده استاین باور را به زیبایی به ن بوستاندر باب چهارم سعدی 

 به این اعتقاد، اشاره دارد:نیز 
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 درِّ یتیم را همه کس مشتری بود                     او گوهرست، گو صدفش در جهان مباش

 (198: گلستان)

 چو خرمهره بازار ازو پر شدی                             ای درُّ شدیاگر ژاله هر قطره        

 (101: گلستان)                                                                                                    

 مهره خر 

مهره خر « بندند.نوعی مهره درشت به رنگ سفید یا آبی که بر گردن اسب یا خر می»

 (992: 1783)شمیسا، ارزش است.بی
  بازار ازو پر شدی  چو خرمهره  ای دُرّ شدیاگر ژاله هر قطره

 (101: گلستان)                                                                                                      

 پیدایش لعل 

شود. جاد میها ایبر اثر تابش مداوم خورشید بر بعضی سنگ «لعل»پنداشتند پیشینیان می

: 1783)شمیسا، « شود.تابش آفتاب تبدیل به گوهر می لعل در اصل سنگ است و بر اثر»

ب و سب»ی علّت بوجود آمدن لعل چنین نگاشته شده است:نامه درباره( در تنسوخ 1099

ها شکافته ی عظیم شد و آن کوهی بدخشان، زلزلهظهورش آن بوده است که در قصبه

 (39: 1797طوسی،«)ها ظاهر شد.شد و لعل از میان سنگ
 پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی                   همه لعل بدخشان بودیگر سنگ 

 ( 119: گلستان)                                                                                                   

فس نشکنی به زنهار تا به یک ن                            سنگی به چند سال شود لعل پاره ای

 ( 110: گلستان) سنگ

 خرابه و گنج 
  ابله اندر خرابه یافته گنج     کیمیاگر به غصه مرده و رنج

 (113: گلستان)                                                                                                    

 مار و گنج 

ی کهن در فرهنگ عامّه که مار یا اژدها همیشه بر سر هاگنج و مار متأثر است از افسانه

د رسگوید: چنین به نظر میمی گلستانفرانسوی  یدفرمری در ترجمه»گنج خفته است. 

ها، چنین تصویر ای هندی دارد؛ زیرا در اساطیر هندو خدای گنجکه این اندیشه ریشه

( امّا 997: 1781)یوسفی،«شود که در غاری ژرف اقامت دارد و مارها محافظ اویند.می

گنج قارون که هفت خم خسروی بوده به زمین فرو رفت و پاسبان » هدایت آورده است:
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( هدایت این باور را یک 192: 1785هدایت،«)آن اژدهایی است که روی آن خوابیده است.

 داند.باور دینی و برگرفته از سامی می
 ار بماند گنج برداشتند و م  گل به تاراج رفت و خار بماند

 ( 118: گلستان)                                                                                                  

 (101: گلستانست خارست و با خمر خمارست و بر سر گنج مارست )هر جا که گل

شادی  جور دشمن چه کند کز نکشد طالب دوست      گنج و مار وگل وخار و غم و

 (101: گلستانبهمند )

 گنج و طلسم 

ها تعبیه کنند تا از آسیب و دستبرد محفوظ ای که جادوگران بر گنجطلسم شکل و نوشته

بماند. از قدیم این عقیده متداول بوده که هر گنجی طلسمی دارد و دست یافتن به گنج، 

 به این عقیده گلستانمنوط به باز کردن و باطل کردن طلسم آن است. سعدی نیز در 

 اشاره دارد:
عمل پادشاهان چون سفر دریاست خطرناک و سودمند یا گنج برگیری یا در طلسم 

 (88: گلستان بمیری. )

 نعل در آتش افکندن 

: 1759هدایت، «)گذاشتند.ت نعل در آتش میجادوگران برای تولید محبّ»به قول هدایت: 

 ی دهخدانامهلغتفوری فرد بوده است) ین شیوه برای حاضر کردنا ی دیگر از( استفاده19

ذیل نعل( در علوم مکنونه رسم است که بر روی نعل اسب نام محبوب را بر نعل نقش 

دهند و معتقدند تا زمانی که آن نعل در آتش باشد معشوق کرده و آن را در آتش قرار می

آتش درآورند و  ی عاشق باشد و برای رهایی از تأثیر آن باید نعل را ازشدیداً دلباخته

قرار نمودن و در اشعار سوراخ کنند. در زبان فارسی کنایه است از مضطرب کردن و بی

د، ه دارفارسی به این معنا آمده است. سعدی به این عمل کنایی که ریشه در فرهنگ عامّ

 اشاره کرده است:
 قاضی همدان را حکایت کنند که با نعلبند پسری سرخوش بود و نعل دلش در آتش

 (180: گلستان)

 به پیشواز زوّار رفتن 
 (83: گلستان چون از زیارت مکه باز آمدم دو منزلم استقبال کرد. )

 حلقه بگوش 
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کنایه از غلام و فرمانبردار است، چه معمول بود که به گوش غلام حلق « حلقه به گوش»

 اندازند.
: لستانگ) ه بگوشلطف کن لطف که بیگانه شود حلقی حلقه بگوش ار ننوازی برود/ بنده

18) 

سخنی با من چرا نگوئی که هم از حلقه درویشانم بل که حلقه به گوش ایشانم 

 (111: گلستان)

 هما 

ها رمز سعادت آزاری معروف است و در افسانهخواری و بیهما مرغی است که به استخوان

و پادشاهی پنداشته شده است. مردم قدیم هما را مرغی مبارک و موجب سعادت 

در »یابد. ی آن بر سر هر کس بیفتد، به دولت و پادشاهی دست میشمردند که سایهمی

ی نامهان و نزهتکتب جانورشناسی از قبیل حیاه الحیوان و عجایب المخلوقات و نیز الحیو

ه وجود ندارد ولی در شعر و ادب فارسی وجود آن امری ی این پرندعلایی سخنی درباره

: 1759هدایت، «)رفته است.ی او جزء بدیهیات به شمار میمسلم و سعادت بخشی سایه

99) 
 (11: گلستانور همای از جهان شود معدوم )               کس نیاید به زیر سایه بوم

 که استخوان خورد و جانور نیازارد      همای بر همه مرغان از آن شرف دارد

 (99: گلستان)                                                                                                      

 جغد و شومی آن 

مطابق روایات کهن ایرانی »آید. ای شوم به حساب میی ایرانی، جغد پرندهدر فرهنگ عامّه

ای است میمون و اوستا را از بر دارد و جغد ـ بر عکس آنچه در باور عامّه است ـ پرنده

افتند. امّا در فرهنگ اسلامی به نحوست خواند شیاطین به وحشت میوقتی آن را می

در حکایات ایرانی، اوّلین باری که به نامیمون بودن ( »199: 1735)یاحقی، « مشهور است.

( و جایگاه 998: 1781)عبداللّهی، « و شومی جغد اشاره شده است، در تاریخ بلعمی است.

 اند.ها ذکر کردهآن را در ویرانه
 (11: گلستان)ور همای از جهان شود معدوم  نیاید به زیر سایه بوم کس

 (119: گلستان)یا بوم که هر کجا نشینی، بکنی     ماری تو که هر که را ببینی، بزنی

 (111: گلستان) باز گذار بوم خبر بد به  بهار بیار یهمژد ،بلبلا

 کلاغ 
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فات متعدد و گاه متضاد وصف شده ای است چند وجهی که با صکلاغ، زاغ یا غراب پرنده

هایی مانند خبرچینی، بدشگونی، سیاهی، است؛ از جمله در فرهنگ مکتوب با صفت

آوری و ... یمنی، پیامهایی مثل خوشبدخبری و ... و در اساطیر و فرهنگ عامّه با صفت

زاغ را خوانند. اعراب آن گونه از ای از آن را غراب بین میاعراب گونه»وصف شده است. 

: 1787صرفی،«)ی فراق و جدایی است.پندارند و اعتقاد دارند، که آوازش نشانهشوم می

199) 
الصوّت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی. گفتی خطیبی کریه

 (111: گلستان ی الحان اوست... )البین در پردهنعیبِ غراب

گفت این برد و میهده او مجاهده میطوطیی با زاغ در قفس کردند و از قبح مشا» 

البین چه طلعت مکروهست و هیات ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون یا غراب

 (111: گلستان«)یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین.

این چه بخت نگونست و طالع دون و ایام بوقلمون لایق قدر من آنستی که با زاغی »

 (111: گلستان)« فتمی.به دیوار باغی بر خرامان همی ر

 پای زشت 
در روایات آمده است هنگامی که ابلیس از دستور خداوند سرپیچی نمود و به آدم سجده نکرد، 

شت رفت و حوّا را برای خوردن از بهشت رانده شد، بعد از آن، به کمک مار و طاووس به به

 ری نشست و به بهشتممنوعه فریفت. طبق برخی روایات، ابلیس در دهان یا بر سر ما یمیوه

رفت و طبق روایتی دیگر، به صورت ماری بر پای طاووس پیچید. از این رو خداوند پای طاووس 

( این اعتقاد از قدیم در بین مردم ایران مرسوم بوده و در 98: 1را زشت گرداند.)طبری، ج

 نیز نمود یافته است: گلستان
و او خجل از پای زشت  طاوس را به نقش و نگاری که هست خلق/ تحسین کنند»

 (113: گلستان« )خویش

 سگ 

 در فرهنگ عامّه سگ هم به وفاداری و هم در نجس بودن معروف است.
 (198: گلستانسگ حق شناس به از آدمی ناسپاس )

 (198: گلستاننگردد ور زنی صد نوبتش سنگ)      ای هرگز فراموشسگی را لقمه

 (111: گلستانر شد پلیدتر باشد )که چو ت      گانه بشویسگ به دریای هفت

 (111: گلستانسگی در وی افتد کند منجلاب )           ای پر کنند از گلاباگر برکه
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 خرِ دجّال 
 چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد     کین شتر صالح ست یا خر دجّال 

 (189: گلستان)                                                                                                    
 بشارت و مژده دادن 

یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده سواری از 

در درآمد و بشارت داد که فلان قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر 

تند ملک نفسی آمدند و سپاه و رعیت آن طرف به جملگی مطیع مطیع فرمان گش

سرد برآورد و گفت این مژده مرا نیست دشمنانم راست یعنی وارثان مملکت 

 (31ـ31.)

 (89: گلستاندر این هفته که مژده سلامت حجاج برسید از بند گرانم خلاص کرد )

 (111: گلستانکسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد )

 خیر است 

دارد  شگون پرسیگو و احوالودر گفت« خیر» لمهک راندن بر زبان دارند که عقیده مردم 

 بتمناس به گویند و اینمی« خیر»را « نه» کلمه ادب شرط و به از اوقات بسیاری یو حتّ

 در مفهومی لغت از این سعدی و زمان دارند. در زبان توقع خویش«نه»از  که است یمنی

 : شدمی دیگر استفاده
: در در آمد و گفت جوانی که کردمهمی بحث دمشق در جامع دانشمندانی هبا طایف

 کردند گفتمش من به اشارت بداند. غالب پارسی زبان که هست کسی میان این

 (108: گلستان ) "خیر است"

 خیر باد 

 شود.برای خواب دیدن از اصطلاح خیر باد و خیر باشد استفاده می
 (113: گلستان ام خیر باد. )بی دیدهتو را خوا

  قربانی 

تلف های مخقربانی کردن، یکی از مراسم نمادین و بزرگ است که در تمامی ادیان به شکل

نو  یرواج داشته است و دارد. بر اساس باورهای عامیانه، قربانی کردن برای خانه یا وسیله

ان جرفته است که معتقد بودند گو نیز برای افرادی خاص به این دلیل توجیهی صورت می

شود و به کردند، ملحق میموجود قربانی شده به جان موجودی که برای وی قربانی می

جان است، سازد و یا اگر برای موجودی که بیاین وسیله، نیروی حیات وی را مضاعف می
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رر ضشود و توان حفاظت از خود را در برابر قربانی صورت بگیرد، صاحب جان و حیات می

آورد. به هر حال، سعدی به باور قربانی اشاره کرده و زیان و نیروهای اهریمنی به دست می

 و گفته است:
 (110: گلستان ) روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را...

  قربانیزکات وفطره واعتقا وهدی و                  توانگران را وقفست و نذر و مهمانی

 (139: گلستان)
وانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهان گفتندش مصلحت آنست که ختمِ ت

قرآنی کنی از بهر وی یا بذلِ قربانی. لختی به اندیشه فرورفت و گفت: مصحفِ 

 (111: گلستانی دور )مهجور اولی ترست که گله

 کردن  نذر 
 (139: گلستان) و قربانی  زکات وفطره واعتقا وهدی     و مهمانی     نذرتوانگران را وقفست و  
 بر درخت بستن دخیل 

ز ا و در حکایتی داشته رواج مردم در میان سعدی امید و نیاز در زمان برای بستن دخیل

 است برده منطقی بهره و یاد کرده آن
های درختی درین وادی زیارتگاه ست که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند شب

 :گلستانای درخت بر حقّ بنالیده ام تا مرا این فرزند بخشده است. )دراز در آن پ

118) 

 سفره دادن 
عمر فرزند  را همه درویش ، مراینسر آورده به حمل بود. مدت حامله درویشی فقیره

، دارم پوشیده که خرقه دهد جز این مرا پسری عزّوجل : اگرخدایبود. گفت نیامده

 به درویشان سفره پسر آورده و اتفاقاً کنم ایثار درویشان است من ملک هرچه

 (111: گلستان )  بنهاد... شرط موجب

 سوغات و ارمغان 
 (11: گلستانازین بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی )

 هدیه دادن 
به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را چون 

 (11: لستانگ)

 سیاه پوشیدن در مراسم عزاداری 

 سعدی به رسم پوشیدن لباس مشکی در مراسم  سوگواری و عزاداری اشاره دارد:
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 جواب داد: ندانم چه بود رویم را؟      مگر به ماتمِ حسنم سیاه پوشیدست 

 (110: گلستان)                                                                                                     

  بخت 

ـ شوهر و همسر، در اصطلاح زنان، مردی که به عنوان شوهر نصیب 1»اتفاق، شانس.

چه در زندگی زناشویی، از نظر زنان به سعادتمندی و کامیابی ـ آن9دختری خواهد شد.

گویند: می( هر گاه کسی شوهر نکند یا زن نگیرد 898: 1789شاملو،«)شود.تعبیر می

 گویند بختش باز شد. در گلستان به معنیبختش خوابیده، اگر زن بگیرد یا شوهر کند می

 اتفاق و شانس به کار رفته است:
 (109: گلستانعاقلان تسلیم کردند اختیار )  ناسزائی را که بینی بخت یار

 (111: گلستانجز بتأیید آسمانی نیست ) بخت و دولت به کاردانی نیست

: گلستانندت رهبری کرد و اقبال و سعادت یاوری تا بدین پایه رسیدی )بخت بل

181) 

 مرو، که عیش برو نیز تلخ گردانی                ز بخت روی ترش کرده، پیش یار عزیز

 (111: گلستان)                                                                                                                

 کان نگون بخت گرد کرد و نخورد                              بخور، ای نیک سیرتِ سره مرد

 (139: گلستان)

  خرد بکار نیاید، چو بخت بد باشد.                          اگر بهر سر موئیت صد خرد باشد

 (191: گلستان)                                                                                                                 

 (181: گلستانبجائی رود کش ندانند نام )    هنرور چو بختش نباشد بکام

 شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا                   سری طیف من یجلو بطلعته الدجی

 (113: گلستان)

کدیگر همی مالید که این چه بخت نگونست و طالع دون و ایاّم های تغابن بر یدست

 (111: گلستانبوقلمون.)

 (101: گلستان)بخت نافرجام و عقل ناتمام.                این دو چیزم بر گناه انگیختند

 (111: گلستان ) بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار...

 (111: گلستانت، یادگیر این پند )بخکای جوان          پسری را پدر وصیّت کرد

 که تیره بختی اگر هم برین نسق مردی          مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش

 (111: گلستان)                                                                                                      

وردو بخت آنکه خبختی چیست گفت نیکبخت کیست و بدعاقلی را پرسیدند نیک

 (111: گلستان ) کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت.
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 ستسخن چین بدبخت هیزم کش ستمیان دو کس جنگ چون آتش

 وی اندر میان کوربخت و خجل        کنند این و آن خوش دگرباره دل

 (111: گلستان)                                                                                                     

 مردم نیک بخت را چه گناه؟ گفتم ای خواجه گر تو بدبختی

 (131: گلستان )                                                                                                    

 ته خود در بلاست که آن بخت برگش  الا تا نخواهی بلا بر حسود

 (131: گلستان)                                                                                                    

بختان به حکایت و امثالِ پیشینیان پند گیرند؛ زان پیشتر که پسینیان به واقعه نیک

 (181: گلستاناو مثل زنند )

 (101: گلستانیا فضیلت همی دهد یا بخت ) ی دادآن که حظّ آفرید و روز

 پیشانی نوشت 
 (11: گلستاناز عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا )

 نمک خوردن 

 نان و نمک هم را خوردن
کران حقوق صحبت ثابت شده ها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیسال

 (111: گلستان)

 تشریف و خلعت 

شده شده، تشریف خوانده میطرف پادشاه یا خلیفه به کسی داده میهر نوع بخششی که از 

اند یا حقّ استفاده از چیزی را، همه تشریف دادهاست حتی لقب یا عنوانی که به کسی می

ترین شده است. ولی بیشترین مفهوم این کلمه در زبان فارسی یا یکی از رایجخوانده می

 شده است.طان به افراد داده میای است که از طرف سلمفاهیم آن، جامه
 (3: گلستانبه خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته )

ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. 

 (91: گلستان )

از تلوّن طبعِ پادشاهان بر حذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت 

 (98: گلستان عت دهند. )به دشنامی خل

 (111: گلستانملک را سیرت حق شناسی ازو پسند آمد و خلعت و نعمت بخشید )

 (111: گلستانملک فرمود استاد را خلعت و نعمت دادن )

 (113: گلستانبامدادانش خلعت و نعمت فرمود )
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 (191: گلستانیک خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبا )

 (101: گلستانو رحمت آمد خلعت و نعمت داد )ملک زاده را بر حال تباه ا

 (108: گلستانخلعت و نعمت یافت )

ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب او موافق رای آمد خلعت و نعمت بخشید 

 (118: گلستان)

 (138: گلستانتر )خلعتِ سلطان اگر چه عزیز است، جامة خلقان خود به عزتّ

 انداختن چپ را بر دست انگشتری 
 در انگشت ، خاتمرا هست راست دست که فضیلت را پرسیدند: با چندین بزرگی

 : باشند محروم فضیلت اهل که ندانی :کنند؟ گفتچرا می چپ

 (101ـ101: گلستان)یا بخت دهد همی یا فضیلت      داد آفرید و روزی حظّ  که آن

 :است مورد آورده و نیز در همین

 : چرا بهگفتندش .، جمشید بوددر دست کرد و انگشتری بر جامه علم که کسی لاوّ

: نگلستا). است تمام راستی را زینت : راست. گفتراستراست  و فضیلت دادی چپ
 (101ـ101

 آداب و رسوم ازدواج -1-1

 ـ جهاز/ جهیزیه 
 (118: تانگلس نمود. )با وجود جهاز و نعمت کسی در مناکحت او رغبت نمی

 ـ عقد
 (110:گلستان به حکم ضرورت عقد نکاحش با ضریری ببستند. )

 (119: گلستانعقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشروی تهی دست بدخوی )

 ـ مهریّه/ کابین
 (101: گلستاندختری که داشت به نکاح من در آورد به کابین صد دینار )

 های عامیانهطبابت -1-1

 ـ صندل

یا چندل، چوبی است رنگین و خوشبوی که آن را به گلاب سوده بر  صندل معرب چندن

 مالیدند. جای دردناک می
 (111: گلستانپیرزن صندلش همی مالید )  پیرمردی ز نزع می نالید

 ـ نوش دارو

 پروربخش یا جاندوای جان
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جوانمردی را در  جنگ تاتار جراحتی هول رسید کسی گفت فلان بازرگان نوش دارو 

 (111: گلستاناگر بخواهی باشد که دریغ ندارد )دارد 

 ـ گِل سر شوی

گلی بویا، خاک به آب آمیخته است. گل سرشوی یا گل پارسی است که با آن در گرمابه 

 پروردند یا با گلاب تا بوی خوش گیرد: شستند و گاه آن را با گل میسر می
 رسید از دست محبوبی به دستم  گلی خوشبوی در حمام روزی

 که از بوی دلاویز تو مستم دو گفتم که مشکی یا عبیریب

 ولیکن مدتی با گل نشستم  بگفتا من گلی نا چیز بودم

 وگرنه من همان خاکم که هستم کمال همنشین در من اثر کرد

 (11: گلستان)                                                                                                         

 ـ گلاب 

( همچنین در 1098: 1783بو شود.)شمیسا، ریختند تا خوشدر شراب گلاب می

های در خصوص آیین آمیختن گلاب با شراب برای دفع مضرت بعضی از اشاره ،نوروزنامه

 (37: 1753ها شده است.)خیام،شراب
به گلابش قدحی برفاب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق برآمیخته ندانم 

الجمله شراب از مطیب کرده بود یا قطره ای چند از گل رویش در آن چکیده فی

 (131: گلستاندست نگارینش بر گرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم. )

 باورهای مربوط به موجودات موهوم و خیالی -1-1

 دیوـ پری  -

وردن گوشت آدمی گرند که از خدار و حیلهرو و شاخدیوان بنا بر روایات موجوداتی زشت

در  وگردان نیستند. اینان اغلب ستمکار و سنگدل هستند و نیروی عظیمی دارند روی

آیند.)یاحقی، های دلخواه در میها به صورتو در داستاندستند انواع افسونگری چیره

 برند. دیو بسیار زشت و پری( گاهی دیو و پری را در مقابل یکدیگر به کار می909: 1735

های متقابل ( که باید گفت در ادب فارسی از جفت599: 1783زیباست. )شمیسا، بسیار 

 آیند.به شمار می
 ایت نماید به چشم ، کرّوبی فرشته         وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو

 (111: گلستان)                                                                                                    

 (101: گلستاندیو درونش بیارمید و بخفت )

 (111: گلستانچون درآمد ببازی و خنده )  خواجه با بنده پری رخسار
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   ام، مگر این شیوه از پری آموختندیده     چنین شکل وخوی وقدّ و روشآدمی بهمن 

 (131: گلستان)                                                                                                     

 (138: گلستانچو گل بسیار شد پیلان بلغزند )           بگفت آنجا پریرویان نغزند

 (111: گلستانمعلّم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند )

 (111: گلستانریو )وحشت آموزد و خیانت و               گر نشیند فرشته ای با دیو

 مغیلان -

( بر 709: 1735غیلان)=مادر غولان( همان خار شتر است.)خرمشاهی،مغیلان مخفف امّ

 شوند وغیلان( پنهان میهای بزرگ صحرایی)امّاساس باورهای عامیانه، غولان در زیر بوته

بیا!  من به سوی»گویند: ها میفریبند و به آنبا صدایی مبهم، مسافران صحراپیما را می

رسانند. شود، وی را به هلاکت میها نزدیک میوقتی مسافری به آن« به سوی من بیا!

های قطعاً ناشی از صدای وزش باد در لابه لای بوته« به سوی من بیا!»تصور صدای 

 اند.گفته« غیلانامّ» های صحرایی را صحرایی است؛ و به سبب همین تصور، بوته
 شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت          راه بادیه خفتست زیر مغیلان بهخوش

 (113: گلستان)                                                                                                      

 های اساطیریباورهای مربوط به موجودات و پدیده -1-1

 زندگی آب زندگانی/ آب خضر/ آب حیات/ آب حیوان/ آب  -

ی آب حیات رسید و از آن نوشید ی خضر آمده است که در دل ظلمات به چشمههدر قصّ

اعتقاداتی وجود دارد مبنی بر این که  (997: 1735و عمر جاویدان یافت. )خرمشاهی،

یابد؛ این ای وجود دارد که هر کس از آب آن بخورد، عمر ابد و زندگانی جاوید میچشمه

هایی از این قبیل که خضر از این این اعتقادات، افسانه اند. بنا برهآب را آب حیات نامید

که اسکندر به طلب آن رفت، ولی به آن دست  آب خورد و عمر جاودانی یافت و یا این

هایی داشته خود، به آب حیوان اشارهگلستان نیافت، به وجود آمده است. سعدی هم در 

 است:
 (11: گلستانهرگز از شاخ بید بر نخوری )                   ابر اگر آب زندگی بارد

   که آبِ چشمة حیوان درونِ تاریکی است/ ز کارِ بسته میندیش و دل شکسته مدار

 (83: گلستان)                                                                                                             

ه بالمثل به آب روی دانا نخرد که مردن آب حیات اگر فروشند فیاند حکیمان گفته

 (111: گلستان علت به از زندگانی به مذلت. )
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     خورددر شکرش نگه کند هر که نبات می        آنکه نباتِ عارضش آبِ حیات می خورد

 (111: گلستان)                                                                                                 

 (131: گلستانیا آب حیات از ظلمات بدر آید )

شنیده ای که سکندر برفت تا ظلمات/ به چند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات 

 (131: گلستان)

 اژدرها -

جانوری است اساطیری به شکل سوسماری عظیم و دارای دو پر که آتش از دهان 

داشته است. این جانور عظیم، فراخ دهان، بسیار های زیرزمینی میافکنده و پاس گنجمی

ر شر حضور یافته و های عامیانه به عنوان مظهدندان و دراز بالا در بسیاری از داستان

 ( 35: 1735شود.)یاحقی،موارد داستان بر او پیروز می یتقریباً در همه
 (181: گلستانن اژدرها )تو مرو در دها         ور چه کس بی اجل نخواهد مرد

 افسون، طلسم، سحر و جادو -

ها هدف ایجاد اثراتی مافوق مجموع اعتقادات و اعمالی است که در آن» (MAGIC)جادو

های عقلی است از راه تسلّط بر نیروهای نامرئی یا استفاده طبیعی و خارج از قلمرو شناخته

( جادوگری امری 1739: 1780ان،سعیدی«)از ارواحی که در خدمت این نیروها قرار دارد.

 یواج داشته و بسته به فرهنگ، منطقههای دور، در بیشتر نقاط گیتی راست که از دوران

شامل »های خاصِّ خود را داشته است. طلسم جغرافیایی و دین، در هر منطقه، ویژگی

جیب دهند. شکل و صورتی عاشکال و ادعیه که به توسّط آن اعمال خارق عادت انجام می

: مدخل طلسم( سعدی هم در 1795دهخدا، «)که بر سر دفاین و خزاین تعبیه کنند.

 به طلسم دارد:  ، اشارهگلستان
عمل پادشاهان چون سفر دریاست خطرناک و سودمند یا گنج برگیری یا در طلسم 

 (88: گلستان بمیری. )

 هابازی -1-1

 : گوی بردن از اصطلاحات چوگان بازی است.چوگان بازی -
 (10: گلستانخنک آنکس که گوی نیکی برد )         و بد چون همی بباید مردنیک 

 :خرسک بازی -
 (111:گلستان)خرسک بازند کودکان در بازار                آزاراستاد معلمّ، چو بود بی

 :بازی شطرنج -
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 (118: گلستانشود )برد، فرزین میی شطرنج بسر میی عاج چو عرصهپیاده

 مثل -1-1
وم یا منثوری است که حامل پیامی مشخص است و زمانی اعتبار مثل را به دست مثل سخن منظ

( در فارسی به آن 153: 1781پور،آورد که در گفتار مردم تکرار شود و کاربرد یابد.)آریانمی

( 111ـ119: 1798اند.)پورنامداریان،المثل و تمثیل نیز گفتهداستان، دستان، نمون، نیوشه، ضرب

مثل، سخنی کوتاه و قابل حفظ و جالب توجّه است که ریشه »المثل آمده است: در تعریف ضرب

ی مطلبی به تناسب موضوع در اعماق فرهنگ یک جامعه دارد و هنگام مکالمه یا مباحثه درباره

ی اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی المثل نقطهضرب( »3: 1785نیا،)رحیمی« رود.به کار می

تشبیه،  های ادبی از قبیل وزن و آهنگ، صور خیال، استعاره وویژگی است؛ زیرا در مثل تمام

شود. کاربرد مثل زمانی است که گوینده قصد دارد برای مدعای خود ایجاز و اختصار دیده می

های گوناگونی ها و ویژگیهای خود مهر تأییدی بزند. امثال، جنبهحجتی بیاورد تا بر گفته

المثل، قصد نه پنهان کردن معنا که فشرده کردن آن در ضرب( »38: 1720داری،تمیم«)دارند.

ایی هها، امثال و حکم و کلمات قصار، همگی فرمالمثلدر قالب فرمولی به یاد ماندنی است. ضرب

نند کهایی کوتاه فشرده میی گذشته را در قالب سرفصلهستند که حکمت این جهانی، تجربه

ی ( در زبان فارسی، گنجینه37: 1787اسکولز،«)ا متوسل شد.هتوان در زمان حال به آنکه می

توان هم با میراث فرهنگی آشنا شد ها، مید که در پی آشنایی با آنها وجود دارعظیمی از مثل

های آموزنده دست یافت، که به ما در بهبود ها و نکتهای از پندها و حکمتو همچنین به مجموعه

ذوالفقاری دو  های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضربدهخدا و  امثال و حکمزندگی کمک کند. 

های فارسی هستند. سعدی، از مثل برای هر چه بارورتر کردن اثرش المثلضرب یکتاب در زمینه

هر روز  مردم که ایگونه المثلضرب و جملات از اشعار و مصاریع بسیاری  استفاده کرده است و

. است سعدی گلستانگیرند، از می ها بهرهاز آن و پند و مثل حجتنعنوا آورند و بهمی بر لب

 900المثل استفاده شده است و این کتاب حدود از ضرب گلستانتقریباً در بیشتر صفحات 

 شود:المثل دارد. برای نمونه، چند مورد ذکر میضرب

 (18: گلستان) انگیزفتنه راست که آمیز بهمصلحت دروغ

 (81: گلستان ) ؟است باک چه از محاسبه است پاک حساب که را آن

 (111: گلستان) ، شر مرسانید نیستخیر تو امّ مرا به

 (111: گلستاناندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد )

 (111: گلستاننبرندش به کارگاه حریر ) بوریاباف اگر چه بافنده است

   ست روی به ترکستانکه تو میکین ره یترسم نرسی به کعبه ای اعراب

 (111: گلستان)                                                                                                     
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 (111: گلستانجور استاد به ز مهر پدر )

 (118: گلستان خفته را خفته کی کند بیدار؟ )

 (11: گلستان د و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. )ده درویش در گلیمی بخسبن

 (113: گلستانی تو نیست. )بستهدل درکسی مبندکه دل

 (111: گلستان دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بصر دور. )

: گلستانای در خورد پیل )یا طلب کن خانه  دوستی با پیلبانان یا مکن

138) 

 (111: گلستان د تا چه خرند. )دین به دنیا فروش خرند یوسف بفروشن

 (113: گلستان زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. )

 (191: گلستان مرا فرمود با نادان مپیوند ) طلب کردم ز دانایی یکی پند

 (119: گلستان مشک آن است که ببوید نه آن که عطّار بگوید )

 (193 :گلستان هر که سخن نسنجد، از جوابش برنجد.  )

 (113: گلستان همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. )

 (113: گلستان قدر بودی. )ها همه قدر بودی شب قدر بیاگر شب

 نتیجه -1
ی مردم؛ دریای عظیمی از باورها، حد و مرزی است از فرهنگ تودهی بی، گسترهگلستان سعدی

ی نماید. با مطالعهمراسمی که فرهنگ ایران را برجسته میها، اشعار عامیانه و ها، افسانهمثل

عامّه را در بسیاری از  های کهن و فرهنگتوان ردّپای اساطیر و آیینمی گلستان سعدی

ث ی بحتوان نکات زیر را به عنوان نتیجهبر اساس آنچه گذشت، می صفحات آن مشاهده کرد.

 مطرح کرد: 
فرهنگ مردم دارد و سعدی بارها عناصری از های عمیقی در گلستان سعدی ریشه .1

ی فرهنگ عامّه اقتباس کرده و در اثر خود به کار برده و این کتاب همیشه خوش آینه

 باورها، تفکّرات مردم روزگارش است.

های آیینی و دینی دارد و برخی دیگر خرافه برخی از عناصر فرهنگ عامّه، ریشه .9

 شود.محسوب می

ی بیانی آشنا گونه و دلپسند، درک از فرهنگ عامّه ضمن ارائه سعدی از طریق استفاده .7

کند و به نوعی اش را با مخاطبانش کمتر میتر کرده و فاصلهو فهم اثرش را آسان

ای که اطلاعات جامعی از کند؛ البتّه خوانندهنوایی با خواننده ایجاد میحسی و همهم

 و گذشته دارد. های کهنآیین
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ط گشاید و بیانگر ارتباشناختی میهای جامعهای به سوی جنبهیچهگلستان سعدی در  .9

 ی مسائل اجتماعی است.نویسنده با مخاطبش در حوزه

 نوشت:پی

 خجل شد چو پهنای دریا بدید    یکی قطره باران ز ابری چکید. 

 گر او هست حقا که من نیستم  که جایی که دریاست من کیستم؟

 صدف در کنارش به جان پرورید   دچو خود را به چشم حقارت بدی

 که شد نامور لؤلؤ شاهوار   سپهرش به جایی رسانید کار

 در نیستی کوفت تا هست شد   بلندی از آن یافت کو پست شد
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ی نشریه«. بازتاب باورهای خرافی در مثنوی(. »1787درضا)صرفی، محمّ -1
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 ها:مجموعه
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 «جدال سعدی با مدعی»بررسی کارکرد انواع وجه در حکایت 

 گراییبا رویکرد فرانقش بینافردی نظریه نقش
 1سجاد بدری

 1ناصر رنجبر

 چکیده

ام ن« دستور نظام مند » هلیدی یکی از نقش گرایان شاخص است و گونه ی مورد نظر او 

ند: کیۀ معنایی یا فرانقش تقسیم میها و معناهای زبان را به سه لادارد . هلیدی در نقش

تعامل  یفرانقش بینافرد فرانقش اندیشگانی/تجربی، فرانقش بینافردی و فرانقش متنی.

واحد تجزیه و تحلیل متن  "بند "از نظر او .افراد درگیر در ارتباط زبانی را مد نظر دارد

ر این شود. دم میتقسی« باقی مانده»و « وجه».در فرانقش بینافردی بند به دو بخش است

مقاله حکایت جدال سعدی با مدعی از منظر فرانقش بینافردی بررسی شده است. در این 

حکایت سه شخصیت محوری)سعدی،مدعی و قاضی(حضور دارند که تعامل آنها با یکدیگر 

دهد. از آنجا که عنصر وجه هسته اصلی گفتگو صحنه گفتگوهای این حکایت را شکل می

بندهای این حکایت جدا شده و سپس انواع وجه در این بندها بررسی است ابتدا تمام 

های این حکایت چگونه از انواع وجه است تا این نکته آشکار شود هر یک از شخصیتشده

دهد یمآمده نشانکنند.نتایج بدستبه منظور انتقال پیام و اقناع مخاطب خود استفاده می

ه عاطفی ،همچنین مدعی در گفتگوی خود با که سعدی در گفتگوی خود با مدعی از وج

است.قاضی نیز در جریان گفتگوی خود سعدی از وجه خبری بیتشترین استفاده را کرده

با سعدی از وجه خبری و شرطی و نیز در تعامل و گفتگو با مدعی از وجه عاطفی بیشتر 

 است.های دیگر استفاده نمودهاز وجه

 فردی،وجه،هلیدیسعدی،مدعی،فرانقش بینا کلیدواژه:

 

 

 
 شناسی دانشگاه علامه طباطباییدانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان.1

Badri.sajjad@gmail.com 

 شناسی کاربردی)آموزش زبان انگلیسی( دانشگاه فردوسی مشهدگارشناس ارشد زبان.9

Ranjbar.nasser@gmail.com 
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 ه.مقدم1

بدین معنی که هرآنچه در آن وجود دارد،با ; گرا اساساٌ یک دستور طبیعی استدستور نقش

شود.زبان در این دستور به عنوان نظامی از معانی اشاره به چگونگی کاربرد زبان توصیف می

ها هایی در بر دارد و معانی از طریق این صورتشود که به همراه خود صورتتلقی می

ای از ( گونه99،ص9009) (Halliday & Matthiessen).هلیدی و متیسونیابندتبلور می

اند.آنها را ارائه داده (Systemic – Functional)مندشناسی نظامگرا به نام زباندستور نقش

کنند و معتقدند که بند ترین سازه مورد مطالعه در این دستور را بند معرفی میمهم

دستور  (179،ص88ی مختلف منعکس است.)جعفری،واحدی است که در آن سه نوع معنا

بخشد و آن را در راس مدل سطحی نقشی هلیدی به معنا اهمیت و اولویت می -نظام مند

( نظام آوایی 7( بیان 9( معنی 1 :دهد که این سه سطح عبارتند ازخود قرار می

تجلی  (metafunction)در سه فرانقشنظریه  این مفهوم معنا در(xii، 1285)هلیدی ، .زبان

 interpersonal)بینافردیفرانقش ،( logical metafunction)یابد: فرانقش اندیشگانیمی

metafunction) و فرانقش متنی(textual metafunction)ها . هلیدی ایفای نقش فرانقش

واحد تجزیه و تحلیل متن است. فرانقش ( clause) "بند "داند. از نظر اورا در بند محقق می

نافردی به برقراری، استمرار، تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی مربوط می شود و تعامل بی

افراد درگیر در ارتباط زبانی را مد نظر دارد. فرانقش اندیشگانی شامل مفاهیمی چون 

 "(circumstantial)موقعیت "و" (sproces)فرایند "، "(tparticipan)شرکت کننده"

 نقش متنی شاملکند. فراها و وقایع را توصیف میودیتشود و چگونگی ارجاع به موجمی

 شود ومی "(cohesion)انسجام "و "(rheme)خبر "، "(theme)مبتدا "مفاهیمی چون

(. در فرانقش . 1285xiii)هلیدی ، .نمایاندها و عبارات را در بند باز میترتیب گروه

ارتباطی  هایثر دو سویه نقشأت ثیر وأفردی و تجایگاه تعامل بینا ساختار وجهیبینافردی،

در گرو  کلامگیری وجه سازد. شکلزبان محقق میدستوری  –واژی  لایهرا در  )کلامی(

شوند ؛که خود شامل نامیده می «(Mood)وجه»عمل عناصری است که عنصر 

« (Mood Adjuncts)ادات وجه نما»و « (Finite)جزء خودایستا»،«(subject)فاعل»

ادات »و  «(Complemen)متمم» ،«(Predicator)فعل»صر دیگری مانند اما عنا; شودمی

گیری وجه سخن ندارند و آنها را دارند که نقشی در شکل نیز در بند وجود «غیر وجهی

 (98-59،ص1739:مهاجر98-100،ص1285هلیدی.)نامیممانده میباقی
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ل راد متقابهلیدی معتقد است که بخشی از متن باید مربوط به کنش افاز آنجا که 

( در این مقاله حکایت جدال 57،ص1285)هلیدی،ه ارتباط زبانی باشدزدر حو درگیر

سعدی با مدعی را از منظر فرانقش بینافردی بررسی شده است.در این حکایت سه 

شخصیت محوری)سعدی،مدعی و قاضی(حضور دارند که تعامل آنها با یکدیگر صحنه 

کنند دیگری را عدی و مدعی هرکدام سعی میدهد.سگفتگوهای این حکایت را شکل می

شود و این جدل را رسند،قاضی وارد روایت میای نمیقانع کنند و هنگامی که به نتیجه

کند.از آنجا که عنصر وجه هسته اصلی گفتگو است ابتدا تمام بندهای به صلح تبدیل می

ار تا این نکته آشک استاین حکایت جدا شده و سپس انواع وجه در این بندها بررسی شده

های این حکایت چگونه از انواع وجه به منظور انتقال پیام و اقناع شود هر یک از شخصیت

کند.فرضیه مورد نظر این است که سعدی و مدعی هر یک در مخاطب خود استفاده می

جدل خود از وجه عاطفی،خبری و شرطی بیشترین استفاده را نمایند وقاضی نیز از وجه 

 فاده بیشتری کند.خبری است

 تحقیق پیشینه -1-1

شناسـی ( زبان ادبـی را براسـاس زبـان1739بار مهاجر و نبوی) در زبان فارسی،نخستین

 .اندنقشگرا بررسی و در این خصوص الگوی تحلیلی ارائه کرده

گرای ( برای نخسـتین بـار در اثر خود، با استفاده از نظریۀ نقش1789آقاگلزاده )

صـورت مـوردی تحلیل کرده است. هاجر و نبوی ، زبان ادبی را بههلیدی و الگوی م

چهار داستان کوتاه فارسی از جـلال آلاحمـد و  (1720آقاگلزاده، زعفرانلو و رضویان )

گرای هلیدی، تجزیه و صادق هدایت را براساس نظام گذرایی در چارچوب دستور نقش

فرآیندها پس از بررسی تمامی افعـال  آن سپس بسامد و درصد وقوع انواع .تحلیـل کردنـد

عنوان یک شاخص سبکی درنظر گرفتند و تلاش کردند که  بههـا را موجـود در داسـتان

 .دهندحمد و هـدایت را از ایـن طریق نشاناتفاوت طرز فکر آلا

 :استهایی بر روی متون ادبی صورت گرفتهاز منظر فرانقش بینافردی پژوهش

اثر زویا پیرزاد را از «کنمها را من خاموش میچراغ»(رمان 1788ژاد)نژاد و وزیرنپهلوان

شته دهد که زمان گذاند.نتایج تحلیل آنها نشان میمنظر فرانقش بینافردی بررسی کرده

 است.همچنین وجه خبریای نشدهبیشترین فراوانی را داشته و از زمان آینده اصلاً استفاده
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است.در کاربرد انواع ادات نیز ادات کلامی بیشترین دهها بیشتر استفاده شاز سایر وجه

 میزان وقوع را در این رمان دارد.

-نمایی گلستان سعدی به این نتیجه می(در تحلیل وجه1727داری و صدری)تمیم

کار هنمایی به وجهدر گلستان، در تبیین مضامین تعلیمـی ، امکانـاتی از حـوزرسند که 

یزان سازند و از مصبغه تعلیمی سخن،کلام را غیر مستقیم میکه در عین حفظ رفته است 

 زایند.افکاهند و بر ملایمت لحن سخن و در نتیجه بر تأثیرگذاری آن میصراحت بیان می

 مدعی با سعدی جدال -1

در پایان باب هفتم گلستان سعدی حکایت بلندی آمده است که از جهت ریخت و قالب 

ـه ب ر ابواب کتاب متفـاوت اسـت . موضـوع حکایـت نیـزبـا سـایر حکایات این باب و دیگ

یکـی از موضـوعات تصوف و عرفان اسلامی مربوط می شود که همواره مورد توجه صوفیان 

و فضیلت یکی بر دیگری، دیدگاهها و نظرات متعددی  بوده است و درباره فقـر و غنـا

امام محمد غزالی نظر « الدین احیاءعلوم»سعدی در خلق این حکایت به کتاب  .اندداشته

است آن را به دلیل پرخاش و تندی طرفین،  که بهتر (dialogue) این گفتگو. داشته است

های ادب فارسی است که به صورت مبادله آراء مکالمه جدلی بنامیم، از معدود حکایت

د نکنند دیدگاه خود را بر دیگری بقبولانند هر چمی طراحـی شـده اسـت .طـرفین سـعی

شد کدر تحقق این امر توفیق نمی یابند و پایـان کـار دو طرف گفتگو به دعوا و مرافعه می

 (30،ص1787)حسینی، .نشینندو به انتظار قضاوت قاضی می

 تحقیق نظری چهارچوب -1

شناسی امروز مسلط است؛ انگارۀ ( معتقد است سه نگرش در زبان2، ص1738دبیرمقدم )

م های مختلف مواجه هستیگرایی، ما با گونهناختی. در نقشگرایی و شنقشگرایی، صورت

است؛ به ویژه باورداشتن به این مسئله است « گراییتعالی»ها که وجه اشتراک همگی آن

ترین وظیفۀ زبان ایجاد ارتباط است و از این رو به حضور نقش ارتباطی، که اصلی

قلال و در نتیجه طرد تفکر است کاربردشناختی و کلامی به عنوان بخش لاینفک نقش زبان

ترین (.  هلیدی، شاخص90، ص 1738ورزند )دبیر مقدم، و خودمختاری زبان تأکید می

شناختی وی به عنوان ( از نگرۀ زبان1738شناس نقشگرا است که مهاجر و نبوی )زبان

 کنند.یاد میSystematic-functional linguistic) )«نقشی -شناسی سیستمیزبان»
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یک دستور است،زیرا ;استگراست،زیرا بر اساس معنا پایه گذاری شدهنظریه نقش این

-و بالاخره نظام;دهددست میهای زبانی یا همان دستور بهتعبیری معنایی از صورت

های معنایی و دستوری ای درهم تنیده از انتخاباست،زیرا شبکه]سیستمیک[مند

 (187،ص1720است.)مجیدی،

ت که اسشناختی پیچیدههای نشانهای درهم تنیده از نظامیدی شبکهزبان در انگاره هل

-یاند از:سطح بافتی،معنایی،واژاست که از بالا به پایین عبارتاز پنج سطح تشکیل شده

 هایدستوری،واجی و آوایی.در این انگاره گوینده با گزینشی که در هر سطح از انتخاب

کند)هلیدی و بندی میبافت مورد نظر صورتدهد،معنا را در موجود در آن انجام می

 (.95،ص9009متیسن،

متنی و فرانقش تجربی لیدی مجموع نقش های زبانی را در سه فرانقش اندیشگانیه

 (93،ص1781)فالر،بندی می کند.جمع

فرانقش تجربی/ اندیشگانی: آن نقش و معنای زبان است که برای بیان تجربیاتمان از 

 (.xiii، ص. 1285کنیم )هلیدی، ان درون ذهنمان استفاده میجهان خارج و و نیز جه

فرانقش بینافردی: آن بخش از متن است که بر کنش متقابل میان افراد درگیر در ارتباط 

شود که که به برقراری روابط بندی میای سازمانتأکید دارد. در این نقش پیام به گونه

 (.xiii، ص. 1285اجتماعی و تعامل افراد منجر شود )هلیدی، 

فرانقش متنی: فرانقش متنی با برقراری پیوند میان دو فرانقش قبلی باعث ایجاد متن 

هایی درست در شود توالی(. این فرانقش باعث میxiii، ص. 1285شود )هلیدی، می

ای هبندی درست جریانگفتمان داشته باشیم و علاوه بر چینش عناصر زبانی، به سازمان

 (.75، ص. 1229، (Thoposon)متنی برسیم )تامپسون کلامی و انسجام

 فرانقش بینافردی  -1-1

به نظر هلیدی و متیسن هنگام کاربرد زبان همواره چیز دیگری هم اتفاق مـی افتـد و آن 

تعامل است . یعنی همواره بر اساس تجـارب اجتمـاعی و شخصـی خـود بـا اطرافیـان 

 رانقشگیـرد . در فـانقش بینـافردی شـکل مـیکنیم، بـدین طریـق فـرارتباط برقرار می

به عبارتی بند از .شودتلقی می (Clouse as exchange) "بند به مثابه تبادل"بینافردی

گیرد. در این تعامل گوینده یا نویسـنده و تعامل گوینده یا نویسنده با مخاطب شکل می

 1229؛ مارتین ،  1289کنند) هلیدی الف ، مخاطـب هـر یـک نقـش خاصی را ایفا می
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اساس فرانقش بینافردی ارتباط زبانی است،  (.919،ص1788:اعلایی و همکاران،9: فصل

یعنی برقراری تعامل دوسویه در جهت ایجاد روابط مناسب اجتماعی. آنچه بین دو طرف 

هلیدی معتقد است که بخشی . اطلاعات است یا کالا و خدماترابطه رد و بدل می شود یا 

باید کار انتقال و دریافت معنی را بین تعامل کنندگان زبانی را بر عهده داشته  از بند

 را خود پیام آنها، بر تکیه با ما که دارند وجود ای ''دستوری – واژی های نظام".لذا باشد

شانس خوبی را داشته باشند تا دلیل آنچه را به  ما شنوندگان که کنیممی بیان نحوی به

 (72،ص1229تامسون،)مند. گوییم بفهآنها می

(کاربرد زبان را به منظور ایجاد ارتباط و مکالمه میان 199،ص9009) (Eggins)اگینز

داند.در طول مکالمه گوینده اطلاعاتی را به مخاطب گیری کلام میافراد و همچنین نوبت

د بـر ایـن اساس آنچه در این فرانقش مور کند.دهد یا از او اطلاعاتی درخواست میمی

بررسی قـرار مـی گیـرد نحـوۀ تعامـل بـین گوینـده یـا نویسنده با مخاطب 

های گفتار را به دو دسته تقسیم کرد: عمل(92،ص1285.بنابراین،هلیدی)است

دریافت کردن( به همین دلیل عمل ) (Demanding)و تقاضا ن(ارائه داد) (Giving)عرضه

وعی با هدفی خاص با دیگران در میان نـامیم .تعامـل یعنـی موضمی گفتار را تعامل

نویسنده یا گوینده و مخاطب(و یا بیشتر )گذاشته شود. در امر تعامـل حـداقل دو فـرد

در .شودلا و خدمات بین آنها رد و بدل میدخیل هستند و طـی آن اطلاعـات یـا کـا

ر جدول زیشود که در کنش عرضه و تقاضا(چهار وضعیت ایجاد میهمنتیجه این تعامل)بر

 (93،ص9019،( Thompson)است:)تامپسوننمایش داده شده
 (b) Information  (a) Goods & 

services 

Role in exchange 

Statement  

 «خبر»

We're narly there 

Offer 

 «پیشنهاد»

I'll show you the 

way 

(i)giving 

 «عرضه»

Question 

 «پرسش»

Is this the place? 

Command 

 «امر»

Give me your hand 

(ii) demanding 

 «تقاضا»

« رسشپ»،«امر»،«پیشنهاد»بنابراین با توجه به جدول بالا چهار نوع عمل گفتار عبارتند از:

افراد در تعامل خود و با توجه به هدف ارتباطیشان از این چهار عمل استفاده «.خبر»و 
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 -اژیو هگفتاری در لای این نقشهای گیرد.گونه صحنه گفتگو شکل میکنند و اینمی

گردنـد در فــرانقش بینــافردی، بنــد بــه بازنمایی مـی «بند»دستوری زبان در قالب 

عنــوان یــک حادثــۀ تعــاملی کــه مشــتمل بــر نویسنده/گوینده و مخاطب است، 

-در یـک ارتبـاط زبـانی گوینـده،نقش گفتاری خاصی نظیر پرسش .گردددهی می سازمان

های مکملی به مخاطب گزینـد و نقـش یـا نقشگر یـا پاسـخ گـو بـرای خـود برمـی

(.از منظر فرانقش بینافردی ساختمان بند به دو بخش 91،ص1289)هلیدی، گـذاردمیوا

 شود.تقسیم می«( Residue)ماندهباقی»و « وجه»

 وجه ساختمان -1-1

هسته اصلی گفتگو و تعیین دهنده وجه در ساختمان بند نقشی اساسی دارد و تشکیل

کنندۀ نوع تعامل است،همچنین نمایانگر نگرش گوینده در تعامل اجتماعی است.وجه 

های دیگر بند هستند.)بلور و است و باقی عناصر،سازه«عنصر زماندار»و«فاعل»شامل

 (.95،ص1223بلور،

 تتواند یک گروه اسمی ساده یا مرکب و یا ضمیر باشد.فاعل مسئول صحمی«فاعل»

آید درباره آن است)هلیدی و گزاره مطرح شده است که آنچه پیرامون بند می

 (.111،ص9009متیسن،

 ، (Tense)می باشد که سه نقش اساسی زمان «عنصرصرفی زماندار»جزء دیگر وجه، 

می تواند  عنصر صرفیبند را نشان می دهد.  (Polarity)و قطبیت (Modality)وجهیت

و... که بیشتر  have,are ،did, do مانند افعال کمکی انگلیسیتظاهر آوایی داشته باشد، 

در ( Modal auxiliary verbs)زمانی بند نمود دارند و افعال کمکی وجهی در تبیین

، و.... که بیشتر نشان دهنده وجهیت بند هستند. خیلی can, could, will انگلیسی چون

ستتر است، مثال گذشته بودن در خود بند معنصرصرفی  از مواقع نقش های مرتبط به

 (.119)همان،صاز خود فعل واژه استنباط می شود went فعل

زمان دستوری به معنای گذشته،حال و آینده در زمان صحبت است و زمانی است که 

دهد یمبه لحظه صحبت ارتباط دارد.وجهیت)حالت کیفی(میزان اعتبار مفهوم بند را نشان

ای از بازه احتمال تا التزام قرار دارد)پهلوان نژاد و مرتبهشده درچه و اینکه مفهوم بیان

یعنی گزاره تا ;(.قطبیت با مثبت و منفی بودن گزاره مرتبت است55،ص1788وزیرنژاد،

(.مفهوم قطبیت 95،ص9009چه میزان از اعتبار مثبت یا منفی برخوردار است)تامپسون،
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(و ادات nothing) (Complements)نماهاگاهی در خود فعل پنهان است و یا برخی متمم

(نیز تعیین قطبیت تأثیر دارند)عرب زوزنی hardly)مانند ( Modal Adjunctsنم)وجه

 (.3،ص1727،پهلوان نژاد و سیدی،

 انواع وجه  -1-1

.در درجه بعد بند و امری پرسشی ی،خبر :زبان دارای سه وجه استبه اعتقاد هلیدی 

از آن جهت که همگی برای تبادل اطلاعات خبری و پرسشی را به همراه بندهای تعجبی 

نامیده و بندهای امری را که «وجه اخباری»روند در یک دسته قرار داده و آن رابه کارمی

بندی کرده و بدین ترتیب کنند،ذیل وجه امری طبقهبه درخواست کالا و خدمات دلالت می

(.در مثال زیر 98-199،صص9009برای بند قائل به وجود دو وجه اصلی شده است)اگینز،

 توان بررسی کرد:وجه را بدین صورت می

 .اندازدمیچوب سیب را با کودک

 وجه خبری-قطبیت مثبت-عنصرصرفی:زمان حال فاعل

 کاست.ملاهای مختلفی صورت گرفتهبندیدر دستور زبان فارسی،برای وجه تقسیم

نژاد و وانبندی است که پهلبندی انواع وجه در این مقاله همان تقسیمتقسیم

 اند.(انجام داده59-52،ص1788وزیرنژاد)

برای بیان خبر یا دادن اطلاع است و درجه اعتبار آن از قطعیت تا عدم خبری: وجه

 و از حیث قطبیت مثبت یا منفی است. 1تا0قطعیت است.بین 
 (111.)کلیات سعدی،بردیم القصه مرافعه این سخن پیش قاضی

است.از  1تا0و مانند وجه خبری درجه اعتبار آن بین نمایانگر پرسش است وجه پرسشی:

 قطعیت تا عدم قطعیت و قطبیت آن نیز مثبت یا منفی است.
 (111از معده خالی چه قوت آید وز دست تهی چه مروت؟)همان، 

گوییم وجه شرطی است که یا عناصر شرط در آن بند حضور درصورتی میوجه شرطی:

 یی شرطی باشد.باشند یا جمله از حیث معناداشته
 اگر قدرت جوداست وگر قوت سجود،توانگران را به میسر شود که مال مزکا دارند.

 (111)همان،ص

 ،نفرت لذت، درد، شادی، هنگامی که بند بیانگر احساسات و عواطف اندوه،وجه عاطفی:

 یم.گویتحسین،شگفتی،افسوس،تردید،علاقه و ... باشد آن را وجه عاطفی می ستایش،
 (111دستان دامن عصمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان ربایند.)همان،صاغلب تهی
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: آن هنگام که وقوع امری قطعی نباشد و بند از حیث معنایی بیانگر نوعی وجه تردیدی

 تردید و شک باشد.

در آن ;هنگامی که بند معانی درخواست،تقاضا یا پیشنهادی را برساندوجه پیشنهادی:

 یم.وجه آرزویی:بیان آرزو یا خواست رسیدن به آرزویی است.صورت وجه پیشنهادی دار

 بیان خواهش و تمنا در بند را به کاربردن وجه تمنایی گویند.وجه تمنایی:
 (111انصاف از تو توقع دارم.)همان،ص

 همراه دارد.بار معنایی دعا یا نفرین را بهوجه دعایی:
 (13)همان،صاللهم مَتعِ المسلمینَ بِطوُلِ حیَاتِهِ 

 هرگاه بند از نظر معنایی توصیه،اجبار،الزام و تهدید را برساند. وجه التزامی:
 (111)همان،صواجب است از هزار دوست برید تا یکی دشمنت نباید دید

آن نیست.بیانگر فرمان امر و اغلب با فعل امری همراه است اما منحصر به وجه امری:

 دستور است.
 (.111)همان،صخاموشم گفت القر فخری.گفتم السلاگفتا نشنیدی که پیغمبر علیه

 همان وجه امر منفی است که با فعل نهی همراه است.وجه نهی:
 (.111که خداوند کرمند)همان،صروا مدار  گفتم مذمت اینان

 رساند.حتمی بودن امری را میوجه تأکیدی:
ای هستند بر این ای که گفتی توانگران مشتغلند و مست ملاهی،نعم طایفه

 (.119)همان،صصفت

 .کندشود و در بند نقش فعل را ایفا میساخته می« ه»از مصدر مرخم+صامتوجه وصفی:

 بررسی و تحلیل -1

طرفه میان دونفر)سعدی و مدعی(است که پس از آنکه گویی دوواین حکایت ابتدا گفت

ابراین مانند.بنبرند نزد قاضی رفته و منتظر قضاوت قاضی میجایی نمیبهدر جدال خود راه

سعدی و مدعی،قاضی و سعدی،قاضی ;صحنه این حکایت شامل گفتگوهایی دوطرفه است

کنند را جدا نموده و و مدعی.بنابراین ابتدا بندهایی که هر یک از این افراد صحبت می

بردن کارکنیم.سپس رابطه بین این افراد را به لحاظ بهانواع وجه را در هر کدام بررسی می

 یم.کنوجه بررسی می

 (کاربرد انواع وجه در گفتگوی سعدی با مدعی1جدول
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 درصد فراوانی میزان فراوانی انواع وجه 

 %99 99 خبری

 %77 98 عاطفی

 %19 10 شرطی

 %11 2 پرسشی

 %9 5 دعایی

 %5 9 امری

 %9 7 تأکیدی

 %1 1 نهی

 %1 1 تمنایی

 %1 1 تهدیدی

دی در جریان جدل و گفتگوی خود با کنیم سعهمانگونه که در جدول بالا مشاهده می

کند.همچینین از ها استفاده میمدعی در کلام خود از وجه عاطفی بیشتر از سایر وجه

 کند.هایی مانند التزامی،وصفی،پیشنهادی استفاده نمیوجه
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 (کاربرد انواع وجه در گفتگوی مدعی با سعدی1جدول

 درصد فراوانی میزان فراوانی انواع وجه 

 %99 97 خبری

 %78 91 عاطفی

 %19 2 پرسشی

 %9 9 شرطی

 

بر اساس اطلاعات موجود در جدول بالا،وجه خبری و عاطفی با فاصله نسبتاً کمی یکدیگر 

 ها در کلام مدعی وجود دارد.بیشتر از دیگر وجه

 (کاربرد انواع وجه در گفتگوی قاضی با سعدی1جدول

 درصد فراوانی میزان فراوانی انواع وجه 

 %79 8 بریخ

 %95 10 شرطی

 %19 7 عاطفی

 %5 1 پرسشی

درگفتگوی قاضی با سعدی وجه شرطی و خبری بیشترین فراوانی را دارند و وجه عاطفی 

 است.ها هم اصلاً استفاده نشدهو پرسشی کمترین فراوانی.از سیر وج

 (کاربرد انواع وجه در گفتگوی قاضی با مدعی1جدول

 درصد فراوانی یمیزان فراوان انواع وجه 

 %58 8 عاطفی

 %91 7 شرطی

 %3 1 تأکیدی

 %19 9 خبری

 

در گفتگوی قاضی با مدعی،وجهی که بیشترین فراوانی را دارد،وجه عاطفی است و پس از 

 آن ظرطی،تأکیدی و وجه خبری.
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 بحث و نتیجه گیری  -1

 رتباطدر این داستان با سه شخصیت محوری مواجه هستیم)سعدی،مدعی و قاضی( که ا

 شود:آنها با یکدیگر بدین صورت نمایش داده می

در این حکایت ابتدا گفتگوی میان سعدی و مدعی برقرار شده و چون این گفتگو به 

شود.قاضی که اصول گفتگو را با شود،شخص سوم)قاضی(وارد گفتگو میجدال منتهی می

وگوی ر یک گفتصداقت و عدالت تمام در گفتار و کردار رعایت کرده است،چرا که د

عدالت محور،سخن از این نخواهد بود که کدام حق و کدام باطل است.به همین خاطر 

 (.80،ص1788توانسته جدال آن دو را به صلح و آرامش منتهی کند)گرجی،

در این حکایت سعدی و مدعی هرکدام سعی دارند با کلام خود دیگری را قانع 

واهند خکنند.زیرا از یک طرف میتر استفاده میسازند،بنابراین از وجه عاطفی و خبری بیش

خود را منطقی جلوه دهند و از طرف دیگر به ستایش توانگران)از منظر کلام سعدی(و 

ستایش درویشان و نکوهش توانگران)از منظر کلام مدعی(بپردازند.از طرفی قاضی در 

قضاوت براساس  کند چون اساساً گفتمانرابطه با سعدی از وجه خبری زیاد استفاده می

آید که از دید ها برمیهای خبری و قطعی. از بررسی و تحلیل دادهمنطق است و جمله

قاضی،سعدی فردی منطقی است بنابراین در جریان تعامل با وی از وجه خبری بیشتر 

اما چون مدعی فردی منطقی نیست،باید از راه عاطفه وارد شود و او را ;کنداستفاده می

  کند.  راین از وجه عاطفی بیشتر استفاده میمجاب کند بناب
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-(. سبک1720رضویان، حسین. ) زعفرانلو کامبوزیا، عالیه، و زاده، فردوس.، کردآقاگل

ناسی شفصلنامۀ تخصصی سبکگرا. شناسی داستان بر اساس فعل؛ رویکردی نقش
 .997-909، 1، شماره9سال )بهارادب(، نظم و نثر فارسی

های درسی علوم انسانی (. بررسی تبادل معنا در کتاب1788اعلایی،مریم و همکاران.)

 درچارچوب 

ای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی،فصلنامه علمی گرمند نقشدستور نظام     

 پژوهش   »پژوهشی

 911-998شماره هفدهم،صص«زبان و ادبیات فارسی     

ها را من خاموش چراغ»(.بررسی سبکب رمان1788نژاد،محمدرضا و وزیرنژاد،فائزه)پهلوان

 با «کنممی

 هشی ادب پژوهی،شمارهگرایی،مجله علمی پژورویکرد فرانقش بینافردی نظریه نقش     

 هفتم و 

 51-33هشتم،صص     
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نمایی در گلستان شناختی وجه(. مطالعه سبک1727داری،احمد و صدری،نیره.)تعمیم

 سعدی 

پژوهش زبان و »پژوهشی-مند،فصلنامه علمیگرای نظامدرچارچوب دستور نقش     

 ادبیات    

 191-1981،صص 1727وسوم شماره سی«فارسی     

ها در زبان فارسی:براساس رویکردهای نقشی و (.بررسی افزوده1788آزیتا)جعفری،

 صوری،مجله 

 193-198نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی،جلد پنجم،صصدستور،ویژه     

 (.تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدعی دربیان توانگری و 1787حسینی،مریم.)

-و ادبیات فارسی،دوره جدید،شماره درویشی،دوفصلنامه علمی پژوهشی زبان     

 92-32سوم،صص

ن: تهراشناسی نظری )پیدایش و تکوین دستور زایشی(. ن(. زبا1721دبیرمقدم، محمد. )

 انتشارات سمت.

. بررسی ادبیات به منزله زبان، راجر فالر و دیگران، زبانشناسی و نقد 3873فالر، راجر. 

 ادبی.ترجمه مریم 

 38-87ده.ویراست دوم.تهران نشر نی. پاین خوزان و حسین     

 ای ه(. تحلیل گفتمان حکایت جدال سعدی و مدعی با نظربه مولفه1787گرجی،مصطفی.)

 35-88گفتگو،دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی،شماره دوم،صص     

-گرای نظام(.ساخت اطلاع در زبان فارسی در چارچوب دستورنقش1720مجیدی،ستاره)

 ر مند و دستو

 187،ص3نامع فرهنگستان(،شمارهنقش و ارجاع،مجله دستور)ویژه     

.به سوی زبانشناسی شعر، رهیافتی نقشگرا.نشر مرکز. 3819مهاجر، مهران و نبوی، محمد.

 تهران



 
 
 
 

خ خطی گلستان سعدی موجود در های بصری نسبررسی ویژگی

 ی ملی ملکخانه و موزهکتاب

 

 1ساره ملکی گیساوندانی

 1زادهیکغزاله ب

 چکیده

ترین کتب میراث ادبی فارسی، کتاب نفیس گلستان سعدی شیرین شک یکی از معروفبی

وع رود. موضاسلام به شمار میترین آثار جهان سخن است که با نثر فنی خود یکی از مهم

ه و خانهای بصری نسخ خطی گلستان سعدی موجود در کتاباین مقاله بررسی ویژگی

رسد، به نسخه می 17است. بنابراین تمامی این نسخ که تعدادشان به ی ملی ملک موزه

رایی آانتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا اصطلاحات مربوط به کتاب ی نمونهعنوان جامعه

ها توصیف شدند. در انتها و هنرهای وابسته به آن تعریف و سپس هریک از این نسخه

 شده است. ها در سه جدول ارائههای بصری آنویژگی

 

 های بصریخانه ملک، ویژگیگلستان سعدی، نسخ خطی، کتابکلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران  -1 

 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران-9
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 مقدمه -1

 مختلف و مرتبط به طبقاتتلفیق نظم و نثر در گلستان سعدی و تقسیم آن به ابواب »

اجتماعی عصر خود، این کتاب را آن چنان مشهور و مطلوب ساخت که بعدها ارباب قلم به 

(. محمد یوسف نیّری ــ استاد بخش زبان 9، 1789)خدابنده، « اندتقلید آن آثاری نگاشته

با، یکلام سعدی در گلستان  حضوری ز»و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازــ معتقد است که، 

صادقانه و بسیار واضح دارد و سخن زلال او رویی با جهان صورت دارد و رویی با عالم مجرد 

 (.109 :1783)گزارش نشست علمی یادروز سعدی در شیراز، « دل

 یادبودها، ابزار، ها،نساختما اشیا، توصیف برای که است اصطلاحی [،1فرهنگ مادی]

 شود،می جامعه ساخته یک در که فیزیکی مادۀ هر عواق در و هنر، ظروف، مبلمان، ها،سلاح

ای که در آن بهتر جامعه شناخت به فرهنگی مواد مطالعۀ این و رود. بررسیمی به کار

رو مطالعه . از این(Oxford Dictionary,2016).کنداند، کمک میشکل گرفته

تواند ها مینهای بصری آآرایی و  برشماری ویژگیی کتابپیرامون نسخ خطی، نحوه

های پنهانی از سواد بصری گذشتگان را بر ما آشکار سازد. در این میان بررسی چگونگی لایه

 یکه اطلاعاتی درباره آرایی نسخ ارزشمند ادبی چون گلستان سعدی، علاوه بر اینکتاب

 اهی اهمیت این نسخه در برخی از سدهدهنده دهد، نشانآرایی گذشتگان به ما میکتاب

 است. 

ود. شی ارتباط تصویری محسوب میارجاع به فرهنگ بصری گذشته، از ضروریات رشته

د انی این تحقیق انتخاب شدهنسخه از گلستان سعدی به عنوان جامعه نمونه 17تعداد 

ی ملی ملک هستند. خانه و موزهکه این نسخ تنها نسخ گلستان سعدی موجود در کتاب

های بصری نسخ یاد شده اعم از تناسبات ست تا ویژگیدر این پژوهش، سعی شده ا

 کشی، تذهیب و غیره بررسی شود. هندسی، خطوط، نوع جدول

 ی ملی ملکخانه و موزهی کتابدرباره -1-1

هزار عنوان نسخه خطی و هفت مجموعه هنر لاکی،  12خانه و موزه ملی ملک، دارای کتاب

مجموعه اهدایی بانو ملک است. این هنر خوشنویسی، سکه، تمبر، فرش، آثار هنری و 

های نفیس خطی ایران پس از کتابخانه آستان قدس مجموعه درواقع، دومین گنجینه نسخه

ترین موزه وقفی کشور است که توسط حاج حسین آقای ملک، خیر فقید، رضوی و قدیمی
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خورشیدی، وقف آستان قدس رضوی شد )حسینی،  1719گردآوری و در ششم آبان 

1727). 

 روش تحقیق -1-1

روش توصیفی ـ  ی حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است که از نظر ماهیت ازمقاله

ی و اای در این تحقیق از طریق اسناد کتابخانهکند. اطلاعات زمینهتحلیلی تبعیت می

ی هدف در این تحقیق، تمامی نسخ گلستان ی آثار به دست آمده است. جامعهمشاهده

ی موجود نسخه 17باشد. از این رو تعداد ی ملی ملک میخانه و موزهابسعدی موجود در کت

ی نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی برای تولید به عنوان جامعه

ها، متغیرهای ی نمونهداده در این پژوهش، مشاهده است. بدین ترتیب که پس از مشاهده

و در قالب سه جدول ارائه شدند که نتایج  ها مستخرج شدهمورد نظر کدگذاری و از نمونه

 دهند.این بررسی را نشان می

 ی تحقیقپیشینه -1-1

ی موضوع تحقیق حاضر، حاکی از این است که منابع مکتوب بسیارکمی بررسی پیشینه

-نامه و مقالهدر ارتباط مستقیم با این موضوع وجود دارد. این منابع شامل تعدادی پایان

ها است. ناگفته نماند که کامران افشار مهاجر، در راستای تحصیلات و اصل از آنهایی ح

آرایی انجام داده است. افشار ی صفحهای خود، مطالعات زیادی را در زمینههای حرفهتجربه

از دو  های خطی بر گرافیک معاصرتأثیر قرآنی خود با عنوان (، در مقاله1780مهاجر )

-بررسی کرده است. او معتقد است که با کاربردی کردن اصول صفحه دیدگاه این تأثیر را

توان از این نسخ در آرایی این نسخ و نیز احساس مسئولیت طراح نسبت به اثرش می

های آرایی قرآنبررسی اصول صفحهی (، در مقاله1783گرافیک معاصر بهره برد. کاظمی )
-ه امروز سیر تکاملی داشته است. او همبه این نتیجه رسید که کتابت قرآن تا ب ایلخانی

-پور و خلیلچنین عناصر بصری این نسخ را مورد بررسی قرار داده است. شیرازی، صادق

 5ی های مترجم سدههای تزئینی قرآنبررسی ویژگیی (، در مقاله1720زاده مقدم )
ها را وم آنها تداضمن برشمردن این ویژگی ه.ق موجود در موزه قرآن امام رضا )ع(،9تا

ی ( در مقاله1721فر، خزائی و خزایی )ه.ق دانستند. شایسته 19و  11ی های سدهدر قرآن

های خطی مصور دوره ایوبیان های تصویری و مضمونی نسخهبررسی ویژگیخود با عنوان 
ها به صورت مجزا، به این نتیجه رسیدند که حمایت و تشویق ضمن برشمردن این ویژگی
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نرمندان در این دوره بسیار زیاد بوده است که این خود بر هنر کتابت در این دربار از ه

ی بررسی تطبیقی مقاله(، در 1729زمان بی تأثیر نبوده است. جرموزی و صالحی )
ی آستان قدس رضوی با های ازدواج موجود در گنجینهتناسبات ساختاری یکی از قباله
ا هجه رسیدند که تناسب به کار رفته در این قبالهبه این نتینظام تناسبات متداول در غرب 

بی شباهت به تناسبات متداول در غرب نیست اما این نکته که هنرمند ایرانی از این 

تناسبات به عمد استفاده کرده است یا نه نیاز به تحقیق دیگری دارد. شفیقی و مراثی 

ح نسخ قرآن مجید از قرن آرایی صفحات افتتابررسی ساختار و صفحهی ( در مقاله1727)
-های مشترک صفحات اول این نسخ، تفاوتریشهپنجم تا دوازدهم هجری علاوه بر یافتن 

 ها را نیز برشمردند.های آن

 تعاریف و مبانی نظری تحقیق -1

ی این هنر به پیش از شود و سابقهگذاری برای کتاب محسوب مینوعی ارزش آرایی:کتاب

-آرایی ایرانی را در سده(. اوج کتاب909 :1782رسد )پاکباز، اسلام در زمان ساسانیان می

ی زمان است با اواخر دورههـ.ق که تقریباً هم 19تا  2ی هـ. ق شاهدیم. از سده 10تا 8های 

-ی هنر کتابی صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار، شاهد تحولاتی را در زمینهتیموریان، دوره

 کشی، نگارگری، تجلید ونظیر خوشنویسی، تذهیب و جدول آرایی و هنرهای وابسته به آن،

 ترین این تحولات اشاره شده است.صحافی شاهد هستیم. در ادامه به اختصار به مهم

ی آوت در انگلیسی میزانپاژ در فرانسه و لیدر معنای عام مترادف است با واژه»آرایی: صفحه

اجرای صفحات چاپی کتب، نشریات،  و در معنای تخصصی عبارت است از طراحی، تنظیم و

(. در واقع به تمامی تمهیداتی که 19 :1787)افشار مهاجر، « پوستر و کاتالوگ و غیره

 آرایی گویند. دهد، صفحهآرا برای بالابردن کیفیت بصری اثر انجام میصفحه

د. آمده ان وجود به تناسب نوعی اساس اسلامی بر هنر آثار بیشتر تقریباً  طلایی: نسبت

ضلع آن به دست  امتداد روی مربع نصف قطربرگردان کردن  طلایی از طریق نسبت»

(. 119 :1789اللهی، )آیت« نامندآید که مستطیل ایجاد شده را مستطیل طلایی میمی

ی ایستا و پویا مبتنی بر تقسیمات ی بنیادین حاکم بر نسخ خطی، از نوع هندسههندسه

های مساوی صفحه به نسبت
1

9
   ،

1

7
به صورت متوالی است. بدین ترتیب   7√،  9√و یا    

 ترین شکلشود. این روش سادهای از اجزای مساوی تقسیم میکه تمام صفحه به شبکه

اسانی های سبرجستهی آن به نقشبندی صفحات در نسخ خطی است که پیشینهتقسیم
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-برخی از اصطلاحات رایج در هنر کتابدر ادامه [. 9](100 :1735داد، گردد. )یاریبازمی

 اند.آرایی سنتی معرفی شده

( و برای 17 :1787)افشار مهاجر، « آرایی امروز استمانند پایه کار در صفحه» مسطره:

یگر دها از یکی ستونمند کردن و تعیین عواملی نظیر تعداد و طول سطرها و فاصلهقانون

 [7رفته است. ]به کار می

 ی پایین سمت چپی بعد را گوشهی صفحهبعضی از نسخ خطی، اولین کلمهدر »رکابه: 

توان شمار و صفحات افتاده را به دست آورد نوشتند که از این طریق میی قبل میصفحه

 (.95 :1732)ریاضی، « گویندبه این کلمه رکابه می

لی های خطی مذهب، دارای شکی آغاز یا صفحات آغاز اکثر نسخهصفحه» سرلوح:

هندسی است،  شبیه محراب و ایوان و مزین به خطوط منظم هندسی یا گل و برگ به زر 

 (.35 :1732)وفادارمرادی، « شودهای متنوع دیگر که سرلوح نامیده میو رنگ

ی اول یا تمام صفحات گاهی اوقات میان سطرهای دو صفحه» طلااندازی بین سطور:

های خالی بین سطرها زرپوش مامی قسمتگردد به طوری که تکتاب، طلااندازی می

)وفادار مرادی، « کنندشود و بعضا کناره زمینه مذکور با تحریر مشکی محصور میمی

1732: 39.) 

-همتوان از منستعلیق را میی هنر خوشنویسی، ابداع خط شکستهدر زمینهخوشنویسی: 

یج در این دوران که برای از جمله خطوط رای زمانی به شمار آورد. ترین تحولات این بازه

 :1789، باشد. )سوچکشد، خط نسخ، نستعلیق و شکسته نستعلیق میکتابت استفاده می

-های درخشان در هنرتوان قرنهای نهم، دهم و یازدهم را میبه طور کلی قرن (.99

ها و ناامنی که در اوضاع اجتماعی و خوشنویسی دانست. در قرن دوازدهم به دلیل جنگ

و اقتصادی ایران وجود داشت، دوران رکورد نسبی خوشنویسی است و این امر تا  سیاسی

 (.91 :1789ابتدای قرن سیزدهم یعنی ابتدای حکومت قاجار ادامه پیدا کرد )برات زاده، 

ها در این دوران تذهیب وارد عرصه جدیدی شد و مانند گذشته در متن نوشتهتذهیب: 

 شد، بلکه کار نمی

(. تذهیب معرّق یکی از ابتکارات دوران 99، 1788رفت )حاتم، کار میها بهتهدر حاشیه نوش

صفوی است که در این روش مذهبان نقوش اسلیمی و ختایی و برگ فرنگی و یا هر نقش 

کردند و صحاف آن را با ابزار مخصوص دیگری را به طور منظّم در حاشیه کتاب طرح می
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انداخت تر میان اندازه روی کاغذ دیگری از رنگی تیرهآورد و همان طرح را با همبیرون می

چسباند برید و در جای نقش خالی شده در حاشیه کتاب میو آن را با ابزار مخصوصی می

کرد و میان آن را با نقوش خاصی طلا اندازی و پس خشک شدن دور آن را با طلا تزئین می

فوی پس از سقوط این سلسله (. سبک تذهیب ص82، 1720ساریخانی:  /کرد )کارگرمی

ادامه یافت و تا اواخر عهد قاجاریه سبک جدیدی به آن اضافه نشد و فقط به تنوع و زیبایی 

 ها افزوده شد.آن در بعضی دوره

آرایی سنتی جدول در لغت به معنای جوی آب است و در اصطلاح کتاب»کشی: جدول

اند و معمولاً حد شدهکشیده میگفتند که در چهار طرف صفحه های مستقیمی میبه خط

(. در دوران تیموری به 82: 1732)مایل هروی، « فاصل متن و حاشیه صفحه بوده اند

آرایی و همچنین آشنایی بیشتر کتاب دلیل علاقه شاهزادگان تیموری به کتاب و کتاب

ز این ا کشیآرایی رونق فراوانی پیدا کرد و جدولهای نوین کتابآرایان و نقاشان با شیوه

ساز در قلمرو کتاب آرایی مطرح شد )کارگر/ دوره به بعد به عنوان یکی از مفاهیم زیبا

تر و ها  نرمی صفویه )قرن دهم و یازدهم هجری( نقش(. در دوره20: 1720ساریخانی،

کشی رنگین در این دوران به اوج شکوفایی شدند و تذهیب و جدولتر کار میشدهحساب

ن زندیه به بعد به دلیل ورود صنعت چاپ به ایران در اجرای جدول دقت رسید و از دورا

ریر، تحشد. انواع جدولنیز بدین ترتیب است؛ جدول دَوَله، جدول سهلازم به کار برده نمی

 [.9جدول زنجیره، جدول مرصّع، جدول محرر ]

 سازیتجلید و جلد سازی یکی از فنون ضروری کتاب و کتابصحافی و جلد سازی: 

آرایی رشد و ترقّی شود و در تمدن های مختلف به موازات دیگر فنون کتابمحسوب می

ها از نظر تکنیک به کار برده شده در ساخت، به انواع مختلفی طبقه بندی کرده است. جلد

شوند که مهمترین و پرکاربردترین آنها در دوران تاریخی مورد پژوهش، از این قرار می

 [.5سوخت، جلد معرّق، جلدروغنی)لاکی( ]است: جلد ضربی، جلد 

ی دارای نگاره مربوط به نمونه، تنها سه نسخه جا که در میان نسخ جامعهاز آننگارگری: 

هـ. ق هستند، شرح مختصری از تحولات مکاتب نگارگری در این دو  11و  10ی سده

هـجری،  219سده قابل توجه است. پس از روی کار آمدن صفویان و فتح هرات در سال 

تمامی آثار هنری کتابخانه سلطنتی هرات و هنرمندان آن در اختیار صفویان قرار گرفت. 

ی های دوران صفوی، عمامههای نگاره(. از جمله شاخصه118: 1720)کارگر/ ساریخانی، 
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(. از دیگر تحولات اساسی در این دوره، پیدایش 101: 1788قزلباش مردان است )پاکباز، 

 سازی است.و نیز فرنگی نگاریرقعه

 ی ملی ملکخانه و موزهنسخ خطی گلستان سعدی موجود در کتاب -1

عدد است که  17ی ملک، خانه و موزهتعداد نسخ خطی گلستان سعدی موجود در کتاب

ی ی یازده، یک نسخه سده، دو نسخه سده10ی ، سه نسخه سده2ی یک نسخه در سده

اند. از این میان، تنها سه نسخه دارای تابت شدههـ.ق ک 17ی و شش نسخه در سده 19

الب ی جهاها در بیشتر صفحات دارای نگاره است. یکی از نکتهنگاره هستند که یکی از آن

خ های بارز این نسبندی سطور نوشتار است که از ویژگیتوجه در این نسخ، تنوع ترکیب

 شود.محسوب می

 130ی گلستان شماره 

ی نهم هـ.ق به خط نستعلیق کتابت شده و نوع ن سعدی، در سدهاین نسخه از گلستا

ی آغاز و انجام است. ابعاد آن، با کاغذ مورد استفاده در آن، کاغذ ترمه و نیز دارای صفحه

می باشد که در این حالت اگر نسبت طول به عرض را بسنجیم،  3/11در عرض  5/19طول 

های قابل توجه دراین نسخه، از ویژگیت. مواجهیم که یک نسبت طلایی اس 9√با نسبت 

کشی نسخه است. تمامی صفحات کتاب، خطوط قرمز رنگی فضای بندی و جدولستون

هایی از متن، که به صورت نظم است، متن در دو اند. در قسمتنوشتار را احاطه کرده

ها نوانع ی غالب در این اثر، سیاه است البته درستون کتابت شده است. رنگ استفاده شده

ها و جداول به رنگ قرمز هستند. باتوجه به یکی بودن با تغییر رنگ مواجهیم و عنوان

ها در تمامی صفحات و ی بدون تغییر آنسطر در هر صفحه( و فاصله 15تعداد سطرها )

 بریم. ایناز مسطر در این نسخه پی می ی طول سطرها به استفادهنیز یکسانی اندازه

ی فاقد هرگونه نگاره و تذهیبی است و تنها عنصر تزیینی آن همان ورق 119ی نسخه

ی نوشتار هستند. جلد این نسخه نیز جلد خطوط پیرامونی قرمز رنگ اطراف محدوده

 باشد.ای سیر می[ به رنگ قهوه9میشن]

 1811ی گلستان شماره 

خط  هـ. ق با خط نستعلیق خوش به روی کاغذهای ختایی به 289این نسخه به سال 

ای باخرزی کتابت شده است. نسخه دارای یک سرلوح و پیشانی الدین رزهمحمدبن علاء

باشد. تمامی صفحات کتاب دارای مذهب زیبا است که این سرلوح دارای جدول محرّر می
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کشی است. در بیشتر صفحات، بخش کوچکی دارای تذهیب است که یا به دور جدول

 9/19در  5/93ر جهت آمده است.  ابعاد صفحات، های چهاجدول و یا در یکی از کنج

های بندیدارند. این نسبت در جدول 9/1متر است که با هم نسبتی نزدیک به سانتی

توان به های استفاده شده در این نسخه میصفحات نیز رعایت شده است. از جمله رنگ

ی این کتاب، ا نگارهای، لاجورد، صورتی و زرد اشاره داشت. تنهسیاه، قرمز، آبی فیروزه

ی مرکزی روبه ی سمت چپ در نیمهنقش مرد جوانی می به دست است که در صفحه

ی مقابل دارد. نوع پایین محدوده به حالت سه رخ بازنمایی شده است و رو به صفحه

های هم عصر خود سازگار ی مرد جوان، همگی با نگارهی نشستن، چهرهپوشش، نحوه

های قابل توجه در این نسخه وجود تقسیمات هندسی برای ژگی(. از وی1است )تصویر

کشی( در جهات مختلف کش یا منظمنوشتار است که توسط خطوط جداکننده )جدول

سطر 19است به طوری که در این نسخه علاوه بر فضای معمول افقی نوشتار که شامل 

ایین و نیمی روبه پ است، شاهد فضاهایی مورب در حواشی کتاب هستیم که نیمی روبه بالا

ی، بندهستند. از دیگر ویژگی های بارز این نسخه وجود دو اندازه در نوشتار است. ستون

طول یکسان سطرها و یکی بودن تعدادشان در تمامی اوراق، نشان از وجود مسطر در 

چنین نوع جلد این نسخه، میشن سبز رنگ ی با ارزش دارند. همآرایی این نسخهکتاب

 است.

 1811ی تان شمارهگلس 

ی دهم هـ. ق بر روی کاغذ سمرقندی به خط نسخ کتابت شد که تنها این نسخه در سده

ی پیشین، دارای تزئینات باشد. این نسخه به نسبت سه نسخهبرگ آن موجود می 13

بیشتری است به طوری که دارای یک سرلوح زرین است که میان سطرهایش طلااندازی 

ازی در صفحات اول و دوم نیز تکرار شده است و باقی صفحات هم شده است. این طلااند

 19باشند. تعداد  سطرها در هر صفحه کشی محررّ نیز میاند و دارای جدولزرافشانی شده

های به کار رفته در این نسخه، سیاه و قرمز در نوشتار عدد  با فواصل یکسانی است. رنگ

باشد. نسبت ای، قرمز و طلایی می،  فیروزههای آبی لاجوردیو عناصر تزئینی به رنگ

معادل متر است، سانتی 9/15در  8/97استفاده شده در این نسخه با توجه به ابعاد آن که 

ها دارای بیشترین نسبت است. این مستطیل در میان انواع مستطیل 19/1عدد تقریبی 

ی محدوده طلایی است. و این نسبت علاوه بر طول و عرض صفحات در طول و عرض
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ی نوشتار برای اشعار در نظر هایی نیز در محدودهنوشتار نیز استفاده شده است. ستون

ی عناصر باعث تفاخر این نسخه شده است، گرفته شده است. اما آنچه که بیش از همه

 شود. جلد زرکوب آن است که از دسته جلدهای ضربی محسوب می

 1011ی گلستان شماره 

ک ی ملخانهو کتاب ی موزهق در گنجینهرن دهم هـ.ق به خط نستعلیی دیگری از قنسخه

صفحه دارد و چهار صفحه دارای نگاره هستند. نوع کاغذ استفاده شده  99موجود است که 

 دار مذهب به رنگدر این نسخه ختایی کناره رنگارنگ است. جلد این نسخه ضربی ترنج

ین نسخه، وجود تذهیب معرق و تشعیر در های منحصر به فرد اای است. از ویژگیقهوه

ل ی قبحواشی کتاب در تمامی صفحات است. هر صفحه دارای تذهیبی متفاوت با صفحه

ود. شو بعد خود است. تنوع انواع نقوش تذهیب از ختایی گرفته تا نقوش هندسی دیده می

 کار رفتههای به ی آغازین با نقش ترنج است. از جمله رنگاین نسخه دارای یک صفحه

، ای، طلایی، لاجوردهای فیروزهتوان به رنگی نوشتار میدر این نسخه، علاوه بر رنگ تیره

است  5295ی قرمز و نخودی اشاره داشت. نسبت حاکم در این نسخه نیز همانند نسخه

کشی در تمامی صفحات محرر همراه که این نسبت در تمامی اوراق حاکم است. نوع جدول

بندی برای درج اشعار وجود دارد. که جورد، طلایی و شنگرف است. ستونهای لابارنگ

عدد است.  19اند. تعداد سطرها در هر صفحه، ها با خطوط پیرامونی محاط شدهاین ستون

تعداد سطرها و طول و فواصلشان در تمامی اوراق یکسان است که خود دلیل استفاده از 

 مسطر در این نسخه است.

های انسانی، ی نگاره دار در این نسخه دارای شمایلچهار صفحهاره: صفحات دارای نگ

 ها وهای مشترک این چهار نگاره، وجود کلاه قزلباشطبیعی و معماری هستند، از ویژگی

-رنگ یهای زیاد انسانی، غلبهبندی پویا، وجود پیکرهنیز تاج حیدری، استفاده از ترکیب

ا که هباشد. تنها در یکی از این نگارهنی و بیرونی میهای گرم، پیوند و ارتباط فضای درو

ا زدگی رچند کشتی را بر روی دریا به همراه سرنشینانش بازنمایی کرده است، بیرون

شاهدیم. بدین ترتیب که ضلع سمت چپ محدوده توسط راس کشتی شکسته شده است. 

 (. 9باشد )تصویرگویی کشتی در حال خارج شدن از این محدوده می

 1013ی گلستان شماره 
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ی یازدهم هـ. ق با خط نستعلیق در سده 7/12در  9/79برگی با ابعاد  928یاین نسخه

بر روی کاغذهای فستقی آبی کتابت شده است. وجود نگاره در بیشتر صفحات، ترکیب 

های های چپ و راستی و افقی، وجود جدولنوشتار در جهات مختلف به صورت مورب

ی گرم های رنگفحات، استفاده از دو اندازه یا پوینت برای نوشتار، غلبهمثنی در تمامی ص

روند ضمن اینکه جلد آن از نوع میشن به های این نسخه به شمار میترین ویژگیاز مهم

ی رنگ در این رنگ سبز است. این نسخه دارای صفحات عنوان مذهب است که غلبه

(. نسبت مستطیل طلایی در این 7شد. )تصویربامی [3]ها با ابی لاجورد و شنگرفتذهیب

روبه  یها در هر دوصفحهبندی نوشتار و نگارهنسخه نیز مشهود است. به طور کلی ترکیب

بندی پویا را بوجود آورده است و باعث تنوع و چرخش نگاه در تمامی روی هم یک ترکیب

 های صفحه شده است.قسمت

سخه اغلب متشکل از دو یا سه شمایل انسانی به ها در این ننگاره صفحات دارای نگاره:

ر ها کاملا متاثها و جامگان این پیکرهزمینه طبیعی هستند. نوع بازنمایی چهرههمراه پس

ی یازدهم است. تلاش هنرمند برای طبیعت پردازی که نوعی از تحولات نگارگری در سده

ن امر را در بازنمایی فضای ها مشهود است. ایشود در این نگارهسازی محسوب میفرنگی

پس زمینه بیشتر شاهدیم. در این فضاها نگارگر سعی بر نشان دادن عمق و نوعی پرسپکتیو 

ها به ها در صفحه و حتی جهت نگاه پیکره( دارد. نوع قرارگیری نگاره9ناقص )تصویر

کند. محل قرار گیری ی مجاور هدایت میای است که نگاه مخاطب را به صفحهگونه

های این ها در تمام موارد به جز یک مورد، در مرکز محدوده قرار گرفته است. نگارهنگاره

 [.8ی شاه عباس دانست ]های مکتب نگارگری صفوی در دورهی ویژگینسخه دربردارنده

 181091ی گلستان شماره 

هـ. ق با خط نستعلیق بر روی کاغذهایی  1009این نسخه از گلستان سعدی در سال 

 9/98عدد است که با ابعاد  910ای کتابت شده است. تعداد اوراق موجود، وف به پستهمعر

ای به روش ضربی مجلد شده اند. تعداد سطرهای افقی در با جلد میشن قهوه 8/18در 

عدد بدون تغییر است. همچنین صفحات زوج دارای رکابه  15این نسخه از ابتدا تا انتها 

ستفاده از دو اندازه نوشته، یکی در متن افقی و دیگری در هستند. در این نسخه شاهد ا

مایز اند. عنصر بصری متحواشی به صورت مورب هستیم که عموماً به رنگ تیره کتابت شده

هایی به عنوان رنگ متن کشی، در بخشدر این نسخه، رنگ قرمز است که علاوه بر جدول
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تار ای ندارد ولی با چینش متنوع نوشارهنیز استفاده شده است. این نسخه با این که هیچ نگ

 (.5بندی پویا برخوردار است )تصویردر جهات گوناگون در کل از یک ترکیب

 181391ی گلستان شماره 

خانه ملک موجود است، دارای هـ. ق که در کتاب 19ی ی به دست آمده از سدهتنها نسخه

نستعلیق بر روی کاغذ ترمه  هـ. ق با خط 1192در سال  19در  97برگ، به ابعاد  979

کتابت شده است. ناگفته نماند که در این نسخه، آیات و عبارات به زبان عربی با خط ثلث، 

اند. این نسخه در هر بخش یک به رنگ قرمز و متمایز از رنگ متن نستعلیق نوشته شده

امی باشد. تعداد سطرها در تمسرلوح مذهب دارد. جدول آن هم از نوع جدول محرر می

سطر است. در تمام صفحات، طلااندازی بین سطرها دیده  11ها صفحات به غیر از سرفصل

باشد. این نسخه با کشی میهای صفحات نیز همراه با تذهیب و جدولشود. حاشیهمی

 ی زرد، مجلد شده است.دار در زمینهجلد روغنی گل و بوته

 1101ی گلستان شماره 

به خط نستعلیق بر روی کاغذهای موسوم به فرنگی  هـ. ق 1957این نسخه در سال 

ورق به جز  191توسط محمدعلی بروجردی کتابت شده است. تعداد سطرها در تمامی 

ای هسطر است با فواصل یکسان و مشخص. ابعاد این نسخه با اندازه 11صفحه ابتدا و انتها، 

نند نسخ پیشین برای است. این نسخه هم هما 9√متر دارای نسبت سانتی 15در  5/91

بندی است. جدول بندی ساده به رنگ قرمز دارد. رنگ نوشتار در بیشتر اشعار دارای ستون

صفحات سیاه همراه با تاکیدهای قرمز است. همچنین رکابه در صفحات زوج وجود دارد. 

های تک خط قرمز نیز در ی نوشته دارای جدول ساده دو خطی است و جدولمحدوده

ای با طرح ترنج و محدوده را احاطه دارند. نوع جلد این نسخه، میشن قهوهحاشیه این 

 لچک و به روش ضربی است. 

 1113ی گلستان شماره 

هـ.ق که با خط شکسته  17ی ای منحصر به فرد از گلستان سعدی مکتوب در سدهنسخه

تمایز م های بصری این نسخه که آن را از باقی نسخنستعلیق کتابت شده است. از ویژگی

ا هی دیگر است. تعداد سطرها و جهات آنبندی هر صفحه با صفحهساخته، تفاوت ترکیب

خه اند. این نساند که تشکیل سطوح هندسی دادهای در هم تنیده شدهدر هرصفحه به گونه
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باشد. تنوع طول می   9√برخلاف دیگر نسخ جامعه هدف، بیاضی است و دارای تناسب 

بندی متفاوتشان، دلیل ها در هر صفحه و نیز ترکیببودن تعداد آنسطرها و متفاوت 

باشد. رنگ نوشتار در این نسخه هم همانند نسخ پیشین استفاده نکردن کاتب از مسط می

 اغلب سیاه با تاکید رنگ قرمز است.

 131191ی گلستان شماره 

برگ  919دی در این نسخه به خط نستعلیق بر روی کاغذ فرنگی آهار خورده به رنگ نخو

ای است. تعداد سطرها در تمام صفحات کتابت شده است که جلد آن هم میشن قهوه

است. این نسخه دارای  9√ عدد و با فواصل یکسان است. نسبت ابعاد صفحه نیز  19متن، 

شود. تمامی متن نوشتاری های زیادی دیده میرکابه است و در حواشی آن حاشیه نویسی

 رنگ سیاه است. در این نسخه به

 101191ی گلستان شماره 

برگ کتابت شده  158ای در هـ. ق به خط نستعلیق بر روی کاغذ پسته 1957در سال 

متر است که باهم نسبت سانتی 10در  19است. جلد این نسخه، میشن سیاه و ابعاد آن 

ارای ی آغازین آن دطلایی دارند. این نسخه دارای صفحه آغاز و انجام اس که صفحه

تذهیب طلایی با دورگیری رنگ تیره است. نوع جدول ترسیم شده در این نسخه، جدول 

 11مثنی است که در تمامی صفحات رسم شده است. تعداد سطرهای افقی در صفحات 

خط مورب رو به پایین و رو به بالا وجود دارد. رنگ  90سطر است و در هر صفحه نیز 

طول  یمات به رنگ قرمز است. پایان هر بخش، از اندازهنوشتار سیاه با تاکید برخی از کل

شود و این بخش از نوشتار در یک سطح مثلثی رو به پایین تجمع سطرها کاسته می

 یابند.می

 1111ی گلستان شماره 

ن باین نسخه به خط شکسته نستعلیق بر روی کاغذ فرنگی رنگارنگ توسط حسین

برگ و جلد این نسخه نیز  99های موجود اد ورقعبدالعزیز ملایری کتابت شده است. تعد

ی رنگی لاجورد، میشن سرخ لایی است. صفحه عنوان این نسخه دارای تذهیب با غلبه
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-کشی در صفحات این نسخه از نوع جدول دوله است. همشنگرف و طلایی است. جدول

است.  سطر 17چنین این نسخه دارای رکابه است. تعداد سطرها در تمام صفحات متن، 

 نسبت ابعاد صفحه هم یک نسبت طلایی است.

 1103ی گلستان شماره 

هـ.ق بر  1977اصغر بن کربلایی  در سال ی مورد نظر، به خط نستعلیق توسط علینسخه

برگ از این نسخه موجود است که هریک  31روی کاغذ فسقی کتابت شده است. تعداد 

است  9/1یی است. نسبت ابعاد نسخه، ی مقواسطر دارند. جلد آن نیز میشن فرسوده 13

که خود جزو نسبتهای طلایی است. رنگ نوشتار در این نسخه اغلب سیاه و تنها در 

 اند.هایی اندک کلمات به رنگ قرمز نوشته شدهبخش
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، ویژگی بصری نسخ 1جدول  ، نوع مستطیل ترکیب بندی1جدول    
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ی تصویری، ویژگی بصری نسخ با نمونه1جدول   
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 گیری نتیجه -1

ی در این ربا استفاده از نتایج مطالعات انجام شده و با توجه به تجزیه و تحلیل عناصر بص

 هاینسخ، ویژگی

ی حائز اهمیت در این نسخ این بود که بیشتر مشترکی بین این نسخ دیده شد. نکته 

ها فاقد تصویر بودند وتنها سه نمونه مصور موجود بود که از میان این سه نمونه تنها نمونه

اده از فی یازدهم، حاوی نگاره در بیشتر صفحات بود. تنوع استیک نومنه متعلق به سده

 یانواع تذهیب در یک نسخه دیده شد که در آن هر صفحه دارای تذهیبی متفاوت با صفحه

1ی جدول ادامه  
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های الحاقی بود. ضمن این که نویسیپیسین خود بود. تعداد کمی از نسخ دارای حاشیه

 در پاسخ به سوال اصلی تحقیق این نتایج حاصل شد:

نسخه از یک  2که در  نسخه از خط نستعلیق برای کتابت استفاده شده 10در  .1

 9اندازه قلم و تنها در یک نسخه از دو اندازه قلم استفاده شده است. از میان 

نسخه به خط شکسته نستعلیق و از میان  9ی سیزدهم، نسخه مربوط به سده

 باشد.ی دهم، تنها یک نسخه به خط نسخ مینسخ مربوط به سده

نسخه دارای  3کشی، جدولنسخه دارای  10نتایج بدست آمده نشان داد که  .9

ی مصور نسخه 9نسخه دارای نگاره هستند. قابل ذکر است که  7تذهیب و 

 ی یازدهم است.ی ده و یک نسخه مربوط به سدهمربوط به سده

نسخه نیز  7های پویا در ابعادشان و نسخه دارای نسبت مستطیل 11تعداد  .7

 مستطیل ایستا هستند.

ی زرد است، وغنی با نقش گل و بوته در زمینهبه جز یک نسخه که دارای جلد ر .9

 های گوناگون هستند.لاقی نسخ دارای جلد چرمی به رنگ

ی نسخ به جز یک مورد، کاتب برای کتابت از مسطر استفاده کرده است. در همه .5

مورد علاوه بر سطرهای افقی، سطرهای مورب نیز وجود دارد که این امر  7در 

اق آمیز منظور شده است بدین ترتیب که هر صفحه در یکی از نسخ به صورت اغر

ز بندی در تمامی نسخ به جدارای یک نوع ترتیب نوستار است. بنابراین ترکیب

 یک مورد به صورت متقارن بوده است.

 ها:پی نوشت
1. material culture 

-هی شفیقی و مراثی با عنوان بررسی ساختار و صفحبرای توضیحات بیشتر رجوع شود به مقاله .9

 آرایی صفحات افتتاح نسخ قرآن مجید از قرن پنجم تا دوازدهم هجری

، 1799کشی شده نیز آمده است )معین، کش و مسُطّر به معنی کاغذ خطمسطره به معنی خط .7

9111.) 

کردند و سپس : ابتدا یک خط باریک و در پی آن یک خط ضخیم تر ترسیم میجدول دوََله .9

تر دو خط سیاه خیلی باریک بعد در هر طرف خط ضخیم کشیدند. در مرحلهآن را مهره می

: در این جدول مثنیکردند. کشیدند و سپس روی جدول کشیده شده را لاجوردی میمی

د کشیدنکشیدند سپس روی این دوخط را مهره میجدول ابتدا دو خط با رنگ طلا برابر هم می

های نگ مشکی که بر دور جدولخطی ظریف به ر -و هر کدام از این دو خط را با دو تحریر
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کردند و در مرحله آخر با خطی لاجوردی آنها را محاط می -کشیدندزرین، نقره و یا الوان می

های معمول در عصر تیموری، ترین و زیباترین جدولکردند. این نوع جدول از متداولمحاط می

طلا کشیده شده و : جدولی که با خطی از جدول سه تحریرصفوی و پس از آن بوده است. 

نوعی جدول  -دو تحریر در دو طرف خط داشته باشد و با لاجورد پوشانده شود. جدول زنجیره

های معین کش روی هر خط در فاصلهشد و جدولاست که با چندین خط پهن کشیده می

آورده های جدول را مانند یک رشته زنجیر درمیکرده و ضلعهای زنجیرگونه ترسیم میحلقه

 : جدولیجدول مرصعّکار برد این نوع جدول بیشتر در قطعات خط و نقاشی بوده است.  است.

است که دارای سه خط زری است به صورتی که دو خط آن دارای دو تحریر و سومین خط 

دارای سه تحریر است و در میان دو خط اول خطی لاجوردی کشیده شده است و در پایان آنها 

به جدولی گفته می شود که پیرامون  جدول محرر:است. هم خطی با سیلو کشیده شده 

خطوط اصلی جدول که با زر بوده است خط های ریز و نازک با لاجورد یا شگرف می کشیدند 

 (20-21، 1720)ساریخانی و کارگر،

این نوع جلد که در قرن یازدهم رواج داشت با استفاده از قطعات بزرگ فلزی جلد ضربی:  .5

یا مس( دوقالب نر )که نقش قالب آن برجسته بود( و ماده )که نقش قالب  )غالباً از جنس برنج

دادند و با کوبیدن کردند و چرم را در میان این دو قالب قرار میفلزی فرورفته بود( ایجاد می

ای هکردند؛ سپس با طلای مایع جلد را به روشچکش به قالب نقش را به چرم نمدار منتقل می

ی شد غالباً ترنج، سرترنج، لچکردند. نقوشی که در این نوع جلد استفاده میکمختلف زراندود می

گذاری این جلد این بود که چون اهالی اصفهان به علت نامجلد سوخت: و گاهی کتیبه بود. 

نگ رهای تیرهگفتند، به چرم یا تیماج روکش جلدها هم که اغلب به رنگرنگ تیره، سوخته می

گفتند. در این روش نقش مورد نظر را روی چرم ترسیم ت میاست، جلد سوخته یا سوخ

را در قسمتهای آن کردند و سپساش جدا میکردند سپس بوم چرم را از قسمت طراحی شدهمی

کوبیدند. به این روش نقوش برجسته چسباندند و با ضربه داغ شده روی آن میمشخص شده می

لد ججلد معرّق: رنگ بود. وع جلد به صورت یکشد. این نو بسیار زیبا و دقیقی انداخته می

آمد. این جلد شد که از کنار هم قرار دادن چند نوع چرم به دست میمعرق به جلدی گفته می

ها را از شوند؛ به این روش که طرحدارای چند طرح با چند رنگ است که با یکدیگر جفت می

در کنار هم روی چرمی به رنگ دیگر  بریدند و آنها راهای مختلف میهایی با رنگروی چرم

ورت ی کار به صچسباندند به طوری که هیچ فاصله یا درزی در بین آنها نمایان نبود و نتیجهمی

شد. این جلد در قرن نهم هجری رواج پیدا یک قطعه چرم یا تیماج ساده و نرم و هموار می

ی این روش از نیمه)لاکی(: جلدروغنیکرد و در قرن دهم در دوران صفویه نیز رواج داشت. 

دوم قرن دهم رواج پیدا کرد و خیلی زود به محبوبیت رسید و این محبوبیت باعث رشد و ترقیّ 

ها به این صورت است های بعد شد. روش ساخت این جلدهر چه بیشتر این نوع جلد در قرن

رنگ بر روی آن ای لاک بیپوشاندند و سپس لایهکه ابتدا سطح مقوا یا چرم را با گچ می
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کردند. سپس چند بار ی آماده شده را نقاشی یا تذهیب میکشیدند. پس از آن روی زمینهمی

های مورد استفاده در این نوع پوشاندند. موضوع نقشروی آن را با روغن جلا یا روغن کمان می

 مجالسها در ابتدا گل و بوته و طیور و وحوش بود و سپس نقش صورت و پیکر انسان و جلد

 (198-157، 1720رزم و بزم و شکار نیز به کار گرفته شد )ساریخانی و کارگر،

 .شل است یدارای استقامت کم و حالت  چرم گوسفند که به میشن معروف است،: میشن .9

شنگرف: معربش شنجرف است و آن جسمی است مهدنی که از کرد آن ـ که سرخ یا متمایل  .3

(. سه نوع رنگ قرمز با 197، 1792ختند )مایل هروی، ساای است ـ محلولش را میبه قهوه

 سرخی، شنگرف و سرنج است.« های گوناگون در نسخ خطی استفاده شده شاملنام

 های نگارگری صفوی عصر شاه عباس: ویژگی .8

 تاثیرپدیری از هنر اروپا 

 رواج تصویرسازی مناظر طبیعی، رعایت پرسپکتیو شبیه سازی 

 های بزرگ با پر و گلها، عمامهتغییر وضع لباس 

  ،(91، 1788ظهور بانوان با شالی روی سر و شانه )حاتم 
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 های درسی.نشر کتاب
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 .72 -99، 10، گلستان هنر«. صفویه

 عنوان بررسی (. »1721فر، مهناز/ خزائی، محمد/ خزایی، رضوان )شایسته
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 ( 1729شفیقی، ندا/ مراثی، محسن« .) آرایی ی بررسی ساختار و صفحهمقاله

، 71نگره، «. پنجم تا دوازدهم هجری صفحات افتتاح نسخ قرآن مجید از قرن

1- 19. 

 ی (. نامه1720زاده مقدم، مریم )پور، ابوالفضل/ خلیلاصغر/ صادقشیرازی، علی

 .59 -90هنرهای تجسمی، 

 ( ،1720کارگر، محمد رضا، ساریخانی، مجید)  کتاب آرایی درتمدن اسلامی
 ،. تهران: سمت.ایران

 ( 1783کاظمی، سامره« .)فحه آرایی قرآن های دوره ی بررسی اصول ص
 .109 -25، 77هنرهای زیبا، «. ایلخانی

 ( کتاب1739مایل هروی، نجیب .) آرایی در تمدن اسلامی. مشهد: انتشارات

 آستان قدس رضوی.

 ( فرهنگ فارسی دکتر. تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.1799معین، محمد .) 

 ( اصول و قواعد فهرست1732وفادار مرادی، محمد ) ری. تهران: انتشارات نگا

 مجلس شورای اسلامی.

 ( بررسی صفحه آرایی در نسخ خطی به جا مانده از قدیم 1735داد، احد )یاری

 329-1922ی پانصد ساله از عهد تیموری تا پیدایش چاپ سنگی()  ) یک دوره

ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ی منتشر نشدههـ.ق( پایان نامه

 تهران.

 Oxford Dictionary (2016). Material culture. Retrieved 

April 8, 6112 from htpp://www.answers.com/ topic/ 

material-culture. 

 





 
 
 
 

 پژوهشی پیرامون مآخذ برخی از اندرزهای گلستان
 سجاد رحمتیان1

 

 

 چکیده

ندرز و اسعدی از جمله آثار ارزشمندی است که در حوزۀ ادبیات تعلیمی و پند  گلستان    

نگاشته شده است و همواره در کانون توجه شاعران و نویسندگان پس از سعدی و عامۀ 

مردم قرار داشته است. بالطبع سعدی در نگارش این اثر و بیان پندها و نکات اخلاقی آن 

تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم برخی منابع و  -به مانند سایر خالقان آثار تعلیمی –

ه هایی نیز نمودها استفادهد در این زمینه قرار گرفته و احیاناً از مطالب آنآثار پیش از خو

ای اندرزهای کوشد تا آبشخور و مآخذ پارهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر می

ژوهش های این پترین یافتهای کشف نماید. از مهمرا با روش تحقیقی و کتابخانه گلستان

 و... بر اندرزهای نامهقابوس، شاهنامه، کلیله و دمنهدرزهای توان به تأثیرگذاری اننیز می

 اشاره نمود.  گلستان

 های کلیدی: ادبیات تعلیمی، پند و اندرز، سعدی، گلستان، مأخذشناسی. واژه
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 مقدمه -1

ای شود که اغلب بزرگی برای اطلاق میها و سخنان حکیمانهتر به گفتهبیش»اندرز و پند 

راهنمایی فرزند یا شاگرد، مومنان، عامۀ مردم یا صاحبان شغل و منصبی خاص فرموده 

گویی در فرهنگ ایرانی به (. پیشینۀ پرداختن به اندرز و اندرز11: 1789)مزداپور، « باشد

که در میان برخی طوریرسد؛ بهترین آثار برجای مانده از ایران باستان میقدیمی

توان شاهد حضور پندها و اندرزها نیز می -نظیر داریوش-های شاهان هخامنشی کتیبه

خص ویژه شنویسی در ایران باستان متعلق به دوره ساسانیان و بهبود. اوج سنّت اندرزنامه

اند ادهداهمّیّتی که در این دوره به این رشته از آثار اخلاقی می»باشد و خسرو انوشیروان می

ها یا در میان ها یا کنارۀ سفرهها یا حاشیۀ فرشباعث شده بود که اغلب در طراز لباس

 «بعضی از ظروف در ضمن نقش و نگار یا به جای نقش و نگار عبارات پندآمیز بنویسند

(. این سنّت در دوره اسلامی نیز ادامه یافت و در حقیقت 990: 1789ملایری، )محمدی 

دوران رواج سبک خراسانی از همان عهد سامانیان به نحوی »بنای ادبیات فارسی در 

ات جا که با روح تعالیم اسلام منافهای باستانی فرهنگ ایران نیز تا آنگذاشته شد که سنّت

 (. 599: 1785کوب، )زرین« افتینداشت مجال ظهور و دوام می

ه، ای به مقوله پند و اندرز داشتیکی از بزرگترین ادیبان ایرانی که در آثارش توجه ویژه

الدین سعدی شیرازی، شاعر و نویسندۀ پرآوازه قرن هفتم هجری است که شیخ مصلح

اص بخش قابل توجهی از آثارش را به حوزۀ ادب تعلیمی و پند و اندرز مخاطبان اختص

های اجتماعی توان به زمینهداده است. در علل و عوامل گرایش سعدی به اندرزگویی می

 هایی که سعدی درهایی بدتر از سالبنابه شواهد تاریخی ایران سال»عصر وی اشاره کرد؛ 

ها و زیسته از سر نگذرانیده است. اگر ویران کردن شهرها، سوزاندن خانهآن می

غارت و پدید آوردن چنان وحشتی در مردم که خود را گروه گروه  ها، کشتار وخانهکتاب

« اندو بی هیچ مقاومتی تسلیم مرگ کنند، فنی داشته باشد مغولان استاد این فن بوده

سعدی دنیای عصر را گمراه، بیمار و محتاج هدایت و »( به بیان دیگر 95: 1788)موحد، 

لم و تبعیض و توهم باقی است حکمت تربیت یافت و پنداشت تا وقتی نیازش به رفع ظ

کوب، )زرین« چه تعلق به تربیت و اخلاق دارد به کار دیگری نباید بپردازدراستین جز آن

1789 :185 .) 
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که در طوریسعدی کمابیش در تمام آثارش به اندرز مخاطبان توجه داشته است به

و اندرز یافت؛ امّا از این میان، توان  ابیاتی را در پند لای غزلیات عاشقانۀ وی نیز میلابه

را سراسر در اندرز مخاطبان پدید آورده  گلستانو  بوستاندو کتاب ارزشمند خود، یعنی 

را به نام حکمران سلغری  بوستانه(،  5-959کمی پس از بازگشت به شیراز )»است. وی 

 گلستان، ه( دومین کتاب معروف خود 959جا، ابوبکربن سعدبن زنگی، و یک سال بعد )آن

ا و )ریپک« بکر بن سعد تقدیم داشترا تألیف کرد. اثر اخیر را به شاهزاده سعدبن ابی

 (. 759: 1785همکاران، 

به آثار »توان دریافت که نویسندۀ آن را خوبی میبه گلستاناز بررسی و ملاحظۀ کتاب 

لفاط و فیق انظم و نثر پیشینیان وقوفی کامل حاصل بوده است، و گردآوردن کلمات، و تل

رعایت تناسب لفط و معنی، بدین خوبی، تنها کار ذوق و جودت  ذهن و قریحۀ خدادادی 

شود و یا به ندرت دیده وی نبوده، زیرا بعض اصطلاحات که در کتب معاصرین یافت نمی

کنیم، و این نکته احاطه و تتبع کامل وی را در زبان شود در نظم و نثر سعدی پیدا میمی

( امّا در این مورد نباید بر سعدی خُرده گرفت 115: 1720)بهار، « سازدل میفارسی مدل

انی رسد و بیشتر معآفرینی به حداقل میزیرا در حوزۀ آثار تعلیمی و ادبیات اخلاقی معنی

اند و شاعران و نویسندگانی که بدین تر گفته شدههایی است که پیشو مضامین همان

ای شان معطوف این قضیه است که آن معانی را به شیوهآورند تمام سعیحوزه روی می

توان ها بپوشانند و دربارۀ سعدی میتری بر آنبهتر و موثرتر بیان کنند و لباس برازنده

 هایی دارد لیکن قدرتنقل معانی و تضمین ابیات دیگران هرچند در شعر او نمونه»گفت 

بارز و روشن است که غالباً بی هیچ تأمل  قدریگونه موارد بهابداع و قدرت تصرف او در آن

گردد و البته با تبحری که او در ادب تازی و تفوق و تقدم او بر متقدم و سابق روشن می

 «پارسی دارد عجب نیست که آثاری از افکار دیگران در شعر و نثر وی انعکاس یافته باشد

 (. 38: 1789کوب، )زرین

توان می گلستانه در آثار سعدی و ازجمله شود کاز این سخنان چنین برداشت می

شاهد تأثیر آثار اندرزی و تعلیمی پیش از وی بر جملات و اشعار اندرزی آن بود و باید 

و خواه در آثار منثور دیگر او  گلستاناشعاری که در مطاوی عبارات او خواه در »دانست 

ر است دتاً دنبالۀ مطلب نثافزوده شده برای تزیین و خارج از متن کلام شیخ نیست بلکه عا

 (. 1918: 1792)صفا، « ها را از نثر جدا کردتوان آنو غالباً نمی
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وجو و بررسی آثار تعلیمی و اندرزهای هدف پژوهش حاضر نیز این است تا با جست    

 و گلستانشاعران و نویسندگان پیش از سعدی، برخی منابع تأثیرگذار بر اندرزهای 

 هایی کشف نماید. ها را با ذکر نمونهی آنمضامین مشترک اندرز

 پژوهش پیشینة -1-1

تا کنون چند مقاله به  گلستانپیرامون این موضوع و بررسی زمینه و منشأ اندرزهای 

 توان به این موارد اشاره کرد: ها میترین آننگارش درآمده است که از مهم

گونه که از عنوان آن مان؛ و ه«سعدی گلستانتأثیر پندهای انوشروان و بزرگمهر در » -

 خرد جاویدان، نامهقابوسآید تأثیر پندهای انوشیروان و بزرگمهر )که در آثاری نظیر برمی

ان نش گلستاناند( را بر اندرزهای های نخستین هجری نقل شدهویژه آثار عربی سدهو به

 دانشگاه تربیت، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1720پور، داده است. )وحید سبزیان

 (؛ 99، شماره 13معلم تهران، سال 

ای است بر مقالۀ فوق، با این ، که در حُکم تکمله«بازتاب حکمت ایرانی در آثار سعدی» -

و پندهای انوشروان و بزرگمهر ختم  گلستانتفاوت که در این مقاله دامنۀ موضوع به 

یر آثار سعدی نیز لحاظ شده های ایرانیان باستان بر ساشود و در آن تأثیر حکمتنمی

، مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره 1720پور، است. )وحید سبزیان

 (؛ 2سوم، پیاپی 

، که در آن زمینه و منشأ برخی اندرزها و حکایات «گلستانهای حاشیۀ یادداشت» -

اده شده نشان دو سایر منابع  گلستانها و اشتراکات برخی مضامین گلستان و نیز شباهت

 . 21، پیاپی 11، یغما، شماره 1779کوب، است. )عبدالحسین زرین

بر اندرزهای منثور تازگی این پژوهش بر موارد فوق در این است که در آن علاوه    

، مأخذ اشعار اندرزی آن و نیز تأثیرپذیری سعدی از آثار شاعران و نویسندگان گلستان

 اند. قرار گرفته ایپیش از خود مورد توجه ویژه

 سرشت و گوهر تغییرناپذیری -1

کند که سرشت و ذات موجودات بدین قضیه اشاره می گلستانسعدی در چندین جای 

 فایده است. از جمله در موارد زیر: قابل تغییر نیست و سعی در تغییر آن بیهوده و بی
 دکان بر گنبد استپرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است     تربیت نااهل را چون گر -

 (11: 1193)سعدی،                                                                                                          

 هـرگـز از شـاخ بیـد بـر نخـوری   ابـر اگـر شـاخ زنـدگـی بـارد                -
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 )همان(وری کـز نــی بـوریـا شـکـر نخـ       بـا فــرومـایـه روزگـــار مـبـر       

 نتـوان بـُرد از او بـه صیقل رنـگ   آهنـی را که مـورچانه بخـورد               -

 (81نـرود مـیـخ آهـنــی در سـنـگ )همان،     دل چه سـود گفتن وعظ             با سیـه

 (111ن از زنگـی سیاهـی)همان، نتـوان شستـ    نصیحت کن مرا چندان که خواهی کـه  -

 آهـنـی را کـه بـدگـوهـر باشـد هیـچ صیـقل نکو ندانـد کـرد                -

 کـه چـو تـرَ شـد پلیدتـر باشـد   گانه بشوی               سگ بـه دریای هفت

 (111خـر عیسی گـرش بـه مکه برند               چـون بیـایـد هنـوز خـر بـاشـد )همان، 

خورد و از جمله در نظیر این مضمون در میان شاعران پیش از سعدی نیز به چشم می

های مختلف بدان پرداخته شده است و فردوسی که در چندین جا و به مناسبت شاهنامۀ

رسد که خود وی نیز تحت تأثیر چند بیت از ابوشکور بلخی در این زمینه چنین به نظر می

 به اشعار فردوسی و ابوشکور در این مضمون اشاره شده است.  قرار داشته است. در زیر

 از فردوسی: 
 1اگـر بچّـة شیر ناخـورده شیـر               بـپوشـد کسـی در میـان حریـر -

 (111/  1نتـرسـد ز آهنـگ پیل سـترگ )    به گوهر شود باز چون شد بزرگ               

 بکـوشی کـزو رنـگ بیرون کنـی             که هرچند بر گوهر افسون کنی      

 چـو پـروردگارش چنـان آفریـد               تـو بـر بنـد یـزدان نیابـی کلیـد

 (113/ 9از اسپـان نبـرنــد رنـگ و نـژاد               تـو را جـز بزرگـی و شاهی مباد)

 از ابوشکور: 
 ست از نهاده دشمن درختی تلخبه دشمـن بـرت استـواری مباد               ک

 درختـی که تلخش بـود گـوهرا               اگـر چرب و شیریـن دهی مر ورا

 (81: 1111رب و شیرین نخواهی مزید  )لازار، ازو چ         همـان میـوۀ تلخـت آرد پـدیـد   

 است گرفتار خود بدی به بد، شخص -1

به دشمنی پرداخت زیرا وی همان حسِ  های حسود نبایدسعدی معتقد است که با انسان

 داند: حسادت را برای زیان رساندن به شخص کافی می
 که آن بخت برگشته خود در بلاسـت ود   الا تـا نـخـواهـی بلا بـر حسـ

 (191: 1193ه وی را چنان دشمن اندر قفاست)سعدی، ک   چه حاجت که با وی دشمنی کنی   

با افزرونی جویان مچخ و تغافل کن »بیان شده است: چنین  نامهقابوساین اندرز در 

: 1720بن اسکندر، )کیکاووس« اندر کار ایشان که آن افزونی جستن خود ایشان را افکند

192 .) 
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توان با اندکی اختلاف در میان اندرزنامۀ برجای مانده از نظیر این مضمون اندرزی را می

گونه توان چنین برداشت کرد که اینقضیه می آذرباد مارسپندان نیز مشاهده نمود و از این

و...(  نامهقابوسفردوسی،  شاهنامۀاندرزها به شیوۀ غیرمستقیم و توسط برخی منابع )نظیر 

 . آن اندرز چنین است: 9سعدی و آثاری از این قبیل راه یافته باشد گلستانبه 

: 1790مارسپندان، « )به بدان بدی مکنید چه بدی او، خود، از کردار خویش بدو رسد»

99 .) 

 بخشیدن و به فردا نماندن و خوردن اکنون را ثروت و مال به سفارش در -1

این است که سعدی مخاطب خویش را از امساک  گلستانیکی دیگر از مضامین اندرزی 

 دهد: دارد و او را چنین اندرز میو بخل برحذر می
مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست  مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرِد کردن»

، )سعدی« که مرُد و هشتو بدبخت چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشِت و بدبخت آن

 (؛ 118: 1193

 (119بخت گِرد کرد و نخورد )همان، بخور، ای نیک سیرتِ سـره مرَد               کان نگون

که داشت و نخورد و دیگر بردند: یکی آن دو کس مُردند و تحسّر» گوید:یا در جای دیگر می

 (. 180)همان، « که دانست و نکردآن

 توان در میان اشعار برجای مانده از رودکی نیز مشاهده نمود: این اندرز را می

 (11: 1191که او نخورد و نداد)رودکی، شوربخت آن        نیکبخت آن کسی که داد و بخورد    

 (33چه بیلفخت )همان، کانک خورد و بداد آن        نخواهد بـود  بخور و بده که پشیمان کس 

 والا گوهر و سرشت برتری و اهمّیّت -1

از نظر سعدی گوهر و سرشت والای مخلوقات برتر از ظواهر و زرق و برق دنیوی است و 

کمال جلوه دهد شخص حقیر و فرومایه هرچند هم که از نظر ظاهری خود را آراسته و به

 شود: ست و فرومایه محسوب میباز هم پ
 (111: 1193لاجورد و طِلی است بر دیوار )سعدی،    پـرنـیـان و نـسیـج بـر نـااهـل           

« جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس است»

 (190 -138)همان، 

توانگر قاصرهمت ذلیل نماید، چون سگ » :کلیله و دمنهکه مطابقت دارد با ابن اندرز کتاب 

 (. 191: 1191)منشی، « که به همه جای خوار باشد اگرچه به طوق و خلخال مرصع آراسته گردد
مقدار است و گرچه به گردنبند و سگ که نزد مردم بی»: ادب الصغیرو یا این مطلب از کتاب 

  (.111: 1131مقفع، )ابن« برنجن آراسته باشدپای
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 ناعتق فضیلت -1

که  وی یک باب طورییکی از مباحث مهم از دیدگاه سعدی قناعت و خرسندی است، به

که در چند جا مخاطب را به این موضوع اختصاص داده است. ازجمله این گلستانکتاب 

دهد که به مال اندک خویش بسنده کند و چشم طمع به مال دیگران نداشته را اندرز می

، )سعدی« خود خوردن و  نشستن به از کمر زرّین به خدمت بستناند نان حکما گفته»باشد: 

  (؛91: 1193
تر و خوان بزرگان اگرچه لذیذ، عزتخلعت سلطان اگرچه عزیز است جامة خلقان خود از آن به»

 ترلذتخردۀ انبان خویش ازان به

 (191)همان،  «رنج خویش و تَره              بـهـتـر از نـان دهـخـدا و بـرهسرکـه از دست

محمد واسع )ره( نان خشک اندر آب »آورد: که این سخنان امام محمد غزالی را یه یاد می

)غرالی، « نیاز بودگفتی: هرکه بدین قناعت کند از همه خلق بیهمی زدی و همی خوردی و می

1191 :111 .) 

 (. 111ن، )هما« اگر طمع بِبُرد و به اندک قناعت کند، خویشتن را هیچ نظیر نبیند»

 دشمن ضعیف را خوار نشمردن به سفارش در -3

تر نیز خطاب به شخص اول جامعه که بیش گلستانیکی دیگر از اندرزهای مطرح شده در 

اند این است که دشمنان ضعیف را خوار و حقیر نشمرد و از اتحاد و همبستگی بیان شده

 آنان برحذر باشد: 
 (11: 1193چو بیشتر آمد شتر و بار ببرد )سعدی،     دیدیم بسی، که آب سرچشمة خرُد         

 با همه مردیّ و صلابت که اوست پشّـه چـو پُـر شـد، بـزند پیل را              

 (111مـورچـگان را چــو بـود اتـفـاق              شـیـر ژیـان را بـدرانـند پوسـت )همان، 

د از آرنو گیاه تَر چون فراهم می»: و دمنهکلیله که همسو و مطابق است با این اندرز کتاب 

، )منشی« آیدتوانند گسست و از پاره کردن آن عاجز میتابند که پیل آن را نمیها میآن رسن

1191 :111.)  
 دهد: گونه هشدار میاسرار نیز خطر دشمن کوچک را ایننظامی در مخزن

 سـت خطایی سترگدشمن خُرد اسـت بلایـی بزرگ               غفلت ازو ه

 با عـدوی خـُرد مشو خُـرد کین               خـرُد شوی، گر شوی خـُرد بین

 (33: 1198شِ بچّـة شیر است مـور )نظامی، میل ک    با همـه خُردی به قَـدَر مایه زور           

 اعتدال به سفارش -9
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ر ارتباط با خواهد که همواره اعتدال را در کارهایش و دسعدی از مخاطب خویش می

 دیگران و زیردستان رعایت کند، زیرا: 
 چو فاصد که جرّاح و مرهم نهِ است     هم در به است    درشتی و نرمی به

 نه سستی که نازل کند قدر خویش   درشـتی نگیـرد خردمنـد پیـش    

 (131: 1193ذلت دهـد )سعدی، باره تـن در منـه یک      نـه مـر خویشتن را فزونی نهـد    

کم ست که حپسندیده سیرتی ملوک را آن»: کلیله و دمنهکه متناسب است با این جملات 

ضعف و عنفی خویش در حوادث عقل کل سازند، و در هیچ وقت اخلاق خود را از لطفی بی

ظلم خالی نگذارند، تا کارها میان خوف و رجا روان باشد، نه مخلصان نومید شوند و نه عاصیان بی

 (. 101: 1191)منشی، « ردنددلیر گ
تندی و تیزی عادت مکن وز حلم خالی مباش و لکن یکباره چنان »: نامهقابوسو این جملات 

« مباش نرم که از خوشی و نرمی بخورندت و نیز چنان درشت مباش که هرگز نپساوندت

 (. 13: 1180بن اسکندر، )کیکاووس

 یکدیگر با دشمنان دشمنیِ شمردن غنیمت در -8

آید آن را ظر سعدی وقتی که در میان دشمنان شخص، اختلاف و دشمنی پدید میاز ن

 باید غنیمت شمرد: 
 چو بینی در میان دشمنان جنگ    بـرو بـا دوستان آسـوده بنشیـن     

 (13: 1191)سعدی،  ان را زه کن و بر باره بر سنگ کم  زبانند           و گـر بینی که با هـم یک

عاقل ظفر شمرد دشمنان را »: کلیله و دمنهابق است با این سخنان کتاب که همسو و مط

از یکدیگر جدا کردن و به نوعی میان ایشان دو گروهی افکندن، که اختلاف کلمة خصمان 

  (.111-111: 1191)منشی، « موجب فراغ دل و نظام کار باشد
 ند: کنیز تکرار می گلستانسعدی نظیر این مضمون را در یک جای دیگر 

 (. 131: 1193)سعدی، « سرِ مار به دست دشمن بکوب»

 بیان شده است:   خسرو و شیرینکه گویا تحت تأثیر این بیت نظامی در 
 (198: 1198گیر ماری)نظامی، چو از دست تو نآیـد هیـچ کاری              به دست دشمنان می

 دیگران مصیبت درک -10

د یک مصیبت و ناراحتی را درک کنند که تواننسعدی معتقد است که تنها کسانی می

 تر به آن دچار شده باشند: خود نیز پیش
 جز به همدردی نگویم درد خویش   رستان را نباشـد دردِ ریـش     تنـد

 با یکی در عمر خود ناخورده نیشبـود          حاصلگـفتـن از زنبـور بی
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 (111: 1193را باشـد افسانه پیش )سعدی،  حال ما تـو تا تـو را حالـی نباشـد همچو ما        

 او چه داند حال گرسنه چیسـتدر راحت و تنعّم زیـست          کـه آن

 (191)همان،  دکـه بـه احـوال خویـش درمانـ حـال درمنـدگـان کسـی دانـد         

 زده آن کساز ضمیر مصیبت»دارد:  کلیله و دمنهکه شباهت کاملی با این مطلب کتاب 

های تلخ تجرعّ تنسم تواند کرد که بارها به سوز آن مبتلا بوده باشد و هم از آن نوع شربت

 (. 189: 1191)منشی، « کرده

 ایّام گذر  -11

دهد که او نیز خواهد مُرد و در حقیقت بدین وسیله از سعدی مخاطب خویش را اندرز می

 خواهد که قدر دوران زندگی خود را بداند: وی می
 که خلَق بر سرِ ما بر زمین بخواهند رفت    ای دراز          فراوان و عمره هایچه سال

 (38: 1193)سعدی،                                                                                                                 

 که با این بیت از دیوان عطار مطابقت دارد: 
 خاک خواهی بود و زین طاق کبود              بس که تو در 

 (319: 1180تابد به زاری ماهتـاب )عطار، بر سرِ خاک تو می                                                   

 بارگیمشک نفی در -11

بارگی انسان را از پرداختن به معنویات و پرورشِ روان باز سعدی معتقد است که شکم

 دارد: می
 تـا در او نــور معـرفـت بـیـنـی   ـــدرون از طـعــام خـالـی دار       ان

 (81: 1193ا بیـنـی )سعدی، کـه پُری از طعـام ت        عـلـت آن    تهـی از حکمـتـی بـه

 گونه بیان کرده است: این موضوع را این شاهنامهپیش از سعدی، فردوسی در 
 (108/ 3تن آسان شوی، هم روان پـروری )         چنین داد پاسخ که کمتر خوری     

توان در میان اندرزهای برجای مانده از ایران باستان مشاهده نمود: ریشۀ این اندرز را می

آورد( صورت انبار غذاهای مختلف در میانبار )= کسی که شکم خود را بهچه مرد شکم»

 (. 99: 1790)مارسپندان، « تر آشفته مینو شودبیش

 دوستی رطش -11
 کند، سرِ آزار دوستان دارد. هرکه با دشمنان صلح می»

 وست دست   بشوی، ای خردمند، از آن د

 (131: 1193که با دشمنانت بود هم نشست )سعدی،                                                                
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نِ ست که با دوستات یاران آنعلامت مودّ»: کلیله و دمنهکه مطابق است با این جملۀ کتاب 

  (.113: 1191)منشی، « مردم دوست، و با دشمنان دشمن باشد

 نیست سیاق یک بر همیشه جهان -11
 (11: 1193)سعدی،  دردی روز پلنگش بـافتد که یک    صیـّاد نـه هـربـار شغـالـی ببـَرد    

 که یادآور این بیت ابوشکور بلخی است: 
 (81: 1111ن بگـذرد           نـه آهـو همـه ساله سبزی چـرد )لازار، نـه هـر بـار بر تـو هما

 سپاهیان داشتن مرفه به سفارش در -11
 سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند به سر با او جوانمردی نتوان کرد»

 (19: 1193و گرش زر ندهی سر بنهد در عالم)سعدی،  زر بده مرد سپاهی ]را[ تا سر بنهد      

را  لشکر خویش»: نامهقابوسکنندۀ این اندرز عنصرالمعالی کیکاووس است در  که تداعی

« همیشه دل خوش دار، اگر خواهی که جان از تو دریغ ندارند تو نان از ایشان دریغ مدار

 (111 -111: 1180بن اسکندر، )کیکاووس

 دانستن خرسندی و قناعت در را توانگری -11
 (89: 1193جز قناعت که دولتی است هنی)سعدی،       مَطَلـب گـر تـوانگـری خـواهـی     

 توانگری در خرسندی»بیان شده است:  جاویدان خردکه گویا تحت تأثیر این اندرز کتاب 

 (. 18: 1110مسکویه، )ابن« و بسنده کردن است

 سالخوردگان وصف در -13
 کـه دگـر نایـد آب رفته به جوی      طـرب نـوجـوان ز پیـر مجـوی        

 (111: 1193)سعدی، و ان که سبـزۀ نـنخرامد چن           زرع را چـون رسیـد وقــت درو   

د و جز مرگ اومی»... باشد: می نامهقابوسکه یادآور این سخنان عنصرالمعالی کیکاووس در 

که چون غلّه سپید گشت اگر ندروند خود بریزد، و همچنین میوه داشتنِ وی محال باشد از آن

 ام: چینند خود از درخت بیوفتد چنان که من گفتهته گشت اگر نهکه پخ

 گر همچو سلیمان شوی از دولت و بخت          گـر بر سـرِ ماه بر نهی پایـة تخـت           

 د ز درخـت...کان میـوه که پخته شـد بیفت        چون عمر تو پخته گشت بـر بندی رخت      

تر بود باید که از محال جوانی دور باش که هرکه به مرگ نزدیکاما چون پیر شدی از محال 

 (.18: 1180بن اسکندر، )کیکاووس« جوانی دورتر بود

 کودکان تربیت به سفارش در -19
 لـوح سـیـمینـش بـر کنـار نهادب داد         پـادشاهـی پسـر بـه مکتـ

 (111: 1193در )سعدی، کـه مِهـر په زر:         جـوَرِ استـاد به بـر سـرِ لـوح او نبـشـته بـ
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اگر معلمان از بهر تعلیم مر او را بزنند شفقت مبر، »... : نامهقابوسکه مطابق است با این اندرز 

ر، بن اسکند)کیکاووس« بگذار تا بزنند که کودک ادب و هنر به چوب آموزد نه به طبع خویش

1180 :111 .) 

 است هم با شادی و غم و خار و گل  -18

جا که دُرّ که هرجا گُل است خارست و با خمر خُمارست و بر سر گنج مارست و آن بدان»

خوارست؛ لذت عیش دنیا را لدغۀ اجل در پس است و نعیم بهشت شاهوار است نهنگ مردم

 (. 193: 1783)سعدی، « را دیوار مکاره در پیش

 توان در میان اشعار اندرزی نظامی نیز یافت: نظیر این اندرز را می
 (113: 1198مغـز بـی استخـوان ندیـد کسی           انـگبـین کجـاست بی مگسی )نظامی، 

 پیش از نظامی و سعدی، رودکی نیز در این مضمون، بیتی اندرزی دارد و آن چنین است: 
 (91: 1191اش آمیخته است           کس نخورد نوش و شکر با پیون )رودکی، تلخی و شیرینی

 س از مرگ دشمن شادمانی نکردنپ به سفارش در -10
یکی مژده آورد پیش انوشروان عادل که: خدای تعالی فلان دشمنت را برداشت. گفت هیچ »

 شنیدی که مرا فرو گذاشت؟ 

 (91: 1193که زندگانی ما نیز جاودانی نیست )سعدی،  اگر بمُرد عدو، جای شادمانی نیست    

یک اند که: هرکه بهحکیمان گفته»شود: هده مینیز مشا نامهقابوسنظیر این اندرز در کتاب 

نَفَس از پس دشمن میرد آن مرگ را غنیمت باید داشت. اما چون دانیم که همه بخواهبم مُرد 

 که در دوبیتی من گویم: شادمانه نباید بود چنان

 گر مرگ برآورد ز بدخواه تو دود              زان دود چنین شادمانه چرا گشتی زود؟

 رگ ترا نیز بخواهد فرسود             به مرگ کسی چه شادمانه باید بـود  چون م

 (119: 1180بن اسکندر، )کیکاووس                                                                                          

 خواسته و دانش -11
 تـر نـبـودیروزینـگز نـادان ت  اگـر دانـش بـه روزی درفـزودی           

 (91: 1193که دانـا انـدران عـاجز بـماند )سعدی،  بـه نادانـان چنـان روزی رسانـد           

 که یادآور این سخنان شهید بلخی است: 
 یـک جـای نشکفـند بهـمکـه به    دانش و خواسته است چو نرگس و گُل  

 (11: 1111که خواسته است دانش کم )لازار، و آن را      هر کرا دانش است خواسته نیسـت   

 و این بیت از ابوطیب مصعبی: 
 (18نیـازی )همان، چرا زیرکانند بـس تنـگ روزی؟               چرا ابلهان راسـت بس بی
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 زارشوره زمین -11
 (11: 1193زار سنبـل بر نیارد            درو تخم عمل ضایـع مگردان  )سعدی، زمیـن شـوره

 خود بدین مضمون پرداخته است، از جمله در موارد زیر:  خمسۀنیز در چند جای نظامی 
 (131: 1198در گِــل شــوره دانـه افشـانـی               بر نـیـارد مگر پـشیـمـانی )نظامی، 

 (111اساسی بـرو بست نتـوان درسـت  )همان،     زمینی که دارد بر و بوم سسـت              

 جهان مورا وارونگی -11
 ای بسـا اسب تـیزرو کـه بمانـد           کـه خـر لنگ جـان به منزل برد

 (81: 1193خورده نمـرد )سعدی، دفن کردیم و زخـم بس که در خـاک تندرستـان را           

بسا هست که در بعض از امور دنیا »: ادب الکبیرکه مطابقت کاملی دارد با این جملۀ کتاب 

  (.91: 1131مقفع، )ابن« اندروند، ولی هوشمندان در آن باره درماندهش میدرماندگان پی

 یر قضا و قدرتأث -11
 ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان نبری. »

 بـرسـانــد خــدای عــزوّجـــلّ       جهـد رزق ار کنـی و گـر نکنی     

 (191 -191: 1193نخورندت مگر به روز اجل )سعدی،       ور روی در دهـان شـیر و پلنگ    

 تکرار کرده است:  الاسرارمخزنهمین اندرز را نظامی نیز در 
 (13: 1198روزی تـــو بــاز نـگـــردد ز در             کـار خدا کن غم روزی مخور )نظامی، 

 (11اند )همان، فرستادهکـان نخـوری کـِت ن    اند               حـرص تـو را عقل بدان داده

 دنیا دگرگون و همواره»نیز یافت:  ادب الصغیرتوان در میان عبارات نظیر این مضمون را می

چه از آنِ تو و به سود توست هر چقدر ناتوان باشی به تو خواهد رسید در تغییر است، پس آن

« از خود دور کنی توانی آن راپسندی و به زیان توست هرچند توانا باشی نمیچه نمیو آن

 (101: 1131مقفع، )ابن

 مال و ثروت تأثیر -11
اند: هرکه را زر در ترازوست زور در بازوست ]و آن که بر دینار دسترس ندارد در همه دنیا گفته»

 (. 111: 1193)سعدی، « کس ندارد[

دو گوهر عزیزند که »: کیمیای سعادتکه مطابق است با این سخنان امام محمد غزالی در 

ایشان همه چیز به دست آید و همه کس در ایشان رغبت کند، هرکه زر دارد همه چیزی  با

  (؛119: 1191)غزالی، « دارد

 نکردن تندی به سفارش در -11
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باشد، از تندی نمودن و سعدی مخاطب خویش را که عادتاً شخصِ شاه یا سلطان می    

 دارد: عواقب آن برحذر می
 (113: 1193به دندان برََد پشت دست دریغ )سعدی،          تندی سبک دست بردن به تیغ  به

 فردوسی است:  شاهنامۀکه یادآور این ابیات از 
 (111/ 1بفرمای و اکنون تـو تیزی مکـن               کـه تیزی پشیمانـی آرد بـه بن )

 (18 /1ز تنـدی پشیـمانـی آیـدت بـار               تـو در بوستان تخـم تنـدی مکار )

 بد همنشین تأثیر  -13
 (11: 1193با بـدان یار گشـت همـسر لـوط             خــاندان نـبـوتـش گم شـد )سعدی، 

فته  گ»نیز مشاهده کرد:  کتاب ششم دینکردتوان در میان اندرزهای نظیر این اندرز را می

 (. 119: 1181)کتاب ششم دینکرد، « شودشده است که کسی که با بدان بنشیند بدخیم می

 نیکان حق در است ستم بدان به کردن نیکی -19
، )سعدی« رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان جورست بر درویشان»

1193 :131 .) 

بدتران را به توان و قدرت » که متناسب است با این اندرز به جا مانده از ایران باستان:

 (. 18: 1180آسانا، « ) ری به تن شود و بهی بسپوزدستایش مکنید چه از ستایش بدی، بدت

 معشوق در عاشق فنای -18
 عجب است با وجودت که وجود من بماند             تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند

 (111: 1193)سعدی،                                                                                                              

 تر نیز توسط رودکی بیان شده بود: این مضمون پیش
 کسی که آگاهی و ذوق جانان یافت           ز خویش حیف بود گر دمی بود آگاه

 (11: 1191، )رودکی                                                                                                                

 ادبان بی از آموختن ادب -10
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمدی »

 (. 81: 1193)سعدی، « از فعل آن احتراز کردمی

دانش از نادان نیز بباید »بیان شده است:  نامهقابوسکه گویا تحت تأثیر این جملات 

چه هر هنگام که به چشم دل در نادان نگری و بصارت عقل بر وی گماری آن کهآموخت از آن

 (. 11: 1180بن اسکندر، )کیکاووس« ترا از وی ناپسندیده آید دانی که نباید کرد

 درویشان خاطری آسوده در -11
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را به تأثیر درویشی در داشتن خاطری آسوده  گلستانسعدی حکایت شانزدهم باب دوم 

ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد پیاده»گوید: می اختصاص داده است و

 گفت: و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می
 نه بر اشتر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم           نه خداوند رعیـت، نه غلام شهریارم

 گذارم...زنم آسوده و عمری مینفسی میغم موجود و پریشانی معـدوم ندارم           

 (81: 1193)سعدی،                                                                                                                  

نیز مشاهده  اسکندرنامهتوان در این ابیات نظامی در عصاره و چکیدۀ این حکایت را می

 نمود: 
 ن آن جهان شد که درویش راست          که هم خویشتن را و هم خویش راستجها

 هراس          نه از شحنـه بیم و نه از دزد پاس خورد بیشب و روز خوش می

 فـراوان خـزیـنه فـراوان غـم اسـت          کم است اندهُ آن را که دنیا کم است

 (311: 1198)نظامی،                                                                                                               

 نتیجه -11

سعدی نیز به مانند سایر آثار تعلیمی، تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم برخی منابع و  گلستان

، نامهشاه، منهکلیله و د، نامهقابوسآثار پیش از خود در این زمینه قرار داشته است؛ آثاری نظیر 

 نامهقابوسو  کلیله و دمنهاشعار رودکی و... که از این میان، تأثیرپذیری سعدی از اندرزهای 

که، وی گاهی با اقتباس مضمون، تصویر و الفاظ را چشمگیر و قابل توجه است؛ نکتۀ دیگر این

ی الفاظ و عبارات را بر مضمون، عیناً برخشود که وی علاوهدهد، امّا گاهی نیز دیده میتغییر می

 کند. نیز نقل می

 نوشتپی
مجلد  8تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق است که در  شاهنامۀمورد استفاده در این پژوهش،  شاهنامۀ -1

به چاپ رسیده است؛ برای سهولت و کوتاهی ارجاع به ابیات این کتاب، تنها به ذکر شماره  1789در سال 

 در آن بیان شده، اکتفا شده است.  ای که اندرزجلد و شمارۀ صفحه

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینۀ چگونگی انتقال اندرزهای پیش از اسلام به دورۀ اسلامی رجوع  -9

 . 59 -93از کتایون مزداپور، صفحات « های ایرانیاندرزنامه»شود به کتاب 
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 فهرست منابع

 انتشارات: تهران عریان، سعید شکوش به ،پهلوی هایمتن(. 1721) جاماسب آسانا، -1 

 .علمی

: تهـران امام، کاظـم محمد سید ترجمه ،خرد جاویـدان(. 1750) رازی مسکویه ابن -9

 .بوزرجمهـری چاپ

 ،گلپایگانی وحید -محمد ترجمه ،الصـّغیر ادب و الکبیر ادب(. 1735) عبدالله مقفع، ابن -7

  .نشربلـخ: تهران

 م،سو جلد ،فـارسی نثـر تـطـوّر تـاریـخ یـا شـناسی بکس(. 1720)تقی محمد بـهار، -9

 .زوّار: تهران

پژوه، ، شرح و توضیح منوچهر دانشدیوان(. 1787رودکی، ابوعبدالله جعفربن محمد ) -5

 تهران: توس. 

 ترجمه ،قاجاریه تا باستان دوران از ایران ادبیات تاریخ(. 1785)ریپکا، یان و همکاران  -9

 فرهنگی.  و علمی انتشارات: رانته شهابی، عیسی

 .سخن: تهران ،فارسی شعر در سیری(. 1789کوب، عبدالحسین )زرین -3

 .سخن: تهران ،ایران ادبی گذشتۀ از(. 1785)------------------- -8

 و زنـدگـی دربـارۀ: سعدی خـوش حــدیـث(. 1789)------------------- -2

 .سخـن: تهران سعدی، انـدیشـۀ

 غلامحسیـن دکتـر توضیـح و تصحیـح ،گلستان(. 1783)الدینمصلح دی،سع -10

 .خـوارزمـی: تهـران یوسفـی،

زاد، آذرباد پسر امید، ترجمۀ فرشته (. آذرفرنبغ پسر فرخ1729) کتاب ششم دینکرد -11

 آهنگری، تهران: صبا. 

 تهران: فردوس بخش دوم، -، جلد سومتاریخ ادبیات در ایران(. 1792الله )صفا، ذبیح -19

 :به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران ،دیـوان(. 1720) محمد فـریدالدین عطـّار، -17

 علمی و فرهنگی. 

 حسین کوشش به دوم، جلد ،سعادت کیمیای(. 1789) محمد ابوحامد غزالی، -19

 .فرهنگی و علمی: تهران خدیوجم،
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 دایرۀ: تهران مطلق، خالقی جلال ردکت تصحیح ،شاهنامه(. 1789) ابوالقاسم فردوسی، -15

 .اسلامی بزرگ المعارف

 غلامحسین دکتر تصحیح ،نامهقابوس(. 1720) عنصرالمعالی اسکندر، بن کیکاووس-19

  .فرهنگی و علمی انتشارات: تهران یوسفی،

 :تهران دوم، جلد ،زبان فارسی شعرای ترینقدیم پراکنده اشعار(. 1799) ژیلبر لازار، -13

 .تهران و فرانسه شناسی یرانا انجمن

 ماهیار یحیی ترجمه ،«مارسپندان آذربد از چند ایواژه»(. 1790مارسپندان، آذرباد ) -18

 ,11-70صص: 59 شماره ،تبریز دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده نوابی،

 .یفرهنگ هایپژوهش دفتر: تهران ،ایرانی هایاندرزنامه(. 1789) کتایون مزداپور، -12

 تمدن در آن آثار و اسلام از پیش ایرانی فرهنگ(. 1789) محمد ملایری، محمدی -90
 .توس: تهران. عربی ادبیات و اسلامی

 مینوی مجتبی توضیح و تصحیح ،دمنه و کلیله(. 1789) نصرالله ابوالمعالی منشی، -91

 .امیرکبیـر: تهران طهرانـی،

 .نو طرح شاراتانت: تهران ،سعدی(. 1788) ضیاء موحّد، -99

 دستگردی، وحید نسخه براساس ،خمسه(. 1782) یوسف بن الیاس ای،گنجه نظامی -97

 .قطره نشر: تهران حمیدیان، سعید کوشش به



 
 
 
 

 ی حکایت جدال سعدی با مدعیشناسانهبررسی روایت
 1ابوالفضل صالحی مرزیجرانی

 

 چکیده

ارتباط بین هدف مؤلف و  دهد تاسعدی، این امکان را به ما می گلستانشناسیِ روایت

شده را دریابیم تا مشخص شود برای اینکه روایتی اخلاق محور شکل روایت به کار گرفته

ا توجه ب گلستان در کارگیری آن به چه صورت باید باشد.صورت بگیرد عناصر و ساختار به

وع های آن دارای نغایت و هدف مشخصی که در سراسر اثر وجود دارد ساختار حکایت به

 گلستانسعدی در  شده است که در خدمت هدف مؤلف قرار گرفته است. خاصی از روایت

خدمت آن است، همواره به  ضمن انتخاب شکلی از روایت که متناسب با هدف وی و در

فرهنگی و بستر تاریخی عصر خود نیز توجه داشته است. هدف از بررسی  -بافت اجتماعی

این است که تحلیل کنیم این عناصر  سعدی تانگلسهای عناصر داستانی در حکایت

های آن کدام است، بر این اساس کاررفته است و ویژگیچگونه در یک متن اخلاق محور به

های روایی حکایت با استفاده از تعریفی که ژرار ژنت از روایت ارائه داده است  ویژگی

مشخص و تحلیل ترین حکایت گلستان نیز هست را که مهم« جدال سعدی با مدعی»

 ایم.کرده

 

شناسی، اخلاق، بافت اجتماعی فرهنگی، عناصر داستانی، جدال روایت واژگان کلیدی:

 سعدی با مدعی
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 مقدمه -1

آید که سعدی با شناخت ژرفی که از عناصر تأثیرگذار زبان و هنر پرداخت چنین به نظر می

ای استادانه در خدمت برخی مقاصد خود به ها داشته، توانسته روایت را به شیوهحکایت

 و المام به ابزار گلستاندارانه در موی با توجه به اتخاذ موضعی عمدتاً اخلاق کار ببرد،

توانسته تناسبی به کمال میان روایت و اهداف موضوعی  مورد نیاز در پرورش این دیدگاه،

ی دید، زمان و مکان، راوی، زاویه های داستان،شخصیّت ها،نوع توصیف روایت برقرار کند؛

حکایت  یدهندهشکیلاسباب و عوامل طنزپردازی و نیز چگونگی قرار گرفتن این عناصر ت

در کنار یکدیگر همگی تابع نظامی از ترتیب و تناسب هستند که در جهت آفرینش 

های . پژوهش در روایت شناسی حکایتاندهای اخلاقی سعدی نظم یافتهداستانی اندیشه

ر ها و همچنین دقت دنیازمند پی گرفتن نگاهی تاریخی به بستر آفرینش آن گلستان

چراکه آفرینش هر اثر ادبی  انی حاکم بر روزگار مردمان آن دوره هست؛ساختارهای گفتم

 پذیرد خاصهصورت می و هنری در ارتباط با جامعه و شرایط فرهنگی غالب بر بستر آن،

اخلاقی، فرهنگی  که انعکاسی تمام از جامعه عهد سعدی است. اوضاع اجتماعی، گلستان

حکمرانی حاکمان آن دوره سبب شده است های و دینی مردمان قرن هفتم هجری و شیوه

توصیفی و مبتنی بر پند و اندرز -های خود رویکردی اخلاقیتا سعدی در روایت حکایت

ه ها عموماً از رویکردی طنازاندر پیش بگیرد. ضمناً از آنجا که سعدی در انتقاد از نابسامانی

طبعی در روایت سعدی خکند نباید از عنصر طنز و شوطبعی استفاده میو همراه با شوخ

 غافل شد.

 پژوهش یپیشینه -1-1

پردازی در آن موضوعی روایت یو شیوه گلستانپرداختن به مباحث روایت شناسی در 

های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و محققان مختلفی را به بررسی است که در مقاله

نیژه عبداللهی در از این مواداشته است. پیش  گلستانکارکردهای مختلف روایت در 

به بررسی و تحلیل شگردهای « پردازی در گلستانهای روایتشیوه»ی مقاله

پرداخته و در میان مباحث گوناگون روایت شناسی  گلستانپردازی سعدی در حکایت

و به کارکردهای آن در  تری مورد بررسی قرار داده؛جایگاه و نقش راوی را با تأکید بیش

ع نو وی علاوه بر بررسی و تحلیل آماری هر دو پرداخته است. نگلستاهای مختلف باب

ای که ، به علت جهان واقعیگلستانهای شخص و سوم شخص در تمام بابروایت اول
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ها، در پی تصویر آن است، به همراه ساختار روایی حکایت گلستانهای سعدی در حکایت

های تعلیمی و ایز از کتابنوع روایت این کتاب را در موضعی کاملاً متفاوت و متم

دهد. از این رهگذر توجهی خاص و نستاً های اخلاقی رایج در ادب فارسی قرار میحکایت

 مبذول داشته است.« زاویه دید»ها از حیث مفصل به ساختار حکایت

شده بسیاری از مباحث برخلاف این مقاله که به علّت گستردگی موضوع انتخاب

ای تحت عنوان لیلا رضایی و عباس جاهدجاه در مقاله شود،شناسی را شامل میروایت

شده درباره های مطرحبا مبنا قرار دادن نظریه« شخص در گلستان سعدیراوی اول»

شخص، تنها نقش و جایگاه این نوع راوی را در حکایات مبحث راوی و شیوه روایت اول

 ه به کیفیت استفاده از راویاین مقاله با اشار اند.سعدی بررسی و تحلیل کرده گلستان

های میزان توفیق سعدی در بهره بردن از امکان گلستانشخص و کارکردهای آن در اول

 شخص را مورد ارزیابی قرار داده است.ی روایت اولشیوه

ور ط به« های گلستانبررسی ساختاری حکایت» یحسن حاجی علی لو نیز در مقاله

بررسی  بررسی کرده است و با« پیرنگ»حاظ را به ل گلستانهای مفصل حکایت

 ونهها را چهلهایی که دارای پیرنگ طبیعی و شکل داستانی هستند تعداد آنحکایت

 «نسبت راوی و مؤلف در روایت گری سعدی» یداند. باقر صدری نیا در مقالهحکایت می

شخص اول وی استفاده سعدی از روایت  کند.روایت سعدی را از وجهی دیگر بررسی می

نظر ها صرفای آنداند و از نقد تاریخی و تذکرهپردازی میای از حیث داستانرا صرفاً مقوله

 کند.می

 روایت یهنظریّ و تعریف -1

اند. نامیده« شناسیروایت»ی نظری روایت و یا بررسی دستور زبان روایت را مطالعه

پردازی، ایماژها، صحنه شناسی عبارت است از نظریه روایات، متون روایی،روایت»

 ؛(bal,1997:3)« باشدگر یک داستان میهای فرهنگی که بیانیافتهدادها، دستروی

طورکلی، روایت به معنای به شناسی بستگی به تعریف روایت دارد.ی روایتبنابراین حوزه

که روایتی شکل بگیرد لزوماً برای آن»گر یک داستان باشد. چیزی است که بیان هر

ها باید وجود داشته داستان یناصری مانند راوی، شخصیّت، کشمکش و غیره در همهع

شناسی (. یکی از مباحث مورد توجه محققان روایت95، ج دوم: 1721)پاینده، « باشد

ها و صهق ها و قواعدی که برساختارگرا، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانونمندی
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ای دارند، های عامیانه، ساختار نسبتاً سادهکه قصهیل آنبه دل ها حاکم است.داستان

 (.73-77: 1731اخوت،) کرد بندیطبقه و شناسایی را هاآن توان قواعد حاکم برمی

نواع ا و بویژه اشکال روایت، ی تحلیل روایتشناسی به تحقیق و بررسی در زمینهروایت

استنباط قواعد داخلی، انواع ادبی و  ها و مکان و زمان وها، توصیفراوی، انواع شخصیّت

پردازد و به دنبال شناخت ها )پیرنگ( و ساختارهایشان میاستخراج نظم حاکم بر آن

ها در متون روایی است. ژنت در تعریف خود که از سوی روایت سبک، ساخت و دلالت

وشن وبی رخرو شده است اهمیت و کارکرد روایت را بهزیادی روبه شناسان نیز با مقبولیت

ت. اسنشینی در طرح یجاد نظم و همو اگزینش عناصر ی شیوهازنظر ژنت روایت  کند.می

: 1738احمدی، ) است ی گزینش و ارائه عناصر داستانشیوه سان منطق روایتبدین

715.) 

کند چگونگی گزینش و بر این اساس آنچه یک روایت را از روایت دیگر متمایز می

تاً خاطر موضع عمد به گلستانطور که در همان ستانی در آن اثر است.کارگیری عناصر دابه

اند. ی مؤلف، این عناصر شکل و حدود متناسب با هدف وی به خود گرفتهاخلاق مدارانه

عنوان رویکرد ژنت را به یای که از روایت وجود دارد ما نظریهبا وجود تعاریف گسترده

حلیل و ت روایت شناسی تجزیه»این رویکرد درواقع  ایم. دراصلی این پژوهش انتخاب کرده

ی میان داستان و همه عناصر دیگر وابسته آن صورت ای است که از رابطهموشکافانه

 (.175: 1783میرصادقی،) «اندپذیرد که در نقل آن سهیممی

های گوناگون سبکی، بلاغی، محتوایی و... گلستان سعدی، کتابی است که از جنبه»

ی سعدی در هامهارتو ظرایف این کتاب و  قرارگرفته موردتوجهی ادبی هاشپژوهدر 

های گلستان )و همچنین بوستان( از منظر خلق این اثر بررسی شده است؛ اما حکایت

ی گذارد که بررسی آن، بخش دیگری بسیاری را به نمایش میهاتیقابلروایت شناسی نیز 

: 1721)رضایی، جاهدجاه، « رسانداثبات می آن را به لیبدیبهای مؤلف از توانمندی

ل این است که تحلی سعدی گلستانهای هدف از بررسی عناصر داستانی در حکایت(. 110

 های آن کدامکاررفته است و ویژگیکنیم این عناصر چگونه در یک متن اخلاق محور به

را که « جدال سعدی با مدعی»موردی حکایت  یاست، بر این اساس به صورت مطالعه

ترین حکایت گلستان نیز هست بررسی خواهیم کرد. قبل از پرداختن به این حکایت مهم

 لازم است مروری کوتاه به مباحث روایتی اثر داشته باشیم.
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 گلستانراوی و نسبت آن با مؤلف در روایتگری سعدی در   -1-1

ت اگون روایگون یاز دو شیوه گلستانهای دانیم سعدی در نقل حکایتگونه که میهمان

 استفاده کرده است:

است.  موسوم کل دانای دیدی زاویه به که شخص سوم دیدی زاویه از استفاده -1

ی دیدی گیری از چنین زاویهحکایت( با بهره177)گلستان های اغلب حکایت

راوی عنصری خارج از داستان است که در حوادث  در این نوع، شده است.روایت

 کند.یفا نمیگونه نقشی اداستان هیچ

تری از این نوع از روایت تعداد کم .مفرد شخصاول  دید یزاویه از گیریبهره -9

ها وجود همین حکایتبا این حکایت(98شود )را شامل می گلستانهای داستان

هستند که محل بحث و تضارب آراء پژوهشگران آثار و احوال سعدی قرار گرفته 

شخص مفرد سبب استفاده از ضمیر اول ها و روایت آن یاست چرا که شیوه

: 1799ماسه، ) ای از پژوهشگران مانند هانری ماسه، علی دشتیشده است عده

های مستند و تاریخی زندگی عنوان واقعیتها را به( آن992: 1780، دشتی، 9

سعدی برشمارند که همین موضوع عامل به وجود آمدن بحث و نظرهای مختلفی 

( و اغلب 99: 1729ت. گروهی نیز مانند ضیا موحد )موحد، در این حوزه شده اس

 یها را از حوزهها و شیوۀ روایت آنپژوهشگران متأخر متقابلاً این نوع از حکایت

. بنابراین صرف  های قابل استناد تاریخیدانند و نه واقعیتپردازی میداستان

 ق و عینی بینتواند دلیل بر رابطۀ همسانی دقیشخص نمیکاربرد ضمیر اول

دادن آن  شخص و قرارراوی داستان و مؤلف اثر باشد بلکه کاربرد ضمیر اول

 .1تواند کاملًا تخیلی و غیرواقعی باشدجای قهرمان داستان میبه

یک یا چند  .1اند. تر تعاریفی که از روایت ارائه شده است، در دو نکته مشترکبیش

، 1739بسا واقعی یا داستانی باشد )انوشه، ود چهش. آنچه نقل می9کنند حادثه را نقل می

نیز ما با یک روایت داستانی روبرو هستیم که لزوماً حوادث  گلستان(. در 929ج دوم: 

 حکایت منطبق بر مستندات تاریخی نیست.

منطبق بر شرایط اجتماعی عهد مؤلف است،  گلستانهای مشخصاً بسیاری از حکایت

شوند این نوع شخصی روایت میهایی که با ضمیر اول به همین نسبت عموماً حکایت

های بنابراین در تعیین نسبت راوی و مؤلف در حکایت است؛« منِ اجتماعی»از نوع « من»
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یگر مانند عناصر د -عنوان یکی از عناصر داستانیباید جایگاه و نقش راوی را به  گلستان

 عینی زندگانی مؤلف هایؤید واقعیتنه آنچه م به شمار آوریم و تحلیل کنیم و -داستان

یک بدان معنی نیست که هیچ » گلستانهای است. البته غیرواقعی بودن حوادث حکایت

توان آن رو نه میهای او ارتباطی با تجربیات و مشاهدات او ندارد...از ایناز حکایت

ی و زندگارتباط با کلی بیشده است به هایی را که با ضمیر سوم شخص روایتحکایت

شخص نقل هایی را که با ضمیر اول ی حکایتتجربیات و مشاهدات او دانست و نه همه

 یسعدی نیز مانند هر نویسنده متضمن خاطرات شخصی وی تلقی کرد. است، گردیده

شخص اگر او گاهی از ضمیر اول  کاربرده است.دیگر شگردهای گوناگون روایت را به

روایت در مواقعی  یرغم او این شیوهز آن روی بوده که بهبسا اچه استفاده کرده است،

ت روایتگری کوشیده اس ینماید و او با اتخاذ چنین شیوهتر و تأثیرگذارتر جلوه میواقعی

ی حکایت را همچون خاطرات شخصی فرا نماید تا هم خواننده و مخاطب مایهتا درون

آثار خویش ببخشد تا تکرار یک شیوه  خود را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و هم تنوعی بر

 (.51: 1789صدری نیا،) «.آثار وی نگردد یموجب ملالت خواننده

 گلستان در سعدی روایت بر حاکم صداییتک -1-1

راوی به خواننده منتقل  یوسیلهداند که بهای از حوادث میژرار ژنت داستان را زنجیره

بندی را دهد و زمانهایی انجام می «دخل و تصرف»ای که راوی در آن شود. زنجیرهمی

 یرضهتوان چگونگی عکند. در حقیقت داستان را مینیز با توجه به این جابجایی تنظیم می

 (.95: 1731حوادث داستانی دانست )اخوت، 

روایت  صدایی درهمراه است. تک« صداییتک»با نوعی  گلستانروایت سعدی در 

دهد و ها دخالت میمعمولاً خود را در روند حکایتها به این معنی است که راوی حکایت

 یصدایی راوی اساساً در جوهرهکند. تکهای خاصی را در داستان وارد مینظریاّت و نگرش

را  هاها یا شخصیّتها نیز نفوذ کرده است، مثلاً به این صورت که بعضی نقشحکایت

 –گذارد و یا صفاتی باقی می سازد و برخی را مبهمبرخی را پر رنگ می کند،ساکت می

کلام حضور راوی در دهد و در یکهای حکایت میرا به شخصیّت -اعم از خوب یا ناپسند

یکی از  گلستانهای ها پنهان نیست. این دخالت راوی در روند داستانروایت حکایت

کند چراکه معمولًا راوی در روایت دخالت نمی گرایی داخل روایت است.های اخلاقنشانه

روایت دخل و تصرف و  یجا در شکل و شیوهاما راوی به نیت و قصدی که دارد جابه
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ها یا وقایع و روایت کردن دیده یکند. در اینجا دیگر راوی صرفاً به مشاهدهدخالت می

 تاباند.کند و بازمیکند بلکه ذهنیت خود را هم در امر روایت دخیل میها بسنده نمیشنیده
 (111)گ.« جوانی بانگ بر مادر زدم وقتی به جهل

رود، چراکه ها میداوری به سراغ شخصیّتفرض و پیشمشخص است که راوی با پیش

وی  گونه داناییماجرا را نقل کند. این یو سپس ادامه« در جوانی»توانست فقط بگوید می

 قضاوت «جهل»اما راوی با دادن صفت  شد و نه ارزیابی و قضاوت؛تنها صرف توصیف می

نهایی حکایت که همان  یشده خود را برای حاصل شدن نکتهمحتوم و از پیش تعیین

صدایی است که راوی  دست به احترام به والدین است انجام داده است. به دلیل این تک

تنها به نقاط ضروری اشاره  خواهد توصیف کندزند و مثلاً وقتی میحذف و گزینش می

کند. ینظر می اصلی حکایت نیست صرفضروری و متناسب با نکته کند و از ارائه آنچهمی

اظر ها و منها، صحنهبر همین اساس است که گاه توصیفات وی مبهم و کلی است. توصیف

شوند و همگی در خدمت انتقال ماهیت صورت تصادفی ارائه نمیبه گلستانهای در حکایت

 ن قرار دارند.های ایشاها و ویژگیحوادث و شناساندن شخصیّت

به صورتی است که اشخاص داستانی به زبانی  گلستانهای وگو در حکایتمنطق گفت 

های منفی یا بر این اساس شخصیّت گویند که مد نظر راوی و هدف وی است.سخن می

وگو اند و یا اگر هم وارد فضای گفتگیرند و ساکتاصلاً وارد جریان دیالوگ قرار نمی

 گردند.ای بیان میشدهدار و در راستای هدفی از پیش طراحیتکلام آن جه شوند،

 گلستان در پردازیشخصیّت انواع -1-1

های کارگیری شیوهدهد که سعدی در بهنشان می گلستانهای تحلیل ساختاری حکایت

های شرح و تفسیر مستقیم، نشان دادن از طریق عمل و کنش ها از روشروایی در حکایت

ها استفاده ها، برای شناساندن شخصیّتوگوی میان شخصیّتتها و یا گفشخصیّت

 کند، به همین دلیلها نفوذ نمیکند. ضمن اینکه راوی به دنیای درونی شخصیّتمی

ابداً مطرح  -در گلستان -اعم از منفی و مثبت -های داستانهای درونی شخصیّتانگیزه

اهمیت زیادی  گلستانه نیز در های دوگانی تقابلشود. گفتنی است بررسی مسئلهنمی

این  دهد، برهای دوگانه تشکیل میی دیدگاه فلسفی سعدی را تقابلدارد. اساساً شالوده

اساس است که در شعر هم سعدی شاعر تضاد و تقابل است و تضاد در شعر او هم نمود 

 ای دارد.ویژه
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تمام سطوح سخن  این تقابل در کل مجموعه و ساختار اثر از سطح کلان تا خرد و در

ساختار نحوی، ساختار معنایی و اساساً در ساختار کلی روایت او  واژگان، او، یعنی آواها،

عنوان ها بهکه این تقابل گذشته از ساختار داستاناز آنجایی شود.یعنی حکایت دیده می

ر طبیعتاً روایت سعدی و عناص شناختی در مضمون اثر نیز مشخص است،یک عنصر زیبایی

 قابلت دهد.های داستان و پیرنگ اثر را تحت تأثیر قرار میشخصیّت و بخصوص داستانی

ها و نوع انتخاب پیرنگ داستانی نیز تأثیر گرفته های مثبت و منفی در حکایتشخصیّت

 گلستان هایهای حکایتتقابلی که در شخصیّت هاست.نویسنده در بیان تقابل یاز اندیشه

ی کند و به تضادی در ماهیت همهاجزای داستان جریان پیدا می یوجود دارد، به همه

 یطور خاص در نقطهها در پیرنگ داستان و بهاین تقابل گردد.داستان بدل می اجزای

سازی میان اشخاص [  بر اساس قرینهگلستانحکایات ]»وضوح مشخص است. آغاز آن به

ی همه صنوف ممتاز خود اسوه پردازیگیرد. سعدی با هنر شخصیّتو حوادث شکل می

 (.98: 1783)ذوالفقاری، « کندی داستانی وارد میجامعه را به صحنه

های متقابل در برابر هم این حسن و نکته را دارد که کیفیت به کار گرفتن شخصیّت

کند. گفتنی است که در سخنان سعدی غالباً این های آنان را بهتر عیان میخصلت و

این رویارویی در قالب  گیرند.که رویاروی یکدیگر قرار می خصایص انسانی است

گیرد مانند پارسا و دنیادوست، توانگر و درویش، های متقابل و متضاد شکل میشخصیّت

 آزار و صالح، پادشاه و عابد و... .مردم پیر و جوان،

ا  بغالباً گلستانهای های ایستا و پویا است. در حکایتبحث دیگر مقوله شخصیّت

سیرت پادشاهان نوعی در باب در اما این سنت به رو هستیم؛های ایستا روبهشخصیّت
شویم که دچار تحول و دگرگونی رو میو در این باب با پادشاهانی روبه شودشکسته می

وعی ن سعدی با پویا کردن شخصیّت پادشاهان به شوند.بینی میدر سطح عقیده و جهان

او این کار را در  خواند.ول و دست کشیدن از ظلم و جور فرامیغیرمستقیم آنان را به تح

 دهد.آورد انجام میوجود می ها و با تحول و تغییری که در شخصیّت پادشاهان بهحکایت

اقدام  یشویم که در آغاز حکایت در آستانهترتیب در باب اول با پادشاهانی مواجه میاینبه

گردند ای متحول میبر اساس نکته، گفته و یا حادثه به ستمی هستند اما در پایان حکایت

سعدی در قالب چنین روایتی که پادشاهان دستخوش  گرایند.و به نیکی و عدالت می

ه در باب دیگری ک کند.ها را به این مهم ترغیب و تشویق میگردند آنتغییر و تحول می

ترین تربیت( است که در مهم تأثیر) دهد باب هفتماین تغییر و تحول مثبت اخلاقی رخ می
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جدال سعدی با مدعی( ظهور و نمود پیداکرده است. باید خاطرنشان کرد ) حکایت آن

سهم بسیار کمی را به خود اختصاص  گلستانهای پویایی شخصیّت در حکایت یشیوه

ها نآ بعدی هستند و پویایی و تحوّلاکثراً تک گلستانهای داده است چرا که شخصیّت

 یست.مطرح ن

 گلستانپیرنگ طبیعی داستانی در   -1-1

 افتد.پیرنگ یا طرح داستان، شرح مختصر وقایعی است که برای اشخاص داستان اتفاق می

دهی منطقی داشته باشند و بر اساس الگویی مرتب البته این سلسله حوادث باید سازمان

دادهای ی منطقی در رخداستان دلیل یای، در پیکرهدرواقع باید برای هر حادثه شده باشند.

(. طرح یا پیرنگ داستان از سه بخش اصلی 12: 1733قبلی وجود داشته باشد )اسکولز، 

 شود: مقدمه، تنه داستان، پایان.تشکیل می

هایی وجود دارد بیش از چهل مورد آن داستان گلستانحکایتی که در  181از مجموع 

شمکش، ازآن کپس شوند،قدمه آغاز مییعنی با م هستند که پیرنگ طبیعی داستانی دارند؛

در  گیری قرار دارد.ی پایان و نتیجهی اوج و درنهایت نقطهسپس بحران و بعد از آن نقطه

 .9ها، پیرنگ داستانی منسجم و منظم استگونه از حکایتاین

 گلستان هایحکایت در مکان و زمان کارکرد -1-1

بر  .پردازی دارددی از حیث داستانصرفاً کارکر گلستانی زمان و مکان نیز در مقوله

هایی که در ابهام معمولاً مبهم است. گلستانهای همین اساس زمان و مکان در حکایت

 زمان و مکان حکایت وجود دارد دقیقاً در راستای رسیدن به مقصد اصلی حکایت است،

خود خودبهمثل اخلاق یا مسائل آموزشی و تربیتی  های انتزاعی،چراکه پرداختن به گزاره

ی مقابل آن را نقطه تر شود.شود حساسیت نسبت به جزئیات انضمامی کمسبب می

مشاهده کرد که توجه و دقت به جزئیات    تاریخ جهانگشایا تاریخ بیهقی  توان درمی

مین بر ه های انضمامی است،بسیار زیاد است چراکه سروکار نویسندگان این آثار با گزاره

یم که مؤلفان کتب مذکور با ذکر دقیق زمان و مکان رویدادها قصد کناساس مشاهده می

ارائه تاریخ مستند  گلستاناما هدف  ها وجه تاریخی و مستحکمی بدهند؛دارند به آن

 نیست تا در آن زمان و مکان حوادث امری مهم و ضروری قلمداد شود.

 «گری و درویشیجدال سعدی با مدعی در بیان توان»عنوان نمونه حکایت اکنون به 

های خوانش تاریخی حکایت»، «دانش روایت شناسی» صورت کامل و از نظرگاه را به
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در بندهای مختلفی مورد بررسی قرار « های طنز آنویژگی»و همچنین « گلستان

 دهیم:                                            می

کنشگر »شخص ی دید اول هبا استفاده از زاوی« جدال سعدی با مدعی»حکایت  .1

 های درگیر درراوی در این حکایت یکی از شخصیّت شود.روایت می« کنندهیا شرکت

حوادث داستانی است. در واقع شخصیّت اصلی داستان همان کسی است که حکایت از 

 شوندچشم او روایت می یها از دریچهبنابراین حوادث و شخصیّت شود؛سمت او روایت می

ها را برای خود دادها و شخصیّتعلاوه بر توصیف حق داوری و ارزیابی درباره رویو راوی 

 شود.قائل می

. «جدال سعدی با مدعی»صدایی و دخالت راوی در روند روایت در حکایت تک .1

 یابند تاسه شخصیّت دارد، هر سه نیز مجال می است و« مناظره»صورت به این حکایت 

همین اساس در این حکایت صرفاً صدای راوی صدای  یان کنند؛ بردلایل خود را مشروحاً ب

حکایت امری طبیعی است. معمولاً  یی مناظرهمسلط نیست که این با توجه به شیوه

گریِ ساده طبیعتاً لحن روایتش کند نه حکایتپردازی میجا مقامه سعدی هر

وجود . با ایندهداو می وگو بهچون قالب اثر مجال بیشتری برای گفتتر است چندصدایی

اولاً در همان آغاز طورکلی از دخالت در روند داستان بازنمانده است چرا که وی  راوی به

ی این درباره« یکی در صورت درویشان نه بر صفت ایشان»حکایت با نسبت دادن جمله 

 هر چند مشخص است که این داوری کاملاً کند می« داوری و قضاوتپیش»شخصیّت 

و ابتدایی است، چرا که ما در ادامه به داوری متفاوتی از شخصیّت درویش و راوی  بدوی

. او هر کنددی واقعی که قاضی است بعداً تصویر متفاوتی را به ما عرضه میرسیم و سعمی

شمارد، که در واقع داوری درست نیز حال از جهتی خطاکاری میدو را محق و درعین

اظره هر چند سعدی و مدعی هرکدام شش بار اقامه دعوا در این من همین است. ثانیاً

ها تناسبی میان گفتار سعدی و مدعی نیست و کنند اما ازلحاظ کمّی در این دیالوگمی

 890سطر حدود  55وگوست )گفتار سعدی: جریان و فضای گفت یکنندهراوی کاملاً اداره

تواند به این چند این امر می واژه(. هر 955حدود  سطر 13واژه در برابر گفتار مدعی: 

زند. های خودش را میبرد و هم حرفکه او هم راوی است و داستان را پیش میدلیل باشد 

شخصیّت و راوی ) سعدی صدایی در این حکایت وجود ندارد وطور کلی هر چند تکبه 

ل و نقشنود رود و دلایل حریف را نیز میطرفه به قاضی نمیتنهایی و یک داستان( به
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وگوها را این گفت گلستانهای کند اما منطق گفت گوی حاکم بر فضای حکایتمی

طرفانه و متعادل دار از این نظر که فضا را برای قضاوت بیساخته است، جهت« دارجهت»

هایی های این حکایت تنوع آوا و وجود آگاهیدیگر از ویژگیبیانقاضی آماده کرده است. به

کنند، اما های جداگانۀ خاص خود را ارائه میت که هرکدام دیدگاهمستقل و مشخص اس

های های گوناگون شخصیّتخواهد دیدگاهحال شاهد تلاشی هستیم که میدر عین 

 مختلف را یکدست و تعدیل کند.

های کنش بین راوی که یکی از شخصیّت «جدال سعدی با مدعی»در حکایت  .1

از اندچشم برقرار نیست.« همانیرابطة این» سعدی() گر داستان است و مؤلف آن

 انکاری دارد. آنچه ازهای غیرقابلانداز راوی داستان در این حکایت تفاوتسعدی با چشم

عتاً آید طبیگفتار دادگرانه و اعتدال جو و شخصیّت و منش منطقی و معتدل قاضی برمی

رای راوی شخصیّت یکسوگبیشتر با شخصیّت و منش مؤلف گلستان انطباق دارد نسبت به 

ی داری و اعتدالخویشتن تواند بدی توانگران حریص و خودخواه را ببیند.که نمی داستان

د. کنداستان ظهور پیدا می« قاضی»ورزد در شخصیّت که سعدی همواره بر آن تأکید می

 در« مؤلف» آید شخصیّت سعدیِ برمی گلستانطور که از محتوای بر همین اساس همان

ای قاضی دادگر و موقّر و باانصاف ظهور پیداکرده است و نه در سیمای راوی افراطی سیم

ا آن درویشان بلکه ب یانتقادات سعدی نیز نه با همه بیند.که فقط محاسن توانگران را می

 اند است.« در صورت درویشان و نه بر صفت ایشان» دسته که

کند و روایت را از منظر پنهان می نویسنده یا مؤلف در ابتدای داستان حضور خود را

ها گوید تا استنباط ذهنی شخصیّتدرون داستانی و از نظرگاه راویِ کنشگر داستان بازمی

ن به ای ها را از مسئله توانگری و درویشی نشان دهد.دادها و به عبارتی برداشت آناز روی

با ورود  کند.ن اختیار میشخص را برای روایت کردن داستا ی دید اولزاویه منظور، مؤلف،

گر وی حضور شدن دیدگاه اخلاقی و اعتدالداستان و مطرح یشخصیّت قاضی به صحنه

نده نویس قبل از ورود شخصیّت قاضی، شود.نیز در داستان احساس می مؤلف و نگرش وی

 روایتگر بستر»نوعی یا مؤلف با روایت کردن داستان از منظر دو شخصیّت افراطی به 

خواهی و درگیری بین دو قشر شود که در آن تمامیّتمی« خی و اجتماعی عصر خودتاری

دهد. در اینجاست که با ورود شخصیّت قاضی روایت به سر منزل فقیر و غنی را نشان می

ت حکای گویی با ورود قاضی، این خود سعدی است که پا به عرصه رسد.مدار خود میاخلاق
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دال و عدالت قاضی در کمیّت کلام و گفتار وی نیز موج گذاشته است.  ضمن اینکه اعت

قاضی علاوه بر اینکه با  سطر خطاب به مدعی(.10سطر خطاب به سعدی، 10زند )می

 دهداستدلال و شواهد منطقی نیمی از حقیقت را به سعدی و نیم دیگر را به مدعی می

با دوری از جزمیت و همین اساس  کند و برتعادل گفتار خود را بین دو طرف رعایت می

تعصب و توسل بر خردورزی و عدالت توانسته است جدال آن دو را به صلح و اعتدال مبدل 

 سازد و دوستی و تفاهم را بجای دشنام و درگیری بنشاند.

أمل ت با قابلی کلمات پرسه در عرصهدر مورد این حکایت محمدرضا ترکی در کتاب  

ی در با اندک دقت»نویسد: نویسی میحاظ فنّ قصهپردازی نویسنده ازلدانستن شخصیّت

وجه خود واقعی هیچدر داستان، به« سعدی»شود که شخصیّت مضمون قصه واضح می

گو این شخصیّت را برای پروردن قصه خلق کرده و مانند نویسنده نیست، بلکه قصه

ده نوارد کشاکش داستان کرده است. درواقع سخنگوی واقعی نویس« درویش»شخصیّت 

شود و ماجرا را فیصله است که در پایان وارد می« قاضی»شخصیّت « سعدی واقعی»و 

پای در طرفداری از اعیان و اشراف را نباید به« سعدی قصه»بنابراین سخنانِ  دهد؛می

شخص (. بنابراین استفاده از ضمیر اول 178: 1783)ترکی، « پرداز گذاشت.سعدی داستان

ن تر مفهوم حکایت باشد و استفاده از ایند به سبب ایجاد تأثیر بیشتوادر این حکایت، می

وجود  به« توهّمی از واقعیت»نوع روایت صرفاً برای این است که نویسنده خواسته است تا 

بدین معنا که داستان هرچند از تخیل نویسنده نشئت گرفته اما خواننده هنگام  آورد.

که این مرهون  شود؛قعیت به او نشان داده میوا« عین»کند خواندن داستان احساس می

شخص در این حکایت  استفاده از ضمیر اول است. گلستاننمایی در ویژگی عنصر واقع

ا نظر برسند و ماجر تر بهها عینیت بیشتری پیدا کنند و واقعیسبب شده است جمله

آن خواهد بود که به  تر ازچنین بسیار مؤثرتر و زندهاین جلوه کند. ترجاندارتر و ملموس

ای ارائه گردد؛ بنابراین این حکایت که حاصل تخیل نویسنده گویی و خطابهصورت تک

وگرنه به  کشد.اجتماعی عهد سعدی به تصویر می یآن است واقعیتی مهم را در عرصه

منش و گفتار و کردار سعدی بالاتر از آن است که بر سر موضوعی که  لحاظ شخصیّتی،

یقه شود و از دو قشر تنها محاسن یکی بهحتّی دست آن صحیح است جدل کند ونیمی از 

 لستانگکسی که در باب چهارم  و معایب دیگری را ببیند و لجبازانه انصاف را زیر پا بگذارد.

 و جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان عالمی زده» این حکایت را صورت داده است:

طور چ« این دانا بودی کارِ او نادان بدین جایگه نرسیدی گفت: اگر حرمتی همی کرد.بی
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هم بر سر موضوعی که آن یقه بشود و زنخدان کسی را بگیرد؟بهممکن است خود دست

بنابراین این حوادث واقعی نیست و سعدی این  جانب وی نیست؛حتّی حق نیز کاملًا به

 مندرج در آن را مطرح کند. وسیلۀ آن نکات اخلاقی و اجتماعیداستان را ساخته تا به

از خلال  های توصیف مستقیم،صورت ها بهشخصیّت پردازیشخصیّت .1

. در این حکایت نیز توصیف گیردها انجام میگفتگوها و همچنین کنش شخصیّت

با  اصلی آشنایی هرچند شکل کندها ایفا میپردازی شخصیّتسهم بسزایی در شخصیّت

وگوها در طورکلی گفتپذیرد. بهوهاست که صورت میوگها از خلال گفتشخصیّت

 روح و تصادفی نیست بلکهخاصه در این حکایت مشتی کلمات بی گلستانهای حکایت

 وگو به نمایشوسیلۀ گفتکوشد شخصیّت اشخاص داستان را بهراوی داستان همواره می

خدمت به دست دادن پردازی در های آنان را بر ملا سازد. این شخصیّتبگذارد و ویژگی

در میان مناظره و درگیری  نمایانه از جامعه و طبقات اجتماعی آن است.تصویری واقع

تصویری حقیقی از زندگی دو قشر اجتماعی فقیر و غنی نمایان « درویش»و « سعدی»

 های واقعیها در این حکایت خواننده را به یاد انسانشود. در واقع نحوه تعامل شخصیّتمی

 پردازی،برای نیل به این نوع شخصیّت اندازد.ها در جامعه میها و مسائل آنهو دغدغ

سازد که برای هایی برخوردار میهایش را از منش و گفتاری و انگیزهسعدی شخصیّت

ا های دو قشر رها و تفاوترسد و همچنین فاصلهشده به نظر میخواننده طبیعی و تجربه 

چنین این« سعدی»وانگران در برابر درویشان از زبان شخصیّت مسؤولیت ت آورد.یاد می فرا

ه نشینان... دست تناول بگوشه یتوانگران دخیل مسکینانند و ذخیره» شود:تصریح می

ز ای اکه این موارد هم بیان گوشه« طعام آنگه برند که متعلقان زیردستان بخورند و...

قتی و و گنجند؛که در این تعریف نمیواقعیت است وهم ارشاد و نصیحت توانگرانی است 

 مشتغل مال و نعمت، نفور، معجب، مشتی متکبر، مغرور،»ها را با صفات درویشان آن

ر واقع د« مفتتن جاه و ثروت که سخن نگویند الّا به سفاهت و نظر نکنند الا به کراهت و...

که  ای توانگرانهشداری است بر یمنزله کشد که بهها را به تصویر میصفات سلبی آن

دهد سراسر این حکایت این وظایف و عیوب را نشان می خود را از این عیوب دور سازند.

شده در متن حکایت است نه صرفاً یک که نشانگر وجود هدفی اصیل و از پیش طراحی

در جای دیگر راوی در برابر انتقاد درویش که معتقد است  هدف و غایت.پردازی بیمقامه

ی در و آنچه گفت» گوید:می« متعلقّان بر در بدارند و غلیظان شدید برگمارند...»توانگران 
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نشین بود اگر شهری بود از جوش گدایان به روی مسکینان ببندند حاتم طائی که بیابان

وظایف درویشان  یدهندهاین عبارت نیز نشان .«بیچاره شدی و جامه بر او پاره کردندی

خلال  ها اولاً ازابراین خصوصیات ممیّز هریک از شخصیّتبن در قبال توانگران است؛

گرا  افراطی و یکسو شود دو طرف متعصب،شود که مشخص میوگوها مشخص میگفت

با  ها نیزکنند ثانیاً از طریق کنش آنهستند که حتی از فحش و اهانت به هم دریغ نمی

سعدی و مدعی  شویم مثل آنجایی کهها آشنا میو خصوصیات آن وجهی از منش

ز به خصوصیات قاضی نی گویند.شوند و به یکدیگر دشنام و سقط میگریبان میبهدست

و هم از  او یحکم دادگرانه یعنی هم از گفتار و شود؛هر دو صورت به خواننده القا می

که  دهندۀ این استکه نشان کندبرد و تأمّل میکه سر به جیب تفکّر می طریق کنش وی

 تفکر است.قاضی اهل 

ها نفوذ به سطح درونی و ذهن شخصیّت« جدال سعدی با مدعی»حکایت  .1

روایت راوی در درجه نخست برای توصیف و بازگویی چگونگی رویدادها و ویژگی  .کندنمی

درواقع نویسنده بجای بازنمایی دنیای درون ذهنی  گیرد.ها قرار میشخصیّت

 ها در آنای را توصیف کند که شخصیّتیکند دنیا برون ذهنهایش سعی میشخصیّت

های خبریم و بیشتر کنشها بیهای درونی آنبنابراین ما از برداشت کنند؛زندگی می

 شود.ها برای ما روایت میدرونی آن

 توانگری»سعدی موضوع «. جدال سعدی با مدعی»ها در حکایت تقابل شخصیّت .1

گذارد و آن را در قالب لف به اشتراک میرا بین دو دیدگاه متضاد و مخت« و درویشی

نی از های مختلف و فراواچنین دیدگاهاین کند.حکایتی بین دو شخصیّت متقابل بیان می

وظایف و معایب و محاسن هر  گردد که ماحصل آن گوشزد کردندل این تقابل بیان می

ن وب و محاسخواست از این وظایف و عیاگر سعدی به شکل مستقیم آن می دو قشر است.

بع افتاد که چندان موافق طنام ببرد نصیحت و موعظه گری به شکل مستقیم آن اتفاق می

اما از دل این تقابل و کشمکش بین دو شخصیّت متقابل حکایت  خوانندگان نیست؛

پردازی شخصیّت»گردند. این ارائه می آنکه مستقیماً بیان شوند،ها بیها و موعظهنصیحت

اضی( ق) منجر به تأثیر رویدادها در دیگر شخصیّت تأثیرگذار داستان« دمتقابل و متضا

ی های یکسوگرایانهشدن دیدگاهدیگر جدال بین سعدی و درویش و مطرحبیانشود. بهمی

از قضیه  -که تلقی درست داستان نیز است-صورت پذیرفتن تلقی قاضی یایشان زمینه
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ت است از دیدن خوب و بد هر دو قشر و پرهیز این تلقی عبار شود.توانگری و درویشی می

 آمیز.روی و همزیستی مسالمتاعتدال و میانهاز تعصب و روی آوردن به

جدال سعدی با »ی داستان در حکایت ها در پهنهبرحسب میزان حضور شخصیّت

اما به این معنا نیست که همزمان  داستان است؛« مرکزی یا اصلی»راوی شخصیّت  ،«مدعی

های کامل یکی چرا که شخصیّت راوی ویژگی داستان نیز باشد. «قهرمان»ت شخصیّ

ر ب داستان است.« شخصیّت متقابل»شخصیّت مدعی نیز  قهرمان را در این حکایت ندارد.

بنابراین این سه  داستان نامید؛« قهرمان»توان این اساس نیز شخصیّت قاضی را می

 «خلقی از پی ما دوان و خندان»هستند و  داستانی« تأثیرگذار»های شخصیّت شخصیّت،

 اند.های غیر محوری و بدون اثر حکایتشخصیّت

شخصیّت سعدی و «. حکایت جدال سعدی با مدعی»ها در پویایی شخصیّت .3

این تحول طبیعتاً در سطح عقیده است.  گردند.مدعی در روند حکایت دچار تحول می

انه و متعصبانه به هواداری قشر خود برخاسته گردوشخصیّتی که در ابتدای حکایت افراط

دارند و طریق بودند در پایان و تحت تأثیر مواعظ قاضی دست از تحجر و تعصب برمی

ین ترنوعی مهمتربیتی دارد و به  یجویند. سعدی در این حکایت که جنبهاعتدال را می

ت با ردّ ذهنیت شود و انعکاسی از جهان واقعی عصر وی اسمحسوب می گلستانحکایت 

کند. این پویایی و ها را در روند حکایت دچار تحول میخواه آنهای تمامیتشخصیّت

های طبقاتی موجود است که سبب سامان یافتن تحول در راستای اعتدال و جبران شکاف

 شود.نظام اجتماعی می

ین ا حکایتی است با پیرنگ طبیعی داستانی.« جدال سعدی با مدعی»حکایت  .9

رابطه علت و معلولی، نپرداختن به رویدادهای  یگانههای سهحکایت شامل ویژگی

است. اهتمام به این اصول سبب « فرجام-میانه-آغاز»قسمتی غیرممکن و ساختار سه 

ت که اس گلستانهای این حکایت نیز ازجمله حکایت شود.باورپذیری بیشتر داستان می

هت همواره بسیار باورپذیر و واقعی انگاشته شده همین ج دارای پیرنگ طبیعی است و به

 است.

وضعیتی مفروض است که در آن درویشی ذمّ  در این حکایت نخستین رویداد داستان،

یک کشمکش )سخت آمدن سخنان  این وضعیت به سبب وجود کند،توانگران را می

 شود؛جدال و مناظره درویش و سعدی( می) درویش برای سعدی( موجب رویدادی دیگر
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 یکند( در حکمِ علّت و واقعهدرویش که ذمّ توانگران را می) بنابراین وضعیت نخستین

اما خودِ این رویداد علّت رخداد بعدی  بعدی )ناراحت شدن سعدی( حکم معلول را دارد؛

 وقایع داستان بنابراین آخر؛شود و به همین ترتیب الیداستان )جدال بین دو طرف( می

ای از رویدادها را به وجود شوند و زنجیرهعلّی به یکدیگر وصل می یطهبر مبنای یک راب

 نامحتمل دهد.ای در حکایت رخ نمیهمین اساس رویداد نامحتمل و استثنایی بر آورد.می

ر ای دها برهم سبب ایجاد واقعهبه این معنا که دو رویداد نامرتبط و تأثیر گذاشتن آن

 زنجیره حوادث کاملًا منطقی و علّی است. به همین دلیل شود.داستان نمی

نیز نمودی کامل و واضح در رخدادهای « فرجام میانه، آغاز،»قسمتی ساختار سه

آغاز « درویش»چینی مختصر و توصیف شخصیّت داستان دارد. آغاز حکایت با زمینه

دهد کشمکشی در داستان ایجاد سپس با جدالی که بین سعدی و درویش رخ می شود.می

ود ی بحران و اوج خشود و با درگیری و فیزیکی و قانع نشدن دو طرف داستان به نقطهمی

شود و رسد، با رفتن دو طرف دعوا نزد قاضی شدّت ضرباهنگ رویدادها آهسته میمی

روی توسط سرانجام با برشمردن نیک و بد هر دو قشر و دعوت به نقطۀ اعتدال و میانه

 رسد. گفتنی است که کشمکشگیری میو فرجام و نتیجه گشاییقاضی، داستان به گره

این کشمکش با کمترین تعداد  و بین سعدی و درویش است.« کشمکش بیرونی»از نوع 

شود. شود ایجاد میدر داستان می« تعلیق»هایی که سبب واژه و بعدازآن دیالوگ

و مدعی  سعدی ها نیز عناصری هستند در خدمت بسط پیرنگ.ها و عمل آنشخصیّت

 حضور دارند تا حوادث یکی پس از دیگری شکل بگیرند.

در آن به چشم « تعلیق»است که عنصر  گلستاناین حکایت از معدود حکایت 

که خورد. این خصلت به علّت حالت مناظره گونۀ آن است که خواننده برای دانستن اینمی

اما این تعلیق نیز طبیعی است  همچنان باید فرآیند خواندن را ادامه دهد؛ شود،بعد چه می

یابد. قیمتی ادامه نمی هر بههای هزار و یک و شب داستانهای عاشقانه و مانند قصه

نش اعتدال گرویدن دو کتعلیق و کشمکش )وضعیت نامتعادل( داستان نیز درنهایت با به

 شود.گر متضاد و متعارض به تعادل و توافق کشیده می

. ساختار این حکایت شوندجاز و وافی به مقصود ارائه میهای با نهایت ایتوصیف .8

راوی با  ها را ندارد.های آنها و اطنابهاست ولی لفاظیبسیار شبیه به ساختار مقامه

ادها ها و رویدواژگانی کم و عباراتی کوتاه اما گیرا موجبات آشنایی خواننده را با شخصیّت
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توصیفات مشروح نیست و در عین  به دور است. آورد و از تکلّف لفظی و معناییفراهم می

های بیش از بقیه حکایت« جدال سعدی با مدعی»حکایت  کوتاهی کافی و بسنده است.

گونه نیست که فصاحت در روایتِ راوی واجد ساختاری شبیه مقامه دارد اما این گلستان

صاحت دیگر قدرت فتعباربه تر از شفافیت در کلام او باشد.اهمیتی بیشتر و کارکردی مهم

 این مطلب حکایت نشده است.« شفافیت روایی»آوری سعدی سبب مختل شدن و زبان

های افراطی های قبل از وی هست که کثرت سجع بندیضعف مقامه دقیقاً عامل نقطه

 سبب کاهش کیفیت روایی متن شده است.

 روایت روایتی مکان است.زمان و بیروایتی بی« جدال سعدی با مدعی»حکایت  .10

چراکه در این روایت تربیتی و آموزشی زمان  زمان است و مکان روایت نیز نامعلوم است.بی

این حکایت قرار است اعتدال و  و مکان عنصر ساختاری نیستند و کارکرد مهمی ندارند.

روی و دوری از افراط گری را بیان کند و همچنین وظایف و کارکردها و عیوب دو میانه

این مسائل مختص زمان و مکان خاصی نیست و در همه  م اجتماع را برشمرد.قشر مه

 بنابراین نیازی به زمانمند و مکانمند کردن روایت نیست. کند؛ها صدق میها و مکانزمان

 دهند.بر این اساس رویدادهای این حکایت در ساحتی غیر زمانمند و مکانمند رخ می

ه کند کیایی حقیقی و واقعی را ترسیم میدن« جدال سعدی با مدعی». حکایت 11

حمدالله مستوفی درباره وضعیت خورد. سرانجام آن با موعظه و پندی اخلاقی رقم می

مردم ]شیراز[ به کمتر کسبی قانع و در او بینوا بسیار »نویسد: شیراز در دوره ایلخانی می

 دان اغلب از آن شهرهایثروتمن امّا از کدیه محترز باشند و البته به کسبی مشغول، است،

 (.178: 1779القلوب،)نزهت« دیگرند و شیرازی متمول نادرست

آورد و سخن به میان می ی طبقاتیراوی در این حکایت از مسائل و مشکلات جامعه

عدم  های طبقاتی است ودنیایی سراسر از تنش کند،دنیایی که در این داستان ترسیم می

اما تضادها و  های طبقاتی است؛امدهای حاصل از این تنشها و پیبرابری طبقاتی انسان

گیری از ها درنهایت با بهرههای قشری آندوقطبی و تفاوت یهای این جامعهاختلاف

درواقع هرچند  گردد.قاضی منادی آن است به صلح و سازش بدل می عنصر اعتدالی که

 بیند اما عنصر اخلاق ومی سعدی اجتماع را در تضاد و فضایی دو قطبی بین غنی و فقیر

خلاق  یصورت یک اندیشهداند که اگر در جامعه به تر میروی را فراگیرتر و مهممیانه

این مهم به سازگاری و  یو طبقات مختلف آن در سایه جامعه و روابط قشرها دربیاید
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ر اخوبی در پایان حکایت جدال سعدی با مدعی آشک به این مسئله سامان خواهد رسید.

اعتدال و دوری از تعصبات قشری در گیری از عنصر اخلاق و رسیدن به شود که بهرهمی

 سبب صلح و -برابر مشکلات جامعه دو قطبی است تز اخلاقی سعدی درکه آنتی-جامعه

در جدال سعدی با مدعی توجه به این نکته  سازش قشرهای مختلف جامعه خواهد شد.

ترین حضور را رسند که بیشهم به اجماع و صلح می ضروری است که در آن دو قشری با

طور از درویش و طایفه درویشان به  گلستان هرچند در دارند. گلستانهای در حکایت

توان در چندین قشر اجتماعی بار نام برده شده است اما سیمای توانگران را می 29مشخص 

 وجو کرد.زرگان و تاجر و...جستبا زاده و پادشاه زاده،مثل پادشاهان، وزرا، لشگری، ملک

یت شده خصوصبار به قشرهای مختلف جامعه اشاره کم یک دست گلستانکه در از آنجایی

 توانگری در این قشرها به شکل مشخص وجود داشته است.

ترین وی وجود داشته است مهم یهای طبقاتی که در جامعهسعدی بر اساس واقعیت

های کایتی اختصاص داده است که از آن از فاصله و تنشبه ح گلستانحکایت خود را در 

این حکایت اختلاف طبقاتی و مفاسد ناشی از آن را  طبقاتی سخن به میان رفته است.

علت فقر و نا داری سر  دهد )مانند مفاسدی که ممکن است از تهیدستان بهنشان می

ایح خود را در تمام سعدی در ورای این جنگ و جدال ظاهری جابجا مواعظ و نص .(بزند

از این نظر سعدی شرافت اخلاقی را منحصر به گروه و طبقۀ  کند.داستان پخش و نشر می

قد و ن یکند و برای اینکه واجد فضایل نیکویی شوند هر دو طرف را به بوتهخاصی نمی

 ند.کان میشزند و متنبهکشد و تازیانه ارشاد و تعلیم را بر پیکر هر دو طیف مینصیحت می

 خواندسوی تعادل فرامیچیز سیرت پادشاهان و اخلاق درویشان را به سعدی بیش از هر»

 (.83: 1731)مختاری، « شودکه اگر هم پدید آید، آسودگی نظام حاصل می

دارای نکاتی است که در روایت اسباب « جدال سعدی با مدعی». حکایت 11

ی این حکایت سبب ی مناظرهیوهاساساً ش طنزپردازی سعدی را به وجود آورده است.

طور  ای حاوی طنز نیست اما بهطنزآلود شدن روایت آن شده است. هرچند هر مناظره

: 1785اند )ناصری، گیری طنز را مناظره دانستهکلی یکی از شگردهای ادبی در شکل

ز ترین نوع طنترین و لطیف(.  شاید این حکایت چندان موجب خنده نشود اما ظریف105

گذارد چرا که رسالت اصلی خود را که انتقاد و کنایه است انجام داده را به نمایش می

مقابل هم با یکدیگر که با ستایش  یاست. در این حکایت نزاع دو جریان و یا دو پدیده
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طورکلی سعدی خود و تحقیر دیگری همراه است سبب ایجاد تفنن و طنز شده است. به

ول های معمو تفریطمناظره روایت طنزآلودی از افراط  ییوهدر این حکایت با برگزیدن ش

ی مستقیم و تفریط و هرگونه خروج از جادهطنز افراط »خود ارائه داده است  یدر جامعه

ای، گیرد و در هر دورهدهد و آن را به باد انتقاد میعدالت را موضوع کار خود قرار می

 (.9: 1782پور، )ابراهیمی« نمایاندا میخود ر یمشخصات اجتماعی و اخلاقی جامعه

آمیخته است که « حاضرجوابی»ها را با ای از موارد جدالراوی در این حکایت در پاره 

فتم: گ»دهند بسیار نغز و استهزایی هستند: هایی که سعدی و مدعی به هم میدر آن پاسخ

که  گفتا: نه،»و یا « ی درمندمذمت ایشان روا مدار که خداوند کرمند. گفت: غلط گفتی که بنده

جای در جای«. خوریبرم. گفتم: نه، که بر مال ایشان حسرت میمن بر حال ایشان رحمت می

های خویش سعی در طرف دعوا با استدلال این حکایت و قبل از ورود قاضی، هر دو

های وگوی ایشان که حاوی تلقیو کوچک داشت دیگری دارند. گذشته از گفت« تحقیر»

ای طنزآمیز به طنزآلود هریک از دیگری است سعدی اوج این جدال را در قالب صحنه

 کند:زیبایی ترسیم می
دست تعدی دراز کرد و بیهوده گفتن  .کردم ذلیلش و نماند دلیلش الامرعاقبت تا»

 آغاز... دشنامم داد

 م درید زنخدانش گرفتمگریبان گفتم، سقطش

 خنـدان و دوان ما پی از خلق       فتـاده دراو مـن و مـن در او

 «دندان به ما شنـیـد و گـفت از     جـهـانی تـعـجـب انـگشـت

ها طنز سعدی در این حکایت انتقاد غیرمستقیمی از فضای خانقاه و مدرسه و تعارض

غیر از طنزی که ضمناً به هم هست.  هاآنهای صوفیان و ماجراهای یقه شدنبه و دست 

ها در این داستان وجود دارد، وگو و رفتار شخصیّتپردازی حکایت و گفتاز لحاظ صحنه

 ی عشا بسته ویکی تحرمه»اند: تنهایی حاوی طنز و کنایههایی وجود دارند که بهعبارت

کارگیری صنعت ادبی جناس به به «.دیگری منتظر عشا نشسته، هرگز این بدان کی ماند؟

قرار »اهیمی کاملاً متفاوت را به هم پیوند دهد و با سعدی این امکان را داده است تا مف

لی طورک، یک عبارت انتقادی و کنایی خطاب به درویشان و به«دادن دو ترکیب مقابل هم

 ی دو قطبی ترتیب دهد.جامعه

داند یم« ترین طنز سعدی در گلستاناستادانه»پزشک زاد ضمن اینکه این حکایت را 

معتقد است « ی خوب طنز به معنای غربی آننمونه»نوان عبا برشمردن این حکایت به 
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که باید به طنز آن سبب شده است تا اهل ادب چنان« ظن طرفداری گوینده از توانگران»

ای نیست. حکایت است. جاست. این قطعه شرح واقعهاشتباه همین»توجه نکنند 

ق و مخالف از سازی جدال برای تفهیم مطلبی است. جدال و جروبحث بین موافصحنه

نامه با سه پرسوناژ یا شخصیّت است. طنز است. یک نمایش یشده های شناختهشیوه

 ی نمایشنامه، خود کارگردانیکنند. نویسندهسعدی و مدعی و قاضی، هریک نقشی ایفا می

دار است. از مجموع گفتگو یا دیالوگ بازیکنان است که در پایان و ایفای نقش اول را عهده

ی عنوان دفاع، با طنزخیلی آشکار است که سعدی به ...شودنامه نتیجه گرفته مینمایش

، 139: 1789زاد، )پزشک« مفاسد اهل نعمت و ثروت را انتقاد کرده است ظریف معایب و

189 ،189 ،188.) 

 بر این« جدال سعدی بر مدعی»علی دشتی در مورد حکایت پاسخ به یک اشکال.  .11

ه به انصاف و عدالتی که از سعدی سراغ داریم ممکن نیست شیخ اجل باور است که با توج

 گریبان شود. هرچند دشتیبهطرفه جانب توانگران را بگیرد و جدل کند و دستچنین یک

رسد که حضور سعدی در حکایت و حمایت از توانگران تحلیل خود به این نکته می در

ه این شود کبیشتر تصور می»د: گویپردازی سعدی باشد و میممکن است سبک حکایت

کند و برای اینکه سعدی را اما روی این نظر درنگ لازم را نمی« خود سبک نگارشی است

ید: گوزند و میاز اتهام جانبداری از توانگران برهاند ابتدا به استدلالی خیالی دست می

باف و پرمدعائی ای برای وی رویداده و با مرد منفیشاید هم در ایام جوانی چنین قضیه»

طرفه قضاوت کرده است، یعنی فقط مواجه شده باشد که انصاف را زیر پا گذاشته و یک

معایب توانگران را دیده و خوبی متنعمین نیکوکار را نادیده انگاشته و همین امر سعدی 

اما تشویش ذهنی وی حتی با این استدلال خیالی و سست « را به جدل کشانیده است

ولی محققاً »دهد: گونه میو خود جواب استدلال غیرمنطقی خود را اینشود آرام نمی

زده است سعدی، بزرگ، متین، موقر، را رقم می گلستانوقتی که قلم جادوگر سعدی آن

باانصاف و دور از این مرحله بوده است که نتواند بدی توانگران حریص و خودخواه را 

ی روایتگری سعدی در این نتقاد کردن از شیوهدشتی بعد از این موارد نیز با ا« بازیابد

ته الب»کرد: کند که کاش سعدی خود را وارد جریان داستان نمینوعی آرزو می حکایت به

ترجیح داشت این مناظره را میان دو نفر قرار داده و این شبهه را دربارۀ شخصیّت بزرگ 

 (.992: 1780)دشتی « خود در ذهن خواننده راه ندهد
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به این اشکالات دو نکته اصلی را باید خاطرنشان کرد اول اینکه، دشتی و  در جواب

دانند به نسبت راوی و مؤلف در می «سعدی واقعیت»را « سعدیِ حکایت»کسانی که 

توجهی و یا ناآگاهی دست به استدلال اند و برحسب این بیتوجه بودهپردازی بیحکایت

هایش افت و تضعیف شخصیّت وی قلمداد قصه اند و حضور سعدی را در بعضی ازنیز زده

 و« سعدی واقعی»اند. محمدرضا ترکی با تأکید بر لزوم تمایز قائل شدن میان کرده

را که برخی متوجه « داران و توانگرانطرفداری از سرمایه»منشأ اتهامِ « سعدی قصه»

فانه متأس»نویسد: داند و میاند همین تمایز قائل نشدن میان راوی و مؤلف میسعدی کرده

برخی، از این نکتۀ ساده غفلت ورزیده و از درک سخن سعدی که ازقضا بسیار ساده است 

های خود به سبک هرچند دشتی در قسمتی از دیدگاه (.178: 1783)ترکی، « انددرمانده

ی کند اما به علت عدم توجه لازم به سبک روایتی و شیوهنگارشی سعدی اشاره می

وجه که باید تکند. دوم آندرنگ کافی را بر روی آن نمی گلستانسعدی در  پردازیحکایت

بنابراین حذف سعدی از صحنه  نویسی طنزپرداز است؛حکایت گلستانداشت سعدی در 

که دشتی چنان–و روایت داستان بین دو فرد دیگر « جدال سعدی با مدعی»حکایت 

های سعدی را در این حکایت از نازیها و طمطمئناً بسیاری از ظرافت -خواهان آن است

 شود.نمایی قصه نیز کاسته میبرد و از میزان صمیمت و واقعبین می

 گیرینتیجه -1

 یوهشود تا فرم و شیسعدی سبب می گلستاناستفاده از دانش روایت شناسی در تحلیل 

یت را با ارا دریابیم و ارتباط این نوع رو گلستانشده توسط سعدی در روایت به کار گرفته

ئه ارا یبر طبق تعریف ژنت از روایت که عبارت است از شیوه هدف و غایت وی بسنجیم.

 لستانگروایت  ینشینی در طرح، منطق و شیوهو گزینش عناصر داستانی و ایجاد نظم هم

گرایی سعدی سبب شده است تا وی یک اخلاقاین اساس  سعدی را مشخص کردیم. بر

 سعدی یشدهایت را انتخاب کند. هدف و غایت از پیش مشخصقالب و سبک خاصی از رو

 صدایی راویراوی شاهد تک یدر حوزه در همه عناصر داستانی روایت تأثیر گذاشته است.

دهد و خود را در روند روایت داستان دخالت می گلستانهای راوی در حکایت هستیم.

 صدایی بسیاری ازاین تک ود.شجایگاه مفسری و تحلیل گری حوادث برای خود قائل می

های سعدی از حوادث نیز تنها برای صورت کند. توصیفکورسوهای روایت را قیچی می

 شوند و توصیف مستقل و خارج از متن داستان وجود ندارد.دادن نکتۀ تعلیمی ارائه می
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 برای ای که قرار است در حکایت گرفته شود هماهنگی کامل دارد.ها با نتیجهتوصیف

ورت پذیرفتن پیرنگ حوادث که غالباً مداری اخلاق محور دارند راوی در بسیاری از ص

ها نیز یا خوب مطلق کند. شخصیّتها استفاده میتقابل شخصیّت یها از شیوهحکایت

هستند یا بد مطلق و شخصیّت خاکستری که تلفیقی از هر دو باشند در این روایت 

ها در متن داستان را دی پویایی و تحول شخصیّتسع .جایگاهی برای عرضه شدن ندارند

ت سیر کند و این شیوه را بیش ازهربابی در باب درهای خود میعاملی برای پند و موعظه
 گیرد.به کار می پادشاهان

مکان و زمان، عناصری  سبب شده است کهگلستان پردازی سعدی در داستان یشیوه

ره شوند و اشاها عرضه میبرای باورپذیری حکایتها آن کارکردی در متن داستان نباشند.

شخصی نیز که  همین اساس راوی اول مستند تاریخی ندارد. بر یبه یک حادثه

پردازی دارد و قابل تطابق رود هم کارکردی از وجه داستانبه کار می گلستانهای حکایت

 نشانی از مؤلف دارد.جانبه و تاریخی با مؤلف اثر نیست، بلکه تنها رنگ و  عینی و همه

 گلستانهای آن توجه دارد و بر همین اساس همواره به جامعه و آسیب گلستانسعدی در 

 بازتابی روشن از مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و فکری عصر وی است.

ت نوع روای عموماً تأثیر پذیرفته از این شرایط اجتماعی است. گلستانروایت سعدی در 

جامعه و  یآورده دلبخواهی و قراردادی نیست بلکه طبیعی و بار گلستان سعدی در

ای همتناسب با نیازهای جامعه و انسان است. ضمن اینکه سعدی در انتقاد از نابسامانی

آمیز استفاده کرده است. کنایه مختلف اجتماعی غالباً از رویکردی طنازانه همراه با لحنی

ها همواره باید به بیان طنزآلود سعدی توجه حکایتبر این اساس در تحلیل محتوای 

ی خوبی است تا عرصه« جدال سعدی با مدعی»ی حکایت شناسانهداشت. بررسی روایت

ی به کارگیری عناصر داستانی در آن آشنا شویم و شیوهبا نوع روایت سعدی در گلستان 

ه اهتمام دارد در پرداخت تا از این رهگذر دریابیم سعدی که عموماً به ایراد پند و موعظ

 های گلستان از چه فرمی استفاده کرده است. حکایت

 ها:پی نوشت
 (1789) باقر ها رجوع کنید به صدری نیا،بیشتر درباره این حکایت یبرای مطالعه -1

 (1720) حسین ها رجوع کنید به حاجی علی لو،برای اطلاع بیشتر از تمامی این حکایت -9
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 پیرنگ و پیرنگ طبیعی داستانی در گلستان
 

 1ابوالفضل صالحی مرزیجرانی

 
 چکیده

 ها که پیرنگ طبیعی داستانیهای گلستان بخصوص آن دسته از حکایتپیرنگ حکایت

ضمن های مشخصی از حیث مقدمه، تنه و پایان است. این پیرنگ دارند دارای ویژگی

مشتمل بودن بر سیر منطقی حوادث و حفظ عنصر باورپذیری قابل انطباق بر مسائل 

ه های گلستان باجتماعی و سیاسی عصر مؤلف نیز است. از طرفی دیگر پیرنگ حکایت

آورد غالباً در جهت ی حوادثی که موضوع داستان را به وجود میای است که رشتهگونه

صر ی عرود. در حقیقت واقعیاتِ جامعهتربیتی پیش مینشان دادن یک مفهوم اخلاقی یا 

مؤلف و محیط سیاسی و اجتماعی آن و همچنین مقاصد اخلاقی و آموزشی سعدی بر نوع 

بر  است، انکاری گذاشتهگیری شبکه استدلالی حوادث )پیرنگ( تأثیر غیرقابلو فرم شکل

تاریخی عهد مؤلف و هدف  این اساس در این پژوهش با محوریت قرار دادن دو عنصر بستر

گ به بررسی نوع و شکل پیرن -که عمدتاً مسائل اخلاقی و تربیتی است-ها نهایی حکایت

 ایم.های آن همت گماردهها و برشمردن ویژگیحکایت

 

 : گلستان سعدی، پیرنگ، مسائل اخلاقی و تربیتی، بستر تاریخیواژگان کلیدی
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 مقدمه -1

ها را توان تمام آنامّا نمی ،های کوتاه و بلند استتای از حکایسعدی مجموعه گلستان

 وارهدر حد یک طرح گلستانهای بسیاری از حکایت داستان به معنای واقعی دانست.

)کلامی مختصر در غایت حسن و خوبی(  )داستان فاقد ساختار داستانی منسجم( و لطیفه

ب بدون هیچ پرداخت ناهستند که شکل مشخص داستانی ندارند و فقط پند و اندرزی 

یعی دارای پیرنگ طب گلستانامّا در مقابل قریب بیش از چهل حکایت از  داستانی هستند،

یعنی از روابط علّت و معلولی میان حوادث برخوردارند و صرفاً  داستانی هستند؛ )نرمال(

 ؛ر باشدطرح یا پیرنگ باید از کلّیتی برخوردا .توصیف موقعیت یا بیان پند و اندرز نیستند

شود: بنابراین هر پیرنگ از سه بخش تشکیل می یعنی ابتدا، وسط و آخر داشته باشد؛

در عین ایجاز چنان به هم فشرده و  گلستانهای مقدمه، تنه، پایان. اجزای حکایت

اند که اگر جزئی از کل حکایت حذف شود، معنا و مفهوم حکایت دچار آمیختهدرهم

های گلستان به رابطه و های پیرنگ حکایتریک از بخششود. با تحلیل هاغتشاش می

 بریم. بر این اساس ضمنتأثیرپذیری آن با مقتضیات سیاسی و اجتماعی مؤلف پی می

 های گلستان جستهای سعدی را در پیرنگ حکایتتوانیم تبلور جهان واقعیتاینکه می

یشگی و مضمون، در گرایی وی را گذشته از سطح اندجو کنیم حتی قادر هستیم اخلاق

بر اعتقاد رایج گلستان جهان  سطح پیرنگ و ساختمان اثر نیز مشخص کنیم. بنا

هاست و سعدی نیز معلم اخلاق است، حال باید مشخص کنیم این دو مورد در واقعیت

ها این اساس مقدمه، تنه و پایان حکایت سطح پیرنگ اثر چه اثراتی گذاشته است. بر

 اند.پردازی شدهاریخی و هدف مؤلف دارای شکل مشخصی از داستانهمگی متأثر از بستر ت

 ی پژوهشپیشینه -1-1

 به طور مفصل «های گلستانبررسی ساختاری حکایت»ی لو در مقالهحسین حاجی علی

های فرمی ساختمان گلستان را مورد بررسی قرار داده است و با برشمردن اشکال ویژگی

ونه حکایت را دارای پیرنگ نرمال و طبیعی لهای گلستان، چهمختلف پیرنگ حکایت

کند. تمرکز این مقاله صرفاً بر ذکر انواع و اشکال مختلفی که سعدی داستانی معرفی می

های گلستان به کار برده است قرار دارد و نویسنده برای تنظیم و ترکیب ساختمان حکایت

ن که ما در اید، در حالیپردازمتنی پیرنگ با بستر تاریخی مؤلف نمیبه ارتباط برون
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های فرمی پیرنگ به تأثیرپذیری آن از پژوهش بر آن هستیم تا با عبور از نکات و ویژگی

 بپردازیم. ی ویهدف مؤلف و جامعه

 مسئله بیان -1-1

الگوی »ی شده است که خلاصه« الگو»اند واژه ترین تعریفی که برای پیرنگ آوردهکوتاه

طور عقلانی تنظیم ود میان حوادث داستان را بهاست. پیرنگ وابستگی موج« حوادث

پیرنگ عامل وحدت داستان است، از این نظر پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع  کند.می

(. به عباراتی دیگر، 159: 1799یافته وقایع است )میرصادقی،نیست بلکه مجموعه سازمان

و منشأ حوادث پس از  ای در داستان که خود علّتی داشته باشدپیرنگ یعنی هر حادثه

شده باشد و میان حوادث آن نیز خود شود. پیرنگ کامل باید حداقل از سه حادثه تشکیل

 (.8: 1739رابطه علّت و معلولی وجود داشته باشد )رید،

در داستان پیروی از یک پیرنگ نرمال و « باورپذیری»بخشی از راهبرد موسوم به 

. 1مندی داستان شود نیز سه ویژگی دارد: پیرنگ نرمالی که سبب باور منطقی است.

قسمتی  . ساختار سه7دادهای نامحتمل . اجتناب از روی9پیروی از اصل علّت و معلول 

پیوسته و هم پیرنگِ روایت شرح به  (.52-91ج اول:  ،1721)پاینده،« فرجام-میانه-آغاز»

کند و وابستگی میان حوادث دادها است که مفهوم توالی را به ذهن متبادر میبسامان از رخ

ای گونه هب گلستانهای پیرنگ داستانی حکایت کند.طور عقلانی تنظیم میداستان را به

آورد در جهت نشان دادن یک ی حوادثی که موضوع داستان را به وجود میاست که رشته

نظر نوازی را در مثال سعدی موضوعی مانند رعیتعنوانبه رود.مفهوم اخلاقی پیش می

آورد و بر لزوم آن تأکید ای از حوادث داستانی این موضوع را به وجود میو رشته گیردمی

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول بر مال رعیت » کند. مثلاً در حکایتمی

خلق از مکاید ظلمش به جهان » شدت ظلم پادشاه سبب شد که در آن «دراز کرده بود

ردد و گکه این باعث کم شدن رعیت می «جورش راه غربت پیش گرفتندبرفتند و از کربت 

ح وزیر ناص «ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند و دشمنان زور آوردند» در طی آن

پادشاه به نصیحت وزیر گوش  کند پاس خاطر مردم را نگه دارد،به پادشاه توصیه می

به منازعت »پسرعموهای پادشاه  کشد،لی نمیافگند. طورا به زندان می دهد و اونمی

ان بر ایش» خوشی نداشتند نیزو مردمی که از پادشاه دل «برخاستند و ملک پدر خواستند

 ملک[ بدر رفت] ملک از تصرف این»و درنهایت سبب شد که  «گرد آمدند و تقویت کردند
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اهد هشت حادثۀ این حکایت پیرنگی کامل دارد و ش«. و بر آنان ]بنی عمّش[ مقرر شد

 ها رابطه علّت و معلولی برقرار است:اصلی در آن هستیم که بین آن
 درازی به مال رعیت و جور و اذیّت ایشاندست حادثه اوّل: 

 این جور و پیش گرفتن راه غربت علّت مهاجرت رعیت به حادثه دوم: 

 حادثه سوم، نقصان ارتفاع و درآمدهای ولایت به علّت کاهش مردم

 ه چهارم، تهی شدن خزینهحادث 

 حادثه پنجم: تهور و زورآوری دشمنان 

 حادثه ششم: به منازعت برخاستن پسر عموهای پادشاه بر سر ملک پدری 

 آمده بودند و پریشان گشته بودندجانحادثه هفتم: پیوستن رعیتی که از جور پادشاه به  

 به پسر عموهای وی و تقویت ایشان در جنگ

 ست پادشاه و از دست دادن ملک و پادشاهیحادثه هشتم: شک 
 ی بعد از خودش است و داستان ازنظر ساختارای علت حادثهدر این حکایت هر حادثه

ی پ، ی ب منجر به حادثهی ب، حادثهخطی است یعنی حادثه الف منجر به حادثه

 این آخر. شرح مختصر وقایع آن بهطور الی ی ت و همینی پ منجر به حادثهحادثه

 شود وشود از سرزمینشان میها میستم پادشاه بر رعیت سبب کوچ آن ترتیب است:

شود و در نتیجه، کم شدن رعیت سبب کاهش درآمدها می شود،طبیعتاً رعیت کم می

باکی دشمنان علیه این سرزمین گردد و این عاملی است برای بیی پادشاهی تهی میخزانه

رعیتِ  خیزد،شاه نیز جرأت پیداکرده و به منازعت برمیو در اینجاست که بنی عم پاد

 رود.کنند و سرانجام ملک از دست پادشاه بدر میستمدیده نیز ایشان را تقویت می

کنیم هر عمل داستان علّتی است برای به وجود آمدن عمل طور که مشاهده میهمان

دیگر این است که پیرنگ کند. موضوع هم مربوط می ای از حوادث همه را بهرشته بعدی و

ل شکل، در تحلی»شود بلکه با محتوای آن نیز در ارتباط است: تنها به شکل اثر مربوط نمی

معمول است که بلافاصله پیرنگ را هم مطرح کنند، با وجود این، پیرنگ صرفاً به شکل 

 دهد پیرنگ همانیابیم که نشان میمربوط نیست، ما تضاد اصلی اثر را در پیرنگ می

اندازه به محتوا مربوط است که به شکل. صرفاً به خاطر سهولت تحلیل است که باید با 

(. مثل 192: 1790)زیس،  «های شکل برخورد کردنبهی یکی از جمثابه طرح یا پیرنگ به

حکایت اخیر که پیرنگ آن برای تأکید ورزیدن به یک مفهوم اخلاقی و تربیتی به نام 

کدام از حوادث بعدی شکل  نواز بود هیچچراکه اگر پادشاه رعیت گرفته،نوازی شکلرعیت
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ه ها یعنی شبکبنابراین پیرنگ داستان رفت؛نمیگرفت و ملک وی از کفش به درنمی

 استدلالی حوادث داستان کاملاً مشخص و فکر شده است.

 نیز دارای پیرنگ کاملی «آزاری را حکایت کنند که سنگ بر صالحی زدمردم» حکایت

. 9آزار سنگ زدنِ مردم .1ی پیرنگ آن است )است چرا که سه حادثه اصلی برسازنده

. 7ی پادشاه وسیلهو به چاه افتادن وی به  آزار از سمت لشگری خودمعزول شدن مردم

 ی اوّل نیستمعلول حادثه ی دوم،جرأت یافتن صالح و گرفتن انتقام خود(. هر چند حادثه

شود، امّا این خود آزار و در چاه کردن او در حکایت ذکر نمیمردمو علّت خشم پادشاه بر 

ضمن این که سوءاستفاده یک  .عاملی است برای مجال پیدا کردن درویش و گرفتن انتقام

ای از مفاسد فرد لشگری و منتسب به دربار از قدرت خود و آزار رساندن به مردم نشانه

 منصبای است که اشخاص صاحبآلوده ی عصر سعدی و محیط سیاسی و حکومتیجامعه

 توانستند از قدرت خود سوءاستفاده کنند.می
خشم گرفتن پادشاه نسبت به لشگری و به چاه افگندن وی بدون آن که علّتی برای 

مستحکم نبودن سمت  یدهندهی اجتماعی دیگری است که نشانآن ذکر شود حاوی نکته

ای است که مناسبات سیاسی و حکومتی به گونه ی افراد در دربارها است.و جاه و درجه

چه  –آید و در واقع تحرک اجتماعی افراد در آن فردی به سرعت از عرش به فرش می

ی ایرانی در آن امری متداول بوده است. اساساً ویژگی اصلی جامعه -صعود و چه افول

ات نبودن طبق زمان عدم پیوستگی و استمرار است و محتوای حکایت نیز به همین دیرپا

کند. حکایت دیگری که این مضمون در آن مندرج است، و نهادهای اجتماعی اشاره می

از باب اوّل است. مضامین این  «ی درویشان درآمدیکی از وزرا معزول شد و به حلقه»حکایت 

ی ایرانیِ آن مقطع گذارد که جامعهها کاملًا بر این واقعیت تاریخی صحه میحکایت

بوده که در آن دارایی و جایگاه اجتماعی افراد عمر کوتاهی داشته « مدتکوتاه»ی جامعه

که ناکنو اندیشیدماز جاهت می» ضمن این که سخن پایانی درویش مبنی بر این که است.

کسانی که  مشتمل بر این پیام اجتماعی است که «در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم

انستند به راحتی به مردم ستم کنند و مردم نیز توی درباری داشتند، میسمت و درجه

ی استدلالی حوادث در این حکایت برحسب بنابراین شبکه اند؛جرأت تظلم خواهی نداشته

علّت  ی عصر سعدی و محیط سیاسی و اجتماعی آن شکل گرفته است.واقعیات جامعه

ی ردازی، حادثهپانتخاب این حکایت نیز به این دلیل است که هر چند به لحاظ داستان

ی وی معلول خشم گرفتن پادشاه و در چاه کردن لشگری و از دست رفتن جاه و درجه
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آزار رسانی او نیست و ظاهراً ساختار خطی پیرنگ را دچار اختلال کرده است، امّا در واقع 

این واقعیت  ی عصر سعدی دارد و پیرنگ حوادث بر اساسریشه در واقعیات جامعه

 ی عصر سعدی است،بازتاب جامعه گلستان گیرد.در آن دوره شکل می ی ایرانیجامعه

این آیینگی اثر، در عناصر داستانی مانند پیرنگ به شدت اثر گذاشته است. از مشخصات 

ه توجّه بی بیخواننده ی علّت و معلولی در حوادث داستانی بود.پیرنگ لزوم وجود رابطه

بودن این رابطه در حکایت خرده بگیرد و مناسبات عصر سعدی ممکن است نسبت به ن

 امّا خصوصیّت مهمّ دیگر پیرنگ این بود که در نتیجه پیرنگ داستانی را ناقص انگارد؛

با  این حکایت نیز با هم داشته باشند. پیرنگ دهی منطقیحوادث داستانی باید سازمان

ل دارد فته و معقویاتوجّه به مقتضیات سیاسی و حکومتی عصر سعدی کاملاً شکل سازمان

به طرح »و نشانگر این است که ارتباط میان حوادث تصادفی نیست. باید توجّه داشت که 

نقد کشید. از دید تاریخی، توان نگاه کرد و آن را به های مختلف میاز دیدگاه

بسا چه  (.17: 1729)آقایی میبدی، « شناختی و...شناختی، زیباییشناختی، روانجامعه

کردند و برداری منفی میی ایران از موقعیت خود بهرهی آن دورهی که در جامعهلشگریان

اساس جایگاه های بیورزیعلّت خاصی و از روی غرضمنصبانی که بیچه بسیار صاحب

خود را چه به لحاظ قدرت سیاسی و چه به لحاظ ارزشمندی در نزد مردم و جامعه از 

اینجاست که ضرورت خوانش تاریخی  دند.افتادادند و به خاک ذلت میدست می

کرده مشخص ای که وی در آن زیست میهای سعدی و توجّه به بستر تاریخیحکایت

های آورد این است که پیرنگ حکایتای که در اینجا سر برمیبنابراین نکته شود؛می

حتوای م شود بلکه با محتوای آن نیز در ارتباط است.تنها به شکل اثر مربوط نمی گلستان

 ی عصر سعدی است.دادها و حوادث جامعهجانبه از روینیز بازتابی همه گلستان
های روس مانند شکلوفسکی و آیخن بوم، قصّه ترتیب واقعی فرمالیست نظراز 

دادهاست ای از رخکه طرح، سلسلهدادها به صورت مسلسل و مجرد است، در صورتیروی

( پراپ نیز این نکته را روشن کرد 33: 1789ارتین، کند. )مآن گونه که راوی تعریف می

ی تواند نکاتی را دربارهکه طرح تنها تجسم مادی رخدادهای داستان نیست، بلکه می

: 1731دادها و شرایط به وجود آمدن طرح بیان کند )اخوت، روابط علّت و معلولی این رخ

یز بر ن گلستانهای از حکایتاین اساس باید توجّه داشت ساختار پیرنگ بسیاری  (. بر90
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ها را با توجّه به آن روایت اساس شرایط اجتماعی عهد مؤلف شکل گرفته و راوی، حکایت

 کرده است.

این هر بنابر یعنی ابتدا، وسط و آخر داشته باشد؛ طرح باید از کلّیتی برخوردار باشد؛

ر د گلستانهای شود: مقدمه، تنه، پایان. اجزای حکایتپیرنگ از سه بخش تشکیل می

اند که اگر جزئی از کل حکایت حذف عین ایجاز چنان به هم فشرده و در هم آمیخته

شود. اینک به مشخصات هرکدام از شود، معنا و مفهوم حکایت دچار اغتشاش می

 خواهیم پرداخت. گلستانهای های پیرنگ در حکایتبخش

 حکایت یمقدمه -1

های برای رویدادهای بعدی را دارد. شروع حکایتچینی مقدمه یا آغاز روایت حکم زمینه

شود. در ی وی همراه مییا دادن کد درباره عموماً با توصیف شخصیّت اصلی و گلستان

ی شروع داستان نحوه ،گلستانهای مدار و تربیتی مانند حکایتی کوتاه، اخلاقیک نوشته

طور که در شعر حسن مطلع مانه ی ورود نویسنده در داستان اهمیّت بسزایی دارد،و نحوه

ی شروع داستان و نوع آن یکی از نقطه های سنجش هنر شاعر بوده است،یکی از ملاک

این امر بویژه در داستان کوتاه  قضاوت در مورد هنر و استعداد نویسنده است. هایملاک

ت فمتجلیّ است که میدان برای جولان نویسنده محدود است و کلمات باید به دقت و ظرا

سندگان بعضی نوی تمام انتخاب شوند. به طورکلّی در مقدمه، نظر نویسندگان مختلف است.

مانند ) بند هستندهای فراوان برای حوادث پایچینیهای طولانی و زمینهبه بیان مقدمه

 ند وبینها( و گروهی دیگر از نویسندگان این شرح و بسط را لازم نمینویسندگان مقامه

ی بحران یا کشمکش و یا حتیّ اوج آغاز و در نقطه ا گاه بدون مقدمهحتیّ داستان ر

 نیز موجز و به دور از درازگویی است. گلستانهای ی حکایتمقدمه کند.می

روع ی شالگویی شایسته در انتخاب نقطه گلستانهای حکایت شگرد سعدی در آغاز

های مناسب خاب کلمات و واژهبا انت ها علاوه بر آن کهسعدی در آغاز حکایت حکایت است.

 کند.کند، حکایت را از بهترین جای ممکن شروع میگر میهنر خود را در سخنوری جلوه

شده و منطقی است. به طورکلّی و در عین حال حساب صریح این شروع بدون حشو و زوائد،

 ای است که خواننده هر آنچه باید درگونههای سعدی بهآغازگری حکایت باید گفت

ی مطلب و پیش از ورود به بخش اصلی مطلب گفته شود، همه را در یک سطر مقدمه

 یابد.درمی
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ن ادعا ای مختصّ ادبیّات غرب است. ی شروع،نباید تصور کنیم که شکوه انتخاب نقطه

ی اگر مطلق فرض شود نوعی تخطئه ادبیاّت ناب فارسی و نادیده گرفتن آغازهای استادانه

های (. در حکایت72: 1785 همکاران، و سعدی است. )نوروزیان، امثال عبید زاکانی

این  شود.شخصیّت اصلی داستان در همان جمله و عبارت نخست مشخص می گلستان

عمل برای محور قرار دادن او به عنوان شخصیّت برجسته و مرکزی داستان است و خواننده 

ها خواهد گشت. از شخصیّتشود حوادث داستان، حول محور این شخصیّت یا متوجّه می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می گلستانمشخصات اصلی آغازگری سعدی در حکایات 

ها هم به لحاظ ظرافت بیان و هم به لحاظ نقش واژهگزینی: ظرایف واژه -1

گیرند. در عین حال نیز معنای بسنده دستوری و ایجاز در بهترین جای خود قرار می

کند. رعایت ایجاز نیز ی اطلاعات داستان به خواننده القا میئهو کافی را برای ارا

سعدی در کمترین زمان و فضای ممکن  کند.دریافت مخاطب را دچار مشکل نمی

ه ب کند.کلیّت حادثه را در ذهن خواننده ترسیم و نقاط زائد و اضافی را نیز حذف می

ای که بتوان واژه ها،آنهای سعدی و بویژه در آغاز که در حکایت همین علّت است

ها استادانه و دقیق صورت گرفته آن را حذف کرد وجود ندارد چرا که گزینش واژه

 چندی که شناختی و بلاغیهای زیباییاست. این حذف و گزینش به غیر از جنبه

ی هایِ داستانیِ غیرضروری از صحنهدر کلام سعدی به بار آورده سبب حذف پرداخت

 ست.ها شده احکایت

شده ی ورود سعدی به داستان باعث نحوه صراحت سعدی در شروع داستان: -9

د: این حکایت توجّه کنی به آغاز است تا خواننده جریان و پیرنگ داستانی را بپذیرد.

ه کوتاه قطع«. کسان در عقبش برفتند و بازآوردند یکی از بندگان عمرولیث گریخته بود.»

اوی تمام اطلاعات ضروری را به خواننده داده ر ای ندارد.است، ولی سخن ناگفته

پرسد این بنده چه کسی بوده است؟ چرا گریخته بر همین اساس خواننده نمی است.

و چه عملی انجام داده است که مجبور به گریختن شده است؟ به کجا گریخته و ... 

دهد می سعدی با بیانی موجز و بسنده به سرعت اطلاعات اصلی را به خواننده ارائه .

و با یک شروع مقتصدانه و استفاده از ریتم و ضرباهنگ مناسب تمام این سؤالات را 

سعدی در همان شروع حکایت مسیر اصلی روایت  سازد.از ذهن خواننده دور می

گفته است و  آنچه را گفتنی بوده، جمله هر داستان را مشخص ساخته و در یک دو
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به همین دلیل سعدی برای  کند.وایت وارد میرا به فضای اصلی ر این گونه خواننده

 کند.بیان مقصود از واژگانی کم، امّا رسا استفاده می

جملات منقطع و فشرده با سرعتی استفاده از ریتم و ضرباهنگ مناسب:  -7

ی شروع داستان با شود. این ریتم از نقطهشده به ذهن خواننده القا میحساب

و کاست کم ده شده که تمامی مطلب را بیفشرضرباهنگ و لحنی موجز و درهم 

ادای  یترین شیوهی مناسبد و تا پایان داستان به وسیلهشوکند آغاز میبیان می

یابد. ضمن این که پرهیز از ذکر جزئیات غیرضروری و اهتمام به مقصود ادامه می

چرا ت اس گلستانهای ترین دلایل تند بودن ضرباهنگ حکایتنگاری از اصلیکلیّ

ان بازرگ»حکایت  شود.که پرداختن به جزئیات سبب کند شدن ریتم داستان می

نظیر در نثر و های بییکی از نمونه ،گلستاناز باب سوم « طماع در جزیره کیش

ها، حالات و دادها، اعمال شخصیّتگویی از این حیث است که در آن رویداستان

ترین جملات و عبارات در کوتاه ی فشردگی متن،توصیفات در داستان به واسطه

 آورده شده است:
ره در جزی یشب .خدمتکار و که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده دیدمبازرگانی را » 

پریشان گفتن که  انِاز سخن دیده بر هم نبستشب همه برد. کیش مرا به حجره خویش

و  قباله فلان زمین است و فلان بضاعت به هندوستان و این است فلان انبازم به ترکستان

 است. دارم که هوایی خوشه خاطر اسکندری :گاه گفتی .ضمین کس را فلان مالفلان 

ه ست اگر کردا سفری دیگرم در پیش ،سعدیا. ستا نه که دریای مغرب مشوش ی:بازگفت

رد گوگ :گفت ؟آن کدام سفر است :بنشینم. گفتم یاشود بقیت عمر خویش به گوشه

 ومه رن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و ازآنجا کاسه چینی بپارسی خواهم برد

م و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به ورآ

 .کانی بنشینمه دپارس و زان پس ترک تجارت کنم و ب

تو  عدیای س :ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفت ،انصاف 

 :گفتم .ایای و شنیدهها که دیدههم سخنی بگوی از آن

 در بیــــابــانی بیفتاد از ستور شنیدستی که روزی تاجری        آن 

 «یا قناعت پر کند یا خاک گور را         ادارـیدن تنگچـــشم گفت:   

ه دگی بدر این حکایت طمع و آز بازرگان را به زیبایی تمام امّا در عین فشر سعدی

راوی برای تصویر کردن هرچه بهتر این طمع ماخولیاگونه،  کند.ذهن خواننده القا می

 زند.به مایملک بازرگان گریزی می داد اصلی،در همان آغاز داستان و قبل از نقل روی
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همه طمع  این چنین خواننده با خواندن سطور بعدی حکایت متوجّه است که این

هنر  ی عالیاین حکایت نمونه اتفاقاً ثروت هنگفتی دارد.شود که از شخصی صادر می

 گویی در روایترعایت ایجاز و فشرده گویی،و نبوغ سعدی در نثرنویسی و داستان

گزینی است. هنر سعدی در این های واژهداستان، رعایت اعتدال در سجع و ظرافت

گان و ایجاز در سخن است که اطناب و ایجاز را به هم آمیخته، اطناب در سخنانِ بازر

کند و ی نغزی اشاره میی این حکایت به نکتهدرباره ،ضیاء موحد سعدی است.

ان کند بی آن که پریشگویی را مجسّم میدر این داستان سعدی پریشان» نویسد:می

ن هنر همی گویی کند.دهد بی آن که زیادهگویی بازرگان را نشان میبگوید و زیاده

ای از توان نمونهضمن این که این حکایت را می (.182: 1729)موحد،« است

های گویی درونی یکی از مؤلفهدر ادبیّات کهن فارسی است. تک« گویی درونیتک»

های بارز این شیوه، آشفتگی و پردازی است که از ویژگیروایت مدرن در داستان

رونی نیست و گویی بازرگان د(. هر چند تک97: 1782ابهام آن است )اکبری بیرق، 

نوعی به « ماخولیا»ظاهراً خطاب به سعدی است، امّا خود راوی با استفاده از تعبیر 

معنی و نامرتّبی دانسته که از خیالات و اوهام درونی او های بیسخنان وی را گفته

های پریشان نیز حکایت از سیلان ذهنی و روحی نشأت گرفته است. این گفته

 و حالتی ی ذهن بازرگان به زبان وی آمدهاخودآگاه از منطقهبازرگان دارد که گویی ن

زند و از روی طمع را به وجود آورده است که انگار بازرگان دارد با خود حرف می

شمرد. وانگهی دچار واری که دچارش شده مال و منال خود را برای خود میدیوانه

 آید و درود بیرون میی ذهنی خو ناگهان از دنیای آشفته شودتشویش و هیجان می

تو هم سخنی »گوید خطاب به سعدی میحالتی که گویی تازه هشیار شده است، 

ویی گهای ناب تکتوان یکی از نمونهبر این اساس این قطعه را با تسامح می «بگو!

 درونی در ادبیات سنتی فارسی دانست.
و  صحّت حادثه گلستاندر : مشهور اسامی با شروع ینقطه مستندسازی -9

شود چندان مهمّ نیست و در واقع صحّت داشتن یا دادی که در حکایت نقل میروی

داد در اولویّت مؤلف نیست. بر این اساس سعدی با در نظر داشتن نداشتن آن روی

زند. این عمل برای های مشهور دست به نقل حکایت میهای شخصیّتویژگی

تاریخ، انوشیروان به عدالت مشهور مثلاً در  گیرد.باورپذیر کردن حکایت صورت می
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که ریشه و صحّت تاریخی  سعدی با گرفتن این وجه از شخصیّت انوشیروان است،

 کند که لزوماً صحّت و حقیقتی تاریخیحکایتی را نقل می -ساختگی نیست-نیز دارد

آن مشخص و مد نظر نیست و ممکن است ساختگی و حاصل تخیّل نویسنده باشد. 

 مانند حکایت زیر: دادها ساختگی؛ها واقعی هستند و رویتدر واقع شخصیّ
گفت:  یکی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که خدای تعالی فلان دشمنت برداشت.» 

 هیچ شنیدی که مرا فروگذاشت؟

 «که زندگانیِ ما نیز جاودانی نیست جای شادمانی نیست        اگر بمرد عدو، 

ا استفاده از نام پادشاه مشهوری چون ب سعدی برای باورپذیر کردن حکایت،

امّا آنچه در این حکایت  ای به حکایت داده است؛ی مستندگونهانوشیروان عادل، جنبه

ی آموزشی آن است که به پادشاهان، پایدار نبودن زندگی و متعاقباً اهمیّت دارد نکته

الوگی بین کند و این که آیا واقعاً همچنین دیپادشاهی و ملک آنان را گوشزد می

سعدی در »و سندیتی ندارد.  داده است یا نه اهمیّتانوشیروان و فرد خاصی روی

پرهیزد نویسی مینگاری و تذکرهاز تمسک به امور و وقایع منبعث از تاریخ گلستان

گیرد. او صرفاً به امور مربوط به زندگی و مَنِش مخاطبش و از سنت رایج فاصله می

(. سعدی به کرات از نام اشخاص مشهور و تاریخی 33: 1729)شایگان، « پردازدمی

الرشید و... هایش استفاده کرده است مانند، بزرگمهر، عمرولیث، هاروندر حکایت

آوردن اسامی مشهور و استناد حکایات به ایشان نوعی تقویت باورپذیری در خواننده »

افزاید حکایت میاست. استفاده از اسامی افرادی مانند عمرولیث بر باورپذیری 

شده، بر گونه که عبید زاکانی با استناد حکایات خود به اشخاص شناختههمان

 (.99: 1785)نوروزیان، همکاران، « افزودها میباورپذیری آن

نامی است که امروزه به « ی شروع با آمیزش تخیّل و واقعیّتمستندسازی نقطه»

تر از نویسندگان مدرن، به یشسعدی پ»نویسی مطرح است عنوان یک اصل داستان

استفاده از اسامی حقیقی، تاریخ مستند و یا آوردن این واقعیّت پی برده است که 

شود و او را به پذیرش های خاص سبب ایجاد باورپذیری در خواننده میاسامی مکان

خوبی به این امر واقف است و در ( سعدی به57)همان، « کندحکایت ترغیب می

بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند نیک» گوید:های باب هشتم مییکی از حکمت

 «.گیرند
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بنابراین آغازگری داستان با استفاده از اسامی مشهور یا ضمیر اوّل شخص به هدف 

گیرد و منجر به ایجاد باور و تأثیر بیشتر مطلب در تلفیق خیال و واقعیت صورت می

 روشنی از وقایع تاریخیل آن که طبیعتاً سایهحا گردد،ی خواننده میذهن و اندیشه

در استفاده از ضمیر اوّل شخص( ) مثل عدل انوشیروان( و کلیّتی از تجربه شخصی)

 مدنظر مؤلف قرار دارد.

ها به وجود شخصیّتی حوادث به وسیله : در هر اثر رشتهدوگانه هایتقابل -5

اثر  نزدیکی و به یکدیگرآمیختگی بسیار  شخصیّتآید و از این نظر پیرنگ با می

ها یّتی شخصاز مقابله اند.شخصیّت به هم وابستهگذارند. در نقد ادبی، پیرنگ و می

 ار دارد؛سروک« کشمکش»آید بنابراین پیرنگ همیشه با با هم، کشمکش به وجود می

های مخالف شخصیّت« عمل»های اصلی داستان با شخصیّت« عمل»یعنی از برخورد 

های سعدی با شود. در بسیاری از حکایتشمکش داستان آفریده میو متقابل، ک

 تانگلسهای اغلب داستان» بردی خود را پیش میها قصّهسازی شخصیّتروش تقابل

 هفده حکایت دو شخصیّت دارد. مثلاً باب پنجم از بیست حکایت، دو شخصیّت دارد:

است... ( رمانو یکی منفی )ضدقه دو شخصیّت داستان یکی مثبت )قهرمان(

لف های مختحتّی تیپ کند؛آفرینی میوار در مقابل هم دیگر نقشها قرینهشخصیّت

هان، مثلاً شا کنند،آفرینی میگونه نقش های مختلف دونیز در داستان گلستاندر 

پیران  آزار.کن و مردمخانه پرور یا ظالم واند و رعیتیا عادل گلستانامرا و حاکمان 

معلّمان و  زنان، زهاّد، جوانان، باز و ریاکار.اند و یا هوسدل و شوریدهنیز یا صاحب

 وار خوبان و بدان را با قرار مقابل همقرینه گلستانآفرین در تمامی طبقات نقش

آفرینی چنان صفات قهرمانان خود سعدی برای شخصیّت بخشند.تمایز و تشخّص می

خوش  جان، ار اول در ذهن و روان ودهد که در همان برا در برابر هم قرار می

 (.28 و 22: 1789)ذوالفقاری،« کندنشیند و اثر میمی

عموماً تقابلی رفتاری و اخلاقی به شمار  سعدی، گلستانها در تقابل شخصیّت 

سازد که نشان از یک واقعیت اجتماعی ای اخلاقی این تقابل را مییعنی نکته آیند؛می

آفریند که در آن عناصر ستیزنده با ش جهانی میخوی گلستانسعدی در »دارد 

« یکدیگر، رمز عوامل متنازع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی روزگار خود هستند

ه پیش(. مثلاً موضوعی مثل ظلم، سبب تقابل شخصیّت ظلم179: 1788)رضوانیان،
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این مضمون در قالب تقابل  شود.پیشگی میخواه یا مبارز با ظلمو شخصیّت تظلم

ای نقّادانه و خص زورمندی با شخصیّتی مثل درویش یا عابد سبب بروز نکتهش

 گردد مانند حکایت زیر از باب اول:طنزآمیز می
ها کدام فاضل ترست؟ گفت: تو را پرسید که از عبادت پارسایی انصافاز ملوک بییکی » 

 «یک نفس خلق را نیازاریرا خواب نیم روز تا در آن

داوری و قضاوت خود انصاف به پادشاه مورد نظر پیشدادن صفت بیکه با راوی ضمن آن

دهد با مقابل قرار دادن وی دهد و خواننده در جریان روایت قرار میرا از ماجرا انجام می

لک، از انصافی مبا شخصیّتی متضاد )پارسا( و پاسخ شجاعانه و صریح او به این ظلم و بی

 کند.پیشگی انتقاد میاین ظلم

ی آخر در این بخش، همان طور که گفته شد مقدمه معمولاً در بخش آغازین مّا نکتهو ا

شروع « ی اوجنقطه»گاه سعدی داستان خود را بدون مقدمه و در  امّا داستان قرار دارد؛

پادشاهی را شنیدم که » این گونه است:سیرت پادشاهان  کند. آغاز حکایت اوّل باب درمی

رای ب« سازیزمینه»در این حکایت بدون ذکر علّتِ حادثه و . «ردبه کشتن اسیری اشارت ک

 شود و مخاطبداستانی یعنی کشتن اسیر شروع می« ی اوجنقطه»ماجرا مستقیماً از  آن،

ای طولانی را حادثه سعدی در عبارتی محدود، گیرد.در جریان چرایی حادثه قرار نمی

ضمن این که برحسب  زند.را حدس میها خود ناگفته کند و ذهن خواننده،بازگو می

ها، گونه از قتل؛ همان طور که در عصر مؤلف اینگلستانهای خوانش تاریخی حکایت

نیز در صورت مجرم بودن  علّتی معلوم و شناخت مجرم یا مجرم نبودن شخص وبی

 افتاده است،اتفاق می مشخص کردن این که آیا فرد مورد نظر مستحق مرگ است یا نه

. کندنیز روایت را مبهم و کلّی بی آن که به ذکر این موارد اشاره کند، ارائه می سعدی

 این حکایت است: شودحکایت دیگر که به همین شکل و بدون مقدمه آغاز می
انصاف در سر و  سالی نزاعی میان پیادگان حجاج افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده بود.» 

 ت:گفنشینی را دیدم که با عدیل خویش میکجاوه جدال بدادیم.روی هم فتادیم و داد فسوق و 

ود ششود یعنی به از آن میبرد فرزین میی شطرنج به سر مییا للعجب! پیاده عاج چون عرصه

 «که بود و پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند

ن کشمکش راوی برای ای حکایت از نزاعی که بین حجاج رخ داده است، آغاز شده است.

نشینی که پیام انتقادی حکایت را بیان برای کجاوه کند.هیچ مقدمه و علّتی ذکر نمی

کند نیز اهمیّت ندارد این نزاع بر سر چه چیز و به چه علّت بوده است و چه کسانی می
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قبیح بودن این عمل ملاک این انتقاد اجتماعی است. از  بلکه صرفاً  مقصر آن هستند،

اصلی حکایت حاصل شده است، خواننده نیز به دنبال کشف علل و  که مقصودآنجایی

گذرد. سوزان فرگِسِن این روش نظم حوادث و شکل اسباب حوادث نیست و از آن می

را « سازیزمینه»کند و عنصر دادها را ذکر نمیپیرنگ را که در آن نویسنده برخی روی

ذف به این صورت است که یا نامد. این حمی« پیرنگ حذفی»کند نیز در آن حذف می

دهد و یا بخش میانیِ پیرنگ راوی در ابتدای داستان به خواننده توضیحی نمی

کند دادهای وسط داستان که موجد عنصر موسوم به کشمکش هستند( را حذف می)روی

 (.988، ج اول: 1721)پاینده، 

ا بحران رقم ی اوج یها بدون مقدمه و در نقطههایی که شروع آندیگر حکایت از

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خورد میمی
ی یکی از وزرا معزول شد و به حلقه»، «جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان عالمی زده»

 «درویشان درآمد

 «وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم»، «یکی از بندگان عمرولیث گریخته بود»

 ی حکایتتـنه -1

بخش اصلی داستان است و شامل اجزایی چون: کشمکش، تعلیق، ی روایت تنه یا میانه

ی اوج است. هر چند استفاده از این اجزا و شدت و ضعف در کاربرد آن به بحران. نقطه

ر ها دی آنتک و همهبهخواست و هدف نویسنده بستگی دارد و جبری برای استفاده تک

 ین عناصر، به داستان نظم یا الگوییی نویسنده از اشکل استفاده یک داستان وجود ندارد.

 سازد.دهد که ساختمان پیرنگ را میمی

هایی وجود دارد بیش از چهل مورد آن داستان گلستانحکایتی که در  181از مجموع 

پس از آن  شوند،یعنی با مقدمه آغاز می هستند که پیرنگ طبیعی داستانی دارند؛

یری گی پایان و نتیجهو در نهایت نقطه ی اوجکشمکش، سپس بحران و بعد از آن نقطه

ال عنوان مثبه  ها، پیرنگ داستانی منسجم و منظم است.در این گونه از حکایت قرار دارد.

تان داس دارای پیرنگ طبیعی داستانی است.« یکی از ملوک را مرضی هایل بود»حکایت 

ی این بیماری راوی ارهشود. درببا مقدمه و ذکر مرضی که پادشاه گرفتار آن است آغاز می

شاید این بیماری به دلیل گناه و در « مرضی هایل که اعادت ذکر آن ناکردن اولی» گوید:می

ی اخلاق مدار، در نویسندهاست.  ی خاصی که ذکر آن خلاف شرم و حیاست بودهنقطه

کشمش داستان در جایی شروع  کند.ذکر بیماری هم جانب ادب و اخلاق را رها نمی
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دمی ی آمر این رنج را دوائی نیست مگر زهره»کنند که: د که حکمای یونانی اتفاق میشومی

دهقان پسری یافتند بدان صفت که حکما گفته » بعد از آن که «.به چندین صفت موصوف

در سطر بعد داستان یعنی جایی که  رسد.ی بحران میکشمکش داستان به نقطه« بودند

 کران خشنود کرد و قاضی فتوا داد که خونخواند و به نعمت بیپدرش را و مادرش را ب»پادشاه 

و  شودی بحران تشدید مینقطه «یکی از آحاد رعیت ریختن سلامت نفس پادشاه را رواست

دو مصلحت است. مصلحت سلامت شاه  ل بحران، تقابلرسد. دلیبه بالاترین حد خود می

حدودی  شاه را از عذاب وجدان تاکه عقُلا و قاضی هم به آن صحه نهاده و درنتیجه، 

ی اخلاقی دارد. توانسته راحت کند و مصلحت حفظ جان رعیت که صرفاً یک انگیزهمی

این  د.کنکند و تبسم میی اوج داستان نیز زمانی است که پسر سر سوی آسمان مینقطه

شود، پای دار دیده می العمل هیجانی است که احیاناً در بین محکومان درتبسم یک عکس

پسر با لبخند خود یک موقعیت تراژیک را به موقعیت کمدی با طنزی تلخ مبدل امّا 

کند. تضاد همین دو موقعیت است که حادثه را برجسته ساخته است. بعد از آن، ملک می

پرسد و پسر که دست از جان شسته در پاسخ به پادشاهی که قصد علّت این کار را می

این  ...«ناز فرزندان بر پدر و مادر و باشد و حکومت بر قاضی »: دهدخون او را دارد، پاسخ می

گره داستان معجزه الهی،  در نهایت با رخ دادن شود وسخنان موجب تحول پادشاه می

 کند.نجات پیدا می اشپادشاه به لطف حقّ و به پاداش عمل اخلاقی شود وگشوده می

 رسد.گیری خود میتیجهپایانی و نی داستان در این مرحله به نقطه
وجهی تفرض که بخش قابلاین حکایت تنها مثال و شاهدی برای رسیدن به این پیش

اینک به بحث اصلی خود که  های سعدی کاملًا شکل و پیرنگ داستانی دارند.از حکایت

جواب دادن به این سؤال است که در روایت سعدی ویژگی و مختصات پیرنگ داستانی 

 پردازیم.می اند،به خود گرفته چه شکل و حدودی

ی نویسنده از عناصر داستانی، به داستان شکل و ساختار خاص خود را شکل استفاده

گر ای با نویسنده دیبنابراین شکل و ساختار هر نویسنده سازد؛دهد و پیرنگ آن را میمی

 ستانگلها از عناصر داستانی متفاوت است. در ی آنمتفاوت است؛ چرا که استفاده

سعدی برای خلق  های اخلاقی هستندکشمکش ها، طبیعتاً،کشمکش غالب بر حکایت

 کند و غالباً اینکشمکش مهمّی در زندگی شخصیّت اصلی داستان انتخاب می حکایت،

ری کند. گاهی این تأثیرپذیگیری آموزشی و یا اخلاقی میکشمکش را منجر به یک نتیجه
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مانند حکایت  کند؛ی اوج آن قطع میت را در نقطهپیرنگ به حدی است که راوی حکای

داده )دیدن که کشمکش آن رخدر این حکایت پیرنگ داستانی در حالی«. منجم و زن او»

مرد بیگانه در خانه( و با دشنام و سقط گفتن و برخاستن فتنه و آشوب به اوج بحران خود 

ستان کلام انتقادآمیزی که بر زبان ی دادل به عرصهرسد، امّا به یک باره با ورود صاحبمی

 عصبانی شدن <-تو بر اوج فلک...( روند منطقی حادثه )دیدن مرد غریبه ) کندجاری می

شود که شود و ابداً به این پرداخته نمیایجاد آشوب و فتنه( قطع می <-و دشنام دادن 

 بت این نزاع بهپرسد عاقو خواننده نیز هرگز نمی شودعاقبت این نزاع و درگیری چه می

دل است که اشاره آمیز صاحبی اصلی حکایت همان سخن طعنهکجا رسید؛ چرا که نکته

ف ی بحران و بزنگاه خود که حذبر این اساس پیرنگ داستانی در نقطه به تدبیر منزل دارد.

د و شمردنامری نکوهیده میاشت که نجوم احکامی را د دتوجّه به این نکته بایشده است. 

 ت.تر شده اسطعن و تعریضی به دانش نجوم نیز هست که باعث غفلت از مسائل مهمّاین 

هایی حتّی در آن دسته از حکایت -هایش سعدی اساساً در پروراندن پیرنگ داستان

ر ه در روایت سعدی، کند.بسیار مقتصدانه عمل می -که دارای پیرنگ طبیعی هستند

یست نقش ضروری در مفهوم و معنای داستان باقسمت حکایت )مقدمه، تنه، پایان( می

سعدی با استفاده از عناصری مانند  گردد.ایفا کند، در غیر این صورت، از داستان حذف می

ای از معنا را به ذهن خواننده القا خوشه« ی دیدزاویه»و « پردازیشخصیّت» ،«پیرنگ»

ته ضروری است که در ذکر این نک کاهد.ها میکند و تا حد ممکن از طول داستانمی

دادها، روایت در عین ایجاز و فشردگی از به رغم حذف برخی روی گلستانهای داستان

ها سبب کور به عبارت دیگر، این حذف و روشنی برخوردار است.« مندیدلالت»کمال 

ها را حدس خود ناگفتهشود و ذهن خواننده به خودیشدن معنا و مفهوم داستان نمی

ی ی داستان منثور به درستاگر نویسنده»نویسد: ت همینگوی در این باره میزند. ارنسمی

تواند چیزهایی را که نویسد، آن گاه میی چه موضوعی دارد داستان میبداند که درباره

اگر نویسنده کار خود را به درستی انجام  –داند از داستان حذف کند و خواننده خود می

ده را آن چنان عمیق درک خواهد کرد که گویی نویسنده نشآن مطالب بیان -داده باشد

 (Hemingway, 1931: 192) « ها را ذکر کرده استآن

ولًا معم گلستانهای هاست. در حکایتهای حکایتی دیگر در مورد نوع کشمکشنکته

ها بنابراین پیرنگ این حکایت آید؛به وجود می« کشمکش»ها با هم از تقابل شخصیّت

داستان « شخصیّت اصلی« »عمل»یعنی از برخورد  سروکار دارد؛« کشمکش» همواره با
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بنابراین  شود؛کشمکش داستان آفریده می« شخصیّت مخالف یا متقابل« »عمل»با 

های داستان را درگیر خود است که شخصیّت« کشمکش بیرونی»کمکش کاملاً از نوع 

وبی به خ گلستانهای در حکایتها گاه وابستگی پیرنگ و شخصیّتکند. از این نظرمی

، از برخورد عمل «ترسیدغلام عجمی که از کشتی می»شود. در حکایت مشخص می

 و زاری بود با عمل شخصیّت متقابل قراری و گریهشخصیّت اصلی )غلام( که مبتنی بر بی

پادشاه( که کلافگی وی از این عمل غلام و منغص شدن عیش او بود کشمکش داستان )

ورت ی وی صحکیم( و عملی که به توصیه) شد. با ورود شخصیّت سوم و تأثیرگذار آفریده

طور که همان رسد و مابقی ماجرا.ی بحران و اوج میپذیرد این کشمکش به نقطهمی

از  های آن است.کشمکش یها در این داستان، سازندهمشخص است عمل شخصیّت

گیرند می شکل« هاتقابل شخصیّت»ی سیلهبه و گلستانهای که بسیاری از حکایتآنجایی

 ها با پیرنگ کاملًا ملموس و آشکار است.شوند وابستگی آنو پرداخته می

 حکایت پایان -1

پایانی طرح است و در آن پیرنگ داستان ی نقطه گشایی،پایان یا فرجام داستان یا گره

مد تنش و کشمکش شود. در پایان روایت پیایابد و عمل داستانی متوقف میپایان می

 ود.شگیری از کل داستان معمولاً در این قسمت انجام میشود و نتیجهداستان معلوم می

امتعادل و نی پایان حکایت با به تعادل کشیده شدن وضعیت در یک پیرنگ طبیعی نقطه

خورد. در این قسمت سعدی همواره از شعر استفاده ها رقم میگشایی کشمکشگره

وه کند. در واقع سعدی علای داستان را در یکی دو بیت یا بیشتر ذکر میکند و نتیجهمی

ایت ی پایانی حکبه عنوان ضربه ی آن، از آنبر درج شعر در میان متن و استشهاد به وسیله

شود و از آن به به شعر ختم می گلستانحکایت  181که تمامی چنان کند.استفاده می

 جوید.هره میعنوان تکمیل و تتمیم معنی نثر ب

 های گلستان گاهی اوقات مقدمه و یا گاهیطور که مشخص شد در حکایتهمان

شود. حال باید گفت علاوه بر مقدمه و ی بحران و اوج داستانی قیچی و قطع مینقطه

ایت ماند. در حکگشایی داستان نیز ناتمام میی پایان و گرهه، حتّی گاهی اوقات نقطهمیان

 ای است تا شخصیّت« مقدمه»این ملالت « مشقم ملالتی پدید آمده بوداز صحبت یاران د»

که راوی آن نیز هست، سر به بیان قدس بگذارد و در آنجا با حیوانات انس  اصلی داستان

داستان رخ « بحران»علّتی معلوم و بی آن که کشمکشی ذکر شود، بعد از آن بی بگیرد.
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شود و او را در خندق طرابلس با جهودان گ میو آن آنجاست که وی اسیر قید فرن دهدمی

ی آشنایی با سعدی دارد از سرانجام یکی از رؤسای فرنگ که سابقه دارند.به کار گل وامی

تد افگشایی داستان زمانی اتفاق میگره شود.ا میکند و از وی جریان را جویآنجا گذر می

از قید فرنگ خلاص « ینارده د»آورد و را به که این شخص بر حال سعدی رحمت می

ا تا پذیرد، امّ قسمت اوّل این داستان با پیرنگ نسبتاً کاملی که دارد پایان می کند.می

 شودقسمت دوم حکایت از آنجا شروع می اینجای حکایت هیچ نکته و پیامی وجود دارد.

ی آورد. مقدمهکه آن شخص دختر خود را با مهریه صد دینار به عقد نکاح سعدی درمی

بردار است کامل نافرمان روی وقسمت دومِ حکایت با توصیف این دختر که بدخوی، ستیزه

 درازیآید. دختر زبانوجود می پس از آن کشمکشی بین سعدی و این دختر به شود.می

ی لفظی یابد و به مجادلهاین کشمکش ادامه می کند.کند و عیش سعدی را منغص میمی

تی که پدر من تو را از قیدِ فرنگ به ده دینار خلاص داد؟! گفتم: بلی، به تو آن نیس» انجامد:می

حکایت در همین زمان  «.تو گرفتاربه صد دینار در دست ده دینارم از قید فرنگ خلاص کرد و

یابد. سعدی با این سخن که به نوعی اجباری ی اوج خود رسیده، پایان میکه به نقطه

دهد، حکایت را ناتمام دن و به بدتر گرفتار شدن را نشان میبودن ازدواج و از بد خلاص ش

شود سعدی این زن را مشخص نمی کند.گذارد و آن را در وضعیتی نامتعادل رها میمی

 گشاییی پایان و گرهطلاق داد و یا خودش از آنجا رفت و به طور کلّی داستان به نقطه

های سنتی با حادث تعادل( در روایتهای داستانی )وضعیت نامگره»معمولًا  رسد.نمی

ی )اکبر« روندگشایی و شرایط مطلوب و متعادل پیش میدادهایی به سمت گرهشدن رخ

از این  گلستانهای ای از حکایتکنیم سعدی در پاره( امّا مشاهده می99: 1782بیرق، 

و بغرنج کند و فرجام داستان را در شرایطی نامتعادل هنجارهای روایت سنتی عدول می

ند هر چ برد.گشایی رخ بدهد داستان را به پایان مییعنی بدون این که گره زند؛رقم می

در واقع سیر داستان دایره در دایره است و از ملالتی باید به این نکته نیز اشاره کرد که 

« لالتیم»رسد. نتیجه جز این نیست که ملالت نخست که تر میبه ملالتی دیگر و بزرگ

ه یعنی ملالت اندکی بوده نباید باعث رنجش و ترک دوستان شود تا دچار دشمنان دهم بو

 و نادوستان نشود.
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 گیرینتیجه -1

حکایت کوتاه و بلند است. بیش از چهل حکایت این اثر دارای  181گلستان سعدی شامل 

پیرنگ نرمال داستانی هستند. این پیرنگ دارای سیر منطقی حوادث )روابط علّی و 

« آغاز، تنه و پایان»دادهای غیر واقعی و نیز ساختار سه قسمتی ی(، اجتناب از رویمعلول

های مشخصی از حیث مؤلف، ویژگیها با توجّه به هدف است. هرکدام از این قسمت

ها با رعایت ایجاز و کاربرد ی حکایتاند. سعدی در مقدمهپردازی به خود گرفتهداستان

ن کند و بدیی داستانی و غیرداستانی غیرضروری اجتناب میهاواژگان مناسب از پرداخت

ترتیب پیرنگ حکایت در آغاز آن بسیار فشرده است و صراحت سعدی در آغازگری سبب 

حوادث آشنا گردد. این شروع مناسب همراه با  کلیاتشود خواننده در همان ابتدا با می

شود و با وجود نده القا میشده به ذهن خوانجملات منقطع و فشرده و با سرعتی حساب

مندی و روشنی های داستانی، پیرنگ حکایت از نهایت دلالتحذف بسیاری از پرداخت

ی و تربیتی ی هدف سعدی مشتمل بر مسائل آموزشبرخوردار است. از آنجا که عمده

ها، سعی در مستندسازی جریان است، وی با ذکر اسامی مشهور تاریخی در آغاز حکایت

د تا با این روش میزان باورپذیری و اثرگذاری را در مخاطب خود تقویت نماید. حکایت دار

ی های دوگانه در حیطههای گلستان استفاده از تقابلی متداول دیگر در آغاز حکایتشیوه

ی نکته مخالف و مقابل با هم، ارائه شخصیّتها است. هدف سعدی از تقابل دو شخصیّت

های گلستان شاهد اجزایی مانند ی حکایتست. در تنهو حکمتی اخلاقی و تربیتی ا

ی اوج هستیم که البتّه میزان به کارگیری این اجزا در کشمکش، تعلیق، بحران و نقطه

ی چینهای مختلف گوناگون است؛ مثلاً سعدی گاهی اوقات داستان را بدون مقدمهحکایت

رساند. باید خاطرنشان به پایان می ی اوجکند و یا در نقطهی اوج یا بحران آغاز میاز نقطه

 متناسب با هدف حکایت ای در راستای پروراندن پیرنگی مقتصدانه وچنین پیکربندی

ها نیز برای ایجاد یتی پایانی حکاپذیرد و مطلقاً تصادفی نیست. نقطهصورت می

ری هپذیرد. به غیر از مشخصات ظاپذیرندگی بیشتر نزد مخاطب همواره با شعر پایان می

ها است، هدف اخلاقی سعدی و بستر پیرنگ و آنچه مربوط به فرم و شکل پیرنگ حکایت

گرایی ها اثر گذاشته است. بدین ترتیب که اخلاقتاریخی وی به شدت بر پیرنگ حکایت

اساس  سعدی سبب شده است بسیاری از نقاط پیرنگ حذف و قیچی شود، چرا که بر

های سط آن نبوده است. از طرفی دیگر ساختمان حکایتهدف حکایت نیازی به ارائه و یا ب



 

 

 

 

 

 نخستین همایش متن پژوهی مجموعه مقالات             111

ریزی شده است و خواننده گلستان متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی عصر مؤلف پی

زمان را شناسایی کند. از این دیدگاه ممکن  ی ایرانی آنتواند از آن خصوصیات جامعهمی

بیعی داستانی نباشد، امّا های گلستان دارای پرداخت معمول و طای از حکایتاست پاره

ها که مشتمل بر مقتضیات سیاسی و اجتماعی عهد مؤلف دهی منطقی حکایتسازمان

دهد ارتباط بین حوادث است، پیرنگ آن را عقلانی و باورپذیر ساخته است که نشان می

 تصادفی و اتفاقی نیست.
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 نویسیمقامه نوع ادبی گلستان و استقلال آن از
 1علی نوری

 

 

 چکیده

ختاری گلستان سعدی از سا کوشیده است با بررسی ویژگی های سبکی و پژوهشاین 

تمایزهای کتاب گلستان و  شناسی و نقد ادبی و نمایاندن وجوه افتراق ودیدگاه سبک

نویسی نشان دهد که گلستان سعدی از نظر علم انواع ادبی، نوع ادبی های مقامهویژگی

ای گونه»نویسی یا بندی آن تحت عنوان مقامهقهنویسی است و طبمقامه مستقل و مجزا از

باشد. کوشیده است ت نمی( چندان مقرون به صح79:1730ّشمیسا،«)نویسیمقامه

دهد سعدی با آگاهی و اشراف  به هایی را پیش بکشد که نشان میها و شاخصهگزاره

نویسی اعراض داشته است و می نویسی و سیر آن در ادب عربی و فارسی، از مقامهمقامه

های نویسی تلقی کرد. ویژگینویسی و گذراز مقامهتوان گلستان او را نقد او بر مقامه

سازد که گلستان سعدی ن فارسی این ضرورت  را فراهم میاثیر آن در سیر زبگلستان و تأ

علمی  های پژوهشبه عنوان نوع ادبی مستقل در انواع ادبی پذیرفته و تعریف شود تا زمینه

 تر گردد.های گوناگون این اثرماندگار فراهمدر جنبه

 

 اسی،شنسبک نویسی، انواع ادبی، ساختار شناسی،: گلستان سعدی، مقامههاکلید واژه

  نقد ادبی
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 مقدمه -1

شناسی و نقد ادبی هایی از قبیل سبکز علوم ادبی است که در ردیف نظامانواع ادبی یکی ا

هایی بر حسب ساختمان ر ادبی در دستهبندی کردن آثاآن طبقهاست و موضوع و هدف 

 هایتکوشد با استخراج خصوصیّباشد. این دانش میشان میآن آثار و مختصات درونی

ست های دیگر نشان دهد؛ و این کاریها را با دستهای از آثار ادبی تفاوت آنمشترک دسته

به  پژوهی به ناچاری متنالان در عرصهاز  فعّاز این جهت است که مواقعی برخی  دشوار.

در حالی که ممکن است  ،کنندمی صورت و وضع ظاهری اثر بسنده بندی بر حسبطبقه

هایی داشته باشند ولی از نظر ساختار و محتوا هیچ دو اثر از نظر صورت و ظاهر شباهت

 (99:1730شباهتی به هم نداشته باشند.)ن.ک.شمیسا،

نویسی مروری سعدی با مقامه و مقامهبرای بررسی وجوه اشتراک و افتراق گلستان 

 نماید.نویسی ضروری میی بر مقامه و مقامهکلّ

ها هایی است که کسی آنروایات و افسانه :نویسدی بهار در تعریف مقامه میالشعراملک

دار برای جمعی فرو خواند یا بنویسد و ی و آهنگبا عباراتی مسجع و مقفّ  گردآورده و را

ها یا در مجالس خاص بخوانند و از آهنگ کلمات و اسجاع آن ر انجمنرا بر س دیگران آن

ت و نشاط یابند لذّ  ،که به سجع طیر و تغرید کبوتران و قمریان شبیه است

 (.795،9:ج1755)بهار،

مقامه در لغت به معنی جای ایستادن است و در معنی اصطلاحی قسمی است از اقسام 

و معنوی که در آن هدف اصلی است، مقصود فات لفظی قصص که با صرف نظر از تکلّ

ر هرچه بیشت ،بتواند با فراغ بال و وسعت مجال نویسنده از ابداع و انشا آن این است که

 پردازی وع را در آن به کار برده و در لغتصنایع لفظی و بدیعی مخصوص سج

ه ارائه معمول در این دور ینویسی به شیوهنهایت هنر خود را در فن نثر ،سازیترکیب

هایی است با نثر مصنوع مقامات داستان»به تعبیر دیگر (. 599:1735دهد )خطیبی،

شود صورت ناشناسی در داستان ظاهر می آمیخته با شعر در مورد یک قهرمان واحد که  به

گردد تا آن شود ناپدید میآورد و همین که در پایان شناخته میو حوادثی به وجود می

 (.978:1730در مقامه بعدی آشکار گردد)شمیسا،که در هیبتی دیگر 

 ت است:مان حائز اهمیّست که در بحثه روایت رستگارفسایی حاوی مطالبیمقامه ب

مقامه  روایت و مطلبی است که در انجمنی خوانده شود؛ ،مقامه در لغت به معنی خطبه»
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ود ظی توجه بشسازی و صنایع لفپردازی و سجعای است که در آن بیشتر به عبارتهقصّ

 مایه واحدی بگردد.و قصه بر محور درون

 ات عرب بابلین کسی که نوشتن مقامه را در ادبیّ الزمان همدانی به عنوان اوّاز بدیع

ای از مقامه است )رستگار فسایی های گلستان سعدی اغلب نمونهبرند. حکایتکرد نام می

تداد ام تان سعدی را در راستا وفسایی به صراحت و با تأکید گلسرستگار (.139:1780،

افتراق همین مطلب به وجوه اشتراک و  یداند و در ادامهنویسی مینویسی یک مقامهمقامه

پردازد که خوانندگان را به پی گرفتن این مطلب در همان گلستان و مقامات حمیدی می

ردیف مقامات های انواع ادبی در بندیدهم. قرار دادن گلستان در دستهمی منبع ارجاع

 :شناسی به این مطلب پرداخته استچندانی ندارد و نخستین بار بهار در سبک یسابقه

توان آن را ثانی اثنین مقامات قاضی است و می« مقامات»گلستان سعدی در واقع 

 (.195:9575بهار ،«)حمیدالدین شمرد

بی را با نواع ادهایی است که بحث انخستین کتاب شمیسا در کتاب انواع ادبی که جزء

بندی مقامات و گلستان ، در پرداخت به همین قیاس و دستهکنددانش ادبی دنیا طراز می

مقامات حمیدی  یآیا گلستان سعدی به شیوه» کند:هایی را وارد میتردید ،در یک طبقه

حکایات از یک قهرمان واحد، سخن  یاست؛ پس چرا حکایات آن طولانی نیست یا در همه

مناجات خواجه عبدالله انصاری است؟ پس چرا  یاست. آیا نثری مسجع به شیوهنرفته 

ت حمیدی ( و نیز انزابی نژاد مصحح مقاما92:1730شمیسا ،«)پردازی کرده است؟حکایت

دی را در یک نوع ادبی بندی گلستان سعدی و مقامات حمیدر مقدمه همین کتاب طبقه

نویس ه سعدی را مقامههر چند ک» نویسد:کشد و با نگاهی انتقادی میبه چالش می

کار و  اامّ اند،یافته و تهذیب شده پنداشته نگاری را با سعدی تکمیلاند و فن مقامهدانسته

(. پس از طرح این مقدمات این 19:1729انزابی نژاد«)است.سعدی چیزی دیگر  یشیوه

یسی نویک مقامهشود که آیا گلستان سعدی از نظر نوع ادبی پرسش پیش کشیده می

 شود؛یا نوع مستقلی از انواع نثر است که باید نوع آن تعریف و معرفی شود؟تلقی می

 بحث: یپیشینه -1-1

الشعرا بهار ی ملکشناسنویسی را باید کتاب سبکگلستان با مقامه یبحث رابطه آغاز

ای هل بررسیدر خلا نویسی معرفی کردن گلستان از این کتاب شروع ودانست و مقامه

ظیر انواع ها  و منابع مرتبط نعلمی انواع ادبی در زبان فارسی رواج پیدا کرده است؛ کتاب
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فارس ابراهیمی  ،ات فارسینویسی در ادبیّسیر مقامه ،نثر فارسی دکتر رستگارفسایی

ر فن ن خطیبی داند. دکتر شمیسا در انواع ادبی و حسیی همین بحثحریری نیز پیشینه

اند. مقامات حمیدی به همین مطلب پرداخته ینژاد در مقدمهینثر و دکتر انزاب

 بررسیشناختی مقامات حمیدی و گلستان )اسماعیل شفیق( بررسی ساختار»مقالات

ترین مقالاتی (از جدید1720لو )علیهای گلستان سعدی حسین حاجیساختاری حکایت

ذرانده است. یادآوری این مطلب ها را از نظر گاند و نگارنده آنهستند که به بحث ما مرتبط

ثر ن»این مقاله از متن سخنرانی استاد جلال همایی تحت عناوین  یضروری است که ایده

در خاطر نگارنده شکل « آهنگ موسیقی نثر گلستان» و« گلستان همه مسجع نیست

توسط  «عطار و نسیم گلستان یطبله»های فوق در کتابی به عنوان گرفت که سخنرانی

 رات طهوری به چاپ رسیده است.انتشا

 بحث و بررسی -1

ای از نویسی و جزء یا شاخهه است گلستان سعدی در ردیف مقامهآنچه باعث شد

د غیر برخور ینتیجه ،نویسی به حساب آورندآن را از فروع مقامه نویسی تلقی شود ومقامه

واع ادبی است چون نقد ادبی و ان یعلمی با اثر ادبی و مسامحه و تکرار آن در در عرصه

دارد  قادبی تعلّ ترین نوع برخورد با آثاربندی به غیر علمیهای این طبقهمعیارها و زمینه

نی یع ،صوری اثر است اشتراکاتبندی اثر ادبی بر اساس شکل ظاهری و که همان طبقه

گرفتن طرز قرار  یها را تنها بر پایههای شعری صورت گرفته و آنهمان اتفاقی که در قالب

شاید  :گویدنواع ادبی میشمیسا در ا .اندبندی نمودهاد ابیات و ... تقسیمقافیه و تعد

یرا در آن ز آثار ادبی به نظم و نثر اثر باشد؛بندی بندی کردن، طبقهترین طبقهغیرعلمی

 و نثر را نیز به شعبیآن گاه نظم را به شعبی  شود.ه نمیات توجّهای ماهوی ادبیّ به خاصه

بندی به هر حال این تقسیم... ، اندهه داشتبه مشخصات ظاهری توجّ اند و غالباً قسیم کردهت

ثار بندی کردن آهای جدید بیشتر مبتنی بر طبقهکوشش انواع ادبی پایگاهی ندارد. در

ه به (. با توج72:1730ّهای ماهوی و ساختمان درونی است )شمیسا،ادبی به لحاظ خاصه

همین  یروشن است که قرار دادن گلستان در ردیف مقامات بر پایه ،دمقدمه آم آنچه در

تی شده که در یل به سنّغیر علمی صورت پذیرفته است و تبدبندی نوع تقسیم

های اساسی گلستان و مقامات حمیدی های بعدی تکرار شده است. ما تفاوتبندیطبقه

 شماریممیماهوی و ساختاری با عنوان زیر بر یرا در هر دو حوزه
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 هنر برای هنر در گلستان و مقامات: -1-1

 یدهگوید تنها فاینویسی میمقامات و مقامه یفایده یبارهصاحب الفخری درابن الطقطقی 

 تمرین در فن انشا و آشنایی با اسالیب مختلف نثر است ،فن مقامات

 (1730:573)الفاخوری؛

ی صناعات بدیعی وسیع و هامحصول نویسد: مقامات،ات میریپکا در تاریخ ادبیّ

آمیخته با ابیات به معنای واقعی هنر برای هنر و  ،تری است و عبارت از نثری مسجععالی

های آواره و با قریحه است )انزابی گیریهای کوتاه پر از ماجرای معرکهن داستانمتضمّ

برای میدانی است ، مهمقا» :نویسدفسایی در انواع نثر فارسی میرستگار(. 29:3نژاد،

های پیچ پردازی و نشان دادن مهارت و استادی در رهایی از تنگناهای زندگی از راهنکته

در پیچ و به نوعی خاص در نشان دادن قدرت لغوی و ادبی نویسنده آن)رستگار 

 (.1780:133فسایی،

ه هدفی ک ها ، نویسنده پیش از آنشود که در این نوع از نوشتهبدین ترتیب دانسته می

 ه بهتوجّ مایه نوشته داشته باشد بیش از آنچه از محتوایش مورد نظر باشد،وناز در

و توان گفت سه بهره از چهار بهره سان میظاهری سخن دارد. بدین های صوری وآرایه

شود؛ و نویس به بافت کلام معطوف و مصروف میاز کوشش و خلاقیت مقامه ،بلکه بیشتر

 (.1729:3)انزابی نژاد. ات محض استخص ادبیّچون چنین است مقامات نماینده شا

بندی کرد. توان در راستای هنر برای هنر طبقهوجه نمیگلستان سعدی را به هیچ

، هاها و بدیها، خوبیها، زشتیخواهد تا زیباییاز خواننده می ،مایهسعدی به کمک درون

عوری چون شعور او پیدا کند در دید او ببیند و ش یها را از زاویهتاهمیّها و بیتبا اهمیّ

پردازی و مایه است؛ چرا که تنها به دنبال سخنحالی که مقامات حمیدی فاقد درون

پردازی قصد هدایت اخلاقی و اجتماعی در حقیقت سعدی با حکایتورزی است. صنعت

، کشی، بازرگانی، عدالتداری، لشکرهای او شامل رسوم کشورداشته است، محتوای حکایت

های واقعی یا ، مفاهیم عرفانی و دینی و حکایتاحوال و کرامات بزرگان سیرت نیکو،

 های اخلاقی کوتاه تشکیل، هفت باب آن از حکایت«از هشت باب گلستان .»تاریخی است 

 واحد و همسانی دارد. یمایههای هر باب درونهشده است و قصّ

 عناصر سبکی در مقامات و گلستان -1-1
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ا امّ ،ف در اوج خود بودنی دست به نگارش مقامات زد که نثر فنی و متکلّقاضی بلخی زما

، ، نثری است موزونآیدعطفی در نثر فارسی به شمار می ینثر سعدی، که نقطه یشیوه

با این معنی که سعدی در این »نثر مرسل و مصنوع است  ، آهنگین و تلفیقی ازمسجع

که لازم دانسته، عبارات مسجع لطیف نیز آورده  کتاب ضمن نثر ساده استادانه خود، هر جا

های حمیدی، عبارات و جملات متوالی و توصیفات مکرر (. در مقامه1797:95است، )صفا،

ر آور تنزیل داده است و اگو تشبیهات متواتر و توضیحات اضافی، نثر را تا حد اطناب ملال

ادبی هم نبودند. اطناب  علمی و پردازی نبود، چه بسا دارای ارزشهای لفظی و صنعتآرایه

شود تا خواننده از پیگیری داستان خسته در نثر حمیدی طوری است که گاه موجب می

 (.959-992صص :1789)دادخواه، «گردد و خواندن مقامات را رها کند

ی خبری توصیف شروع بدین گونه است که بعد از یک جمله مقامات معمولاً یشیوه

گویی  ،شودلای توصیفات گم میهیابد به طوری که خبر در لابامه میینقطع ادشود و لامی

کند. ز میتر نیکه اصل خبر هیچ مهم نیست و گاه درج تشبیهات متوالی، توصیف را طولانی

ای است تا به توصیفات شاعرانه بپردازد. چنان که به قاضی بلخی مترصد فرصت و بهانه

افول »و  «شدنشب»یا « طلوع خورشید»و « روز شدن»های مختلف سخن را به بهانه

کشاند و آن گاه رشته کلام را به دست گرفته و چند سطری در وصف می« ستارگان

نویسد، تا آنجا که سخن به اطناب درآمیخته با نظم و نثر می –خورشید و ستارگان 

کشد.گاه مفهومی که در گلستان در قالب یک یا دو جمله آمده است در مقامات می

چون زنگی شب در تبسم آمد و »... دهد: چندین صفحه را به خود اختصاص می حمیدی

باد سحر در تنسم ، چهره عبوس شب در روی عروس روز بخندید و صیقل صباح ، رنگ زنگ 

 (.1131:111بلخی،«)از آینه شب بر ندید...
اجتناب  ایجاز را در گلستان مراعات کرده و از حشو زاید در حالی که سعدی معمولاً 

 (.1191:11سعدی«)از آن مختصر آمد تا به ملال نینجامد»: گویدکرده است در دیباچه می

، موجب خلق ی قاضی بلخی در بسط و اطاله کلامناگفته نماند که گاهی شیوه

او زیباترین اوصاف و »اند : های ادبی نیز شده است؛ به طوری که برخی گفتهزیبایی

توان راجع به )زمستان( فرض کرد، در مقامه خود آورده یهای تشبیهی را که مآرایه

 ( برای مثال:2؛1788ستوده،«)است
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زمین سیمای سیمابی داشت و فلک ردای سنجابی ، و عطار سپهر به پرویزن »... 

ریخت .ریاض بساتین سحاب کافور می بیخت و سونش سیم خام  بر فرق خاک  می

 (.198لخی ، همان: ب...«)در نعت مساکین برهنه دوش بودند 

ا فضای امّ ،ای سرشار از لفظ و کلمه هستندای فنی نظیر مقامات همچون گنجینهنثره

و فنی  فهای متکلّکاربرد واژه ،ی سعدی و التزام او بر روانی نثرگرایگلستان به دلیل ایجاز

ژگان انظیر ساخته  به کارگیری طیف وسیعی از وآنچه این اثر را بی»را محدود کرده است، 

گونه نیست. بلکه طرز و چگونگی کاربرد کلمات و استفاده از شگردهای مطنطن و زیور

(. پایبندی سعدی به روانی و سادگی 1735:909هاست )خطیبی،مناسب در چیدن آن

واژگان موجب شده است که لغات عربی مغلق، واژگان مغولی یا کلمات دشواری که در آن 

های لفظی را فدای او هرگز نه آرایش»یاد دیده نشود ز ،تروزگار پسند اهل قلم بوده اس

همه های لفظی. روانی و شیوایی نثر خود کرده و نه روانی و شیوایی نثر را فدای آرایش

ز های لفظی و نی: لفظ با معنی، روانی و سهولت با آرایشچیز در نثر او مکمل هم هستند

)ابراهیمی دهدفارسی رخ می لب در افعال و کلمات، القاء سجع اغشعر با نثر

. ، بی بدیل استحیث انتخاب درست و متناسب الفاظ (. گلستان از972-979:صص1787،

ف رایج در عصر خود، از لحاظ کاربرد وسیع کلمات نیز، به هیچ وجه با آثار فنی و متکلّ

 (.29:1782ای،)شنبهقابل مقایسه نیست اف،نظیر تاریخ وصّ 

شناختی نیز ولع خاصی ازخود نشان اده از عناصر زیباییامات در استفمق ینویسنده

هایی چون سجع، موازنه، جناس، مراعات نظیر، تشبیه، . در برخی مورد آرایهدهدمی

، چندین ی در فضای محدود یک عبارتآورد گاهی حتّ وایی را پی در پی میآاستعاره و هم

زمین سیمای »...کوشد: ف میکلّتند. گویی که، به قصد، در ایجاد تآرایه را در هم  می

سیمابی داشت و فلک ردای سنجابی، و عطار سپهر به پرویزن سحاب کافور می بیخت و سونش 

 (.198: 1131)بلخی ،« بیخت سیم خام  بر فرق خاک می
لام نبال طنطنه کشویم که به درو میهای روبا در گلستان با نبوغ سر شار نویسندهامّ

های عف، با به کارگیری سجتا حد ممکن با اجتناب از تعقید و تکلّ  فروشی نیست وو فضل

ولی »گلستان سجع و موازنه هست گویی گرایش بیشتری دارد. درطبیعی و روان، به ساده

( . با آن که 1772:39)دشتی« ای نزندای که به سیاق کلام و بیان مقصود لطمهتا درجه

گاه از خاطر او نرفته ه به آرایش کلام هیچو توجّ ،دای به فرم و صورت دارسعدی  نگاه ویژه

 هاینیست. زیور کلام در نثر او، معطوف به معنی است نه جلوه« فرمالیست»ا است، امّ
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آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن،کار »کلامی محقق: 

 (.1781:91سعدی،«)خردمندان نیست

های بارز سبک سعدی ، از ویژگیفروشانههای فضلهاجتناب و تحاشی از استعمال آرای

 رویژه اگب. تقلال سبکی وی را ستودابتکار و اس یه، باید شهامت ادبی و قوّاست. از این رو

خ تاریاف، گلستان را با مکتب رایج عصر او و آثاری از قبیل مقامات حمیدی، تاریخ وصّ

از زمین تا آسمان است  مقایسه کنیم، مصداق تفاوت ...جهانگشای جوینی و

 (.1753:939)یوسفی،

ها و ترکیبات در اغلب موارد عبارت ،مات عربیپذیری از مقامقامات حمیدی با تأثیر

متر روی ک عربی را به کار گرفته است و به عباراتی که سبک و سیاق فارسی داشته باشند،

 ق و دشوار است.به همین خاطر، مملو از لغات و اصطلاحات مغل خوش نشان داده است.

 های قضیهتجلود و عظام، مستدلان و معللان، ممیز مبرز، متعزز و متقزز و ... . یکی از علّ

ت نسب –غزنوی و سلجوقی ارتباط دربارهای ایرانی با دربار خلفا  یاین است که در دوره

غات لحکایات و تمثیلات و آیات و ترکیبات و »این بیشتر شده بود، بنابر -به عصر سامانی

)رستگار «گرفتو احادیث و اشعار عربی به تقلید از نثر عربی بیشتر مورد استفاده قرار می

هیچ ضرورتی ، نثر خود را اظهار فضل نیز سبب شده بود که بی( . بیماری 90ص 1780،

گاه  کنند کهنچندان از کلمات و ترکیبات مهجور عربی و استشهادات گوناگون عربی بیا

ی نثرشان عربی و تنها برخی از ادوات و روابط کلام ، فارسی بود )یوسفی صدی هشتاد اجزا

،1753:939.) 

ترین در واقع مهمّ –که سعدی در پیش گرفته بود –فنی و مرسل  یسبک دو گانه

شگرد او در خروج از هنجار ادبی حاکم بر فضای نوشتاری آن روزگار بوده است؛ زیرا در 

ا روشنی  و رسایی بیانگر معنی است با الفاظ و کلمات ب»عین حال که لفظ در گلستان 

ف و تعقید دیگر نیز متجانس و هماهنگ است و این هماهنگی  به دور از هر گونه تکلّ

(. آگاهی عمیق سعدی از 907:1735خطیبی ،«)گاه به سجع و توازن نیز می پیوندد ،بوده

ک مردم و وقوف نسبت به قدرت ، آشنایی با زبان زنده و پر تحرّهای زبان فارسیقابلیت

گیری از بهره، سازی در زبان فارسی، استفاده بیشتر از افعال ساده و پیشوندیترکیب

دقت در ف، کنایات، رعایت ایجاز و اختصار، پرهیز از لغات دشوار، دوری از تعقید و تکلّ

می، )غلا همگی از عوامل مؤثر در تصنیف اثر بدیع او یعنی گلستان است ،انتخاب الفاظ

82:1782.) 
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 مضامین گلستان و مقامات -1-1

ای که خود شود. اندیشهلف أخذ میی مؤای که از تجربهمضمون عبارت است از اندیشه»

زندگی در اختیار او نهاده است. ولی این تأثرات او به صورت خام شکل گرفته و او را 

(. به قول 91:1793میرصادقی،«)انگیزد که بکوشد تا آن را به شکلی نو درآوردبرمی

م از آنچه ادراک شده است آگاه هر ادراکی حامل اطلاعاتی است که ما را ه»تودورف

ل شخص روایت کند و هم از آن کس که ادراک کرده است. روایت چه به صورت اوّمی

 «تواند آن دو اطلاع را به ما بدهدشده باشد، و چه به صورت سوم شخص، می

ای است که گویی مضامین گلستان به گونهتودورف،  یگفتهنظر به  (.95:1789)تودورف،

اجتماعی خود نگاشته است.  -ها و پند و اندرزهای سیاسیسعدی این کتاب را برای دیدگاه

خودداری از اندرز دادن و دعوت شاهان به رعایت حال رعیت، راضی داشتن سپاهیان، 

یی هستند که از ادراک سعدی هاورزی مضموندستی، فرصت شناسی و عدالتظلم، گشاده

 کنند:به عنوان راوی حکایت می
ت: تر است؟ گفها کدام فاضلانصاف پارسایی را پرسید که از عبادتیکی از ملوک بی

 (.13:1111)سعدی،تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.  تو را خواب نیمروز

از دیدگاه  شود که به مضامین این کتابمقامات نیز گاه وسوسه می یخواننده

و جای این بود که چنین  -شناسی تاریخی برگیردی مردمشناسی بنگرد و بهرهجامعه

ر بندد که دخواننده دل می»ماند؛ زیرا سفانه همه جا دستش خالی میولیکن متأ –باشد 

دست کم از جهت  -ها نام شهری را بر پیشانی خود داردکه عنوان آن -هابسیاری از مقامه

هایی به دست آورد و خصایص مردم آن جا شناختی آگاهیغرافیایی و جامعهتاریخی و ج

ای از قطره ا هیچ وقتها را بازشناسد، امّهنجارهای زیستی و فکری اهالی آن سرزمین و

مقدمه  :1739)بلخی، «چکدی خواننده نمیهای تشنهآن همه گردش و سیاحت به لب

 (.19و  11

داری مشاهده ت و گلستان وجوه تمایز آشکار و معنیی مضامین، بین مقامادر زمینه

اعتقادی و نوع زندگی نویسندگان این وجوه تمایز، ناشی از مبانی فکری و  شود.می

از کسی مثل قاضی بلخی که نه سختی روزگار کشیده و نه با عوام نشست و »هاست. آن

 العین مشاهدهزگار را به رایاند و نه حوادث روبرخاست داشته و نه او را به کار گل واداشته

ند؟ ارائه کتوان انتظار داشت تا مضامینی نظیر مضامین گلستان چگونه می کرده است.
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سازد. مضامینی که مقامات نگاهی به مضامین گلستان این امر را روشن و مبرهن می

 ها عاری است:حمیدی از زیور آن

 ه خاص به مسائل فطری بشرتوجّ .1

 تباط افراد با یکدیگره به جامعه و ارتوجّ .9

 های تصوفهایی از آموزهبرداشتن رگه در .7

 پرهیز از تعصبات قومی و مذهبی .9

 آمیختگی اصول و معتقدات دینی با اخلاقیات در امور اجتماعی .5

 تربیت جامعه از طریق پند و اندرز .9

 باور به حاکمیت و مشیت الهی .3

 (.25:1782بهره گیری از حکایات برای بیان حقایق اجتماعی)غلامی، .8

متناسب با مضامین آن است. این در حالی است  نثر گلستان در عین روانی و سهولت،

 معمولاً  اند،که در ادب فارسی، آن دسته از سخنورانی که جانب معنا و مضمون را گرفته

اند؛ مانند مولانا. از سوی دیگر، آنانی که به الفاظ جانب الفاظ را چندان مراعات نکرده

 ااند. جمع میان این دو بسیار دشوار است. امّاز معنا و مضمون غفلت ورزیده اند،پرداخته

سعدی در شمار معدود سخنورانی است که تلفیق لفظ و معنی را به خوبی رعایت کرده 

قدر روان و ساده که خواننده احساس  ا آنامّ  ،گاه چند صنعت را با هم آورده است» است 

زیر  یدر نمونه (.751:1792دامادی، «)سخن است کند که بخشی از معنی و مضمونمی

رعایت تناسب میان لفظ و مضمون به خوبی قابل مشاهده است. در توصیف افراد ممسک 

 گوید:و بخیل می
تابند، بر مرکب بارند، و چشمه آفتابند و بر کس نمی...چون ابر آذارند و نمی

رمی بی من و أذی ندهند... رانند،قدمی بهر خدا ننهند و داستطاعت سوارند و نمی

 (.111:1191)سعدی،

 نتیجه -1

وع بوده نوشتاری فنی و مصنهای ترین سبکفانهترین و متکلّ نویسی یکی از پیچیدهمقامه

قل پذیرفته شده است. مقامه الزمان همدانی به عنوان یک نوع ادبی مستیعکه با مقامات بد

افول نثر مصنوع، رواج خود را از دست ثیر سبک نثر مصنوع به اوج خود رسید و با تحت تأ

های بعد تحت تأثیر برخی از نویسندگان در دوره -ادبیبه عنوان یک نوع  -داد با این همه

کسانی است که اگرچه از  اند. سعدی در گلستان از جملهنویسی قرار گرفتهسبک مقامه
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د و با گلستان دارنهای اشتراکی . مقامات حمیدی اگرچه جنبهمقامات تأثیر پذیرفته است

توان نویسی جداست و به هیچ وجه نمیاین امری طبیعی است، ولی راه سعدی از مقامه

رسد گلستان سعدی را باید سرآغاز و نوع ادبی این دو اثر را یکی تلقی کرد و به نظر می

نوع ادبی مستقلی شناخت و نام و عنوانی برای این نوع ادبی مستقل تعریف کرد و چه 

رش برای اثر خود استقلال اث« گلستان»روشن تر از این که سعدی با انتخاب عنوان  دلیلی

 بر اثرش پرهیز نموده است. « مقامه»نویسی تعریف کرده است و از نهادن نام را از مقامه
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 اقناع ادبی سعدی در گلستان

 

 1افروز سادات موسوی

 1روح الله صیادی نژاد

 

 چکیده

سعدی شیرازی شاعر نامدار ایرانی و ستاره پر فروغ آسمان ادبیات فارسی و صاحب آثار 

 تجربیاتش را با مطابقت کامل از گرانبهایی از جمله گلستان می باشد که حاصل سفرها و

موازین بلاغی با زبانی ساده و در عین حال مزین به صنایع ادبی و به دور از تکلف معمول 

آن روزگار با مهارت و چیره دستی تمام به رشته تحریر درآورده است، تا آنجا که پس از 

ابل انکار گذشت قرن های متمادی قدرت تأثیر و اقناع آن در نفوس مخاطبان غیر ق

تحلیلی به بررسی شگردهای بلاغی اقناع  -است.در این پژوهش برآنیم با روش توصیفی

در گلستان سعدی بپردازیم.دستاورد تحقیق بیانگر آن است که جایگاه والای سعدی در 

عرصه زبانی و حضور استراتژی های زبانی در گلستان نشان از آن دارد که شاعر در انتقال 

ا و احساسات به مخاطبین جهت تثبیت و تأکید بیشتر معنا از کاربست بیشتر انگیزه ه

های بلاغی و بدیعی بهره جسته است که در سطوح زبانی، معنایی و ادبی مورد بررسی 

 قرار می گیرد.

 

 سعدی، گلستان، استراتژی اقناع کلید واژگان:

 

 

 

 

 

 
 نوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشادانشج 1
 رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشاناستادیار  1
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 مقدمه-1

سعدی شاعر نامدار و پر آوازه ایرانی و نیز استاد سخن در عرصه ادبیات فارسی می باشد 

و آثار ارزشمندی را با استادی تمام به نظم و نثر به جای نهاده است. چنانکه آوازه و شهرت 

ا و قوی او گلستان، بوستان و دیوان غزلیات اوست. در او در گرو نظم و نثر آهنگین و گیر

این میان کتاب گلستان او که با مهارت تمام به قلم شیخ اجل نگاشته شده ثمره سفرهای 

او می باشد با توجه به سفرهای او به بلاد اسلامی و آشنایی با قواعد نحوی و بلاغی عربی 

ه ن نیز معیار فصاحت و بلاغت فارسی بودمطابق با موازین ادبی نگاشته شده است و تا کنو

 است.

توفیق سعدی نشان از جایگاه والای او و قلم بی نظیرش در نگارش گلستان دارد. تا جاییکه 

ادیبان دیگر را به تقلید وا داشته است. سعدی برای اقناع مخاطب استراتژی هایی را به 

 ش دهد.کار بسته است تا تأثیر کلامش را در نفوس مخاطبان افزای

در این راستا سعدی از کاربست های بلاغی در سه سطح زبانی، معنایی و ادبی بهره 

جسته است؛ از جمله برجسته ترین شگردهای اقناعی سعدی در گلستان زبان ساده و 

سهل و ممتنع بودن آن، استفاده مناسب و بجا از موازین بلاغی ادبیات عربی، تنوع 

ن کلام، شاهد مثال های فراوان، عناصر ادبی چون موضوعات و حکایات، گفتاری بود

 -تشبیه، استعاره، کنایه و ... می باشد. از این رو، در این پژوهش بر آنیم تا با روش توصیفی

تحلیلی به بررسی شگردهای اقناع سعدی با توجه به سه سطح زبانی، معنایی و ادبی در 

 گلستان بپردازیم.

 تحقیق اهمیت  -1-1

سعدی به عنوان استاد معماری  سخن   هت حائز اهمیت است کهاین موضوع از آن ج

گلستان او به عنوان معیار فصاحت و بلاغت در زبان فارسی شناخته می شود.  فارسی و

بنابراین  بررسی استراتژی های اقناعی که سعدی در گلستان به کار بسته است  تا کنون 

این پژوهش در نوع خود بدیع و  به عنوان پژوهشی مستقل در مقام توجه نبوده است  و

 نو می باشد. 

 تحقیق های سوال -1-1

 در این پژوهش برآنیم پاسخی برای سؤالات زیر یابیم؛

 جایگاه سعدی و گلستان در ادبیات فارسی چگونه است؟-1
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 اقناع به چه معناست و چه ارتباطی با ادبیات دارد؟-9

 کار می بندد؟ سعدی در گلستان چه شگردهایی را جهت اقناع مخاطب به-7

  تحقیق پیشینه -1-1

 :از مهم ترین پژوهش های انجام شده در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد

ه پایان نام شهرام امیری،، شگردهای اقناع زبانی در شعر ابو طیب متنبی -

 .1727 کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان،
جایگاه آن در علم زبان در این پژوهش نگارنده پس از توضیح و تبیین اقناع و 

شناسی به بررسی مکانیزم های اقناع زبانی همچون استراتژی های زبانی، بلاغی 

 و منطقی در سروده های شاعر عرب، ابو طیب متنبی می پردازد.

شیوه های اقناع مخاطب در متون فارسی بر اساس کلیله و دمنه،  -

ه کارشناسی ، پایان ناممحمد احمدی منطق الطیر، گلستان و بوستان.

 .1727ارشد دانشگاه تربیت معلم،

موضوع این پژوهش در رابطه با اقناع، تاریخچه آن، فرایند آن، نقد رتوریکی و 

در نهایت بررسی شیوه های اقناع طرفین گفتگو با استفاده از نقد رتوریکی در 

برخی از متون فارسی بوده است که متأسفانه به دلیل بعد مسافت و محدودیت 

 سی مورد مطالعه واقع نشد.دستر

 .1729 ابراهیم فتح اللهی و ابراهیم کاملی،فرآیند اقناع در قرآن کریم،  -

این پژوهش به بررسی اقناع و تبیین عناصر آن و نیز شگردهای اقناع در قرآن 

 به همراه شاهد مثال پرداخته است.

علی محمد  درآمدی بر جایگاه اقناع در فن خطابه و مطالعات ادبی، -
 .1727، ؤذنی و محمد احمدیم

این پژوهش پس از بررسی و تبیین اقناع و تاریخچه آن در زادگاه آن یعنی یونان 

 و تبیین رابطه اقناع و ادبیات می پردازد.

 معرفی سعدی و آثارش -1

از جمله  سعدی شیرازی شاعر توانمند ایرانی و از مشهور ترین سخن سرایان جهان است.

کلیات  و دیوان اشعار اوست که به مجموع آثار او غزلیاتو نیز آثارش گلستان و بوستان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
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استادِ  که به وی لقب جاستتا بدان جایگاهش نزد اهل ادب .گویندمی سعدی

 .اندهداد استاد طور مطلق،و حتی به شیخِ اجلّ  پادشاهِ سخن، سخن،
علاوه بر زبان و  سال از عمر خویش را در سفر به ممالک اسلامی گذرانده 70وی حدود 

فارسی با زبان عربی و اصول و قواعد نحوی و بلاغی آن نیز آشنایی یافته و تردیدی وجود 

ندارد که سعدی با آثار ادیبان عرب مأنوس بوده؛ پس خواه ناخواه تحت تأثیر بلاغت نیکوی 

و حاصل این سفرها و تجربیات را به صورت ( 27: 1729همکاران،  )لاوژه،است.  آنان بوده

حکایت هایی در آثارش به نظم یا نثر به رشته تحریر درآورده است. بنابراین نگارش او 

 بیانگر نگرش او به مسائل بوده است که به شایسته ترین صورت ممکن نگاشته شده است.

هرچیز مرهون بیان شیوا و کلام دلنشین او در  بر این اساس شهرت سعدی بیش از

آثارش و به ویژه گلستان می باشد. گلستان از جمله بهترین آثار او و نیز نوادر عرصه 

ادبیات فارسی است چرا که علاوه بر داشتن نثری ساده، موزون، مسجع و آهنگین، سهل 

ارزشمند را در درون  و ممتنع نیز می باشد و با حجمی اندک نکات و آموزه هایی نغز و

 خویش نهفته دارد.

در معرفی اجمالی، گلستان نثری است آمیخته به شعر یعنی برای هر جمله و مطلبی 

که به نثر ادا شده یک یا چند شعر فارسی و گاه عربی شاهد آورده است که آن معنی را 

فظی و نه لمی پرورد و آن را توضیح و تکمیل و تأیید می کند. نه معنی فدای لفظ شده 

زائد بر معنا آورده است. به جرأت می توان گفت نخستین کسی که توانست در نثرنویسی 

سادگی را با صنعتگری درآمیزد و راه افراط و تفریط نرود، سعدی بوده است. )مظفری، 

 (59و57: 1783گودرزی، 

 رارزش گلستان زمانی روشن تر می گردد که در می یابیم سعدی کار نگارش آن را د

برهه ای از زمان آغاز کرده است که منشیان درباری به شدت بر استعمال احادیث و آیات 

قرآن و گنجاندن اشباع گونه امثال و ابیات عربی و استفاده افراطی بر مترادفات و به طور 

( آثاری که به صورت هم 99: 1799کلی حشو اصرار فراوان می نمودند. )ر.ک. دشتی، 

از گلستان به نگارش درآمده اند استناد بر این مدعا هستند. در چنین زمان یا اندکی پیش 

زمانی که آثار ادبی با هجوم لغات عربی و تراکم جملات و عبارات ثقیل آکنده می شدند 

سعدی با نگاهی نافذ در ساختار صوری و معنوی قرآن و نیز منطبق با اصول کتب ادبی و 

ه و مصنوع رایج عهد خویش، شیوه خاصی را برای بلاغی عربی، و بر خلاف اسلوب متکلفان
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نگارش گلستان خود بر می گزیند تا تأثیر کلامش را در مخاطب بیشتر کند و سبک 

 (27: 1729منحصر بفرد خود را در نگارش به نمایش بگذارد. )ر.ک. لاوژه و همکاران، 

ین بلاغی زبان ساده، کلام موزون و در عین حال منسجم و استوار که اصول و مواز

عربی را نیز به بهترین حالت در نثر فارسی جای می دهد، سبک ویژه ای را برای سعدی 

به ارمغان می آورد که منجر به آفرینش برجسته ترین اثر منثور فارسی می گردد. البته 

ویش در روزگار خبر آثار ادبی قابل انکار نیست که سعدی نیز از تأثیر گذاری زبان عربی 

وده است. چه بسا در تأثیرپذیری های سعدی از ادب عرب، بیشترین سهم از بی بهره نب

آن امثال و حکم است. این نویسنده و شاعر بی مانند در روزگار اقامت در مراکز معتبر 

فرهنگی نظیر بغداد و دمشق و حلب، با اهل ادب و نیز با عامه مردم حشر و نشرهایی 

مین ها و رفتار و گفتار و پندار مردم از جهات داشته و به ناچار فضای فرهنگی آن سرز

. ]اما[ سعدی از این عامل مختلف وی را در میان گرفته و کم و بیش متأثر ساخته است

بسیار مؤثر، در بلندی بخشیدن به سخن و زیبایی و شیوایی نظم و نثر خویش بسی بهره 

ای بوده است که موجب ( و استعمال الفاظ عربی به گونه 1783گرفته است. )افراسیابی، 

دشواری معنا نشده است و حسن انتخاب سعدی در گزینش این دست کلمات منجر به 

زیباتر شدن کلام گردیده است؛ چراکه اگر به جای این الفاظ عربی که در آن روزگار 

متداول و مستعمل بوده است از ترجمه فارسی آن ها استفاده می شد تا این اندازه تأثیر 

 و ظرافت و زیبایی کنونی حاصل نمی شد.گذار نبود 

سخن سعدی بی شک از لحاظ نظم و نثر، معیار فصاحت و بلاغت زبان فارسی است و 

با صرف نظر از بعضی لغت های عربی امروز هم بهترین نثر فارسی آن است که به شیوه 

( برجستگی و ظرافت ادبی گلستان و سبک 95: 9579گلستان نزدیک باشد. )شفیعی، 

ژه ای که سعدی در نگارش آن برگزیده بود موجب تأثیرگذاری و نیز اقناع مخاطب می وی

گردد تا آنجا که بعد از سعدی گلستان او مورد توجه خاص و عام قرار گرفت. این حسن 

شهرت موجب شد که عده ای در ایران، عثمانی و هند به تقلید از گلستان برخاستند و 

ند و دبیران و مترسلان در نامه های خود از آن پیروی کتابهایی به شیوه آنان پرداخت

: 1737کردند و جمله ها و مزدوجات و حتی الفاظ آن در حافظه ها جای گرفت. )بهار، 

( مقلدان گلستان در نام گذاری، تعداد ابواب، موضوع یا 1782() علامی و کیانیان، 7/159

فته الب حکایات از گلستان تأثیر پذیرعنوان باب ها، آمیختگی نظم و نثر و بیان مطالب در ق

 و سعی در تقلید آن داشته اند؛ از جمله مشهور ترین آنها عبارتند از:
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 بستان العارفین و گلستان العابدین از زین العابدین -

 بهارستان جامی -

 پریشان از میرزا حبیب قاآنی -

 رضوان از میرزا آقاخان کرمانی -

کبر خان ]قائم مقام[ فراهانی او کتاب های دیگری به نام جان جهان از حاج میرزا علی ا -

 .خارستان و بهارستان دارد که به سبک گلستان نوشته است

 روضۀ خلد یا روضۀ الخلد از مجدالدین خوافی -

 لدین حسین واعظ کاشفی متخلص به صفیا لطایف الطوایف از فخرالدین علیبن کمال -

 بیوردی، متخلص به فیضیانیس العاشقین از امیر سید حسین ا -

 ت از قائم مقام فراهانیآمنش -

 شیرازی هگلستان از شورید -

 (1782)علامی و کیانیان، 

 اقناع و تعاریف آن -1

هرچند هیچ یک از این آثار در تقلید از گلستان توفیق چندانی نداشته اند اما این امر 

د یگر ادیبان را به تقلینشان از قدرت تأثیر و اقناع گلستان در مخاطب خویش دارد که د

 و الگو برداری واداشته است.

 لازم است برای روشن تر شدن شیوه اقناع گلستان، توضیحی در رابطه با اقناع ارائه دهیم:

:ذیل 1799)معین،  "اقناع به معنای خرسند کردن و خشنود گردانیدن است. "در لغت

 ("اقناع"ذیل  1759-1795؛ دهخدا،  "اقناع"

نفوذ یافتن در مخاطبان به منظور نیل به مقاصد  "باطات اقناع عبارت است ازدر علوم ارت

 (10: 1781)حسینی پاکدهی،  "خاصی، با بررسی و ارزیابی افکار و احساسات آنان

اقناع فرآیندی است که در آن هرنوع پیامی به قصد شکل دادن، تقویت  "از دیدگاه لیبر: 

 (9، 9011) لسر، "ی آید.کردن یا تغییر کنش دیگران به وجود م

اقناع یعنی رسوخ پایدار به ذهن و دل آدمیان و  "ساروخانی در رابطه با اقناع می نویسد: 

این امر تابع شرایط ساختاری از یک سو و شرایط خاص و عرضی از سوی دیگر است. 

: 1787درک زمان و آنیت از مهم ترین شرایط ناپیدای تحقق اقناع است. )ساروخانی، 

 (109و107
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تلاش برای مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع و خواسته ای، به  "متولی اقناع را

وسیله ارائه مناسب اطلاعات مربوطه. تنها راه وصول به این هدف را ارائه مناسب اطلاعات 

 ( 92: 1789می داند. یعنی استفاده از عناصر بلاغی برای تأثیر بخشیدن به کلام. )متولی، 

ی چنانچه از تعاریف اقناع بر می آید اقناع فرآیندی ارتباطی است که با به طور کل

هدف نفوذ و تأثیر بر مخاطب انجام گیرد تا با ارائه مناسب، مخاطب مجاب به پذیرش 

گردد. این فرآیند ارتباطی در ادبیات اهمیت گسترده ای می یابد تا آن جا که نظریات 

مطرح می کند حول یک محور و یک اصل می  ادمان که پیرامون تقابل علم و ادبیات

چرخد و  آن چیزی نیست مگر تأکید بر خصیصه اقناعی ادبیات، ویژگی ای که دستخوش 

تغییر و تبدیل نمی شود و فقط ممکن است با تغییر ذوق و سلیقه مردم افزایش یا کاهش 

شگی بوده ( پس اقناع در ادبیات برخلاف علوم دیگر همی71: 1772یابد. )ر.ک. ادمان،

است زیرا با نفس و روان مخاطب در ارتباط بوده اما در علوم طبیعی به دلیل اثباتی بودن 

 قضایا و تغییر قوانین به دلیل پیشرفت علوم، شیوه اقناعی ثابتی وجود ندارد.

با اثبات قدرت اقناعی ادبیات می توان چنین استنتاج کرد که اقناع در ادبیات در درجه 

ذاتی است و از فن و هنر دیگری به عاریه گرفته نشده است. اقناع در اول یک خصیصه 

نیست که در خارج وجود داشته باشد بلکه غایتی ( objective)ادبیات هدفی عینی 

است که در اعماق نفوس مخاطبان تأثیر می کند. )مؤذنی و  (subjective)ذهنی 

 (103: 1727احمدی، 

ه عنوان پایه گذاران ادبیات به آفرینش آثار ادبی بنا براین شاعران و نویسندگان که ب

دست می زنند به طور ضمنی در صدد اقناع مخاطبان می باشند؛ چه بسا به همین دلیل 

باشد که جرج پاتنهام شاعر را قدیمی ترین خطیب می داند که نخستین بار با اقناع خوب 

بهترین قانع کنندگان و  و دلپذیرش آدمی را با زندگی مدنی آشنا کرد و شاعران را از

( سعدی نیز از این 97: 1782سخنشان را اولین خطابه بر می شمرد. )ر.ک. دیکسون، 

قاعده مستثنا نبوده است و با زبردستی و تیزبینی دست به نگارش زده است تا قدرت اقناع 

 ممطالبش را بالا برده تا تأثیر کلامش را در مخاطب دوچندان کند. که البته در این مه

توفیق نیز یافته است. او نویسنده و شاعری خردمند است که به چشم خود رواج نثری را 

که با اصول فصاحت و بلاغت همخوانی ندارد می بیند و هوشمندانه شیوه ای نو از 

نویسندگی را به کار می برد که آراسته به زیور های زبانی و ادبی و پیراسته از کاستی های 

و نحوی است و در زیر لایه های آن، اندیشه سخت و گاه ژرف  لفظی و معنوی و صرفی
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انسانی مهربان و عاشق خوبی ها نهفته است. این نویسنده درنگ پیشه مضمون اندیشه 

های خود را به گونه ای آورده است که به نظر می رسد زیبا تر و مؤثرتر از آن نمی شود 

این آراستگی و پیراستگی چنان در عمق ( و البته که 53: 1720آنها را بیان کرد. )فضیلت،

 جان مخاطب مؤثر واقع می شود که او را مجاب به پذیرش و اقناع می گرداند. 

 استراتژی های اقناعی سعدی در گلستان -1

 اما به راستی علت تأثیر گذاری و استراتژی اقناع سعدی در گلستان چیست؟

م؛ گلستان شامل یک دیباچه، در اینجا لازم است به بررسی جزئی تر گلستان بپردازی

هشت باب و خاتمه است که سعدی سعی کرده حاصل تجربیات و سفرهایش را به صورت 

نظم و نثر در هشت باب به کتابت درآورد و هر باب مشتمل بر حکایاتی است که جنبه 

تعلیمی دارند. هم چنین گلستان ویژگی های ساختاری، زبانی و محتوایی خاصی نیز دارد 

 ر به ممتاز شدن آن و درخشش بیشترش در آسمان ادبیات فارسی گشته است.که منج

 ویژگی ساختاری: -1-1

در گلستان جملات، عبارات عربی، احادیث و آیات عربی وجود دارد اما این عبارات به گونه 

ای با فارسی آمیخته شده اند که باعث غرابت جملات عربی در بین جمله های فارسی یا 

 گردد. بلکه کاملًا متناسب داخل در متن فارسی جای گرفته است.دشواری تفهیم نمی 

ویژگی دیگر استفاده از حکایت های کوتاه در قالب موارد گوناگون است که ویژگی 

بارز آن ها استفاده از شعر در پایان هر یک از آنها بوده است. هر حکایت مشتمل بر حوادث 

با جمله هایی کوتاه و آهنگین و یا به زبان  و وقایع متنوعی بوده و در پایان نتیجه آن را

 شعر بیان می دارد.

از دیگر مشخصه های شکل گلستان به کارگیری جملات کوتاه و آهنگینی است که 

به دلیل روانی و سهولت در کلام و در برداشتن نکاتی نغز به صورت امثال درآمده اند. هم 

ان در ساختار و شکل بوده است و چنین آمیختگی نظم و نثر از جمله ویژگی های گلست

در نهایت باید به عوامل و عناصر سازنده آن یعنی خیال، زبان، موسیقی و ... اشاره کنیم 

 که با تناسب ویژه ای موجب برجستگی ساختار گلستان گشته اند.

 زبان: -1-1

زبان سعدی در گلستان سادگی، صنعتگری، استواری و انسجام را یکجا در خود دارد و 

که او را یگانه روزگار خویش نموده و منجر به هویت و سبک خاص او گشته است عاملی 
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زبان ساده و قابل فهمی است که در گلستان به کار برده است تا آنجا که از گلستان اثری 

سهل و ممتنع آفریده است. هرچند که متن گلستان ساده و روان است اما آفرینش مجدد 

 آن امری ناممکن است.

 محتوا: -1-1

دی در محتوا نگاهی دقیق به جامعه و ارتباط افراد با یکدیگر داشته و در عین حال که سع

اصول و معتقدات دینی را با اخلاقیات و امور اجتماعی در هم آمیخته اما از تعصبات قومی 

 و مذهبی پرهیز نموده است و از طریق پند و اندرز سعی در تربیت جامعه داشته است.

ر نیز غافل نبوده و توجه خاص به آن مبذول داشته است؛ وی از مسائل فطری بش

چنانچه بسیاری از حکایات هم اکنون نیز در پاسخگویی به نیازهای فطری بشر و نیز در 

 ارتباط با جامعه کاربردی و اصولی هستند.

برای بیان حقایق اجتماعی از حکایات بهره بسیار برده است و نیز در برخی از حکایات 

نیز به چشم می خورد. در پاره ای از حکایات باور به حاکمیت تقدیر و مشیت  کاربرد طنز

 (1782الهی و نیز رگه هایی از تصوف را شاهد هستیم. )ر.ک. علامی و کیانیان، 

ویژگی های ساختاری، زبانی و محتوایی گلستان خود عواملی هستند که موجبات 

بر ویژگی های گلستان سعدی برای اینکه تأثیرگذاری این اثر را فراهم آورده اند. علاوه 

تأثیر کلامش را در مخاطب افزایش دهد و موجب اقناع مخاطب گردد و مسائل تعلیمی 

ملال آور نگردد از کاربست های بلاغی نیز سود جسته است. در این جا مجال می یابیم تا 

سطح مجموع شگردهایی را که سعدی در جهت اقناع مخاطب بکار بسته است در  سه 

 زبانی، معنایی و سبک ادبی بررسی نماییم:

در بررسی سطح زبانی گلستان ابتدا باید توجه داشته باشیم اشعار  سطح زبانی -1-1

 119گلستان به دو زبان عربی و فارسی آمده است که اشعار و جمله های عربی 

( در 1783:99بیت می باشد. )مظفری و گودرزی،  1083بیت و اشعار فارسی 

مل اقناعی گلستان در سطح زبانی به مواردی اشاره می کنیم که در بررسی عوا

 ایجاد آهنگ کلام مؤثر بوده اند؛ از جمله:

موسیقی کلام و موزون بودن جملات و عبارات سعدی موسیقی کلام:  -1-1-1

عاملی بسیار مهم بوده است که موجب تأثیر در مخاطب گردیده است و حتی 
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لیل آهنگین بودنشان به صورت ضرب المثل درآمده بسیاری از جمله های آن به د

 و به راحتی در حافظه تثبیت می گردد.

اجزاء تشکیل دهنده  کلمات به عنوانگزینش مناسب واژگان:  -1-1-1

جملات نقش اساسی در انتقال معانی و مفاهیم دارند، کلمات قدرت از پیش 

ار می بریم به تعریف و اقناع کردن را دارند، کلمات و نام گذاری هایی که به ک

( چه بسا 97: 1789ایجاد دنیای اجتماعی منجر خواهد شد. )پراتکانلیس، 

ه مختلف شیو مفهوم مشترکی دارند اما با توجه به گزینش کلمات جملاتی که

بیان آن ها و نیز تأثیرگذاری آن ها در اقناع گوناگون می شود. چنانچه پیش از 

مناسب کلمات بهترین تأثیر را در اقناع  این هم اشاره شد سعدی با گزینش

مخاطب داشته است. به طوریکه حتی الفاظ عربی موجود در متن نیز موجب 

ثقل کلام نشده بلکه منجر به زیبایی بیشتر آن شده است و اگر به جای آنها 

ترجمه فارسی شان را جایگزین می کرد از تأثیر کلام کاسته می شد. این گزینش 

تا سعدی به تقلید از قرآن، گلستان خویش را به خصیصه  مناسب باعث شده

ممتاز و مزین نماید که هرچند برای همگان قابل فهم است اما  "سهل و ممتنع"

   آفرینش همانندش نیز ممکن باشد.

شاید بتوان گفت موسیقی کلام در گلستان ناشی از رعایت عروض:  -1-1-1

سکری در رابطه با سجع و بلاغت اوزان عروضی می باشد. از منظر ابو هلال ع

 شرط رعایت گردد : 9باید

 (112: 1790)عسکری،  "اگر سجع را بدون تکلف بیاورند پسندیده است. "ـ

)عسکری،  "و اینکه فصاحت و بلاغت بیشتر در حوزه لفظ است نه معنا. "ـ

1790 ،99-97) 

بلاغت  هر دو ویژگی در گلستان نمود بارزی دارد با این تفاوت که فصاحت و

وی، هر دو حوزه لفظ و معنی را به طور مساوی پوشش می دهد. در نگارش 

بیشتر قسمت های گلستان، رهایی از قید تصنع مطمح نظر نویسنده است. )لاوژه 

 (1729:27و همکاران، 

اگر کسی در  "هم چنین بهار در رابطه با وزن عروضی در گلستان می نویسد: 

قت کند سطری نیست که مصراعی ناتمام در حکایات گلستان از نظر عروض د
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آن ببیند و هیچ نثری در عرب و عجم این صنعت را ندارد و این هنر، خود خاص 

 (177: 1739)بهار،  "سعدی است.

گلستان نشانگر بیان استوار و محکم سعدی است انسجام نظم و نثر:  -1-1-1

ت ته نویسنده اسچه آن که هم نشینی نثر گلستان با نظمی که ساخته و پرداخ

: 1720انسجام و هماهنگی بی مانندی را در آن به نمایش می گذارد. ) فضیلت،

 ( بدون آن که ارزش هنری و ادبی هر یک کمتر از دیگری باشد.53

با تأمل در لغات گلستان می توان  زبان گفتاری و محاوره ای: -1-1-1

نی و در عین حال دریافت که واژگان سعدی در قیاس با دیگران چه اندازه غ

خالی از لغات مهجور و چه اندازه تا به امروز زنده است و از طرفی به زبان محاوره 

هم توجه داشته است. زبان محاوره زبانی است طبیعی و سرشار از عناصر شعری. 

پیش از سعدی، از شاعران بزرگ ایران، انوری این نکته را دریافته بود. راز دیگر 

ثار سعدی استفاده از همین زبان محاوره و به کار گرفتن سهل و ممتنع بودن آ

( نزدیکی زبان 99: 1783ذخیره های بی پایان آن است. ) مظفری و گودرزی، 

نویسنده با زبان مخاطبان باعث ایجاد احساس نزدیکی و ارتباط عمیق تر شده و 

 به تبع آن قدرت اقناعی بیشتری خواهد داشت.

آشنایی سعدی با لاغت در زبان عربی: بهره جستن از علم ب -1-1-1

موازین بلاغت دو زبان عربی و فارسی و انعکاس بسیاری از معانی و مضامین و 

قصص قرآن کریم و سپس دواوین شعرای عرب از جمله دیوان متنبی در کلیات 

سعدی وبه استعداد ذاتی و طبع وقار او در آفرینش آثار ادبی مدد می رساند. او 

تبعیت از نظریه ها و نقد های بسیار اصولی و مطابق با موازین  در عین حال با

علمی بلاغت ادبیات عرب به نحو شایسته ای مبانی و موازین هر دو زبان را با 

( البته سعدی همچون دیگر 28: 1729هم تلفیق کرده است. )لاوژه و همکاران، 

ن و تناسب را معاصرانش در بهره جستن از زبان عربی افراط نداشته بلکه تواز

رعایت کرده و هم چنین از اصول بلاغت عربی در زیبایی بافت متن فارسی 

  بیشترین بهره را برده است.

یکی از نکات قابل توجه در اسلوب سعدی حذف:  -1-1-3

حذف است. اما این حذف نه تنها به بدنه کلام آسیبی نمی زند 
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(  از 95: 9579بلکه موجب روانی کلام نیز شده است. )شفیعی،

 جمله:
* منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر 

اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و 

چون بر می آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است 

 و بر هر نعمتی شکری واجب.

 لاً در اینجا کام "است"چنانچه آشکار است کاربرد فعل اسنادی 

 بجا و مناسب بوده و از تکرار و حشو جلوگیری نموده است.

 سطح معنایی -1-1

از نظر معنا و محتوایی نیز گلستان مشتمل بر داستان هایی است که ناظر بر مباحث 

و مطالبی است که مرتبط با نیاز های روز جامعه بوده و در قالب حکایات با زبانی 

ته تا آموزه های تعلیمی آن برای ادبی در جهت ارتقای فرهنگ جامعه بیان گش

مخاطب ملال انگیز نشود. راوی در آغاز حکمت یا ضرب المثل یا نکته خاصی را بیان 

میکند و پس از آن حکایت کوتاهی را برای تأیید یا تثبیت آن بیان می کند. ) حاجی 

( و اما تکنیک هایی که سعدی با توجه به محتوا و معنا در جهت 12: 1720علی لو، 

 اقناع مخاطب به کار گرفته است عبارتند از:

گلستان سعدی به موضوعات متنوعی توجه داشته تنوع موضوعات:  -1-1-1

در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان،  "و آن ها را در هشت باب تحت عناوین 

در فضل قناعت، در فوائد خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر 

نگاشته است. این تنوع باعث تازگی مطلب در ذهن  "آداب صحبت تربیت و در 

 مخاطب و اقناع او می گردد.

علاوه بر تنوع موضوعات تنوع حکایات در هر باب و پیام آن ها:   -1-1-1

که به شکل باب هایی در گلستان ارائه شده اند هر باب مشتمل بر حکایاتی نیز 

بر زیبایی کتاب می افزاید. در  می باشد. ساخت حکایات متنوع است و همین

همه حکایت ها از موضوع واحدی پیروی نشده است و اگرچه به طور مثال عنوان 

است اما همه حکایت ها به سیرت پادشاهان بر نمی  "سیرت پادشاهان"باب 

گردد. به نظر می رسد که در اغلب موارد قصد نویسنده بیان محاسن و معایب 

ه و نهایتاً به اصلاح جامعه توجه داشته است. اجتماعی و اخلاق بشری بود
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( زیرا حکایات گلستان در پس معنای ظاهری 59: 1783)مظفری و گودرزی، 

شان معنایی نهفته دارند که با زبانی داستانی روایت شده است و در ورای آن 

 داستان پیامی را در بر دارند.

ام قابل فهم برای مخاطبان نباید فراموش کرد که یکی از عوامل موثر در اقناع، پی

( و پیام های گلستان به دلیل سادگی 80: 1729است. )فتح اللهی و کاملی، 

 بیان برای همگان قابل فهم است. 

سعدی در گلستان برای اینکه تأثیر استناد به افراد و اشخاص:  -1-1-1

 هگذاری کلامش را بر مخاطب بیشتر کند نام افراد و اشخاص را شاهد مثال آورد

تا درک مطلب نیز به ذهن مخاطب نزدیک تر گردد. سعدی در گلستان نام 

مورد ذکر نکرده است ولی در انتخاب اشخاص در این کتاب  99اشخاص را جز 

ملوک عجم، امیر عادل،  تنوع بسیاری به چشم می خورد، مانند: ملوک خراسان،

ر مخلوق و ... که وزیر غافل، وزیر ناصح، پارسایان خدا پرست، پارسایان روی د

ذکر همه آنها موجب اطاله کلام می شود. در بیست و شش موردی که نام 

اشخاص داستان ذکر شده است قدیم ترینشان پیغامبر است و اخرین شان 

 (  959-999: تلخیص از 1735سلطان محمد خوارزمشاه. )ر.ک. متینی، 

 اقع منظور افرادیاستناد به شخصیت ها نوعی یا تیپیک نامیده می شود و در و

است که نماینده قشر یا طبقه اجتماعی خود هستند. )صیاد کوه و بستانی 

این شخصیت ها باعث می گردد تا توجه  استناد به (22: 1727کوهنجانی، 

 مخاطب بیشتر بر حکایت متمرکز گردد و در اقناع او مؤثرتر واقع گردد.

ان نگاهش را تنها به سعدی در گلست پاسخ گویی به نیاز مخاطب:  -1-1-1

روز گار خویش معطوف نکرده است بلکه نصایح و اندرز هایی که در ورای حکایات 

ارائه کرده مناسب برای هر عصر و دوره ای می باشد و به نیاز های انسان در هر 

 روزگاری پاسخ می دهد.

 سطح ادبی -1-1

رایه آ یکی از شگردهای اقناعی سعدی برای دلنشین کردن کلام استفاده مناسب

های ادبی و صور خیال بوده است. او آرایه بندی های گلستان را به گونه ای 

تعبیه کرده است که نشانی از تصنع دیده نشود. پس از این روی باید سخن او را 
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( در اینجا اشاره ای به آرایه های 91: 1720سهل و ممتنع دانست. )فضیلت، 

پ دهم کتاب گلستان سعدی گلستان خواهیم داشت )همه شواهد مثال از چا

( منتخب گشته اند که به دلیل جلوگیری از تکرار از ارجاع مجدد پرهیز 1730)

 نموده ایم( :

تشبیه ادعای همانندی بین دو پدیده را گویند. بر اساس تشبیه:   -1-1-1

نظریه عمومیت صنعت تشبیه در فن اقناع و ابعاد کاربرد شناسی آن از اهمیت 

است چراکه این عنصر بیانی در نزد بسیاری از ادیبان و زبان  بسزایی برخوردار

شناسان به تکنیک اقناع در بیان استدلال و برهان تعبیر شده است.)عبدالمجید، 

 ( سعدی در گلستان به کرات از تشبیه استفاده نموده است.130: 9000
 نی بکنی* ماری تو که هر که را ببینی بزنی             یا بوم که هر کجا بشی

* هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است      گل است سعدی در چشم دشمنان خار 

 است

 در این دو نمونه شاعر از تشبیه بلیغ استفاده نموده است.

از دیگر آرایه های ادبی که به وفور در گلستان به چشم می استعاره:   -1-1-1

 خورد استعاره است.
 گسترانیده فرش بوقلمون  * باد در سایه درختانش           

 * فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد.

کنایه به معنای پوشیده سخن گفتن است. سعدی از این آرایه کنایه:  -1-1-1

 در گلستان بهره جسته که بدان اشاره می کنیم.
 * گفته اند هرکه دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.

 ستان دارم نه چون تو سر بر آسمان دارم. * گفت: من سر بر آ

 * گرت از دست برآید دهنی شیرین کن. مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی.

تلمیح در لغت به معنای به گوشه چشم اشاره کردن است و تلمیح:  -1-1-1

در اصطلاح از جمله صنایع معنوی بدیع است که در آن نویسنده یا گوینده در 

گفتار خویش به آیه، حدیث، داستان یا مثل معروفی اشاره داشته ضمن نوشتار یا 

( در زیر شاهد نمونه های تلمیح در گلستان 9/798: 1799باشد. )همایی، 

 هستیم:
 *  قرص خورشید در سیاهی شد             یونس اندر دهان ماهی شد
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آن را که باشد *چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان     چه باک از موج بحر 

 نوح کشتیبان

 * با بدان یار گشت همسر لوط                  خاندان نبوتش گم شد

 سگ اصحاب کهف روزی چند                  پی نیکان گرفت و مردم شد

از آرایه های ادبی و نیز آوردن آیه، حدیث، ضرب  تضمینتضمین:  -1-1-1

ی در گلستان از این صنعت المثل، مصراع یا بیت شاعری دیگر است. سعد

 استفاده فراوان برده که برای هریک به تفکیک شاهد می آوریم:

: قرآن کریم گذشته به عنوان تضمین به آیات قرآن -1-1-1-1 

کتاب آسمانی و کلام خداوند مورد پذیرش همه مسلمانان بوده است و شاعران 

 به آیات قرآن استحکام و ادیبان از دیرباز سعی داشته اند تا کلامشان را تزیین

بخشند. سعدی نیز از با هنرمندی تمام در آثارش از آیات قران تمسک جسته 

است. البته این گونه شاهد آوردن تأثیری جاودانه به سخن او بخشیده است و از 

طرف دیگر خواننده برای درک و فهم آن نیاز چندانی به استدلالات عقلی و نقلی 

 (59 :35ندارد. )نوعی، شماره 

آل عمران( در  179)آیه "وَ الکاظِمینَ الغیظِ و العافینَ عَن النّاسِ "* کاربرد 

 حکایت اول از باب اول 

 لقمان( در حکایت دوازدهم از باب چهارم 12)آیه  "إن أنکَرَ الأصوات"* کاربرد 

قصص( در حکایت دوم از  33) آیه  "أحسِن کَما أحسَنَ اللّهُ إلیکَ "* کاربرد 

 شتمباب ه

بعد از قرآن کریم، احادیث ائمه و  تضمین به حدیث: -1-1-1-1 

پیامبر منبع معتبری است که نزد مسلمانان مقبول و پسندیده است. سعدی 

  برای افزایش تأثیر کلام و کسب مقبولیت آن به احادیث نیز استناد داشته است. 
ل اندوخت. عاقبه الامر * دو امیرزاده در مصر بودند: یکی علم آموخت و ]آن[ دیگر ما

این یکی علامه مصر شت و آن دگر عزیزمصر شد. باری توانگر به چشم حقارت در 

درویش فقیه ]نظر[ کرد و گفت: من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت 

بمانده است. گفت: ای برادر، شکر نعمت باری، عزّ اسمه، مرا بیش می باید کرد که 

 یعنی علم  تو میراث فرعون و هامان یعنی ملک مصر.میراث پیغمبران یافتم 
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دلالت دارد و سعدی با استناد بر حدیث  "العلماءُ ورثهُ الأنبیاءِ "این حکایت بر حدیث 

 سخن خویش را استحکان بخشیده است.

ضرب المثل ها خود به دلیل تضمین به ضرب المثل: -1-1-1-1 

یج شده اند. سعدی برای پذیرش از سوی مخاطبان در دوره های مختلف را

 استحکام کلامش از ضرب المثلها مدد جسته است.
 * ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی         کاین ره که تو می روی به ترکستان است

 * آن که حساب پاک است                  از محاسبه چه باک است؟!

هم چنین سعدی از شعر شاعران تضمین به شعر:  -1-1-1-1

 چون حافظ نیز غافل نبوده است و در تضمین به آن استناد کرده است. بزرگی
 * چه خوش گفت فردوسی پاک زاد          که رحمت بر آن تربت پاک باد

 میازار موری که دانه کش است            که جان دارد و جان شیرین خوش است              

اشتن کمترین کلمات و ایجاز بیشترین توان بیان در عین دایجاز:  -1-1-1

ابیات است. در باب هشتم به مطالب زیادی برمی خوریم که در جد اعلای 

فصاحت و استحکام قرار گرفته اند و به واسطه ایجاز کم نظیر به کلمات قصار 

( اما بهترین نمونه ایجاز در گلستان حکایت آخر 937: 1799مانند است. )دشتی،

 باب دوم است.
از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت: آن که را سخاوت  * حکیمی را پرسیدند

 است به شجاعت حاجت نیست.

آوردن واژه ای با حداقل دو معنی که معنای دور مقصود شاعر ایهام:  -1-1-3

 بوده است. ابیات زیر از نمونه های ایهام در شعر سعدی بوده است.
زین سخن که گلستان نه جای *امید هست که روی ملال در نکشد                   ا

 دلتنگیست

 *گل همین پنج روز و شش باشد                       وین گلستان همیشه خوش باشد

0000000000 

از دیگر آرایه و کاربست های بلاغی که سعدی جهت اقناع مخاطب به کار بسته 

                               است عبارتند از:                                                    

 مجاز  -1-1-9

 .* ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او گذشت
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 مراعات و نظیر  -1-1-8
 * ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری.

 تضاد -1-1-10
 *گرنه امید و بیم راحت و رنج پای  درویش بر فلک بودی.

 بگفت احوال ما برق جهان است               گهی پیدا و دیگر دم نهان است*

 گهی بر طارم اعلی نشینم                        گهی بر پشت پای خود نبینم

 جناس -1-1-11
 * حکما گفته اند که برادر که در بند خویش است، نه برادر و نه خویش است. 

 ی قدر بودی.* اگر شبها همه قدر بودی، شب قدر ب

 تشخیص -1-1-11
 * بگریست گیاه و گفت خاموش          صحبت نکند کرم فراموش

 مبالغه -1-1-11
 *ور روی در دهان شیر و پلنگ      نخوردندت مگر به روز اجل 

 نتیجه  -1

سبک شخصی سعدی سبکی نو و بی سابقه است که از نظر مضمون، واژه و ترکیب، شکل 

گلستان این سبک به اوج هماهنگی در سطوح سه گانه زبانی،  خاص خود را دارد و در

( چنانچه در پژوهش حاضر حاصل شد به 91: 1720ادبی و اندیشگی می رسد. )فضیلت، 

بررسی استراتژی های سعدی در جهت اقناع مخاطب در سه سطح مذکور پرداختیم. 

ساختار زبانی و  نتیجه آنکه سعدی در حوزه ساختار تصویرهای مخیل ساختار معنایی و

موسیقایی به شدت تحت تأثیر قرآن و آرای بلاغیان عربی است که در باب فصاحت و 

( شیخ اجل با مدد جستن 28: 1729بلاغت بحث مستوفایی کرده اند. )لاوژه و همکاران، 

ازاسالیب زبانی مناسب، توجه به محتوای کلام و کاربردی بودن مضامین در همه ادوار و 

های بلاغی و صنایع بدیع، هنر خود را به بهترین وجه در تأثیرگزادی و اقناع نیز کاربست 

 مخاطب به کار بسته است.
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